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اوليك الذین هدیم الله و اوليك هم الوا الا لیات . 


پس بشارت ده بندگان مرا آنان که سخن را می شنوند و 
مهترینش را پیروی می کنند. آنان کسانی هستند که خدای 
هدایتشان کرده و خردمندان هم آنانند . 


علاءالدو له سمنانی 


به اهتمام 


نجیب مایل هر وی 


شرکن انشاراتعلمی و فرهنگی 
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شرکن ارات غلم ر هن 
واس با 
وزارت هاگ و آوزش غلل 
فان فزعي عاالوا سای 


چاپ اول: ۱۳۶۹ 
تعد اد ° ۰ لد 
چاپ : چابخانه شر کت انتشارات علمی و فرهنگی 


کلیهُ حقوق برای ناشر محفوظ است ` 


بسم الله الرحمن الرحیم 


اشارتی به‌زمان و مکان سمنانی 


نیم دوم سده هفتم و نصف نخست قرن هشتم هحری که ملف این 
رساله‌ها آن‌را درك کرده‌است» حگونه زمانی بوده و جه‌سان مکانی؟ این 
سوالی است که درخاطر برخی از خوانندگان آثار پیر بیابانکی می‌گذرد و 
به‌لحاظی هم پرسشی است درخورند تأمل بر نگاشته‌های سمنانی؛ جه آدمی 
هرجند که سیر درون کند و به‌سفر دراعماق قلب بردازد و... بازهم نمی‌تواند 
تار عنکبوت زمان و مکان‌را- که عوامل گونه گون زندگی» فراگرد جان و تن 
او تنیده‌اند - نادیده انگارده خاصه ن که جو نان سمنانی حواس دل و طبقات 
هفتگانة آن‌را درافته باشد و تن‌را در خلوتخانه‌ای تنگ و تارك نشاند و 
دل را به‌راهی علوی رهایی بخشد. آری چنین کسی نمی‌تواند به ظلمتآباد 
جهان خلق و ظلمت زمانومکان شهادی ننگرد» هرچند که تلخیهایش را شهد 
گیرد و زشتیهاش را زیا پندارد. 

بس جگونه زمانی بوده است زمان و مکان سمنانی؟ این سوالی است 
که باسخش از بررسی نگاشته‌های تاردخی» خانقاهی وحتی دیوانهای شاعران 
این دوره بدست می‌آید. و اگر نگارنده زندگی کوچیانه را بهانه آرد و 
خامة لنګ و بضاعت تنك او مانم از دادن جوابی عمیق گردده کافی است که 
از زبان خامة خود سمنانی مدد گرفته شود: 


او می‌گوید: «وقتی مغولان به‌ابران تاختندوبرهتگانوعوانان درکار 
کردند و به‌شهرها فرستادند. اینان با خواجگان ساختند و به‌جهت هوای تفس 
و از روی‌ریا با یکدیگر قسمتهای باطل و بیوجه کردند. 

و محصلان درکار کردند و آنان حون سگان گرسته در گرد کوهها 
افتادند و به دربدن بوستین عاحزان مشغول شدند. 

پس اهل صلاح جلای وطن کردند. 

ضعیفان بایمال جهانخواران شدند. 

اهل بازار به‌مسخرگی عوانان رفتند. 

برزگران به گدابی درافتادند. 

لئیمان خرابات را معمور کردند. 

عالمان مدارس را معطل گذاشتند و ترك علم کردند. 

عابدان صومعه‌ها را دکاکین رزق ساختند که ما رازق می‌جویم. 

صوفبان ازرق‌بوش خانقاهات را هنکامة شیطان ساختند و به کفر و 
قلماش گفتن مشغول شدند که ما معرفت می گویم. 

القصه هربك به شومی هوی کمر متابمت سلطان بربستند و جهان 
وبران کردندع!. 

ابن چند عبارت کوتاه» ولیکن گوبا- که بهذوق نگار نده خوش نشسته 
و همجنان در مقدمه‌های نگارشهای سمنانی آن‌را نقل می‌کنم از دهها 
مدحه‌ای که دلقکان در بارها ساخته‌اند خواندنی‌تر است و اگرجه شعر نیست 
اما شعور هست» شموری که پر است از مهر» مهر به‌دیگران» مهری که زايندة 
اندوه و نگرانی است از برای نگرانبها و اندوه‌های دنگران؛ درعین حال که 
پات ات بسار وون نهآ ن ترس ش که: سمنانی در جگونه زمان و مکانی 
می‌زدسته است؟ 

اما در این زمان واینمکانکه صوفیاش ازرق می‌بوشیدند وخانقاهها 
را جایگاهی مانوس | ز بهر هنگامه‌گیری و فتوح و ندورخواری ساخته 


. چهل‌محلس, ملفوظات علا.الدوله سمنانی» ص ۰۱۱۱ 


مقدمه زه 


بودند» چرا سمنانی بهتن خود بهآن سوی روی کرده است؟ ۲ا در این مکان 
خانقاهی وجود داشته است که صوفیان ازرق‌بوش مذکور در انحا نتوانند 
به‌مشعبدی پپرداز ند و قلماش گوبند؟ 1یا در این زمان تصوفی بوده است که 
جامة کبودش ادآور داغهای کنودوش اهل روزگار بوده باشد؟ پاسخ این 
پرسشها را بنوعی می‌توان از نقد حال سمنانی که به‌خامة خود او نوشته شده 
است بحاصل آورد. 


نقد حال سمنانی به خامۀ خودش د 


درحدود سال ۰۵۷ هحری با اندکی بس‌از آن در خانواده‌ای از 
ملکان سمنان" هدنا آمدم که «احمد» نام کردند و طق مزسوم بموقع به 
مکتخا نة سمنانم گداردند. من که در خانواده محتشم به نوجوانی رسیدم به 
هر کاری راضی نمی‌شدم و ملازمت هر کسی را نمی درفتم مگر خدمت و 
ملازمت سلطان روز گار را که ارغون بود. چون به پانزده سالگی era‏ 
خدمت او شتافتم و ده‌سال بی‌طمع خلعتی و مالی بهمگی همت به عمل‌پیشگی 
او پرداختم. اخلاص من در ملازمت و خدمت ه‌سلطان از دیگر ملازمان و 
عمل‌پیشگان ممتازم کرد و مورد توجه و عنامت سلطانم گردانید. 

سالها با خلوص تمام در دستگاه ارغون خدمت کردم. در ان مدت 
نکاتی را از مسائل دوانی - که آنها را «فضلنات» می‌خوانم - می‌دانستم و 


٭ دربارزندگی وسر گذشت‌عرفانی وفرهنگی سمنانی»معاصران او ومتأخران,هريك‌به گونه‌ای» 
مطالبی نوشته‌اند و معاصربان مانیز باتوجه به‌نوشته‌های مذ‌کور تحقیقاتی کوتاه و بلند کرده‌اند. من 
هم دربارهٌ او در مقدمه‌های العروه و چهل‌مجلس نکاتی را آورده‌ام اما درنوشتن این سر گذشتنامه, 
جز درچند مورد» فقط به‌خاده و نوشتهُ خود سمنانی نداد کردهام؛ زیرا آنجه او دربارء خوش گفته 
است که صادقانه هم می‌نماید» روشنترین نقدحالی‌است که می‌توان دربارء او سراغ گرفت. 

۲ ازخانواده علاء|لدوله سمنانی سه‌نفرزیر به‌امور دیوبانی اشتغال‌داشته‌اند وبه‌همین‌جهت نان‌را 
«ملاث» می‌خوانده ند. این سه نفر عبارتند از: ۱. ملك جلال! لدین بن احمد بیابانکی که به‌وزارت 
ارغون‌شاه هم رسیده است (دستورالوزراء خواند مير ۲۹۵) ۲. پدر علاءا لدوله» یعنی ملك شرف‌الدین 
محمد بن احمد بیابانکی که ملك بغداد بوده‌است (مجمل فسیحی ۱/ع۱) ۳. رکن‌الدین صاين قاضی 
که شغل قضاوت را درعهد ابلخانان داشته است (دستورالوزراء ۰ع۲) 


ده مصنفات سمنانی 


اندکی از علوم عقلیو نقلی آموخته بودم و از قرآن نیز چند سوره حفظ 
داشتم» اما چون ارغون پا پا کی‌و طوع مرا درملازمت دید» به‌جودش مقر یم 

گردانند بطوری که محسود دیگر امرا و وزرا شدم. . و از غات رغیتی که ده 
خدمت گداری ارغون داشتم گاهگاهی از ادای نماز بازمی‌ماندم» و هم 
نمی‌رسیدم که خوانده‌ها و آموخته‌هایم را فرایادآرم با چیزی درآ نها بیفز ایم . 

ده سال براین منوال گذشت تا نگاه که به سال ۸۳ هحری ارغون 
و دیگر شاهزادگان مغول از پذیرفتن اسلام توسط سلطا احمد تگودار 
برنجیدند و با او به‌جنگ شتافتند. من نیز که بیست‌وچهار پنج سال بیش 
نداشتم - با ارغون دراین جنگ همراهی کردم و از روی غرور جوانی باخود 
گفتم: جنگی کنم که پسنديدة بادشاه افتد. 

چون در نزدیکی قزوین سپاه ارغون به‌لشکر سلطان احمد رسیدء 
من نیز تکبیر گفتم که حمله‌برم. در این هنگام زاجری حقانی فرادید آمد 
و داعیه‌ای در باطن من بیداشد. جنانکه حجاب از پیش چشمانم برداشته‌شد 
و جمال آخرت و آنچه دراوست به‌من نموده‌شد و من تنوانستم در زدوخورد 
دو سپاه مذ کور شرکت جومم» متحیر برجای‌خود ماندم و آن داعیه همجنان 
مصاحب باطنم بود تا فردا چاشتگاه که چون بر سر خوردن رفتم زاجر حقانی 
نایدا شد اما اثر ان در جانم ناقی بود. حنانکه نه‌تنها به‌ملازمت سلطان هیچ 
رغبتی نداشتم بلکه ملالتی نبز درمن ازخدمت دستگاه‌ارغون پدیدار می گشت. 
به‌اندشة قضاء طاعاتی که نکرده بودم افتادم و احتراز از گناه و معصت را 
برخود واجب دانستم. 

با ان‌حال» نمی‌توانستم خودرا قانع کنم که از صحبت و ملازمت 
ارغون ببرم و دور شوم» ازاینرو در دستگاه ارغون به قضاء طاعتهای فوت‌شده 
اهتمام کردم» هرشب قضاء نمازهای دو روز را برخود لازم گردانیدم وقرآن 
می‌خواندم و بنج 1بت در شبانه‌روزی فرایاد می‌دادم. از مناهی و ملاهی 
دستگاه ارغون توبه کردم» کم خواییدم» کم گفتم و و گ‌خوردم» تا جایی که 
گاه بودی که بك‌هفته می گذشت و من چیزی نمی‌خوردم «تا غایتی که شبی 


مقدمه بازده 


ازفرط گرسنگی بیرون آمدم و در پهلوی تنور نانبابان پاره‌ای نان سوخته 
دیدم... در تاریکی ان خشکیارة سوخته می‌خوردم» طالب علمی آنحا بود 
آواز خوردن آن بشنید تصورکرد که نبات می‌خورم» روشنایی بیاورد و گفت: 
تنها می‌خوری؟ حون بدید» رقت کرد ". 

مدتی نزدیك به‌دك سال و دوماه درحالی که قباه‌و کلاه دیوانی داشتم» 
به‌این صورت گذراندم تا در ۸۰ هجری بیمار شدم»بطوری که طبیبان‌دستگاه 
ارغون از مداوای من عاحز و ناتوان ماندند. دراین مدت گاه مصطفی را - 
صلعم- بخواب می‌دیدم که وعظ می‌فرمود و به‌کره‌وجبر مراحاضر می‌گردانید» 
و گاه ابویزید بسطامی را می‌دیدم که این بیچاره را تربیت می‌کرد. 

در ابن حال تجندان خوش با ارغون در تبریز بودم. در شانزدهم 
شعبان ۰۸۵ هحری از او اجازه گرفتم و راهی سمنان شدم. چون به اوجان 
رسیدم اثر صحت و سلامت درخود دیدم» دانستم که آن سماری از ملازمت 
و صحبت شوم دیوانیان نود ازارو رغیتم در ك دثیا و اجتهاد درعادت 
و بندگی افزون شد درحالی‌که سر خحالت درییش و آب دنده ریزان» و با 
دل‌ریش باخود می گفتم که: چه بود ملازمت کسی که بت می‌پرستید؟! 

به‌هرحال» در غره رمضان همان سال به‌سمنان رسیدم» در سر آرامگاه 
شیخ حسن سکاکی قباه‌و کلاه و کمر دیوانی بازکردم و بدور انداختم و جامۀ 
صالحان پوشیدم و به‌تحصیل علوم عبادی و مالابد دینی اهتمام کردم و به 
سلوك طربق بروفق دستورالعملهای مندرج در قوت‌القلوب ابوطالب مکی 
پرداختم. درضمن سلول» حالاتی خوش دست می‌داد و به‌تجرید مشتاقم‌می‌کرد. 
دراین هنگام رد مظالم کردم وهرحه داشتم که می‌دانستم حق کسی در آن 
هست» بازدادم و آنجه معلومم نبود به‌فتوای فقیهان وقف و صدقه‌کردم و 
غلامان و کنیزان که در خانه داشتم آزاد کردم و حق‌زن و فرزند را ه نان 
سپردم و خانقاه سکاکیه را - که شیخ حسن سکاکی از اقران شیخ ابوسعید 


فتح‌المبین» العروه لاهل الخلوة والجلوة. چهل مجلس و سلوةالعاشقین 


دو ازده مصنفات سمنانی 


انوالخر ساخته بود - عمارت کردم و خاتقاههای دیگر بنا کردم و ته ترك 
و تجرید اهتمام داشتم. 

باوجود جذبه و زاجر الهی در این حالت» شیطان به‌وسوسه درآمد 
درساحت سینه» و نفس مرا به‌تشوش آورد. القاکرد که تو امری خطراختبار 
کردی ی‌شنی که ترا حاصل شده باشد و به‌تخمین ان‌حنین دانسته‌ای» 
جگونه عاقل ترك دنیا کند و ازان لذتها و تقرب بادشاه دوری جوید» دراین 
وقت که تو جوانی» چرا عیش خود خراب می‌کنی به گمانی بی‌برهان؛ حال 
آنکه هیچ چیزی گواراتر از عمر و لذیذتر از عیش نبست» زمان می‌گذرد 
و قو عيش خود منفص کرده‌ای به جامة پشمین و نان جو ناپخته و بیخوابی» 
شاید که بعدازاین مدتی برآید و ترا بطلان این طریق روی نماید و تتوانی به 
سر آن تنعم‌رفتن. بفرض این که آسان گردد برتو نقد و جنس‌دادن به‌مسلمانان» 
سحبت و قرب سلطان ترا کی دست دهد و ایام جوانی کی بازآری؟ 

درجواب ابلیس پرتلبیس گفتم: همه انسیا و اولیا مردمان را به‌طاعت 
و عبادت تحرض کرده‌اند و از دوستی دنیا و متابعت هوی نهی کرده‌اند. 
درجوابم گفت: چون می‌دانی که آنجه ایشان گفتنده مطابق واقم است؟ 
گفتم: بی‌شك می‌دانم که دل من ازدنا و لدتهای دنا ملول شده است و از 
نمی گردم بر سر هرچه رها کرده‌ام» وازاین رباضت و طاعت لذت بی‌ملالت 
می‌دايم. 

باز شیطان گفت: این کلام تو بی‌برهان است و عقل طالب حق التفات 
به‌جیزی که بی‌ححت و برهان باشده نمی‌کند. نشنیده‌ای که خدای تعالی در 
کلام خود می‌فرماند: قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین(14/۲۷). 

چون شیطان به‌وسوسه غلبه می‌کرد بهاو التفات‌تکردم و در رباضتو 
مجاهده افزودم و از حق‌تعالی خواستم که الهامی کرامت کناد تا شیطان و 
وساوس اورا جواب دهم. دراین حالت هاتفی خبرداد که تعحیل مکن» متابع 
عتبة حبیب خدا باش که زود برتو این در گشاده گردد. 

پس «به‌مجاهده» زیادت از آنکه ذکر رفت مشفول گشتم چنانکه 


اگر یکی از اصحاب سخنی می‌گفت» محال جواب او نداشتم از استعراق 
اوقات به اوراد ش‌وروزه تا در ان هنگام طالع‌شد صیح سعادت ار افق 
اقبال» و سلطان الهام در صفةّ صدر درآمد و برمن روشن کرد که آدمی را 
درتکمیل تفس چاره نیست از سه چیز: 

یکی سیاست از برای ضبط اموال و حفظ نفوس و امر معاش. 

دوم طهارت» تا از حیوان ماز گردد که این پاکی را انسان بطم 
دوست داشته است 

سوم عبادت معبود و موجد خوده که طبع سلیم و عقل مستقیم الزام 
می کند که ما را موحدی رازق خالق هست. یس واحب است اورا فرمان بردن. 
ود ی 
آدم از دیا رحلت کرد اختلاف کردند که ظاهر این سه شرط معشر است سا 
a a‏ . بس جون ان او مدل رسیده تفس 
ا ا ا e‏ 
ظاهر و باطن هتر 

O TR‏ به‌الهام ربانی 
جستجو کردم» تا به‌گروهی رسیدم که آنان را صوفیه می‌گویند و صورت 
و معنی شرطهای سه‌گانة سیاست و طهارت و عبادت را بحای می‌آرند. حون 
بخود آمدم اشتیاق پیوستن به صوفیه را درخود یافتم و مشتاق شدم به‌دیدار 
آنان. خبر از هر کس می‌بر سیدم هیچ کس در عالم شهادت اشاف را نمی نمود» 
اگرجه صاحب خرقه بسیار بودنده اما: 
پوشیده مرقع‌اند ازین خامی چند اارفته ره صدق و صفاگامی چند 

بگرفته ز ز طامات الفلامی چند دنام کنندة نکوناسی چند 

پس حون از وحود نان در عالم ناامسد شدم به‌مطا لعة کتاهاشان پرداختم و 
احوال و آرا و چگونگی مجاهده و سلوك آنان را می‌خواندم و بهآنها عمل 
می‌کردم. برخی از حالات آنان را مانند خلوت و عزلت و حلوت و مقاماتشان 
را بتعریف بدانستم و علاقة بیشتری به‌ابشان پیدا کردم و از حق‌تعالی توفیق 


چهارده مصنفات سمنانی 


وصول به نان را می‌خواستم. 

به‌هرحال» مدتی را اجنین حالاتی سر کردم و همچنان در پی 
صوفیه بودم تا آنکه در محرم ۰۸۰ هجری حال برمن غلبه کرد و به‌خلوت 
نشستم. به‌خلوت رفتن من فراد از نهاد خلق برآورد و گفتند که فلانی دیوانه 
شد. دراین موقع اخی شرف‌الدین سعدالله بن‌حسنوبه سمنانی*- که مرید 
و خلرفة شيخ نورالدین عبدالرحمن اسفراننی (۷۱۷-۰۱۳۹ ه.ق.) و ا 
خراسان به‌سمنان آمد و مصاحب من شد. شبی ديدم اورا که بر سر تنور 
نشسته» ذکر می‌گوبد و سر می‌جنباند. از حالش پرسیدم» اهمیت و کیفیت 
ذ کر گفتن را بطریقه نمی و اثبات به‌من باز گفت. گفته‌هایش آموختم و به‌شيوة 
او به‌ذکر گفتن مشفول شدم» 0 نیم شب » نا گاه از بیش سیلة حب شراره‌ای 
چند ظاهر شده گمان بردم که سبب جنبانیدن سر است» خواستم تا ترك 
ذکر گفتن کنم» میسرم نشد و ذکر» مرا درربود تا به‌وقت سحره به‌قوت تمام 
ذک ر گفتم و نفی و اثبات می‌کردم. شرارات بجایی رسید که بهآسمان متصل‌شد 
و تفسم از آن بترسید که مبادا جنون باشد! و چون مردم بر جئون من متفق 
شده بودند وهم برمن زدادت شده برخاستم و تجدیدوضو کردم و نماز صبح 
بگزاردم. همچنان دل گوشتین من متحرك بود جنانکه از حرکت او «الله» 
می‌شنیدم. و این سخن با اخی سمدالله نمی‌توانستم گفت؛ زیرا می‌ترسیدم 
که مبادا او نیز بترسد و باکسی بگوید و این حال موکد ظن ابشان شود. تا 
روز دوم که این شرارات بجابی رسید که می‌خواست تا جامه شق‌کنم و نعره 
زنم» اما به‌قوت عقل خودرا بتکلف نگاه می‌داشتم تا وقت نماز صبح» چون 
پای برسر سجاده نهادم که ی بگزارم در مواجهه بریمین و يسار 
ستار گان غیرمعدود درفشیدن آغاز کردند و درنماز فرض همجو چشمه‌ای بر 
سر سحاده درجوش آمدند و خودرا براین بحاره می‌زدند و هیبتی عظیم در 
وجود انن‌بحاره افتاد بطوری که می‌خواستم که از نماز ببروذ جهم» اما حق 
تعالی دارشد تا نماز بتمام گزاردم. ۱ 


و دزرباره او <« سلسلها لاو لیاء نوزربخحش» ش ۲۵۰ 


مقدمه پانزده 


بعداز آن با اخی شرف‌الدین خلوتی کردم و گفتم: درائنای ذکر 
شراره درجانب سینه چپ دیده شد. متبسم گشت و فرحی در باطن ظاهر شد 
و گفت: ترا این معنی افتاده است؟ گفتم: بلی. گفت: الحمدلله» مرا حون 
شيخ عبدالرحمن اسفراینی تلقین ذکر فرمود» مدت سالی درمکه هذ کر مشغول 
بودم بعداز آن در عرفات مرا این‌حال افتاد و به‌رای شيخ عرضه کردم» بسند ند 
و فرمود که کلمة لااله الاالله همحون آهن آتشزنه است و دل همجون سنگ» 
و نور امان همجو شراره که در آن سنگ مستکن است. علامت وصول کلمه 
به‌دل» این شراره است که بظهورآمده» و اگر به دکرحق مشغول شوی جون 
باطنت مستعد افتاده است زود باشد که کواکب و انجم وماه و آفتاب دیده 
شود. 

چون او ذکر کواکب کرد گفتم: اخی! مرا این ساعت برسر سحاده 
کواکب دری نامحصور درنظر آمد و همگی وجود من به‌صحت طریقت اقرار 
کرد. بعداز این ترك اوراد خود کردم» مرا چه می‌باید کرد؟ گفت: شیخ 
عبدالرحمن کسرقی اسفراینی مریدان را به‌دوام ذکر لااله الاالله می‌فرماید به 
شرط نفی ماسوی و اشات محبت مولی. ۱ 

پس‌از آن اتفسارکردم از اخی شرف‌الدین که این طربق از چه‌کسی 
آموختی؟ گفت: به‌نزد شیخ عبدالرحمن در حجاز آموختم و شیخ مرا فرمود 
که به‌خراسان رو» وچون یکی از ابناء ملوك دریابی که به‌جذبه مکرمت حق 
تعالی مکرم گشته باشد با او بنشین و مصاحبت او وا دان. 

گفتم: شيخ تو کجاست؟ گفت: دربغداد» و امروز درخدمت او بسی 
سالکان‌اند که به‌خلوت و عزلت مشغول می‌باشند. 

پس متعحب‌شدم از سخنان او که مطابق با احوال من دود و شوق 
دیدار شیخ اسفراینی درمن بدیدار گشت. مست‌وشش ساله بودم که وجد غلیه 
کرد بردل و سماع می‌طلبید. سر را حلق کردم و خرقه‌ای و در ۲۷ محر م 
سال ۰۸۷ هجری به‌قصد رفتن به‌بغداد» عزیمت همدان کردم. سلطان زمان که 
ارغون بود» دانست که به‌بفداد می‌روم» جماعتی فرستاد و بازگردانید مرا 


شانزده مصنفات سمنانی 


دەشهر» و به خمه گاه تاستانی خود برد. در[ نحا دانشمند و علمای بحشی را 
هند و کشمیر و تبت و ایغور حاضر کرد تا بامن مناظره کنند. نخست 
ارغون بازوی من گرفت و می‌جنبانید که سخن بگو. «قطعا با او التفات 
نمی کردم. عم من که وزير او بود و از بیرون خرگاه مشاهده می‌کرد؛ نز سید 
و درآمد و مرا گفت: احمد! بادشاه باتو سخن می‌گوید جواب نگو. من 
سر برآوردم» گفتم: تو برو بجای خود بایست که مرا از ابنها فراغت است 
و جز ازحق از هیچ آفریده‌ای بیم ندارم. همچنین بودم تا آنگاه که ارغون 
سخت برنجید و پستر خزید و بجای خود بنشست و گفت: بروید و بخشان 
را ببارید» و خاموش شد. 
امرای بز رلك که در درون خر گاه بودند چون تغیر او مشاهده کردند 
با من سخن گفتن آغاز کردند که تو از نزديك ما گربخته‌ای و تاجیکی؛چگونه 
چنین دلیری می‌کنی؟ سربرآوردم و روی به‌ابشان کردم» گفتم: ۲ نگاه که باشما 
شما شما بودم» اکنون که خداوند خودرا بشناختم به‌شما نمی‌پردازم و 
ازشما باك نمی‌دارم. 


بودم ده 


دران انا بخشبی درآمد» نشست» من در مراقه بودم» ارغون گفت 
است» جه می‌داند که از او سوال کنم. فرمود که النته سوال کن. بخشی 
گفت: ای لوا و 5 NE‏ نی دیزی 
می‌کنند» کدام عضو تست؟ من زانوها برآوردم و گرد بنشستم گفتم: این 
مجوع منم. بخشی متعجب شد» چون ديدم با N‏ ی 
دين جواب می‌بابد داد مصلحت چنان ديدم که اول ارغون را که رنحده است 
دلخوش‌کنم بعداز آن سخن گویم تا ارغون برطرف او نباشد. روی به‌ارغون 
کردم گفتم: دل بادشاه سنه جهان نمای باشد اگر به‌انصاف شنود من ثات 
کنم که این هندو راکه چنین عزیز می‌دارد هيچ‌نیست و دين شاکمونی که به 
آن می‌نازد نمی‌داند و برو آن نیست» و پادشاه اورا ترت می‌کند هامید 
"نکه برای او دعاکند و بیروی أو می کند تا به‌خد| نزد یك‌شود. حون او از 


۰ ۰ 
معلمه‎ 
"rra gE a ak TETAS ai Ct gara Er TE STP arf rS e Thr lao i Ta نت‎ 


" خدا دور است و سخن شاکمونی نمی‌شنود پادشاه را از ذعای او و متادعت 
او جه فاده دهد؟ 
تن تا ری ت که اگر بای 
بر گیاه تر نهند چنانکه خسته شود و راه آبخور آن دربند شود میان آن‌کس 
و خدا راه درند شود؟ گفت: بلی نوشته است. گفتم: پس آ"نجا که خرگاه 
تو زده‌اند چند شاخ گیاه داشد که غلامان تو بر نده‌اند و از نحا تا انحا که 
۳ درزیر قدم تو شکسته شده است؟ و دیگر نه شاکمونی 
گفته: اگر خمر بر زمین ریزد و ازا نحا گیاه برآند اگر اسب ال اه زا 
بخورد آن‌که بر اسب نشند مردود 1 ر اه باشد؟ گفت: نو شته. . گفتم: ۰ تو 
اینجا نشسته و در شکم مردۀ تو پنج‌من خمر است» تو چگونه بخشی باشی؟ 
و ال وی این رن ی 
امیا با 
داز آن» باغچه‌ای نود در آن ازدیکی که غ خاصة ارو بود. 
بنشاند و گفت؛ SO!‏ و 
دين باطل کدام است؟ گفت: دين محمد نو. گفتم: معاد الله دين حن دن 
محمد است. گفت: نه تو این ساعت می گفتی که در دین شاکمونی هر که 
گیاهی را خسته‌کند راه او به‌خدا دربند شود؟ گفتم: آری. گفت: محمد تو 
نسقی درمبان خلق نهاده است ت جنانکه مردمان بهر ىختن خون رغست کنند 
و کشتن آدمی از آن سق او لازم می1 ند. جاپی که شکستن شاخ گیاه راه 


+ نون Non‏ یا نوم 1۷0۳0 در مغولی به‌معنی شرع» دین» قانون و رسالهٌ مذهبی است. بعضی 
آن‌را در اصل از سفدی دانسته» وعده‌ای رشه آن‌را اوم ساسکربت شمار ا وریه‌اند E: SE‏ داثرةالمعارف 
هنت ان 


هیجده مصنفات سمنانی 


o 


به‌خدا را دربند کنده کشتن خلق بنگر که حکونه باشد. گفتم: چون؟ گفت: 
نه او لشکر خودرا گفته است ت که با کافران جنگ کنند» اگر اشان را دکشند 
شما به بهشت ری و ای بای مایمن فا پات SS‏ 
حنگ را سفزاید و از هردوطرف سشتر کشته شود. 

قضا را خود باغبان دربرابر ما اره دردست داشت و درختی راعمارت 
می کرد و شاخهای آن می‌برید و می‌انداخت» گفتم: نه این باغبان را هر سال 
چندین اجره می‌دهی؟ گفت: آری. گفتم: چرا شاخهای سبز را می‌برد و 
می‌اندازد؟ گفت: ناغبال است 6 دانسته می کند» نحه بریدنی است می‌برد تا 
شاخهای دبگر قوت گیرد و آن آبی که شاخهای بد می‌کشند آن شاخ نيك 
بکشد و بردهد. گفتم: این عالم باغ خداست و محمد باغبان» و خلق چون 
درختان. محمد صلعي- # که کافران شاخهای بداند و مسلمانان 
شاخهای نك» شاخهای بد را می‌برد» سنی کافران را می‌کشد تا مسلمانان 
بفراغت خاطر توانند بندگی حقکردن» و ن نعمت که کافران می‌خورند 
و معصیت می‌کنند» مسلمانان بخورند و طاعت‌کنند». 

ارغون را از این سخن عح‌آمد» مرا گفت: در دين محمد از تو 
مقربتر کسی نیست که چنین سخن برای او می‌توانی گفت. گفتم: تو مقربان 
محمد را -علیه‌السلام- چه‌دانی؟ خر نبینی که من یك ساعت بی‌تو نمی‌توانستم 
بود» این ساعت که بوبی از مقربان او به‌دماغ من رسیده» نمی‌خواهم که بیش 
ترا بینم» ایشان که مقربان او باشند به‌توکجا پرداز ند و از توشان‌کجا باد بدا 

مداز آن ارغون گفت: برای دل من ملازم من باش که دل من ترا 

دوست می‌دارد و سجن تو مرا خوش مید“ هرجه بخواهی ترا بدهم و 
هیچ کس بجای تو ندارم. گفتم: ریم‌مسکون بیست‌وچهار هزار فرسنگ است 
و این ملك تو هزار فرسنگ بیش نیست» پس همجو تو بست‌وسه بادشاه در 
دنا باشد و مست‌وسه ملك دیگر همحنین داشد. گفت: ناشد. گفتم: اگر 


2 
نظیری به‌این گونه» به‌همین مضمون توجه داده است: 
نیست در خشك‌وتر بیشهُ من کوتاهی چوب هر نخل که منبر نشود دار کنم 


مقلمه و رده 


خدای تعالی فرماید که این بیست‌وچهار هزارفرسنگ را به‌تو می‌دهم و هزار 
سال ترا عمر باشد و چون بمیری ترا از هیچ نپرسم و به‌بهشت درآرم» من 
مملکت را از خدای قبول نکنم و ترك این‌راه و لذت که درآنم نگیرم» تومرا 
جه توانی داد؟ حون این شنید دانست که کار نوعی دنگر است» اميد منقطع 
کرد تا آنگاه که کار بجایی رسید که بی‌اجازت او از آنجا برفتم». عم من 
به‌ارغون از رفتنم اطلاع داد» ارغون گفته بود که کسی در بی‌او فرستید اگر 
به‌بغداد برود منع کند. من به‌سمنان رفتم و عرض حال بنوشتم و به اخی 

چون اخی شرف‌الدین نامه و گزارش احوالم را به شيخ رسانید» شيخ 
تعحب کرده بود» و جوایم نوشت که «تعبیر واقعات تو به دست اخی 
تو حاضر است». 

بعداز آن در اواخر شعبان اخی شرف‌الدین بیامد و مکتوب شیخ 
مارا یاورد که در آن مرا اجازه داده بود که بهخلوت درایم. هم به دست 
اخی خرفه‌ای ملمع برایم فرستاده بود. خرقه را پوشیدم و به اربعین موسوی 
در آمدم و عحادها دیدم و اشتياقم به‌دیدار شیخ افزو تتر گشت» تاآنکه در 
پیست‌وهشت سالگی پنهان از ارغون و شحنگان او روانۀ بفداد شدم و شیخ 
خودرا دیدار کردم و او مرا تلقین ذکر کرد و به‌خلوت نشاند وسپس به‌زبارت 
کعبه فرستاد. در با گشت از کعبه به‌سال ۷۸۹ هجری باری دیگر شیحم را 
ملاقات کردم» و به‌دستور او در شونیزیه بعداد به‌خلوت نشستم» و چود‌یرود 
آمدم» شیح امر کرد به‌مر احعت به‌سمنان و مشعول گشتن به‌حدمت و الده و 
اجازت فرمود به‌ارشاد سالکان راه حق. حون به‌سمنان آمدم» به‌ارشاد مشغول 
استعدادی که داشت به‌سر وسلو له مشفول گردانیدم» بطوری که عضی از 
نان از واصلان حق شدند. 

9 9 3% 


لیسمت مصنفات سمنانی 
ا ا ا ا ا د ا ا #7 


ازاین‌پس 1وازۀ علاءالدوله سمنانی به نحا رسد که برخی از مشایخ 
خانقاههای دیگر همراه با دسته‌های مر دانشان در صوفاناد سمتان سه او 
پیوستند" و امیران آرزو می‌کردند که شیخ سمنان گوشت صید آنان را 
بیدیرد! و میانحی عقده‌های کور سیاسی آنان گردد!» و او نه در زمان و ه در 
مکان» که رزمان ومکان» دهها مرد را به‌درحة مراد رسانده بطوری که مر ید 
مرید او نی امیر سیدعلی همدانی که تربیت‌شدة دست شیخ‌محمودمزدقانی 
بود از مریدان سمنانی - آراء او را به شبه‌قاره هندوستان رسانید و مرندی 
دیگر راه اورا درفراه بازنمود» و سدیگر ]نان در ماوراءالنهر اهتمام به‌نشان 
دادن طریق عرفانی او کرد و... 

علاوه» سمنانی بس‌از گراش به‌تصوفی رقیق وملابم» دست به‌تألیف 
و تصنیف برد و درتفسیر قران و شرح احادیث قدسی و نبوی و رموز عرفانی 
و داب و کلام و فمّه و فلسفه خانقاهی و وعظ ونصحت و وصتهای اجتماعی 
دهها اثر کوتاه وبلند به‌زبان فارسی و تازی نوشت ت» آن‌جنانکه نگارشهای او 
آینه‌ای است غماز در الهیات وخانقاهیات واجتماعیات ومسائل‌سیاسی»اجتماعی 
و اقتصادی» و متضمن سباری از دقاق مروط به‌ادبات تصوف و دسبارمفید 

برای مطالعه درتاریخ زبان فارسی؛ که ور اه بان دون ساره 
صعوبت و دشواربی گوباست و مفهوم. 

و سرانجام این پیر پخته و سوخته درشب جمعه» بیست‌ودوم رجب 
ازال ۷ هحری در گذشت و دربرون خانشاه صو فباباد در محل حظرة 
جمال‌الدین عبدالوهاب بارسینی بخاك سپرده شد. 

این‌بود کلیات سرگذشت سمنانی که به‌خامة خودش» جسته‌جسته 
نگارشهاش مده است. هرچند از خلال نگاشته‌های او می‌توان به‌جزشات 
آرا و عقاید و جهان‌بینی سیاسی» عرفانی» اجتماعی و حتی اقتصادی او نز 


۵ > چهل‌مجلس ۱۳۹ 
٩ .٦‏ همان کتاب ۱۵۸ 


پی‌برد اما دراین مقدمه بهآنها نمی‌پردازم که سخن بدرازا می‌کشد. همۀ این 
نکته‌ها را - اعم از کتایشناسی و نسخه‌شناسی مصنفات تازی و فارسی اوو 
سلسله‌هایی که بهاو منتهی می‌شوند و معاصرانی که بااو رابطه داشته‌اند و 
معاشران و اصحاب او همراه ادقاشی دیگر در کتابی به نام (یبر بیابانکی» 
آورده‌ام که در پی این‌محموعه» با فاصله‌ای نجندان زباد عرضه خواهد شد 
ان شاء الله تعالی. 


آشنایی با این مجموعه 


دربارة نگاشته‌های فارسی و تازی علاءالدوله سمنانی در مقاله‌ای 
جداگانه بحث کرده‌ام" و باتفصیل بیشتر و با بررسی آثاری از سمنانی که 
نسخه‌ای از آنها موجود نیست و نیز هم بانمودن برشهایی که از نگارشهای 
سمنانی استخراج شده و در فهرستهای نسخ خطی نام و نشانی مستقل پیدا 
کرده است در پیر بیابانکی سخن گفتهام*» ازانرو درمقدمة این محموعه 
نیازی نمی‌بینم که به‌معرفی مجموع آثار سمنانی بپردازم. آنچه در محموعة 
حاضر جمع و تدوین شده دوازده رسالة کوتاه و بلند اوست همراه با هشت 
اجازه و مکتوب» که‌سمنانی به‌خلیفگان ومعاصران خود نوشته وبا از نها 
دریافت داشته است"۱ به‌این قرار: 


سماع» که سمنانی آن‌را به‌خواهش و تقاضای دوستی -که‌نامش را دادنکرده- 


۸. > کتاب‌شناسی (نشریه)» زبرنظر عارف نوشاهی و اختر راهیء اسلام‌آباد (پاکستان) 
ش ۰۱ س ۰۱۹۸۲ ص ۱۸۶ 

. "زاین کتاب پیش‌ازاین یاد کردم امیدوارم که درسال آپنده عرضه‌شود. 

۰ نامه‌هایی که سمنانی به‌شیخ خود عبدالرحمن اسفراینی نوشته‌است ويا شیخش به او 
فرستاده‌است هم‌دراین‌مجموعه نیامده, زبرا مجموعهٌ آنهارا آقای هرمان لندلت به‌نام مرید و مرشد 
(مکاتبات اسفراینی با سمنانی) درتهران عرضه‌کرده» وهم نامه‌گونه‌ای از سمنانی را ایشان درجشن‌نامه 
هانری کرین (بخش فرانسه) منتشر کرده‌است. 


در خانقاه سکاکیه» عنی در نخستین سالهابی که به‌سر و سلو له پرداخته د وده 
تاليف کرده است. این رساله بنا به گفتة ملف درحضور متقاضی به‌سال ٩۸۷‏ 
هحری تألیف‌شده و نخستین رساله‌ای نوده که به بند کتات کشیده است. 

ساخت رسالة مذ کور نیز مود این‌است که نویسنده به‌تازگی شروع 
بت لیف و تصنیف کرده است» زیرا قسمتی از رساله‌را به بحث دربارغرباعی‌ای 
از علی لالا و شرح حدث قدسی «کنت کنزا مخفا...» اختصاص داده و 
خود متوجه عدم ارتباط موضوع باسماع شده و درجایی از رساله گفته است: 
«ما را سخن با سر سماع است خود ناگاه به کوج ددگر بیرون‌افتادیم»۲۲. 

به‌هر گو نه سمنانی در این رسالة مختصر چندان به جزئیات سماع و 
شراط و آداب آق در ځا نماه تو حه نداده است. او باآنکه در گفتار مورد 
بحث از ابوطالب مکی و ابو حامد غزالی متاثر است این نکته اشاره دارد 
که سلوك بنفسه» اقبال از سماع را التزام می‌کند ولیکن این جواز کلی نباید 
را درمورد مباح دانستن آن بد تفسیر کنند؛ زبرا تحریم ابوحنیفه سماع را 
به حهت عوام دوده امت و مباح دانستن شافعی به لحاظ خواص. این مساحث 
محمد غزالی در احیاء که سمنانی احیاوقوت القلوب را پیش‌از آنکه با 
اسفراینی آشنا شود خوانده بوده و برطبق آن دو کتاب سیروسلوك می‌کرده 
است. 

همچنانکه باد کردم سمنانی درابن رساله به نکته‌های جز لی دربارة 
سماع نبرداخته و از آداب و شرطهای آن سخن نگفته است ولیکن درسالهای 
بعد که به‌تالیف مالابدمنه فی الدین اهتمام کرده» باب ششم رسالةٌ مزبور را 
به‌سماع و آدای و شرابط آن اختصاص داده است و به‌سیاری از دقایق 
ځا ماه بخو اند با نخو اند متد کر دة ات ازانرو ادن رسالهة بر سمنان 


۸ سرسماع» بند ٩‏ 


مقدمه پیست و سه 
و پسند او دربارة سماعآنگاه صورت کمال می‌پذیرد که خواننده پس از 
بررسی سر سماع به‌باب ششم مالابد نیز رجوع کند. 

از رسالة سرسماع بك نسخه به‌شمارة(۱ ۱-ممجامیم‌فارسی) در محموعة 
رسائل او (برگهای ۹ پ-۱۹۳پ) موحود است۲ که من براساس همین 
نسخه آن‌را در این مجموعه آورده‌ام. البته در تصحیح رسالة موردبحث از 
نسخه‌های مالادد» باب ششم آن- که در سماع و شرابط آل اسب و 
نسخ کمکی استفاده کرده‌ام. 
چو آداب السفره/ دومین رسالة این مجموعه ی کوتاهترین 
نگاشته‌های پیر بابانکی نیز هست - رساله‌ای است در ادها و دقیقه‌هابی 
که سالك می‌بایست به‌هنگام خوردن و آشامیدن رعایت کند. بعضی از 
نکته‌هابی که در این رساله مطرح شده‌است در دیگر آثار سمنانی نیز دیده 
می‌شود و از مجموع آنها چنن استتباط می‌گردد که پر یبانکی به هیچ 
عنوان افراط و تفربط سالك را در شربو اکل نمی‌پذیرفته» و اانکه عقده 
داشته است که اگر سالك طب لقمه نگاه دارد و آدابی را درخوردن و 
نوشیدن مرعی دارد «اين لقمة سفلی ظلمانی ممد قوای روخ علوی نورانی 
E‏ تواند شدي" با انهمه ترك اکل 
وشرب را حتی درخلوت» و نیز در مراحلی‌که سالك متجلی بهتجلیات خاص 
می گردد روا ندانسته*۱» همجنانکه به‌شره و حرص خوردن سالك را نیز عملی 
نایسند و مذموم دانسته است*' 


۲ طرازی» فهرستمخطوطات ۰۲۱/۱ استاد احمدمنزوی» فهرست نسخه‌هایخطی‌فارسی۱۱۹۳ 

۳ آ دابا لسفره؛ بند ۲ 

6 چنانکه یکی از مریدان او متجلی به‌تجلیات صنات بوده و از غذاخوردن ابا می کرده 
و سمنانی تاحد ترك کردن و راندن او ازخود پیشرفته تا اورا بها کل‌وشرب وادار کرده است -ه 
چهل مجلس ۷۸ 

۵ پسندهای مشایخ صوفیه درخوردن و آشامیدن به‌هنگام سلوك تفاوتهایی دارد. چنانکه 
بعضی حیوانی را تجویز» و بعضی تحریم کرده‌اند. بعضی تنها خوردن سالك‌را مجازدانسته و بعضی 
درجمم خوردن را اصل گرفته‌اند و عده‌ای نیز افراط وتفربطهایی درخصوص اکل‌وشرب کرده‌اند 
ازاینجاست که ابن‌جوزی بر هردوجانب افراط گرا و تفربط گرا بدرستی و نادرستی می‌تازد ٩‏ تلبیس 
اپلیسء صص ۱۶۹۰-۳۲ 


ستو چهار مصنفات سمنانی 

از تاریخ تالف رسالة آداب‌السفره اطلاعی ندار یم در مالا ند خواننده 
را به‌این گونه» به‌رسالة موردبحث حواله می‌دهد: «و آداب پختن و سفره 
انداختن و دست‌شستن از ۲داب‌السفره که نوشته‌ايم برخواند و رعابت آن 
آداب البته برخود واجب داند»"۱. سمنانی رسالة مفصل مالابد مته فی‌الدین 
را بیش‌از ۷۰۳ هحری ساخته است ۱۲ نتایران می‌باست این رساله کوتاه را 
ببشتر از 1ن تأللف کرده باشد. اما ابرادی که براین نظر مترتب است» ابن است 
که مق لف در بایان آدابالسفره هم به‌ما لا د ارجاع‌داده به‌این‌سان: (هشتادم- 
بايد که بای چپ درآ نحا (متوضا) نهاده» تا "خرم چنانکه در مالابدمنه فی 
الدین ذکر رفت - تحای آرد»۱. 

این مشکل را که در تاریخ تاليف دو اثر مد کور مشهود است جگو نه 
می‌توان حل کرد؟ تصور نگارنده این است که: می‌شاید که سمنانی نخست 
آداب‌السفره را تالف کرده و با فاصله‌ای اند به نوشتن مالاید اهتمام کرده 
باشد و در باب‌دوم آن» که از آداب خوردن و آشامیدن و سفره انداختن سخن 
داشته است» برای ۲ گاهی سشتر به‌رساله مورد بحث ارجاع داده باشدء و 
پس‌از تألیف مالابد ویاحین تاليف آن رساله» مروری بر آداب السفره کرده 
باشد و چون موضوع رفتن به کناراب (متوضا) و داب ان را که در رسالة 
مذ کور مختصر و بسیار فشرده بافته» لازم دانسته است که خواننده را به 
مالاید حواله دهد. به‌بیانی دیگر» سار احتمال دارد که آداب‌السفره رایسشتر 
از مالابد ساخته باشد. این احتمال را ضرورت موضوعی آداب‌السفره ومالاید» 
و نیز ساخت کوتاه و بسیار سادة آداب‌السفره بقیاس با ساخت صوری و معنابی 
مالاید نیز تمد می‌کند. 

به‌هرحال» این رساله را به نادرست» به‌امیر سیدعلی همدانی نیز نسبت 


مالابدمته فی‌الدین» بند ۱۳۹ 
¥( به توضیحأنی که در باره مالاید داده‌آم؛ نگاه کنید. 


۸ آداب‌السفره» پایان بند س 


مقدمه ۱ ۱ بیست‌وپنج 
داده‌اند؟! و از روی نسخه‌ای بسار آشفته در سالهای ۱۳۲۰ و ۱۳۲۷ ضمممةً 
تذ کره کححیب اتتشار داده‌اند ۲ بیآنکه به نام مالاند منه فی الدین - که‌نکی 
دیگر از نگارشهای مشهور سمنانی است - در پابان رسالة موردبحث توجه 
کرده باشند! 

از رسالۀ آداب‌السفره دو نسخه دردسترس ننده بوده است: یکی 
نسخة دارالکتب قاهره به‌نشانی (۲۵6 مجامیع طلعت) در دفتر (برگهای ۲۹ر 
١٣پ)‏ که تاریخ ۵ را داردا" و نسخة اساس من بوده است و با رمز /ا/ 
دربخش اختلاف نسخه‌ها به‌آن توجه داده‌ام. ودیگری نسخة مشوش وآشفته‌ای 
انت که نت بضمیمة تدذکره کححی در شبراز عرضه شده است با 
نمانة /چا/ در بخش اختلاف نسخ. 


چو مالابد منه فی الدین/ از رساله‌های پیرییابانکی است که 0 
2 خود موّلف دریایان آداب‌السفره این نگاشته اش را به تام مالاید منه 


فی‌الدین خوانده» و در فرحه‌العاملین ۲۳ صورت کو تاه‌شده» سنی مالاید از 
آن باد کرده است. همین نام را ظهر نسخة اسعد افندی - که نسخه‌ای است 
معتبر - نیز تأیید می‌کند. 

سمنأنی در ٍِ_ به‌شرح ار کان دین: توحید» سوت نماز» روزه» 
رن یتح ی تن رای سرا نت مرها" 


.٩‏ > استاد احمد منزوی» فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۰۱۰۱۱ که از این انتساب‌نادرست 
یاد کرده است. 

* این تذکره به‌نام کججی شهرت یافته‌است ولی از کججی نیست بلکه از تالیفات شیرازی 
که از حکیمان عارف مشرب سدةٌ ۷ و ۸ هجری بوده‌است» می‌باشد. 

۰ > فهرست کتابهای چاپی فارسی ۲۰/۱ 

۰ > طرازی» فهرس مخطوطات ۲/۱ ۱ 

٩ ۲‏ خاوری» ذهبیه ۰2۸۸/۱ استخری» اصول تصوف ۲۵ 

۳ > به‌همین مقدمه» پس‌از لین 


بیست‌وشش مصنفات سمنانی 


سماع مخصوص گردانیده و از شرابط و آداب و انواع سماع سخن داشته 
است که بواقم مکمل رساله سر سماع إوست. 
. ._. گفتنی است که این رضاله یکی از بهترین رساله‌های عملی خانتاهی 
در زان فارسی است و مبین فقه عرفانی» که‌تا کنون در تاریخ فقه اسلامی به 
این زمینه توجهی درخور نشده و آراء سماحت‌انگیز خانقاهیان درخصوص 
فقه اسلامی مورد دحث وفحص قرار نگرفته است. 
ملف از تاريخ تاليف اين نگاشته‌اش نیز صراحت ناد نکرده است 

ولیکن در رساله‌ای دیگر که فرحه‌العاملین و فرجه‌الکاملین نام دارد و به‌سال 
۳ هحری انرا ساخته» از رسالة موردنظر این صورت اد کرده است: 
«دیگر هرگز نگذارند تا باران» سماع بطبع‌کنند... و چون شرح حقیقت و 
باطلیتی که در سماع است. بتفصیل در مالابد نوشته‌ايم اینجا مکرر نمی‌کنیم*۲). 
از این اشارت مولف برمیآید که مالابد را پیش از ۷۰۳ هحری تاليف کرده 
" از این رساله به‌هنگام تصحیح دو نسخه دردسترس من بوده استن: 

یکی نسخة شماره ۱:۳۱ محفوظ در کتایخانة اسعد افندی» که‌متضمن 
تاریخهای ۷۷۲ و ۷۷۹ هحری است؟۲ به‌خط نسخ کهن. اين نسخه که در دخش 
اختلاف نشسخه‌ها با رمز /اس/ از ن باد کرده‌ام نسخه‌ای است یار خوانا 
و ۱ 
۱ دو درگر نسة دا اون ی ناخط 
نستعلبق» » که رمز /قا/ در بهرة اختلاف نسخ» نما ان است 


است متضمن واقعه‌ای که روز بنحشنه حمادی‌الاخر سال ۷۰۱ هحری در 
نوزدهمین روز از ارسینی که مولف اختار کرده بوده روی داده اس "۰ در 
ع۲. فرحهالعاملین؛ بند ٩۸‏ 


۵ > استاد دانش‌پژوه» فهرست فیلمها ۱۲۹/۳ 
.۲٩‏ سربال» بندهای ۳ وج٤‏ 


فب 1 ٠‏ د نتو هفت 


این واقعه دل سمنانی سفرگزیده و روانهة حانگاه عناصر اربعه و افلاك نهگانه 
گردنده است تا خشقت خودرا درناند. به‌هریك از عناصر و افلاك که‌رسده؛ 
از هوت ]نها پرسشهابی کرده و درافته است که «ثوابت و سیارات وعناصر 
و طایم همه اسیاب نودند تا بدنی که قابل فیض نور تفس شود بیو اسطه 
حاصل ید و آن بدن انسان بود باقی ا ا را ای 
حرکت بواسطة ثوات و سبارات ود 

پس‌از 1ن دل مولف بەعوالم نفس وعقل و و از هوت و 
چگونگی آن دو سوال کرده و درافته است که ادراك آنها نیز غات مطلوب 
او نیست»؛ زیرا «نفس‌وعقل نیز واسطه‌اند تا این لطفة انسانی را مستعد قبول 
فیض نور قلم گردانند و قلم و اسطه است تا آن لطفه را مستعد قبول فیض 
نور امالکتاب - که صوفیانش خفی می‌خوانند - گردانند...۲) و لطیفة خفی 
و لطایف دیگر چون لطیفة اناثیت» لطیفة حقی» لطيفة روحی» لطيفة سری 
وغره همه واسکطه‌اند تا دل ی 9 پماین ارضی ولاسمائی 
ولکن یسعنی قلب عبدی المومن الوادع». ۱ 

به‌ه رگو نه» هرچند سفر دل سمنانی يكروزو نم طولکشیده و در 
ذکر گفتن او به‌وقت ارمین تقصیر افتاده است» «اما نفس اورا حق‌الیقین 
شده که راهی که در آنجا وصول به‌حضرت حن‌تعالی حاصل می‌شود جز راه 
مصطفی صلعم که صوفیان اختیار کرده‌اند و می‌رفته» نیست؟۳»» و آن راه دل 
است و عشق» که طوری است ورای طور حس و عقل و ادراك عناصر و افلاك. 

در قسمت پایانی رسالك مورد بحث» آنگاه که دل ملف از سفرمزبور 
با ز گشته است و اخی شرف‌الدین اورا به‌تقصیرش در ذکرگفتن توجهداده» به 
بحث در پیرامون ذکر؛ و این‌که چکونه سالك براثر ذکرگفتن و تداوم آن 
به لطایف سیعه دست می‌بابد و از تجلیات عام و خاص و خاص‌الخاص بهره‌ور 


۷ همان رساله» بند ۱۵ 
۲۸ ایا همان رساله» بند ۱٩‏ 
.٩‏ همان رساله» بند ۳۹ 


ستو هشت مصنفات سمنائی 


می گردد» برداخته است. 

گفتم که سمنانی واقعه‌ای را که در رسالة سربال‌البال گزارش کرده» 
مربوط بوده است به سال ۷۰۱ هحری» اما نمی‌دانيم که واقعة مذ کور را در 
همان سال برزبان قلم آورده با س‌از مدتی به‌نوشتن آن اهتمام کرده است 
بظاهر چنین می‌نماید که محققان صوفیه چنین واقعاتی را نمی‌گذاشتند که 
کهنه گردد ویا به‌فراموشی بینجامد بلکه پس‌از رت واقعه» انرا به بند قلم 
می‌سپرده‌اند. ازانرو محتمل است که پیر سابانکی این رساله را درهمان سال» 
وشاید پس‌از ختم اربعین به‌رشتة تحریر کشیده باشد. اشارتی هم که مؤلف 
در رسالة فرحةالماملین و فرجةالکاملین به‌ام سر بالالبال می‌کند" حکایت از 
این دارد که مولف» رسالهٌ مورد بحث را در همان سال» بعنی در ۷۰۱ هحری 
ویا سالی بعداز آن» بعنی در ۷۰۲ هجری نوشته است؛ زیرا همچنانکه خواهم 
گفت» سمنانی بصراحت از سال تا لیف فرحه‌العاملین در ۷۰۳ هحری داد کرده 
است. 

نام این رساله را در ما"خذ کتابشناسی و فهرستهای نسخ خطی ده 
صورتهای مختلف آورده‌اند: حاجی خلیفه از آن به هیآت «سر بال‌البال فی 
اطوار سلوك اهل الحال» نام برده است!". و استاد احمدی منزوی ‌صورت 
«سر بال لذوی الحال» ضط کرده است"". خود سمنانی در فرحه‌العاملین به 
گونة سر بال‌البال لذوی الحال به‌ابن رساله حواله‌داده ۳۳ و هم درمقدمةرسالة 
موردیحث نوشته است: «... فالزمت نفسی ان اكتب بالفارسبه قصة سر الذی 
اتفق لى فى يوم الخمیس الواقع فى التاسم‌عشر من الاربعین الذی وفقنا الله 
للجلوس فی الخلوة فی جمادی‌الاغرة سنة احدی‌وسبسائة لیکون سر بال 


e‏ . و بعصی ازاین اسر ار در در رساله واقعفا بر رافعة و در سر بالالبال لذوی!لحال سرح 
داده‌أیم» مکرر شک که خرحةالعاملین» بند ۳٦‏ 

a E i ۰۳‏ 0/۲ قیاس کنید ۳ ربحانةا لادب ۷/4 و پاپان تة نفیسی دربخش 

۳ ته فهر ست نسخه‌های‌خطی فارسی ۱۱۹۲ءقیاس کنید با فهرس مخطوطات ا ۹4/۱ 

۲۳ فرحةالعاملین» بند ۳٦‏ 


بالك عند غلبه الحال علبك و سميتاها سر بال البال لذوی الحال*؟». 

از رسالة مزبور دو نسخه شناسابی شده و هردو نسخه در تصحیح آن 
بکار گرفته شده است به‌این قرار: 

نخستین آنها نسخه‌ای است به‌خط نستعلیق به‌شمارة (۱۱-م مجامیم 
فارسی) در دارالکتب قاهره» همراه با دیگر رسائل سمنانی در دفتر (برگهای 
۳-۷ ۲ر) با تاریخ ۷۱6 هجری که بارمز /قا/ دربخش اختلاف نسخه 
از آن باد کرده‌ام. 

نسخة دوم» نسخه‌ای است متأخره که ظاهرا مآخوذ از نسخه‌ای کهن 
و معتبر است» و به‌شماره ۸٩۳‏ در کتاخانة مرکزی دا نشگاه تهران نگهداری 
می‌شود*. ابن نسخه درتملك مرحوم سعید نفیسی بوده است و به‌همین‌جهت 
رمز نرا به‌صورت / نف/ ضبط کرده‌ام. 


چو فرحه العاملین و فرجه‌الکاملین/ رساله‌ای است مشتمل بر آرای فلسفی 
شيخ سمنان» که به‌لحاظ بح درییرامون تحلیات ذاتی» صفاتی» آثاری و 
افعالی» سزاوار تأمل فراوان است خاصه که مولف از این مباحث نسبت ذاتبی 
است که در شناخت آراء علاءالدوله سمنانی و مقاسة او با عارفانی که سشتر 
فلسفی اندشیده و نوشته‌اند سار مد است 

سمنانی رسالة مذ کور را بنابر خواهش موکد مریدش محمد دهستانی 
- که از ترست‌شدگان دست حود او وده به‌سال Yer‏ هحر ی تالف کرده 
ات 

نام ادن رساله را عده‌ای از متأخران و معاصران گاه بصورت فرحه- 
العاملین و فرحه‌الکاملین ضبط کرده‌اند و گاهی به‌هیات فرقه‌العاملین و فر حه 


۳ سر بال‌البال» بند ۳ 
و۳ سک .استاد دانش‌پژوه. فهرست دانشگاه ۱۳۸/۹ ۱ 


۳ سک فرحذالعالمین» بندهای ۳ تا ۱و 


الکاملین؛ درحالی‌که مولف درآغاز رساله به‌وجه تسمبة ن نهان گونه توجه 
داده است: «جون این بان موجب شادی دل سالکان عامل و تفرجگاه کاملان 
در بادل آمد نام اورا در غیب فرحه العاملین و فرحه‌الکاملین نهادند!۲). 

از رسالة موردیحث بيك نسخه در دارالکتب قاهره به‌شماره (۱۱-م 
مجامیع فارسی) موجود است که طرازی آن‌را به‌خط مولف» و مکتوب‌شعبان 
۳ هجری دانسته*"» ولیکن نسة مزبور به‌خط ملف نیست بلکه نزديك 
بهزمان او و از روی خط او توسط یکی از ارال او استنساخ و ارت 
چنانکه در ترقیمة آن آمده: و هذا منقول من خط المخدوم بقول ابی‌المکارم 
احمدین‌محمد بن‌احمد البیابانکی... کنته للولد الاعز عزیزالدیسن محمد 
الدهستانی فى شهر المعظم شعبان سنه ثلاث و سبعمائة». 


و شرح حدیث ارواح المژمنین/ گزارشی است کوتاه و عرفانی که مولف 
بر حدیث «ارواح المومنین طبر خضر... الى آخره» نوشته است. این حدیث 
نوی در در را آمده""» ولیکن سمنانی آذرا از 
روات رضی‌الدین حسن بن محمد الصعانی لاهوری - از فقیهان ولغویان و 
محدئان مشهور؛ متوفی ٠۰‏ هحری که در ات این انیوبه من محاح 
الااخبار المصطفوبه * آورده - نقل کرده است 

از این رساله دو نسخه دردست است: ۳7 نسخة دارالکتب القاهره: 
/ که به‌همراه دیگر رسائل او از روی خط ملف در ۷۱۳ هجری استنساخ 
شده است و به‌شمارة (۱۱- محامیم فارسی) در کتابخانة مذکور نگهداری 
می‌شوده و دیگری نسخهة شمارة ۲۸۵6 کتایخانة مدرسه سبهسالار: سپ / 


۷ فرحا لعاملین» بند ۱۲ 
ارس سبکه فهرس مخطه طات ۸/۲ فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱۲۹۸-۹۷ 
۳٦‏ > مبحیح مسلم؛ تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی ۱۵۰۳/۳ نیز“ په بخش توضیحات 
و ارجاعات همین رساله, که از روایتهای مختلف آن باد کر ده‌ام. 
۰ س حاجی خلیفه» کشف لظنون» ستون ۸۸ > اآبن‌تغری ابر دی» النجوم الزاهره WY‏ 
یاقوت؛ معجم‌البلدان ۱۸۹/۵ الجزری؛ اللباب ۲۲/۷ ۱ 


که بخط نسخ کتابت شده و ظاهر] از سده هشتم با نهم هجری است. 


چو بیان الاحسان لاهل العرفان/ یکی از رساله‌های بسیار عمیق» جامع و بلند 
علاءالدوله سمنانی است که به‌سال ۷۱۲ هحری به‌تألیف ان شروع کرده و 
علت نوشتن آن این بوده | ست که یکی از مریدان مقبول او به‌نام انوالمواهت 
محسن‌الدین محمد - که در ترکستان درخدمت یکی از شاهان آن دار بودهء 
و چونان پیرسمنان ترك آن‌جا و مقام گفته و به‌صوفیاباد به نیت سیر و سلوك 
پناه آورده - از او خواسته است که مشارع کبری!* را به‌فارسی ترجمه کند. 
سمنأنی این خواست مریدش را پذیرفته و همین که شروع به‌ترجمه کرده» 
تردید نموده و ه‌آن نپرداخته است. مدت ده ماه (ظاهرا دو ماه درست است) 
بدون ۲ نکه پاسخی به‌خواهش محسن‌الدین محمد بدهد کار ترجمة مشارع 
کری را معطل گذارده است نا آ"نکه روز بکشنه سیزدهم دیالقعده y1‏ 
هجری در مدینه‌السلام» غزلی بر زبان او رفته و سپس به‌تلاوت قرآن اهتمام 
کرده و حین قرآن خواندن ملهم‌شده و به‌نوشتن بیان‌الاحسان دست‌بازیده 
است. س‌از آنکه مقداری از رسالة حاضر را نوشته» بازهم از نوشتن دست 
کشده و به‌مدت هشت ماه به‌آن پرداخته» تا نکه در نوزدهم ۳۷ سال 
۳ هحری انرا به‌پایان رسانیده است 
از اشاراتی که در جای جای رسالة موردبحث دیده می‌شود د آشکار 

است که پیرسمنان به‌هنگام تألیف این رسالهة ارزنده و مفید بسیار مشوش 
بوده است. بکی‌از علتهای پراکندگی خاطر او ناشی از از پاشید آیهای سیأسی 
ار RT‏ وی و و خر وروی . جنانکه 
در جابی از سان‌الاحسان می‌خوانیم: «در ان‌مدت که به‌نوشتن ابن رساله 
مشغول بوده‌ام» پیوسته مشوش‌خاطر بوده‌ام و دلم مضطرب» از آ"نکه هرساعت 


۱ ظاهر ا کتاب مشارع ابوابالقد و مرانع!لانس سمنانی است که دراوائل سال ۷۱۲حجری 
تألیفشده. نخه‌ای ازاین کتاب در کتابخانة آقای سیدحسین شهشهانی با تاریخ ۱٩‏ رمضان ٩۱۵‏ 
موجود است. > الذریعه ۷۳/۹ اصول تصوف استخری ۲۵ ۱ ۱ 

۲ > بیان‌الاحسان» بندهای ۰۳ ۰۷ ۸ و ۲۵۲ 


سی‌ودو مصنفات سمنانی 


یکی درآمدی که فلان مسلمان را شکنحه می‌کنند» فلان را جوب می‌ز نند» 
فلان را مصادره می‌کنند... از اول رجب مردم درتفرقه نوده‌اند فاما تا رمضان 
در آمد ب‌غاات رسیده» تا حدی که بی‌مبالعت هزار آدمی بوده باشد که ه‌شب 
درخانة خود افطار تتوانسته باشد کردن. حق‌تعالی از فتنة آخرالزمان شَة 
مسلمانان را نگاه داراد"*). 
علاوه‌بر پریشانی و اضطراب ناشی از اوضاع سیاسی و اجتماعی» گویا 
درحدود سالهای ۷۱۲ و ۷۱۳ هحری - عنی روزگار تألیف سان‌الاحسان - 
با اند کی بیشتر ا ز این بوده که سمنانی با برخی از آراء محیی‌الدین بن عربی 
در گبری ذهنی بیدا کرده است و این در گیری پیرسابانکی که از جهات 
اجتماعی هم درخور توجه و تأمل است حتی تا پایان عمر وی خالی از اضطراب 
نوده**. در سان‌الاحسان و ختم ولات را ردکرده و نوشته است 
«تا قیامت وجود اولبا - که بحشقت علماء بالله اشانند - در جهان موحود»و 
ختم ولایت سخنی بیمعز و از معرفت دور و به‌نومیدی طالبان حق نزددك» 
و اليس من رحمته کفر محقق» و خزانة رحمت او از کم‌شدن منزه» و فیض 
رآفت او از انقطاع مقدس**». و ظاهرا این رای موّلف باتوجه به ۲راء 
ادن‌عر ای عنوان شده است درمورد ختم ولات» و ه براثر سخنان حکیم 
ترمدی وبا سعدالدین حمویه و امثال آ نان. ۱ 
باری» این تشویشها سبب شده است که مولف برخی از نکته‌هابی را 
که بر خاطرش پوشیده مانده بوده» در حواشی نسخه‌ای از سان‌الاحسان 
نویسدا* و به‌این صورت نسخه‌هابی متضمن متن و حاشه» و نسخه‌هابی ندون 
حواشی» از اين رساله بوجود آمده بوده و سب شده است که انوالمواهت 
محسن‌الدین محمد التماس کند «که کتاں را ب‌سیب آنکه بر حواشی» بباری 


۲ همان رساله» بندهای ۲٤٩‏ و ۲۵۰ 

‰. سک بەمقدمەمن بر رسائل ابن‌عریی» ۱۵ 

کک مدآنشیته ]نچه در زمان اناغ ان رافق رین قاط و شه حا ود قف 
کرده‌ام > بیانالاحصسان ۲٤۹‏ 

۲۱۵ بیان الا صسان» بند‎ .٤٥ 


معلمه ۱ س ی و سه 


از حقایق نست‌شده» و رجوع کننده دشو ان در می‌کند و غلط دسیار می‌افتد» 
اگر خالصا لوجه‌الله به‌تجدید» آن نسخه را بازنویسند ثوابی عظیم باشد. 
بروفق ملتمس او چون متضمن خير بود جزو اول که در آنجا رجوع کم بود 
گداشت و بواقی را باز نوشت. می‌دانم که زیادت و نقصان به الهام وقت شده 
باشد. من‌بعد هرکس که نویسده بايد که از اینجا بازنویسد و آن نسخ را که 
پیش‌از این نوشته بودم برهمان حال بگدارند و تعیر نکنندا!». ۱ 

به‌هر حال» این رساله - همجنانکه اشاره شد - یکی از مهمترین 
نگارشهای فارسی شیخ علاءالدو له است» زیرا علاوه بر انتقادات سیاسی» 
اجتماعی و عرفانی‌ای که در رسالة مدکور مطرح کرده» بسیاری از بافته‌های 
فلسفی و توجیهات عرفانی خودرا درزمينة الهیات» نبوات» ولابات و گزارش 
عرفانیش را از ساعت - که مقام اهان و مرتبهة احسان است - در همین رساله 
آورده است. 

البته همجنانکه خود مولف اشاره دارده در تاليف این رساله به 
مشار ع کبری-که به‌عربی و از تألیفات خود او بوده نظر داشته است"* ولی 
در بان‌الاحسان متدکر نکته‌هابی شده که در مشارع کبری به آنها نیرداخته 
است. نيز از مقاسة بیان‌الاحسان با العروة لاهل الخلوة والحلوة برمیآ"ید که 
باره‌ای از آراء کلامی مولف و بافته‌های هباتی و شواتی او در اين دو 
نگاشته مشترك است و حون در عروه به‌تفصیل د بیشتر دراین زمینه‌ها قلم زده 
است» می‌توان بابهای اول ودوم عروه را مکمل اپواب اولودوم یبان‌الاحسان 
بشمار آورد. 

از رسالة موردیحث» سه نسخه موجود است: یکی نسخة شمارة 
6 کتابخانة سپهسالار به‌خط نسخ» در دفتر (برگهای ۲۷۰پ-۳۲۱پ) که 


۷ بیانآلاصان» بند ۲۵۳ 

۸ درائنای تلاوت اشارتی دررسید که به‌نوشتن آنچه موعود است مشغول‌شو, و این رساله 
۳ بیان‌الاصان هلا لعر فان نام کن. بروفق فرمان در حصور باران عنان حسبان‌قلم را به‌دست قدرت 
نهاده چند حرف برآن بیاض کرد به‌اومید آنکه متضمن فواید مثارع ومواید هت باشد و اگر 
از غیب نویاوه‌ای بز اید برآنها زايد هم نوشتها آید/بیان! لاصان» شد. ۷ 


ظاهر؟ در سده‌های هشتم ا نهم هحری کتات شده است. دوم نسخه شمارة 
٤‏ همان کتابخانه که در ۱۲۳6 هحری به‌قلم‌حاجی محمداسماعیل اسفرجانی 
فمشه‌ای در محموعه‌ای عرفانی وسانده شده و برغم متأخر دودن ن“ 
نسخه‌ای است" ماخوذ از دستنوشته‌ای کهن و معتبر. سدیگر نسخة شمارة 
(۱۱.م محامیع فارسی) در دارالکتب قاهره که فهرست‌نگار کتایخانة مذکوره 
نرا نسخه‌ای کهن دانسته است؟*. این نسخه در مجموعه‌ای قرار دارد که 
مشتمل بر رسائل سمنانی است. من عکس این مجموعه را یکبار به همت 
برادرم - که رنج سر به‌قاهره را به‌خاطر ننده پذیرفت - فراهم آوردم و بار 
دیگر از روی فیلم آن که در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 
می‌شود *» عکسی تهیه کردم» ولی در آن محموعه» رسالة بیان الاحسان‌مندر ج 
نبود. احتمال داردکه ابن رساله ازمحموعۀ مذکورجداشده» وبا درمحموعه‌ای 
دیگر قرار دارد و طرازی به‌هنگام آوردن نشائی نسخه دحار اشتباه شده‌باشد. 

علاوه‌بر دونسخة مذ کور که در بخش اختلاف‌نسخه‌ها به رمز/سپه۱/ 
و /سپه۲/ بهآنها اشاره کرده‌ام در تصحیح بابهای اول و دوم بیان‌الاحسان به 
ابواب یکم و دوم عروه به‌عنوان نسخة کمکی نظر داشته‌ام. 


گذارده است. اصو لا در سلسله سمنأئی» ا حنل و رآ او پیوندی استوار 
د رده می‌شوده و بواقع یکی از اقطاب سلسله مد کور شمار می‌رود!*. لبر 
سمنان در سشترنة نگارشهای خود به‌احوال و آراء جنك توجه داده» و در 
YS‏ او ٍ_ و سره" مین 
٩‏ > طرازی» فهرس مخطوطات ٤٩/۱‏ 
۰ > دانش‌پژوه» فهرست فیلیها ۱۱۵/۳ 


0 سب همین مجمو عه » تن کرت لمشایخ 
9( سس العروه oo‏ 


بحث کرده است. به‌این‌سبب رسالةٌ فتح‌المبین به‌جهث فهم بهتر و بررسی 
بیشتر آداب خلوتنان در طرشتهای خانقاهی شاسته اعتنا و تامل است 
علاو‌پر موضوع مزبوره ملف در آغاز رسالة حاضر بان احوال 

و سر گذشت خود نیز توجه‌داده که به‌اعتبار شناخت بهتر از سمنانی و روزگار 
او بسیار مفید و معتنم است. هم در قسمتهای پایانی رساله به‌تبیین برخی از 
واقعات برداخته و از جگونگی شیخی در خانقاه سخن داشته» که به‌لحاظ 
مقام شيخ در تاریخ تصوف» و هم به‌جهت روانشناسی خانقاهبان سزاوار 
تحصق می‌نماید. 

متا این را به‌خواهش اخی عزالدین - که از مربدان او» 
۲ یز مورد تأنید و اقبال شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی بوده - نگاشته 
است"*. در جابی از این‌رساله به‌واقعه‌ای از واقعات خود اشاره دارد که به 
سال ۷۱۳ هحری در بعداد اتفاق افتاده است» ازاننرو احتمال دارد که رسالة 
موردبحث درسال ۷۱۲ بااندکی بس‌از آن تألیف شده باشد. اگر این‌احتمال» 
پنداری بیش نباشد» تاریخ تألیف این‌رساله به‌سال ۷۱۵ هجری می‌رسد که 
سحه دارالکتب قاهره در همین تاریخ» به‌خامه مو لف کتات شده است؟؟». 

از فتح‌المبین دو نسخه شناسابی شده است: یکی نسخه‌ای که‌طرازی 
نرا به‌شمارة (۱۱-م مجامیع فارسی) محفوظ در دارالکتب قاهره فهرست 
کرده است» و دیگری فسخة مرحوم سعیدتفیسی که به‌شمارۀ ۸۰۳ در کتا یخان 
مرکزی دانشگاه تهران نگهداری می‌شود**. نسخۀ قاهره به‌همان دلیلی که در 
دیل دان‌الاحسان سرض رسانیدم به‌دست نامد» از زاینرو بناچار به نسخه 
مرحوم تفیسی بسنده کردم. 


پو سلوة الماشقين و سكتة المشتاقين / نهمین رساله‌ای که دراین محموعه 


۳ فتحالمبین بندهای ۲ و ٭چ . 
.٤‏ طرازی» فهرس مخطوطات ۲2/۷ 


. فهرست دانشگاه ۱۱۳/۱۹ 


سی‌وشش ۱ مصنفات سمنانی 


آمده» رساله‌ای است که برخی از کاتبان و فهرست‌نگاران به‌نادرست انرا 
صلاةالعاشقین» و سکوت‌العاشقین خوانده‌اندا*» درحالی که موّلف به‌نام این 
المشتاقین نام نهادیم...۱*». 

پیر سمنان دراین رساله سوای نکته‌سنحیهابی که در ببرامون خلوت 
و خلوت‌نشینی و ذکر و ثمرۀ تداوم آن کرده و به‌بدایت سیروسلوك خود 
توحه‌داده) سباری از سخنان شیخ على لالا را در ن گنحانندم است که ره 
علت فقدان نگارشهای علی لالای غزنوی» نجه از او دران نکاشته سمنانی 
آمده» مغتنم است ودرخور توجه. همچنان اشاراتی که مولف دراین رساله 
به شيخ احمد گوریانی و شیخ مجدالدین بغدادی دارد به‌لحاظ عدم اطلاعات 
نان نمی‌توان درجابی دیگر سراغ ا ا 

تا سال ۱۳۰۳ که مقدمة جهل‌محلس را می نوشتم» از سلوةالعاشقين دو 
نسخه می‌شناختم» اکنون که مقدمۀ ان دفتر را باز دیده‌ام جهار سخه از آن 
رساله را شناسانیده‌اند به‌این قرار: 
۱ ۱ نسخة مرحوم سعید نفیسی» به‌خط نستعلیق» که هرجند نسحه‌ای 
است متأخره ولی خواناست و ضبطهای آن صحیح» و گوبا مأخوذ از نسخه‌ای 
کهن. ان نسحه به‌شماره ۳ در کتایخانة مرکزی دانشگاه تهران محفوظ 
اس۸ : 

۲. نسخه کتابخانة شخصی آقای غلام احمد لابق حه جشتی» از حشتان 
وم موی وروی سب ول ون 


۵ که احمد منزوی» فهرست مشترك پاکستان ۰۱6۵/۳ که از سهو کاتب نسخه لاهور 
یاد کر ده است» و به‌فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱۱۹6 که به‌نقل از ھر آصفیه ۱۸۳/۶ رسالد 
مذ کور ر! به‌نام سکوت‌العاشقین ضبط کرده‌است. 

۷ سلو:ا لعاشقین» بند ۸٩٦‏ 

۸ دانش پژوه. فهرست دانشگاه ۱۱۳۸/۹۹ 


کتابت شده است. سر لوح هر رساله دارای کتیبه‌های قلمدان‌نما از مذهبان 
مکتب هرات است. 

۳ فسخة فشرخانة سد کید در لامون ۶ که به‌خط نسخ در 
۱۳۳ هحری استنساخ فلع و کاتت» نرا صلاة العاشقین نامسده اه 

.٤‏ نسخه کتایخانة آصفیه به‌شمارة (۱۲۷-تصوف)» که کاتب با 
فهرست‌نویس آن‌را به نام سکوت‌العاشقین نامیده است". درتصحیح رسالة 
حاضر به‌این نسخه و دستنوشتة لاهور دسترسی نبوده ازاینرو آن را براساس 
مصی یه و ی اور موس تم 


۳3 نوریه / یکی دیگر از نگاشته‌های عمیق پیر سمنان رسالة نوره است 
که به‌خواهش مربدش - پهلوان محمد خرد - تاليف کرده است"". این رساله 
متضمن نکته‌هایی است نازك درخصوص نور و الوان گونه‌گون آن» که 
سالك حین ذکر و علم به کلمه و گذر از مقامی به‌مقامی دیگر آنها را مشاهده 
می‌کند و هربك از انوار مذکور برصفتی و حالی از صفات و احوال او 
قابل انطباق است. رسالة مذکور به‌اعتبار روانشناسی عرفانی و تطبیق الوان 
بر مراتب سیروسلوك خانقاهی حائز اهمبت فراوان است ت که نمونه‌های آن را 
در ادیات تصوف کمتر می‌توان جست" . 

از نوريۀ پیرسمنان دو نسخه شناسانبده‌اند به‌این قرار: 

۱ سخهة موجود در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ه‌شماره ۲۲۵۸ 
در دفتر (ص ۳)۷۸-۷۲ . 


4 احمد منزوی» فهرست مشترك ۱۵۵۰/۳. عکس این نسخه را از دوست کنابشناس آقای 
عارف نوشاهی تقاضا کردم ایشان نوشتند که در کتابخانه مذ‌کور هیچ گونه وسائل عکاسی وجوه 
ندأرد. سرا نجام از رویت نسخه 4 مذکور محروم ماندم. 

۰ نیز ۳ احمد منزوی» فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱۱۹٤‏ 

۱ نوربه» بند ۳ 

۲ سمنانی به‌نور و الوان‌ان که درخلوت سالك را می‌نمایند در لمعات نیز توجه داده 
است > لمعات» پیوست به‌تعلیقات همین‌مجموعه 

۳ دانش‌پژوه» فهرست دانشگاه ۲۲۱۸/۱۳ 


سی‌و هشت مصنفات سمنانی 


۲. نسخه محفوظ در کتابخانة گنج بخش (اسلامآباده پاکستان) 
به‌شماره 404 درضمن محموعه رسائل امیر سیدعلی همدانی» مورخ ۸٩۱‏ 
هحری* . هردو نسخة مد کور به‌هنگام تصحیح این رساله دردسترس بنده نوده 
است. /دا/ و /گن/ دربخش اختلاف نسخه‌ها به‌ترتس اشاره دارد به‌نسخة 
کتاىخانة مرکزی دانشگاه هرا و دستنوشتة اة کنجبخشر 


چو تدكرة المشایخ / ازجمله رساله‌هابی که علاءالدوله در هيچ‌بكث از 
نگارشهای خود از آن نام نبرده نگاشته‌ای است کوتاه دربارة سلسلة مشایخ 
او» و ذکر وفات آنان و مواضعی که درآ نحا زاده‌اند و با در گذشته‌اند و در 
مواردی هم ذکر خاکجای آنان. 

تذکرة کوتاه مزبور به‌لحاظ تاریخ تصوف موردتوجه بسیاری از 
تذکره نویسان خانقاهی - که در اواخر سدۀ هشتم ويا پس‌از آن به‌تذکره و 
مشحره و مشحه‌نوسی برداخته‌اند - قرار گرفته» و بدون تردید نور بخش 
در سلسله‌الاولناء» و کححی در تدکره مترجمش وحتی کربلائی در روضات- 
الحنان به‌آن مراجعه کرده و از آن متاثر شده‌اند. 

این تدکرة کوتاه را رای نختین‌بار استاد دانش‌پژوه شناساند و 
نوشت که: مشيخة مذکور را بابد یکی از مریدان اسفراننی پرداخته باشد 
و چون رقم نسخة اصل این رساله سال ۸۸۷ هجری استء باید مولف آن ميان 
دو تاریخ ۷۱۷ و ۷۸۸ و کمی پیشتر از ۷۱۷ زیسته باشد. می‌دانيم که سمنانی 
درحدود ٥۷‏ با ٩۵۵‏ زاده‌شد و در ۷۳۰ وفات تافت» ننایراین باد نوسندۀ 
این مشخه همان سمنانی باشد" . 

این نظر آقای دانش‌بژوه را دوسه نکتۀ دنگر نیز تادید می‌کند: یکی 


6 احمد منزوی» فهرست گنج‌بخش ٥٩/۲‏ فهرست مشترك پاکستان ۲۰۸۷/۳ نیز به 
مقا له نگار ندم: یأددداشتهابی برهامش فهرست مشتر ل e‏ فصلنامة ا دوره ٩‏ شمارةٌ E:‏ 
دص ۸۵-۸۶ 

۵ دانش‌پژوه» خرقه هزارمیخی» چاپ‌شده در مجموعه سخنرانیها و مقاله‌ها دربارة فلسفه 
و عرفان اسلامی. به‌اهتمام مهدی محقق و هرمان‌لندلت» تهران ۰۱۳۹ صص ٩۹۰-۱۵۲‏ 


ت سیونه 
سبك نوسندگی و ساخت رساله است که آشنادان به‌طرز نو سند گی‌وساختاری 
آثار سمنانی» با خواندن تذکرة مذکور این اتتساب را می‌بذیرند. دو دیگر 
اشارتی است که حافظ حسین دراثرش آورده. جنانکه در ذکر احمد غزالی 
نوشته است: «و حضرت شيخ رکن‌الدین علاءالدو له السمنانی تاريخ وفات وی 
را در EEA E‏ :€ ن نکتهر ات 
نیز گفتنی است ت که آنچه من این رساله او ای 
خود ذکر کرده» همین تر تیب را در نامه‌ای که ره تاج‌الدین کرکهری 2 


هم قط فرقه حعفری آورده س 


از تذکرقالمهایخ يك سخه ەخط ب ن ا 
حامدی باترقمة مورخ ۷ هحری موحود است که فیلم ن هه‌شمارة 
۸4۹/1۰ در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران هست". این نسخه را آقای 
دانش‌بژوه همراه احند نامه از محدالدین بعدادی و نجم‌الدین کبری در 
محموعة مك کیل : نحت‌عنوان خرقة هزارمیخی اتتشار داده است. من محدد؟ 
براساس همان سخه رسالة حاضر را بررسی و تصحیح کردم. در چند مورد 
که اسقاطاتی داشت با افزودن کلمه‌ای درداخل جنگك: [ ] به‌رفم افتاد گهای 
ن اهتمام کردم. در بخش اختلاف شسخه‌ها از نسخه مذ کور به کلمة / اصل / 
تعبیر نمودم و از ااا ااا اا +| یاد کردم. 


٩٩ ره وشات لحنان 99/4 قیاس کنید با تذ کر | لمشایش» دنله‎ ٩ 
۳٣ مکتوب. بند‎ > ۷ 


۰۸ فهرست فیلمها ۰06۳/۱ عکس آن نیز به‌شماره‌های ۱۱۹-۱۲۱۲ در همان کتابخانه 
نگهداری می‌شود. 


جهل مصنفات سمنانی 


چو شطرنجیه / زبان و ادبیات فاربی مشحون است از تمثیلات» قصص و 
تصوراتی عرفاتی که خانقاهیان از درون انسان» حبوان و مظاهر طبیمی واشیا 
داشته‌اند» بطوری که اگر تمثیلها» قصه‌ها و تصورهای خانقاهی را از زبان 
و ادب فارسی بگيريم چیزی نمی‌ماند جز حکایاتی تاریخی و اندکی اجتماعی و 
بیشتر رسمی و درباری. به‌هرحال» یکی از تمثیلات که در ادییات فارسی مورد 
توجه‌فاشاهیانقرار گرفته» تصوری است عرفانی از سفحة شطرنح ومهره‌های 
آن» صورتی که عارفان هريبك از مهره‌های شطر نج را با خاصیتی که داشته 
بر خواص و طبایم وجوه انسانی تطبیق داده و از شطرنج‌بازی» شطرنحی 
عرفانی - اخلاقی بوجود آورده‌اند که خواندنی است و دانستنی. 

در انطاق مهره‌های شطرنج و خاصیت آنها بروجود انسانی» عارفان 
باتوجه به سپیدی وسیاهی مهره‌هاء و این‌که در خانه‌های سفید و سياه 
می‌نشینند به‌این صورت عمل کرده‌اند: 
چو مهره‌های سیبد درصفحة شطر نج و اناق آن درشطر نج وحود انسان 
راز راست به‌چپ) 
رخ: صدق» اسب: عشق» فیل‌خان‌سبید: صبروحلم» وزیر: عقل‌معاد» شاه: جان» 
فل خائة ساه: عدالت» اسب: همت» رخ: معرفت» بباده:قناعت» پیاده: فکر» 
پیاده: ادب» پیاده: صوم» پیاده: صمت» پیاده: انصاف» پیاده:ذکر» پیاده:سهر. 
پډ مهره‌های سباه در صفحه شطرنج و انطاق آن در شطر نج وحود انسان 
ارات ا 
رخ: کذب» اسب: شهوت» فیل‌سیاه درخانة سپید: حسده شاه: نفس» وزبر: عقل 
معاش» فیل‌ساه در خانه سفید: غضب» اسب: غروره رخ: جهل» بیاده: حرص» 
ساده: غفلت» بیاده: کینه» پیاده: خورد» پیاده: لحاج» پیاده:ریا» پیاده: کفران» 
پیاده: خوات. ۱ 
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چهل ويك 


پس شطر نج وجود انسانی و مهره‌های آن نهان گو نه ا 


شآ ۹ 7 ی 7 i E‏ س 


ها فا تست 


ی اس ای ا ۹٩٩‏ بپ«پ«(«(«۰(۰ | س ت | ۸ س ۸ 


کمال افته» که عارفان متخ به‌آن توجه داده‌اند» ولیکن سباری از نکته‌های 
دقیق عرفانی را که شيخ سمنان درشطرنجیه عنوان کرده است می‌توان باتوجه 
به‌شطرنج وجود انسانی- که تصویر آن‌را نقل کردیم- بررسی کرد. 


از تاریخ تألیف شطرنجية سمنانی اطلاعی نداریم» نگار نده پیش از این 
که با نسخة کتابخانة دانشگاه کمبریج (لندن) از شطرنجیه شنا شوم دربارة 
این نکاشتة سمنانی نوشته بودم: «ابن رساله راء بيشترینة فهرست‌نگاران از 
جمله مولفات و نگاشته‌های علاءالدوله دانسته‌انده درحالیکه جنین نبست» 
بل رسالة مزبور متضمن نکاتی است عرفانی که سمنانی باتمئل جستن به‌ابزار 
وات شطر نج» به‌یبان آنها برداخته و یکی از مرىدان» گفتار اورا در این 


چهل ودو ۱ مصنفات سمنانی 


حصوص» گوا با بسند و سلیقه خودش دراواخر سدۀ هشتم تحربر کرده 
۱ ست ». 
رای E‏ و وی وی ی 
دست یفمه به به‌لحاظ نکات ری وی شطر نجبه را مورد امل سشتر 
میس 
1 ره دو سا خی دردرس است 
. نسخه شمارة 44۱ كتايخانة رضوی ۳ ی 1ن در کتایخانة 
مر کزی ت تهرآن هست " و من از فیلم آن استفاده کرده‌ام. 
۱ ۲. نسخة محفوظ در کتايخانة دانشگاه کسریج (( لندن) که پس از 
۳۷۷ کک EAE e‏ 
مندرج در رساله موردبحث. اختلاف این نسخه را با نسخه رضوی دربخش 
تعلیقات شطرنحیه با نشانه‌های رح نسخة رضوی» و 22 نسخة کمبریج نشان 
داده‌ام. ۱ 
چو مکتوبات / نامه‌هایی را که خانقاهیان مکتوب کرده‌اند - اعم از نها که 
به نکدیگر نوشته‌اند و ا بهحکام وصدور ودنگر دیوانان فرستاده‌اند ا از 
آنها دریافت داشته‌اند - به‌لحاظ تحقیق درتاریخ تصوف و بینش عرفانی و 
رموز و اشارات صوفیانه» ازجمله اسناد و منابعی است بسیار غنی» معتر و 
مملو از تقدونظر آنان نسبت به مائل مذکورا. پیر سمنان نیز نامه‌های 
1۹ دانش» مجله رایزنی فرهنگی ایران در اسالامآ باد؛ دوره ٩‏ شماره ۳ صفحه ۷ ت 
مقدمهُ من برچهل‌مجلس ٤۳‏ 
۰ ۰ ۰۷۰ فهرست رضوی» ۰22۱/٩‏ فهرست فیلمها ٩۵۹/۱‏ 
٩‏ من از دیرباز است" که این دسته از نامه‌هاء اجازه‌ها و نشان‌ها و بروانچههای مربوط 


به‌خانقاهیان را جمع ورده‌ام وتا کنون چند صد نامه 0 احازه‌نامه فر اهم کر دهام. اگر خت باری کند 
مجموعهٌ آنها را پاتحقیقات و توضیحات درچند مجلد عرضه خواهم کرد. 


زبادی نوشته وبا از مشایخ عصر خود دربافت داشته است که همه آنها به 
منظور نقد شیوة سیروسلولك اوء» و به‌مقصد بررسی آراء وی و معاصرانش - 
که با او نسیتی صوری با معنوی داشته‌اند - از اهم نوشته‌های مربوط به 
اوست. ا 
تعدادی از این نامه‌ها که علاءالدوله سمنانی به‌مراد و مرشد خود 
عبدالرحمن اسفراینی مکتوب کرده و یا پاسخ آنها که از اسفراینی دریافت 
داشته و توسط خود سمنانی در مجموعه‌ای به‌نام رسائل‌النور فی شمائل اهل 
السرور فراهم آمده» به‌اهتمام آقای هرمان لندلت در «مکاتبات اسفراینی با 
سمنانی» ب‌سال ۱۳۵۱ خورشیدی در تهران عرضه شده است؟". ازاینرو من 
دراین محموعه به نامه‌هابی از سمنانی که ابشان انتشار داده‌اند نیرداخته‌ام 
و صرفاً مکتوباتی را فراهم آورده‌ام که تاکنون چاپ نشده و با به‌صورت 
براکنده در تد کره‌ها و نگاشته‌های دیگران آمده است به‌این قرار: . 

۱ اجازۀ سمنانی به خلیفه‌اش عبدالله/ این نامه را علاء‌الدوله به 
عبدالله بن احمدین محمد این‌البقی نوشته است. از احوال این عبدالله اطلاعی 
دقیق نداریم» 1با می‌توان اورا با عبدالله بن محمد بن‌احمد غرحستانی - 
که سمنانی از او به‌اخی عبدالله غرجی در دنر آثارش تصیر کرده است" - 
یکی دانست؟ تقدم و تأخری که در اسم بدر و پدر کلان آن‌دو دیده می‌شوده 
تردیدآورست ولیکن درمیان مریدان سمنانی جز این عبدالله که به‌مرحله 
ارشاد رسیده است دیده ثمی‌شود. ازاینرو احتمال دارد که کاتبان نسخ جای 
نامهای احمد و محمد را در نام مد کور مقدم و موّخر کتابت کرده باشند. 

به‌هرحال» وی از مریدان پیرسمنان بوده که به‌مرحلة ارشاد رسیده و 
به‌خلیفکی سمنانی به‌راهنمابی سالکان برداخته است. علاءالدوله در این نامه 
به‌او اجازه داده است که آثارش را روات کند» و احازه داده است که‌مر ندان 


۲۳ هم آقای لندلت دونامةُ مفصل اسفراینی و سمنانی را در جثن‌نامه هانری کرین انتشار 
داده‌است که این نامدها به‌خاطر آنکه به‌برخی ازحالات عرفانی سمنانی اشاره‌دارد» حائر اهمیت 
فراوان است. ۱ 

۷۳ ازجمله > چهل‌مجلس ۱۲۳ وقیاس کنید با نفحات‌الاس جامی ۸و 


چهل و چهار ‌ مصنفات سمنانی 


را تلقین‌ذکر کنده و اجازه داده‌است که بر مربدان و باران خرقة ارادت» 
خرقة تبرك» خرفة تشبه» خرقة تصوف و خرقة تصرف بوشاند و آنان را به 
خلوت بنشاند و به‌ترییت آنان - همچنانکه خود به‌دست سمنانی ترییت شده 
است - اهتمام کند. 

از این نامه يك نسخه درجنګ شمارة ۱۳۷۰ کتابخانة ملی ملك 
موجود است و پیش‌از شروع متن نامه آمده است: «حضرت شیخ ربانی 
علاءالدو له سمنانی به‌خط شردف خود نوشته» انشا فرموده‌اند. ازهمان نسخه 
که از روی خط ایشان بوده نوشت». 

در ترقیمة نسخه که از سال کتابت نامه توسط بیرسمنان خبر می‌دهد» 
تاریخ اربع وسیعین وسیعماثه آمده است که درست ست.زبرا شيخعلاءالدو له 
در ۷۳۰ هحری در گذشته است. اگر آن رقم را اربع وسبعین و ستمائه‌بخوانيم 
هم نادرست می‌نماند» زیرا در این سالها سمنانی نوجوانی بوده که دستگاه 
ارغون را ترك نگفته است. پس احتمال دارد که کاف در کتابت کلمة 
(سعین» سهو کرده ناشد. 

۲. نامة سمنانی درجواب مکتوب شیخ عبدالله/ این نامه پاسخی است 
که سمننی بهیکی از مریدان خود - که به مرتبة ارشاد و خلیشگی او رسیده 
بوده نوشته است. هیچ تردیدی نمی‌توان کرد که مقصود از شيخ عبدالله 
دراین نامه همان کسی است که علاءالدوله اجازۀ بیشین را بهاو نوشته است. 

گو با عبدالله بن احمد بن محمد» که به‌اجازه پیرسمنان به‌ارشادم ندال 
اهتمام کرده» واقعاتی را که بریکی از آنان به‌نام‌ملك‌طوس بیشآمده»مکتوب 
کرده و جهت تبیین و تفسس به‌نزد شيخ علاءالدوله فرستاده و از وی نظر 
خواسته» و سمنانی نیز در پاسخ او این‌نامه را نوشته است. سوای نكتة 
مزبوره این‌نامه که گودا درآخرین سالهای عبر سمنانی تهبه‌شده و از ضعف 
چشمان و رنحوری مفاصل او حکادت دارد به‌لحاظ شناخت سر گدشت سه تن 
از مریدان مشهور او - بعنی علی‌دوستی و محمد دهستانی و انوالمواهت 
محسن‌الدین - حائز اهمیت فراوان اسنت. 


مقدمه ۱ چهل‌وبنج 


از این نامه دك نسخه در محموعه شماره ۳۵۵۷ کتابخانة محلس‌شورا 
(ص۲۱۱-۲۰۸) دردست است که مو رد استفاده من بوده است. 

۳ و .٤‏ نامة کاشانی و جواب سمنانی/ مشهورترین مکاتبه‌ای که در 
تاریخ تصوف ايران رخ‌نموده» مکاته‌ای است که بین شيخ علاءالدوله‌سمنانی 
و عبدالرزاق کاشانی - شارح مشهور فصوص‌الحکم و منازل السائرین - 
اتفاق افتاده است. 

داستان مکاتبة مذدکور به‌این قرار است که ظاهرا پس‌از ۷۲۰هحری 
خان ال تسا الان و الارة ار اف و دة هو رسمه 
و بررسی کاشانی قرار گرفته» نقدو نظر تند پیرسمنان را درمورد محی‌الدین 
بن عربی اندلسی نبذیرفته"" و با امیر اقبالشاه سیستانی - که در سفری باهم 
روباروی شده‌اند - دربارة این نظر سمنانی بحث کرده و امیر اقبال از کاشانی 
خواسته است که درنقد این‌نظر سمنانی حبزی بنوسد. کاشانی ه‌سب آنکه 
شیخ سمنان ازاو نرنجد .وشاید» و بهتر است بگویم بدون‌تردید» سمنانی که 
دران ایام ببری سرشناس و مورداحترام دساری از مشایخ روز گارش بوده» 
کاشانی نخواسته است با برخوردی انتقادامیزه حاف حرمت اورا نادیده 
انگارد. اما امیراقبال نظر و سخن کاشانی را به‌صوفیاباد برده و به گوش پیر 
سمنان رساننده و علاءالدوله نیز همحنانکه این‌عربی را سرزنش کرده بوده» 
کاشانی را هم تشنیم و تخطئه نموده است*. و چون تشنیع سمنانی به گوش 
کاشانی رسیده» به‌نوشتن این نامه برداخته است» مکتوبی که از نمونه‌های 
ارزنده نقد و تنقید است درتاریخ خانقاههای ایران» و بقیاس با نقد گونه‌های 
مطبوعاتی فارسی‌زبانان در روز گار ما» بسیار عالمانه‌تره محققانه‌تر» سنحیده‌تر 


و سنگین‌تر می‌نماید. 


۶6 دربار نقدونظر سمنانی بر آراء ابن‌عربی» که‌گوپا درتحریر اول‌عروه با ذکر نام آمده 
بوده و درویر‌ایش دوم‌وسوم آن کتاب ملف نام ابن‌عربی را حذف کرده (وشاید بعداز سمنانی» کاتبان 
عروه چنین کرده باشند یا مریدان او) نگاه کنید به‌مقدمهُ من بر عروه ۳۵ به‌بعد» وه ی 
۷۰ 9 تعلیقات همان کناب ۳۲۵۳. 
۷۵ > نامه کاشانی» بند ۳ 


کاشانی دراین مکتوب نشان‌داده که نظر بسباری از مشایخ صوفه 
حونان بیرهرات» عدالصمد نطنزی - که خود مرد او بوده - نورالدین 
ابرقوهی» روزیهان بقلی» صدرالدین قونوی» ظهیرالدین بزغش شیرازی» 
شمس‌الدین کیشی و آراء دنر بزرگان درزمننة وحدت وحود و اطلاق 
مطلقیت بروجود مطابق رای این‌عربی است و آنجه که سمنانی در عروه 
بیرامون وجود مطلق آورده» خالی از ححت و برهان است 

جمیع این نکته‌ها را کاشانی بادبدی علمی و محققانه متدکر شده 
است» ولیکن در نامه‌اش دو نکته هست که تند می‌نماید و بدون‌تردید خواندن 
آنها برپیر پیابانکی گران آمده است: یکی نظر تند نظام‌الدین خاموش‌هروی 
است در ارة وصف خضرء حنانکه سمنا نی در عروه متدکر آن شده و به 
جسمانیت او عقیده داشته است"" و کاشانی این نکته را از خاموش هروی 
پرسیده» و او گفته که «خضر علاءالدوله» خضر تر کمان‌است نه‌خضرترجمان». 

دو دیگر 1نکه کاشانی در بایان نامه‌اش گفته است که: زسنة‌اختلاف 
را در شرح فصوص تبیین کرده‌ام» بهتر است ت که «دانشمندان محقق که‌اصحاب 
فهوم ذکی باشند باشما تقربر کنند"». این دو فنکته همحنانکه ملاحظه‌می‌کنید 
بر پیری جونان سمنانی ناگوار آمده و با باسخی سار تند» کاشانی راء 
ظاهر؟ بهسکوت و اداشته است 

جوا سمنانی همچنانکه گفتم» بسیار تند است. او در نخستین‌سطور 
نامه‌اش کاشانی را بدور دا ری ای ی ی 
که درخصوص شیخ عبدالرحمن ن اسفراننی داده» دروغزن خوانده است*". و 
نیز بر آراء ابن‌عربی» از جمله این تسبیح او که «سبحان من اظهر الاشیاءوهو 
عبنها» باشدت تاخته و آنرا هذیانی بر گرفته که دهریان می‌گویند و بوننین 
را خوش می‌افتد! 


۷۰ > العروة لاهل الخلوة ورالجلوة ٣۸۹‏ 
۳۷۲ نامه کاشانی» ین ۱۷ 
۷۸. > نام کاشانی» بند ۱8 قیاس‌کنید با جواب سمنانی» بند ۲ 


| و کی ی کو دک و ر اخ‎ AES 23 Ae و اک ی‎ ۳۵ Ra N E ETE SOTE 
ود‎ ve 
ار‎ . 
۲ : 


این تکته‌های تند را سمنانی پس‌از اولین نگاه به نامة کاشانی نوشته 
است» اما هنوز نامه را به کاشان تفرستاده بوده که باری دیگر برنامة کاشانی 
تأمل کرده و تفصیل» و آرامتر از گذشته عقیده وحدت وحود را رای ناصائب 
خوانده و گفته‌است که من نیز دریدات احوال مقامی داشتم که چون توی 
کاشانی و کیشی و امثال او بمانند کودکان به‌جوزی فریفته می‌شدم» ولیکن 
مقأمات علم‌الیقین و عین‌الیقین و حق‌الیقین را گذراندم و به‌حقیقت حق‌الیقین 
دست‌بافتم و از سخنانی غلط چون «اين من نه منم اگر منی هست توبی» 
گذشتم و به‌نهابت مقام توحید رسیدم. 

این پاسخ سمنانی همچنانکه گفتم» هرجند کاشانی را به‌سکوت 
و اداشته است ولیکن هد کاشانی بر سمنانی ی اثر نشوده است» ۳ تابر 
مشهور» علاءالدوله درتحریر نخست عروه» بصراحت از ابن‌عربی نام‌برده» در 
حالی که در و براش بش دوم آن کتاب نامی از محبی‌الدین دده نمی‌شود» و 
احتمال دارد که خود سمنانی براثر تأثر از نامة کاشانی نام شیخ‌اکبر را حذف 
کرده باشد. این احتمال آنگاه به‌بقین می‌رسد که نظر سمنانی را دربارۀ 
این‌عر بی در ملفوظاتش سار ملایم می‌بینیم" ". و آن‌وقت قطعیت می‌باید که 
این سخن را - که مرید سمنانی تقل کرده- صحیح بدانيم و مستند: «شاه 
فراهی - که از کبار اصحاب شيخ علاءالدوله بوده - به‌تقل صریح صحیح 
چنین می‌نمود که: حضرت شيخ (علاءالدوله) درآ"خر حبات می‌فرمود که من 
هرگونه طعن غلیظ که به‌نسبت شیخ محبی‌الدین ظاهر گردانیده‌ام بالاخره از 
قصور فهم خود دانسته از آن نوع اعتقاد» طریق انصراف واحب دیده‌ام. 
اکنون از روی بصیرت و دانابی به‌هر موضم که سخنی از تنوعات رقم قلم من 
به نظر شعور تو رسد از صفحات صحایف اوراق و اجزاء مصنفات من بحملگی 
حك‌نمای *6. 

e‏ ین دو نامه اشازه کردم 


۹ > چهل‌مجلس ۳۵۳ 
۸۰ بهنقل از نظامی بأخرزی» مقامات جامی؛ به کوشش نعاز فده تهران» در دست اتا 


مکاتبات کاشانی و سمنانی از معروفترین مکاتبات عرفانی بوده و در جمیع 
ند کره‌های خانقاهی از آن سخن رفته است. اما بعضی از تد کره‌نوسان متأخر 
و فهرست‌نگاران معاصر گفته‌اندا" که آن‌دو» جند نامه به‌همدیگر نوشته‌اند. 
از ظاهر نامة سمنانی می‌توان استنباط کرد که کاشانی بس‌از خواندن آن» 
سکوت اختیار کرده» و احتمالا نجه که تذکره‌نوسان و فهرست‌نگاران را 
فرفته تا به‌جندگانکی مکاتبات کاشانی و سمنانی قائل شوند» اشارتی است 
در نامة سمنانی» مبتنی بر کلمة «نوبت دوم». 
ظاهر؟ مکتوب کاشانی و جواب سمنانی را برای نخستین‌بار» سد 
اشرف جهانگیر سمنانی - که هم علاءالدو له را در سمنان دده بوده و با او 
نسبتی داشته» و هم با 1وازة عدالرزاق در کاشان آشنا بوده است - درضمن 
نادداشتها یش فراهم کرده بوده» که همراه با ملموظاتش توسط یمنی در لطایف 
اشرفی گنجانده شده است". پس‌از آن جامی در نفحات‌الانس - به‌احتمال 
قرب بقین - آن نامه‌ها را از نگاشتة مزیور نقل کرده است و تذکره‌نوسان 
بعدی مانند کربلائی و معصومعلیشاه از طریق نفحات جامی با نامه‌های مذکور 
آشنا شده‌اند"" و بعضی از آنان مانند محدالدین علی بن ظهیرالدین از نفحات 
نقل کرده‌اند؟*. 
علاوه‌بر ما خذ مذکوره به‌علت اهمبتی که خانقاهیان متأخر به‌نامه‌های 
موردیحث قائل شده‌اند آن‌دو مکتوب را بصورت مستقل نیز استنساخ کرده‌ا ند 
که نسخه‌های آن در کتابخانه‌های ابران و جهان دیده می‌شود. من دو نامة 
ود از لطایف اشرفی - که آن‌را نخستین مأخذ دراین مورد می‌دانم - 
استخراج کرده‌ام و با بط جامی در فحات (نسخة گنج‌بخش) و ضط 
بدخشانی در جامع‌السلاسل و نسخه مستقل ۱۹۰ کتابخانة ملی ملك از نامه‌های 
مدکور سنجیده‌ام» اختلافی درضبط واژه‌ها و هم به‌لحاظ معنی‌شناسی ندیدم 
۱ کربلائی» روضاتالجنان ۰۲۸۹/۲ احمد منزوی» فهرست نسخه‌های خطی فارسی ۱۱۱ 
۲ > لطایف اشرفی دربیان طوایف صوفی, دهلی» ۱۲۹۵ ق» ذیل ترجمهُ علاه! لدوله‌سمنانی 


۳ سک روضات!لجنان ۰۲۸۹/۲ طرائقالحقائق ۳۱۷/۲ 
Af‏ جامع| سلاسل» خطی گنج بخش ۰۱۰۹۰ صص ۲۸۲-۲۲۱۵ 


میتی ت 
جز اغلاط کتابتی و املاگی. 

ه. نامه سمنانی به کرکهری/ گوبا تاج‌الدین کرکهری» زندة ۷۳۰ 
هحری*» طی امه‌ای از اعتقاد و رای پیر سمنان درمورد اهل‌ست طهارت 
سوال کرده» و سمنانی این نامه را به پاسخ او نوشته است. از مکتو ب کر کهری 
اطلاعی نداریم» و لیکن نامة سمنانی از مهمترین نکارشهای اوست که به‌لحاظ 
همبستگی میان تصوف و تشیم» و نیز به‌اعتبار سر گذشت خود علاء‌الدو له 
حائز اهست فراوان است. 

سمنانی دراین نامه معتقد است: هر کس که «به‌مودت اهل یت متحلی 
نشود موّمن بست و هر که بی‌مصت هلت در مودت پیتمبر مکافات خیر 
می‌طلبد محسن نیست'"». اما دوستی مردم نبت به‌اهل‌بیت با قلیدی است 
وبا براثر نستهای صلبی وقلبی‌وحقی» و «اين سحاره را من 
صله و قله و حشه است"*». 

از نام مذکور» نسخه‌ای مستقل درجایی ندیده‌ام» حافظ حسین آنرا 
دراثر خود آورده است"" و من از سخة دانشمند محترم آقای حعفر سلطان 
القرائی تقل کرده‌ام. 

* و ۷. مکتوب حسن بلغاری و جواب سمنانی/ از جمله مکتوباتی 
که در سان نامه‌های پیرسمنان شادان توحه است» مکاتبات اوست اا شيخ 
حسن للفاری۸۹ از مشایخ سدة هفتم هحری» که خود سمنانی در ملفوظاتش 
بهن توحه داده است*. علاءالدوله» حسن للغاری را مسار دوست داشته و 
در نامه‌هابی که به همدیگر می‌نوشتهاند ۳9 را به‌اطلاع دکدیگر 
می‌رسانیدها ند . 


۵ = تاریخ گریده؛ ۰ لطا یف اشر قی ۰۱۳۸ روضاتالجنان JA‏ 
۷ نامه سمنا نی به کر کهری» بند ٩‏ 

۷ همان نامه بند ۱۱ 

۸۸. روضاتالجتان 0/1“ 

۳۳۷/۲ درباره او که سمطالعلی للحضرة العلیا > 6 ووضاک اجان‎ ٩ 
۲۵۹ چهل محلس‎ > ۰ 

0 > همان کتاب ۲۵۵ 


3 مصنفات سمنانی 


[ نحه از این مکاتبات دردست است یکی مکتوب شیخ حسن است 
به پیر سادانکی» در پاسخ نامه او - که از رفتنش ب‌حج ظاهر؟ پس‌از ٩۸۵‏ 
هجری باد کرده بوده - به‌هنگامی‌که شیخ‌حسن بلغاری پیری مجذوب و 
کهن‌سال بوده و سمنانی جوان و درحال سیروسلول. 

و دیگری امه‌ای است ی رت ای ی 
بلغاری نوشته است و درضمن آنکه نکته‌های مندرج در ناب بلعاری را 
تسد کرده» دو سه اشارة اورا با شرح‌وتفصیل بیشتری نشان داده است. هر 
دو نامه به‌لحاظ شناخت شیخ حسن بلغاری و زندگی او در وب نوم 
متضمن اشاراتی مفید است همچنانکه به‌اعتبار روشن‌شدن گوشه‌هابی از 
بسندهای سمنانی درخورند تأمل می‌نماید. ۱ 

زاین دو امه نیز نسخه‌هایی مستقل در دست نبست» حافظ یر 
هردو مکتوب را در روضات‌الجناق (۱۵4-۱8*/۱) آورده است و من آنها 
را از نسخة مصحح آقای جعفر سلطان القرائی نقل کرده‌ام. 

۸ نامه سمنانی به رامتینی / علی رامتینی از مشایخ نقشندی درعصر 
سمنانی بوده است"". می‌دانيم که در طریقه نقشبندبه تکلف در سفره نهادن 
و به‌چهر ذکر گفتن شايع بوده» و هم برخی از مشایخ آن طربقه ران دوده‌اند 
که بعضی‌از سران آن سلسله باخضر صحبت داشته وبا به‌دست او تربیت 
بافته| ند. به‌رغم آنان» سمنانی سادگی در آداب سفره را می‌بسندیده و ذکر 
خفی را به‌شرط نمی و اثبات می‌پذیرفته و هرچند به‌جسمانیت خضر عقیده 
داشته» ولیکن صحبت با اورا تحربه نداشته است. این تفاوتها و اختلافها 
سبب‌شده که بیرسمنان نامه‌ای به‌رامتینی بنوسد و از کیفیت سه نکتة مزیور 
ببرسد. رامتینی نیز بسیار کوتاه و البته یشتر ووت کنابی پاسخ سمتائی را 
داده است. 

از اصل نامه سمنانی و پاسخ رامتینی اطلاعی ندارم و نسخه‌ای 
نمی‌شناسیم» فقط فخرالدین کاشفی رئوس موضوعات نامة علاءالدو له و پاسخ 


0۲ > کانفی» رشحات عین‌الحیات» به کوشش معینیان ٩۳/۱‏ 


e 


معلمه بنجاهو بتكت 


رامتینی را در رشحات عین‌الحیات (۳/۱) آورده است و ما از تذکرۀ او 
تقل کردیم 

این بود گزارشی که می‌بادست دربارة این محموعه می‌دادم؛» اما 
گفتنی است که در فهرستهای نسخ خطی ویا در تدکره‌های خانقاهی آثاری 
دیگر به سمنانی نست داده» و متذکر شده‌اند که آنها نکارشهابی است به 
فارسی و مستقل. مثلا حافظحسین از رسالة سواطع علاءالدوله سمنانی سخن 
داشته و عبارتی از آن نقل کرده و گفته است که رسالة مذکور به‌فارسی 
است"» درحالی که جنین نیست» نسخه‌ای ناقص که از این رساله موحود 
ات به‌زدان عربی است و احتمال دارد که ترحمه‌ای از آن دردسترس کربلائی 
قرار داشته است؟*. 

با مثلا رساله‌ای به‌نام آداب‌الخلوة به پیرسمنان نست داده‌اند که 
نسخه‌هابی از آن در دو صفحه موجود است"" و مطالب و عبارات آن به‌مانند 
شرطهای هشتگانة خلوت است که سمنانی در فتح‌المبین و عروه آورده» و 
گویا آن‌را از همین آثار او استحراج کرده و به‌صورت مستقل درآورده‌اند. 

اما یکی ازآثار بسیارارزندة پیررسمنان رساله‌ای‌است به‌نام لمعات» که 
ظاهر؟ مولف» لااقل در نامگذاری آن به‌لمعات عراقی نظر داشته است. ازاین 
رساله نیز نسخه‌ای کامل شناسابی نشده» ولیکن حقی افندی» شاعر متصوف 
ترله در سده دوازدهم» وقتی به جمعآوری کتابی به نام المجموعةالعرفانية 
اهتمام کردهء يك نسخه از آن دردست داشته و پنج لمعة آن را گزی نکرده و 
درمحموعة عرفانی خود نقل کرده و درآغاز 1ن نوشته است: «من لمعات 
علاءالدو له قدس‌آلله سره فى معنی قوله تعالی: هو الأول و الاخروالظاهر و 
الباطن وهو بکل شىء علیم». 


۳ روضات!لجنان ۱۲۱/۲ 

6 > پیر بیابانکی» که دربارء آثار عربی وفارسی او سخن داشته‌ام و رسالدهای مستخرج 
از آثار اورا نشان دادهام و درپیرامون رساله‌های منسوب بهاو مانند انواریه و فتوتیه بحث کرده‌ام. 

0 کشفالظنون ۰۱۱۵۸ ربحانةالادب ۱۵۸/5 

5 > مقدمهٌ چهل‌مجلس ۳۱ 


لمعه‌هابی که حقی افندی از لمعات سمنانی نقل کرده» ارتباطی روشن 
بامقصود وی که عنوان کرده است ندارد» بلکه پنج لمعه مزبور درزمينة 
ذکر و تآثیر آن و تحلیات انوار گوناگون است که در رساله‌های دیگرسمنانی 
مکررا ها نها توحه داده شده. 

از محموعهة عرفانی حقی دك نسخه ه‌شماره ۰۰۹5 در کتاىخانة ملی 
ملك هست. من پنج لمعه یادشده را براساس همین نسخه فراهم آوردم و به 
عنوان پیوست در پابان بادداشتها و توضیحات این محموعه گنجاندم» باشد 
که روزی نسخه‌ای کامل از لمعات پیر بیابانکی بدستآید و در چاپهای‌بعدی 
به‌این محموعه افژوده شود. 


نگاهی به نثر سمنانی 


هنگامی که پیر سمنان به‌تا لیف و تصنیف برداخته» نثر فارسی‌خانقاهی» 
راهی دراز رفته بوده است» بطوری که تا روز گار سمنانی و اندکی س‌از او 
نگارشهای خانقاهی را به‌شیوه‌های سکانة زبر نوشته‌اند: 

۱ شبوه‌ای که می‌توان از آن به‌ثر شاعرانه بادکرد. در این شبوه» 
نویسنده از بيشترینهة ابزار و اسباب شاعرانه بهره می‌برده و با آوردن‌تشبهات 
و استعارات و موازنه‌ها و... نثری می‌برداخته سار دل‌نشن و گرا که در 
ضمن سادگی و روانی» ذهن خواننده را به‌درنگ و تأمل وامی‌دارد وزسامهای 
ساختاری آن به‌دلیل آنکه از صناعت‌بردازیهای متکلفانه دور است در القا 
و تداعی معانی و مفاهیم خواننده را باری می‌دهد. سخنان سباری از مشایخ 
صوفیه مانند اقوالی که از ابویزید بسطامی» ابوالحسن خرقانی» پیرهرات و 
دیگران بحای مانده گاهی از شعرهای درجه دوم وسوم شعرتر است و 
جدانتر. برخی از نگاشته‌های اصلی و منسوب خواجه عدالله انصاری هروی 
و آثاری چون روحالارواح سمعانی و امثال آنها را می‌توان در قلمرروساخت 
نثرهای شاعرانه بررسی کرد. 


مقدمه ۱ پنجامو سه 


ی 


۲. طرزی که به‌تعبیری می‌توان آن‌را تثر رسمی و ادبی نامید.می‌دانيم 
که بیشتر مشایخ صوفیه» خود از دانشمندان و ادیبان روز گارشان بوده‌اند 
هرجند که به دانشمندی و ادبی دل‌خوش نکرده‌اند و سادگی و بی‌بیرانگی 
را حتی درگفتن و نوشتن مطرح نظر داشته‌اند» ولیکن بعضی از آنان که 
رباضتهای ذهنی و تآملات فکریشان بر آداب و رموز تصوف عمیقتر از سیر 
وسلوك عملیشان بودهاست در تآلیف وتصنیف اد ادبی ورسمی‌گراییده ند 
گفتنی است که وقتی آراء این‌عربی بر خانقاههای ایران و شرق جهان اسلام 
تآثیر گذارد» این شیوه تثرنویسی در نگارشهای خانقاهی بیشتر و معمولتر 
شد هرجند که شیوه‌های نوبسنددگی رایج در روز گار محققان خانقاهی نیز 
دراین زمینه بی‌تآثیر نبوده است. از نمونه‌های خوب این طرز نثرنوسی 
خانقاهیان می‌توان به آثار فارسی اصحاب و پیروان ابن‌عربی مانند مویدالدین 
جندی» سعید فرغانی» حسین خوارزمی» و بیرون از حوزة ابن‌عربی» به 
مرصادالعباد داه (تحربر دوم آن) و به‌اثر معروف عزالدین محمود کاشانی؛ 
بعنی مصباحالهدایه و مفتاحالکفابه توحه داد. 

۳. اما شوه‌ای که اکثر مشایخ صوفیه و محققان خانقاهی از و ان 
بی گرفته بودند» سبکی است بعات ساده و بی‌بیراه. علت اساسی گراش 
خانقاهیان به ساده‌نوسی در این بوده است که نان زبان را وسله‌ای 
می‌دانستند برای گسترش دادن 1را و دافته‌هاشان درمیان طقات مسردم» 
خصوصاً مردم کوی‌وبرزن و بدور از قبل‌وقالهای مدرسی و زبان مدرسه. 
و حون بشتر با طبقات و دسته‌های مردم عادی و مریدان امی روباروی 
بوده‌اند» کوشیده‌اند که طوری بنویسند و به‌صورتی سخن گوبند که همگان 
را بهره‌مند سازند. البته این سادگی و بی‌بیرایگی در گفتن و نوشتن خانقاهیان 
هنری است شابان‌توجه» که فواید بی‌شماری برای زبان و ادب فارسی ارزانی 
کرده است. ۱ ۱ 

به‌هرحال» بحث درخصوص طرزها و شیوه‌های نویسندگی خانقاهیان 
مجالی بیشتر می‌طلبد و جابی دیگر» که درحوصلة این مقدمه نیست» اما همین 


پنجاه‌وچهار مصنفات سمنانی 


اندازه که گفتم به‌این جهت است که بگویم: علاءالدو له سمنانی از حمله 
مشایخی است که هرچند در روزگار او ثر رسمی و ادبی فارسی در میان 
خانقاهیان رواجی گسترده داشته» ولیکن او بهآسان‌نوسی توجه‌کرده و در 
جمیم آثارش» فارسی را به‌گونه‌ای نوشته است که پس‌از هفتصد سال» در 
بسیاری از موارد» مطایقاست با نثر بی‌پیرایة رو زگار ما. و همین شیوه 
نوسندگی است که برخی از مریدان بواسطة او مانند امیر سبدعلی همدانی 
تنبع کرده‌اند» و شاید یکی از دلایلی که بعضی از رساله‌های سمنانی را - 
مانند آدآب‌السفره - به‌همدانی ست داده‌اند» همین نکته باشد. 

از اشاراتی که در نگارشهای سمنانی آمده است و هم از شرح‌احوال 
عضی از مریدان او که در تذ کره‌های خانقاهی دیده می‌شود» پی‌می‌بریم که 
اگر نه همة سالکان صوفیاباد» بلکه عده‌ای از "نان از زمره امبان نوده‌اند 
که علم ذوقی و الهامی داشته‌اند و از فهم زبان رسمی و نگارشهای ادبی 
ب‌بهره بوده‌اند. وقتی به‌ملفوظات سمنانی نگاه می‌کنيم این نکته محقق‌تر و 
روشنتر می‌نماید؛ زبرا پیرسمنان در مجالس خود بقدری اسان و بی‌بیراه 
سخن گفته که در پاره‌ای از موارد به‌گونة گفتاری و عامیانة روز گارش 
مانندگی دارد. البته آشکار است که بیرآموزانه گفتن و بی‌تکلف نوشتن» 
کار هر زبان‌دان و ادیبی نیست و جز از پختگان که به‌تفس کارکرد زبان 

نبز بايد دانست که سمنانی محموعة رسائلش را در فاصلة سالهای 
۷ تا ۷۲۳ هجری و پس‌ازآن نوشته» ودرچنین مدتی حالات‌خوشو ناخوش 
عرفانی» و قبض وسطهای گونه گون خانقاهی داشته است؛ از انحاست که 
گاهی؛ حتی در بك رسالة او تثر فارسی به‌اوج پختگی می‌رسد مانند رساله 
سلوةالعاشقین؛ و گاهی درهمان رساله جمله‌های معترضه وغیریانه» عبارتهای 
پایه و اصلی را فرامی‌گیرد. باابنهمه سخن پیشین را تکرار می‌کنم که تثر 
علاءالد وله سمنانی» با همة فراز و تشبهایش تثری است که پس از هفتصد سال 
زنده می‌نمادد و درمیان فارسی‌ز انان گیرایی دارد و مفهوم است. 


36 9 % 

بررسی آثار و مولفات فارسی پیر بیابانکی را به مدت چهار سال در 
فاصلة ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۶ خورشیدی به‌پایان رسانیدم» در سالهای ۱۳۰۲-۰۳ 
عروه و چهل‌مجلس اورا در تهران عرضه‌کردم که منتشر شده است» اما مصنفات 
فارسی او هدلیل آنکه عکس برخی از نسخه‌ها در دسترسم نبود» معطل ماند 
تا آنکه ه‌سال ۱۳۹۵ این صورت که دردسترس خوانندۀ ارجمند است 
مجموعة حاضر را بستم. سپس درمقدمة این مجموعه و در بادداشتهای آن به 
سال ۱۳۰۸ تجدیدنظر کردمء نکته‌هایی را به‌آن افزودم و بسیاری از نکته‌ها 
و مطالب را که در کتاب پیر پیابانکی بتفصیل بررسی و مطرح کرده‌ام» از آن 
کاستم. 

در سالهابی که به‌تامل بر نگارشهای سمتانی اشتغال داشتم از باری 
و همکاری صمیمانة دوستانی بزر گوار و دانشمند برخوردار بودم که هرك 
از آنان با فراهم‌آوردن عکس یا فیلم وبا راهمائی به‌شانی بعضی ازنسخهها 
بر ننده منت گذاردند و سزاوار است که دراینجا از ۲نان به‌نام یاد کنسم: 
آقادان عبدالحسین‌حاری»علی کاظمی حشقی» لاق جشتی»محمدتقی‌دانش بژوه» 
دک محمدجعفر داحقی» محمدنذبر رانجها و دکتر نصرالله بورحوادی؛ از 
همه این بزرگواران سپاسگزارم. 

نیز از اولیاء ارجمند اتتشارات علمی و فرهنگیءخاصه ازدو پزرگوار 
دانشمندء آقای دکتر محمود بروجردی و آقای کامران فانی که براین‌محموعه 
به‌دیدة قول نگرستند و به اتتشار ان اهتمام کردند» منت پذیرم. و از خانم 
حسان که و براستاری دستنو یسم را برعهده داشتند و از آقای سوك رضابی 
که بر طرز حروفحینی و نسخه مطبعی نظارت کردند تشکر دارم و برای همة 
آنان بایندگی و سلامت ارزو می‌کنم. 


ن. مايل هروی 


سر سماع 


بسم الله الرحمن انم 
وا 


۱- شکر سمیعی راء و نا بصیری را که به‌شکرانة عطای سمع وانفام 
بصر که فجعلناه سمیعاً بصیر [۷۹/۲]کس قیام تتوانست‌نمود. و سپاس‌بگانه‌ای 
را که سر وحدانبت در متانست احمد به‌خلق نمود. و درود بر احمدی که سرور 
کاینات و مهتر و بهتر مخلوقات است و بر یاران و اهل‌ییت و متابماق از 5 
روز قیامت» والسلام. ۱ ۱ E‏ 

اما بعد حمد الله تعالی» دوستی ازاین بحاره از سر سماع ال 
SS a ii hhh IG‏ 


۱ ۱ رباعی 
اشکال طربقت نشود حل به سال ‏ نه ۳ باختن نعمت و مال 
تا جان نکنی»‌خون‌نخوری پنجه‌سال . . از قال ترا ره ننمایند به حال 
E e‏ بل رسید و پرسا دل 
صفيحة کاغذ ثب تکرد» ان شاءالله که ملامت‌زده اون NEE‏ ملامت 
گزیده‌ايم و . ازسلامت‌درملامت گر دخته» و سلامت ددن در ا بەمدح 
و ذم‌کسی فربه و لاغر نشویم. قولوا قولوا فما اردتم قولوا. . . 


۳ مصنفات سمنانی 


سب 

درما نگیرند هرآنچه هستند گوبند ‏ چون آینة وجود خلقان مایم 
ما سلم الله عن المحادثةالخلق ولارسله فکیف انا 

6 فی‌الجمله بباید دانستن که چون خواست تا سر کنت کنزا مخفیا 
فاآردت ان اعرف آشکارا شود» صفت تحلی مرددی حق در تحلی سبقت‌نمود» 
نور مراد ازآن تجلی بظهور پیوست» مرید چايك‌سوار بر اسب‌مراد در میدان 
خالقی ه‌حوگان قدرت گوی‌قهر و لطف بازیدن آغازکرد» گاه از عالم غیب 
به‌صحرای شهادت می‌انداخت و گاه از صحرای شهادت به‌عالم غیب می‌انداخت 
تا همه اسرار بر صحرا نهاد. آنچه محبوب حقیقی به‌لفظ گهربار می‌فرمود که 
اول ما خلق الله تعالی نوری» اشارت بدین سر بود و مراد از مکمن غيب 
جون خواست تا ظاهرشود از پرتو شعاعش درات خلق بیدا شد. هرحند میدان 
سخن وسیع است اما بر مقصود اقتصار کنیم دراین مقام. 

٥‏ اولی در هر وجوده پوری از هستی هست» باقی تيه افتاد» که 
اگر آن نور نبودی هیچ وجوده صورت‌نبستی. پس درخاك و آب وباد وآتش» 
درهريك نوری از آن تعبیه‌بود چون مرکب شد وجود حیوان از برکت آن 
حاصل [ گردید] وآن انوار مفرده سیب ترکیب زدادت قوتگرفت و استعداد 
قول فیض و رحمت رحمایش حاصل‌شد. انسان که خلاصهّ موحودات است 
و ازخلق ممتاز» حکيم‌رحيم به‌حکمت قدیم قالب اورا ازعناصر اربعه ترکیب 
فرمود وجه مناسبتش با حیوانات؛ ازاین‌روی نوری از انوار روحانیت دراو 
تعبیه کرد آشنایش با روحانیان؛ ازاین‌قبیل سری از اسرار الوهیت در او 
ودیعت‌نهاد ملایکة مقرب را به‌سجودش امر کرد بدین‌سر. بار امانت این سر 
دود که فرمود: و حملها الانسان انه کان ظلو ما جهولا.[۳۳/۷۲]. 

۱۱ EES 

افتادم» با سر سخن روم که سر سماع در ازل هر دره‌ای از موحودات که 
خطاب الست بریکم ۱۷۲/۷۱ را سماع کرده بودند امروز حون نسیمی از 
تفحات ان لریکم فی ایام دهر کم تهحات برجان ابشان وزید»‌خواستند تا به‌همان 


سر سماع ۱ ۳ 
سر منزل بازروند» فریاد از نهادشان برامد: 

آن ره که من آمدم کدامست ای جای باز روم که کار خام است ای‌جان 
راه بر آن کوی حقیقت که مشایخ طریقت‌اند ایشان را به‌مداومت ذکر فرمودند 
بر قضية فاذ کرو نی اذکرکم [۲/ ۱5۲] کلمة آهن‌صفت لا اله الا الله را برسنگ 
وجود بشریت زدن آغاز کردند نوری [که] در هريك از آن تعبیه بود بظهور 
مد و این نور را نار عشق‌گویند. دراین سنگ اجزای وجود بشربت انسان 
باقی بود دخانی باآن همراهآمد و سبب 5 دخان است که به نوریت نرسیده 
است ناریت در مشاهدة حقیقت آن درك توان‌کرد. درکتابت چگونگی آن 
دشوار توان آورد. این نار را به‌سوختة نور محمد رسول‌الله احتیاج آمدء 
ازن در وجود انسانی دراین مقام تمکن تافت به کرت نماز حاحت افتاد و 
فتیلقصوم در می‌بایست و از روغن زکات ناحار بود و .کعبة چراغ ضرورت 
در کاره تا در گنجنة خانقدل که‌اسرار الوهنت درا نحا مودع بود روشنابی 
این چراغ انوار روحانی و حقادق اسرار سبحانی مطالعه‌افتد. رفتیم با قالب 
که از عناصر اریعه مرکب است: از خاك نفس تولد کرد» از آب‌قلب دروجود 
آمده از باد سر برخاست» ازا تش روح بنداشد. و ان محموع همهحیوانات 
را هست اما دراین مقام نور روحانیت تجلی نکرده‌است و درخانة وجود روح 
بخلافت ننشسته» هريك به‌طبیعت خود مایل‌اند: نفس را مذلت و کاهلی ببشه 
است» قلب را به‌عمارت دنیا و شهوات دیا میل‌است» سر را هوی وخودیرستی 
در سر است»روح راکبر و غضب و امثال آن صفات است.جون نور روحاثیت 
متحلی شود روح درمسند خلافت متمکن گردد تخلقوا باخلاق الله انحا دست 
دهده نفس را مدلت بهحکم» و کسالت ات مبدل شود. قلب روی به‌عمارتن 
آخرت نهدا و به‌نعیم اخروی مشغول گردد و آن علم و معرفت است. سر هوی 
و خودپرستی از سر بنهد و عاشقی و خداپرستی پیش گیرد. روح را کبر به 
رحمت وغضب و یا و وقد 
اد نار E‏ ای ان فا ار ی 
خوش‌وقت کسی که کرد سر در سر او عمری‌بگذاشت‌خوش‌خوش اندر بر او 


مصنفات سمنانی 


ذلك فضل الله تیه من یشاء [0/ 01] وقد خاب من دسیها عنی: .. 
۰ سجاره‌کسی که باز ماند از در او حال عود نساخت برسر محمراو ' 
ذلك هی الحشران المبين. ۳/۳۹ اعاد نا اه و لپام ی ات 
دار الرضوان. 4 
اما ۳ سر الوهیت که در وجود اسان ودیعت‌است» 

تعد از ز این رک بوده» چون روحائیت به‌عالم الوهیت نزدیکتر بود از زانوار 
دیگر که در قالب انسان تعبیه است؛ زرا که عناصر اریعه مدتی بود تا از آن 
حضرت دور افتاده بودند» خواست تا سلسلة شوقشان درجنباند و از قرب 
حضرتشان باد دهد در عبارت ذکرهم بایام الله [0/۱6] به‌سماع اشارت آمد. 
گر یکو بنگری هبة حوانات درساع باتو شریك‌اند اما حون استعداد و 
کمالیت ندار ند از آن مقام عبورشان ممکن نه. خر از روحانیان این آواز 
مب دکه وما منا الا له مقام معلوم [۱54/۳۷] از ادیب شاهنشاه ملانکةمقرب 
فرباد لو دنوت انملة لاحترقت به عیوق می‌رسد. 1 بن" مقام جز محمد و 
محمدیان کسی را نباشد» دراین سماع ی تتوانند زده 
ما خود از مقصود دور افتادیم و به‌حکایتی دیگر مشفول شدیم» با سر سخن 
رویم و از سر سماع شمه‌ای بیان کنیم. 

۱ م سالك چون درعالم بشریت سلوك می‌کند کدورت ثقل و کنافت 
بدن سب محاهده و مداومت برذکر ازروی روح روحانت باك می‌گرداند» 
اگر درآئنای سلوك سماعی کنند جایز باشد و عحب نباشدکه آن حجبات‌سبت 
شوق یکه از ازل در سر هر سری از اسرار ربویت- که در هر ذره‌ای از ذرات 
بنیآدم موجود | ست - منخرق گردد و روح روحانیت را خطاب الست باد آید 
و به‌برکت سماع در عالم معنی به‌خلافت بنشیند. و انواری که در وقت ابجاد 
در هر عنصری تعبیه بود از مکمن غیب به‌عالم ظهور پیوندد و دست موافتت 
درگردن مرافقت اندازد و به‌نور روحائیت به‌سر الوهبت که‌در اشان ودعت 
بود واصل گردند و به‌تازگی. ندای با انتها النفس المطمئنة ارجعی الى ريك 
راضية مرضية [۲۸/۸۹] به گوش جان سماع کنند.. 
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تا قیامت شرح عشقش دادمی گر کسی بودی که باور داشتی . . 

٩‏ هان‌وهان تا درحق علمای اسلام بد گمان نشوی و نگوبی که آن 
پیشوای امم» امام اعظم» ابوحنیفه-رضی‌الله‌عنه- می‌گوید که سماع حرام 
ات : واي رن ا ي 0ع است. و حق جز با یکی 
پیست. ایحا نظری دقبق می‌بادد» این : نکته را فهم کردن که مصطفی صلی الله 
علیه‌وسلم- فرمود: اختلاف العلماء رحمه. و درباب سماع ابوخنیفه -رصی‌الله 
عنه- به‌امی انصر اخاك ظالماً قیام می‌نماید و بر عوام‌الناس- که‌نفس ایشان 
ظالم هت رحم می‌کند و به‌منم" سماع اشان را نصرت می‌دهد. جون‌می‌داند 
که ابشان به‌نفس شنو ند» منم کلی می‌کند و و اورا نظر بر عوام است؛ زیرا که 
می‌داند که خواص. را اشارت درحسس‌حال کافی باشده التقات "اشان در 
فروعات ه‌تقلید ناشد. 

۰- و آن مبین حقایق شرنعت» گرم‌رو طربقت» ا حقبقت» 
شافعی -رضی‌الله عنه نظر بر خواص می‌دارد که ایشان سالکان طرشت‌انده 
و می‌داند که نفس اشان» سب محاهده‌ای که می‌کنند محاربه به‌اشارت 
رجعنا من حهاد الا صعر الى حهاد الا کر ا عدو اعدی عدوك نرك التی ین 
جنبيك پیش گرفته‌اند. نفس ایشان مظلوم است» امر انصر اخاك مظلوما را 
انقاد می‌نمادد و به‌جو از سماع اشارت می‌کند و می‌داند که عوام الناس بر 
طفل اشان از کتم عدم به‌وجود آمده‌اند نظر از ایشان قطع می کند و ,رحمه 
علی الخواص سماع را مباح می‌دارد. آنها که اخص الخواص باشند شرح 
سماع ایشان o E‏ 

ست 
آن کس داند حال دل مسکینم کوراهم از ین نمد» کلاهی‌باشد 

۱- آنها که تفس ابشان ظالم است از اصحاب شمال‌اند» و ]نها که 
تفس ایان مظلوم است از اصحاب بمین‌اند. و السابقون السابقون اولئك 
المقربون[*۱۱-۱۰/۰] اخص‌الخواص‌اند» جماعتی‌اند که در ازل خطاب 


۹ ۱ ۱ مصنفات سمنانی 


الست به گوش دل سماع کردند و مرغ جانشان به‌جواب بلی مشرف شد.امروز 
جون سماعی شنو ند عحب نباشد که همان مرغ روحانی در پرواز* آند و در 
هوای هوت به‌بال و پر حقیقت پروازی کنند که زاهدان و عابدان به سالهای 
دراز ب‌روزه و نماز درآن مقام که اشان طبران کنند بكقدم تتوانند زد. 
این بیچاره می گو بد: 
من زاهد خشك و عابد سرد نسم جز مرد سماع و باده و درد نسم 
من تا بزیم» نرد غمش خواهم باخت زین شیوه اگر توبه کنم مرد نیسم 

کا ری اگ این مقام نداری به‌نظر ارادت در اصحاب این مقام 
نگره و درحق ایشان حسن‌الظن باش [تا] از فايدة مایدة ایشان محروم نمانی؛ 
چه حق‌تعالی فرماید: انا عند حسن ظن عبدی و لیحسن ظنه. اللهم اجعلنی 
حسن الظن بخواص عبادك و اجعلنی من الذین بستمعون القول فیتبصون 
احسنه.[۱۸/۳۹] 

* 3 36 
وهذه رساله منحنی الله بالهامها مرتجلا فى بداية امری و عنفوان 

حالی و شرح ارادتی. و هذه اول رسالة اجراها الله علی قلمی من غیر اختباری 
و الملی فیذلك الحال کان قلبی ویلهم ربی قلبی کتبتها فى حضور السائل 
فی شهور سنه سبع و ثمانین و ستمائة فى الخانقاه السکاکی سمنان صینه عن 
طوارق الحدثان» و انا الفقیر الى الله احمدین‌محند بن احمد البیابانکی 
المعروف بعلاءالدولة السمنانی المعترف بالتقصیر و التوانی تاب الله عله 
توبه نصوحاً من جمیع الامال و الامانی. تمت الرسالة. 


آداب‌السفره 


۱- حمد و نا بادشاهی را که خلق را از کتم‌عدم۱ به‌میدان وحود 
آورد» و به‌حکمت بالفه اشرف۲ خلایق را درپیش تختگاه آدم درسجودآورد. 
و درود بی‌یادان" بر رسول او محمدمصطفی باد _علیه السلام- که به‌سبت 
محبت او گونین آفرید“» و به‌ادب وخلق اورا از همة موجودات و 

بر اهل ست و دا ران و متابعان او باد اندالاناد». 

۲ اما مد چون حق‌تمالی بتیۀ بشریت را محتاج پم -که‌قیام او 
بدو باشد گردانید تا بعید را قریب گرداند و بەقوة جذب روح انسانی 
ec as‏ 
سان کردن آدابی که هر که محافظت آن داب کند ان لقمه سفلی‌ظلمانی E‏ 
قوای روح علوی نورانی گردد که منشاً اخلاق‌حمیده و آداب‌مرضیهامی‌تواند 
شد» که قد افلح من زکیها ]٩/۹۱[‏ اشارت بدان است و برترك آن آداب» 
غذای قوای حیوانی-که مثمر اخلاق ذمیمه و منتج احوال کربهه است- 
می‌گردد که قد خاب من دسیها [4/۹۱] عبارت از آن است- نعوذ بالله من 
ذلك_ تا طلاب حق به‌محافظت آن قیام نمایند و به‌مراعات آن به سرچشمۀ 
زندگانی-که مشمر حیات جاودانی است- رسند ان‌شاء الله تعالی". 


۳ بدان ای‌طاب صادق که ۱: 


اول ادبی از آداب آن‌است که لقمه"" از حلال حاصل‌کنی. 

و آنکه در شبهات ورع را به‌جای آری. 

سیم آنکه اگر ضرورت در شهه‌افند و نفس" را بدان رغت‌زاده 
باشد» ترك آن کند. 

چهارم- "نکه در تطهیر آن بغایت بکوشد. 

پنجم- آنکه زداده از قدر حاحت نخورد و امر وسط را رعات کند. 
بعنی نه‌چندان کم‌خورد که خاطرش در پی‌لقمه دوان باشد» و نه‌چندان بسیار 
خورد که گران‌شود و از طاعت دازماند. 
ششم. تا نواند تنها نخورد. 
هفتم- اگر جوین دست‌دهد۲ درپی گندمی» عمر ضایم نکند. 
هشتم- در وقت بختن» وضو باشد. 
هم آنکه به‌وقت پختن ذکر فرو نگذارد؛!. 
دهم چون از دیگ در کاسه خواهدکردن*4 بسم اللهالرحمن الرحيم 
بگوید. 

بازدهم- نیز نبز!۱ این دعا برخواند: هم من عندك البرکته بارك لنافيه. 

دوازدهي- از حق‌تعالی درخواهد که ین لقمه را روزی و خاص 
نندگان خود گردان. ۱ 

وت ای ی آستینها در نوردد. 

. چهاردهم- سفره در زیر غل چپ گیرد و نمکدان در دست چپ» و 
کاسه در د اس 

پانزدهم- چون 2 انداخت» رت تا از پیش سد قوم 
شانرده- حون کاسه نهاد صلا" دردهد. 
هفدهم- چون باران بر سفره بنشینند» آمین گوید» یعنی سید قوم 
دعا خواند. یت ۸ : هم لیب ارزاقتا و حمن اخلاقتا و بارل 


آداب السفرة ۱ ۱ ۱ ۹ 


درا کنند. 
هحدهم- اول انگشت برنمك زنند و بحشند. 
نوزدهم- باید که هر کس از پیش خود خورد. 
بیستم- بايد که در لقمة دیگری؟۱ ننگرد. 
بیست‌ویکم- لقمه در جانب راست دهن نهد ۲. 
دیست و دوم- آهسته خاننده الا کسی که دندان نداردء معذور دار ند. 
بیست‌وسیم- بسیار مضغ کنند. 
بیست‌وچهارم- تا ن لقمه به‌حلق فرو نرد» دست به لقمۀ دنگر 
دا" 
بیست و بنجم- در هر لقمه اگر اول بسم‌الله و الحمدلله تنواند گفتن» 
E ED‏ نی ات وه 0 
ست وات پر به سه خورد و دو انگشت» همجنانکه عدد 
e‏ 
بیست‌وهم- سر از کاسه دور دارد. 
ابا نگاه‌دارد تا بای سره دی 
سی‌ودویم- بايد که اف خود دروقت آخوردن درعتاب باشد که 
سب صحبت ناباك تو این لقمة پاك» پلید خواهد شد و من درزحست؟ "خواهم 
افتاد» تا شرة او شکسته شود. ۱ 
سی و سیم هدو دست »6 نان ا 3 ۷ آنجه خو اهد 
خوردن» پاره نکند". 
e‏ تکیه‌زده و خفته و مریم : ون دس 


نشسته با به بای۲۹ چپ نشته و بای راست را برآورده» خورد. 

سی‌وینجم- دروقت طمام خوردن از خاریدن بینی و انگفتان پای 
ودست دوری کند"". ۱ 

سی‌وششم- خادم را لقمه حرب‌وشیرین دهد. 

سی‌وهفتم- در میان خوردن» انگشت نلیسد و درآخر بلسد و به 
دستارخوان باك کند. 

ی‌وهشتم- بای که گوشت را به‌دست باره کند. 

سیو هم- نگاه دارد آنجه می‌خورده برفرش نربزد. 

چهلم- تا باران می‌خورند او نیز دشت می‌جناند. 

چهل‌ویکم- در میان طعام خوردن آب نخورد» و اگر ضرورت باشد 
به‌انگشتی که به‌طعام لوده نباشده ستاند و خورد. 

چهل‌ودویم- انگشت را از یی لقمه در دهان نبرد. 

چهل وسیم- خمرة خانقاه باشد که بازمانده» مرغوب نخواهد بوده 
کاسه را پاكبلیسد. اگر طعامهایی است که دیگران را آرزوست» چندانی 
بگذارد که اشان نیز از ن ساسانند, : 

. جهل‌وچهارم- اول و آخر انتدا به‌تمك کند. 

چهل و پنجم- اگر چیزی از طعام بر سفره ریختهباشد بهگرباس‌پاره‌ای 
آن‌را باك کند. 

چهل‌وششم- حون سفره نت گرفت» اول نان‌خرده‌ها را جمع 
کند» بعدازآن سفره‌در نوردد. 

چهل‌وهفتم- چون سفره برداشت» سید قوم دعا بگوید و اگر سید 
قوم خاک نباشد» خادم نگو ید: اللهم اغفر لصاح هذا الطعام و لا کله ولمن 
سمی‌فیه و لجميع المؤمنين و المؤمنات» الحمدلله اولا و آخرا. ۱ 

چهمل‌وهشتم- خلال بدهد. ۱ 

چهل و نهم- ستاننده وگو رن: ب الله بالحنه. 

پنجاهم- دهنده خلال به‌میان انگشت بگیرد*" و گیرنده همچنان 


آداب السفرة ۱ ۱۱ 
ستاند. 


پنجاه‌ونکم- آ نچه از ميان دندان بیرونآید» نخورد و به‌رویمال‌خود 

پنجاه‌ودویم- بعداز خلال دست شوك . 
پنجاه‌وسیم-.دروقت دست‌شستن و طعام خوردن آستینها E‏ 
پنجاه‌وجهارم- طشت نهد درییش سید قوم» و آفتابه بر دست 
جپ گیرد و غساله بر کف دست‌راست نهد و آهسته آهسته آب رنزد. اگر 
غساله صانون اشد و بردست خادم خواهد نهادن» آذ‌را ا 9 باك شو ند. 

e yy 
۱ حاصل آمد» تر لك کند.‎ 

پنجاه‌وششم- چون آب از دهن درطشت خواهد ریختن! "*» مستور 
از چشم باران ربزد. یعنی هردو دست درپیش دارد. 

پنجاه‌وهفتم از دست آب» ترم رها کنده نه چنانکه از طت سرون 
جهد» و جامه‌ها مستعمل کند. 
پنجاه‌وهشتم- دست ê‏ خود پاكکند و ا حادم به‌دوش 


ب 


اشارت‌کند» بستاند.و ندو باكکند. 

نجاهونم- جهت خادم دعاکند و بگوید الله من الذنوب و 
العیوب. 

شصتم- خادم لب‌سفره گرفته؛ آهسته پیش صاحب او زد 

فعت‌ورنک- خادم ساره و طفت بردمت راست گردالد و نق نیز 
بردست گرداند. 

شصت‌ودویم- کوزه بر کف دست راست نهد و دست‌چپ‌بربس بشت 
مششه نشود. 

شصت‌وسیم- سقا آب‌بیارد و ادا به‌سید. قوم کند. 

شصت‌وجهارم از یش آنکه وی را آب خواهد داد سخت نزدیك 


۴ ۱ مصنفات سمنانی 


ناستد. 
شصت‌وپنجم- در گرداندن آب ف نکند و به‌تانی و نرمسی 
رگرداند. 
شصت و ششم- کوزه سه‌بار بگرداند. 
شصت‌وهفتم- آبی که از این کوزه بحکد»ه سید بگیرد. 
شصت‌وهشتم- بن کوزه را پاك دارد : 
شصت‌ونهم- جون کوزه بستاند» بگوید:. بسم‌الله. 
۱ هفتادم- دستۀ کوزه به‌حا نف راست ستاننده دهد. 
هفتادویکم- سه‌نوبت بازخورد. 
هفتادودویم- چون آب‌خورد الحمدلله بگوید. ۳۳ 
هفتادوسیم- [اگر] مزید خورد» نیم‌خورده" را باز بەكوزه ردنکند. 
ارت باد در کوزه لمك ٠.‏ 
هفتادو وپنجم- چون آب خورده کوزه بردست تا نهاده» نگوید: 
سقاك الله من شراب الحنه. ۱ ۱ 
هفتادو د ششم- آستینها فر وگذارد. 
انو از ام گرم ناتک ها وا سوزاند» احتراز کند. 
هفتادوهشتم- بر شريك طعام ظلم نکند. ۱ 
هفتادو نهم چون خورد هر انه حهت تقاضا بت نت رفتن 
به‌متوضا واجب‌شود. 
هشتادم باید ,که پای جپ درآ نجا ف‌ تا خره چنانکه در 
مالابد منه فی‌الدین*۳ ذکر رفت به‌جای آرد. ۳ 


۳ 


مالابد منه فی‌الدین 


5 ان و بضنده فده علی معترق یلیر ی من مه ی کم 
شك و تخمين» و نصلى على خیرخلقه محمد المبعوث الى البرية اجمعین صلی 
ی ان و ی ات و ای و وتان آي 
بوم الدین. 

5 مد دعد» فهذه سخة فصول فى الاسول لاد لطالب الوسول عن 
معرفتها كتبتها مستجلبا بركة دعاء الصالحین طمعاء فلما قل عن النبی الامین 
E‏ ان الله e‏ و فص 
فی ستة ایام [/04] رجاء ان بستوی علی عرش دماغ الناظرین فاها المقتبسین 
اولا فوائدها اولاء ثم ينقش على الواح قلو بهم ثانیاء لان هذا السير سير 
معکوس» و اليه يرجع الامر كله» و هو يدير الامر: من السبماء الى الارض فى 
الشتن. المستقیم» لیعر ج اليه فى السیر المعكوس مع حصول المعارف من 
حبث التفاصیل لتصير اللطفة الانائية الكاملة مستحقةلتحليات الخلالو الال 
و تکون مرآة لوجه الله الملك المتعال» لیظهر سر قوله: کنت کنز؟ مخفا 
فاحمنت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف. 


۱٤‏ مصنقات سمنانی 


۳ اللهم ارزقنا علما نافعا و عملا رافعا و معرفه كاملة و اخلاصا تاما 
فى جمیع الاحوال و ثباتا على متابعة حبيبك محمد سید اهل الکمال صلی الله 
ی e‏ الدا کر ین . الله تعالی بالعدو و الاصال و 

Dh DG PL E Br 
بندگان وا است معرفت حق است سبحانه و تعالی. و مدا ابن معرفت‎ 
ان است ت که بداند که صنع را صانعی بايد که به‌صفات کمال متصف باشد و از‎ 
صفات نتصان منزه. و این هشت صفت که باد خواهيم کرد بايد که صفات ذاتی‎ 
و وجودی او باشد: اول حیات. دوم سمع. سیم بصر. چهارم کلام. بنجم علم.‎ 
ششم ارادت. هفتم قدرت. هشتم حکمت.‎ 

٥‏ والله‌اسم‌داتی است ست که این هشت‌صفت‌داتی: ووجودی‌آو اشدوقدرت 
تقاضای وحدت کند از آ"نکه اگر دو باشند یکی بر دیگری قادر هست که‌اورا 
عزل کند با نه. اگر نیست عجز است و عجز صفت نقصان» و حق‌تعالی از قفاوت 
نقصان منزه. و اگر قادر است برعزل آن» پس معزول خدابی را نشاید. وفساد 
در عالم ظاهر شود اگر دو باشند از آنکه آن خلاف این خواهد و این خلاف 
ی اس موی ۳/۲۱ 
گویم: رو یت 
جون مقصود حاصلآمد از اثبات یکی به‌دو» محتاج نيستیم. حون نگانگی 
حق معلوم‌شد و این NPE E‏ 7 
اوست ممکن و محدث» موجد همة اشيا اوست و حيات همة احيا از | و ست 
5 و قیام همة اشیاء ددوست. و هو الله الحی القیوم الواحد الاحد الصمدء لم بلد 
ولم‌بولد و لیکن له کفوا احد» و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن وهو 
ی NAN‏ المولی و نسم 
فقوت بر 

۷ ینظیر است و بی‌شريك است و بی‌همتا و مانند است. بی‌زن 


مالابد منه فی الدین ۱ ۵ 


و بی‌فرزند است. در مکان فست و برمکان ثست. خالق مکان و زمان‌است 

در هیچ‌چیز حال نشود و به‌هیچ‌چیز متحدنگردد و E‏ 

لا کاحاطه الاناء بالماء» از ؟نکه ذات مقدس او نه جوهر است و نه جسم 

است و نه‌عرض. عرض از آن‌روی نیست که العرض غير قاثم بنفسه ولایبقی 

زمانین؛ و و او تعالی قائم به تفس خوده و همه اشبا بدو قائم و دائم البقاء ا 
eed‏ کم | نیست] ازآن‌روی که جسم مولف است و او سای 

مولف اشيا است. 

4 و جوهر از آن‌روی نیست که او ان تفای یمق نیت 
الوحوه از غیرخود. و جوهر دروجود خود بەفیض ایحاد موحد محتاج» و 
نیز اورا حیزی و مکانی بايد و [او] خالق حیز و مکان. از حز و مکان منزه 
است» علت هم اشیا صنع اوست و صنم اورا هیچ علتی نیست. اولی است 
بی‌انتدا» اخری است بی‌اننها. ظاهراست بها دات»:اطن است به‌ذات. جون از 
اوو به‌صانع‌روی على سبیل الاستدلال» و اگر از حق به‌خلق آبی» ظاهر 
استا به‌ذات» باطن‌است به 1 اٽ. 

۰ آفریدگار افعال بندگان است جنانکه آفرندگار اعبان اشان 
است لقوله تعالی: والله خلشکم و ماتسلون.[1/۳۹٩]‏ هرچه خواهد» کند 
لانه فعال لما برید.[۱۰۷/۱۱] وهرچه کند ۲نچنان باید. از آنکه او 
مطلق است و پرورد گار بحق. عبث در فعل او روا نیست لقوله تعالی: افحتم 
انما خلقناکم عبثا و انکہ الینا لاترجعون.[1۱9/۲۳] 

۱- سوال چون‌وچرا بر وی جز خطا نیست. چاره جز تسلیم و رضا 
نبست. لاساأل عما فعل و هم یسآلون ۱۳۳/۳۱ ختم باب سوال است» دراین 
مقام چه جای قیل‌وقال است 

۲- صفات و اسماء او. قدیم است و افعال او از اسماء او مشتق 
است» خلاف اسماء خلق که از افعال اشان مشتق است 

۳- قرآن کلام حق است و کلام صفت متکلم» و قدیم است. هر که 
گوید که این کلام که ما می‌خوانيم کلام‌حق نیست مبتدع است از آنکه حق 


عز اسمه می‌فرماند: لا دمسه الا المطهرون [۷۹/۵۰]. و همچنین می‌فرماید: 
فاحره حتی بسمع کلام الله. ]7/۹[ و باتفاق این صمس راجم است بدین کتاب 
مکتوب» و آن قران کریم است که متلو است بر زبان ما» مکتوب است در 


امصاحف ما. 
اگر کسی گودد: این کاغذ و مداد و جلد قدیم است او 
ضال حاهل است ن. اهل سنت و جماعت که امت وسطاند از افراط و تفربط 


دوراند و از تشیه و تعطیل ببزار -صراطمستقيم این‌است و دين قوم ن 
العلو و التقصیر است- هرجه در قران آمده است حون وجه و بد و قبضه و 
جنب و استواء بر عرش» ایمان بدان داد شتن» حنانکه مراد حق | ست از آن 
ببان واجب است و اعراض از تشیه و تعطیل دراین باب و امثال آن فرض 
لازم است و مابعلم تأوبله الا الله [۷/۳] این معانی را شامل است و الراسخون 
فی العلم بقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب[۳/ ۷] 
سخنی کامل است و تعلیم ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب‌لنا من لدنك 
رحمه! نك انت الوهاب [۸/۳] از غایت لطف و احسان است. و ای 
بیان است اهل سلوك راء این معانی عیان است هرکه از اهل ایمان است 

۵- چون بر این اعتقاد استقامت دابد و درمتایمت سمی بلیغ نما د 
هتوشق ابزد تفالی ابن حقایق بر وی عیان شود و آنچه از راه اعتقاد به‌حسن 
ظن گرفته بود علم‌الیقین گردد. و چون ميل محبت دنيا ازپیش عین عقل 
برگیرند آنچه علم الیقین او بوده باشد عین‌اليقین شرد. و اگر توفیق یابد و 
به‌شرف جذبه مشرف شود و از خود فانی گردد عین‌الیقین او به حق‌الیقین 
مبدل گردد و از مرئبة [بشری] بر گذرد و ربانی شود و ایمان غیبی او به‌ایمان 
شهودی مبدل گردد و خلعت کرامت اولیا دراین مقام در وی پوشانند. ۱ 

۱٣٠‏ دیگر ایمان داشتن به همة پیعامبران و کتب منزل و معجزات 
ابشان واجب است. و همچنین به‌بهشت و دوزخ و حساب و ميزان و صراط 
و حشرونشر و وجود فرشتگان و جنیان و مشاهده جمالحق در بهشت» ایمان 
آوردن لازم است. چنانکه خواهد بنماید چنانکه تیسیر قرائت کلام قدیم 


مالابد منه فی الدین ۱۷ 


بر زبانهای محدث کرد اگر خواهد تیسیر مشاهدة جمال قدم بر چشمهای 
محدث هم تواند کرد. و هو المتجلی دائما اند؟ و المتكلم ازلا و ابدا. 


کو دیده‌که تا دیده شود انوارش ۱ کو گوش که تا گوش‌کند اسواوش 
ندای لمن الملك[۱۰/:۰] هرد مد است. اما ی الله اون 
القهار [, 4 در عالم فقد است ۱ ۱ 

۷- دیگر بدا که هرکه با یمان از دنبا بیرون رود بهشت جای او 
ناشد جاودان. . و هیچ بنده به گناه کافر شود اما هخوار داشت گناه کافر 
شود. و هيچ‌کس را از اهل قبله تکفیر نکند. و درپس همه نماز روا دارد. 
امان همة مومنان از توفیق او داند و کفر همه کافران از خدلان او سند 
نفع و ضر و خير وشر همه از کمال حکمت او شناسد. هرچه با عاصی کند 
عبن عدل است. هرچه با موّمن کند محض فضل است 

۸- و ایمان نزدیك اهل سنئت و جماعت سه خر است: تصدیق 
است و اقرار است هه‌زدان» و کرداراست به‌اعضا. هرکس که بدین صفت 
موصوف اشد در دارة ایمان داخل باشد و از اهل نحات باشد وتکشراو 
روا نباشد. اما هتر آن باشد که مرد موّمن مادام از شرك خفی برهیز می‌کند 
و دروقت خفتن ایمان تازه می‌کند و می‌گوید: آمنت بالله و بما جاء من عند 
الله على مراد الله» و آمنت برسول الله و ما جاء من عند رسول الله على 
مراد رسول الله و تبرأت عن جحد الله و عن جحد رسول الله و الالحاد فى 
كلام الله و كلام رسول الله. اللهم انى اعوذ بك ان اشرك بك شيت و انا اعلم 
و استغفرگ لما لااعلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعفعنا و عافنا بفضلك 

حمتك و كرمك با ارحم الراحمین و اکرم الا کرمین. 

-٩‏ و بعداز نماز بامداد بر همین نسق تجدید ایمان بکند و بگوید: 
اللهم انى استودعك نفسی و قلبی و روحی و دینی و دنیای و اماناتی و خواتیم 
عملی. 


.۰ ۲۰ دیگر بدانند که ارکان اسلام پنج است- بعداز گواهی و اذن 
که هیچ معبودی نیست جز خدای تعالی» و محمد» رسول اوست بحق. و دين 
او ناسخ همة ادیان است و او خاتم پیفامبران است- ۱ 

اول: نماز گزاردن است حون بت 

دوم: ماه رمضان» روزه داشتن است 

سیم: : زکات دادن است جون تصاب و حولان ۳۹ نارق شود. 

چم حج‌کردن است چون استطاعت باشد. و امن راه از جملة 
استطاعت است 

e‏ ۷ است چون اولوالامر بدان قیام نماید. 


در نماز و آنچه بدان‌نماز دربت‌شود ازسوابق ولو احق وتوابعآن . 


۱- شرط اول طهارت است 0 چا ‌طهارت نبود.. و 
چون طهارت ساخت هم در حالوضو سازد. و آبی که بدان طهارت حاصل ۲ دد 
آن باشد که طعم و رنگ و پوی آن به نجاستی متیر نشده باشد. 

٠‏ ۲و اقوال محنهدان دز کمیت آن؛ که احتمال خث نکند مختلف؟ 
است. و آنجه این سحاره برآن است قول مالك است ترحمه‌الله علبهته فاما 
اگر به‌قول امام اعظم ابوحنیفه سرحمالله علیه- دراین باب عمل توانم کرده 
عمل کنم که شامل هنة اقوال است» و الا به‌قول امام شافعی -رحنةالله علیه- 
عنی قلتین را اعتبار کنم والا به‌قول مالك -رحمهالله علیه؛ به‌شرط ۲نکه ات 
را جنان استعمال کند که دزرسان آب استاده نرود. ۰و اختلاف E‏ رطیه 
در اال 1 احکام اشد که فروع است نه در اصول دين ET‏ 

۲ و اگر آب دور داشد تیمم کند ۳ ره آب ودن چون به آن 
رسد حالی وضو سازد. و چون وضو ساخت دو رکعت» شکر وضو نگزارد 
و بعداز تشهد این دعا بخواند: اللهم اغفر لنا و لوالدنا و لمشانخنا و لاستاذنا 
SD E‏ توا ی ای ایا ۳3 
شود ان شاء الله تعالی. ۱ ِ 


۳۰ ۱ مصنفات سمنانی 


۶6 ادب اول در طهارت آن‌است ت که حون قصد طهارت جای کند 
مبان در ندد و آستنها بازنوردد و به‌دل باحق حاضر باشد تا شطان را در 
وی تصرف نماند که آن‌جای شیطان است. و پای چپ در آنجا نهد و بگوید: 
سم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجس النجس الخبیث المخبث. و جهد کند 
تا بسم‌الله و اعوذ بالله پیش از آن گوید که به‌جای نشست نزديك شود. وچون 
خواهد نشستن» اندكاندك جامه برمی‌دارد تا به‌زمین نزدیك‌شود که تا مستور 
بماند و در عضوی که محرای بول است بی‌ضرورت نگاه نکند و به‌دست با او 
بازی‌نکند. و در فضلات هم بسیار ننگرد که عقل‌را به‌خاصیت تیره‌کند. 


-٥‏ و هرچه نام حق‌تعالی برآنجا باشد با خود در مبرز نبرد. و 
سر برهنه درآنجا ترود. و دروقت قضای حاجت با کس سخن نگوید. و در 
صحرا و بربام روی به‌قبله و ماه و آفتاب و پشت‌برانها ننشیند. و پیش از 
فقضای حاجت بايد که سه کلوخ ترتیب کرده باشد و بردست حب نهاده) تا 
چون فارغ شود آن‌را استعمال کنده بعداز آن آب به‌کار دارد. 

-٩‏ اما بايد که آب در جای نجاست نریزد. و دروقت شستن قضیب» 
سه‌باز بسرقد و سه‌بار دست به‌زیر قضیب فروآرد. و اگر به‌يك کلوخ پاکی 
ی میتی ی ات یرو و نکند نا سه شود وقتیکه 
به‌آب خواهد شستن. اما اگر آت ندارد جز سه کلوخ فرض از وی ساقط 
نشود اما اگر به‌سه کلوخ پاکی حاصل نباند و به‌چهار حاصلآید مستحب آن 
باشد. که بکیدیگر 4 تا پنج شود تا طاق باشد. اگر زمستان باشد 
اول کلوخ ازپس درآورد و اگر تابستان باشد ازپیش درآورد. و کلوخ و 
سنگ بايد که ریزان و املس نبود تا نجاست رفع تواند کردن. و به هر چیز 
که آن‌را حرمتی باشد چون طعام و استخوان و غیرآن» رفع نجاست روا 
نباشد. ۳ یواوه راب03 و اگر احتیاج ندارد براین 
نبفزاید تا ه‌وسوسه نتحامد. 

۰ ۲۷- و مستحب آناست که جهت دفع وسوسه بك کف آب در ز بر 
جامه رزد. و اگر نعوذ بالله زحمتی حادث شود که از وی آبی می‌چکد» باد 


درنماز و آنچه بدان نماز درست شود... ۱ ۳۱ 
که پیوسته جامۀ پرهیز داشته باشد و در اوقات نماز فرض تحد ید وضو کند 
و میل پاره‌ای محلوج در مجرای بول نهد تا دروقت نماز تشوش نیاید. 

۲۸ و جون از طهارت جای" یرون ید سه‌بار غفرانك نگوید و بعد 
e a E E E N NO‏ 
بس به‌وضو ساختن مشغول شود. 

- و فرض دروضو شش چیز است 

اول نىت است. 

دوم روی‌شتستن» حنانکه آب به شرۀ روی رسد. و ۳ ۴ 
انبوه دارد جهد کند تا نهای موی روی و ايرو و مژه طراوت آب برسد. 

سیم هردو دست شستن است تا بالای مرفقین. . 

i Eh ۳ ا‎ 


غو ی نب خن ست چنانکه کب نیز داخل ستن 

ششم تر تیب نگاه داشتن است. سنی اول روی شوید» ۳ آن 
دستهاء بعداز آن مسح‌سره بعداز آن پایها. 

۰- و وقت نیت فرض» وقت روی شستن است اما مستحب آن‌باشد 
که دروقت مضمضه نبت‌کند و دل را حاضر می‌دارد تا وقت روی شستن. و 
نیت به‌دل کافی است در وضو و نماز وغیرهما. اما کیفیت نیت» بايد که در 
وقت وضو ساختن نت ‌کند که حدث از خود برمی‌دارم و خود را شاستة 
نماز می‌گردانم. و به‌زبان بسم‌الله الرحمن الرحیم بگوید: نویت ان ارضاء 
رفعا للحدث و استاحه للصلاة المفروضه قرب الى الله تعالی. 

۳1 و در سل حنات نت کند: نویت ان ی 
للحدث و استاحه للصلاة المفروضه. 

۷۲ و این نوع نیت کاملتر است ولیکن در تيمم نیت کند که نماز بر 
خود مباح می گردانم. نیت رفع حدث سود ندارد. و همچنین سلس لول 


و صاحب جرح سایل [را] نیت رفع حدث سود ندارد. 7 "۲ ۱ ۱ 

۳۰ و کیفیت تیمم آن‌است ت که برخاك باك دوضربه زند. . در ضرده 
اول دست برخاله که زند و ه‌روی فرودارد حنانکه اثر خاك بروی باشد. و 
دروقت آنکه دست برخاك خواهد زدن» هردو انگشت بزر لے بهم متصل دارد. 
وحون ب‌روی خواهد مالیدن» سر هر دو انگشت خودرا هم متصل بر روی 
مالد. . و در ضربة دوم هم بران O E‏ 
و کف دست جپ را بربشت دست راست نهد و باطن انگشت نزر لد را 
روی.دست راست نهد وتا مرفق براند. و برهمین نسق سر انگشتان و کت 
دست.راست را بردست حب نمالد. بعداز ن هردو کفرا! برهم مالد و 
انگشتان را درمیان انگشتان کند؛ ولیکن باید که اثر خالگ بر وی باشد به 
مذهب امام شافعی - - رحمه‌الله علیه- و از زرنیخ و هك و گچ و سنگ املس 
که خاك بر وی قرار نکرد و امثاله» به نز د دك او تيمم روا نباشد. و جنب 
اگر. آب نیاند برهمین تيمم اختصار کند نماز روا باشد. واگر سرمای سخت 
باشد با رنجوریی که از استعمال آب مضرتی خواهد رسیده‌هم تيمم رواباشد» 
فاما در سرمای سنخت علی‌الاصح قضا واجب باشد عندالشافعی -رحمه‌الله. 

6 و اگر بر موضعی که دروقت وضو آب بدانجا رسانیدن واجب 
ات جراحتی باشد که آب آن‌را:زیان خواهد داشت» بر انحا که خسته‌باشد 
مس ح‌کند و بمداز وضو تیم کند. و چون در تيمم نیت استباحت لاة فرض 
کرده اشد نماز نواقل نیز ندان يك تیمم تواند گزارد» اما ض نىت نافله 
گرده باشد فرض بدان تیمم تنوان گزاردن. ۰ ۱ 
وار مسافر بەسبب باران» خاك و و 
کا تواند گزارد» اند به‌اشارٹ E‏ تر کالاستدر ال 
الوقت را نماز بگزارد و بعدازآن قضا کند. 

۳۰ و سنتهای وضو بیست است: 

اول: بسم الله الرحمن الرحیم گفتن. 


دوم: نیت‌کردن دروقت مضمضه.. 


درنماز و آنچه بدان نماز درست شود... ببس 


سیم: مسواكکردن. و اگر روزه‌داز باشد بعداز نماز پیشین مسواك 
تا او وی دهن روزه‌دار را دران وقت تا شب دوست‌می‌دارد. 
. چهارم: در اول هی دو ۰ سر دست د تا بند» سه‌بار شستن» پیش از 
دست در انا کند.. ۱ 

a ر‎ 

ششم : : استنشاق کردن. و در هردوحال مالف تکردن اگر صایم نبا نىاشد. 

هفتم: خلال‌کردن موی روی را اگر انبوه باشل . | 

هشیم. : دست‌ویای راست را پیش‌از چپ شستن. و مسح بر موزه 
باتفاق اهل‌سنت و جماعت رواست» مقیم را بك شبانه‌روز و مسافر را سه 
شبانه‌روز؛ به‌شرط آنکه در وقت پوشیدن موزه هردو پای شسته باشد که 
اگر دروقت وضو ساختن بك پای را شست» و در موزه کرد بعداز آن پای 
دیگر را شست» و درموزه کرد به‌نزديك امام شافعی مسح بر آنجا روا نباشد. 
ونیز می‌باید که موزه تا بالای کعب‌باشد و دریدغفاحش نباشد که‌اگر دریده 
ناشد [تا] زیر کعب» به‌نزديك امام شافعی -رحمه‌الله- مسح درست نباشد. .. 

نهم: جت تطویل ره دست تر بر یز و سنا کین ات ۱ 

دهم: هر عضوی را سه‌بار ۱ 

بازدهم: ظاهر و باطن گوشها را راب بهآب آب تازه اون است. : 

دوازدهم: گردن را بهآب تازه مسح‌کردن افتت. ` ۱ 

سیزدهم: مبان انگشتان بای را خلال‌کردن است. و اگر انگشتان 
چنان برهم نشسته. باشد که آب بی‌خلال ندان رسد خلال کردن فرض ود. 

" چهاردهم: موالات است. یمنی هر عضوی .را در پی عضوی دیگر 

شستن به نزدك امام شافعی. ۱ ۱ 
پا نزدهم: : ترتیب نگاه‌داشتن 
, شانزدهم: در وصو 1 ازکی باری اخواستن 
هفدهم : : دست تر نمفشاندن. نب 
هژدهم: : اعضای تر ده را بخشك ناکردن» اگر مضرتی متوقم ز ناشد. 


۳ ۱ .۰ مصنعات سمنانی 


آنوزدهم: روی به‌قبله نشستن دروقت وضو ساختن. . 

: بیستم: دعواتی که مشهور است دروقت شستن هر عضوی از اعضا 
خواندن. اگر آن ادعوات باد نداشته‌باشد بمذکر لا اله الا الله از اول وضو 
تا "خر وضو مشغول بودن. وا ویو ارات ی سب ری توا ره 

از دعوات در وضو و طواف و غر‌هما. 

5 " ۳۷ و دروقت وضو ساختن ل وت و سس التماس 
کند که ارت اندرون مرا از نحاست محست دنا یال گردان» و اس دل مرا 
از کدورت هوی‌وهوس پاكدار و مرا به‌هیچ خلق بازمگذار. 

۳۸ دیگر چهار چیز وضو را تباه‌کند: ‏ " 

اول: بیرونآمدن چیزی از مخرج پیش با پس» خواه غین باشد خواه 
دوم: زایل‌شدن عقل به‌دیوانگی با به‌ییماری و مستی؛ به‌هر حال‌که 
باشد وضو تباه شود. و اگر در خواب شود و مقعد برژمین متمکن نود وضو 
E E E PE‏ آن حال 
وضو تناه نشود بهنزدىك سشتر المه. ۱ 

سیم : ۱۳ برهنه بهفرجین او با غير او 
بازآید هردو راء وضو تاه شود. ۰ 

یل آنکه 2 به ۳ برهنة زد از دازآ ید 
هر دو را وضو تاه شود. . ۱ 

- دیگر بداند که محدث را روا نباشد نمازگزاردن و طواف کرد 
ودست فرا مصحف و پوست و غلاف و علاقه و خرنطهةٌ مصحف کردن با به 
چوب وغیره ورق باز گردانیدن. اما قرآن خواندن و ذکر حق تعالی گفتن 
روا باشد ولیکن ادب آن باشد که بی‌وضو قرآن نخواند. 

۰ دیگر آنچه غسل واجب‌کند چهار چیز است: حیض است و تقاس 
و جنات و مردن. 

۱- و نداند که جنات E‏ 


درنماز و آنچه بدان نماز درست شود... ۱ o‏ 


اول: به‌جماع» حون التقای ختانین شود به مشتر اقوال. و اگر 
حشفه در فرج ناپدید شود باتفاق سل واجب شود اگر چه آب پیرون نیایده 
برهر دو غسل واجب شود. ۱ 

دوم برون آمدن آیمتی به‌هرحال که باشد. 

۲- دیگر در غسل دو چیز فریضه است: 

اول: نبت. ۱ 

دوم: همه تن شستن. چنانکه آب به بیخ همه مویهای تن برسد. اما 
درابتدای سل بسم الله گفتن» و دست پیش از آنکه در انا کند سه. بار 
شستن. اول فرج شستن» و وضوی نماز ساختن» و سه‌بار آب بر سر ریختن» 
و سه‌بار برجانب راست» و سه‌بار برجاف حپ. و راست را بر چپ مقدم 
داشتن» و مضمضه و استنشاق کردن» و موی را و اندامی را که دست بدانحا 
رسد نيك‌مالیدن» و هد کردن تا آب به‌همه جای رسد از ستتها است. 

۳- دیگر بداند که هر نمازی را وقتی است معین. جنانکه جرشل 
علیه‌السلام مصطفی را -صلی‌الله علیه‌وسلم- آموخته است و مصطفی عليه 
السلام- بیان کرده‌است. اول چون صبح صادق بدید» وقت نماز بامداد درآید 
و بافی باشد تا برآمدن فرص آفتاب. و فرق مسان صبح کاذب و صادق ان 

است که دروقت ظهور صبح کاذب که انرا ذنب‌السرحان خوانند سبیده بدمد 
و راست به‌میان آسمان برآید و از تاريك شود. بر اب ای یی 
سید او به‌افق منتشر شود و هردم E‏ 

64- و وقت نماز بیشین آن وقت است که آفتاب از وسط السماء 
روی به‌زوال آرد و سایة هرچیزی زیادت‌شدن گیرد» اول وقت نماز پیشین 
باشد باتفاق. اما "خر وقتش به‌نزدیك امام ابوحنیفه -رحمةالله علیه- آنذوقت 
باشد که سابۀ هر چیزی دوجندان آن جبز شود بی فیء زوال. و بهنژزدیيك 
امام شافعی - رحمه الله- ا نماز پیشین وقتی باشد که سای هر چیز 
مثل آن جیز شود بی فیء زوال. ۱ 

پب موم ارات هراق فان نسم درا وقت گزار ند 


٠ 0‏ مصفات سبنانی 


ړاز وسطل دونگذدرانند. وتا ساي هرچیز دوچندان چیز. نشود بیفیء زوال 
نماز دینگر نگزارند تا باتفتي نماز پیشین و دیگر در وقت گزارده باشند. 

٩و‏ اول وقت نماز دیگر به‌نزديك امام ابوحنیفه سرحمةاللهعلیه_ 
وقتی است که سابۀ هر چیزی دوچندان چیز شود بی‌فیء زوال. و ەنزدىك 
امام شافعی وقتی‌است که ساة هر جبزای منل 1ن جبز شود بی فیء زوال. 
اما خر وقتش داتفاق وقتی است که آفتاب فرو رود. 

۷ و و اول وقت‌نماز. شام باتفاق وقتی‌است ت که از ز جات ۳ 

يدبك | آید چنانکه دروقت صبح دمیدن سپیده. اما خر وقت» مختلف است 
به نزديك امام ابوحنیفه -رحمه‌الله عليه وقتی است که شفق سسد نات و 
بەنزدىك امام شافعی.-رجمه‌الله علیه- وقتی‌است ت که شفق» سرخ نماید. و 
اولی آن دقن نیا خن را تخیر کد 0 ادروټتی گزارد که‌باتفاق 
دروقت گزارده. اشد 
ند و اول وقت ی خفتن نک امام ابو حنیفه ا 
وقتی‌است ست که شفق.سپید غایب شود و به‌نزديك امام شافعی سرحمةالله عليه 
وقتی‌است که شفق.سنرخ غاپ شود. اما خر وقت نماز خفتن ممتد است با 
طلوع ضبح.صادق اما افضل اوقاتش بعداز ثلث اول شب است نا نیم شب. 
a‏ ب 4 ۰دیگن بانگ نهاز و "قامت. سبلت است. پنج نماز فر ضه را چول 
دروقت: گزارد در سفر و حضر. و ستقص آن‌است ت که اگر نیز تنها بود بانگ 
نماز و قامت نگوید. و نمازهای ,مینن و .نوافل را بانگ نماز و قامت حاحت 
بنیسب غیراز , نماز عد و .کنوف وختوف. " و جنازه را بگوید که الصلاجامعة. 
و فريضة قضاءرا قات" گوید بی‌بانك نماز... هه و ۱ 
بش ووا در سفن. جما کند منان:دونماز» نماز نخستین 1 اک 
ناز وتات گوید و ثماز پسین: را قامت کفایت بود. ‏ 
0 و منت دږ ان نماز آنابتت که:بر طمازت بود و بز.پسای 
استاده روی به‌قبله آرد» انگشت مسبحه درگوش کرده و چون به حبعلتین 
رسد به‌جاب رابت و چپ التفات: کند. چنانکه قدمهای او از جای خود 
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نحند» و سیه او از مواحهة قله منحرف نشود. 

۳- و اند که انګ نماز من نود .و هرکلته را رل هرت 
جدا کند بی‌حنحره و الحان. و کلمات قامت ببوسته گوند و آواز بلندیردارد. 
۱ ۳- و ترجیم در بانگ نماز ترك نکند. و در بانگ نماز بامداد عداز ‏ 
حی علی اثقلاح» الصلاه خیر من النوم بگوید: توا توا نی 
بلند رود برای گفتن بانگ نماز. ۱ ۱ 

٤‏ دیگر شرادط نماز هشت است 

اول: طهارت است از حدت. 

دوم: طهارت است از خبث. ۱ 

سیم : : عورت پوشیدن است از بالای ناف تا زیر زانوء 

چهارم: درآمدن وقت نماز. 

پنجم: روی بهقبله آوردن. . . 

یس ی 

هفتم: سخن ناگفتن. 

هشتم: : چیزی اخوردن. 5 ۱ 

۵- شرط اول طهارت از ز حدث است و بان آن کد یسور 
از تاشت ت. بابد که تن و جامه و جایگاه رن 
رسده باك باشد. و هرنماز که با نجاست گزارد باید که بازگزارد» مگر اندله 
نجاستی که برمحل نجو باقی ماندباشد بعداز استعمال کلوخ. با اندك خون_ 
خون پشه و كيك و امثال آن- که احتراز از آن دشوار باشد. و نیز ]نجه 
دقن بای مه بای هد داز یب یج یود هم 
باشد. 7 

- شرط سیم پوشیدن عورت است. . و ستر عورت در نماز و غير 
نماز واجب است الا اگر عذری بود معفو باشد. . و ۱ 

۱ ۷ شرط چهارم روی به‌قبله آوردن است در ۳ الا اکر د در 
بیابانی باشد که قبله بر وی مشتبه شود به‌اجتهاد خود به‌هر طرف که روی 


E ۳۸‏ مصنغات سمنانی 


رد روا باشد. چنانکه اگر در چهار رکعت نماز در هر رکعتی اجتهاد او به 
طرفی دیگر شود و به‌هرچهار طرف روی کند نمازش درست باشد. اما اگر 
در شهری داشد از شهرهای مسلمانان» اورا وا بود که روی به قله که 
اشان ساخته باشند آرد. و ه‌احتهاد خود دربقاع اسلام جز التفات به‌مین 
و سار نشایدکرد تا اگر به‌اجتهاد خود روی ه‌طرفی دیگر آرد نماز باطل باشد. 

۸- دیگر آنکه حون در جنگ باشد به‌هر طرف که روی داشته‌باشد 
به‌اشارت» نماز فرض شاید گزاردن و قضا واجی نشود. 


4- دیگر در سفر بەقول درست تر نماز سنت روی به راه پیاده و 
سوار شاد گزاردن» اما اگر ,و اده اشد دروقت نت و تکسر اول روی به‌قله 
آرد و عدازان روی به‌راه کند و قرائت می‌خواند. و به‌وقت رکوع هم روی 
به‌ر اه ر کوع می‌کند چون به‌سجود رسد روی به‌قبله آرد و سجودکند چون 
از سجود فارغ شود باز روی به‌راه آرد تا آخر. چون سجده کند روی به‌قبله 
بنشیند و تشهد برخواند و سلام باز دهد. و اگر سوار باشد و ممکن که عنان 
را نگرداند دروقت تکسر اول روی بەقبله رد و نماز درپیو ندد. هداز آن 
روی به‌راه کند و نماز تمام کند. و اگر امکان عنان گردانیدن نناشد روی 
خود به‌طرف قبله‌کند و تکبیر اول بگوید و بعدازآن هم بر م رکب روی‌به‌راه 
آرد و نماز تمام کند. اما فردضه بر ر پشت چهارپای در سفر نتوان گزارد الا 
درجنگ. "وصوب راء قبلة او باشد. 

٥‏ د شرط پنجم به‌قصد سخن اگفتن است که اگر سخن گوید 
قصدآء اد باشد. E‏ ی سای ار 
ناطل کند. و تتحنح و گریستن و الیدن باختبار» جون دو حرف یرون آید 
نماز را باطل کند. اما اگر نداند که نماز باطل می‌شود باطل ود و قول 
درست‌تر. و اگر عطه رد و الحمدلله نگوید د با امام را در نماز قرار بازدهد 
با دیگری راء با امام سهوی‌کند مأموم ذکری بگوید تا امام ؟گاه شود با 
آواز بردارد تا کسی متنبه شود این مجموع نماز را باطل نکند. 

ا شرط ششم ترك افعال بسیار است؛ سه فعل پیاپی در : بك رکن» 


در نماز و آنچه بدان نماز درست شود... ۳۵ 


نماز را باطل کند اما دك ضربت و دو ويك گام ودو» نماز را باطل‌نکند.ولیکن 
SE CSS E‏ تج 
نماز را باطل کند. ۱ 
N‏ شرط هفتم ترك چیزی خوردن الت گر اسشا رزوی 
خورد نماز باطل شود تا حدی که اگر ازمیان دندان جیزی به‌زبان. بیرون 
گیرد با از دماغ نخامه‌ای فرواند و او بقصد آن رافروبرد نماز باطل شود. . 
< شرط هشتم درآمدن وقت نماز است که اگر ار درآمدن 
وقت نماز گزارد باطل باشد و اعادت واجب شود. اما اگر اجتهاد کرده‌یش‌از 
وقت» نماز گزارد در روز ابر» بيك قول اعادت واج 2 آما اولی آن 
دود که حون وقت باقی باشد اعادت کند. 9 
-٤ ۱‏ دیگر بداند که در رکعت اول چنانکه امام نحنیا نت رحنة 
الله علبه فرموده است ارکان نماز شانزده | ست: اول ثت است. دوم تکییرة 
ِ . سیم بریای ایستادن. چهارم فاتحه خواندن با بسم‌الله. , پنجم ر کوع 
ششم آرام در وی. . هقفتم از ر کوع با زآمدن است. . هشتم آرام در وی. 
تست ا . دهم آرام دروی. بازدهم نشستن ميان دو سجده. ا 
آرام دروی. . سیزدهم سجود دوم‌است ت. چهاردهم آرام در وی .پا نزدهم ترتیب 
نگاه داشت. شتن است دران ار کان. شانزدهم موالات به‌جای آوردن است. عنی 
هر عملی را در بی عمل دیگر» حنانکه آمده است بی تخیر فاحش داشتن. 
و در رکعت دوم غير از تکبیرةالاحرام و نیت چهارده رکن که در رکعت اول 
باد کردیم هم از ارکان است و جهاز رکن دیگر زیادت می‌شود: اول جهت 
تشهد نشتن. دوم تشهد خواندن. سیم صلوات دادن. چهارم سلام‌دادن و از 
نماز برون آمدن. تمامی هر ده‌رکن می‌شود در رکمت دوم» چنانکه در هر 
دو رکعت سی‌وچهار رکن باشد که اگر یکی از آن ترل‌کند نماز باطل شود. 
۵ و ابعاض نماز چهار است: اول نشستن جهت تشهد اول. دوم 
خواندن تشهد اول. سیم استادن از برای قنوت خواندن. چهارم خواندن 
قنوت. و ه‌قول دیگر صلوات فرستادن در تشهد اول هم از ابعاض است 


و آنجه غير از ارکان و ابماض است آن را هينات گویند. ۳۳۳ 
همه سنت است لیکن به‌ترك ابعاض. سجدة سهو پایدکرد و بهترك هیئات 
سجدة سهو تباید کردن. و اگر عمدا ترك ابعاض کند سحده سهو واجب‌نشود. 

۱ اما حگونگی نیت آن‌است ت که نگودد: نوت ان اودی فر دضه 
صلاة هذا الصبح ركعتين متوجها الى جهة الكمبة لله تعالی. اگر امام باشده 
نگوند: اماما. و اگر مأموم باشده نگوند: مآموما: ۱ 
. ۷و نیت بايد که باتکبیر پیوسته‌باشد که اگر ميان نیت و تکبیر 
خاطری غیراز حق درآید چنانکه از نماز غافل گردد نماز درست نباشد. اما 
پاید. که در یت خودرا از وسوسه نگاه دارد. و باقی نمازها را همچنین نیت 
کند لیکن نماز پیشین را ظهر گوید و نماز دیگر را عصر گوید» و نماز شام 
را معرب و نماز خفتن راء عشا و .نماز فوت‌شده را نیت قضا باید کرد. . و سنن 
رواتب را بتعین نیت بايد کرد که سنت نماز صبح باظهر باعصر تامعرت باعشا. 
می گزارم. وهر تطوعی را که گزارد که نرا سببی نباشد مطلق نت نماز 
کفات بوذ. و در متاهت امام البته نیت بايد کرد که به‌جماعت می‌گزارم با 
اقتدا | به‌امام می‌کنم و اگر نه نماز درست نبود به‌نزديك بعضی. اما اگر امام 
باشد و نیت امامت نکند نماز او درست باشد ولیکن ثواب جماعت نیاید. و 
دیگران-چون نیت اقتدا کرده باشند #واب جماعت بابند. 

".. ۸ و کیفیت تکبیر آن‌است که نگوید که الله‌اکر. با شد و مد. 
خنانکه در اكبر الف متلفظ شود. و الله‌اکس هم روا باشد. و ماموم را آغاز 
تکبیرکزدن. تا امام از تکبیر فارغ نشود» ی بهنزديك اهل تقوی وسنت 
آن‌است: که چون تکبیر خواهد گفتن» هردو دست برآرد چندان‌که کف‌دستها 
درمقابل سر دوش باشد. و باید دستها برهنه باشد و انگشتان گشاده» جون 
تکسر گفت» دستها فرو دارد و گردن دست‌حپ به‌دست راست بگیرد و در 
زیں سینا برهم ر TS‏ ۱ 
٩ e‏ و جل قیام آن‌است ت که راست رن بی‌آنکه رن تکبه 
کند که اگر ب بي‌علدری | اتکیه کند با منحنی نماز گزارد» نماز درست نباشد. 
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اما اگر عذری داشته باشد روا داشد. واگر تتواند ادستادن نشذ نماز روا 
باشد. و اگز نشنته تتواند خفته روا باشد به‌شرط آنکه روئ و همۀ تن 
او روی! به‌قبله باشد و قضا لازم نشود. و اگر خفته نیز تلواند نماز گزاردن» 
نه اشارت روا باشد گزاردن؛ اما اید که سجود از رکوع فرو‌تر بود. 

۷۰- و خواندن فاتحه ا سم الله الرجمن الرحیم[۱/۱] وا 
فریضه است. i RE‏ فاتخه از ارکان شازاند که ار 
یکی از آن حروف و تشدیدات ترك‌گند نماز درست نباشد. ۱ 

۱- و سنتهای قیام آن‌است ت که هداز ز تکییر احرام وجهت وجهی 
لذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما نا من‌المشرکین انصلاتی و نسکی 
و محیای و مماتی لله رب العالمین لاشر ريك له وبذلك امرت و انا اول‌السبلسین 
برخواند بعداز آن اعوذ بالله من الشیطان الرچیم بگوید. "و دز همة رکنتها 
اعوذ گفتن سنت است و در خر فاتخه امین بگوید و بر میم تشدید نکند: 

۱ ۲- و در هر دور کمت نماز بامداد و پیشین و دیگر و شام وخفتن 
ز فاتحه سورتی ددگر برخواند و چشم را پرمحل سجود دارد و رکوع 
سورد رد ری تفا E ECE‏ 
و مد الله در رکوع تمام‌کند تا هیچ جزوی از اجزای ناز از دک خالی اش 
۷۳و فرض رکوع دو چیز است ۱ 

بکی؛ آنکه بشت چندان خم دهد کهکفدست بوزنو رد ۱ 
Os‏ آرام گیرم که ابر سبخان ربي المظپ ې وبجمده 
تواند گفتن. ۳ 
۱ 4 آما شتهاتی زوم مت ت که چندان فروشوند که رو 
و پهت راست شود و سر زائوه ا وتان شاد دود 
زانو را خم ندهد و مرفقین | ز پهلوها جدا دارد و پایها را از همدیگر اندکی 
گشاده دارد. و درقیام هم براین منوا پایها را گشاده دارد. و در رکوغ 
سه‌بار سبحان ربی العظیم و بحمده بگو ید و اگر امام راشد ترانن: تیفراید» 
اما اگر تنها باشد هرجند که نگویده شاد و چون ناز اخواهك آمندق ار 
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رکوع» سنت آن‌است که سمع الله لمن‌حمده از رکوع غاز کند و می‌گودد 
GDA‏ ۱7 
وما بینهما وملا ما شنت من هی نعد. ۱ ۱ 

۷۰ و در دوم رکمت نماز بامداد» بعداز ز کوع» قنوت خواند. و 
من و دورن افو ال در فوت ازات که ميال ن جرا 
سرضی‌الله عنهما- روایت م ی‌کند: اللهم اهدنا فيمن هدت و عافنا فيمن عافيت 
و تولنا فیمن تولیت و بارك لنا فیما اعطیت و قنا سر ماقضیت فانك تقضی 
ولایقضی عليك انه لابذل من والبت تبارکت ربنا و تعالیت. و اگر تنها گزارد 
به‌لفظ واحد گوید. چنانکه اهدنی... الی آخره. 

۷٦‏ وم وا تسیر ت که در رکمت آخر همین قنوت 
را بخواند. و به‌تزديك امام شافعی سرحمةالله علیه- در نیمة آخر ماه رمضان 
قنوت در وتر خواندن سنت است. و دروقتی‌که فتنه‌ای برخیزد هم خواندن 
قنوت در همه نمازها سنت است. ۱ 

۷۷ و جون از قیام ه‌سجود خواهد رفتن» تکبیر از قیام آغاز کند 
و مد الله می‌کشد تا در سجود تکبیر تمام‌کند. 5 ۱ 

و فرض سجود آن‌است که پیشانی برهنه بر موضع سجود نهد و سر 
و گردن نرم دارد. چنانکه گرانی سر بر زمین رسد و ی ون 
ربی‌الاعلی و بحمده تواند گفتن» آرام گیرد. و تک د دزا ات 
ات روز اور یدرد اک ی ار ون 
یکسان باشد سجود درست نباشد برقول درست‌تر. و اگر بر موی پیشانی وبا 
براستین و دامان خود با برآنچه مصلی متحرك شو د و به برخاستن او برخزد 
سجده کند. روا نباشد» ولیکن بر دامان غیری روا باشد. 

۷۸ و سنتهای سجود آن‌است که هر دودست برهنه وهردو زانو 
وهر ده انگشتان روی بەقبله دارد و بیشانی برهنه برزمین نهد و کف‌دستها 
برهنه دریرابر گوش برزمین نهد چنانکه سر انگشتان به‌سوی قبله باشد. و 
ذراعین از زمین بردارد و مرفقین از پهلوها جدا دارد و شکم از ران بلندتر 
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دارد و پایها را از هم جدا دارد وقدمها افراشته دارد. چنانکه سر انگشتان 
به‌جا نف قبله باشد و سه‌بار سبحان ری الاعلی و بحمده بگوید؛ بعداز آن 
سر از سجود بردارد با تکبیر گفتن بهم» و بنشیند. 

ی است که چندان توقف‌کند که الهم اغفرلی 
بگوید. اما سنت آن‌است که به‌دو زانو نشیند و بای حپ را تخواباند و بر 
آنجا نشیند و هردو دست گشاده» برروی ران نهد نزديك زانو؛ چنانکه 
انگشتان بهم ملصق نباشد و اللهم اغقر لی و ارحمنی و ارزقنی و عافنی و 
اهدنی بگوید. بعداز آن‌به تکبیر مشغول [شود] وسر به‌سجده نهد» و بر 
همان موحب که در سحده اول گفته‌شده سبحده تمام کند. و اگر بعد از 
سبحان ربی الاعلی و بحمده که سه‌بار گفته باشد» اللهم لك سحدت و بك 
آمنت و لك اسلمت سجد وجهی للدی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره 
فتبارك الله احسن الخالقين برخوانده یکو باشد. و در رکوع نیز بعد از 
سبحان ربی العظیم و بحمده اگر اللهم لك ركعت و بكآمنت ولك اسلمت 
خشع لك سمعی و بصری و عظمی و عصبی برخوانده نیکو باشد. و چون 
1 ز سجده با قیام خواهد آمدن؛ اولی آن باشد که جلسة خفيفة استر ات 
برخود واجی داند. بعداز آن رخزد و درر کعت دوم برهمین ترتیب که در 
رکعت اول بیان کرده شد به‌جای آرد و به‌تشهد بنشیند. و تشهد آخرین 
فریضه باشد و اولین سنت. و در تشهد اول پای چپ خوابانیدن» و بر آنجا 
نشستن» و پای راست روی به‌قبله برزمین نهادن» و دستها نزديك زانو بر 
ران نهادن» و به‌انگشتان دست راست عدد بست‌وسه گرفتن» و تشهد خواندن» 
و علوات دادن. و بەقولی انگشت مسحۀ دست راست را دروقت گفتن 
E‏ در الا الله حنانیدن سنت است. و حون تشهد تمام خوانده تکسر 
گفتن و پشت انگشتان هردو دست برزمین نهادن و عاجزوار بر پای‌خاستن 
هم سنت است. اما در تشهد خر خواندن تشهد و صلوات دادن بر رسول 
علیه‌السلام و بەفو لى بر آل‌او» فرض‌است 

۰- و فرض تشهد آن‌است یت التحبات لله و الصلوات و 
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الطيبات» السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بر کاته» السلام علينا و على 
عباد الله الصالحین» اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسو له 
اللهم صل على محمد و على آلمحمد. اما بعداز این کما صلیت على ابراهیم 
و على آلابراهيم انك حمید مجید و بارك علی محمد و علی آلمحمد کما 
بار کت علی ابراهیم و علی آلابراهيم انك حمید مجید خواندن سنت است. 

ام و این تشهد عبدالله بن‌مسعود-رضی‌الله عنه- روات می‌کند. 
و محدثان درصحت این حدیث مبالغه فرموده‌اند. و امام محی‌السنه این تشهد 
اختیار کرده است. و این بچاره را شنن‌شد که ارات سار را این تشهد 
خواندن» با فایده تر [است] خاصه دروقت تحلی روحایت مصطفی عليه 
الصلوة والسلام- که اشارت عبده و رسوله منبه سالك است در منزلة اثبات 
شوت. ۱ 
۲ اما تشهدی که از عبدالله عباس -رضی‌الله‌عنه- روات می‌کنند 
و امام شافعی خواندن آن‌را اختیار کرده است و صحیح است» اگر برخوانند 
قانم‌مقام این تشهد بنشیند. 

۳ و سنتهای تشهد فرض آن‌است که هردو بای را از جانب راست 
بیرون کند وهردو جانب بیرون تمام برزمین نهد و بای چپ را بخواباند و بای 
راست‌را برپای کند و انگشتان پای راست راروی ب‌قبله برزمین نهد وبعداز 
تمامی صلوات در تشهد هردعا که خواهده بخواند. اما اگر امام باشد دعا 
مختصر خواند و به‌لفظ جمع خواند. و مستحب آن باشد که آخرت خواهد 
با دیا و آخرت» که ربنا تنا فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذان 
النار. اما دنبای تنها خواستن مکروه است. 

6 وبعداز دعا سلام بازدادن و نیت بیرونآمدن از نماز کردن به‌دل 
واحب است. اگر امام باشد به‌دل نیت کند که سلام بر فوم می‌دهم و ۳ 
فرشتگان دست راست و دست چپ» و اگر ماموم باشد بهدل نیت کند | که] 
جواب امام می‌دهم و بر فرشتگان و جن‌وانس که حاضراند سلام می‌کنم. 

٥‏ اگر سلام دوم ناداده» حدلی افتد» نماز را زىان ندارد از نکه 
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سلام اول به‌نزديك امام شافعی فرض است و سلام دوم فرض نیست. و .روی 
هر جهت که آرد وقت سلام دادن» شاید. اما مستحب آن‌است که اول روی 
به‌جاف راست‌کند و بگوید: السلام علیکم و رحمه الله و بر کاته. بعداز آن 
روی به‌جانب چپ کند و برهمین منوال سلام بازدهد. اما روی به‌قبله سلام 
ابتداکند و ب‌راست و حجپ جنان التفات کند که اگر کسی برطرف او ناشد 
رخسارةه او را تمام بتواند دید. 

»۸ و عدد رکعات نماز فرض در شبانه‌روزی هفده است اما سنن 
رواتب دو رکعت سنت بامداد است و چهار پیش‌از نماز پیشین» و چهار 
بعداز نماز پیشین» و چهار پیش‌از نماز دیگرء و دو بعداز نماز شام. و اگر 
پیش از نماز شام و پیش‌از نماز خفتن دورکعت بگزارد تا بدین‌حدث عمل 
کرده باشد که بین کل اذان و اقامة الصلاة ننکو باشد. و اگر پیش‌از نماز 
خفتن چهار رکعت گزارد بهتر. 

۷- اما نوافل که ارباب سلوك برآن مواظبت نمایند چهار رکمت 
اشراق است نی که آفتات دونیزه بلندی گیرد و هشت رکعت جاشت» و 
جهار رکعت زوال» و شش‌رکعت اوانین مایین العشائین» و بازده رکعت داز 
سنت خفتن او تر بهم. و اگر جهت احتیاط وتر در اول شب گزارد» شایدې اما 
اولی آن باشد که در نما زهای سنت درهردو رکعت سلام بدهد. و در وتر 
نبز مستحص آن‌است ت که به‌دو سلام گزارد و بعداز وتر دور کعت شته 
بگزارد. در رکعت اول فاتحه و اذا ی یی ی 
و چول خواهد خفتن» روی به‌قبله بردست راست خسبد و بگوید: | 
باسمك وضمت جنبی و باسمك ارفعه و اغفرلی ذنوبی فانه لایغفر الذنوب 
الا انت با غفور. اللهم ان امسکت نی فاغفرلها و ارحمها و ان ارسلتها و 
احفظها بما بحفظ به عبادك الصالحین الی آخره. و ذکر می‌گوید تا در خواب 
رود. 

هم اما دروقت ذکر بايد که پایها دراز نکند که از ادب دور باشد. 
و حون بدار شود اولی آن باشد که برخزد و تحدید وضو کند و دو رکعت» 
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شکر وضو بگزارد و ان فی خلق السماوات و الارض [۱۹۰/۳] تا خر 
سورة آل‌عمران بخواند. و این دعا نیز" که اصبحنا و اصبح الملك لله و 
العظمة و السلطان لله و العزة و القدرة لله» اصبحنا على فطرة الاسلام و کلمة 
اخلاص الى آخره برخواند جنانکه در لب‌الفوت نوشته است. و اگر ببوسته 
در اوقات متبر که بهذ کر لااله الاالله به‌شرط نفی و اثبات مشغول تواند بود 
بهتر از اشتعال به‌غیره من الطاعات باشد. و اگر در اوقات متبرکه خواهد 
که به اوراد معین سجنانکه تقل است از اهل اوراد- مشغول‌باشد در لب‌الفوت 
نوشته‌ام برآن موجب پیش گیرد. و اگر همت عالی دارد خود اولی آن باشد 
که دایم به‌ذکر لاله الا الله- چنانکه در رسالۀ ذکر خفی نوشته‌ام مشغول 
باشد تا آنحه اصحاب ورد به‌وعده خواهند بافتن» این حماعت به‌نقد بابند 
ان شاءالله تعالی. از مصطفی عليه الصلوة والسلام نقل است که فرمود - 
خبرا عن الله تعالی: من شغله ذکری عن مسألتی اعطبته خبر ما اعطی السائلین. 

٩‏ دیگر چون از پهلو ب‌پهلو گردد و بر نتواند خاستن که تجدید 
وضو کند البته بايد که يك بار بگوید: لااله الاالله وحده لاشرك له»ء له‌الملك 
وله الحمده بحبی و یمیت و هو حی لایموت» بيده الخیر و هو على کل شىء 
قدیر» هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن وهو بکل شىء علیم [۳/۰۷] لیس 
كمثله شىء و هو السميع البصیر [۱۱/:۲] نعم المولی و نعم النصیر. 

4۰ ومداز نماز فرض امداد اورادی که دروشان برآن مواظت 
می‌نمایند و در لب‌الفوت نوشته‌ام برخواند. و پیست‌وپنج‌بار سبحان الله و 
بیست‌وپنج‌بار الحمدلله و بیست‌وپنج‌بار لااله الاالله و بیست‌وینج باراللهاکبر 
بعد از هر نماز فرض بگوید» اما بايد که از سر حضور گوید که ذکر بغفلت 
جز لعنت ثمرۀ دیگر ندهد که در روایت آمده است که من قال الله و قله 
غافل عن الله فخصمه فی الدارین الله. و هر ذکری که از سر حضور باشد 
نور و سرور در هر دو جهان مره دهد. ۱ 

۱ و دیگر نماز تسبیح در هر شب آدینه با روز آدینه بايد که 
بگزارد. و اگر به‌شب گزارد به‌دو سلام» و اگر به‌روز گزارد به‌یك سلام. 
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در رکعت اول فاتحه و قل با اها الکافرون برخواند. سداز 1ن بانزده ار 
سبحان‌الله و الحمدلله ولا اله الا الله والله‌اکبر بگوید و به‌رکوع رود. وبعد 
از سبحان ربی العظیم و بحمده ده‌بار دیگر هم براین منوال بگوید و سمع 
الله لمن حمده را لك الحمد بگوید و از ر کوع بازآید» ده‌بار دیگر هم بران 
منوال تسبیحات بگوید و به‌سجود رود. و در سجود بعداز سبحان ربی‌الاعلی 
و بحمده ده‌بار دیگر همین تسبیحات بگوید وباز به‌سجود رود و ده‌بار دیگر 
در سجود همین تسبیحات بگوید. بعداز آن برخیزد چنانکه در هر رکعتی 
هفتادوپنج بار این تسبیحات گفته‌شود. و در ر کعت دوم بعداز فاتحه قل هو 
له احد برخواندء و در رکمت سیوم قل اعوذ برب القلق» و در رکمت چهارم 
قل اعوذ برب الناس برخواند و برهمان تر تیب که بادکرده شد تسبحات 
TE‏ ی ی ی 
نبینا محمدا صلی‌الله علیه‌وسلم عنا ماهو اهله و مستحقهء اللهم بلغ روح 
رسولنا محمد منا التحیه و السلام. و دو ركعت بعداز سنت شام جهت روح 
مطهر مصطفی علیه‌السلام بگزارد. در رکعت اول فاتحه و سورۀ والضحی» ودر 
دوم فاتحه و الم نشرح برخواند. و بعداز تحیات همین دعا برخواند و ثواب 
او به‌روح مطهر خواحة کاننات هده فرستد تا هشرف سعادت شفاعت او 
علیه السلام مشرف شود. 

۳- و در دو e‏ در رکعت اول فاتحه و ده ات از اول 
الم ذلك الکتاب و سه 1بت از ان فى خلق السماوات و الارض و اختلاف 
الیل و النهار والفلك التی تجری فى البحر بما بنفع الناس ]۱١٤/۲[‏ تا 
تمامی سه 1ت برخواند» و بعداز آن یانزده‌بار قل هو الله احد برخواند. و 
در دوم رکعت» بعداز فاتحه آیه الکرسی و دو آبت بعداز اوه و سه آبت [از] 
خر البقرة و بانزده‌بار دیگر قل هو الله احد برخواند که ثواب آن دو رکعت 
نماز را بنی‌آدم حصر تتواند کردن. و اگر خواهد که بر بعضی از آن اطلاع 
بابد در قوت‌القلوب طلب کند. 

۳و در دو رکعت دیگر» در هر رکعتی بك‌بار فاتحه و يكار قل 


(( ۶( مصفات سای 


با ابها الکافرون و سه‌بار قل هوالله احد برخواند وهر حاجت ی که دارد بخواهد 
مستحاب گردد ان شاءالله تعالی. 

4- دنگر نماز عبدین است. و این نماز سنت است و دو رکعت 
است. در رکمت اول. بمداز تکییرةالاحرام هفت کی دیگر کرد و در 
رکعت دوم غیراز تکبیر قیام پنج تکییر دیگر بگو ید بعداز آن فاتحه ب‌قرائت 
برخواند. اما اگر عید فطر باشد مستحب آن‌است ت که از نماز شام عیده تکبیر 
گفتن آغازکند تا پنج نماز گزاردن» و می‌گوبد: الله! کیره اللها کیره اللهاكرء 
لااله الاالله و الله‌اکیر» الله‌اکبر و لله الحمد. و اگر عید قربان باشد واجب 
آن‌است که از بامداد روز عرفه تا سه‌روز بعداز عید» به‌قول عبدالله ن‌عمر- 
رضیالله عنهما- براین موجب تکییر می گوید. ادلی آن باشد که براین قول 

e ۱‏ نماز کسوف‌وخسوف هم سنت است. چون ماه با آفتاب 
بگیرد دو رکعت نماز بگزارد» در هر رکعتی دو رکوع و دو سجود. در اول 
فانحه برخواندن باسوره‌ای در از»و بر کوع رود؛‌ودر رکوع‌سبحان ربی‌العظیم 
و بجمده تسا ر بگوید و دعا که در رکوع می‌باید خوانده برخواند و باز؟ ند 

و دنگرداره دست برهم نهد» فاتحه و سوره[ای] دیگر کمتر از اول برخواند 
و به‌ر کوع رود. و این نوبت در رکوع تسبیح کمتراز اول گوید و با قیام 
آید و سمع‌الله لمن‌حمده رینا لك‌الحمد الی آخره بگوید» و به‌سحود رود 

و در سجود بسیار سبحان ربی‌الاعلی و بحمده بگوید» و دعایی که در سجود 
می‌بادد خوانده برخوانده و باز نشیند و در جلوس اللهم اغفرلی تا خر 
برخواند و باز به‌سجود رود. واین نوبت در سجود کمتراز اول تسبیح گوید 
و باز بد» برهمین ترتیب بك رکعت دیگر بگزارد و دعای ممنان بعدازتشهد 
در هر نمازی برخود واج داند. و هترین دعاها ابن‌است که نگوید: : اللهم 
۳ لمنین و منت و السلمين و السلمات الاحياء منم و الاموات 
برحمتك با ارحم الراحمین 

۰ دیگرنمازجنازه است. و ان فوض کیت است اگر در شهری 
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بعضی بر مرده نماز گزارنده از گردن همه ساقط شود. اما کیفیت آن ِ 
آن‌است که اول نی تکند که نوبت ان اصلی علی هذا المیت واا للمیت ثنا 
لله تعالی. بعداز آن تکبیر بگوید و فاتحه در سر بخواند و بعدازآن دست 
بردارد و تکبیری دیگر بگوید و اللهم صل على محمد و على آل‌محید کما 
صلیت على ابراهیم و علی آل‌ابراهيم تا آخر برخواند و باز دست بردارد و 
تکبیر بگوید و این دعا برخواند که اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غاینا 
وصفیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثاناه اللهم من احبیته منا فاحيه على الاسلام 
ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان» اللهم ان کان محسنا فزد فی احسانه و ان 
کان مسیثا فتجاوز و کفر عنه سیئاته. و باز دست‌بردارد و تکبیر بگوید واین 
دعا برخواند: اللهم لاتحرمنا اجره و لاتفتنا بمده واغفرلنا وله وسلام از دهد. 

۷- دیگر نماز آدینه فرض است بر مرد عاقل بالغ مقیم آزاد. . جمع 
شو ند در موضعی که چهل مسلمان عاقل بالغ مقیم 1 زا جع شوند و اساع 
خطبة قائم‌مقام دو رکعت نماز است. درمیان خطبه سخن نتوان گفت. و چون 
خطبه تمام کند دو رکعت نماز جمعه بگزارد. و اگر جایی باشد که نماز جمعه 
نگزارند» چهار ر کعت نماز پیشین هم چون روزهای دیگر بباید گزارد. 

۸- وغسل جمعه واجب‌است بر کسی که در موضعی که حمعه گزار ند 
باشد. و معنی الواحی هنا الثادت الم کد و حامة با کیزه بوشدن و وی 
خوش به‌کار داشتن و ناخن‌چیدن و موی لب‌گرفتن و پگاه در مسجد رفتن 
و در مسحد بهذ کر مشغول‌شدن» شن اس . . و بمداز فراغ از حمعه ساعتی 
در مسحد توقف کردن مستحص است. و حون سرون ید بهعیادتی رفتن» 
با به‌زبارت مشایخ و علمای زنده و مرده رفتن هم مستحب است 

E -4‏ ۲ 
تحیت بگزارد و پس‌از آن به‌استماع خطبه مشفول شود. و تحیت مسجد بايد 
که یش‌از نشتن بگزارد و برخود وا داند تحت مسحد و شکر وضو 
گر اردن. 

۰- و اوقات مکروهه پنج وقت است: 


اول» بعداز نماز بامداد است تا برآمدن آفتاب. 
دوم وقت طلوع آفتاب است تا هنك نبزه برآمدن. 

سیم» وقت استوای آفتاب است تا آنگاه که زوال شود. 

چهارم» هداز نماز دیگر گزاردن ات 

سجم» وقت غروب است. دران پنج وقت نمازی که نرا سمیی 
نباشد نشاید گزاردن» اما قضا شاد گزاردن. و تحت مسحد ه‌نزدیك امام 
شافعی توان گزاردن. 

۱- دیگر نماز استخاره است. ی E A‏ اران را 
نماز استخاره آموختی» همحنانکه سوره‌ای از سور قرآن. و اولی آن اشد 
که مداز نماز اشراق دو رکعت نماز استخاره بگزارد. در رکمت اول فاتحه 
و قل با ابها الکافرون برخواند و در رکعت دوم فاتحه و قل هو الله احد 
وواد بعداز تحبات دعای استخاره بخواند و دغا این‌است که الوم :نی 
استضرلكه علمك و استقدرك قدرتك تك و اسألك من فضلك العظیم فانك در 
ولااقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام العیوت» اللهم ال کت تعلم ان فعلی و 
قولی و عملی وشفلی و صحبتی مع‌الخلق فی هذا الیوم خیرلی فی دینی و 
دنبای و معاشی وعاقبه امری فاقدره لی و بسره لی ثم بارك لی فیه» و ان کنت 
تعلم ان فعلی و قولی و عملی وشفلی و صحبتی مع الخلق فی هذا الیوم شر 
ی فی دینی د دای و مامی و عاقب ری فاصرفه نی و امرفتی عنه و اقدر 
لی‌الخیر حیث ماکنت ثم ارضنی به. 

۲ اما نماز حقیقی که معراج مومنان است و این ناز که نوشته 
شد» صورت آن است. و مقصود از هر دو نماز مشاهده جمال حانان است. 
شرح ن در مدارج‌المعار ج نوشته‌ام ۳ مطالعه کند تا از نحا شسه‌ای 
معلوم او شوده فاما در این مختصر نیز از راه اجمال طرفی بیان می‌کنیم 7 ا 
اگر فهم عربیت بروی مشکل باشد ازآن حقیقت محروم نماند. 

۳- ای عزیزان! طهارت وقتی حاصلآید که دل از نحاست محست 
دنیا بکلی پاك شده باشد و جامة تفس از گرد هوی پاك و پاکیزه گشته. و 
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وضو وقتی تمام‌شود که تمامت جوارح موّدب شده باشد و از اشتغال بما 
لابعنی مهذب گشته. و نیت وقتی درست ايد که به‌همگی وجود متوجه قبلة 
وجه الله شده باشد. 

4- و نمازی که معراج است آن باشد که در جمیع ارکان حاضر 
باشد با حق‌تعالی. و درخاطر او غبر حق‌را مدخل نماند و او نیز نسیم نفحات 
الطاف الهی به‌مشام جان اشتمام کند با اثر آن از راه تعرض به‌وجود او رسد. 
و اگر کار عالیتر شود و قرةالعین را مشاهده کند آن دولت راکحا بوداندازه. 
و آخرین حظی که مصلی را در معراج در عالم شهادت حاصل آید مشاهدة 
قرةالعین باشد. اگر ازاین علامات هیچ نشانی درخودنباید» باىد که در تصحیح 
نماز سعی نماید که آن نماز ناقص بوده‌است و ی‌مره افتاده و خودرا عشوه 
ندهد که ثمرة آن درآخرت خواهد بود از نکه حق‌تعالی می‌فرماید: من کان 
اعمی فهو فى الاخرة اعمی و اضل سبیلا| ۱۷/ ۷۲] د نیا انسوذجآخرت 

ست اینجا نیز ازانچه درآخرت طمع‌می‌داری نشانی داستی. ۱ 
۵- ای‌عزیز! به‌غرور شیطان در دام‌غفلت میفت» و جهدکن تا امروز زداده 
و نقصان خودرا دراعمال و احوال بازیابی» که جون فردا کشف‌غطاکنند و 
دیده‌ات تیزیین شود و بیند که چه تقصانها دراعمال تو بوده‌است جز حسرت 
وندامت هیچ‌فایدة دیگر ندهد. چنانکه حق‌تعالی می‌فرمادد: فکشفنا عنك 
غطاءك فصرك الیوم حد ند . [۲۲/۰۰] هرجند فریاد را انصرنا و سمعنا 
فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون [۱۲/۳۲] ازنهادت برآید» جوابی دلپذیر به 
گوش هوش تو نرسد» اما اگر امروز برتقصانی اطلاع بابد جبران تواند کرد. 
و علاماتی که بدان معلوم‌شود که نماز او به‌زیور کمال متحلی بوده است 
سیار است اما دراین مختصر بحکم تلك عشرة کاملة ۱۹۰/۲۱ ده علامت 
داد کنيم نا او را تسز کردن مان مق نان یت یت 

علامت اول مشاهده قرةالعین است. ۱ 

علامت دوم اشتمام تفحات الطاف ر بوست است. 

علاعت سیم انشراح صدر است. 


4۲ ۱ مصنغات سمنانی 


علامت‌چهارم لین جلد است. 

علامت پنجم اطمینان دل است. 

علامت ششم سرور سر است 

علامت هفتم راحت روح است 

علامت هشتم وجد است. 

علامت نهم مناجات است 

علامت دهم استماع سلام حق عزاسمه است 

۱۰۹ اگر ازاین نشانها یکی درنماز خود نیابده آن نمازرا نعوذئالله 
استدراج داند نه‌معراج» و به‌حضرت عزت باز گردد و درخواهد تا حق‌تعالی 
اورا از غرقاب دزیای غفلت خلاص دهد و باساحل حضور که نجات ثمرۀ 
آن‌است ت اندازد و بر اسراری که درقیام و قعود ورکوع وسحود و قرات هر 
آنتی از آبات و خواندن تشهد و اشارتی که در هرکلمه[ای] از کلمات تشهد 
درج‌است ست اطلاعش حاصل! دد و از ز مناجیان و منادمان و خاصگان حضرت گردد 
ان‌شاءالله تعالی و مادلك علی‌الله بعزبز. توقع جنان‌است که حون باران ازاین 
نماز ذوقی یابند و نصیبی کامل و حظی وافر یابند» این پیچاره را به‌دعای خير 
باد دار ند و ازخاطر فرو نگذار ند تا برکت آن‌هم به‌وقت اشان لاحق شود وان 
شخص در ارادت صادق و براصحاب سایق شود و السلام. 

۷- اما سحده‌هاي بداند که غىراز سحده‌های نماز» سه سحدة دنگر 
است: اول سحدۀ سهو است و این‌سحده ازیهر آن‌کنند که حون در نماز 
بسب سهو و نسیان» تقصان افتاده‌باشد دو سحده سارند هداز تحیات و از 
نشینند و سلام بازدهند تا جبران آن تقصیر شود. مثل آنکه اگر از فرایض 
چیزی ترك کرده باشد و به‌رکنی دیگر رفته؛ مثلا ر کوع ناکرده» به‌سجود 
رفته باسجود آخرین ترك کرده باشد و باقیام آمده و امثال این» براو واجب 
شود ازآمدن» و آن فرض را دران رکن تمام کردن» و در آخر مد از 
خواندن تحات جبران نقصان را دوسحده کرد و با ز مدن و سارم‌بازدادن 
رغماً للشطان. 
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۸- مصطفی -علیه‌السلام- می‌فرماند که حون آدمی حق را سحده 
کند شیطان از غصه چنان محقر شود که از مگسی کمتر شود و گوید: حق 
تعالی مرا سحده فرموده ابا کردم و در تیه لعنت افتادم و آدمی به‌ست این 
سجده به‌عالم قرب و کرامت رسید. مقصود آن‌است که این سجدۀ سهو را 

بهر آن می بايد تا کیدی که شیطان کرد بااوه تا او را اين سهو افتاد رغما لانفه» 
ستاو دان لت زین خن ۱ 

- اما به‌تر 2 هیثات» سجدۀ سهو حاجت نىاشد» 2 به ترك 
ایساض؛ سجدة سهو بابدکردن» وقت‌که بسهو ترلك آنن کرده اد نه بدا 
حنانکه اگر قنوت درنماز بامداد با تشهد اول درنماز پیشین و دیگر و شام 
وخفتن سهو ترك کند نشاید از قیام بازآمدن و تشهد خواندن» ولیکن چون 
نماز تمام کند» واجب‌باشد عداز تحات سحدة سهو آوردن و سلام از 
دادن. و اگر داند که بازآمدن روا نیست و بعمدا بازآید نماز باطل شود. 

و اگر نداند یا به‌سهوی بازآید وتشهد برخواند» بنگريم اگر به‌قعود نزدیکتر 
نوده داشد سحدة سهو حاحت نباشد و نماز درست ی 
بوده باشد و بازآمده و تشهد برخوانده» سجدة سهو بايد آوردن. و اگر 
قنوت فراموش کرده باشد و بعداز آنکه سر بر زمین نهاد درسجودش یادا مده 
باز آمدن حاجت نباشد و نماز تمام [باید] کرد وبعداز تحیات سجده‌سهوآوردن 
و سلام‌دادن. واگر به‌قيام نزدیکتر باشد» بادشآید» باز بایدآمدن و قدوت 
خواندن» و سجدۀ سهوآوردن دراین‌صبورت حاجت نباشد. واگر به‌سحود 
نزدیکتر باشد و بازآید و قنوت برخواند» دراخر سجدة سهو باید آوردن. 
واگر درعدد رکعات شك‌افتد که سه‌ر کعت گزارده‌است با چهار رکعت» به کم 
فرا باید گرفت و رکعتی دیگر بگزارد و بهخر سجدۀسهو آورد. و اگر شك 
افتد که سهو کرده‌است یانه» اصل 1 ن‌باشد که نکرده ود و سا مهن ا عت 
نباشد. و اگر دريك نماز دو وبا سه سهو کرده باشد به‌دو سجدۀ سهو جبران 
سوه و اگر ماموم باشد و سهوکند سجدة سهو حاجت نیفتد. 
واگر امام» تشهد اول را تركکند با قنوت با سجده تلاوت» مآموم را با امام 
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موافقت باید کرد و ترك سجود و قنوت‌کرد. و اگر امام به‌تشهد اول بنشیند 
واو سهو کند» برخیزد» اگر از برای موافقت و متابست امام بازآید روا باشد 
واگر درقیام توق کند تا امام به‌وی رسد زیان ندارد. 

۰- و وقت ا امام شافعی -رحمه‌الله علیه- بعد 
از تحیات و پیش‌از سلام دادن است. اگر بعداز سلام بادش امد که سحدۀ 
سهو می‌باست آوردن» و فاصلۀ دراز درمیان نیفتاده‌باشد سجدۀ سهو کند 
و باز سلام دهد. و اگر فاصله دراز شده اشد نماز درست بود و سجدة سهو 
حاجت نىاشد. 

~111٠‏ - سجدة دوم سحده تلاوت است. . و این سجده هم سنت است 
خواه در نماژهاش؛ خواه بیرون نماز. ولسکن اگر درنماز بهسحدۀ تلاوت‌رسد 
تکیر گوید و به‌نتجده رود یك‌سحجده کند و دعابی که در سجده نوشته‌ايم 
برخواند وباز تکبیر گوید و باقیام آید و قرائت تمام‌کند و به‌رکوع رود. 
و مأموم نیز باید که برموافقت امام سجده‌کند. و اگر بیرون نماز به‌آیت 
سحده رسد و برخواند»ه اولی آن‌باشد که برخیزد و دستها بردارد تا رار 
نرمۀ گوش» و تکیبر گوید و به‌سحده روده و بعداز آن تکبیر گودد و باز 
نشن. و اگر سلام بازدهد سکو تر ناشد. و اول تو فف دران سحده ان 
مقدار است که پیشانی برزمین نهد ونت و تکسر) ولسکن شنز ادط نمازجون 
ای ای al‏ سورد 
شکر واجب است. 

۷- سیم سجدة شکر است. . و این‌سجده هم سنت است. . هر که را 
نستی لو پرسهیا ا مو ا 
سنت ود. ۱ 
۳- و فرق ميان سجدۀ تلاوت و سحدغشکر آن‌است که اگرسحدة 
شکر در نماز کند نماز باطل‌شود و هسب سحدد؛‌تلاون نماز باطل نشود. 

۰ " 6 اما سجدۂ سهو درنماز حقیقی آن‌است ت که اگر به‌سیب اشتغال 

دنا با شومی متابعت آهوی» سهوی در توحه او ظاهر شده باشد و اورا از 
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حق غافل گردانیده» از آن‌متاع دنیا که موجب غفلت است تجریدکند وترك 
آن گیرد و تو بۀ نصوح‌کند از اشتعال به‌ماسوی‌الله» تا جبران نقصان حاصلآید 
و بحكم التائب من الذنب کمن لاذنبله آن نقصان که به‌سیب سهو و نسیان 
دروی ظاهر شده نود ازوی در گذارند. و اگر آتش ندامت مشتعلتر شود واا 
ذکر مدد کنده بحکم یبدل الله سیناتهم حسنات» خار و خاشالك هوی سوخته 
و اچیز گردد و به‌باد لاابالی برداده آن‌زمین پاكشود و محل صدهزار گل 
و ریاحین گردد و عالم از بوی آن معطر شود و عالمیان از نسیم آن» آسایشها 
دانندء ان شاءالله تعالی. 


فصل دوم 
در روزه و شر الط آن 


۵- ای عزیز من ندال که در روزه شش جز فریضه است: اول 
درآمدن ماه. و چون يك عدل گواهی داد که ماه ديدم روزه باید گرفتن» 
اما در شب‌عید تا دوعدل گواهی ندهند روزه نشاند گشودن. گاه باشد که 
ماه شعبان بیست‌ونه روز باشد چون شخصی گفت که من ماه دیدم. باشخصی ‏ 
بخویشتن ماه دید» هرچند قاضی حکم نکرد بروی روزه‌داشتن واجب شود. 

9-5 اگر به‌شهری دیگر دبده باشند که ازاین شهر شانزده فرسنگ 
دورتر باشد براهل این‌شهر واجب‌نشود اما اگر کم از شانزده فرسنگ باشد 
روزه واجب شود. 

۷- فرض دوم نبت است. اولی آن باشد که هرشب وقت افطار 
نیت روزه‌کند و بگوید: اللهم لكصمت و علی‌رزقك افطرت و نوبت ان اصوم 
غدا لله تعالی. و اگر بگوید: فرضا لله تعالی. نیکوتر باشد. و البته سعی‌کند 
تا درش نیت کند که آن متفق‌علبه است. 

۸- فرض سیم آن‌است که هیچ چیز در باطن وی نرود عمدآء آما 
اگر از راه نسیان چیزی خورده‌شود روزه باطل نشود و قضا واجب نباشد. 
ولیکن اگر دروقت صبح چیزی خورده باشد و بعد ازان معلوم شود که نه 
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بوقت خورده‌است باقی روزه امساك بایدکرد و قضا نیز واجب باشد. 

۵- اما فصد و حجامت و سرمه‌کشیدن و میل درگوش‌کردن و 
محلوج در احلیل نهادن» روزه را باطل نکند. 

۰- فرض چهارم مباشرت‌نا کرد [است]. و اگر بفراموشی با اهل 
خود مباشرت‌کند روزه‌باطل‌نشود. و اگر غسل جنابت درصیح افتد روزه را 
زان ندارده اما مستح آن‌باشد که پیش‌از صبح غسل کرده باشد. 

۱- فرض پنجم آن‌است که به‌هیچ‌چیز قصد آن نکند تا آب منی 
از وی جدا شود. مثل معانقه کردن و قله‌دادن و دستمازی‌کردن و امثال آن 
که اینها موجب ابطال روزه باشند و کفارت لازم آید. اما آب‌نشاط از این 
قبیل نباشده و به‌سبب آن نیز غسل واجب شود. 

۲- فرض ششم: بقصد قی‌نکند» و اگر بی‌اختبار قی کند روزه باطل 
نشود. و اگر زکام زحمتش دهد و چیزی منعقد از حلق براند و یفکند با از 
دماغ فروآید و به‌حلقش فرو رود بی‌اختیار» روزه باطل نشود از آن‌سبب که 
حذر کردن ازاین جنس دشوار [است]. 

۳- دیگر سنتهای روزه هم شش | 

اول تخیر سحور است. 

دوم تعجیل روزه گشودن به خرما با به‌آب. 

سیم بعداز زوال» مسوا ناکردن است 

چهارم سخاو تکرد ن‌است و از فضل طعام خود اهل‌بیت و همسایگان 
و فقرا و مساکین را خورانیدن. 

پنجم خلق‌خوش را استعمال کردن. 

ششم عشر آخر در عبادت کوشیدن» و اعتکاف‌کردن اولی باشد"۲ که 
مصطفی -علیه‌السلام- پیوسته اعتکاف کرده است. و يك سال به‌سیب جهادی 
که یشآمد» اعتکاف نتوانست کردن» درسال دوم بیست‌روز یت اعتکاف 
کرد تا قضای مافات کرده باشد. 

-٤‏ و جون ثت اعتکاف خواهد کردن» اولی آآن باشد که درشب 
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یستم غسل کرده۱۱» پیش از نماز شام در م مسجد رود» و اولی آن باشد که در 
مسجد جامع باشد و جز به‌قضای حاجت بیرون نیاید. و چون به‌قضای حاجت 
بیرون آیده باکسی سخن نگوید و زیادت از حاجت توقف‌نکند. و چون 
باز در مسجد خواهد رفتن» نیت را تازه کند. و مباشرت دراعتکاف روانباشد. 
و خوردن و خفتن ودست‌شستن در مسجد روا نباشد. 

۰- دیگر بداند که هر مسلمانی مکلف که روزه با زکند ‌عذری 
با بی‌عذری» قضا واجب شود. و بر حایض و مسافر و بیمار و آبستن هم واجب 
شود» و بر مرتد هم قضا واجب‌شود اما برکودكك و دیوانه وا نشود. 

۲۰- و کفارت جز به‌مباشرت با بەقصد آب‌منی جداکردن» واجب 
نشود. و کفارت ان بود که بنده ۲زادکند با دو ماه وسته روزه دارد با 
شصت مسکین را طعام دهد هر مسکینی را مدی. 

۷- و هر کس که بی‌عذری روزه بگشایده امساك در باقی‌روز بر 
وی واجب‌شود. و بر حایضی که در میانة روز پاك شود واجب شود. و بر 
مسافری که نیمة روز مقیم‌شود و بر بیماری که در میانۀ روز بهتر شود هم 
امساك واجب‌شود. ولیکن در روز شك» بمنی روز سی‌ام از شعبان» اگرکسی 
گواهی‌دهد که من ماه دیده‌ام برهر کس که حیزی خورده باشد»ه باقی روز 
امساك و اجی‌شود. و اگر روزه ناگشاده در شهری رود اولی ان اشد که 
نگشاند. و مسافر را نز که طاقت روزه داشتن ود» اولی آن‌باشد که روزه 
دارد اما اگر به‌سب 1 نکه از گرد راه احتراز ممکن نباشد اگر در حضر جون 
مقیم‌شود بازدارد بهتر بود و به‌احتیاط نزدیکتر. و چون از جعفر صادق - 
رضی‌الله عله- مروی است که فرموده است: افطار در سفر اولی است و اگر 
روزه دارده بازدارد. و احتباط دربات تفوی آن‌باشد که سوفی در سفر روزه 
دارد و چون مقیم شود» بازدارد. 

۸-و بر حامل و مرضع قضا واجب‌شود با فدیه به‌همدیگر. و فدیه 
مدی طعام بود که به‌درویشان دهد. ۱ 

۹- و بیری که از غات ضعف روزه تتواند داشت» اد که 
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در بدل قضا جهت هر روزی» فدیه‌ای بدهد. 

۰- و هرکس که درقضای روزه تخر کند تا رمضانی دیگر درآید 
باوجود قضا هر روزی را قدبه‌ای نیز واجب شود. 

۱- و فطره‌دادن بر هر مسلمانی که درشب عیدفطر زیادت از قوت 
خویش و عیال خویش داشته باشد که روز عید به‌ کار برد غیراز سرا و جامه 
و آنچه مالابد مرد است بروی از آن طعام که می‌خورد و خورده‌است مقدار 
دو من و حهاردانگ» دك من به من مکه» فطره‌دادن و اجب‌است. و نفقه هر که 
بروی واجب بوده صاع او نیز درفطره‌دادن بروی واجب بود جون زد و 
فرزند و مادر و پدر و بنده و امثال آن. 

۳ تخر فطره تا عد تگذرده روا نباشد» و اولی آن‌باشد که در 
روزعید» بامداد پگاه» پیش‌از بیرون [آمدن] بهمصلی؛ به‌ستحقان رسانیده 
باشد. و اگر در رمضان فطره تعحل کرده» داده‌باشد روا باشد» به‌شرط آنکه ‏ 
گیرنده تا روز عید دروش مانده باشد. و اگر آن دروش در گذشته باشد با 
توانگر شده باشد باز فطره بباید دادن. و بايد که از آنچه می‌خورد فطره 
دهد» و بهتر از آنچه می‌خورد اگر بدهد نیکوتر باشد. 

۳- و امروز به‌مذهب امام شافعی زکات و فطره‌دادن چون اصناف 
تمام یافت نمی‌شود عظیم مشکل است» اما به‌نزدیك امام ابوحنیقه -رحمه‌الله 
عليه آسان است. فی‌الجمله جهدکند تا بهمستحق رساند و از شایبةٌ هوی و 
ربا دور باشد و خالصا لوجه الله تعالی به‌محتاجان رساند تا مقول بود ان 
شاء الله تعالی. 

۳6 اما روزة حقیقی آن‌باشد که همه اعضا و جوارح را از مناهی 
و مناکیر امساك فرماید. یعنی به‌چشم جز درحق ننگرد و جز به‌حق ننگرد و به 
گوش جز حق نشنود و به‌زبان جز حق نگوید و به‌دست جز حق نگیرد و به‌یا 
جز به‌حق نیاید و نرود و به‌دل جزحق نیندیشد. چون بدین نمط روزه‌دار باشد 
از اهل خصوص گردد و مستحق حزای خاص که الصوم لی و انا اجزیء به 
شود 
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- و اینچنین روزه داشتن دست ندهد جز کسی را که از خلق 
عزلت کرده باشد و برحقیقت لقمه اطلاع یافته و یقین دانسته که حاصل لقمه 
هخر کار جون لطایف غیبی که در او مودع بود روح انسانی از راه مناسبت 
به‌خود کشید» چیست؟ و از ان شناخت بروی روشن شده که کالبد او 
بحقبقت مزبله‌ای بیش نیست» و دل عزبرش را از اقامت دران مزبله» ملالت 
و سامتی تمام حاصل آمده» و بسوسته خواهان ان شده تا اجازت در رسد 
و از این مزبله بیرون جهد» و همیشه باخود می گفته که: 
آنچه ازتو توازستد همین کالبد است بك مزبله گو مباش» چند اندیشی 
- و دایماً متوحه حضرت صمدت گشته» و متعرض نفحات الطاف خفیات الهی 
می‌بوده» و منتظر اشارت» تا بەحكم آنکه گفته‌اند: از دوست بك اشارت 
وز ما بهسر دویدن» این قص را برهم شکند و پروازکنان روی به حضرت 
جانان نهد. اننجنین کسی‌را بحقبقت روزه‌دار توان گفتن» ازان‌سب که دنا 
را درنظر او قدری نمانده است چون دنیا را مردم به‌طفیل تن خود دوست 
می‌دارند و این‌شخص درآرزوی آنکه از سجن تن هرچه زودتر خلاص بابد 
دنبا را کحا برد. اهل دنبا که تن‌برستانند» پبوسته درنند آن باشند تا لقمة 
خوش از کجا حاصل کنند تا بخورند» و جامۀ خوب از چه وجه به‌دست آرند 
تا دریوشند» و شهوتی ه‌مراد هوی حکونه‌شان دست دهد تا براننده و 
استیفهای لذات حسمانی برجه سبیل ممکن شود تا حاصل کنند" و همگی همت 
ابشان برتن‌پرستی دراین دنیای فانی قاصرشده. اگر از راه ظاهر روزه بدارد 
با طاعتی بکند از ظاهر به‌باطن نفوذ نکند و جز مال‌ومنال و حبات ظاهری 
را حمات نتواند کردن» و از اسرار طاعات و انوار آن محروم ماند. 

۳۰- اما طافة دیگر جنانکه در اول شرح اشان داده‌ایم- حون 
از اصل وجود جسمانی و ظلمانی خود متنفر شده باشند به‌فرع چه التفات 
نمانند. و اگر وقتی دست هلقمه‌ای درازکنند" خاص ازجهت امر حق باشد 
که کلوا و اشریوا ولاتسرفوا انه ایح المسرفین [۳۱/۷] اشارت دا است. 


of‏ مصنقات سمنانی 


ولیکن ابن حال برمرده و زنده روشن نشود جز به‌مداومت بهذکر لااله الا 
الله» ب‌شرط نفی و اثات» جناتکه دانسته‌اد و در رسالاتی دیگر شرح 
داده‌ایم. و ذکر مرك نیز ممد این حال بود و تمتعات حسمانی را بردل مرد 
سردکند و ازاین‌سب* مصطفی علیه‌السلام می‌فرماید,که: اکثروا ذکر هادم 
اللذات. ۱ 

۷- اما بهتزین اوقات جهت روزه‌داشتن بعداز رمضان» شش روز 
است بعداز عید فطر. و عشر ذی‌الحجه است و عشر محرم است و اشهر حرم 
است و همه اول شعبان» و در ماهها سه روز اول و سه‌روز آخر و سه‌روز 
ایام بیض: سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم. و در ماههای حرام پنجشنبه وآدینه 
و شنبه‌متصل. و در هفته‌ها روز پنحشنبه ودوشنبه» که‌دراین هردو روز اعمال 
کنندگان۲۴ به‌حضرت عزت رفع می‌کنند. 

۱۳۸ اما اگر کسی تواند و مصلحت خود درآن ییند که دایم» ره 
روزه باشد تا شهوتش زحمت ندهد» دراس روزگار هتر بود. اما باید که 
در شب قضای ناخوردن روز نکند: 


مسلم کسی را نود روزه داشت که درمانده‌ای را دهد نان حاشت 
وگرنه چه حاجت که زحمت بری زخود باز گیری و هم خودخوری 
- و اولی آن‌باشد که از گوشت و جیزهای جر بو لذیذ احتراز کند و دایم 
بايد که معدۀ خودرا خفیف دارد تا در طاعت» کسالت حاصل نايد و خواب 
نیفزاید. و آب نیز بايد به‌حساب خورد» و لقمۀٌ خرد بردارد و بر جانب راست 
نهد و بار بخاند. و تا آن لقمه فرونىرد» دست هلقمة دیگر دراز تکند و 
به‌سه انگشت خورد. و ازپیش خویشتن لقمه برگیرد. و در هر لقمه که‌بردارد» 
بسم‌الله بگویده وچون فروبرد الحمدلله بگوید. و اگر پیوسته بهذکر لا اله 
الا الله از سر حضور تمام مشغول باشد بهتر باشد. 

- و آداب یختن و سفره انداختن و دست‌شستن از آداب‌السفره۱۷ 
که نوشته‌ايم برخواند» و رعایت ان آداب» البته برخود واجب داند. 


در روزه و شر ابط آن ارت 

۰ و محافظت ادان ممد سالك باشد درباب مراقة دل. و اگر 
آداب درظاهر نگاه ندارد درباطن مراقبه مبسر نشود. و حون مراقه فوت 
شو د» شباطین و نفس غالب شو ند. ۱ ۱ 

۱- و هترین ادی از داب لقمه آن‌است که حق نگاه دارد و از 
حظ احتراز نماید. وحق آن‌است که جندانی خورد که قوت طاعت ساقط 
نشود. و حظ آن‌است که ز اده ازن خورد که لاد است» و نبتش درخوردن 
فربهی تن و سرخرویی و قوت شهوت راندن باشد اگرچه اصل این لقمه حلال 
باشد. جون نبت درخوردن 1ن باشد که باد کردیم» ظلمت مره دهد. و اگر 
اصل لقمه حرام باشد با وجود این نیت که گفتیم» ضیق‌صدر و کسالت درطاعت 
حاصل 1بد و ظلمت مکتسب شود و خورنده را ذوق از ذک ر گفتن یرون برد. 
واگر اصل لقمه حلال باشد و به‌حظ نخورد» انوار متصاعد شود و انشراح 
صدر و اطمیناندل و ذوق ذکر زبادت شود. 

۲- دیگر در اول سفره باید که انگشت برنمكك زند و این دعا 
برخواند که: اللهم طیب ارزاقنا و حسن.اخلاقنا و باركلنا فیما رزقتنا و ارزقنا 
خیر؟ منه. و چون سفره به"خر رسد باز انگشت برنمك زند. و چون خادم» 
سفره برخواهد گرفتن» این دعا برخواندکه الحمدلله الذی اطعم وسقا وسوقه 
و جمل له مخرجا وما جمل للنفس و الشیطان فيه مدخلاء اللهم اغفر لصاحب 
الطعام ولا کلیه و لمن سعی‌فیه. بعدازآن خادم سفره بردارد و ابرق و طشت 
حاضر گرداند و دستها شوننده که دراول و آ"خرسفره دست‌شستن سنت است. 


فصل سوم 
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۳- ای‌عزیز بدان که در شریعت از بیست‌دیناره نیم‌دینار می‌باید 
دادن» بعداز حولان حول. فاما در طریقت از بیست‌دینار» بيست دینار می‌باید 
دادن هم درحال که مالك ان شد» از آ"نکه او خود دراصل نده دود و ۲ نحه 
داشت از آن خواجه بود» بعد ازآنکه خواجه این امتعه را تمليك وی کرد» 
باز به خواجه فروخت» و بهشت را خرید. چنانکه حق تعالی می‌فرماید ان الله 
اشترى من المومنین انفسهم و اموالهم بآن لهم الجنة [۱۱۱/۹] پس به‌دو وجه 
بندهآمد: یکی بندگی اصلی؛ دوم بندگی بیعی. پس چون بايد که نیت سلوك 
طرشت داشته اشد و در دستگاه خود هیچ‌چیزی را که اسم ملكت بدان 
اطلاق توان کرده نگذارد تا اسم عبدیت بروی صادق شود. 

6- اما زکات حقیقی تزکية نفس است از اخلاق ذمیمه. و تزكة 
اخلاق تفس حاصل نیاید بی‌تفرید باطن» و تفرید باطن دست‌ندهد بی‌تجرید 
ظاهر. پس باید که از اعراض دنیاوی مجرد باشد. اگر وقتی فتوحی به وی 
رسده تسلیم خادم کند و خودرا یکی از درویشان داند و نجه رسیده باشد 
حق اصحاب و مستحقان شناسد و خودرا از مبان اصحاب مخصوص نداند 
تا از صوفمان باشد ان شاءالله تعالی. 


۵۹ ۱ مصنفات سمنانی 


ایضاً فى الز کاة و الصدقه. 

0 - ندال آی‌عزبر! شش نوع زکات‌است که واجب است ت: اولز کات 
شتر و گاو و گوسفند. و بر دیگر حیوانات واجب نیست و به‌چهار شرط هم 
برانها واحب شود: 

۲- یکی» آنکه چرایی بود چنانکه در علف ایشان مثونت بر 
صاحب نود. 

۷- دوم» آتکه مك سال برآ ند که دردست صاحب وده اگر در 
مبانه ازدست وی سرون‌شود زکات نیفتد. اما نسل و تتایج اگرجه در آخر 
سال 1بد درحساب گیرند و زکات واجب شود به‌تبعیت اصل مال. 

۸- سیم» آنکه ندان توانگر اشد و درتصرف وی اشد. اما اگر 
ظالمی از وی ستده باشد با کم شده‌باشده ز کات واجب نشود. و اگر کسی 
به‌قدر مال وام دارد ز کات وا نشود. 

NA‏ چهارم» "نکه نصا بی باشد که ردان مقدار توانگر باشد که 
از مقدا ر اندله جون به‌حد فان نرسیده باشد» توانگری حاصل ناند. دیگر 
چون شتر پنج شود» ب كگوسفند واجب شوده و برده» دو گوسفند» و بر 
پانزده» سه گوسفند و این گوسفند کم از پکساله نشایس و از بیست» جهار. 
و اگر بز بود دوساله باید. و جون شتره بیست‌وپنج شود شتری مادۀ بکساله 
واجب شود. و چون سی‌وشش شود مادۀ دوساله واجب شود تا باز جهل‌وشش 
شود ماده سه‌ساله واحب شود» تا شصت‌ویك مادۀ جهارساله واجب شود. و 
جون هفتادوشش شود دو مادۀ سه‌ساله واجب شود و حون نودويك شود دو 
ماده سه‌ساله واجب‌شود تا صدوست‌ویك. بعدازان سه مادۀ دوساله وا 
شود. ویس‌ازاین قرار گیرد جون زبادت شود هر ینحاه را ماد سه ساله 
واجب‌شود و هر جهل را ماد دوساله می‌دهد. ۱ 

۰- دیگر گاو تا سی‌وشش نشود» هیچ واجب نشود آنگاه یکساله 
بدهد. و جون جهل شود دوساله بدهد و جون شصت شود دوسر بدهد هر 
بك» یکساله. و پس‌از این حساب قرار گیرد» هر جهل را دوساله می‌دهد و هر 
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سی را یکساله. ۱ 

۱- دیگر گوسفند» از چهل» يك سر بدهد. و از صدوییست ويك 
سره دو بدهدهء و از دوست‌وك» سه بدهد. و از جهارصد» چهار بدهد و عد 
ازاین هر صد را یکی می‌دهد. و یکساله کم نشاید اگر ماده باشد و اگر نر 
بود» دو ساله. و چون دوتن گوسفند بهم دار ند آمیخته» وهردو اهل زکات‌اند 
و مشترك و مکاتب نیستند» گوسفند ابشان هم چون یك مال باشد. و اگر به 
هردو حهل دار نددکی تباید دادن» و ۳ صدو ست دار ند هم نکی کفات 
نود. 

۲- دیگر عشر حبوب؛ هرکه هشتصد من گندم دارد با موبز» با 
خرما با چیزی که قوت گروهی بود [چون] نخود و برنج و باقلی و غیرآن» 
عشر واجب آید. و هرچه قوت نبود چون پنبه و جون و بادام و پسته وکنان 
و کنجد و میوه‌های دیگره عشر وا نشود اگر از هشتصد"" من کمتر بوده 
و بر هر جنسی علیحده واجب نشود. و نشابدکه انگور و رط‌دهند بلکه 
مویز منقی بدهد. و بایدکه انگور چون رنگگرفت و غله رسید هیچ تصرف 
نکنند و نصیب دروشان بداند. 

۳- دیگر زکات زروسیم؛ بر دویست درم نفره پنج درم نفره 
واجب شود به‌آخر سال. و بر بیست‌دینار خالص ئم‌دینار. و چندانکه 
می‌افزاید براین قیاس واجب می‌شود. و بر پیرایه‌های سیمین واجب نشود؛ 
اما بر زرینه» چون ساخت کمر زر و شمشیر و دوات و آنجه بدین ماند 
برهمه واجب شود. اما پیرایه که مردان و زنان را روا باشد داشتن آن» بر او 
ز کات واجب نیست. 

۶6- و اگر بر کسی قرضی‌دارد که می‌تواند ستاندن» زکات واجب 
آید. و هرچه بخرد از اجناس و انواع» از بهر تجارت با به‌نیت تجارت» چون 
سال بگذرد بدان قیمت که‌باشد زکات آن واج شود. و اگر درمبان سال 
متاع دارد و نیت تجارت باطل‌شود کات بیفند. اگر متاع خریده باشد جهت 
تحارت» عدازآن حهت خود نگاه دارد ز کات شود. 


2۸ 5 سا مصنفات سمنانی 


-٥‏ دیگر ز کات فطره است و 1ن گدشت درباب صوم. 

2۱۵6 دیگر در کیفیت ز کات داد اند که پنج چیز نگاه دارد در 
زکات دادن: نکی» ا نکه نیت زکات فرضه کند دروقت دادن با دروقت وکیل 
فراکردن» با وکیل را دستوری دهد تا دروقت دادن» نیت کند. حون سال تمام 
شود تعحبل‌کند که تأخر بی‌عذر نشاید. و زکات فطرة روز عید نشاید 
که تأخیر کند. و تعمحل در رمضا نشاند. و تعحل در زکات مال در حملة 
ال روا دود به‌شتر ط نله سا نله درو ش بماند» حه اگر بیشین سال سرد 
با توانگر شود با مرتد شود یعنی صدقه ستاننده» دیگر بار زکات بايد دادن» 
که آن محسوب نباشد. ۱ ۱ 

۱۵۷ - دنگر آنکه زکات از هر جنس که باشد هم از آن جنس دهد. 
اگر زر ات ی N‏ بهدل چوه تشابده با مال دىگر به‌قیمت‌مقدار 
آن نشاید به‌مذهب امام شافعی: . ۱ 

ادنکر آنکه صذقه جایی دهد که مال او 1نجا باشد. نی از 
جابی به‌جابی نقل‌نکند از ]"نکه درویشان چشم بر مال او دارند. و اگر به 
شهری دیگر برد و آنحا بدهد» درست‌است که زکات از وی نفتد. و زکات 
از آن تصیب يابند و جمله ینست‌وچهار تن باشند. اگر يك درم زکات بود 
واجب بود بەمذهب امام شافعی درحمه‌الله- بدین همه رساشدن» و هشت 
قسم برابرکند آنگه هر قنمی را به‌سه کس با زیادت از سه» چنانکه خواهد» 
4- و در این روز گار سه قوم کمتر یابند: غازی و موّلفه‌القلوب 
و جامل علی الزکاقه ما نج قوم بافت‌شود چون فقیر و مسکین و مکاتب و 
ابن‌النبیل و" وامدار. پشس هزیکی را زکات به‌پاتزده‌کس بايد رسانیدن به 
مذهب امام شافعی: و امام غزالی می‌فرماد که به مذهب امام شافعی دراین‌دو 
مسئله دشوار است که بدل نشاید و به‌همه باید رسانید. و بیشتر مردم به‌مذهب 
امام ابوحنیقه -رحمه‌الله‌علبه- می‌رو ند دراین دو مسئله» و اميد می‌دارم که 
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مأخوذ نباشند ان شاءالله تعالی لان اختلاف العلماء رحمة. 

6۰- دنگر بیدا کردن این هشت گروه: 

اتید 0 ای ییحی نس 
تتواند کرد که قوت روز تمام حاصل کند. و اگر قوت روز .ك‌نیمه بیش ندارد 
و ببراهن دارد بی‌ازاره فقبر بود. و اگر کست بهلت تواندکرد و 1لت ندارده 
فقیر بود. و اگر طالب علم است چون به‌کسب مشفول‌شود از علم بازماند هم 
فقیر است. و بدین‌صفت فقیر کمتر بابد مگر اطفال را. پس تدییر آن بود که 
دروش اعتبارکند و حصة فقیر ازجهت اطفال او بدو دهد. ۱ 

۲- دوم مسکین» هر که را خرج مهم از دخل پیش‌بود او مسکین 
بود اگرچه سرای و جامه‌دارد ولیکن چون کفایت یکساله ندارد و کسب وی 
بدان وفا نمی‌کند» روا بودکه چندانی به‌وی دهد که کفایت یکساله‌اش تمام 

د و اگر فرش و متاع خانه و کتاب دارد چون بدان محتاج بود مسکین 
باشد. اگر جیزی زبادت از حاحت دارد مسکین نباشد. 

۳- سیم عامل» آن باشد که ز کات جمع‌کند و به‌درویشان رسانده 
مزد ایشان از ز کات بدهند. . . 

6- چهارم مولفه‌القلوب» و این محتشمی باشد که نومسلمان شده 
باشد و اگر مالی به‌وی خواهد داد دیگران را رغنت خواهد شد که ردان 
سب مسلمان شو ند. 

۵- پنجم مکاتب» آنکه خودرا بازخرد با بهای خویشتن به نجم نجم 
به خواجه خوش رساند. ۱ 

**۱- ششم غارم» کسی بود که وام دارد که نه به‌معصیتی خرج کرده 
باشد» دروش بود با توانگر جهت مصلحت دین کرده باشد. 

۷- هفتم فی سسل الله» غاز بان باشند که اشان زا دبوان‌جامگی 
باشد اگرحه توانگر بوند جهت ساز راه را ز کات بدیشان دهند. 

۸- هشتم ابناءالسبیل» مسافری که زاد راه و کرای چهاربا ندارد یا 
از شهر خود به‌شهری می‌رود» جهت زاد راه چیزی بدو بدهند. 


۱ مصنفات سمنانی 


4- دیگر هرکه گوید که من درژیشم با مسکینم» روا باشد که‌قول 
او بپذیر ند» چون معلوم نباشد که درو غ می گوید. اما مسافر و غازی [را] اگر 
به‌سفر و غزا نرونده زکات بازستانند. اما این صفتهای دیگر بايد که از قول 
معتمدان معلوم‌شود. 

۰- و نز اند که احتباط‌کند تا این طافه آنجه خواهند و 
ستاندند» در معصبت خواهند صرف کردن» تا اگر مسکیتی شراب‌خواره با 
فقیر» لوطی بود» نشاید به‌وی دادن. و الله اعلم. 


1e 


فصل چهارم 
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۱- ای عزیزا بدان که هر شخص مسلمانی عاقلی بالغی را که 
استطاعت حاصل‌شود دك نوبت در همه عمر حج بروی واجب شود. و استطاعت 
دو نوع است: ٤‏ 
۲- یکی آن‌است که توانا بود» به‌تن خویشتن حج تواند گزاردن. 
و این به سه حبز درست شود: 

اول آ"نکه به‌تن درست بود. 

دوم» آنکه امن راه حاصل شود چنانکه دشمنی که از او خوف جان 
و مال باشد بر راه نباشد و دربای خطرنالك مانع نه. 

سیم“ آ"نکه جندانی مال داشته باشد که بعداز گزاردن وامها» حهت 
عال و اطفال نفقه تمام نهادن» و وحهی که حهاریای توانا حاصل تواند کردن 
تا اورا و زادی که درآمد شد هکار بادده برتواند داشتن» داشته باشد که 
اگر ازاین هر سه شرط یکی مفقود بود استطاعت حاصل نبود [ویز] حج 
واجب نود. و اگر مزمنی باشد جنانکه امید بهتر شدن نباشد استطاعت او . 
بدان حاصل ند که حندانی مالش باشد که بعداز مالاند او و عبال اوه نابی 
را به‌اجره تواند گرفتن تا ازجهت او حج بگزارد» اما بايد که آن ناب‌به‌جهت 


۳ مصنفات سمنانی 


خود حج اسلام گزارده باشد» از آنکه اگر جهت خود حج نگزارده باشد هر 
حجی که به‌نیابت گزارد جهت منوب محسوب نباشد و از حج اسلام که بروی 
واجب بود افتد و مال منوت در ذمة او واح‌شود ادا باد کرد. 

۳- و اگر بر ایب حج قضا با نذر واجب باشد هم به‌نیایت از وی 
حج درست نیاید» ازآن‌سبب که ان حج جهت قضا و نذر او محسوب افتد 
بر منوب حج واجب باشد. و اگر نیز ثیت نیابت کرده‌باشد مفید نباشد و از 
منوب حج اسلام ساقط شود. 

6- و اگر فرزند صلبی او قبول‌کند که به‌رایگان جهت پدر» حج 
می‌گزارم» پدر را قبول باید کردن؛ و اگر گوید که مال بدهم تا تو نایبی [را] 
اجرت گیری» قبول کردن هم واجب نبود از آنکه خودرا در زیر بار منت 
خلف کردن» بسندیدة حق نیست. 

۷۵- اما جون استطاعت حاصل شده باند که در ادای حج تعحصل 
کند که اگر بی‌عذری تأخر کند و استطاعت نماند» حج اسلام بر گردنش بماند 
و ناماندن استطاعت عذر نشود. و اگر حج نگزارد» عاصی باشد نعوذ بالله 
تعالی. ۱ 
۷٩ ۱‏ و اگر بعداز وفات او از تركة او به‌نیابت او حج گزارند روا 
باشد اگرجه وصبت نکرده‌باشد از آن‌سبب که آن‌هم چون وامهای دیگر است 
بر گردن او» بلکه حق‌الحق اولی و احق عند ذوی‌الالباب. 

9-۷ بداند که هر مسلمانی عاقل بالغ آزاده که در میقات حج 
گزارد» درست باشد. و وقت حج شوال و ذوالقعده و نه روز ذوالححه است 
که اگر بیش‌ازاین وقت نیت کند جهت حج» درست نباشد و از احرامی که 
بسته باشد به بت عمره محسوب باشد. و اگر در شوال و ذوالقعده و نه روز 
ذوالححه تا صیح صادق» عند طلوع کردن» تشک هت حج درست ناشد 
اما چون صبح صادق دمید وقت احج فوت‌شود و هرک س که آنجا رسید خواه 
غنی» خواه فقیر» حج بروی واجب‌شود و قضا لازم گردد. 

۱ ۸- و دیگر حج کودك ممیز به نزد يك امام شافعی -رحمه‌الله‌عله_ 


حح است و شرابط آن ۳ 


درست باشد و اگر نیز ولی از جهت او احرام گیرد و اورا به‌عرفات برد 
و باخود به‌سعی و طواف برد به‌تزديك امام شافعی درست ها ما و اگر کودله 
احر ام گیرد و بالغ‌شود بش‌از استادن به‌عرفات» با ننده آزاد شود حج‌ابشان 
از حج اسلام افتد. اما اگر کودك و ننده بالغ و آزاد نشوند و ممیز داشند» 
ثواب حج حاصلآید اما از حج اسلام که بروی فرض است محسوب نیفتده 
و چون بالغ و آزاد شوند حج اسلام بر ابشان واجب شوده و اگر نگزارند 
عاصی گردند از نکه شرایطی که موجود می‌باید در شخصی» تا حج اسلام بر 
وی واجب شود» پنج است : اول مسلمانی» دوم Ee‏ تقاط 
آزادی» پنجم درآمدن وقت حج» چنانکه بیان کرده شده اش أ٠‏ 

۵- اما آن چیز که ارکان حج بی‌آن درست ان وی ین 
ا اول احرام است» دوم طواف خانه» سیم بعداز طواف سعی است مبان 
صفا و مروه» به‌نزديك امام شافعی. چهارم وقوف. اسټ به‌عرفات در روز عرفه 
توديك طلوع صبح عیده‌پنجم برباه قول موی سر ستردن‌است یا قصر آدن. 

۰ و واجبات حج که ار ن“ گوسفندی ك 
شش است: 

اول» از ز میقات بیاحرام در گذ دشتن. 

دوم» در جمرات a‏ ب EF‏ جمرةالعقبة د در امداد 
عبد کردن. 

سیم» افاضت کردن» یعنی در عرفات سب رکردن تا آفتاب فرو شود. 

چهارم» روز عید در منا» ترك اقامت کردن تا دو روز بعداز عد. 

پنجم» شب‌عید در مزدلفه مقام كردن تا صیح‌عید. ۱ ۱ 

ششم » ترك طواف وداع کردن. وه یك قول در حمار ات 
کشتن واجب نانده اما اولی آن‌باشد که اگر دستش دهده بکشد و اگرنه» 
ده روز روزه دارد چنانکه " شرح آن خواهيم‌دادن» . 

۸ اما گزاردن حج ۳ سه نوع است: افراد است.و قران و تمتع. 
و افراد از همه فاضلتر است و صورت افراد آن بود که دروقت نیت احرام تنها 


بهحج احرا مبندد و چون تمام‌شود ارکان حج از احرام بیرون آید و جهت 
عمره احرام گیرد و آنگاه عمره کند. و میقات احرام عمره از جعرانه فاضلتره 
که از تنعیم» و از تنعیم فاضلتر که از حدیبیه. واگرحه ازاین هر سه حایگاه 
سنت است. ۱ 

۲- اما صورت قران آن‌بود که گوید: لبيك بححه و عمرة» به 
بکبار 7 به‌هردو محرم شود و اعمال حج به‌جا آرد و بس» عمره خود دروی 
مندرج است. چنانکه وضو در غسل مندرج‌است ولیکن بر قارن گوسفندی 
واج شود مگر قارن از محاوران مکه بود از "نکه میقات ابشان مکه است 

و اگر قارن بیش‌از وقوف به‌عرفات طواف و سمی کند بعداز وقوف به‌عرفات؛ 

البته طواف كردن واجب بود که طواف رکنی‌است ت که بعداز وقوف ه‌عرفات 
بود. 
۱ ۳- اما صورت تمتع آن‌است که چون به‌میقات رسد به‌عمره احرام 
بندد تنها» و پیش‌از رفتن به‌عرفات»,به‌مکه رود و طواف و سمی‌کند و تخلل 
کند و باز جهت حج به‌سکه احرام گیرد و به‌عرفات آید و بعداز وقوف به 
عرفات» ار کان حج تمام کند.:و بر متمتع نیز گوسفندی واجب شود جنانکه 
در قران واجب می‌شود. و اگر گوسفند نداشته باشد به‌سب فقره ده روز 
روزه دارد و سه‌روز بعداز عید» متصل با متفرق» و هفت‌روز چون با وطن 
رسد روزه دارد. 

۶4- و نوعی دیگر تمتع آناست که احرام در شوال دا در ذو القعده 
با در نه‌روز ذوالحجه آرد تا حج را زحمت کرده بود با احرام حج از مىقات 
افکنده بود. اگر مکی بود با غرب» چون به‌میقات آید با جابی که به‌مثل 
مسافت مبقات بود گوسفند از وی ساقط شود و اگر بیابد» گوسفند کشتن 
بروی واجب شود. 

۱۸۵ - و محظورات حج هم شش 

یکی در احرام جامه پوشیدن است هرچه دوخته باشد در احرام» 
نشاید پوشیدن. و دستار نشادد بستن. اما اگر نعلین نداشته داشد کفش که 
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کمب و پای را بپوشد» شاید پوشیدن» و ازار و ردا و نعلین شاید داشت. و 
اگر به‌ازار و ردا تن خودرا سوشد» روا باشد. اما سر برهنه باید داشت 

و اگر ازار نداشته داشد» شلوار بوشیدن رخصت | ست. اما زن را نشادد روی 
بوشبدن» باقی بر عادت خود حامه داشتن» واجب بود. و اگر در محمل و 
مظله باشد زنان را روا باشد. 

۹ محظور دوم که بدان گوسفند کشتن واجب‌شوده بوی خوش 
به‌ کار داشتن است ۱ 

۷- محظور سیم موی سر ستردن و ناخن باز کردن است. به‌هریکی 
ازانها گوسفند کشتن واجب شود اما فصد و ححامت و موی گشادنحنانکه 
گنده نشود روا بود. اما به‌نزدنك این بحاره اولی و احوط آن‌است که در 
مىقات احرام بندد و هم درحال به‌فعلی از افعال احرام [جوذ] جامه بوشیدن 
و شانه کردن محاسن و نجه از آن احتراز کردن» دشوار باشد خاصه رنحور و 
پیر و ضعیف [را] بشکند» و گوسفندی برخود واجب گرداند و از احرام 
بیرونآ ید از آن‌سیب که اگر در احرام باشد یمکن که بروی چند گوسفند در 
مدت احرام واجب شده باشد و ازآن غافل» و پندارد که محرم بوده‌است و 
او خود مجرم بوده. پس احوط آن‌باشد که در اول احرام» احرام خودرافاسد 
کند و گوسفندی برخود واجب گرداند و از محظورات دیگر فارغ‌شود. 

۸۸- محظور چهارم جماع کردن است. اگر محامعت اتفاق افتد 
در احرام» شتری با گاوی با هفت گوسفند کشتن؛ واجب شود و حج فاسد 
گردد و قضا واجب آید. واگر بعداز تحلل اتقاق افتد» شتر کشتن واحب‌شود 
اما حج فاسد نشود. 

۹- محظور پنجم مقدمات مباشرت است چون معانقه کردن وبوسه 
دادن» و هرجه بدان طهارت شکسته شود حون ملامست و امثال آن» گوسفند 
واحی‌شود و دراستمنا نیز گوسفند کشتن واجب شود. و عقد و نکاح محرم 
را روا نبود و اگر اتفاق افتد منعقد نشوده» اما چیزی لازم نباید. 

۰- محظور ششم صید کردن است. اگر محرم صیدی را بکشد 
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مثل آن صید لازم شود بر وی از شتر یا گاو با گوسفند» غیراز صید آبی 
که روا باشد و هیچ‌چیز واحب نشود. 

۱- ودیگر بداند که فرایض و سنن و آدان حج به‌همد نگر 
آمیخته است ولیکن از اول تا "خر اعمال حج براین ترتس است: 

۷۲- اول چون عزم حج خواهد کردن» بايد که تویة نصوح کند 
و رد مظالم برخود واجب‌داند و وامها اداکند و جهت هرکس یکه نفقة آن کس 
بر وی واجب‌شوده نفقه بنهد ووصیت‌نامه بنوسد و زاد راه و کرای‌جهار بایان 
از وجهی حلال حاصل‌کند. اگر حرام باشد زاد و راحله» حج مقبول نیفتد» 
نعود بالله تعالی. 

۳- و مستحب آن‌است که زاد جندان بردارد که با اصحاب و 
محتاجان» رفیقی تواند کرد. و مکاری بايد که به‌همه انواع از وی شاکر 
باشد و زیادت از آنچه قرار باشد بر چهارپای» زبادت براو ننهده و گاه‌گاه 
اگر پیاده شود تا چهارپای نیز ساعتی باسادد» نیکو باشد. و بیش از آنکها" 
از خانه ببرونآمدن, باند که صدقه بدهد و نماز استخاره نگزارد و خودرا 
و عال و اطفال خودرا و مالومنال خودرا به‌خدای تعالی سپرد» و رفیقی 
صالح حاصل و مرکبی قوی به‌کرایه گیرد با بخرد. و به‌نزدبكث این بیجاره 
چنانکه از راه تجربه معلوم شده است به‌کرابه گرفتن بهتر از خریدن است از 
نسب که اول از حطام دنیا جبزی کم می‌شود و دیگری از آن بهآساش 
می‌رسد و اشتغال مرد به‌محافظت جهارپای و علیق او نمی‌باشد. و اگر درمیانة 
راه حهاریای مرد» بباده نباد ماندن» ازآتکه مکاری را حهاریای زب اده بود 
و حاصل تواند کردن» اما حاجی غریب بدان درماند و حصول چهارپای بر وی 
مشکل بود. و اگر اینها هیچ نباشد» باری بیقین تفرقة خاطر حاصل باشد و 
دراین راه» بلکه در همۀ عبادات جمعیت‌دل مطلوب‌است و هر عبادت که از 
سر تفرقه کند نوری ندهد و مره‌ای از وی حاصل نشود. 

6- دیگرا بايد که دز همه حال» خلق خوش را شعار خود سازد و 
دروقت وداع دوستان بگوید:. استودع الله دینکم و دنیاکم و اماناتکم و 
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خواتیم عملکم. و بعداز نماز استخاره و دعای استخاره چون سلام بازدهد» . 
بگوید: اللهم انت الصاحب فى السفر و انت الخليفة فى الاهل و المال و 
الاصحاب و الولد و اهل البیت» احفظنا و اباهم من کل آقة و عاهة. اللهم ان 
نسآلك من سفرنا هذا البر و التقوی و من‌العمل ماتحی و ترضی. 

-٥‏ و چون پای از سرا بیرون خواهد نهادن» بگوید: بسم‌الله» 
تو کلت على الله ولاحول ولاقوة الا الله» اللهم بك اتتشرت و علبك تو کلت 
و بك اعتصمت واليك توجهت» اللهم زودنی التقوی و ژهدنی فى الدنیا و 
اغفرلی ذنبی و وجهنی للخیر اینما توجهت. و چون بر مرکوب نشیند» بگوید: 
بسم‌الله و الله‌اکبر و صل على محمد خیرالیشر» سبحان الذی سخر لنا هذا و 
ماکنا له مقرنین و انا الى ربنا لمتقلبون. " 

۰- و در جملة راه بايد که به‌ذکر حق عز اسمه و تلاوت قران 
کریم مشغول باشد» چون بر بلندی خواهد رفتن» تکبیر آغاز کنده چون به 
سربالا رسده بگوید: اللهم لك الشرف على كل شرف و لكالحمد على کل 
حال. و چون روی به‌نشیب آرده صلوات می‌دهد. و اگر در راه خوفی ظاهر 
شود ب ةالکرسی می‌خواند و در حق می‌گریزد. و اگر ازجملة ذاکران است 
بهذکر مشغول گردد و از زاه دل التجا بشخ خویشتن کند و از روحانیت 
شیخ استمداد همت‌کند و در هر کاری که فروماند همجنین نه‌ذکز لا اله الا 
الله معفول گردد و استحضار شیخ از 7 باطن می‌کند: تا حق تعالیبهللف 
خوشتن فرج بخشد ان شاءالله تعالی. ِ 

۷ دیگر آذان او مکةَ چون به مىقات e‏ 
قافله از آنحا اخرام می‌گیرد؛ تک كٍِ" 

اول بايد که غسل‌کند و ناخنها بچیند i‏ خایه و زیربغل 
باك کند و شارب نگرد. و پیش از احرام بوی خوش استعمال‌کند و حامه‌های 
مخیط برون کند و ازاری و ردابی سیید بزنندد. و جون برخبود که خواهد 
رفتن» شتر را برانگیزاند و روی در راه آرد و و هم درحال نیت حج کند به‌دل 
و به‌زبان می‌گوند: لبيك اللهم لسك لاشریك لك آن؛ الملك و الحمد و النعمة 
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لك» ليك لاشريك لك. و همین کلمات را اعادت می‌کند بهآواز بلند» و به 
موضعی که تنگ باشد و قافله برهمدیگر افتد به‌بالابی» يا به نشیب فرو خواهد 
رفتن» همین کلمات را بهآواز بلند اعادت می‌کند. و حون بهمکه نزدبك 
رسد» غسل کند. و در حج ده سبب را غسل سنت است: 

اول» جهت احرام‌بستن. 

دوم» جهت درآمدن به‌مکه. 

سیم» جهت طو اف قدوم. 

چهارم» جهت زیارت خانة معظم. 

" پنجم» جهت وقوف به‌عرفات. 

ششم» جهت اقامت به‌مزدلفه. 

هفتم» جهت سنګانداختن در سه حمره. 

هشتم» جهت طواف وداع. 

۸- اما در رمی جمرةالعقبه به‌غسل محتاج نیست» چون غسل کند 
و در مکه رود و حشمش برخانه افتد» بگودد: اللهاکر» الله‌اکس» لااله‌الاالله» 
الله! کر اللهم ات السلام مگ السلام و دارك دار السلام» مار کت با 5 الحلال 
و الا کرام» اللهم هذا بيتك عظمته و کرمته و شرفته» اللهم فزده تعظماً و 
تکریماً و تشریفا و مهابه و زد من حجه و اعتمره برا و کرامة» اللهم افتح لى 
ابواب رحمتك و ادخلنی جنتك و اعذنی من الشیطان الرجیم. آنگاه در مسجد 
رود از باب ی‌شیبه» و اول قصد ححرالاسود کند و بر وی بوسه نهد. واگر 
هسب کثرت خلق» دوسه تتو انددادن» به‌دست اشارت به‌ححرالاسود کند و بر 
دست خود بوسه نهد و بگوید: اللهم امانتی ادنتها و میثاقی تعاهدته اشهد لی 
بالموافاة» یس‌از آن به‌طواف مشغول شود. 

۵- و آداب طواف آن‌است که هرچه درنماز از طهارت تن و جامه 
و جای و ستر عورت محافظت کردن واجب است» در طواف نیز واحب باشده 
ولیکن سخن گفتن در طواف میاح است و در نماز مباح نیست» اما اولی آن 
آباشد که سخن نگوید» و اورادی که درهر مقامی از مقامات می‌باید خوانده 
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می‌خواند. و اگر ازجملة ذاکران است بهتر آن باشد که در همه احوال به 
ذکر لااله الا الله از سر حضور تمام مشفول باشد اما چون از حجر الاسود 
انتدای طواف خواهد کرد بايد که خانه بردست حپ گذارد. و اگر محر‌باشد 
اضطباع کند یمنی میان ازار در زیر دست‌راست کند و هر دوجانب ازار بر 
دوش چپ افکند. و چنان بايد که ميان او و خانه کم از سه‌گام نباشد و پای 
برشادروان ننهد که آن هم از خانه است. 

۲۰ و جون طواف آغاز کند» نگوید: اللهم اسان بك و تصد قا 
بكتابك و وفاء بعهدك و اتباعا لسنة نبيك محمد صلی الله علیه‌وسلم. و چون 
به در خانه رسد» نگو رد: اللهم هذا البیت بيتك» و هذا الحرم حرمث» و هذا 
الامن امنك» و هذا مقام العائد بك من النارء و اشارت به مقام ابراهیم کند 
علیه‌السلام. و چون به‌رکن عراقی رسده بگوید: اللهم اعوذ بك من الشرك و 
الشك و الکفر و النفاق رو الشقاق و سوءالاخلاق و سوءالمنظر فى الاهل و 
الاصحات و الوئد و اهل البلد. و جون به‌زیر ناودان رسد» نگوید: اللهم 
اظلنى تحت ظل عرشك يوم لاظل الا ظل عرشك» اللهم اسقنی بکاس محمد 
علیه‌السلام شربه لااظماً بعدها ابدا. و چون به‌رکن شامی رسد» بگوید: اللهم 
اجعله حجاً مبرورآ و سعباً مشکورا و ذنبا معفور؟ و تجارة لن‌تبور با عزبزء با 
غقور رب اغفر و ارحم‌و تجاوز عماتعلم فانك انت الاعز الا کرم. و چون به‌رکن 
یمانی رسده بگوید: اللهم انى اعوذ بك من الفقر و الکفر و عذاب القبر و من 
فتنة المحیا و الممات و اعوذ بك من الخزی فى الدنیا و الاخرة. و در ميان 
رکن یمانی و حجر الاسود می‌گوید: اللهم ربنا آتنا فی‌الدنیا حسنة و فی‌الاخرة 
حسنة و قتا عدان التار و عذات القر. و هفت‌بار همچنین بر همین ترتب 
طواف کند و در هر مقامی ازاین‌مقامات این دعوات می‌خواند. 

۱- و هر نوتی را شوطی گونند. سه شوط اول ما تون و 
شتاب بايد رفتن» چنانکه اثر شحاعت و حلادت در وی احساس توان کرد. و 
اگر از کثرت ازدحام خلق به‌نزدیك خانه تتواند رفتن» از خانه دورتر روده 
شاید تا به‌شتاب تواند رفتن. و درجهار شوط دیگر آهسته رود و هربار اگر 
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توانذ ححرالاسود را بوسه نهد هتر باشد» و اگر تتواند به‌دست اشارت‌کند 
و دست خودرا بوشه دهده کنات باشد. ۱ 

۲- و چول هفت شوط تمام شنود درمیان حجزالاسود و باب‌البیت 
بایستد: که آن‌راملتزم خوافند: و شکم و سینه و چانب راست روی بر دبوار 
خانه» :و هردو دست به‌زبرسزیهویش: په‌دیوار بازنهد با در استار کعبه زند» 
اگر تواند و دعاکند و حاجاتی که دلود. بر نخضرزت عزنه عرضه کنده در این 
مقام دعا مستجاب باشد. و اگراین‌دعا کند که اللهم زب‌البیت العتیق اعتق 
رقبتی من النار و اعذنی من شر نی و الیطان و الموی و زهدنی فى الدنيا 
و رغبنى فى العقبی و قنعنی مما رزفتنی و "بارك لی فیما اعطیتنی ولاتدهب 
لبق الي ‏ ی متفه نی لیکو پا .و بژا رواج فطهر مصطفی -علیه‌السلام- 
صلو ات فرستد» معدازان به‌مقام ۳ ابر اهیم -علیه السلام رود و در بس مقام 
دور کعت نماز بگزارد. و در هر هفت شوط اين‌دو رکعت نماز بباید گزاردن 
که این‌را رکعتی الطواف می‌گونند. ذر رکعت‌اول فاتحه و قلا اها الکافرون 
برخوانده و در رکعت سم فاتحه و قل هو الله احد برخواند و عداز نماز 
دعا کند. ۱ 

۳ و تاهفت ف ۳ طواف تمام نشود. و هر بار که 
طواف خواهد آغاز کردن؛ انتدا از ححرالاسود بابد کردن» برهمان قرار که 
تقربر رفت. چون رکعتی الطواف گزارد سمی میان صفاومروه باید کرد. 

- و ادات سعی : فین‌المروة والصفا ؟ن‌است که اول از در صفا 
یرود رود و در حافی چند به‌صفا. ابروده بسداز آآن روی فراکمبه کند و گید 
لااله الاالله وحده لاشريك له» له‌الملك و لهالحمده بحیی و یمیت» و هو حی 
لا قیوشت سده الخبز و هو على کل شیء قدبره لااله الاالله وحده و صدق وعده 
و نصر عده و اعز حنده و هزم الاحزات و حده6 و لاشیء نعده» لااله الاالله 
مخلصین له الدین ولو کره الکافرون. و دعاکند و حاحتی که دارد دخواهد 
و بعداز آن فروآید و سعی آغازکند تا بهمروه؛ در اول آهسته می‌رود و 
می گو بد: رب اغفر و ارحم و تجاوز عماتعلم فانك انت الاعز الاکرم ریناا"تنا 
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فى الدنیا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. و همچنان آهسته می‌رود 
تا بهمیل سبز رسد که‌بر گوشة مسجد است. وباید که به‌مقدار شش گز مانده 
باشد تا نحا رسد به‌شتاب رفتن آغاز [ کند] تا وقتی که ندال دو ميل دنگر 
رسد. بعداز آن آهسته می‌رود تا به‌مروه رسد و برآ نجا رود و روی در صفا 
کند و همان دعا وذکر که برصفا خوانده بود و گفته» می‌گوید و می‌خواند. 
وچون ذکر تمام‌کند بر مروه» يك نوبت س تمام‌شد. بعداز آن:.از. مروه 
فروآید و به‌صفا رود» چون به‌صقا رسد برهمان موجب که بادکردیم بر صفا 
رود و به‌همان دعا و ذکر مشغول شود. و ايندو نوبت باشد از سعی به‌نزدیك 
امام شافعی -رحمةالله‌علیه» اما به‌نزديك امام ابوحنیفه سرحمةالله غلیه _ 
بك نوبت باشد و سعى به‌نزديك او از ار کان حج نیست. برهمین منوال که 
DE EAR E‏ 
الله» و به مذهب امام ابوحنيفه- رحمة‌الله عليه- برضفا کند.: 

۵ و این سعی قدوم به نز د مك امام شافعی سنت است» اما سعداز 
وقوف به‌عرفات آن سعی از ارکان حج است به‌تزديك او. و طهارت در سعی 
سنت‌است و در طواف واجت. و سعی دعداز وقوف اگر نار ند این سعی 
به‌جای آن نشنده از آنکه شرط ار ای و وت دی باشد 
خواه طواف سنت باشد» خواه فرض. ۱ 

- آدات وقوف به‌عرفات» بايد که حون قافله روز عرفه به‌عرفات 
رسد» غسل کند و نماز پیشین و دیگر بهم جمع‌کند تا ی رس 
و هر دعابی که باد داشته باشدمی‌خواند.و ار 1ن دعا ات احا است 
برخواند» نیکو باشد. 

[۱ PORN 
و از وقت زوال تا وقت بیروذ‌رفتن از حدود عرفاتت و آن وقت غروب‌است-‎ 
پیوسته بايد که استغفار می‌کند و به‌دل توبة نصوح می‌کند و بر تقصیرات‎ 
گدشته خود می‌گرید و درحق می‌گربزد.‎ 

۸- و در روز عرفه در عرفات» اگر روزه ندارد بهترباشد تا به 
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خدمت اصحاب دل تواند رسد و از اشان استمداد همت تواند کرد که 
بزر گترین فایده از فواید این اجتماع» صحبت با برکات خاصان حضرت‌صمدبت 
دردافتن است. ‏ 

۹-و اگر قافله پیش از روز عرفه به‌عرفات رسد اولی آن باشد که 
بهمکه رود و طواف قدوم به‌جای آرد و روز تروه از مکه یرون آید و آن 
شب به‌منا باشد وروزدیگرهه‌عرفات رود. و وقت وقوف بعداز زوال روز 
عرفه است تا صبح روز عبد دمیدن؛ چون صبح برآمد هر که ود ج 
درنیافت. و چون بعداز وقوف به‌عرفات افاشت‌کند بايد که از بین‌المیلین 
بیرون رود و به‌مزدلفه فروآید و آنجا غسل‌کند و نماز شام با نماز خفتن آرد 
و جمع کند. اگر ابن شب به‌مزدلفه احباکند: یکو باشد. و از انحا هفتاد 
سنگ بردارد تا در حمرات سندازد. ۳ 
کند و جون هخر مزدلفه رسدکه انرا مشعر الحرام گو بندء استد تاوفت 
اسفار شود و دعا می‌کند از سر تضرع و ابتهال» نه بهعادت. چون وقت اسقار 
شد از 1نحا ستور تعحل براند و اگر پیاده‌باشد هم بتعجیل می‌رود تابه‌نهای 
این وادی که آن‌را مشعرالحرام می‌خوانند برود که سنت جنین است. و از 
بامداد عبد وقتی تکبیر می‌گوید و وقتی تلبیه» تا آنگاه که بدان سربالابی 
رسد که آن‌را جمرات می‌گوننده از آنجا در گذرد و به جمرةالعقه رود که 
آخرین حمرات است. و ان جمره هه‌مکه از جمراتی دیگر تودیکتر است» 
حون انحا رسد بگدارد تا آفتاب یك نیزه للندی گرد» بعداز آن هفت 
سنگ اندراین جمره اندازد. و اولی آن باشد که دروقت سنک‌انداختن روی 
به‌قبله کند و ازاینجا تلبیه به‌تکییر مبدل گرداند و به‌هر سنگی که‌می‌اندازده 
می‌گوید: اللهم تصديقا بکتابك و اتباعً لسنة نبيك محمد عليه الصلاقوالسلام. 
وجون از این فارغ‌شوده تلبیه و تکبیر تركکند الا عداز نماز فرض که‌درآن 
وقت تکبیر بایدگفتن» تا صبح روز بازپسین ایام تشریق» که آن سیزدهم 
رت ات 

۰ دیگر بعداز فراغ از جمرقالعقبه در روز عید با رختگاه آید 
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و بهدعا معفول شود. بعداز ان قربانکند و مرایط قربان نگاه دارد تاگوسفند 
لاغر و معیوب نباشد و از یکساله بايد که زیادت باشد. وبعداز قربان» حلق 
کند و اگر کل نخواهد کرد قصر کند. و چون رمی حر دال و حلق با 
قصر دراین روز کرد يك‌تحلل حاصل آمد غیراز مجامعت و صید که روانباشد. 
اما جامه‌یوشبدن و از احرامهای دنگر ببرون آمدن» روا باشد. 
۱ ۱- دنگر بعداز حلق به‌مکه رود و طواف رکن به‌جای آرد. و اولی 
آن‌باشد که در روز عبد طواف رکن به‌اقامت رساند و "خروقت طواف رکن 
مقدور نیست ولیکن چون نیمه اول شب‌عید بگذرد» وقت این طواف درآید» 
واگر تأخیرکند دراین طواف» زیان ندارد» ولیکن مباشرت و صید حلال 
نشود. و چون این طواف رکن کرد حج تمام‌شد و همه محظورات حج حلال 

۲- و اگر سعی نکرده باشد اولی آن‌باشد که بعداز طواف رکن» 
سعی کند و رمی ایام تشریق و مبیت به‌منا بعداز زوال احرام افتد. و چون از 
طواف و سعی فارغ شد هم در روز عید با منا 1بد و آن‌شب به‌منا مقام‌کند 
که این‌مقام واجب است.وروزدیگر که بازدهم ذوالحجه باشد غسل کند جهت 
رمی» بعداز زوال» و هفت سن در جمره که برجتب مسحد است» اندازد و 
همانحا روی ه‌قبله می‌استد و دعا می‌کند تا ه‌مقدار سورة البقرة خواندن. 
بعداز آن هفت سنگک دیگر در جمرۀ میانین اندازد و همچنین روی به‌قبله 
استاده» دعا می‌کند از جمرۀ اول کمتر. بعد از آن به جمرةالعقه رود وهفت 
سنگ دیگر در حمرقالعقه اندازد. و همجنان روی به‌قبله استاده» دعا 
می‌کند کمتر از جمرۀ دوم»و حاجات یکه دارد از حضرت‌ربویت درمی‌خواهد. 
مستحاب باشد ان شاءالله تعالی و بعدازآن با رختگاه آند. 

۳- روز دوازدهم هم براین ترتسب» ست‌ویك سنگ دیگر اندازد 
و اگر خواهد برهمین اختصار کند و باقی سنگها را در جمرةالعقه اندازد. 
و اگر قافله اقامت‌کند تا روز سیزدهم بیست‌ویك سذ کدیگر که باقی است 
برهمان ترتیب سندازدیس‌از آل به‌مکه رود»‌خوتر باشد.واگر روز دوازدهم 


بعداز رمی جمار» پیش‌از آفتاب فروشدن به‌مکه رود شاید» اما چون آفتاب 
فرورفت در منا اقامت کردن واجب بودهروز سیزدهم ددان‌ترتیب‌سنگکانداختن 
واجب شود والسلام. 

6۶6- آدان عمره؛ حون خواهد که عمره آرده سل کند ها 
احرام درپوشد چنانکه جهت حج پوشیده بود واز مکه بیرون رود تا به‌ميقات 
عمره رسد و آ حدیییه است یا ی با جعرانهه و از آنجا نیت عمره کند 
و گوید: لبيك بعمرة؛ و به‌مسجد عایشه صدیقه -رضی‌الله‌عنها- رود و دو 
ركعت نماز بگزارد و روی به‌مکه آرد. چون به‌در حرم رسد» تلبیه ترك کند 
و در مسجد رود و به‌طواف مشغول شود برهمان منوال که در حج باد کردم 
و چون از رکعتی الطواف فار غ شود از در صفا رونا ند و برهمان ترتیب 
که جهت حج سعی بین‌الصفا و المروه می‌کرد» سعی‌کند و حلق‌کند یا قصر. 
و اگر حلق کرده‌باشد و موی برسرش نباشد ستره به‌سر فرو داردء بعدازآن 
ات ی 

۵- و عمره در همه‌سال توان‌کرد. هکس که مقیم مکه شود بایدکه 
در عمرهآوردن تقصبر ننمادد که واب آن‌را حدی تست :اقا گر عمره تنو اند 
آوردن» باید که چندان‌که فرصت باد طواف کند. و اگر از طواف نیز عاحز 
ايده بیوسته بايد که در خانه‌می‌نگرد و می‌گو بد: اللهم. ارزقتا طواف کعة 
القلب و النظر الى وجهك الکریم. اما احتیاط آن‌باشد که از اقامت در مكه و 
مدینه احتراز کند که مبادا که تفس‌او ملول‌شود و آرزوی وطن مآلوفش بادید 
آید» و این جرمی عظیم باشد که شخصی را طبیعت از چنان مقامی متنفر شود. 
واگر دور باشد و مشتاق»هتر که نحا باشد و ملول. . بس هتر بهتر ن باشد که هم 
دران حدود در طائف اا نخلۀ محمود با ارض حسان می‌باشد و به هر وقتی 
از سر نشاط و ذوق به‌مکه می ید و عمره و طواف به‌جای میآرد و باز ه‌همان 
جایگاه می‌رود تا هیبت حرم و اشتیاق آن مقام شریف در دل او کم نشود. و 
وون از مکه بیرون خواهد آمدن» طواف ودا ع کند. a‏ 
باشد که همة کارها راست‌کند و بارها دربندد و دل‌فارغ‌کند و از سر جمعیت 


حج است و شر‌ابط آن ۱ Yo‏ 


تمام به‌طو اف مشغول‌شود بر همان تزتنب که در حج باد کرده‌ایم. ولیکن در 
این طواف اصطناع و به‌شتاب رفتن حاجت فیست. و چون طواف وداع کرد 
رکعتی الطواف در مقام ابراهیم -علیه‌السلام- بگزارد و به‌ملتزم رود و دعا 
کند و حاجاتی که دارد از حضرت عزت درمی‌خواهد. و هترین حاحاتی آن 
باشد که از حق التماس نماید که خداوندا مرا بر اسرار حج مطلع گردان» واز 
حج حقیقی حظی وأفر مرا نصب‌ده» و مرا جنان دار که هرجه از من دروجزد 
آید» پسندیدة حضرت‌تو باشدو بر شيخ و مادر و پدرم و اصحاب و همۀ 
مومنین و مومنات رحمت کن. 

- بعداز آن عزیمت زیارت مدینه‌الرسول -علیه‌السلام- کند و 
ه‌قهقری می‌رود تا از باب عمر بیرون رود و کعبه پنهان شود. و در این‌وقت 
بايد که به‌دل حاضر باشد و به‌همگی خود باحق در مناجات باشد تا بر ستور 
نشستن» و روی به‌مدینه آوردن. بعداز 1ن چون روی ه‌مدننه آرد به‌صلوات 
دادن مشعول شود و در همۀ راه» سشتر اوقات ناد که صلوات دهد و از 
حضرت ربوبیت استدعا می‌کند تامشاهدة جمال مبارك مصطفی -علیه‌السلام- 
اورا روزی کند. و چون بدان سربالا رسد که مدینه درنظر ارد پیاده می‌رود 
تا به‌مدینه درآید. و اولی آن‌باشدکه‌در عین‌الزرقا نغسل‌کند و به‌حرم رسول 
-علیه | لسلام- درآید و دو رکعت تحیت مقام بگزارد و به‌در روضه رود واز 
سر تواضع آن جایگاه بایستد به‌حضوری هرچه تمامتر» تا وقتی که به‌دلش 
اشارت رسد که درای. مداز آن در روضه[ای] که گردیر گرد خانة عاشه 
استت رضی‌الله عنها» که مرقد مارك مصطفی -علبه‌الصلاة والسلاب و از 
1 نابوبکر و عمر -سرضی‌الله عنهما - در [نحاست رود» و همحنان صلو ات 
می‌دهد و طواف خانة عااشه -رضی‌الله عنها که مرقد مبارك درا نحاست» 
می‌کند تا بدانجا رسد که جای نزول جبرئیل علیه‌السلام است» ۲نجا دعا کند 
و حاحتی که دارد تخواهد و سرون يدو درمیان قبر و منىر که روضة من 
راض الحنه است هذ کر مشعول شود. و جهد کند که سشتر در e‏ 
حنانه با در پس منىر به‌ذکر و نماز مشغول داشد. 


۷٦‏ ۱ مصنئات سمنانی 


۵۹ و چون سلام باز خواهد دادن» روی به‌طرف چپ به روضۀ 
مبار کة رسول -علیه‌السلام- آورده» می‌گوید: السلام‌عليك با خير خلق الله» 
السلام عليك با حبیب‌الله» السلام‌عليك با خاتم الانبیاء و سید المرسلین»السلام 
عليك با سيد الخلانق اجمعین» السلام عليك با رسول رب‌العالمین» السلام 
عليك یامن دنی الله فتدلی و کان منزله قاب قوسین او ادنی» السلام عليك 
ا من الدی ما زاغ البصر و ماطعی» السلام عليك یامن اوحی البه ربه مااوحی» 
السلام‌عليك با محمد» السلام عليك با احمد ماکرافجدیدان و اختلف الملوان 
و تعاقب العصران و استقبل الفرقدان. و صلوات می‌فرستد و از روح مطهر 
خواجه_علیه افضل التحیه والسلام استمداد همت می‌کند و چون یرون 
خواهد آمدن» روی در روضه» بشت بر در به‌قهقری دازآ د. 

۰ و البته بايد که به گورستان بقیع رود و پای برهنه برود و 
بزرگانی که اا مدفون‌انده همه را زدارت کند و به‌همۀ مقامات متبرکه بايد 
که برود و حجرات رسول راعلیه‌السلام- هم زیارت‌کند و در همة مواضم 
به‌سر تواضع و حضور تمام از حق‌تعالی رحمت و مغفرت خواهده باشد که 
مستجاب شود ان شاء الله تعالی. 

٠‏ اما حج حقیقی آن‌است ت که به‌نیت طواف کعبة دل» قدم از 
خانة دنیا بیرون نهد و خانگیان تفس و هوی را وداع‌کند و روی دربراری* 
غیب‌نهد و دشمنان شیاطین را در عقه‌الصطان بیغ ذکر» سر از تن جدا کند 
و در ذات‌العرق جان» کفن بی‌اختیاری در دوش زند» و بر عرفات عرفان‌برآید 
و از نجا روی به منای محبت‌آرد و سنگ رد بر روی مرادات بشری زند. 
و چون منای نفس به‌فربانی برزمین منا روان کند و حلق‌کند از لذات شهوانی؛ 
و تمتعات جسماتی به‌جای آرد و روی در مکۀ وجود کند و قدم در حرم صدر 
نهد و در محاذات سویدا که ۳ 9 است 1 کعبة دل باستد 
و طواف کعبة دل غاز کند 

۲۲۲ و بعداز آن چون آن شرابط هدیم" رسانیده باشد مقربان 
حضرت در رسند و مفتاح وعنده مفاتح الغیب [*/04] از مقام عندیت که 


حج است و شرابط آن ۱ وف 


عالم جبروت» اشارت ندان است سارنده و در کعبة دل نگشانند و اورا به 
ممن عالم جان درآرند و از مشاهدة جمال جانان برخوردار گردانند. 

۳ مدازاین کار به‌عنابت ازلی افتاد» بعضی را درمقام قرب 
درجات عالیتر افتد و مضی را ه‌قدر استعداد بست‌تر. و هرجند که بست بود 
آذرا پست تنوان گفتن؛ م‌هذا بیان قرآن چنین است که: و رفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات. [۳۲/:۳] و اين 1بت در این معنی شاهدی صادق است 
اگرچه میدان سخن فراخ است اما اشارت کلموا الناس على قدر عقولهم عقال 
توسن بیان است» و افشاء سر الربویبه کفر ختم بر گنجينة زبان است. قصه 
می‌نوشت» چون قلم اینجا رسید» سر بشکست. 

۶6- مقصود از این رمز آن‌است تا بر ظاهر امور بنه ایستند و 
در هر صورتی که نگاه کند» بايد که از معنی آن غافل نماند» و جهد کند 
تا به‌باطن امور دررودوسرآن‌رادریابد» تا عجایب صنع حق در ترییت بندگان 
تفرج کند. و اگر در باطن فروماند ملحد باشد و اگر از ظاهر درنگذ درد» محسم 
باشد» و اگر ظاهر و باطن جمع‌کند کامل باشد. 

-٥‏ باری بقین بی‌ترك دنا و وداع تفس و هوی قدم در و 
غيب تتواند نهادن. و بیآنکه در عقبه‌الشیطان به‌تیغ کر سر دزدان شیاطین 
بردارد به‌سلامت از براری غيب تتواند گذشتن. و تا کفن بی‌اختیاری در 
دات‌العرق جان بردوش نزند بر عرفات عرفان نتواند آمدن. مردی می‌باید 
کرد و از این دنیای" فانی قدم ببرون نهاد و همجون مردان دنا را گفتن: 
طلقتك ثلاثاً لارجعه لى فيك» تا هم در دنیا بیاساید و هم در آخرت» با سانی 
بر صراط گذر تواند کرد ان شاء الله العزیز و ما ذلك علی‌الله العز. 


فصل پحجم ‏ 
درجهاد 


۲۲۰- دان که جهاد بر دو نوع است: حهاد اصغر*۲» و آن در عالم 
شهادت است جهت اعلای کلمة توحید» کارزار با دشمنان دين حق کردن". 
و جهاد دوم" جهاد اکبر است» از آنکه با تفس و هوی و شیطان که دشمنان 
درونی‌اند و در عالم غیب با ایشان کارزار می‌باید کرد تا سر کیمیای کلمۀ 
توحید۷" در باطن تفوذکند و مس وجودش را زر خالص باقی گرداند. . 
...۰ ۲۲۷ و مصطفی -علیه‌السلام- این هردو جهاد*۳ یاد کرد در وقتی 
که از غزوی از غزوات مراجعت کرده بود» می‌فرمود که رجعنا من الجهاد 
الاصفر الى الجهاد الاکبر. و جهاد بانفی؟۴ و شیطان و هوی را جهاداکبر 
ام نهاد؛ زرا که ۳ سر ایشان در وجود انسان ساریتر است۱" و دفع ایشان 

۸- و مصطفی -علیه‌السلام- از حقایق اسلام و ایمان و مهاجرتو 
جهاد بیانی‌می‌فرمود ورمزی نمود؟"» تا متابعان روش‌روشن پاك اورا متمسکی 
باشد دروقت غلبة ظاهریان. و هو قوله علیه‌السلام: السلم من سلم المسلمون 
من بده و لسانه» و الموّمن من امن جاره بوابقه» و المهاجر من هاجر الذنوب 
و الخطاباء و المحاهد من جاهد تفه فى طاعة الله تعالی. 


A*‏ مصفات سمنانی 


٩‏ ای عزیر من۱ ۳" بقین بدان» که مصطفی -علیه السلام- می‌فرماید: 
اعدی عدوك نفسك التی ين جنبيك. نفس تو دشمن نهانی است و ابن بدتر 
که خانگی است*" و دشمن شبطان که ان الشطان لکم عدو فاتخذوه عدوا 
]°[ بی‌وسیلت تفس هیچ کیدی را امضاء تنواند کرد*". 

۰- و این هردو دشمن بز رگ باتو» در میدان دنیا درجولانند و 
می‌خواهند تا روی ترا درهوی آرند و به‌هواپرستی مشغول گردانند و از 
خدایرستی بازت دار ند. 

۱ و آنجه خلق را شیطان» بدان می‌تواند | زراه بردن» وبه‌زینت 
آن تفس طفل‌صفت را فرب‌دادن» در عالم ظاهر هفت جیز است. حتانکه حق 
تعالی در کلام محید ازاین داد کرده و هو قوله تعالی"": زین للناس حب 
الشهوات من النساء و البنين و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة و الخیل 
السومة و الانعام و الحرث ذلك متاع الحياة الدنیا و الله عنده حسن الماب. 
]14/1[ 

۷- باز مصطفی را سعلیه‌السلام- می‌فرماید": قل نکم بخیر 
من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تحری من تحتها الانهاد خالدین فیها و 
ازواج مطهرة و رضوان من الله و الله دصر با لعناد# الدین و لون رتا افا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و قنا عذاب النار« الصابرين و الصادقين و القاتتين و 
المنفقین و الستغفرین بالاسحار.[۳/ ۱۷-۱۵] به پارسی معنی این آبت آن 
است که حق تعالی می‌فرمادد: آراسته گرداننده‌شد جهت آدمبان» دوستی 
شهوات از زنان و فرزندان و زر و تقره و اسبان و چهاربادان و زراعت‌کردن. 
این جمله از متاع حیات دئیاست و حسن‌بازگشت به حضرت خدای است. 
ای محمد! بگوی آدمیان را که شما را خبرکنم بهبهتر از اینها که برشمردیم 
از متاع حیات دئیای*" فانی که بحقیقت جز لهو و لعب نیست و ذوق آن جز 
خیالی نیست» به‌حضرت پروردگار شماست آن‌کسانی را- که از این متاع 
حیات دنیا بپرهیز نم جناتی که زیر آن آبهای روان می‌رود ابدالاباد» وزنانی 
باك از پول و غابط و حیض و تفاس و خشنودی از حق سبحانه و تعالی. و 


در جهاد ۱ ۱ ۸۱ 
خدای سناست ه‌ندگانی که می گو دند که ای بروردگار ما امان دارم به 
سرای باقی که تو مارا وعده داده‌ای» سامرز گناهان مارا که به‌سنت تزیین 
شبطان» ما در سرای فانی بداق مشغول شده بودیم و نگاه‌دار مارا از عذاب 
در کات دوزخ ناقی» که هسب این هفت‌جیر که متاع حبات دنباست. ۲ نجا 
هفت در که دوزخ ناد ید مده" "» و از آن آتشی که بهست حب شهوات 
مشتعل‌شده» ای خدای مارا نگاه‌دار. ۱ ۱ 

۲۳۳ این جماعت بند گانی‌اند که بر بلای دیا و ۱۷ دنا 
می کشند» صبر می‌کنند و به‌قدم صدق ین وا و و تصدیق وعد 
و وعید بر صراط مستقیم ثابت می‌باشند" * و علی‌الدو ام به‌ذ کر حق مشغول‌اند 
و بحققت!* راستگوی ذاکرانند. و نیز دایم بر طاعات خدای مواظب باشند و 
آنچه داشته باشند از عروض دنیاوی» جهت رضای حق تعالی نفقه کنند و بعد 
ازاین همه حالات‌بسندیده» دراسحار»دست نیاز درحضرت بی‌نباز برمی‌دار زد 
و می‌گونند: خداوندا ب‌فضل خوش برما رحمت‌کن که همه اعمال و افعال 
ما معیوب و معلول است" و هیچ‌کس را از انبیا و اولیاء عمل ایشا نجات 
نخواهد دادن» حر فضل تو“ حنانکه مصطفی سعلیه السلام- فرمود: لن نحی 
احدکم عمله. قالوا و لاانت با رسول اله؟ قال: ولاانا الا ان یتضدنی الله 
تمالی سمضله** او بفضل رحمته. . 1 ۱ 

۳۶6- مقضود آذاست که اگر می‌خواهد که تا مجال شوه 
نماند و محاری او درنفوس تنگ شود و تصرف او در شخص هه کمال رسد 
و از هوایرستی خلاص اید» برخود واحب شمرد که از متاع حیات دنیا که 
آلت تزسن شبطان است» احتنان کند. و این معنی دست‌ندهد تا وقتی که در 
اطن شخص نور ذکرحق پدید نیاید و چون آن نور ظاهر شود اورا نظر 
بردشمنان افتد که به‌غض و تعدی مملکت وجودش را ب‌دست فرو گرفته‌انده 
و روح انسانی را از تختگاه خلافت» تا یایگاه خدمت نفس آورده» و تفس 
اماره به‌امیری کردن» گردن افراشته"*» و روح را اسیر خود کرده و به‌هزل! 
مشغول‌شده و شیطان لعین علم اغوی بر بام خانة بدن“ زده. بعدازاین غیرتی 


Af ۱‏ ۱ مصنفات سمنانی 


از نهاد او سر برزند و به‌حضرت حق التجاکند و از ارواح بندگان خاص حق 
تعالی استمداد همت‌کند و روی به‌حهاد ردي گاه غالب می‌شود و گاه مغلوب؛ 
تاوقتی اکه حق عزاسمه تحل ی‌کند. عدازآان: 

زحمت غوغا به‌شهر بیش نبینی چون عم پادشه به شهر درآبد 

۵- و این حهاد حز درمبدان خلوت دست ندهد. و شرابط خلوت» 
حنانکه استاد طریقت» شیخ جنید_قدس‌سرم ملخص فرموده است» هشت 
ا ۱ 

۲۴۳۹ شرط اول حبس حواس ظاهر است. و این» اجنین دست دهد که 
در خانة تنگ و تاريك رود» و پرده بهدر خلوت فرو گذارد تا به‌هیچ نوع 
روشنابی در آن خانه نیفتد. و این خانه بايد که زیادت از ن ناشد که 
شخص دروی نماز تواند گزاردن و هیچ روزنه نداشته باشد. و نیز بايد که 
آواز خلق به‌حاسة سمع او نرسد. و او از خلوت * جز جهت طهارت و وضو 
و نماز جماعت بیرون نباید قطعا. و اگر از برای ازالت قیض؟* و دفع ملالت 
فسات توق ادان کل رتال اند 

۷ و مقصود از حبس حواس ظاهر آن‌است تا حواس باطن گشاده 
شود و آنجه عو اه در خواب؛ غیب را مشاهده می کنند این طایفه در بیداری 
مشاهده کنند و برحقیقت عالم غیب مطلم شوند و ایمان غیبی ایشان به‌ایمان 
شهودی مبدل‌شود؛ حنانکه امید شبطان از اضلال اشان منقطم گردد و تلبیسی 
که درباب تشكيك در تفس آخر با دیگران کند با این طایقه"* تتواند کرد؛ 
از آنکه ايشان به‌مرتبه‌ای رسیده باشند که لو کشف الفطاء ما ازددت شنا 
درحق اشان صادق شده باشد. و مرتۀ اشان از ن در گذشته که اگر همه 
شیاطین جمع شوند و در اغوی و اضلال ابشان سعی بلیغ به‌جای آرند‌تتوانند . 
که ایشان را از صراط مستقیم بلغزانند. 

۱ ۸-و ابن رمز که گفته‌شد» فادها ست از فواید خلوت» تا خلوتی 
را بقین گردد که راهی درست که چون سالك توفیق بابد تا برآنجا برود** و 
به‌حق رسده در عالم شهادت جز طریق ذکر و خلوت‌نیست که استاد طربت 
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حنید _قدس الله سره معین کرده‌است. و لیکن بايد که تمامت شرانط نخلوت 
ر رعات کند تا از فاد کلی خلوت محروم نماند اگرجه هر شرطی از 
شرادط» برآسه طاعتی‌است از طاعات بز رگ اما فایده کلی که در معحون‌خلوت 

۳ نبا د. 
۱ ۹- شرط دوم دوام وضو | ست. اید که يكدم بی‌وضو نباشد ويك 
قدم بی وضو بر ندارد که دشمن شیطان در کمن * است و وضو سلاح اوست. 
چنانکه مصطفی علیه‌السلام می‌فرماید: الوضوء سلاح المومن. و همچنین 
می‌فرمادد: لن نحافظ على الوضوء الا المومن. حهد کند تا اگر متمکن نشته 
درخلوت» غیبتی قل افتادا» تحدد کنده اما غستهای خسف را که دراثنای 
ذکر افتد و او متمکن نشسته باشده به‌تجدید حاجت نیفتد. و اگر نفس و 
شنطان اورا وسوسه‌کنند که تحدید می‌باید کرد التفات به‌القای اشان نکنده 
از آنکه ابشان می‌خواهند تا جمعیت خلوت از وی بازستانند. اما اگر در 
هروقت نماز فرنضه تجدید تواند کردن» به‌احتباط نزدیکتر داشد که مصطفی- 
aS EGCG‏ الوضوء 
على الوضوء نور على نور. ا 

۲۰ و گاه اشد که نور وضو در مشاهدة سالك آید. و آن برمثال 
ن باشد که چون وضوی کامل باحضور ساخته باشد در خلوت روده خلوت 
خودرا روشن بند. چنانکه در شب تاريك هر نقشی که بر زیلوی خلوت‌باشد 
معین مشاهده‌کند و بر بالای پیشانی خود نوری همچون قرص خورشید 
ابستاده بیند که از آن نور» خلوت» روشن شده باشد. و چندان‌که چشم را 
سیر دهد تا اورا تمام درنظر آرد» آن نور بالاتر می‌روده» تا حدی که از سقف 
خلوت کوهی ظاهر شود و شعاع آن از نحا درخلوت می‌افتد و آن قرص 
خورشید در آن کوه نایددد شود اما ا ی آن منور و 
آن قرص دربرابر چشم ناستد. | 

۱- مقصود از اين تقربر آن‌است تا ترا معلوم ر ی 
اسمه از هر نوعی از زانواع طاعتی که مارا فرموده است» نوری تعسه کرده است 


Î e.‏ ا مصنفات سمنانی 
و در آل‌نور سری ودعت نهاده که از آن نور سر معرفت او حل‌حلاله حاصل 
خو اهد ی و ان والانس ال لیعبدون[0۰/۰۱] 


نه‌ظهور سوست. 
۲ - و باتفاق"" مفسران» نف مدرد لیعرفون است. و آ"نجه 


عبدالله بن‌عیاس سرضی‌الله عنهما- می‌فرماید: ای لیوحدون؛ هم مناقض اقوال 


مقسران دیگر ثست» از آنکه اات توحبد از کمال معرفت توان کرد. و 
موکد این تفسیر جواب سوال داود است_علیه‌السلام» در آن وقت که گفت: 
بار لمادا خلقت الخلق. فرمود: ES‏ ان اعرف فخلقت 
الخلق لاعرف. 

۲:۳ و آدمی را این معرفت جز على سبیل التدریج حاصل نیاید. 
نس خکمت جنان تقاضا کرد"* که اول بر جوارح ظاهر او نوعی از انواع 
طاعت فرض فرماید تا او چون ظاهر خود به‌علیت آن طاعت متحل ی گرداند 

حق‌تعالی باطن او را به‌زینت آن نور که در ضمن آن طاعت مودغ بود مزین 
گرداند و لطفة انائت اورا بر سری که در درج آن نور درج است اطلاع 
دهد و در صدف آن سر درر معرفت حق عرز اسمه مشاهده کند. . بس در هر 
طاعتی از طاعات که ان نور مشاهده نکند باید که بر ن طاعت اعتماد نکند 
و پبوسته» ترسان باشد که مادا که دربوست این طاعت مغز نور ودعت 
فست. و اگر نور آن طاعت در مشاهدۀ او آید و بر سر آن مطلع نشود هم 
اعتماد نکند و خایف‌باشد که مادا که مشاهدۀ این از استدراج باشد. 

4- و این معز از روغن سر به‌سبب تابش آفتاب غیرت بی‌نصیب 
افتاده و همگی آن معز سوخته» آن آفتاب گشته. و در هر روغن سری که 
روشنابی معرفت حق عزاسمه به‌دل و جانش نییوندد» بنیادی ننهد؛ از آنکه 
مبادا که از راه مکر» چنانکه با بلعام و برصیصا کرد به‌روغن سرش واصل 
گردانیده باشد و آن‌را بر وی ححت ساخته» تا عقوتش زنادت‌کند و روغن 
اسرارش را از روشنی معرفت که به‌سبب آتش ان بورك من فی النار و من 
حو لها [۸/۲۷ در فتیلۀ خفی که در مشکات روحائیت به‌روغن سر چرب 
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کرده شده افتاده» محروم نوده. پس بايد که دایم خایف باشد و در حق 
می‌گریزد و از مکر و استدراج او پناه با او می‌دهد"". و تا از ظلمت‌خانة 
قالب برون نرود با وجود آنکه این روشنابی حاصل شده باشدء ایمن ناشد»ه 
از آ"نکه مبادا که ناگاه به‌باد لاابالی این روشنابی را فرونشاند. و منشاً این 
باد از هوی خیزد» دایم بايد که به‌نفی هوی مشغول باشد تا جنت مأوای او 
شود و ازاین خوف خلاص بابد. کقوله تعالی: و اما من خاف مقام ربه و نمی 
اللفس عن الهوی فان الحنه هى المأوى. ]4۰/۷۹[ 

-٥‏ شرط سیم دوام"" روزه است. برخلوتی واجب است که تقلیل 
طعام کند. و چون تقلیل خواهد کردن؛ اولی آن‌باشد که به‌روزه مقرون گرداند 
تا باوجود فایدة تقلیل» ثواب روزه نیز حاصلآید. ۱ 

۲۰ و تقلیل بايد که برحد وسط بود و از: افراط و تفربط در همة 
امور» خاصه درتقلیل طعام محترز باشد تا فاید خلوت ضايع نشود و بر سری 
که در لقمه تعسه‌است اطلاع یابد. و در لقمه سری‌است که آق‌سر جز در وحود 
بنی‌آدم به‌ظهور تتواند آمدن. زنهار گمان مبر که قل لقمه آن‌است که از 
مخرجین ببرون می‌افتد" ازا نکه هرلقمه که آدمی خورد آن را اول درمعده 
طبخش می کند تا به‌دو قسم منقنم می‌شود: قسمی که کثیف‌است از مخرجین" 
بیرون می‌افتد. و قسمی که لطیف‌است به‌جگر می‌رود» و باز درحگر طبخی 
دیگرش می‌دهند تا به‌چهار قسم منقسم می‌شود و اخلاط اربعه از آن حاصل 
می‌آبد و بدل ما بتحلل ایشان می‌شود*. و این اخلاط اریعه نیز هم ثقل است 
او نیز به‌هزار تعینی على سسل التحلل از شخص دور می‌افتد. اما از خلط 
خون» خونی لطیف که به‌رهگذر عروق‌سعری از جگر به‌دل.صنوبری‌شکل که 
درحانب حپ بدن اسان مودع است» می‌رسد و منشاً روح حوانی می‌شود 
و ازآنجا بخاری متصاعد می‌گردد و قوای خسه را که در دماغ مخزون 
است» غذا می‌دهد» و از نحا روی هدلدل که دل حقیقی آن‌است وانسان 
از حیواناتی دیگر به‌سبب آن دل ممتاز» بلکه مومن به‌برکت آن دل ا زکافری 
که بەسیب رین» حقیقت آندل در وی نمانده و بهمرتىه حوانات افتاده و 
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خودرا بر طو للة بهایم سته» ممتاز و مخصوص گشتهمی‌نهد» و در رهگذر 
از ضیای آن‌نور قوت باصره حاصل میآید و دراین مقام حقیقت آن لقمه از 
قشوری که در عالم شهادت است» حاصل کرده‌بود و بتدریج درتصعیداتی که 
اتفاق افتاده» جنانکه اشارت کرده‌اند» از وی بازافتاده و ازلباس حقبقت‌برون 
آمده و آن لطیفة عالم امری راکه سر این لقمه‌است د رکسوت‌خلقیت پوشانیده 
بودند تا آنحا ازلباس تلبیسش عاری گردانبدند تاانحا که نور ناصره حظ 
خود استیفا کرد» هنوز در حساب ثقل‌بود" و رقم فنا بر ناصيه او موجود. 
چون از آنجا بررگدشت و بدین مقام رسید از ذل فنا خلاص افت و از 
ثقلىت بر گذشت و قدم در عالم بقا نهاد. 

۷ -اگر نعود بالله تعالی لقمه» حظی محض بوده باشد» ظلمتی 
از حشقت آن لقمه ب‌دل پیوندد له منبع رین است و ختم‌وطبم از شومی 
آن حاصل می‌آید» و آدمی مکرم» از بهایم حقیرتر می‌شود که او لئك کالا نعام 
بل هم اضل [۱۷۹/۷] اشارت بداناست و مرتبۀ خاکی و جمادی بهآرزو 
می‌خواهنداا» و با لیتنی کنت ترابا[۷۸/ 40] عبارت از آن‌است. جون‌تصاعد 
بخارات لقمات حظوظی بر آینةدل متتابم گردد و آن حجبات متراکم شود» 
دران دل حقیقت آنینگی نماند و آدات و سنات حق درآن‌دل متصور نشود 
و درشقاوت انکار حق و پیغامبران حق و وعد و وعید بازمانند و مستحق 
در کات دوزخ جاودان گردند. ۱ 

۸- و اگر لقمه حقی مطلق بوده‌باشد ازحشقت آن لقمه نوری 
به‌دل دل پیوندد و در هفت‌طور دل تربیت‌یافته» به‌حق واصل شود سر نور 
علی‌نور دراین مقام به‌طهور پیوندد و مرادات کلی‌که درضمن آفرینش ودست 
بود» حاصل گردد. و این دولت را کحا بود اندازه. 

4- و اگر لقمه مختلط باشد از حق» و حظ الوان احوال ظاهر 
شود و روی به‌دل دل نهد اگر كدر" برصفا غالب باشد به‌دوزخش درآرند 
تا کدورتهای لقمات حظی منمحی و سوخته گردد. بعداز آتش در هشت 
آرند و در عرفاتش جای دهند! . و اگر صفا بر کدر غالب بوده خود از اهل 
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درجات"؟" بوده باشده و اگر درصفا و کدر متساوی بود" از اصحاب اعرافب 
باشد. ۱ ۱ 
۰- ای عزیز! بقین‌بدان که اصحاب شمال اهل لقمة حظی محض‌اند 
و اصحاب‌الیمین اهل لقمة مختلط» و سابقان اهل لقمه حق‌مطلق. و سر ددر 
الامر من السماء الى الارض[0/۳۲] هنوز در لقمه» که به بدن انسان نرسیده 
است» درج‌است» و ثمرۀ لقمه که ثم بعرج اليه [0/۳۲] اشارت بدان است 
بعداز!" وصول به‌وجود انسان حاصل می‌آید و آن از فنا به‌بقا پیوستن است. 

۱- زنهار تا در لقمه به‌چشم عزت نگری» و در حصول آن سعی 
بلیغ نمایی» تا از حلال حاصل کنی. و جون حاصل کردی» به ادب‌خوری و ازشره 
دور باشی» و جهت حفظ قوت برطاعت نحق و امتثال امر او جل‌جلاله تناول 
کنی تا مره لقمة طیبه که کلمة طیبه‌است از شحرة طیبة وجود انسانی اقتطاف 
کنی. ان شاءالله تعالی. ۱ 

۲- باری از سر تحقیق یقین بدان» که بذر شحرة طیبه» لقمة طیبه 
است و ثمرة آن کلمة طبه است. و میندار که اشارت و ما جعلناهم حسدا 
لاب کلون الطعام[۸/۲۱] حهت خوارداشت طافة بنیآ"دم فرموده است» بلکه 
کمال ایشان دراین بوده و از ملایکة مقرب بدین‌سر توانستند در گذشتن» و به 
مقام مسجودی ایشان رسیدن. و اسراری که درضمن این لقمه مودع است اگر 
از راه تفصل خواهد که بان کنده در همه عالم نگنجد» ولو كانت البحار 
مداد و الاشجار اقلاما و اطباق السماوات و الارض الواحاً و كان الانس و 
الجن بعضهم لبعض ظهيرا لما قدروا على کتابه جزء بسیر من هذا السر و 
الوا على العارف کتمانه. 

۳- جون انحا رسیدم» به‌خاطرم "مد که ۱ 

سخن بسیار دانی الدکی کو یکی‌راسدمگو‌سدرایکیگو 
- زبان قلم را سرزدم و عنان بیان را بازکشیدم و گفتم: سبحان من لم‌یجعل 
سبيلا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته. 
6- فی‌الجمله خلوتی باید که در تقلیل طعام بر امور وسط مستقیم 


باشد و در همه‌امور خرالامور اوسطها نگاه دارد"" تا از اسراف و اعتدال 
که مبغوض حق است» سالم ماند ان شاءالله تعالی» و در جانبین مدمومین 
افراط و تفربط نیفتد و بر صراط مستقیم ثابت‌باشد ان شاءالله تعالی. 

-٥‏ شرط چهارم خاموشی‌است. مصطفی -علیه‌السلام- می‌فرماید: 
رحم الله امرء؟ تكلم فعنم» او سکت فسلم. نحات را با صمت در بك سلك 
کشید که من صمت نجاء بلکه شرط نجات صمت را گردانید. 

+۲ مقصود آن‌است ای عزبز من تا بدانی که آدمی‌زاد را دو نوع 
بلاغت است: يك نوع آن‌است ت که حون از رحم مادر قدم در صحرای عالم 
شهادت نهاد و درمقام طفلی جهت ترست قوای حیوانی که در وی ناقص است 
تا به کمال رسده فرصتش دادند تا در عالم شهادت بروفق هوای‌نفس جولانی 
می‌کند و چشم روح را بربستند تا از عالم غیب بادش نیاید و در تربیت این 
فوی» نقصانی و اقع نشود» تاوقتی که قوت شهوت که آخرین فوتی است از 
قوای حیوانی درشخص ظاهر شد» بعداز آن به‌حد بلاغت رسید در عالم 
جسمانی؛ اورا بالغ گوبند و حدود شرع بروی اجراکنند و چشم روح را 
پازهپاره*۲ بازمی گشایند و از عالم غییش یادم‌دهند و ولی او من‌بعد مال اورا 
بدو تسلیم کند و قاضی اورا در مال‌وملك او حکم تصرف دهد. و این عالم 
شخص در عالم شهادت به کمال دلاغت دراین مقام رسید و ۲نچه مقصود بود 
در فرصت دادن اوه تا ه‌هوای نفس قدم‌ودم می‌زد" و از حصول قوای 
حیوانی بود به کمال حاصل آمد. بعدازاین طفل روحانی را يك‌نوع بلاغت 
دیگر است تا همچنانکه ن طفل جسمانی در ترست فوای حیوانی به مراد 
هوای نفس سعی نمود و به‌حد بلاغت‌رسید و در عالم شهادت متصرف مال 
وملك خود شدا" این طفل روحانی را نیز اجازت کردند"" تا بروفق رضای 
حق» قدم در راه‌نمد و در تربیت قوای انسانی به‌اقصی‌الفایه و الامکان بکوشد 
تا. به حد بلاغت ولات رسد و در عالم وجود متصرف مملکت خود شود. 
همچنانکه جهت تربیت جسم» چشم روح را بربستند تا در عالم غیب ننگرد» 
اینجا نیز لازم باشد"" که چشم حواس را بر نندند تا ه‌مراد هوای نفس درعالم 


شهادت ننگرد» بلکه تمامت جوارح او به‌بند"" شریعت محکم‌کنند تا هیچ 
حرکتی به‌طبم خود تنواند کرد تاوقتی که به‌بلافت ولایت رسد و این فرزند 
دلبند دل نام که در رحم ارادت پرورش تمام یافته و از نجا به‌حجر ولات 
افتاده و بریای " ححر ولادت شدهه بالغ گردد. و بعداز آن شيخ که قایم‌مقام 
ولی است در عالم غیب بهحکم قاضی نی اورا احازت تصرف دهد درمملکت 
ولابت خود. و نطق که شریفترین احوال است مر بنی‌آدم را که ثمرة شجرة 
انسانی بحقیقت نطق است و مشتر اکتساب سعادت و شقاوت بدو منوط است» 
وق تا که بات سر ی ان بدایت۸۱ به‌خاموشی فرماند تا ب‌هوای 
تفس» ماب" شردف نطق را به‌باد ندهد» و آتش حهل در خرمن استعداد خود 
یندازد و خودرا برخاك مذلت ننشانده و آب ندامت از ديدة لطفة اناست 
خود روان نکند» و بەحكم اسکت فسلم» سلامتی خودرا در خاموشی ند 
و نحات خودرا از صمت طلبد که من صمت نحا. تا وقتی که به‌بلاغت ت ولات 
رسد» بعدازآن اشارت فلیقل خیرا در رسد. بعدازآن نیز جز بضرورت جهت 
ارشاد خلق بروفق امر حق سخن نگوید. حق‌تعالی می‌فرماید: ما بلفظ من‌قول 
الا لدبه رقيب عتید|۰۰/ ۱۸] اميرالمۇمنین على سرضی‌الله‌عنه- که رین 
اولیاء است می گوید: الصمت حكم و قليل فاعله. 

۷- و این بیچاره وقتی امیرالمومنین ابوبکر صدیق را -رضی‌الله 
عنه- در واقعه ديدم" کاغذی در دست او بوده دو سطری بر ۲ نحا نوشته*؛ 
آن سطرها را برخواندم. چون از آن غیبت بازآمدم» یك‌سطر برخاطرم‌مانده 
بود وان سطر این‌بود که لیتنی کنت اخرس الا عن قول لاله الاالله. 

۸- مقصود از این تحریر آن‌است تا پیوسته خاموشی را شعار 
خودسازی و در همةامور این حدیث جامم را که از مصطفی -علیه‌السلام- 
نقل است و به‌صحت رسیده» مقتدای خود گردانی. حدث ابن است**: قال 
النبی -علیه‌السلام: من حسن اسلام المرء ترکه مالایعنبه. زنهار در قول و فعل 
وعلل‌وعمل و سکون‌وحرکت و اعطاوامساك و ردوقبول از حکم این حدیث 
بیرود نروی» تا از حسن اسلام برخورداری یابی. 


ET‏ مصنفات سمنانی 


۱ 64 مشایخ طردقت -قدس الله ارو احهم- باتفاق گفته‌اند که العادة 
عشرة اجزاء» تسعة منها فى السکوت و واحدة منها فى الهرب من الناس. . دعنی 
عبادت ده جزو است نه» خاموشی است و یکی در گریختن!" | زمردمان. 
۲۵۸- فی‌الحمله بادد که در خلوت"" خاموشی اختبار کند و حز 
تذکار خدای تعالی لب نجنباند. وقتی شیخ من -انارالله برهانه- بدین بیچاره 
نوشته بود که هر تفس که نی باد اوست به‌لب» دریغ است. 
۱ ۹-و اگر وقتی حالی با واقعه[ای] پیشآید و بر وی مشکل شود 
با قبضی با بنطی مفرط بادید آید" و درغیب از ولایت شیخ استکشاف نتواند 
کرده شاد که آن حال را بر رآی شيخ عرضه کند؟۸ بی‌ز داده و نقصان» از راه 
استفاده» به‌تواضعی هرجه ور تن و ی 
بر وی" حل کند. 
۲۹۰و اگر او ندنشحا رسده باشد که در غیب از شيخ سوال تواند 
کردن»و جواب شنودن» از راه ظاهر به سوال احتیاج نفتد. و اگر حاجت 
افتاد'"» زنهار تا واقعه را نباراید و زیاده و نقصان تکند تا در غب بر وی 
پوشیده نگردد" و از دل شيخ دور نیفتد و ضحکه شیطان نشود و این معنی 
[آنگاه] دست‌دهد که در دروغ را برخود بربندد و از راه جدوهزل هرگز 
دروغ نگوند. تا واقعات او درست داشد. 
۱ ۱- قین بداند که نزديك روندگان» هیچ خلقی از اخلاق ذمسمه» 
بدتر از دزوغ گفتن لیست. و هر گناهی که از مرد صادر شود عفو کنند 
الا دروغ را. آخر نبینی که از مصطفی -علیه‌السلام- برسیدند که موّمن زنا 
کند؟ فرمود که ناشده که موّمن زنا کند. گفتند: مومن شراب خورد؟ فرمود 
که ی و مومن دروغ گوید؟ فرمود که 
مؤمن دروغ نگوید. ا 
۴ و در حدیشی دیگر آمده است که شخصی بیش رسول ]مد 
علیه‌السلام» و گفت: با رسول‌الله! من سه گناه می‌کنم» می‌خواهم تا از یکی 
توبه کنم؛ به‌خدمت آمده‌ام تا پرسم که ازاین سه‌گناه» از کدام توبه‌کنم» 


درن ۱ ۹۱ 
فرمود که آن سه گناه کدام است؟ گفت: یکی زناه دوم دزدی» سیم دروغ. 
مصطفی -علیه‌السلام- فرمود که از دروغ توبه کن“ . جون از دروغ تو ده کرده 
حق‌تعالی به‌بر کت آن» از آن دو گناه دگرش تو به‌داد. وف تفیش 
همین‌قدر است که در دروغ بر وی بسته است» تمام است ۱ 

۳ و نیز در خاموشی اسراری دیگر هست جز انیا و اولیا را 
سعلیهم السلام- بر انجا اطلاع نباشد". آخر نمی‌ششنوی که چوان زکرنا سعلیه 
السلام- از حضرت حخق‌تعالی 1بت طلب‌کرد و گفت: انی کون لی ولد و قد 
بلغنى الکبر و امرآتى عاقز» قال كذلك الله شعل ماشاء. قال رب اجعلنی ية 
قال: بتك الا تكلم الناس ثلالة ايام الا رمز و آذکر ربك کثیر. بعنی آبت‌تو 
آل‌است ت که با آدمیان سخن جز به‌رمز نگوبی و ذکرحق سیار گوبی. چون 
آبت وجود بحی -علیه‌السلام- خاموشی را گردانید» در طربقت نیز هر که 
خواهد تا حبای دل او دروجود آید و سخنگوی شود واجب باشد که 
خاموشی را شعار خود سازد و سوسته به‌ذکر حن‌تمالی مشغول گردد ‏ بحیای 
دل او در وجود 1بد و ذاکر حق شوده ان شاءالله تعالی. 

64- شرط پنجم ' دوام ذ کر است. حون معلوم و مقرر شده است 
که روح انسانی را دراین کالبد جسمانی تکیت بعد از حضرت رحمانی» به‌سبب 
نسیان از آن حضرت حاصل شده است به‌حکم العلاج بالاضداد» حکمای حاذق 
طرشت اورا به‌مداومت ذکر فرموده‌اند تا معالحت سماری تیان 6 تس 
عقوت حاودانی است» دست دهد. 

تن اد و نو NE‏ الاالله است . حنانکه 
از مصطفی -علیه‌السلام- منقول است که فرمود: افضل الذکر لاله الاالله و 
افضل الدعاء الحمد لله. و بحققت از ۷ تجربه معلوم شده‌است که هیچ 
و7 نوج فاسدة نسبان» هتر از ذکر لااله الاالله شست» ازآن 

سبب که این کلمه مر کباست از تمی و اثبات. به لااله نفی ماسوای حق‌می‌کند . 
و به الاالله اثبات حق می‌کند. و درنفی ماسوی» آن معانی» که به‌شومی ٩"‏ 
آن بیماری نسیان حاصلآمده» منمحی می‌شود و به‌برکت اثبات حقیقت حق 


Af‏ ۱ مصنفات سمنانی 


درحقبقت ذاکر مشت می‌شود و محبت حق افزون م ی گردد که من احب شا 
آکثر ذکره» و من اکثر ذکره احبه. تا به‌شرف محبوبی و مذکوری حقتعالی 
مشرف شوده چنانکه اشارت فاذکرونی اذکر کم [۲/ ۱۵۲ ] اشارت دان است. 

- مقصود آن‌است ت تا خلوتی بداند که علی‌الدوام درخلوت به‌ذ کر 
مشغول می ادد بود» و يكدم | ز ذکر قوی خفی» باز ناستد به‌اختبار". واگر 
بی‌اختیار او خوابش دز رباید» معذور باشد» اما اگر به‌اختیار خوده يك دم 
ترك ذکر کند" و به‌فکر مشغول شود شیطان در وی تصرف کند و مهار 
شیطنت در بینی تفس او کند" و به‌هرطرف که خواهد» بیرونش برد. اگر 
ابلهی باشد و از او فکر شیطانی- که منوی و مضل خلق باشد۱- بادید 
نخواهد آمد» از خلوتش بیرون برد و منکر طریقتش گرداند و در پوستن 
مشایخ!" اندازد. و اگر مستعد است که از راه فکر عقلی به‌مرتبه‌ای رسد که 
خلق‌را به راه شیطانی دعوت کند» درخلوتش بگذارد و تربیتش آغا زکند و 
هرلحظه به‌نوعی دیگر شبهه درامور دین به‌خاطرش آرد و آن امر شرعی را 
در چشم او خوار گردانده تا وقتی‌که مشکر همه انسا علیهم السلام و کتب 
اشان شود. و گاه باشد که از آنحا نیزش در گذراند و به‌مقامی رساند که 
دعوی فرعونی آغازکند و خلق‌را ب‌خود دعوت کند. و این‌شخص خلیفةُ 
شیطان گردد و دجال وقت شود و یمکن که انواع خرق عادات بر وی ظاهر 
شود و فتنة او در عالم عام شود. و این همه از شومی ترك ذکر درخلوت و 
ه‌فکر مشغول‌شدن» حاصل آید. زنهار و صدزنهار ای عزبز که در خلوت» 
بی‌ذکر نباشی» و شرط‌کنی۱۲ تا در هر ذکری» نفی و اثبات رعات کنی تا 
زاین وربا میاه خلاس بابی» و کید شیطان دربابی ۳ و از فایده حقیقی 
خلوت محروم نمانی. 

۷ اما ی وی مریم روی به‌قبله نشینی و از 
سر تعظیم تمام» ذکر حق‌گوبی» که حقتعالی در بعضی کتب منزل فرموده 
است: انا جلیس من ذکرنی و انا مع‌العبد الذاکر اذا ذکرنی. 


۲۸ و بايد که از سر حضور مام ذکرحق گوید و حق را حاضر 


در جهاد | ۱ ۱ ۹۳ 


بنده باری حاضر داند تا از دابرة مسلمانی یرون نشود. و البته در ذکر از 
غفلت دور e‏ و و ود د 
الدكر. ٠‏ 
ET‏ سق الا روات خا که ررد انت 
من قال اا ا ا ی ا ا الله. او فی روایه فعله 
لمنة الله اک 
۰ و این معنی را اهل ۱١ e‏ مشاهده کرده باشند در ان 
صورت که چون ذکری از سر حضور گویند» بینند که باران منور بر سرشان 
می‌بارد» و همینکه غافل شدنده آن باران» به‌باران مکدر مدل شود. . 

۱- پس باید که از غفلت دور باشی و دایم از سر حضور به‌تعظیم 
تمام لا را از ناف برمی‌کشی» و اله را به‌پستان راست فرو می‌بری» و الا را هم 
از آنجا برمی‌آری» و الله مجرد را به‌پستان چپ که دل گوشتین در آن‌جانب 
مودع است- فرو می‌بری. چنانکه حرارت کلمة*۱ طيبۀ الله به‌دل گوشتین 
i i o‏ پدید آید و 
اطمننان دل حاصل شو ۱ 

ES ha TEES ESA‏ که آن 
ممد حرارت ذکر باشد» و اثر آن زودتر*۱ به‌دل رسد و بردة شفاف سوخته 
گردد و وری که در اسم الله مودع است به‌دل حقیقی بیوندد و دريحة دل 
حقبقی گشاده شود و خانة ظلمانی بدن از نور دل روشن گردد. 

۳- اما شرط آن‌است که" ذکر خفی گوید» که حق تعالی‌می‌فرماند: 
واذکر ربك فى نفسك تضرعاً و خبفة و دون الحهر من القول الغدو و الاصال 
ولاتکن من العافلين. ]۰/۷[ و a‏ و یج می‌فرما دد که خر 
الد کر الخفی و خیرالرزق مایکفی : ۱ 

۰ ۲۷۵ و شيخ عمار یاسرا!۱ سرحمه‌الله- ی یف 
خلو تمان ذاکر ساخته ۰۱۲ نوشته ا بايد که دربدایت ونهایت 
ذکر خفی گونند. 


۳۳ مصنفات سمنانی 


۷ و شيخ نجم‌الدین کبری مرحمه‌الله علبه در رسالهة للهائنم 
در شرط پنجم نوشته‌است که واجب است که ذاکر در ذکر آواز بلند نکند. 

۷- و شیخ محدالدین بعدادی سرحمه‌الله- در تحفه البررة» مسالفه 
فرموده است در اخفای صوت و اجتناب از الحان در ذکر. پس بايد که ذکر 
خفی قوی گوید و به‌سخن هیچ‌کس التفات نکند و برقول خدای و رسول 
و مشایخ طریقت خود مستقیم باشد و باران را نیز به‌همین ذکر فرماید. و اگر 
کسی به‌خلاف ای ن‌کند این 1بت برخواند: فان لم‌تومنوا لی فاعتزلون[۲۱/44] 
و صحبت ایشان اختیار نکند"۱ از آنکه عقلا و طبعاً و شرعا اگر عقلی کامل 
و طبعی سلیم و شرعی قویم در شخصی باشد او از ذکر جهری اجتناب واجب 
داند. و جهر بهذکر حق در اوان خلوت از آداب دور باشد. 

YY‏ و در رساله| ای] که آن را سان ذکر الخفی المستحلب للاحر 
الوفی*۱۱ نام نهاده‌ایم» چون فواید ذ کر خفی و مضرت ذکر جهری باد کرده‌ایم» 
دراین مختصر مکرر نمی کنیم؛ آن را مطالعه واجب‌داند تا بر وی روشن شود 
که ذکر خفی می‌باید گفتن. اما بايد که قوی گوید و شد ومد الله را ضايع 
نکند که قوت‌دل و قوت‌حان از مدوشد الله است 

۸-و در هر حال که باشد به‌اختیار ترك ذکر نکند الا در متوضاء 
و دراثنای نماز که 1نجا به‌زبان» ذکرگفتن مکروه است. اما بايد که دراین 
هردو موضع نیز» به‌دل ذاکر باشد و درغیر ايندو موضع به‌دل و زان ذاکر 
باشد تا ثمرة آن بابد ان شاءالله تعالی. 

۹ شرط شش" دوام تفی خاطر۱ است خیر؟ کان ام شرا فعا 
کان ام ضرا. و این شرط رکن اعظم طربقت است» و بی‌رعایت این شرط تفرید 
باطن حاصل نیید. 

۰- برخلوتی واجب‌است که جون در خلوت بهذکر مشغول شود 
و در هر ذکری» تفی خاطری - که روی به‌دل او می‌نهد می‌کند. و بحقیقت 
جهاد اکبر با نفس و شیطان دراینجا بادید 1بد و تامدتی مدید از سر صدق 
و اخلاص به‌نفی خواطر مشغول نگردد نقوشی*۲ که از بدو خلقت تا امروز 


در جهاد | ۱ ۹5 


بر لوح دل او ثبت شده است و به‌سیب آن حق‌تعالی را فراموش کرده در" 
نظر سالك نیاید» و او در محو آن نتواند کوشیدن. اما چون حواس ظاهر را 
محبوس کند و نگذارد تا از برون خواطر روی به‌دل او نهد و او بهثیشۀ نفی 
از لوح دل نقوش مشته را می‌تراشد» اگاه نختة دل» صافی گردد و علوم 
لدنی و الهام ربانی در وی تقش شدن گیرد و در مکتب طریقت بعداز این 
الف و بى حقیقت استاد او که شيخ است- به‌قلم غیب» بر لوح دل لنشن ۱۳۲ 
آغاز کند و نگذارد تا از سر جهل به‌خواندن علم لدنی مشفول گردد که مضرت 
آن» هم سیار است. و کمترین مضرتی عح بود. تاوقتی که در علم سلوك 
طریقت» بعداز حصول علم مالابد شریمت به کمال رسد و شایستۀ آن شود که 
و علمناه من لدنا علمً[15/۱۸] اورا به‌تعليم خاص مخصوص گرداند. وشیخ 
دست تعلیم» در عالم ظاهر کوتاه گرداند!۲ و به‌همت از راه‌باطن مددش‌می‌دهد 
تا تلقی آن علم می‌کند. دراین مقام اورا بر اسرار ملك و ملکوتش اطلاع دهند 
و هر ذره از ذرات موجودات را امه او گردانند تا درآنجا می‌نگرد و از 

جمال موجد برخورداری می‌بابد. 

۱- و سالکان در خلوت اول» لوح 13 خودرا تره ی 
تصرف ذکر دروی پدید آید آن نقوش که پیش‌از سلوك بر لوح دل نقش 
شده بود به‌برکت تصرف ذکر محو بینند و قائم‌مقام آن نقوش بر لوح دل» 
هش الله مشت بانند. حنانکه به‌چشم ظاهر و باطن مشاهده آن و 
دعد آزان حندان ذکر نگونند که 71 ثر سباهی در خط الله نماند و از نور 
مجرد مکتوب باشد. باز چندانی ذکر بگویند که آن لوح به‌يك‌بار آینه[ای] 
نورانی شود و هیچ نقش بر وی نمانده و شایستة آن شود که لطیفة انائیت 
را مشاهده کند» عداز آن» آن لطفة انایت که در آن آنه تجلی کرده»مظهر 
او وان و اي کرد ایب 
ای نسخة نامة المی که توبی وی آسنة جمال شاهی که توبی 
بیرون زتونیست هرچه درعالم هست ‏ ازخود بطلب‌هرآنچه خواهی‌که‌توبی 


اب ۱ مصنفات سمنانی 


اگرچه بسیار مزدم در مصراع آخر غلط کرده‌انده اما ای ووا اگر کو 
مصراع سوم فهم کرده‌ای» در مصراع آ"خر شروعکن تا غلط نکنی: و دریابی 
که او می گوند: «نیرون زتو نیست هرآ نجه در عالم هست». آفرید گار عالم 
را در عالم چگونه تصور توان کرد. پس فهم کن که مراد گوینده آن‌است که 
هرحه در عالم غیب و شهادت آفریده است» همه در ذات تو» جمع فرموده؛ 
اگر توفیق یافتی و عالم خودرا مشاهده کردی» همه عالم را تفرج‌کردی» واگر 
از تفر ج عالم خود محروم مانده‌ای» در بوست سر گردان شده‌ای» و از 
حشقت ۳ بی‌نصیب افتاده‌ای» اگرحه بدن تو از راه جثه» عالم صغیر است» 
اما بحشتت EE‏ و ری ۳ ۳۳ 
و عامان ‏ وین ند "۲ 


تو به قیمت ۳ ا چکنم قدر خود نسیدانی | 
۸۷۲- ای عزیز! بدان که چون لطيفة اناست کمال بافته باشده نة 
تحلی جمال و جلال حق شود آبات ينات اولا در آڼ اينه مشاهده کند نه 
به‌معتی آنکه» آن ابات در وی حال شده با بدو متحدگشته» چنانکه در آينۀ 
ظاهر جمال خودرا می‌ینی» نه تو دران حال شده‌ای» و نەدان متحد گشته؛ 
اما هسب صفای آینه» حمال خودرا مشاهده می‌کنی. 
۳- و عالم ار و خلت منم یبا و شهادتا و مها و مشکویا و 
آفاقها و انفسها غلاف آن آیینة لطیفة اناثیت ت است و 1 نة اناثیت را که از 
معدن عالم امر سرون آوردند» در عالم خلق تربیتش دادند تا حون به‌کمال 
صفا رسد حق‌تعالی بر وی تجلی‌کند و عکس جمال حق -عزاسمه دز وی 
جال ذات مقدس خودرا با تمامن صفاث مشاهده کند. و حق‌را منزه دان از 
آنکه در عالم ید و او متحیز باشد تا غیراز عکس جمال او از مشاهدة جمال 
ذات او کسی دیگر برخورداری تواند یافت هم نور تو بايد که ترا بشناسد. 
...۰ ۲۸۵ اما حق‌تعالی بەلطف کامل خود این لطیفه انائیت را که نة 
جمال و جلال او می‌شود قو تادراك آن داده است که از عکس جمال حق- 
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که در وی ظاهرشده- ذوق مشاهدة آ‌عکس می‌بابد» و متمتع می‌باشد 
ابدالاباد علی سبیل الترقی؛.از آنکه در هر تحلیی» صفای اينه لطبفه اناثیت 
زاده می‌شود و كه‌قدر صفای ۲سنه» مشاهدة صفت حسن کمال می‌گیرد. و 
چون تحلی بردوام» صفای اينه بردوام» و چون صفای آیینه بر دوام» کمال 
حسن علی‌الدوام برمزید» و ذکر صاحب این‌حال دراه بن مقام هل‌من‌مزید باشد . 
و اینچنین شخصی در عالم» فردی وحید باشد. ۱ 
-٥‏ فی ‌الحمله Os‏ جرف E‏ 
ط تفی خواطر برخود واجب داند تا از این ذوق محروم نماند. و دربدایت 
لبته به‌نسیز خواطر مشفول نشود که تمییز خواطر نوعی خواطر است و مبادا 
که ابلیس پرتلبیس درصورت خیره خاطری بدو القا کند. و چون او خاطر خبر 
سنده بدا التفات نماند و از خرالخرین بازماند. برمثال "نکه: خلوتی را 
گوید: شر دفتر بن مقامی» مکه است» برخیزه و آنحا رو» و در آن مکان شریف 
به‌طاعت حق مشغول‌شوه که فضلت آن طاعت اضعاف از ن است" که در 
غیر آن مکان کنی. با گوید: به‌طلب علم و سماع اخبار رسول -علیه السلام- 
مشغول شوه بعد از 1ن روی به‌خلوت و عزلتآره تا از سر علم» قدم در راه 
طر مت نمی» که مصطفی -علیه‌السلام- می‌فرماید: عالم واحد آشد على الشیطان 
من آلف عاند. و فضایل علم و بات و اخاری که درا نحا آمده» برشماره 
کقوله عليهالسلام: فضل العالم على العابد کفضل القمر لیلةالبدر على سائر 
الکواکب. و کقوله علیه‌السلام: ان الملاگکه لتضع اجنحتها لطاب العلم الى 
آ"خره» و امثال آن» تا داشد که اورا از خلوت سرون اندازد و از فواىدخلوت 
محرومش گرداند. ازآن‌سبب که شیطان می‌داند که در عل‌وعمل انسان تصرف 
می‌تواند کرد و هیچ آدمی برمکاید او بهعلم و عمل اطلاع تمام تتواند بافت 
الا ذاکر حق» که مدتی درخلوت به‌شرط نفی و اشات» بهذکر لااله الاالله 
مشغول شده باشد» که آن شخص اورا ا ا 
مکر و حبلة او آموخته» و جهاد با او آسانش شده. ۱ 
- و حز درخلوت» مرد به‌حقیقت علم عالم نشود و محموعة 


علم ۲۳ لااله الاالله است چون علم لااله الا الله مرد را حاصل آمد همه علوم 
بر وی کشف‌شد. و ازاینجا بود که حق‌تعالی مصطفی را سعلیهالسلام- به علم 
لااله الاالله فرمود حیث قال: فاعلم انه لااله الاالله[۱۹/:۷] و به‌علم بر وی 
منت نهاد آنجا که فرمود: و علمك مالم‌تکن تعلم و کان فضل‌الله عليك عظیما 
[۱۱۳/4 

۷- مقصود 1 ناست که شین بداند که علم لااله الاالله که ز ده 
علوم است جز برلوح دل نقش نشود و حصول آن علم منوطاست به صفای 
دل. و صفای‌دل جز درمداومت بر ذکرحق» به‌شرط تفی و اشات در خلوت 
سین تصو د: ۱ 

۲۸۸- و صفت شیطان اغوی و اضلال‌است و حظ او از بنیآدم!نکه: 
اورا به‌شر مطلق فرماده اگر از آن عاجز آید از خیرش بازدارد. و اگر آن 
نیز دستش ندهد از چیزی بزرگتر به‌چیزی که دون‌آن باشد دعوتش کند. 
اگر ازاین نیز عاجز آید» حالیا از چیزی نقد که به‌خاطر او آمده باشد به‌سب 
امنیت چیزی عظلیم که درنسیه وعده کند» بازش دارد. برمثال آنکه اگر اورا 
درخاطر يد که بلی از جو ب‌سازد و جوب ترتب کرده‌است» شبطان القاکند 
که چون پل خواهی ساختن» و خرجی خواهی‌کردن» و زحمتی خواهی 
کشیدن, اولی آن‌باشد که از "جر سازی» تا پابنده بود و سالهای دراز این خير 
از تو بازماند و ام‌نيك تو بر روی روزگار باقی ماند. مقصود شیطان آن بود 
که حالی ترا ازاین‌خیر هد بازدارد تا در تأخیر افتد که ان فی التأخیر آفات. 

۸۹ اما خاطر تفس مقصی باشد به استراحت و طلب هوی. اگر آن 
خاطر را صدبار تفی کند بعینه همان خاطر بازآید تا وقتی‌که حظ خود حاصل 
کند» ولیکن اگر مرد صادق افتاده باشده باخود شرط کند دروقت مکرر شدن 
آن‌خاطره که مدت یك‌سال با ده‌سال با در همهعمر آن حیز به‌تفس ندهد. 
و چون تفس صدق عزیمت اورا دانته باشد ازآن بکلی نومید شود و آن 
خاطر منفی گردد. و چون بدین ابت‌قدم باشد*۳» نفس از وی بترسد و به 
" القای خواطر اورا زحمت ندهد. ۱ 
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۰- اما خاطر شیطانی بزودی نفی‌شود و کید او عظیم ضعیف باشد» 

اما متنوع باشد. چون ازیکی عاجز 1ید خاطری دیگر انشا کند و مقصود او 
حز اغوی ناشد. ۱ 

۹۱ اما خاطر نفس كنوع باشد و مطلوب OT‏ 
نباشد و نمی خواطر او عظیم مشکل باشد» اما بر صادقان مخلص سان شود 
و نفس و شبطان هردو عاجز او شوند و کمر خدمت او برمیان بندند» ولیکن 
از اشان امن تتوان بودن» اگرحه از سر ضرورت خدمت شاسته کنند» اما 
اگر فرصت بابند چنانش زخم زنند که درمان"۲۳ آن به‌سالها دست ندهد. 

۲ مرد آن‌است که سوسته اشان را خدمت فرمادد و هرگز بر 
اشان اعتماد نکند و در قید شرعشان محکم می‌دارد تا از کمین شیطان و نفس 
به‌سلامت به‌مآمن عالم جان رسد. و تا در دنباست و حظی از راه حواسء از 
عالم شهادت بدو می‌رسد به‌هیچ وجهی از ایشان ایمن تتوان بودن و به‌فریب 
اشان مغرور نتوان شدن!۱۳» که گونند: تو واصل شدی» و آنحه مقصود 
دود ترا حاصل شد. من‌بعد شیطان و نفس رادر تو تصرف نماند» از تکه این 
خاطر بیشتر از نفس و شیطان باشد. و اگراز حق‌باشد يا ازمکر و استدراج 
باشد با از راه امتحان؛ برسالك واحب‌باشد که التجا به‌حضرت صمدت کند 
و دراین وقت از روح مصطفی -علیه‌السلام- استمداد همت کند و در عروۀ 
9( ارادت شیخ دست‌زند» تا ایزدش خلاص دهد و ازاین مزله‌الاقدام 
که صدهزار صدیق را بیش» به‌دوزخ بردند"۳" و بهآتش لاابالی» خرمن طاعتش 
را سوختند» به‌لطف خودش در گذراند و از نباز فقر» اندرو نش برگرداند که 
مثمر استعناست در هر دوجهان» ان شاءالله تعالی. 

۳ شر ط هفتم۱۳۹ دوام دل با شیخ داشتن ع است از سر ارادت تمام» 
و روحانیت شیخ را حاضر ۳۳ در همه احوال ۳ و از راه باطن از وی 
استمداد همت کردن!۱۳» و دروقت ظهور شیاطین و صفات هائلة تفس اماره» 
در ظل ولابت او گریختن است. و در اول هر ذکری باد شیخ بر خود واجب 

دانستن ۳۲ بدان‌معنیکه ای شیخ! دراین دعوی" که من می‌کنم که نمی‌خواهم 


۱۰۰ مصنفات سمنانی 


هیچ چیزی جز خدای راء تو گواه من باش؟". 


6- و بر مبتدی واح‌است که دروقت گفتن ذکر لاله الاالله 
این معنی اندشد که نمی‌خواهم هیچ‌چیزی» جز خدای را از آ"نکه او حون 
مسلمان است» روی از نتان ظاهر گردانده است و الهست در الله ىت کرده 
و روی ظاهر به‌قبلة توحید آورده؛ اما هواهای او در باطن دعوی الهیت 
رك تکرفه‌اند. حنانکه حن فال می‌فرماند: آفرنت من انخد اله هر 
[4۳/۲]پیوسته هواهااورا به‌هواپرستی مشغول‌می‌دار ند واز خدابرستبث ۱۳۹ 
بازمی‌دارند. پس بر وی واحب‌است ت که به‌دفم بتان هوی مشفول گردد. 

-٥‏ و در این‌مقام معنی لااله الاالله جز اینکه گوید: نمی‌خواهم 
هیچ چیزی جز خدای را عزاسمه» سالك را فادده ندهد. حود باطن او از 
هواها خالی شد و سلطان‌الله در تختگاه دل متمکن گشت» بعد ازاین برصفات 
عبره می‌کند۲" و می‌گود: لاخالق الا الله لارازق» الا الله" تا برتمامت 
صفات گذر کردء خر بدان رسد که گوید: لافاعل الا الله. عداز آن حون 
از صفات در گذرد» به‌نفی ذات خود مشغول شود. جون نفی ذات خود کرده 
حق‌تعالی اورا ذاتی باقی کرامت فرمادد و از صفات خود صفاتش دخشد. 
جنانکه می‌فرماید: کنت له سمعاً و بصرا و بدا الى آخره_الحدث و به‌حات 
داقيش زنده دارد حنانکه می‌فرماند: او من کان منتا فاحسناه و حملنا له نور؟ 
دمشی ی به فی‌اناس کمن مشاه فیالظلمات لیس بخارح منیا ات زین الکافرین 
ما کانوا بعملوذ.[/ ۱۲۲] 

۵- مقصود آن‌است که می‌باید که در همۀ احوال باد شيخ کند 
تا با عالم غیب آشنایی حاصلآید و اولا از دل شيخ در غیب استفاده تواند 
کردن» و سمدازآن از ارواح انبیا و اولیا و ملانکه. و چون اقتباس فواید بر 
وی آسان شود و از علوم لدنی حظی وافر بابد. ودراین مقام هم به‌تربیت 
شيخ محتاج باشد تا شیخ از حدیث نفس و القای شبطان نگاهش دارد و مان 
مب و سرۍ و روحی و ملکی تیه تا این مکالمات با الام 
ممزوج نگرداند. 
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۷- و چون بدین‌مقام رسید که ممیز شد" ۲» هم به‌ترییت شيخ 
محتاج داشد» تا اورا شناسای آن گرداند که فرق مبان الهام و کلام و وحی 
تواند کرد و بر سر این بت که: و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحا او من 
وراء حجاب او پرسل رسولا فیوحی باذنه مایشاء[۲ع/0۱] اطلاعش :دهد تا 
از آفت خودیینی و از رآی خلق و مساوات طلبیدن با درجة نبوت خلاص بابد 

تا ی ای ان ای و هاخلاق شرف 
رحمانیش رساند. ۱ ۱ ۱ 

۹۸ بمداز آن چون ذات او a‏ 
اخلاق حمبده حق متخلق شد کسا» و از حضرت صمدت به‌دل شیخ اشارت 
آمد که اورا اجازت فرما"* تا از راه خلافت به‌دعوت خلق مشفول شود 
هم به‌ترییت شیخ محتاج باشد و به‌همت شیخ مفتقره و دم استغنا زدن از 
. شيخ موجب طرد و خذلان؛ و يها آن‌باشد که به قهقری رجو ع کند و 
سخرة شیطان و عبره سالکان گردد و نعوذبالله من الحور بعد الکور. 

۹ مقصود آن‌است تا مرد را محقق‌شود که بی‌شیخ هنال 
رسیدن» ممکن نبست و تا رابطة ارادت به‌ولابت محکم نشود از شیخ فایده 
گرفتن متعذر. و این معنی میسر نشود تا اول توحید مطلب حاصل نشود. 

۰ و توحید مطلب آن‌است که بر مرید روشن‌شود که اگر هم 
عالم پر از مشایخ آید» مطلوب‌کلی او جز ازاين شیخ معین۲* ندو نخواهد 
رسیدن. و در خدمت او جزئیهای ادب را رعایت‌کند و درغیب و شهادت 
وصول به‌مقامات عالیه جهت شیخ‌طلبد و ازحق سبحانه‌و تعالی‌پیوسته‌می‌خواهد 
که دربچة دل شيخ بروی گشاده دارد"*۱. و تا از دل شيخ اجازت نیاید» هیچ 
واقعه تقربر نکند. و چون در شيخ فیضی بیند» سخن کوتاه کند و آواز 
درخدمت شيخ بلند نکند و به‌هر خدمتی که شیخ فرماید از دل و جان 
بی‌ملامت و سامت مشغول شود و همچون مرده خودرا تسلیم شيخ کند 
ی ات ی تواند کرد و هیچ چیزی قطما از شيخ 
ینهان ندارد. 


۳ واگر این دو صفت در مرید نباشد تصرف ولایت شیخ در 
وی به‌کمال نرسد: اول بايد که او در گستاخی همچون فرزند باشد با پدرې 
در ادب همجون بنده باشد درخدمت سلطان» تا هيبت شيخ با شفقت بدر 
فرزندی به‌همدیگر آمیخته شود. و درمقام پدرفرزندی حقیقی او را به‌کمال 
درجات مقربان رساندٍ چه اتفاق مشایخ طریقت است که من وصل وصل 
بالادب و من انقطع انقطع ا الادت. 

۲ اللهم ارزقنا رعایه حسن‌الادب بين بدی الشیخ فى اليب و 
الشهادة و حبینا اليه و حببته الینا و آجعله با رب راضیا عنا و تحاوز عنا ترك 
الادب الذی صدر عن النفس فى خدمته و وفقنا لعمل برضی به عنا. 

۳ شر ط هشتم دوام رضاست به‌قضای حق‌تعالی» و ترك اعتراض 
کردن بر وی در سرا و در ضراو در ثعما و در بلا. 

۳۶6 ای عزیز من! چون بقین دانسته‌ای که آفریدگار حکیم است 
و پروردگار روف و رحیم است» بکلی کار خود به‌او گذار» کو هر چه کند 
نيك کند**. مثلا شخصی رنجور است و طبیبی مشفق- که بر حذاقت علم و 
طب و کمالحکمت او همه متفق‌اند- به‌علاج او مشغول» و رنجور نیز شفقت 
طبیب و کمال حکمت او دریافته» واجب باشد بر رنجور که هر شریتی که 
از خوش و ناخوش و از تلخ‌وشیرین که بدو دهد» بر اميد صحت تناو ل کند 
و اختیار خود بکلی ترك کند و گوش‌وچشم بر فرمان او دارد تا صحت حاصل 
شود. اگر برخلاف این کند در هلاك سعی کرده باشد و خودرا هدف تبر 
سرزنش خلق کرده» پس اعتراض بر حضرت پروردگار رحیم‌و کریم و حکیم 
خود جگونه توان کرد. و در کدام عقل گنجد که همچون او حکیمی که 
حکمت همه حکما و علم همه علما کمتر از قطره‌ای باشد از دریای علم و 
حکمت اوء بر شفقت مادر و پدر جزوی کمتر باشد از صد جزء رحمت که 
آفریدة اوست» اعتراض‌کند. مع‌هذا در کلام‌مجید فرموده است: و من توکل 
علی‌الله فهو حسبه.[۳/۰۵] تا ترا بقین‌شود که چون کار خود بکلی بدو 
باز گذاری» او بهو کالت تو کارترا بهتراز تو سازد. کدام آدمی باشد [که] 


همچون او و کیلی نخواهد؟ آخر در عالم شهادت ااگر شخصی به کفایت معروف 
است» هرسال جندین مال از خاصة خود بدو می‌دهی تا و کالت تو قبول کند 
و منتها می‌داری که چنین مردی کافی به‌کار من قيام نمود. آخر همچون 
او خداو ندگاری پروردگاری و کالت تو قبول می‌کند تو بدو بازنمیگذاری 
و می‌خواهی که ب‌رای علیل خود بر وی اعتراض‌کنی. زهی ندامت» زهی 
خجالت» زهی غرامت که بر تو واجب شود. 

۳۵ ه‌نزديك این سحاره آن‌است که ۳ نده‌ای در طاعت از 
مرتبة ملایکهة مقرب بر گذرد و در توکل و تفویض و رضا به‌کمال نرسده 
باشد» درعین بهشت اگر برحقیقت ابن حزاش اطلاعش دهد» خودرا در قعر 
دوزخ سند که دوزخ کافران ه‌نست آن هشت عدن باشد. زنهار نصحت 
قبول‌کن و کار دنیا و دين بخودرا به‌حق با زگذار» و هرچه به‌تو رساند خوش 
نوش کن» و از سر رضا می‌گوی: هرچه از تو آید خوش بود» خواهی شفاء 
خواهی الم؛ تا به‌مقامی برسی که بلا را عین عطا بینی» و در همه احوال» خود ` 
را مستفرق انعام حق یابی» و زبان شکر گنگ بینی» و غیراز این تتوانیگفت: 
اللهم لااحصی ثناء عليك انت كما ام با 


کی‌توانی‌شکر گفتن مستحنیر از شکر گفتن‌هم یکی از جملها نعامهاست 

- اگر قبض فرستد [به] خوشی قبولکنی» اگر بسط بخشد از دل و جانش 
تلقی کن؛ جه محقق شده | ست [که] اگر هر سالك را مدتی در قبضة قبض 
ترست ندهنده پر بساط بسطش ننشاننده و اگر در مقام بسط به‌شرط ادب قیام 
ننماید» از آنجاش بیرون اندازند و دست رد بر روی مراد او زنند - 


۸ 


۱ وی ۲ 
هر که او را ادب محلس شاهان نود 
۱ ری و ی وتا 


کرد ی ای 


۲۰۷ در درحة اول داد تسلیم در مقام ارادت شیخ ساید داد تا قدم 
از سر تحقیق در راه تقلید نبی تواند نهاد. بزرگان طریقت باتفاق گفته‌اند: 
من ضیع الاصول حرم عن الوصول. اول اساس را محکم باید کرد تا وای" 
دیگر بر نجا تواند نهادن. بر همین قاعده اول در تسلیم شیخ و تقلید. نبی به 
کمال بابد رسیدن» تا قدم در مقام توکل و تفویض و رضا تواند نهاد و داب 
آن‌مقام ببایدش آموخت تا درسلك اهل رضوانش منخرط گردانند و شراب 
طهور عرفانش بحشانند و آبت رضی الله عنهم و رضوا اسف ین بر لطفة 
.اناستش خوانند. 
۱ هب پنگر که از 7 متام که نسوا له فشیهم [۷/4*] مفت او بو 
بحسن ترست و کمال رآفت و رحمت» چگو نه به‌مقام «فاذ کرو نی آذ کر کم» اش 
[۱5۲/۲] رسانید و مستحق مقام رضاش گردانید که رضی الله عنهم و روا 
عنه[۱۱۹/۵] اشارت بدان است به‌حکم آنکه گفته‌اند: الرضا بالقضاء باب‌الله 
الاعظم. اگر به‌حسن ادب پیوسته به جنبانیدن حلقة این در مشغول باشد لابد 
است. که گشاده‌شود- چنانکه گفته‌اند: من قرع بابا ولج ولج» و اورا در 
سرادقات عزت آرند و استار عظمت از پیش بردارند و تتق کىربا بگشانند و 
بر سریر مقعد صدقش*۱ ننشانند و از مشاهده حمال بی‌چو نش برخوردار 
گردانند ان شاءالله تعالی و ماذلك علی‌الله بعزیز. 
۳۸ ای عزیز | ادبی حند از آداب صست.: احمالا در قلم می‌آرم 

تا مبندی طرشت و منتهی عالم حقیقت را مذ کر باشد": 

۱ ۹ اول ادب مبتدی آن‌است ست که در همة خلق به‌چشم عزت نگرد 
تا حدی که خودرا بر جمادات فضلت ننهد» از آنکه معلوم نیست که اومرتبة 
حمادی بهآرزو نخواهد خواست. چنانکه بعضی که استعداد خودرا 9 
کرده بودند و ادراك ضياع استعداد در اشان باقی مانده و در شرر اتش 
فراق افتاده» فریاد الیتنی کنت ترانا ۷۸ *4] می کرد ند خاصه بر ننی1 دم 
بر هیچ‌وجه خودرا بر شخصی معین ترجیح ننهد. اگر شخصی باشد که به‌سال 
از وی بزرگتر باشد اورا به‌چشم پدری نگرد». گوید: او از من بهتراست از 


آنکه او طاعت حق‌تعالی از من بیشتر کرده است. و اگر درسال باهم برابر 
باشند به‌چشم برادری در وی نگرد و اورا از خود بهتر داند» بدان‌معنی که 
گناه و تقصیرات خودرا بیقین می‌داند و از آن او نمی‌داند. و اگر از وی 
e‏ 
بهتر است از "نکه او معصت حق کمتر کرده است. 

۰ ۳۰ مقصود آن‌است تا بیوسته بهچشم حقارت در هی شود نگرد 
و به‌چشم عزت در دیگران نظر کند. و این دعا از اميرالمۇمنىن او 
-رضی‌الله عنه- نقل‌است که بسیار خواندی: اللهم آجعلنی عزیزا فی اعین 
الناس ذلیلا فی عینی. تا از ار ی ان و توت ی 
آن خلاص اند. 

۳۱۱ از سلطان العارفین ابو بزید دقان -قدس الله روحه نقل 
است که روزی می‌فرمود که هر که خودرا از فرعون بهتر داند» متکیر است 
یعنی چون شخص بر خاتمت احوال خود اطلاع ندارد و بر سابقة تقدیر 
واقف نبست» جه می‌داند که در نفس بازپسین ختم او بر کفری باشد که‌هز | ربار 
از کفر فرعون غالبتر و شنیعتر. 

۲ آخر از حال ال و کر ارد تا وا ساله 
« و شرف معلمی ملابکه» به‌شومی کبر ملعون گشت. و بلعام و برصیصا 

سم اعظم براشان کشف گردانیده بود» در خر کار در سلك کلاب‌منخرط 
رد که سنه کل اه ان تحمل عليه بلهث آو تتر که م۱۷۳۰/۷[2] 
اشارت دان است 

۳ ای عزیز من! برتو باد که پیوسته در خلق خداو ند جل‌جلاله به 
چشم عزت و شفقت نگری و پیوسته این وصیت نبی را علیه‌السلام که در آخر 
عمر می‌فرمود: التعظیم لامر الله و الشفقه على خلق الله دایمایبش چشم‌داری» 
و پیوسته عیب خود جوبی» و نصحت‌شنو باشی» و از ضعن و حسد و حقد 
و امثال آن دورباشی» تادلت يمار نشود. و همۀخلق آن خواهی که به خود 
خواهی» و به نکیت هیچ مسلمانی شاد نشوی. هرکه با تو در دنیا بدی‌کند» تو 


با وی یکو یکنی و باهته‌کس چهت حق تواضع‌کنی» کوش تا ا تواضم 
به‌مذلت آمیخته نباشد» و از.راه عزت تواضع‌کنی» اول هرکه را دانی که او 
به‌دنیا مشغول است از راه صوزت. اورا تواضع‌نکنی که او متکبر است و 
مصطفی -علیه‌السلام- می‌فرماید: التكبر على المتکبر صدقه و از راه باطن 
بر دی رحم کنی و ازحق درخواهی نا اورا ازاین دام پرعنای دنیا خلاص دهد. 

۱ ۰ 2۳ و ژنهار که با اهل ددعت و اباحت صحبت نداری که دل مبتدی 
صافی است ت قابل نقوش» مبادا که نقش بدعتی بر وی ظاهر شود و سالها در 
محو آن سبعن ناید کرد ۶ا شحو قنود بانه. 

۳۱۰ شیخ حسن بصری - رحمه‌الله علبه باکمال مرتبة خود 
می‌گوبد: روزی به‌راهی می‌رفتم» سه سجن مبتدعی در گوشم رفت؛ چهل 
سال است که نه‌تفی آن مشغولم» هنوز از آن جمله یکی باقی است که نمی 
نشده اس ۱ ۱۴ مين هر کون رد بنگر و عبرت‌گیره و 
بترس از صحبت شوم مبتدعان که حال آن بز رگ دین چنان بود» حال همچو 
ما مسکینان و بازماند گان و فروماندگان حگونه داشد. 

۲۷ و دیگر امر معروف و نهی‌منکر به هیچ‌حال فرو نگذاری. اگر 
به‌دست توانی» امر معروف و نهی‌منکر می‌کنی. و اگر ب‌دست نتوانی» به‌زبان 
می‌کنی. و اگر به‌زبان تئوانی» به‌دل منکر می‌باشی و اگرازاین مرتبه فروآبی» 
مسلمان نمانی» و مباحی صرف شوی؛ چه خیربت این امت منوط است به امر 
معروف و نهی‌منکر. چنانکه در کلام مجید خود می‌فرمادد: با 
آخرجت للناس تآمرون بالمعروف و تنهون عن‌المنکر. ۳1/ ۱۰ 

۳۷- امز به‌معروف و نهی‌منکر مرتبه‌ایست از مراتب‌نبوت» که حق 
تعالی از.راه لطت. و عنایت» امت حبیب خودرا کرامت فرموده است و از اه 
دیگرشان ممتاز گردانیده است از آ"نکه بر امم سالفه امر معروف و نهی‌منکر 
واج نبودء و بدان امز نبی مخصوص بود خلاف این امت که هریکی را بدین 
امر قیام نبودن واجټشد. چنانکه فرمود: امرون بالمعروف و تنهود عن 


ابستکر: [۱۱۰/۳] ۰ .. 


۸- دیگر زنهار تا غیبت‌نکنی مسلمانان را» از نکه حق تعالی 
می‌فرماید: ولایعتب بعضکم بعضاً آیحب احدکم ان باکل لحم اخیه میت 
فکرهتموه. [۱۲/4۰] چون به‌لفظ برادر فرمود و معین فرموده است که 
انما المق‌منون اخوة [۱۰/4۹] غست مومنان نشاند کرد. اما اگر مومنی 
جلیاب حیا باز کرده‌باشد و فسق می‌کند و مردم را به‌فنق خود دعوت 
می‌کند۱*۱ بت او شاد کرد که مصطفی علیه‌السلام می‌فرمادد: لا غیبه الا 
للفاسق. و اگر مبتدعی باشد که درصورت صلاحیت خودرا به‌خلق می‌نماید 
و درمعنی به‌بدعت دعوتشان می‌کند» فرضی واجب باشد غیبت او کردن» و 
سرت ناباله اورا بر خلق ظاهر گردانیدن. و هر که تقصیر کند مجرم. باشد. 

۸ اما بدان که غیبت چیست» تا فرق میان غیبت و بهتان توانی 
کرد. غیبت آذاس تکه عیبی در شخصی باشد در غیبت» و باکسی گونی» با 
خلقی را از آن حکایت کنی که او از آن بخواهد رنحیدن. اما [اگر] نجه 
در وی نباشد» گویی» آن خود بهتانی عظیم باشد و افکی ایم و عقویتی 
اليم را مستحق شده باشی. نعوذ بالله من الغيبة و البهتان و النميمة وماشاکلها 
فن تیان o‏ "۳ 

۰- ای‌عزیز! جهدکن تا زبان تو از غیبت و نمیمه وبهتان وشتیمه۳ 

و دروغ پاك گردد تا شايستة آن شود که محری ذکرحق گردد و بوسته در 
محو صفات ذمیمه» چون حرص و بخل و شهوت و غضب و حقدوحسد و بغض 
و کبر سعی‌کن» و طالب اخلاق حمیده باش. و تبدیل اخلاق ممکن اشد الا 
به‌ترست شخصی که اخلاق اورا شخصی دیگر مهذب گرداننده باشد مسلسلا 
الى النبی -علیه‌السلام؛ از آنکه بمکن که اورا خلقی ننك نماد و آن خلق 
ند باشد. چنانکه سخاوت را می‌ندارد که خلقی ر ستو يذل مال تنذبر 
کد از اخوان شیاطین گردد چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید: ان المبذرين كانوا 
اخوان الشیاطین. [۲۷/۱۷] و اگر از تبذیر اجتناب کند هم رآ نحا اعتماد 
نباشد از آنکه مبادا این خلق حیوانی باشد. چنانکه خرس راست"*. وقتی 
سخاوت محمود باشد که خالصا لوجه الله تعالی بی‌طلب مکافات به‌مدح» 


۱۰۸ ۱ ۱ ۱ مصنفات سمنانی 


وغیره» بذل مال خود کند از راه کرم‌طبع» بلکه خودرا رهین منت قبول کننده 
N OE e‏ ۷ 
حق اتصافش حاصل 1بد ان شاءالله تعالی**. 

۹ اما آداب منتهبان آن‌است که ببوسته اید که این آات» ورد 
خود سازد که حق تعالی با مصطفی -علیه‌السلام- که مهتر و بر گزیده‌تر همۀ 
خلقان بوده فرمود: ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 

0 تا ی ی ای تفت 
المتو کلین. [۱۵۹/۳] 

۲- و روزی در بعداد این بجا ر ۰° ان از باران خود 
هسب ترك ادبی از آداب طریقت» خشونتی کرده بوده اتفاق افتاد که با 
خدمت شيخ خود بی‌اختیار بر تربت معروف -قدس‌الله روحه- گذر کردا 
E‏ نود و هدعا مشغول شده» و این مجاره را مراقبه افتاد 
از روح معروف -قدس‌الله سر ۵ اشارت رسید که گفت: کن علی على الاصحات 
رفا رحيما ولاتکن فظاً غلیظاً لانكك معروف فی‌الارض و السماء. حون به 
مسجد جمعه حاضر شدم نیت کردم تا خطیب در رکعت اول چه خواهد 
خواند۱۳) تا از نحا سر این اشارت روشنتر شود. عداز فاتحه همین ات 
را و 5 الب اقترا من سا ا یب الى 
آخره. [۱۰۹/۳] چون از نماز فارغ شدیم» از خطیب پرسیدم که این آبت 
را مرتب کرده بودی که در نماز خواندی" با برفور در خاطرت آمد؟فرمود 
که هر گز خاطرم با این نیفتاده» امروز بعداز قرائت فاتحه این ات بر زان 
من جاری شد. و این خطب؛ حافظ قران بود. ا 

۳- و نیز در خلوت اول که این بحاره نشسته بود؛ می‌شنود که 
تآدب أدب رسول الله مع‌الله و تخلق بخلق الله مع خلق الله. 

.۰ ۳۲ و شیخ ابوسعید ابوالخیر -قدس‌الله سرم در آخر عمر باران 
را جمع کرد و گفت: کیست که از من قبول‌کند که بدین دو بیت عمل‌کند 
تا من مقام خود بدو تفویض کنم؟ باران گفتند: ای شیخ آن دو بیت کدام 


در جهاد . ۱ ۱ ۱۰۵ 
است؟ گفت که این‌است: 
عاشقی خواهی که تا پایان بری بس‌که بپسندید بايد اپسند 
زشت بايد دید و انگارید خوب زهر باید خورد و انگارید قند 
همه باران گفتند که ما از اعهدء اين دو ست سرون تتوانیم آمد» ابو طاهر 
که فرزند محبوب او بود برخاست و گفت: با بابا! اگر به‌من روانه کنی» من 
قبول گردم؟ شیخ ۶ او ,| بنواخت و اورا در میا اصحاب قائم‌مقام خود کرد. 
تا وید این اطناب آن‌است که اران راعزیز داری و اشان 
را امانت حق دانی» و درامانت خیانت روا نداری» و باهر کس قدر استعدادی 
که حق تعالی اورا ارزانی داشته‌است زندگانی کنی و از مداهنت دور باشی 
و جهت رای خلق صحصت نداری» و از انکار و اقرار مردم نبندشی» و ه‌رد 
و قبول اشان التفات ننمابی» و در رعات جانب دروشی مستعل‌به‌سب 
آنکه خلق در پوستین تو نیفتند - اهمال نکنی» و اگر باری گناهی کرده 
چون عذر خواهد و توبه‌کند قبول‌کنی و با او بر سر را آبی» و در روی 
اصحاب متبسم باشی» و وقار و هیبت فرونگذاری و خاص جهت حق به‌تربیت 
ایشان مشغول باشی» و هرکه را از بهر حق قبول کرده باشی به‌سخن خلق رد 
نکنی» و به‌سب خرده که از وی دروجود ید با او به‌دل متغیر نشوی. 
۰ این بیچاره در صحبت به اصحاب» مذهب ابودردا دارد -رضی 
الله عنه-. میان ابودردا و ابوذر -رضی‌الله عنهما- در باب صحبت خلاف است: 
ابوذر می‌گوبد -رضی‌الله عنه: هر که را جهت خدای تعالی دوست گرفتم‌چون 
خلاف حق از وی دروجود آمد» در معصیت افتاد همحنانکه دوستش گرفته 
بودم» جهت خدای دشمنش گیرم. اپودردا می‌گوید سرضی‌الله عنه: من هر که 
را چهت خدای دوست گرفتم هرگز دشمنش نگیرم و دوستی اورا از دل 
بیرون نکنم و به‌دعا مددش دهم تا حق‌تعالی اورا از آن عمل دد خلاص دهد. 
و مدهب ابودردا سرضی‌الله عنه- ب‌قرآن موافقتر است از آنکه حق تعالی 
مصطفی را -علیه السلام_-می‌فرماید که نگوی جماعتی را که خلاف فرمان 
می‌کنند که انی بریء مما تعملون. [۲۱۰/۲۰] و امیرالممنین علی وسلمان 


۱۱۰ مصنفات سمنانی 


-رضی‌الله عنهما- در این مسئله متابعت ابودردا کرده‌اند و این بجاره نیز 
پراین است. 

Ç۷‏ اما ناید که در ظاهر ادن کند و نصیحت دریغ ندارد و وصست 
واحیب‌داند» که در امر حق است و تواصوا بالحق.[۱۰۳/ ۳] وليكن در وقت 
نصیحت و وصیت بايد که به‌دل با حضرت حق اولا مناجات‌کند و گوید: 
خداوندا ما همه بندگان عاجزیم» اگر توفیق تو نباشد و ما را در خذلان 
بمانی» از ما جز معصیت چیزی دیگر بیرون نیاید*. بقین می‌دانم که نفس 
من از نفس این بار پراکنده‌تر است» اکنون به‌فرمان رسول -علیه‌السلام- ب رکة 
الدین نصیحه- اورا نصیحت خواهم کردن» چنان گردان که نفس من نیز ازاین 
نصیحت بی‌بهره نماند» و این یار را گوش نصیحت‌شنو و دل پندپذیر کرامت 
کن» و این نصیحت و وصیت مرا که خاص جهت رضای تو می‌کنم بشنود و در 
عمل آرد. و شیطان را بر نفس وی مسلط مگردان» تا این نصیحت را بر وی 
فزاموش گرداند"!. و دراین وقت از راه باطن التجا به‌حضرت نبوت کند 
و از مشانخ طریقت خود استمداد همت واجب داند تا حق تعالی آن بار را 
از ان ورطةٌ معصیت برهاند. و چون بدین نسق نصیحت کند نافع باشد ان شاء 
الله تعالى. ٠‏ 

٠‏ ۳۲۸ و آگر به‌تقدیر ایزدی آن شخص بدیخت افتاده باشد» باری او 
از عهدة تحت سرون آمده باشد و فاده افته. و اگر آن شخص سکخت 
افتاده باشد او را فایده حاصل آمد» و هم ترا به‌حکم الدال علی الخیر کفاعله 
ثواب دلالت خير در جریده اعمال تو مثبت شود. 

ا ۰ ۳۲۹و تا ممکن باشد در جمم» شخصی معین را هدف تیر ملامت 
نکند الا باران را که برقوت باطن تفاوت سیرت اعتماد داشته باشد. و اگر با 
جمع گوید» بهتر باشد و به‌اشارت و کنات و رمز» ملامت خوبتر و نافعتر بود. 
و اگر آن‌شخص درنیابد؛ به‌خلوت طلب دارد و و و دای یوج 
اورا تصنحت نکند. و اگر مسموع ندارد داز آن اورا بر پیش اصحاب ملامت 
" کندا! و اگر بغداز ملامت ملاء از آن فعل باز rs‏ او دیگران 


در جهاد ۱ "۱ 
را اثر خواهد کردن» واجب باشد او را ازمیان اصحاب رون کردن» واصحاب 
را با وی سخن اگفتن» و در جمع خود راه نادادن» و. بدو التفات ناکردن. 
9 از وی بازنشاید گرفتن» و بوسته از حضرت حق تعالی تاد 

0 N O TE 
eh RA 

۱ ۰ دنگر نداند که آداب منتهیان سیر آل ری ان 
ضبط تتواند کردن» از آنکه به‌قدر استعداد هر شخصی» علی‌الانفراد». ادبی 
درا کي ددو SS‏ 7 دب جز ۹ ٍِ 
و اقعه خاص باشد و درمقامی از مقامات که 1 عبره می‌کند تعبیر آن 
وی ی سا رون زا از راه الهام وقوف نباید. هر که 

احق‌تعالی مقتدا گرداند بەحكم ادینی ربی اورا در حقاق آدابی و تعسری 
u‏ دان محتاج باشد اطلاع دهد. 

۱ بر مقتدا واجب‌است ت که هر کسی را فراخور استعداد او ادب 
آموزد و تعسر واقعه کند» از 1نکه هر شخصی را حالی است مخصوص بهاو 
و حالی مشترك مسان او و دنگران؛ اگر درحال مشترك اورا ادب خواهد 
کرد با تعبیر واقعه خواهد گفت» این ادب و این تعبیر عام باشد» در میان‌جمم 
شاد کرد. اما اگر درحال مخصوص به‌استعداد او ادش خواهد آموخت» با 
تعبیر واقعه‌اش خواهد کرده بايد که درخلوت تنها بهاو بگوید. 


له 


هر کس راء جام در خورش ده کز سوخته فرق کن تران را 
گر قطره رسد به سدلان ده دراها ده دلاوران را 

۳۲- خداو ندا به کرم عمیمت که مارا به ما بازمگذار» و سخنان مارا 
برما ححت مگردان» و توق تال این آداب که دراین مختصر نوشته‌شد 
و ادبی دیگر که هنوز مارا بدان اطلاع نداده[ای] و خاصان خودرا بدان 
ادب موّدب داشته‌ای» مارا کرامت کن» و هرچه از ما دروجود آید به‌شوتب 


۱ مصنفات سمنانی 


تفس و کدورت هوی» بلید مگردان» و اقوال و اعمال مارا از وساوس‌شیطانی 
وهواجس تفسانی پاك گردان که از هیبت لم تقولون مالاتفعلون[۰۱/ ۲] جان 
پر خو ن‌است» [و از] شرمساری عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس و الاتستحی 
منی» دیدۀ دل حبحون است. 

۳۳ اللهم لاتواخذ نا قلا و وفقنا لخر السمل و اعصمنا د 
السهو و الزلل و ثبتنا على متابعه سيد المرسلین فى السهل و الجبل صلی الله 
عليه و على آله و صحبه و التابعین لهم باحسان الى بوم الدین و سلم تسلیما 
کشر؟. ا 


ھ 4 
فصل سسم 
در سماع و شرابط آن 


۳۳ بدان ای عزیز که سماع داروبی است که اگر مفردش خورد 
و به ادویةٌ صالحه دیگرش ترکیب نکند"۱» زهر قاتل باشد و اگر به افراد 
ادوب صالحه- حنانکه حکمای طرشت فرموده‌اندب جمعش کند سماران خلوتی 
را که قدم بر فرق دنا نهاده و( مىدان 
محاهده و رداضت نفس» گوی مسابقت ربوده و و دروقتی معین از اوقات و 
حالی خاص از احوال عظیم نافع بود تاحدی که هرچه*! فرض کند آن سماع 
درآن وقت عظیم القدرتر بود و به‌ك‌دم سالك را چندانی ترقی دهد که سالها 
به‌محاهده و ریاضت و طاعت؛ دست‌ندادی۱۴. 

۷۷۵ اما تسز حق از باطل در سماع بغات مشکل است للطافته و 
خفائه و امتزاج الحق و الباطل فیه. اگر می‌خواهی تا شمه‌ای از حقيقت و 
باطلیت او بل کنی» گوش و هوش به‌من‌دار!۱ و پنبة هوی از صماخ‌جان 
بیروذ کن» و بدان که حق‌تعالی در تمامت نفوس قوت استماع نهاده است . 
و به‌قدر قوت استماع ذوق آن می‌باشد. چنانکه بچة شیرخواره که گربه 
می‌کند۱۷ و در خواب نمی‌رود چون داه به‌آوازی سین چ ی ان وق 
می‌گوید و او گربه تر ‏ می‌گیرد و درخواب می‌رود. و این سماع طبیعی 


ی 
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۳٦‏ اما سماع حبوانی؛ می بینم که اشتران دروقت استماع حداء 
چنان مستغرق سماع می‌شوند که از خوردن و آشامیدن بازمی‌مانند» وباوجود 
تحمل بار گران ده شبانه‌روز در بادیۀ خونخوار» گرسنه و تشنه راه می‌رو ند 
و هیچ تفاوتشان نمی کند و ذوق سماع غدای ابشان می‌شود. 

۳۳۷ در کتاب معتمد. ديدم که بزرگی روات می‌کند که وقتی 
دروشی از قافله دور افتاد و راه غلط کرد» ناگاه بعداز جندروز که‌سررگردانی 
کشده نود به‌خانة عربی رسید حون نظر عرب دان درو ش افتاد» بر وی 
سلام می‌کند و به‌اعزاز و اکرام به خانة خودش میآرد و حالی شتری را ذیح 
می‌کند و هتر تیب طعام مشغول می‌شود. اصحاب این عرب به‌خدمت این 
دروش میآ ند و می‌گوند: این عرب» عظیم» مهمان را دوست می‌دارد و 
خدمات پسندیده می‌کند و از سخن اشان تحاوز نمی‌کند» اورا غلامی است» 
امروز حندروز شد تا اورا درنند کرده‌است و گفته که اورا خواهم کشتن؛ 
می‌خواهم که اورا شفاعت کنی و از ندش خلاص دهی. درو یش حون این 
سخن دشنیده گفت: E‏ 
آورد و طعام حاضر کرد» گفت: صلا است*۱. دروش دست به‌طعام نکرده 
گفت: اگر تو این بنده را از بند خلاص تکنی» من این طعام نخورم. عرب 
گفت: شما تناول کنید تا من حکایت این غلام باشما بگویم و بعداز آن از 
بندش خلاص دهم و از بندگیش آزاد کنم. دروش دست به‌طعام دراز کرده 
چون فارغ شدند عرب دست درویش بگرفت و به‌موضعی برد که هشت سره 

شتر مرده افتاده بودند. گفت: حال ابن‌غلام چنین بودکه اوکنيزکی را دوست 
میداد شت» من آن کنيزك را به‌زنی بدو دادم" و این غلام جلد و امین وکافی 
بود نه شتر پربار کردم و بدو دادم که به‌فلان جای برو» و این متاعها را 
فروش» و متاعی دیگر که دران ولات هست وما بدان محتاجیم» بخر و 
بیاور- و از اینجا تا بدانجا هفت» هشت روزه راه استب چون آنجا رسیده 
است و آن متاعها فروخته و متاعی دیگر خریده و بر شتران بارکرده» ازغات 
اشتیاقی که با ابن کنیزك داشته است» ترنمی آغاز کرده» و این شتران را ەيك 


در سماع و شرایط آن و 
شبانهروز تا اینحا رانده» حون انحا رسده» ترك TT‏ این 
شتران دراین موضع جانها داده‌اند» و ن یکی دیگر که مانده نود حهت تو 
بکشتم؛ اکنون برای خاطرت اورا آزاد کردم ,و از سر جرم او برخاستم. 

۱ ۷۲۸ چون تصرف سماع درحیوانی به‌مثابتی است که جان عزیز را 
یدل می‌کند» اگر در انسان تعبری بادید ید جه عحب باشد! و بهست ان 
تغیر آن‌را حداء و وحد رحمانی نام با ید نهادن» چون درفوت حیوانی از ان 
عالستر میب دد» حنانکه سان کردیم فلا 

- و نوعی دیگراز ان شهوانیاست جنانکه خراباتیان 
و جمعی عاشقان را می‌باشد. چنانکه به‌شنیدن آوازهای خوش در رقص 
می1 بند. و گاه هست اگر عاشقی از معشوق خود دور افتاده است» ناگاه 
شعری به‌سمع او می‌رسد که درآنجا از حال‌وجمال محبوب بادش میآ ید۷۱ 
تا معنی از راه تعبیر از معشوق به گوش هوش او می‌رسد بیهوش می‌شود 
و جامه‌ها برخود باره می‌کند و چون باخود مید جندان ناله و گربه بروی 
مستولی می‌شود که همة حاضران را بر وی رحم می‌آید و بر سوختگی وی 
می‌بخشایند» و این تعیر را سبب» سماع شهوانی بود. پس زنهار تا بر تغیر 
ظاهر اعتماد تکنی» و نگوبی که این تفیر بسب وجد رحمانی بادید آمده 
است؛ از آنکه شیطان را مکاید وحیل بسیار است و تفس عظیم جاهل و 
کودك طبع است و ناگاه به‌فرب او درجوال رودو گوید که ابن وجد من از 
حق‌است» تا در ورطة ومن آظلم ممن افتری علی الله کذبا او قال: اوحی الى 
ولم‌یوح اليه شی»[/۳٩]‏ افتد و مستهلك کلی شود. ۱ 

۳۰ و علمای شربعت و مجتهدان ملت که منع کرده‌اند خلق را از 
سماع» جهت این سر بود که دروی چنین آفتی بز رگ که آن افترا است برحق 
درج دیدند باوجود آفتهای دیگر» که برشمردن هریکی تطوللی دارد. 

۳۱- برسالك راه حق که طالب حقیقی‌است و می‌گوید که من از 
راه تقوی می‌خواهم تا آنچه ممکن است» مبان اقوال e‏ ونای 
اعمال خودرا بر مجمع‌علیه نهم» و رخصت نطلبم و از تأو یل دور با شم) واجب 
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باشد که از چنین مخاطره که به‌مذهب امام جعفر صادق سعلیه‌السلام- و 
ابوحنیفه و مالك و سفیان و احمد سرحمةالله علیهم اجمعین- حرام‌محض‌باشده 
احتراز کندء و آنچه شیطان اورا می‌گوید که به مذهب امام شافعی -رحمه 
الله- رواست» مسموع ندارد؛ از 1نکه در کتاب ادب‌القضاء امام شافعی -رحمه 
الله فرموده است که السماع لهو مکروه و یشبه الباطل و لو دوام عليه 
صاحبه دصر فاسقا و ترد شهادنه. و بالیت که فساد سماع همین‌قدر بودی که 
محتهدان فرموده‌اند. این بتر که شیخ جنید -رحمة‌الله علیه- می‌فرماید من 
اسفی الیه بنفس تزندق. و این مستخرج از آن یت است که یادکردی۱۳. 

۲۲۳ و اين مشکلتر که امروز این سماع که از راه طبع بی‌محافظت 
شرادط می کننده حقانی می‌دانند و این تغیر را وجد رحمانی می‌خوانند» برخق 
تعالی افترا می‌کنند و به‌دوزخ می‌روند. و اگر کسی نصیحت‌شان می‌کند۱۷ 
بدو استهزا می‌کنند و می‌گویند: بیچاره ازاین ذوق محروم افتاده است» و در 
جواب می گویند: 
سری که به‌ذوق عشق معلوم شود آن با دگری به درس نتوان گفتن 
- و در بوستین علما افتند و می گونند: ۱ 
آنها که ازاین پیاله نوشی بزنند . بی‌هیچ شکی خانه فروشی بزنند 
از عادت و رسم خویش بیرون آبند بر مدرسه بگذرند و دوشی بزنند 
- و گلبانگ بر علم و عمل زنند*" و خودرا عاشق نام کنند و بی‌حیابی را 
مرتبه‌ای عالی نهند و رقص کردن با مردان و دست در آغوش کردن وچرخ‌زدن 
را از وصول شمرند و از درجات عالیترین طریقت"۲ این نظربازی وپای‌کوفتن 
را دانندء و در منکران خود بهچشم ترحم نگرند و گویند: بیچارگان ازاین 
دوقها محروم‌اند. ۱ 

۳۳ و این مدیران ندانند که این نصحت کننده وقتی‌ که قدم در 
طرشت می‌نهاد ازادن ذوفها توه کرده‌است و ازان همه در گذشته» بمداز آ"نکه 
بر مضرت و منفعت هریکی اطلاع یافته» روی به‌حق آورده و پشت بر باطل 
کرده» و تمییز میان سماع طبیعی و حیوانی و شهوانی و رحمانی وروحانی» 
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وحق و باطلی که در آنحاست» از CSG Kak‏ 
کرده؛ لاجرم ان مدیران را به‌ادبار اشان باز گذارد تا در شقاوت اهل حق 
به‌دوزح روند. 

٤‏ - ای عزیزان من! برشما باد که نقد وجد خودر۱۷۷ ا 
مشایخ طریقت بزنید» اگر مقبول"" افتد» شکر حق بگذارید» و اگر[نه]» از 
آن وجد اجتناب نمایید و آدابی که مشایخ در سماع فرموده‌اند» نگاه‌دار دده 
و هیچ شرطی از شرابط فرونگذارید تا سر سماع حقیقی-که دولتی نافع 
است. دریابید» و درائنای سماع انوار وجد را مشاهده کنشد. ۱ 

۳۵ و شرابط سماع ده است: اول دان که ترك دنیاست» دوم تر له 
هوی» سیم محاهدة تفس» چهارم دوام ذکر است» پنجم سعت مکان است» 
ششم از چشم اغیار خودرا مستور داشتن است» هفتم زمان معین که او به‌سماع 
محتاج باشد» هشتم از امرد و امثاله ناشنودن» نهم حق‌را حاضر دانستن» دهم 
E‏ 
بر وی حکم کند» بودن. ۱ ۱ 

۳۰ اما آدابی که رعات آن واج است علی سیل الاجمال 
آن‌است که شيخ ابوعبدالرحمن السلمی از ابوالفاسم جعفر بن محمد المقری 
-قدس الله سرهما- روایت کرده‌است: قال ابوالقاسم: السماع على ما فيه من 
اللطافة» فيه خطر عظیم» الا لمن بت ما نمی مس اش 
من غیر حظ له فبه. یعنی: در سماع باوجود لطافت» خطری عظیم است منگر 
کسی را که علمی بسیار و حالی درست و وجدی غالب داشد» هد شرط آنکه 
وجد باك باشد از شر طبیعت و شرب نفس. 

۷ و هم شيخ ابوعبدالرحمن روابت: می‌کند که احمدین عطا 
الرودباری -قدس‌الله سرهما که او فرموده است: سر السماع ثلاث: بلاغة 
الفاظه و لطف معانيه و استقامة مناهجه. و سر النغمة فيه ثلات: طيب الخلق 
و تأده الالحان و صحة الایقاع. و سر الصادق فى السماع ثلاث: العلم بالله 
و الوفاء بماعليه و جمع الهم. و الوطن الذی یسمع فيه یحتاج الى ان بجتمم 
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فيه ثلاث خصال: طيب الروائح و كثرة الانوار و حضور اهل الوقار"". و 
يعدم فيه ثلاث: روه الاضداد و رو به من تحشیم و روه من بلهو. و سمم 
مع ثلاث: الصوفیه و الفقراء و المحسن لهم. و بسمم مع ثلاث: معانی علی 
المخبه و الرجاء و الخوف» و الوحد الدی دکون من الرحاء له ثلاث علامات: 
الرقص و التصفیق و الفرح» و الوجد الذی يكون من الخوف له ثلاث‌علامات: 
البكاء و اللطم و الزفرات. و الوجدالذی یکون من المحبة له لاث‌علامات '*: 
العنه و الا صطلام و الصراحات. 

۳۸ معنی این بهبارسی آن‌است که می گو دد: سر سماع در سه‌حبز 
است: یکی در بلاغت الفاظ» دوم درلطف معأنی» سیم در استقامت مناهج 
و سر نعمه در سماع هم در سه‌چیز است: یکی خلق‌خوب. دوم الحان به‌جانگاه 
خود» سیم درستی اقاع . و سر صادق درسماع هم در سه‌حیز است: دکی 
علم به‌خدای تعالی» دوم وفا برآنچه حق را بر وی است» سیم جمع هم. یعنی 
هموم متفرقة او بك هم شده باشد و آن هم بندگی حق باشدا'* در طلب 
رضای حق‌تعالی» برامند مشاهدة حمال سجون او. و مصطفی سعلیه السلام- 
می‌فرماید: طوبی لمن خعل الله تعالی همومه هما واحدا فان من تشعست ه 
همومه لایبالی الله تعالی فی آی اودهة اهلکه. بعنی: هرکه را اندشه‌های 
گوناگون باشد» حق‌تعالی باك ندارد که اورا دز وادبی از وادهای هلاك 
[اندازد] اصل در طلب حق آن‌است که طلب او یکی شده باشد» هم در ارادت» 
هم درطلب» تا از ولات اقتباس فواند غبی تواند کرد ونه در توحید که 
مظلوب است رسدنل. و مکانی که در وی سماع خو اهند 9 با دك که سه 
خصلت در وی جمع باشد: یکی بوی خوش بسیار» دوم انوار بسیار هم در 
ظاهر هم در باطن» سیم حضور اهل وقار. و سه‌حیز بايد که دراین مکان نباشد: 
یکی صحت اصداد» دوم صحبت کسی که از وی حشمت دار ند» سیم صحبت 
کسی‌که از سر لهو شنود. و با سه طایفهباید که سماع کنند: یکی با صوقیان» 
دوم فقراه سیم دوستان ابشان. وباید که به‌یکی از سه‌معنی سماع شنو ند: یکی 
بهمعنی محیت» دوم به‌فعنی رجاء) سیم به‌نعنی خوف. و وجدی که از رجا 
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باشد اورا سه‌نشان باشد: یکی رقص» دوم دست‌زدن» سیم شادی کردن. و 
وجدی که از خوف باشد اورا هم سه‌نشان باشد: یکی گریستن» دوم دست 
بر روی‌زدن» سیم ناله‌ها کردن. و وحدی که از محست اشد اورا هم سه نشان 
است: یکی غاب‌شدن, دوم اثر اصطلام بر وی ظاهرشدن» سیم فرداد زدن. 
این معنی کلمات شیخ احمد رودباری است که از راه اجمال به بارس ی ۱۳ 
گفته‌شدء اما تماصسل او در حبز کتات و عارت نگنحد. ۱ 

4و تا مرد به‌مرتبة ولابت نرسده بر حقیقت سر سماع اطلاع تباید 
و تا واصل نشوده تمییز میان سماع طبعانی و شهوانی و حیوانی و روحانی 
و رحمانی حنانکه شرط باشده نتواند کرد. . 

۰ زنهار درسماع اهل‌حق طعنه نزنی» و وحد اشان را انکار 
مکن. و بی‌وحد سماع‌مکن که درورطه‌اظلست نیفتی که حق‌تعالی می فر ما دد: 
و من آظلم ممن افتری على الله کذیا آو کذب بااته. ۲۱/۲ و صدهزار 
زنهار که به‌سماع جماعتی که امروز ظاهر شده‌اند و از سر تا بای درنحاست 
دنیا ملطخ شده‌اند و به‌هوای طبع نفس‌برستی اختبار کرده» لا بل که به تن پرستی 
مشغول گشته؛ از آنکه نفس‌پرستی کسی را میسرشود که از تن‌پرستی‌بر گذشته 
باشد و پشت بردنیا کرده و روی درغیب آورده» و ازغیب چون در گذشته و 
به‌عیب نفس رسیده» آنجا به نفس‌پرستی مشفول‌شده. 

۱ این حماعت را که امروز می‌بینی» جز تن‌برستان نستند که 
درحق اشان این 1ت صادق شده است که ذر هم بأکلوا و یتمنعوا و یلههم 
الامل فسوف ملموند. ان ای را 
الا نعام و النار موی لهم [4۷/ ۱۲] مناسب حال ایشان است. با این طايفه 
صحبت دریغ است» زنهار و صدهزار زنهار تا خودرا از ایشان نگامدارد و به 
هیچ نوع» اشان را در جمم‌خود راه ندهد و همچنین باران خودرا ححت 
گیرد تا از صحبت شوم ابشان محترز باشند که مضرت آن در بنی‌آدم زودتر 
تفوذکند که مضرت شیاطین الانس"*۱. و به‌سب جنسیت» تصرف اشان افذتر 
باشد. ۱ 


"o‏ اما سماع اهل حق» نافذ‌تر ین ۵۶ ۱ دوابی است مندان را و 
متوسطان را. و مشایخ ما -قدس الله ارواحهم- در تربیت ایشان به‌سماع مشغول 
شده‌اند و از راه تواجد موافقت کرده‌اند۷. . 

۳۴۳ اما منتهبان به‌عالم شهود رسده‌اند و سماع عند عدم المشاهده 
موثر باشد» اما مع وجود المشاهدة سلطان سماع مغلون گردد'* و بادشاه 
مشاهده علم شهود در میدان دل برافراشته» و همۀ قواهای دیگر کمر خدمت 
در پیش پادشاه دیده برسته» بلکه سرتا پاش همه ,یکی دیده‌شده. جنانکه 
در هر ذره‌ای از ذرات موجودات جمال محبوب خود مشاهده می‌کند. و آن 
بزر آك که فرمود: ما نظرت فی شیء الا و رأت‌الله تعالی فيه از این مقام دم 
می‌زد. مقصود آنکه سماع ایشان حکم دوام گرفته‌باشد و درشهود منمحی 
شده» و گاهگاه نیز جهت استجمام طبع ٠‏ ا منتهیان درسماع بنشینندو 
ا ا ران موافقت کنند۱. : ۱ 

۳۶6 استاد طربقت جنید بغدادی -قدس الله سره روزی در سماع 
ایستاده بود و ابوسعید خراز چیزی برمیگفت» و ابوالصسین نوری رقصی 
می کرد و محمد روم دستی می‌زد. بعدازآنکه جنید استاده بود و هیچ‌حرکت 
نمی کرده محمد رویم می‌گوید: لم لاتوافق آخاك بالحرکة؟ بعنی جرا موافقت 
برادرت'" نمی‌کنی درحرکت؟ جنید -قدس‌الله سره اين ابت برخواند که 
و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمر مر السحاب.[۸۸/۲۷] یعنی می‌بینی 
کوهها را که جامد استاده‌اند و اشان همجون ابر می تن و مراد او ن 
بزد که اگرچه ظاهرم را ساکن می‌بینی» اما باطتم در سیر است 

۳ مقصود آن‌است که بداند که احوال این طانفه 1 9 ۳ 
و سکون اشان انکا رنکند و مستدان را نیز سماع بسیار ندهد که اگر کشت» 
آب بسیار بیند باطل شود. 

هم جنید می‌فرماند که اذا رت المرید يدور حول السماع 
فاعلم ان فيه بقية من البطالة. . هنی حون ات ی ی 
بدان که در وی از بطالت چیزی باقی است ۱ 
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۷- و نز گفته‌اند: السماع ينبت الرباء فى القلب كما ينبت الماء 
البقلة. یعنی سماع ریا را دردل چنان ترییت می‌دهد که آب سبزی راء 

۳۸- و مصطفی علیه‌السلام- روزی بر سر منبر وعظی م ی گفت» 
شخصی شهقه‌ای بزد» مصطفی را -علیه ا لسلام- ناخوش امد فرمود: من دا 
الملیس علینا دیننا فان كان حقاً فقد شهر نفسه» و ان كان باطلا فمحقه الله 
تعالی. بعنی کیست این که دین مارا بر ما می‌پوشاند اگر بحق نعره‌زد» نفس 
خودرا مشهور کردا"۱» و اگر باطل بود حق‌تعالی اورا محق کناد۲۲. 

۹ یس بابد که پیوسته اصحاب را نگذاری که به‌هو ای طبع ٠‏ 
حر کت کنند و به‌سب اندك ذوقی که به‌باطن اشانرسدء‌شهقه زنند وهای‌هوی 
کنند. و بادد که تا بتوانند هیچ وجد از خود ظاهر نکنند و اگر وجد غالب 
شود و بی‌اختبار اشان را درحرکت ارد معذور باشنده اما همان که وجد فاتر 
شد باکنار رو ند و مراقف شوند. این حال مبتدیان است 

۳۷۰ اما متوسطان بايد که تکلف نکنند نه در حرکت و نه در 
سکون. و چون وجد مد با آنکه اختیار داشته باشند که حرکت نکنند اولی 
آن باشد که باوجد موافقت کنند خلاف مبتدیان که فراخور حال ایشان 
پسندیده باشد که بتکلف ساکن می‌باشند و قطعاً به‌اختیار خود دست و لب 
نجنبانند و در سماع مقدم اصحاب نرو ند و وقت ایشان را مکدر نگردانند. و 
دروقت آنکه شیخ مراقب‌باشد البته به‌قدم او روند» و از دور وی‌را تواضعی 
می‌کنند و به‌وقت خود مشغول باشند و به‌هيچ نوع» زحمتی به‌باری نرسانند 
و از قوال رباعی نطلبند. و اگر سماع در وی فتور گرفته باشد جای با 
دیگری که" سماع در وی گرمتر باشد» گزارد و از جامه دریدن احتراز 
کند که حق‌تعالی با داود -علیه‌السلام- خطاب کرد که ای داود! قوم خودرا 
بگوی تا دروقت سماع جامه پاره نکنند» اگر محقق‌اند دلها باره کنند. 

۳۹۱ اما آداب سماع سار است» این‌قدر شرح دادیم از ان بود 
تا اورا برحقیت و باطلیت سماع وقوفی حاصل شوده اما برحقایق او وقتی 
مطلع شوند که به‌کمال درجة شیخیت رسند و بقدر استعداد هر مردی از 


۱۳ ۱ مصنفات سمنانی 


راه الهام بر سر سماع او تتخصیص و آدابی که بدو تعلق دارد اطلاع یابد. 
استاد تو عشق است جو آنحا برسی او خود به‌زبان حال گوید جون‌کن۱ 
- حالیا این‌قدر که نوشته‌شد دراین مختصر کافی است 9 شرط ان 
است در طرشت» استقامت نماید. 
سری که مقدسان از ن محروم‌اند هام کند خدای اندر ول تو 
- ان شاءالله تعالی. 

۲ اما اگر اينيك وصیت از من درباب سماع به بادگار بادداری 
و در وقت سیری سماع نکند البته باید که باران را سماع بعداز مجاهده 
تمام فرمابد تا فابده یابند» و السلام على الذین ستمعون القول فیتبعون 
آحسنه[۱۸/۳۸] و على من بحسن الظن باهل الحق من اصحاب الوجد والسماع 
ولاینکرهم لثلایشقی بهم لانهم قوم لایشقی بهم جلیسهم و الله تعالی فى 
جمیم الاحوال انیسهم منه یسمعون و به بطربون وله یصعقون و اليه ذاهبون 
و معه برقصون و فه بحاهدون انقسهم و مذلون ارو احهم و حرقون اشباحهم. 
للهم اجعلتی منهم و احشرنی معهم و وفقنی لخدمتهم و شرفنی بصحبتهم و 
لاتحرمنی عما ززقتهم من الشوق الى لقائك فى غير ضراء مضره ولافتنةمضلة 
بحق حبيبك سید المشتاقین محمد الامین صلی الله علی‌وعلی آله و صحبه 
اجمعين و التابمین لهم باحسان الى يوم الدین. 

اما بعد فهذا مختصر مما لابد للسالك عنه فى سلوك الطریق 
الحق من علوم الشرنعه و بعض آداب الطرقه کته للو لد الاعز المخصوص 
بعناية رب العالمين المجذوب بلطفه العميم من اسفل السافلين الى اعلىالعليين 
بحیث یکل اللسان عن وصفه و یمجز البیان عن شرحه عبدالله بن محمد بن 
احمد العرجستانی- بلغه‌الله تعالی اقصی الامانى- و صينت هذا المختصر عن 
التطویل حذار عن ملالة الطباع و كسالة التفوس خاصة عما لایفنی السالك 
مثل احکام البیع و الشری و الطلاق و الحیض و التفاس و العقيقة والولاء و 
العتاق والتفاصیل الزكاة وماشاکلها لان السالك اذا اشتغل بشیء من الدنا 
بطل استعداد سلوکه فعلیه ان یدخل المدرسة و يتعلم مایحتاج اليه فى امر 
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دیاه. 

۳6 فاما ۳۳ الذى د سعی ان بلك الطریق و صل الى اقيق 
ینبعی ان بترك الدنا و مافیها و يدع اف نع نا القدم حتی 
يصح منه التوجه الى الله تعالی» فاین هو امن الازواج و الاولاد و الاموال 
فعليك با ولدی ان لااشتغل بقلیل الدنیا و کثیرها و صغیرها وکبیرها وجلیلها 
و دقتها لیصلح الوصول الى خالقها و صیرها مالکهاء ان شاءالله تعالی*۲. 

۳۵ و جامع هذا المختصر الفقیر الى الله تعالی احمدین محمد بن 
احمد البيابانكى المعروف بعلاءالدولة السمنانی المعترف بالتقصیر و التوانی 
الداعی لکافه الخلق بالخیر» الراحی رحمة ربه الکبیره الخائف من ذنبه الکثبر 
تاب الله عليه توبته توبة نصوحاء و فتح عليه ابواب العلم النافع و العملالرافع 
فتوحاه کته رجاء ان ند کره المطالم فى صالح دعوانه خاصه فی ادبار صلواته 
ومظان الاجابه فی خلواته. و ان کان بوجد فيه سهو اصلحه بحسن مستنبطاته 
لان الانسان ظلوم جهول عجول ملول» و اما اجهل الناس و اطلمهم و ارجاهم 
الى عفو الله تعالی و معفرته متو کلا على حمیل حسن‌الظن برأفته و رحمته. 
ای ای وس وک ین ین ی یی 
ويا ارحم الراحمین 

ا فرز ند اگر قدر این سخنان ندانی و آنحه دانستی به‌عمل 
مقرون گردانی» از ادرگان جهان شوی- ۱ 

گر درابی زنده بمانی جاوید ورنه دم ماست ست هم به ما باز آید 
و اگر او تقصر کند حق‌تعالی دنگری را به‌ظهور آرد که بدین عمل ګند و 
رنج ما را ضایم نکند"" ان شاء الله تعمالی. 

۷- وصیتی دیگر خواهم کرد تا ختامة مسك اشد تین 
للمتنافسین. زنهار ای فرزند" ۲ تا نه‌حالات و واقعات و مشاهدات و مکاشفات 
و تحلیات غره نشوی. شیخ احمد غزالی رحمه‌الله در آخر سوانح می گوید: 
گر غره بدان شدی که دادم بتو دل ۱ صد قافله بیش برده‌ام از منزل 
- پیوسته بايد که این جهار صفت صفت را که اد خواهم کرد در خود می‌طلبی؛ اگر 


هر چهار را درخود جمع‌یابی» ارکان وصول را مشید دان» و اگر یکی.ازابن 
چهار را درخود مفقود یابی» ترسان می‌باش" ۲ که بنای ایمان روی در خرابی 
دارد» به‌تدارك آن مشغول‌شو» و سعی بلیغ به‌جای آر تا آن صفت را حاصل 
کر و این چهار صفت که ارکان وصول است دکی غبرت است در دین» دوم 
همت عالی است» سیم عزت است ست باشیخ وبا نبی»چهارم شفقت‌است بر اصحاب 
و زبردستان. اگر بر اصحاب مشفق‌باشی و عزت باخدمت شیخ و تقلید نبی 
نگاه‌داری و دروقت مکاشفات و مشاهدات و تحلنات همت عالی داری» و در 
دین حق غبور"" باشی» از کاملان مکمل شوی» و تو از خود و دیگران 
از تو برخوردارها نند" ان شاءالله تعالی. .۰ ۱ 
۳۸ اگرچه ای فرزند! تو نورسيدة بستان طریقتی» و بر شجرة 
حقیقت ثمرة امیدواری*:۳» اما جهد می‌بایدکرد تا ذوق آن مره را به‌کام جان 
لطیفة انائیت.رسانی و بدین واقعات و حالات که برتو طاری می‌شود» التغات 
ننمابی که الاعمال معتبرة بخواتیمها. و جدی بلیغ به‌جای آری تا از این عالم 
آراش و تماش به‌سلامت ب رگذری» و قدم در عالم ان نمی » و در آن 
عالم» ثابت‌قدم باشی» تا وقتی که از عالم آسایش جذبات لطف در رسد و ترا 
آ"نجا کشد و ساقی لطف و کرم به‌حکم و سقاهم ربهم شراباً طهورا["۲۱/۷] 
شراب طهور بچشاند. بعدازاین نیز تا در قفس قالبی* ۲ هم روی امنیت نیست 
ولایأمن مکر الله الا القوم الخاسرون[۷/ ]4٩‏ باید که پیوسته | زمکر او ادمن 
شی» و از رحمت او نومید نشوی" " تا بر صراط مستقیم ثابت مانی؛ ولا 
بياس من روح الله الا القوم الکافرون.[۸۷/۱۳] کفران تتيحة بأس است و 
خسران ثمرة امن» و هردو از صراط مستقیم منحرف. جهد کن تا از مستشمان 
باشی» و این‌دعا هرروز» چند نوت در فاتحه می‌خوانی که اهدنا الصراط 
المستقیم الى آخره [0/۱] درحق تو مستحاب کناد۲۷» ان شاء الله تعالی*۳. 
وقع الفراغ من تحربر هذه الرسالة الشريفة بعون الله تعالی و حسن 
توفیقه فى اليوم السادس من شهر رییم‌الاخر سنة ست‌وسبعین و سبعمائة على 
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يد العید الصعیف الرا< جی الى رحمه ره نورالدین بن ددر الدین الحافظ الطرازی 
غفر الله تعالی له و لوالدیه و لمن نظر فى هذا الکتاب و لمن دعا لکاتبه بالخیر 
e‏ برحمتك با ارحم 
لاحت 
9 96 ۱ 

کتبت هذه الرساله تذكرة للاخ الصالح شيخ شمس‌الدین رجاء ان 
ید کرنی فى صالح دعواته و مظان الاجابه فى خلواته. و الحمدلله رب‌العالمین 
و الصلاة و السلام على رسوله محمد و آله اجمعین. 


۳ 


سر بال البال لذوی‌الحال. 


۱- الحمد لله الذی شهدت الکاثنات على وجوب وجوده» و نطقت 
الالسن بشواهد کرمه و جوده» و غرقت المقول فى معرفة حقيقة خلقه» نمله و 
دودة» فضلا من ان پلجوا فى تیار بحر عظمته صفة ودودة؛ ۱ 

۲ و الصلاة على مقصودها من‌ایجاد الكو نات» وهو ع 
السعوث الى كافة الخلق سضه وحمرة وصفرة وسودهه و على آله و صحسه 
الذین کل واحد منهم فى هبحاء الحهاد اسد من اسوده» و علی التابعین لهم 
باحسان الذین کانوا من حزب الله و جنوده» الستخلصین من وصف یذم به 
الانسان مثل کفوره و کنوده» حتی یصم من استماع ات E‏ 
و تبلی فی التراب جلود حسوده. 

۳ اما بعد فاعلم اها الولد السالك و الاخ الناسك عمر الحاجرمی 
ان كشف سر الحال فى عالم القيل و القال محال» و من بکشف الحال على 
طریق المقال فهو عنه خال» لان الحال الذی نحن بصدده لیس له ماض ولا 
مستقبل» فمتی مادمت فی عالم الزمان و المکان» لاتقدر ان تشاهد وحه‌الحال 
ولایمکن تقریره بالبیان» و تحریره بالبنان لان کلاهما مکانیان و زمانیان"» 
ولكنك سألت و الححت فى السوال» و الله تعالی بقول: و اما السائل فلاتتر 


۱۳۸ ۱ مصنفات سمنانی 


[۱۰/۹۳] فالزمت نفسى ان اكتب بالفارسیه قصة سير الذى اتفق لى فى دوم 
لخیس الواقم فی التاسم‌عشر من الاربمین الذی وفقنا اله للجلوس فی 
الخلوة فى جمادی الاخره سنة احدی و سبعمائة ليكون سر بال بالك عند غلبة 
الحال عليك و سمبتها «سر بال البال لذوی الحال». اللهم اجعلنا من اصحاب 
الاحوال السنه السنبه الرضية العلية الصفبة المتسوبهة الى الصوفیه» ولاتحعلنا 
من ارباب الاقوال الدنیه الدئیویه العیرالمرضیه» و ثبتنا على الدین القویم و 
قود على اشتغال* سنة نبيك محمد علیه‌السلام و التسلیم و شتنا علی هدا 
الصراط الستقیم و لاتکلنا الى احد من المخلوقین طرفقعین ولااقل من‌ذلك 
با رحیم یا کریم. 
9% 3% 

٤‏ بدان ای عزیز* که در روز پنجشنبه نوزدهم خلوت دل این بیچاره 
در سیر بود. چاشتگاهی" به‌راهی رسید فسیح» سلاك بسیار در آنجا قدم‌زده» 
اگرچه امروز خالی بوده خواست که قدم درنهد» رفتم که برسنت قدیم خود 
اورا منع کنم» ممتنع‌نشد و گفت: نه با تو شرط کرده‌ام" که دراین خلوت مرا 
تشویش ندهی و بگذاری تا من پرحقیقت مقاصد قصادی که روی به‌راه 
داشته‌اند مطلع شوم. چون با او قول کرده بودم* برثبات قدمش برجادة 
شر دعت وقوف داشتم مانع نشدم) قدم در نهاد. ۱ 

و اول به‌عنصر خاك رسیده کثافتی عظیم و رطوبتی تمام دریافت 
پرسید که ذات‌تو چیست؟ گفت: بیش از این نمی‌دانم که مرا طبیعتی بابس‌بود؟ه 
از هست حرکت افلاك منفعل شدم» و از آب برودت کسب کردم» ۱۹ 
از من محل متولدات شد و دامماً دراتفعال مانده. 

دل گفت: چه سر است که آبرا بر روی تو می‌بینم و در تو هیچ 
نم نیست؟ گفت: این آب در مرکز خود است» و من در مرکز خودم؛ اورا 
درمن‌راه نباشد.دل گفت: من‌شنوده‌ام که‌حقیقتآب سیلان‌است. می‌بایستکه‌او 
را هم‌در تو نفوذی‌بودی. گفت که سیلان صفت‌ذاتی اونیست. آب‌را چون از 
هوا از راه اتفعال جذب کرد به‌ریع مسکون برده آن آب در سیلان آمد تا 
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بهعنصر خود رسید. بر مثال آنکه تو سنگی را در هوا اندازی» سنگ با گردد 
تا به‌عنصر خود رسد. آن حرکت اورا قسری گویند نه طبیعی. سیلان آب‌را 
نیز همچنین فهم‌کن» و ازاینجا به‌ربع مسکون رو تا عجایب و غرایب ببینی. 

-٩‏ چون به‌ریم مسکون آمدند معادن و نبات و حیوان می گفتند که 
ساعتی توقف کن و عجایبی که در ما مودع است تفرج کن. جون بعضی را 
تفرج کرد» دید که تمامت مسبح حق تعالی بودند و شواهد بر وجوب وجود 
صانع علیم و حکیم؛ اما هیچ شعوری نداشتند. بدان دل را ملالتی بازدید 
آمد از آن سبب که دل‌را این حال بهتر از ابشان و بیشتر معلوم بود» و ابشان 
را از نجه مقصود دل بودخری نه. 

۷ از آنحا بر گذشت تا به‌عنصر آب رسد که حاوی کر خاكاست» 
عنصری بغایت لطیف دید. ازحقیقت ذات او سوال کرد. او نیز همان جواب 
داد که خاك داده بود. گفت: من ش‌از این ندانم که من طبیعتی باردی‌داشتم» 
به‌سیب حرکت افلاك که مارا منفعل گردانید- از هوا رطوبت کسب‌کردم 
و درحد ترکیب آمدم. و از من مادام چیزی متفعل گردد و به ربع مسکون 
می‌رساند"]. 

۸ دل گفت: چه سر است که آب درداها به‌تو نمی‌ماند و آن شور 
است؟ گفت: آن آب منفعل‌شده و در مرکز زمین شور مانده» و از آن زمین 
شور منفعل» شوری. کسب کرده» و ازاین سب می‌خواهد که به‌من رسد 
بەسىپ ن انفعال نمی تو اند. لاجرم مادام در سلان مانده» و جون ان‌طرف 
ربع مسکون از او پرشد» روی به‌طرف دیگر نهاد و دران بیابانهای شور 
توقف کرد» و از آن شوری کسب‌کرده تا وقتی که مگر آن بیابانهای دیگر 
از او پرشد» و هر طرفی که از او بگذشت محل ظهور موالید شد» و آن‌طرف 
که فرو گرفت درا شد. حگو نه او به‌من ماند. من پاکم و او به‌خالگ ۲لوده» 
غبراز ان هیچ‌چیز ی دیگر ند نم. ۱ ۱ 

٩‏ از آنجا نیز برگذشت تا به‌عنصر هوا رسید» عنصری بس لطیف۱ 
و دلفرب و باراحت یافت. از او سئوال‌کرد که حقیقت ذات تو چیست؟ اونیز 


همان جواب داد که خاك و آب داده بودند. گفت: من بیش‌از ان نمی‌دانم 
که من طبیعتی رطب داشتم. به‌سب حرکت افلاك» که فاعلان‌اند"» ما منفعل 
شدیم» و از عنصر نش حرارت کسب کردیم ودرحد تر کیب آمدیم و مادام 
منفعل ماندیم*. 

۰- و از آنجا نیز برگذشت تا به‌عنصر آتش رسید» عنصری بس 
باهست و شکوه بود و به‌خود نازان*. دل از او پرسد و گفت که: می‌خواهم 
که از ذات خود مرا خری دهی. گفت: من بیش‌از این نمی‌دانم که من‌طبیعتی 
حار داشتم به‌سبب دوران افلاك و حرکات ایشان ما منفعل شدیم و از خاك 
یبوست کسب کردیم!» و درحد ترکیبآمده و داما درانفعال مانده وسررشتۀ 
اختبار ازدست‌داده. و ان فاعل يك‌دم از حرکت نمیآساید و مارا دکره‌وجبر 
منفعل می‌دارد۱. دل گفت: جه سر است که خاله ازتو دورتر است از هواء و 
آب؛ از او بوست کسب کردی*؟ گفت: ازان سب که عناصر هوا و آب 
لطیف‌اند» از غات لطافت طاقت تصرف من داشتند"" که از اشان جبزی کس 
کنم. کثافت خاك را تحمل آن بود که به‌کسب من آن قیام نماید از آن‌سبب 
پبوست از او کسب کردم. 

۱- از نجا نیز بر گذشت» چون به‌فلك قمر رسید» فلك خوش شفافی 
دید 6۲ اما جرم ماه را که نور آفتاب را قبول می‌کند از همه شفافتر بافت. 
دل نحا رفت و از او برسید که:حال تو حبست؟ گفت: من بیش‌از این نمی‌دانم 
که" من کره‌ای هستم که نور آفتاب را قبول می‌کنم و به‌ساحات زمین 
می‌رسانم. دل گفت: از جه‌سب گاهی هلالی» و گاهی بدری» و گاصی 
منکثف"۳؟ گفت: از آنکه کر خاك میان من و آفتاب حایل می‌شود» وبه‌قدر 
آنکه او مرا حجاب می‌کند از نور آفتاب بی‌بهره می‌شوم. اگرچه اهل‌رباضت 
می‌گوبند که سبب بدری و هلالی آن‌است که جرم ماه صیقل کثیف است» و 
در وقت بدری طرف صبقلش ۲ به‌جاب ماست» و دروقت اجتماع» طرف 
کثیف ه‌جانب ماست*". فاما می‌باید دانست که کثافت اخاصیت خا است. 
درحالت رتق 1ن کثافت] ۳ در وی قدرت حق -سحانه‌وتعالی- منتبع شده» 
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و در وقت فتق با او مانده فيه و مافیه. 

۲- از آنجا نیز بر گذشت تا به‌فلك عطارد و زهره و آفتاب ومریخ 
و مشتری و زحل رسید. در هر فلکی از احوال ایشان می‌برسید» جواب 
نمی‌دادند چبزی که مطلوب دل بود. هرك سری که دراشان مودع بود بیان 
می کرد نده و منافع و مضاری که ب‌ست ایشان در عالم کون‌وفساد به‌ظهور 
می‌پیو ند" ۲ تقریر می کرد ند. 

۳- پس حون دل به‌فلك زحل رسید» گفت: ی ناوتان 
عالم سیاراتی؛ بگو که این حرکات شما از کجاست» و از چه‌سبب مادام در 
حر کت ارده و عناصر را منفعل گردانند» و این همه تشوش در عالم کون و 
فساد بادیدمیآرید۳؟ گفت: بدان وآ گاه‌باش که مارا محرکی است برما غالب» 
و ما در دست‌او مضطرت؛ و اورا خود نمی‌بينيم که نژ ال کنیم» جز اننکه 
می‌دانيم که او مارا درحرکت می‌دارده و از مشرق به‌مغرب سیرمان"۲ می‌دهد» 
و به‌هر سی سال یك‌دور من تمام می‌شود. [اما به‌سب سرعت حرکت فلك 
الافلاك هر روز به‌جبر و قهر برخلاف حرکت ما از مشرق به‌مغرب سیرمان 
می‌دهد" "]» از ابشان سئرال‌کن تا جواب تو بگویند که مرا بیش‌ازاین معلوم 

-٤‏ از آنجا نیز برگذشت تا رسید به‌فلك وابت؛ فلکی عظیم 
پرعجایب و غرایب دید. چنانکه هرچه در عالم خاك از موالید دیده بوده صور 
ایشان برآن فلك نقش‌دید تا حدی که هر جنس حیوانی با نباتی با معدنی را که 
نو در عالم خاك می‌بینی» آن جنس را آنجا صورتی بود. و در آن صورت 
به‌عدد هریگ ازحیوانات ن جنس ثانته شت‌دید"۳» و صورت تمامت‌معادن- که 
به‌پارسی راه کهکشان گویندا"- درج دید. و هر ثایته‌ای" را فلك تدویری 
دید و انوار ابشان نگرید"» و سیارات مکتسب دید از فلك اطلس» کرایشان 
نیز برمثال جرم ماه بود که از آفتاب نور می‌گرفت و به‌ساحات زمیسن 
می‌رسانید*". و تربیت ابدان تمامت موالید بدیشان منوط بود. و سیاران*۴ 
اخد نحوست و سعادت از نحا می کردند. و اسرار نحجوست و سعادت در 
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هست و نام هیا ست. گفت: نام من در کتاب خدای تعالی سماء دنباست» و 
مرا محل قسم گردانیده و به‌زینت مصاییح مزینم کرده» نخوانده‌ای که و لقد 
زا السماء الدنیا بمصاییح[0/۰۷]) و نشنوده‌ای که و السماء دات‌البروج 
[۱/۸۰]. به‌تو نرسیده که پیغمبر آخرالزمان گفت: اذا مضی نصف اللیل بنزل 
الله تعالی الى سماء الدنیا و ول هل من تاش هل من مستغفر» هل من‌سائل؟ 
گفتم: بلی شنوده‌ام. حق بانست. ۱ 

۱ ۵- فی‌الحمله تواست و سارات و افلاك و عناصر"" و طبایم همه 
اساب بودند تا بدنی که قادل فیض نور تفس شود سواسطه"" حاصل آند. و 
آن‌بدن انسان نودي باقی تمافمت ادان دىگر را نشو و نما 9 حس 9 حر کرت 
نشود» اورا نفس- که بعداز خراب بدن باقی ماند- حاصل نبایده و آن بدن 
تا آن لطیفه را مستعد قبول فیض انوار صفات حق گرداند. 

۷- اگرچه اینجا جای این سخن نبود» ولیکن چون منشا اغلوطةا؛ 
اهل تناسخ بود این‌قدر بیان کردن ضرورت نمود تا بدانند که هر بدنی که 
مستعد آن شد که فیض نور تفس و عقل قبول کند او بعد خراب البدن باقی 
خو اهد ماند بی1"نکه حاحت داشد اورا به بدانی دگ ۲ در عالم کون‌وفساد»ه 
از نکه ان لطایف انوار نفس و عقل‌اند که یواسطه"* در آن بدن پرتو 
انداخته‌اند. لطایف نورانی نفس و عقل که بواسطة فلك اطلس در ثوابت 
9 سارات افلاك شماننه ظاهر شده دود در ات متصرف شد و حقاق 
جوهرت گشته» عناصر را جذب کرده» بعلت جنسیت باخود منضم گردانیده» 
و آن لطبفة انسانی را بدن باقی شود که تا اند“ با او بماند اما متنعماً آو 


مس سس ی 
متآلماً- حنانکه در مدارجالمعار ج» و رسالة الوارد الطارد و شهة امارد 
وغیرهما بشرح وبسط باد کردیم. ‏ 

۸- ه رکه اين لطایف را در بدن انسانی بر قانو شریمت مصطفی 
-علیه‌السلام- امروز تربیت کنده تا ابد بعداز آنکه بدن خراب شود با 
روح و راحت ماند. و هرکه رخلاف آنکه مآمور است ترست کنده معوج 
القامه باشد و دایم در عذاب اليم ماند. و حون حقایق این سر را بسیار شرح 
داده‌ايم در رسالاتی دنگره انحا مکرر نمی کنیم. 

- و جون روز شامت دراد امنا و صدقنا جنانکه خواهد 
حشر احسادکند برمثال آنکه اگر دك من آهن به‌سوهان بزنی» و اجزاء اورا 
متفرق گردانی۲*» حون سنگک معناطیس را بر بالای ان داری» تمامت اجز |ء 
متفرقة آن آهن را مغناطیس جذب کند و جمع گرداند. در آن روز نیز حق 
تعالی حون خواهد** معناطیس لطيفة انسانی را درمقایل ن اجزاء متفرقة بدن 
بدارد و همه‌را جمع گرداند وهوالقاهر فوق‌عباده و هوالحکیم الخبیر.["/۱۸] 

۰ و این حال اگر کسی‌را برحقیقت حرکات ثوابت و نقل‌کردن 
بعضی از این صورتها به‌صورتی ددگر اطلاع افتد عجیش ننماید و دریابد که 
البته تبدیل و تغییری که در کتاب منزل حق‌تعالی بیان فرموده است خواهد 
بود به براهین"** هندسی و دلایل عقلی؛ ولیکن به‌شرط آنکه دیدۀ عقل‌مکحل 
باشد به‌نور الله " المتخذ من كوة الرساله نبیه المصطفی علیه‌السلام. 

۱- مقصود آآنکه در ابن فلك الثّوات که اورا سماء دنباگو ند 
ازآن‌روی که امور دنا و اهل‌دنیا بدانجا مرتب است هر ابته که پیش 
می‌آمدند و عنان گیری می‌کردند» می گفت که از سفر دورآمدی» روزی‌چند 
اینجا توق ف‌کن و عجایب و صنایم حق را تفرج نمای. چون دل در حال‌ابشان . 
نظر کردا*» ایشان نیز بروجوب وجود فاطر حکیم علیم شعحوری دیگر 
نداشتندا*» اگرحه به‌زبان فصیح مسبح واج‌الوحود ودنده اما از آنحه 
مطلوب دل بود بیخبر بودند. و انواری که ثوات و سیارات را بود از برتو 
انوار فلك اطلس بافت» اجرام ابشان نیز برمثال جرم ماه که از شمس نور 
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می‌گیرد از فلك اطلس نور می‌گرفتند. از ایشان سوال کردم که چون است 
که وقتی جرم ماه تمام است و وقتی ناقص» و شما برىك قرارید؟ گفتند: از 
آن‌سب که کرة خاك حایل می‌شود میان قمر و آفتاب» زیادت و نقصان بادید 
میآید در قمر اما چون جرم فلك اطلس به یکبار همچو"* جرم ماه است واز 
رتو نور نفس همه فلك او از آفتاب منورء برخلاف فلك آفتاب که در آن 
فلك جز قرص خورشید که نور دارد باقی همه بی‌نور است و همچون اجرام 
افلاکی ددگر است. و ددین‌سبت خاك مبان ماه و فلك اطلس حایل نمی‌تواند 
شد و کسوف وخسوف ایشان نیزهم از اینجاست؟*. دل گفت: چه حکمت‌است 
که جرم ماه همچون اجرام شما بواسطة فلك اطلس از نفس نور نمی‌ستاند؟ 
گفت: اگر او نیز از فلك اطلس نور گرفتی» امور** عالم کون‌وفساد مختل 
شدی» همه روز بودی و فصول اربعه نبودی» و متولدات هیچ به کمال 
نرسیدی. و نیز عالم کون‌وفساد را تحمل آن نبودی که نور تفس را -بیآنکه 
فلکی واسطه باشد- قبول کند. دل گفت: عالم کون و فساد کدام است؟ 
گفتند: عالمی که در زیر فلك قمر است؟*. ما همه فاعلانیم و عناصرمنفعلانند. 
دایم از این عنصر چیزی در آن عنصر کاین می‌شود» و آنچه کاین شده فاسد 
می گردد و به‌طبع هريك به‌عنصر خود مایل. دائم بدین‌سیب که ما درحر کتیم» 
اشان در انفعال مانده‌اند!؟. 

۲- دل از آنجا نیز سفر کرد تا رسید به فلك اطلس» فلکی عظیم 
رفیم و منور دید اما عجایب و غرایب که در فلك الثوابت دیده بود» اینجا 
ندید. از وی پرسید که این حرکت بدین سریعی** در تو از کجاست که فلك 
الثوابت را به هر چندین‌هزار هزار سال دور تمام می‌شوده تو هرروز"؟اورا 
برخلاف سیر او از مشرق به‌معرب بجبر دور تمام می‌دهی؟ گفت: من نیز 
متحرکم» و جرم من نیز همچون جرم ماه است. و این انوار همه از آن‌نفس 
که در من پرتو زده است و اومحرلك من است» و ه رگز جسم را به‌خود حرکتی 
نباشده و من منتهای عالم اجسامم. دل گفت: حقیقت جسم تو چیست؟ گفت: 
من بش‌از این نمی‌دانم که مرا از ماده و صورت تاليف کرده‌اند و جسم نام 
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نهاده‌اند. نه‌حقیقت ماده را می‌دانم و ن‌صورت را می‌بينم. 

۳- دل آلت و ادوات جسمانی را چون حواس و غیره آنجابگذاشت 
و بر گدشت تا به‌عالم تفس رسید. و دربن سفر چون بی‌جسم می‌باست رفت» 
زحمت دیدء اما حون رسید عالم تفس را دید» عالمی افت وور ومناسبتی 
تمام میان خود و او دید» سلام‌کرد و گفت: از راه دور آمدم» در تو بوی 
آشنابی می‌بايم» ساعتی مراباش تا اشکالی که دارم عرضه کنم باشد که جوابی 
شافی" یابم» از اینجا باز گردم. نفس گفت: نتوانم باشیدن» تو هر سوالی 
که داری عرضه‌کن که من به‌همة وجود می‌شنوم. مرا عضوی جهت استماع 
یست که حاحت باشد ملتفت به‌تو گردانیدن. دل گفت: ابن شوق تو از 
کحاست که تمامت عالم را درحرکت آورده‌ای» از غات شوق تو افلالك در 
خروش و عالم پرجوش است؟ گفت: این‌شوق درمن» حق تعالی آفریده است» 
و من به‌سیب شوق به‌طلب کمال خود افلاك رادرحرکت می‌دارم» باشد که 
روزی به‌مراد رسم. 

۶6 دل گفت: اصل تو از حیست"؟ گفت: جندن هزار هزار سال 
است که من در سیرم» که باشد که به‌سر این سر رسمه راه ندان نبرده‌ام» جز 
اننکه می‌دانم که حق‌تعالی مرا از عدم به‌وجود آورده نبودم» بودم داد.شوقی 
که می‌بنی در نهاد من نهاد» و درطلب معرفت حقیقت خودم متحیر گردانید. 
واین حر کت افلالك که دبدی سیب غلبات شوق من‌است به‌مطلوب. 

-٥‏ دل گفت: جه سر است که حرکات افلاك برك" قرار منتظم 
است و از آن عالم کون و فساد نامنتظم *؟ گفت: از آن‌سبب که ابشان به‌نفس 
وعقل نزدیکتراند» و اجرام ابشان درغایت لطافت افتاده‌اند» و باوجود لطافت 
صلابتی تمام* دارند» بدان‌سیب قوت تحمل پرتو نور نفس*" و عقل در ابشان 
موجود از آن‌است که حرکات۷" ایشان منتظم است به‌خلاف عالم کون‌وفاد 
که اجرام ایشان به‌نست افلاك» کثیفتر است"" و آن عنصری که لطیف است 
صلات ندارد. ۱ 

۲۰ دل گفت: چون‌است که تو محر افلاکی» و افلاك همجون 


۱۳۹ تسوا 


عناصر منفعل نمی‌شوند*"؟ گفت: ازان‌سیب که اتفعال را علت جنسیت بايد 
كه الجنسية علة الضم ۲. و آنجا ميان افلالك! و عناصر و طبایم را اين جنسیت 
هست» و اینجا نیست که ابشان اجسام‌اند و ما جواهر. از ما افلاك را حرکت 
نا دك آمد۲۲) فاعل شدند» عناصر از حر کت اشان منفعل شدند» موالند حاصل 
مدند. 

۷ دل اورا وداع کرد و روی بعالم عقل نهاد. حون 1 نجا رسد 
عالمی باشکوه و هیبت و وقار بافت» نظامی و ترتیبی عجب در وی دید که 
حای دیگر نیافته بود؟۲» بلکه هر عحاسی که در فلك ثوابت دده بود» صور 
ان انحا در نورانیت صرف دیده و دانست که فلك ثوات مظهر عالم عقل 
است. همحنانکه کرة خاك مظهر فلك‌الثوات بود و اسرار سیار درضمن 
آن معلوم شد. اما چون در کشف سالك فایده‌ای نیافت*۲» عنان بیان‌با زکشید. 

۸- فی‌الحمله هریکی از آن صور نورانی میآمدندو دلرا خوشامد 
می‌کردندا ۲. حون دل را با اشان انسی حاصل آمده خواست که سوال کنده 
ایشان را چنان مستعرق تسبیح و تقدس و تنزیه حق دید" که هیچ جای سوال 
نیافت. می‌هذا دل را صبر نماند و از مطلوب خود هیچ نشانی نمی‌بافت غیراز 
آنکه"۲ اشان را در وحدانیت غالی می‌دند. چنانکه از غات تزه نزدیك‌بود 
که قدم به‌دابرة تعطیل نهند؟". دل زان بکشاد و گفت: می‌خواهم تا بدانم 
که اصل شما جیست؟ گفتند: خالق ما واج‌الوجود است و به‌حضرت او از 
همه مقریتریم. و هر تعقل که در همه موجودات می‌بینی از پرتو نور ماست. 
دایماً بهتسبیح ذات‌مقدس مبدع خود مشفول‌ايم. 

- دل گفت: علم اسامی و صفات پیش ماست» و این معنی نیز 
دانسته‌ایم» می‌خواهيم که ذات شما بدانیم . روی ترش کردند» و گفتند که 
طلب المحال محال. ٠‏ 

۳۰ دل گفت: این معرفت درحد امکان داخل نست. گفتند: هست 
اما ندانسته‌ای که حق‌تعالی از ابحاد محال» هرحند ممکن است منزه است. 

۱ دل گفت: این همان جمودت متکلمان است» از انحاست که 
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مارا فقاعی نخواهد گشاد. باز پرسید که بالای تو عالمی دیگر هست که در 
آنجا سیر توان کرد تا 1نجا روم و درد خودرا باشد که درمانی با بم. عقل 
گفت: جه درد داری؟ دل گفت: درد عشق. 


M 


e 
قال خلا العشق لاتعسائه قلت لولا العشق مادار الفلك‎ 

عقل گفت!*: راست می‌گوبی؛ اما بالای من عالم الهی است» و هیچ‌مخلوقی 
را در آنجا سیر ممکن نیست. دل گفت: من عالم ترا بر مثال لوحی یافتم پراز 
صور و نقوش. و هرآینه مصور را -که حق‌است جل‌جلاله- قلمی‌باشد فراخور 
این لوح» که بدان قلم این صور برآنحا"" نقش می‌کند. و من خود در کتاب 
خدا۳ نام شما هردو شنیده که حق‌تعالی می‌فرمادد: بل هو قرآن محید فی 
لوح محفوظ. [۲۱/۸۰] و همحنین می‌فرماد که ن و القلم و ما دسطرون. 
]۱/۸[ ترا دیدم» می‌خواهم که اورا نىز می‌دانم **. عقل زبان نا مکشاد 
تفعك الله کما نفعنا هر گز ندانستم مگر بالای من موجودی دیگر باشد که 
بەحق‌تعالی از من مقربتر باشد. و دراین پندار مانده بودم که من اشرف 
موجودانم. حق با تست» قلم بالای من است» و او بهحق از من مقریتر است 
که در قضة قدرت حق است. اما مرا ازاینحا تحاوز ممکن نبست؛ و ما منا 

الا له مقام معلوم [۱۰4/۳۷] اگر ترا قوت تجاوز هست» هیچ مانم نیستم. 
۳٣‏ دل اورا نیز وداع کرد و روی براه‌آورد تا به‌قلم رسیده عالمی 
دید هزاربار از عالم عقل عظیمتر و بانورتر» دایم در کتابت» بعضی نقوش را 
محو می‌کند» بعضی را ثبت می‌کند. و از دوات نون نبوت محمدی*" -علبه 
افضل الصلوات و اکمل التحیات- مدادی- که روح عبارت از آن است - 
گرفت» و بر لوح عقل صور کاینات را نقش می کرد. دل از راه تواضع به‌ادت 
پیش رفت» و به‌عزت بایستاد و سلام‌ کرد و پرسید که حال تو چیست که دایم 
در کتابتی» بعضی نقوش ثبت می‌کنی و بعضی محو؟ گفت: هیهات تو نمی‌دانی 
که من در قبضة قدرت حق‌تعالی هزاربار از قلم آفاقی در قبضة بنیآدم 
عاجزترم» ماحی و مثبت حق است سبحانه و تعالی: محو الله ما شاء و شت 


۱۳۸ مضنفات سمنانی 


و عنده. ام الکتاب. [۳۹/۱۳] 

۳م دل گفت: a‏ اما از سر لطف اعلام کن که بالای 
تو عالمی دیگر هست تا آنجا روم» باشد که آنجا کسی ابم که مشکل مرا حل 
می کند؟ گفت: بالای من عالم جبروت.است» و مفاتیح الغیب و امالکتاب و دد 
وقبضه و مقعد صدق در آن عالم است. اما تو از کجابی؛ و از چه جنسی» و نام 
و چیست و چه مشکل داری؟ گفت که من از عالم خاکم» و ون ی 
و نام‌من ول ات :9 مشکل من‌این‌است که می‌خواهم تا ذات خودرا و آن 
همه اشا را بدانم. گفت: مرحا اهلا و سهلاه خوشآمدی» و تو خود از 
آشنانان ما بوده‌ای؛ اگرجه لباس بیگانگان بوشیده‌ای. تو نمی‌دانی که امانت 
ام الکتاب در تو ودیهت است: نخوانده‌ای انا عرضنا الامانة على السماوات 
و الارض إو الحبال] فأبين ال بحملنها واشفقن منها و حملهاالا نسان [۳۳/ ۷۲] 
ندانسته‌ای که مقعد صدق مقام تست» چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید: ان المتقین 
فی جنات و نهر فی مقعد صدق غند مليك مقتدر [90/۰4] در وقت تخمیر 
طینت تو اسرار عالم لاهوت و جبروت و ملکوت و ناسوت به‌خودی‌خود در 
تو ودست نهاد» و گفت: خمرت طینة آدم بیدی آربعین صباحا. ابن‌همه‌زحمت 
چرامی‌دیدی» و مشقت سفر دراز چرا می‌کشیدی" ۲ 

تو متصد کل عالم اسیسایسی از روی حقیقت همه را محرانی 
در تست ودیعت آن امات بیقیین ‏ درخود" بطلب هر نجه خواهی‌بابی 
آخر نمیبینی که کتابت قلم و نقش لوح وعقل و شوق تس- که عرش‌الرحمن 
است- و لطافت فلك اطلس- که نامش کرسی‌است- و مرتبة وساطت دارد و 
زیت فلك‌الثوانت که اورا آسمان دنیا می‌خوانند» و امور عالم کون‌وفساد 
بدو مرتب است؛» و حرکات افلاك سعه که محل سبارات» و اسرار ترست 
که دراثبات سیارات دزج است که فاعلان! ند و انفعالات عناصر و طبایع» و 
حکمت تنزل الامر بینهن[۰/ ۱۲] که آن شعاعات انوار ثوات و سارات‌اند 
که در عناصر نفوذ می کنند و این موالید.را ظاهر می گرداند تا بدنی شاستة 
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لطیفة اناثیت به‌ظهور آبد» جهت آن‌است که تا همچو فرزند دلبد - که محل 
لطیفة انائیت است حاصل آیده و دراین محل ن لطیفه لطایف متفرقه. مللا 
و ملکوت عالم آفاق جمم کرده‌اند و بدن باقی به‌دست آورده از راه معراج 
که ثم بعرج الیه[9/۳۲] اشارت بدان است» روی به‌حضرت عزټ نهد. بالا تز 
از خود تر کیبی دددی» مشتاقتر از خود موجودی دا نام ی چالا کنو 
از خود سالکی یافتی» چرا روی از خود برتافتی. 9 


ست 
3 شب فطرت سين شمار وی جو بای مدا 
هچشمعقلببین‌ای گزین هردوجان*/ .که برطفیل تو فلا می‌کند دور 


چندین هزار هزار سال است که من در کنایتم *» این اسراری که ازجهت 
آدمنان بر لوح ی که در عالم انفس اشان درج استت. نوشنته‌ام 7۱ حهت 
هیچ موجودی دیگر ننوشته‌ام. نحو آنده‌ای در قرآن عظیم و فرقان کریم که 
و هو معکم آینما کنتم [4/۰0] و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی [۱۷/۸] 
و نحن آقرب اليه من حبل الورید ]٠٠/٠١[‏ و اخواتها من ¿ الایات ۰ 
فى التتزیل. 

-٤‏ بازپس روم. در خود سیرکن تا به امالکتاب , رسی. فاق بوست 
"٥‏ از پوست مغز می‌طلبی» بیرون از تن دل می‌جوبی. طبل 
و علم پادشاه را در م جویند" تو در میمته و میسره می‌جونی. بادشاه زا 
در تختگاه طلبند تو از تختگاه بیرون آمده‌ای روی به‌کوه و بیابان‌نهاده‌ای» 
چه می‌طلبی؟ س که حق تعالی می‌فرماید: لاسعنی آرضی ولا سمائی 
ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن الوداع ؟ [ندانسته‌ای که موسی عليهالسلامن 
گفت: با رب أبن اطلبك؟ فرمود: فی قلب عد لمزس وه الاو له 
الضعیف*]. ا 


سرون بدن تست 


ست 


ست 
این‌ره بهیچ‌دهی‌می‌نرود»می‌روی مرو وین‌کار هی چ کس نکند می‌کنی‌مکن 
اگرچه تو مرا نمی‌شناسی""» من ترا نیکو می‌شناسم. نام من در عالم آفاق قلم 
است» اما در عالم انفس روح است. به‌شق ادمر ٩۱‏ در عالم انفس بر لوح سر 
حقایق کلام و اسرار اسماء و صفات ثبت می‌کنم» و به‌شق ايسر در عالم آفاق 
بر لوح عقل مفردات حروف و مرکیات آباجاد و موّلفات آفاقی نقش می‌کنم. 
من سرحد عالم ملك و ملکوتم» و دابرة ملك و ملکوت حون به‌من رسد 
متصل شود و سررشتة آفاق و انفس در زر قدمین شقین من درهم پیو ندد. 
و ملکوت انفس و آفاق هردو شق من است. عالم امر وجود من است» عالم 
خلق از هردو شق من ظاهر می‌شود". 

٥‏ دل جون نام دودح شنید» برخاست و دست مرافقت در دن 
موافقت انداخت و گفت: من سالها با تو شطرنج عشق باخته‌ام و ازاینجا اسب 
فنا بر نشته در مدان بقا تاخته‌ام. دستوری ده تا به امالکتاب. که سرحد 
عالم بقا استب سیری کنم. گفت: ما هذا؟ تو به‌استعداد آفاقیان سیر در آ"نجا 
تتوانی کرد. هر گز هیچ مسافری آفاقی به من تتوانسته‌اند رسیدن؟*. بعضی 
در طبایم و عناصر باز می‌مانده‌اند» و بعضی در افلالك و انجم» و عضی در عالم 
تفس» و بعضی در عالم عقل"۲. و از عقل هرگز هیچ مسافر آفاقی‌بر نمی گذشته 
است. تو نبز که راه من توانستی آوردن» از آخ‌بود که در سفر عالم انفس 
چند نوبت اینجا رسیده‌ای» و مدتها مسافر ما بوده‌ای؛ چرا فراموش کرده‌ای 
که از اینجا هرگز به‌خود عبور نتوانستی کرد» و مقیسم می‌بوده‌ای۲۱ تا 
وقتی که مقربان حضرت ربوبیت به‌استقبال تو آمده‌اند» ویراق همت که اسباب 
فناش۲" می‌خوانی» می‌آورده‌اند و به‌اعزاز و اکرام تمام ازاین عالسم 
درمی گذرانیده‌ا ند و به عالم جىروت- که مفاتیح‌العیب و امالکتاب و يد و 
قبضه ومقعد صدق عبارت از ن عالم است- می‌رسانیده‌ای» و از 1نجاجذبات 
لبلف الهی درمی‌رسیده و از ناسوت درمی‌ربوده و به‌عالم لاهوت می‌کشیده 
و از تجلیات جمالی و جلالی برخورداریت می‌بخشیده» و به‌شرف مشاهدة 
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وجه‌الله- که مطلوب هة طالبان است- مشرف می‌گردانيده؛ٍ هرچند -الناس 
ناس و خلق‌الناس نسیان- فراموشی صفت آدمی است» اما چگونه شاید که به 
راهی رفته باشی» و در آن‌راه به‌مطلوب رسیده» روی از آن راه بگردائی 
و بهراه دیگر آری. و خطایی عظیم کرده‌ای که قدم در راهی که متقدمان 
تو درآن راه نرفته‌اند نهاده‌ای. برو و بازگرد و به‌سر منزل خود بازرو» 
و یش قدم از خود درون منه» تا در بوست سرگردان نشوی.. 
هرکس که‌به کار خویش سر گشته شود زان نبود که با سررشته شود 
نمی‌دانی که تا ترا دروحود آورده‌اند» و روی ترا در عالم انفس کرده‌اند و 
بشت در آفاق؛ جون بيك اجل در رسد از راه انفس» و آلات و ادوات آفاقی 
از تو بازستانده بعداز آن باز تراباآفاقیان جه‌کار ماند. بیش‌از رسیدن او 
کارسازی سفر خود کردن از واجبات است. شنیدها یک خواجه-علیه السلام 
فرمود که موتوا قبل آن تموتوا. 
ست 
مر ای دوست پیش‌از مرآ اگر می‌زندگی خواهی 
که ادرس از حنین مردن هشتی گشت بیش‌از ما 

مب دل چون این سخنان دلفریپ بهنیده کفت: اجازت فرمای تا از 
طرف شق ایمن تو در عالم انفس سیری‌کنم و به‌سر منزل خود بازروم. گفت: 
هبهات» آین للعراب هو العقاب» و آین للذیاب ذی‌السحاب» به‌استعداد آفاقیان 
سیر در عالم انفس مستحل است غیراز حواس و آلات و ادوات حسمانی که 
در فلك اطلس بگذاشته‌ای» باقی تمامت قوای نفسانی و مدر کات عقلی با تست 
به‌همین راه که آمده‌ای باز گرده و روی به‌شهرستان قالب ر جون آنجا 
رسی» اثقال اوزار حسمانی را از خود دورکن» جواسس حواس را پنبه در 
گوش کر“ ۲ و خانگیان تفس را - که خادمان تواند - وداع کن» اقمشه و 
امتعة ملك و ملکوت آفاق» تسلیم قاضی عقل کن» و لباس هستی از سر 
بر کش» و خرقة نیستی درپوش و گلیم فقر بردوش زن» و صوف تصوف در 


سر پیچ» و نعلین مسکنت در بای کن» و غصای ذکر در دست کن و آستین 
رجولیت از نورد» و کمر بندگی برمیان بنده و رکوۀ نیاز پرآب دیده‌کن؛ و 
زاد تقوی در انبانحة وجود نه» و کحل متاست در دبده کش» و سحادة‌اخلاص 
بردار» و روی به‌راه آر تا چون آنجا برسی» اشارت فاخلم نعليك انك بالواد 
المقدس طوی [۲۰/ ۱۲] در رسد. نعلین کونین را در زیر قدمین شقین من 
بگذاری و با مقربان حضرت روی در باطن- که وادی‌المقدس عبارت از ن 
است- آری» که قدم گرد الود عالم فنا را در وادی‌المقدس - که باطن عالم 
جروت و .سرحد عالم قا است.. نتوان نهاد. خواجه -علیه السلام- فرموده 
است که سیروا سبق المفردون*". تا از ملك و ملکوت آفاقی مفرد نشوی» 
۳ ۳ کی توانی 9 


لى 


0[ جمال بار ار ی 
۷ از این سخن شوری در دل افتاد عاشقوار از نحا مراجعت کرد 
و لاابالی‌وار به هر عالمی که می‌رسید درمی گذشت ت» و به هیچ‌چیز التفات 
نمی کرد» فر باد کنان» نعره‌زنان برم ی گذشت و میگفت"۱: 


۶ 


۰ عيشتاعيش نحانین الهموی و الشقاء المبحض عيش المقلاء 
مه رباعی ۱ 
آذره که من آمدم کدامست ای‌حان نا بازروم که کار خامست ای حان 
درهر گامی هزار دامست آی جان نامردان را عشق حرامست ای حان 
۳۸ چون به سر منزل خود رسید» روز جمعه بود بین‌الظهرین؛ هم 
درحال اپن: بیچاره غایب. شد. اخی شرف‌الدین سعدالله را ديدم که با من 
می‌گوید: غمخوارگی ذکر بهتر آزاین می‌باید کرد. با عالم شهادت آمدم 
دانستم که در این یك روز ونیم به‌سب سیر دراین راه» تقصیر در ذکر افتاده 
است و آن بسندیده اهل غیب نفتاده*۱» از ان مستعفر شدمء و روی را 


بر خاك مذلت. که معدن عزت است- نهادم و گفتم: اللهم ثبت قلبی على 


سر بال‌البال لنوی‌الحال ۱ 4۴ 
۱ ۱ 


دينك و طاعتك» و قوتی على استعمال سنة حبيبك علیه‌السلام و وفقنی‌للسلوه 
فى طرمقه الصوفیه كما وفقت لمشایخنا ۳9 بت کاس یز اتخربم نی 
جميع اللیالی و الابام. 

۹ مع‌هذا جمودت این سفر تا روز شب بیت وهشتمخلوت 
بوده تا این بیجاره مانده بود» دراین روز دروقت اشراق ناگاه غاب شدم. 
ال دل شنیدم که در غیب می‌نالید۱. درافنای آن آواز نالة قوال به‌سمح 
شهادتم رسید» خودرا بتکلف از غیب بازآوردم. چول به‌عالم شهادت رسیدم» 
شهادت برحال غیب شاهد بود !۱ و قوال نغمة الله زمزمة عاشقانه می‌کرد» 
دانستم که فرستادۀ حق است و بە‌سبب الا حزین دل مسکین بر وی تس 
بخشود ان شاءالله تعالی. مستمع ناله قوال شدم» ناگاه 1 تش عشق از نهاد.من 
سریرزد و آب 9 روان‌شد و آن حمودت. بحمدالله و اة رات 
آتش د رگداز آمد» بهآب شوق از رهگذر دیدگانم سرون افتاد۱۱۱:- 
آبی و آتشی هچ آپ شوق ینت بیش مق یزد اش ملق 
افروخته‌تر می‌شد"۱۱. 
اشکی که زدیده پیش رو ساختمش در گرم‌رونی. چو نيك بشناختمش 
او.بود که آبی به رخم باز آورد نا ان‌هبه از دیده بتداختمش 
اگرچه در این سیر که بادکردم» يك روز و نیم بماندم"۲ و در ذکر تقصیری 
افتاده» اما نفس را حق‌الیقین شد که راهی که در نحا وصول به حضرت حق 
تعالی حاصل می‌شود جز راه مصطفی -علیه‌الصلاة والسلام- که صوفیان‌اختیاز 
کرده‌اند و می‌رفته» نیست» از آنکه دراین راه برملك و ملکوت آفاقی گذر 
فتاد و از همه پرسید از سر وصول» هيچ‌کن را خبر لبود جز که دز ملاك 
آفاق بودند. چون افلاك و انجم و طبایم و عناصر و متولدات شعوری. بر 
وجون وجود صانع داشتند و به‌زبان فصیح مسیح او بودند؟!۱ و در ملکوت 
آفاق که تفس و عقل عبارت از آن‌است نفس.در شوق طلب کمال خود مور 
بود چو ن‌افلال درحرکت و عقل به‌تنزیه و تقدیس و تسبیح حق در وحدانیت 


۱2 ۱ مصنفات سمنانی 


چنان مستغرق بود که گاه‌گاه قدم در تعطیل می‌نهاد» و سر وان من شیء الا 
سبح بحمده آشکارا شد» و حکمت: 
و فی کل شیء له آبه تدل علی انه واحد 

- روشن گشت. اما ازحقیقت کار که مطلب دل بود در ملك و ملکوت آفاق 
کس را خر نبود؛ از هر آنکه اشرف موجودات در آفاق عقل بود و از ذوق 
عشق بی‌نصب و به‌خود نازان. دل گفت: 

کار نازلدلان رعنا نیست سنك زیرین آسبا بودن . 

مرد باید که در کشاکش عشق سنگ زیرین آسیا باشد 
و این نصنب خاك و خاکنان افتاد. همحنانکه در عالم آفاق مادرم خا سنگ 
زیرین آسیای موجودات افتاد» در عالم انفس نیز فرزند چالالك او سنگ زیرین 
آسیای عشق تواند بود . 


لیا 


گر عشق نبودی و غم عشق نبودی چندین سخن نفز که گفتی‌که‌شنیدی 
ورباد نبودی که سر زلف ربودی رخاره معشوق به عاشق که نمودی 

6 چون از این حالها تمام باخود آمدم» گفتم بادل که اگر کسی 
گوید که ما چون دانیم این ترئیبی که تو در ملك و ملکوت عالم آفاق 
تقربر می کی براین نسق است» جواب چه گویم؟ دل متفکر شد ناگاه الهام 
آمد که نگو: بعضی اجسام ديدم متحر له دانستم که اور | محرکی می با دد» 
دانستم که غیراز جسم لطیفه‌ای دیگر است ت که محر اوست"۱۱. از اینجا نفس 
را دانستم. و در بعضی ذوات‌النفوس نظر کردم ایشان را به‌زینت عقل مزین 
بافتم» دانستم که بالای نفس لطیفه‌ای دنگر هست که تا آن لطیفه به نفس‌پیوسته 
بوده او از حلیت عقل عاطل نبود"۱. براین نسق عقل را بالای نفس اثبات 
کردم. و در عضی ذوات کمالیتی یافتم که هم بعضی از ذوات العقول از 
لباس آن کمال عاری بودند*"۱. دانستم که بالای لطیفة عقل لطیفه‌ای دیگر 
هست که این کمال از او فایض می‌شود. پس روح را-که در ملکوت عالم 
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آفاق قلمش می‌خوانیم- دربافتيم و بر بالای لوح عقل اثبات کردیم. و در 
بعضی دوات کمالات ظز کردم» فوت تکل دافتیم؛ دانستيم که لطیفه‌ای 
دیگر هست االای روخ که قوت تکمیل از او تیان می‌شود 6۳ ا 
را-که صوفیان لطیفة خفی می گو نند اثبات. کردیم. a‏ 
۱- اما ترتیب عناصر و افلاك خود روشن‌است به‌چشم حس منور به 
کحل عقل توان دید که زیرتر از همه اجسام کرة و خاك است لثقله و کثافته و 
رطوبته!۱۳؛ و بالای او آب بدو مجیطه و بالای آب هوا بدو محیط؛ و بالای 
هوا اثیر بدو محیط. _وهرچه. لطیفتره.اورا صفت احاطت ثابتتر. و همچنین 
فلك قمر محیط اثیر. و به‌سیر سیارات سبعه افلاك سبعه را دريافتیم» و به‌سیر 
ثوابت فلك ثوات را۱۳» و به‌دور. هر روزه افلاك» فلك اطلس را که‌منتهای 
عالم جسمانیت است» و ملك آفاق .تا نا ات ای او ملکوت 
آفاق است- دريافتيم. 7 
۱ ان بو ل بدا ی تاش 
ی ای یی ای او i‏ 
تفس است.. چنانکه ذکر آن رفته است 
۱ ۲ اي کرو بدا نکه 7نچه درویشان نمی می گویند» مرادهانلطنا 
روح حیوانی است که منشا اخلاق ذمیمه است. و آنجه دل می گو نند.مرادشان 
نفس‌است که محرك افلاك است در عالم انفس. و آنچه اطوار دل می‌گویند» 
مرادشان اطباق افلاك عالم اتفس است. و آنچه سر م ی گویند» مرادشان الوح 
است در ملکوت عالم آفاق. و اورا عقل می‌خوانند. و آنچه روح می گویند» 
e‏ ست که ملك و ملکوت آفاق و انقس از هردو شق او به‌ظهور 
آمده است 
۱ ۱ )وود او که در قبط قدرت است سفث فردالیت دارد. : و سرش 
منشق‌شد و قدم در نانیت۱۳ ملك و ملکوت فاق و اتس نهاد» و از آنجا 
خلت ظاهر گشت. بالای آن هرجه بود به‌وجود او تعلق دارد» و آن عالم 
امر ۱ ست*۱۳» و سر قل‌الروح من آمر ربی [۸0/۱۷] اینجا شکار | شود۱۳. 
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و و "نحه اورا خفی م ی گو نند» مرادشان ام‌الکتاب است که تانور 
او بر سالك تتاید او در دابرة اسلام قدم تتواند نهاد. و هیچ فرقه‌ای از فرق 
به‌سر ام‌الکتاب جز امت حبیب‌الله نرسیده‌اند. مسافران آفاقی تا عقل 
می رفته اند و نحا می‌مأنده» و مسافران انفسی ا شین 0 می‌رسیدهآند 
3 ماک می‌شده. 


4٦ ۹‏ مقصود آن‌است که جون امهای ادشان ددانستی» بدا که‌بز رگان 
اول حقبقت جیزی را درمی‌افته‌اند» بعداز آن اورا نامی می‌نهاده‌اند جمت 
ارشاد» تا تفهیم دیگری #واند کرد. آخر نمی‌بینی که چیزی در اقلیمی يست 
که هزان اهل آن اقلیم آن چیز را نامی نیست. مثل نبات و شکر چون در 
ترکستان و معولستان یست» در تر کی ومعولی ان را امی یست!۱۳) و در 

همه زدانها حق_سبحانه‌وتعالی عزاسمه- را نامهاست. از انحا ان می‌شود 
که خواجه -علیه‌السلام فرمود که کل مولود بولد على الفطرة۱۳ فابواه 
هودانه و بنصرائه و محانه. E‏ ای و همه ادان معرفت‌حق 
مرکوز است. و دین اورا که حق‌تعالی فطری گفت» از ابن‌است که اگر بدر 
ومادر و صحبت بدان دروجود انسان تصرف نکردندی» و اورا بر فطرت‌اصلی 
خود رگذاشتندی اورا از راه فطرت سل بدین دين افتادی. فطرة الله التی 
فطر الناس علبها لاتبديل لخلق الله ذلك الدین القیم. [۳۰/۳۰] 
۷- اما جماعتی خواستند تا مسمی را از اسم بدانند» سالها جان 
کندند و خون خوردند و صدهزار جزو از کاغذ در روی زمین سباه کردند» 
همچون خر خراس گرد خود می‌گردیدند*۸۳ و بر مثال عنکبوت می‌تنيدند 
نه درخود توانستند رفت تا اسرار عالم انفس را مطالعه کنند» نه بیرون‌توانستند 
سفری کرد تا عجایب صنایم عالم آفاق را تفرج کنند*۳". مشتی در تاریکی 
می‌زدند و باخود خیالبازی می‌کردند» و بدان‌خوش که" اطفال طریقت را 
درشب دیجور دشر دت ندال شعده‌ها فریبی می‌دهند و لقمه‌ای حاصل‌می کنند. 
و عمر عزیز را برباد می‌دهند. 
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۸- پس ای‌عزیز من سمي‌کن تا در ملك و ملکوت"" عالم اقس- 
که عالم صفیر است از راه جثه و عالم کییر است از راه معنی» از آ"نکه هرجه 
در ملك‌وملکوت عالم آفاق هست همه در ملك‌وملکوت عالم تو هست چنانکه 
شرح آن داده‌ايم. و در تو امات امالکتاب» که از عالم جبروت است» در 
وقت تخمیر طینت به‌خودی‌خود در تو ودیعت نهاده» و بدان‌سیب مقعد صدق 
مقام تو شده است که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند مليك 
مقندر [99/۰6] و در ملکوت آفاق نیست سیر کنی» تا حون داد آداب در 
مقام عندیت و آن محافظت اسراری است ت که در ام‌الکتاب مودع است .ند 
بدهی» و بەحكم آنکه مصطفی -علیه السلام- فرمود: نحن معاشر الانساء 
آمرنا ان نکلم الناس علی‌قدر عقو لمم زدادت از ادر ال افهام و عقول جهت 
خودنمابی تشدق و تکلف‌نکنی و مردم ۳ را در تنه ضلالت مندازی۱۳ 
و مقلدان عوا م را خصم خود نسازی. ۱ 

4- جون داد این مقام داده‌باشی» جذبات لطف ای از عالم‌لاهوت 
در رسد و ترا از عالم جبروت - که مقام عندیت استت در ریاد که و هو 
معکم انما کنتم [4/0۷] اشارت ندال است. و لطیفة انائیت را که دروقت 
تخسر طسنت تاانحا در سبر نود بعالم لاهوت رسانند و تشریف معیت در 
وی بوشانند و شراب وصلش ننوشانند. ان شاءالله تعالی» و اگر برخلاف انن» 
به‌افشای اسرار پیش بارواغیار مشغول شوی» به‌حکم آنکه استاد طرشت- 
شيخ جنید - می‌فرمابد که افشاء سر الربوبية کفر» داغ کفر بر ناصية جبینت 
نهند» و طوق لعنت در گردن دل انداخته» به‌عالم خاکت انداز ند. 

۰- زنهار که ب‌حالات و واقعات و تحلنات مغرور نشوی. حکات 
ی و ای سیر بدین مقام رسیده بود" که در 
امالکتاب ۳ اسم اعظم حق مطلع شده بودند هسب تر له ادنی از آداب این 
مقام چگونه منکوب و مخذول شدند» و با شیطان لعين قرین گشتند؛۱۳» و 
جهت عبرت سالکان راه حق ایشان را بردار لعنت کشیدند. اللهم انی آعوذ 
بك من الحور بعد الکور» و آعوذ بك منك با ارحم الراحمین ولاتكلنى الى 
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قسی طرفة عين ولااقل من ذلك. 

" ۱- اما آنکه از سر تحلی و کشف حال التماس نموده‌ای که بیان 
شافی فرماید جهت اطمینان دل سالك. پس ای‌عزیز بدان که متجلی را- 
جلاله- تحلیی است به‌صفت ظاهری خود؛ و تحلیی است به‌صفت باطنی 
خود*". و هرچه در عالم شهادت به‌چشم حس می‌بینی» همه مظاهر تجلی‌صفت 
ظاهر ت حق‌اند! ۷. حون عناصر و طبایع و افلاك و انجم و متولدات؛ و از 
غات ظهور حق برهمه بوشیده مانده. برمثال آنکه هردم سایه را در روز 
اگر بدنی ظلمانی پیش نیاید در نیانند» و در تارنکی شب اگر نوری نباشد 
هم درنیابند. پس چیزی می‌باید که حاجز بود و تفرقه از آن سب بادید ید 
تا 9 سایه را دریابی. 
۲ و حون از بدو خلقت تا روز قامت کار عالم شهادت بر همين 
بك نسق خواهد بود» آن حقیقت را دریافتن دشوار بود؛ الا جماعتی را که 
به‌سیب موت اختیاری ان تفرقه حاصل آمده باشد که بدان سر مطلع شده 
باشند. باقی تمامت خلق را تاوقت مرگ که فکشفنا عنك غطائك فصرك 
الیوم ا لحد ید ۱۳۳/۰۰۱ اشارت ندال است. در رسد این‌حال کف نشود 
بەحكم من مات فقد قامت قیامته اورا این حالها معلوم شود اما تا روز قیامت 
درنیاید"" این ندا به‌سمم جمم نرسد که الملك بومثذ لله [55/۲۲] این سر 
آشکارانشود که کل شی» هالک الا وجهه[۸۸/۲۸] و این آبت برهمه روشن 
نگردد که کل من غلیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلال و الاکرام.[۲۱/۵۵] 

0۳ فی‌الجمله دراین تحلی صفت ظاهر از غابت ظهور باطن است واز 
فرط قربه بالابصارء لاتد رکه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطیف‌الخییر 
[۱۰۳/۰] حب حال دراین مقام.. - 
1 " 4 اما تجلی صفت باطنی» و آن بردو قسم است: تحلیی است خاص 
و 
اوه اما تجلی عام که بواسطة ملك و شیطان باشد هم بردو قسم‌است 
لطفی است و قهری. لطفی بواسطة ملكاست و این هم بردو نوع است: تحلبی 
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ست از راه صلح» و تجلیی است اا و ات ی 
و مهذب می‌دارد*۳) و از صفات ذمیمه‌اش د باه می کند» و به‌اوصاف حمیده‌اش 
اتصاف می‌دهد» و اخلاق بسندیده در او می‌نشاند» و به نظر صلح سلاسل ۱۳۹ 
دواعی شوق و عشق را دراو می‌جنباند» و درد طلب را در باطنش تازه 
می‌گرداند. و ازاین‌دو تحلی مهشت و اهل‌بهشت دروجود آورد و مظاهر این 
دونظر گردانید. اما تحلی قهری- که به‌و اسطة شیطان است- هم بر دو نوع 
است: یکی تحلی بطشی است که حاهلان کفره"*۱ و مقلدان اهل شرك را از 
آن تحلی به‌در کات دوزخ می‌فرستد. دوم تحلی مکری است که مرتاضان 
طردقت اشان را و حکمای محقق ادان اشان راء بدان تحلی به‌اسفل در کات 
می‌رساند» و شراب حمیمشان می‌حشاند. وی یت ر مظاهر این 
تجلی فهری دان. 

*ه- فاما تجلی خاص که نزديك محققان طریقت و پیشوابان شریعت 
حبیب‌الله -علیه السلام و رضی‌الله عنهم- آن‌را اعتبار تمام است در اطلاق اسم 
تجلی. و آن تجلی بی‌واسطه هم بردو قسم است": جمالی است و جلالی. به 
تجلی جمالی لطیفۂ انائیت را حیات باقی می‌بخشد» و انس دل با حضرت 
صمدیت ثمرة این تجلی بود؟*۱. و به‌تجلی جلالی لطیفة انیت را از اوساخ 
کدورات عالم فانی و آفاق و انفس باك می گرداند» و هیبت حضرت الوهبت 
در دل ثمرة این تحلی باشد. بعداز مدتی که‌دراین تحليات لطيفة انائیت را 
ترست داده باشد؛ وقوت تحمل تحلی دات حاصلآمده به‌تحلی ذات‌مخصوصش 
گرداند» و لطیفة انائیت او بینة وحه‌الله گردد ان شاءالله تعالی. 

۷- س‌از ن ری وت از گونین فروافشاند 
و سر به گریبان تحير فرو برد و می گفت: 


سیب 


te 


جهان را بلندی و پستی توبی ندانم چه‌ای هر که‌هستی توب ی * 


8 ۱ 
قد تحيرت فيك خذ بيدى ادلیلا لسن تحير فیکا 


سر من عرف الله کل لسانه نحا به‌ظهور پوندد» و در سفر آفاق و انفس و 
دیدن عجایب و غرایب صنایم**" در ملك‌وملکوت و سیر در عالم جبروت و 
شناختن اسماء و صفات مرد 2 بویا گرداند» و حقیقت من عرف الله طال 
لسانه*" بر وی آشکارا شو 
۸- اما چون از e‏ ت ب آب از سر درگذشت!*!. 
مسمار خاموشی برلب بايد زد تا ابد. پس دراین حال کشف حال محال دان» 
و پیوسته اوراد بر سنت مشایخ طریقت خود-قدس سرهم می‌خوان که 
ل اله الاالله وحده لاشر دك له» لهالملك و له‌الحمد» بحبی و سمیت؛ و هو حی 
لا موت» بيده الخیر و هو على كل شىء قدیر» هو الاول و الاخر و الظاهر 
و ایاطن» وهو بکل شنی» علیم» لیس کمثله شىء وهو السمیع البصیر» نعم 
المولی و : واا باشد که سر این ورد تن ی رت 
ال 

۱ 4- باری بقین بدان که سیر در عالم آفاق و انفس؟ مع ملکها و 
ملکوتها؛ غیبها و شهادتهاء و خلقها و آمرها- همه يك شخص است ت که حات 
این شخص از ز عالم جبروت است» و قیام عالم جبروت به‌عالم لاهوت است. و 
این حقیقت در الله لا الهء الا هو الحی القیوم[۲۵۵/۲] درج است. عرفها 
من عرفها و جهلها من جهلها. ۱ 
۱ + عداز ز این توقم از ؛ باران آن‌است ت ۳ که این : سچاره را از نوشتن 
رسایل معذور دارند!۳» اگر مشکلی افتد درحضور سو ال‌کنند تا در مشافهه 
جواب گفته شود ان شاءالله تعالی؛ از آنکه عمر عزیزتر از آل انیت ت که در 
کتاب به‌سر توان آورد. و این‌بیجاره قرب پانصدتای کاغذ نوشته است» و 
1نچه مقدور است بیان کیفیت سلوك درترییت لطفة افائیت بر وفق شریمت 
کرده» اگر سودا وگر سود خواهد داشتن» آنبس‌است۳۲. پیر هری خوش 
گوید: «اگر در خانه کس است ت بك حرف س‌است و الا پر گفتن از هوس 
است». و امیرالممنین علی- کرم‌الله وجهه- می‌فرماید: العلم نقطة کثرها 
الجهال". و حق سجل‌وعلا- می‌فرماید که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم 


سر بال‌البال لنوی‌الحال ِ 
بلعبون. ]٩۱/"[‏ 

۱- بر ذکر لااله الاالله چنانکه شرایط آن گفته‌ايم و در رسالاتی 
دیگر نوشته‌ایم» خاصه در رسالة ذکر الخفی المستجلب لاجر الوفی مشغول 
شو ند؛۱۰ تا به‌مذ کور رسند و مشکور شو ند ان شاءالله العزیزء که مستحاب 
افتد. و ماذلك علی‌الله بعزیز [۱۷/۳۵] و این بیچاره را به‌دعای خير مدد دهند 
و الحمدلله رب‌العالمین و العاقبة للمتقین*۳. 

و هذا تاليف الفقیر الى الله احمدین‌محمد بن احمد البیابانکی 
المعروف بعلاءالدو له السمنانی تاب الله عليه توبة نصوحا و بفتح عليه الابواب 
فضله فتوحا. ۱ 

تمت الرساله الشردف 


۵ 
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-سپاس و ستایش نامتناهی ذاتی را که وجود حقیقی حق اوسٹ 
و وجود بخشنده بحق اوست. بعلم قدیم کن را کاف کون ساخت و به‌الف 
ارادت از کن که عالم ام است کان که عالم خلق است پرداخت. و به‌قدرت 
کاملة خود عالم امر را که غیب‌است ت باهرچه در آنجاست لباس صور صفات 
خودشان درپوشانید و مظاهر صفت هوالباطن کرد. و تکیت بالغهه عالم 
خلق را که شهادت است ت مظاهر صفت هوالظاهر گردانید: و این هردو عالم 
را که" از آثار افعال اوست که از صفات او که بهذات او قائم است محل و 
مقام تراکیب گردانید. و ختم تراکیب نروجود انسان کرد که مقصود لنفه 
۲ و کون را به‌مصدر مت عالم امکانوزمان داشت‌واز تصریف زمان انا 
ماضی و مستقبل و فاعل و مقعول و امرونهی برافراشت و برآ تجا امور سیاست 
وظهارت و عبادت مرتب فرمود و جهت امر سیاست علم سلطاق به‌خلق نمود 
و جهت امر طهارت تفش جمال ولات صورت آب وگل بر تختۀ وجود ىدم 
- شت و جهت امر عبادت نقاب عزت از چهرة نبوت برداشت. 
و و درود الهی بر سر و سرور کاینات و مهتر و بهتر موجودات 
محمد مصطفی باد که در وجود عزیزش که مظهر ذات و صفات حق بود اسزار 


سلطنت و ولایت و نبوت درج فرموده و بر لوح وجودش ختم نبوت نهاد» 
و سر ولات را بعداز وی در صورت متابعان سنت او بیرون داد و امر 
سلطنت را به‌حسب تبدل زمان بروفق مقتضای حکمت اظهار صفات قهر و 
لطف» چنانکه صواب دید به‌شخصی قائم فرمود تا بروفق مجاری افعال خلق 
به‌حکم آعمالکم عمالکم به‌ایشان معاملت پیش گرفت و عدل و ظلمی که‌ازان 
شخص صادر می‌شد به‌فضل و عدل‌او مربوط بود. عدل اورا تو فضل حق 
می‌خوان و ظلم اورا ازعدلحق می‌دان. آنتم ظلمتم آنفسکم ان الله لابظلم 
آندا ولا مر دالسوء و الفحشا آحدا ولابخرج عن مشیته شین و انه قد احاط 
بکل شیء علماً و آحصی کل شیء عددا. و بر ال بر گزیده و اصحاب بستدیده 
و متابعان سنت ورزندة او تا روز قیامت. والسلام. 

۳ اما بعد چون به‌حکم تعارف روحانی فرزند عزیزالدین محسد 
دهستانی را -بلعه الله اقصی الامانی با این بیجاره ابتلاف جسمانی اتفاق 
0۳ ۲ کل نی مشربهم[۲/ ۰ از سرچشمة دل این گدا 
ذوق آن مشرب بازیافت روی ازهمه برتافت و دست رد بر روی مرادات‌نفس 
و هوی زد و پای همت در طریق حق نهاد. این ببجاره نیز حون حسن استعداد 
دروی تفر سکرد آستین ارشاد باز نوردید و دست تصرف دراز کرد و اورا 
و بدانچه وسح بود ارشاد نمود. اول به‌خدمتش مشغول گردانید و 
مدتی در1: نش بگذاشت چنانکه گاه بودی که در هر ماهی يك نوبت یش 
مرا تتوانستی دیده و او نیز صادق‌وار بدان خدمت 9 نمود و عاشق‌وار 
چنانکه حق آن بود داد خدمت بداد. 

۷5 هداز آن ذکرش یداد و هی خاش خی ان مق 
مشفول "گردانید تا به‌اندك رو زگار اثر ذکر در باطنش تفوذ کرد و جوهر معنی 
ذکر دردلش متجوه رگشت و شایستگی خلوت نشتن در وی پدید مد و 
ذکرش تلقین داد .به‌اصحاب درخلوتش فرستاد. و هردم آثار رشد در وی 
نی ی او ات رن ی از ات باطن 
خود عبره کرد. َ 
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e.‏ بعداز اتمام اربعین درصحبتش راه‌داد و ه‌دقاق تر ست عقد رقاق 
شيط نی از نفس او باز گشاد و جنبر تفس اورا به‌رشته دل مربوط گردانند تا 
وساوس شیطانی به‌القای ملکی مبدل گشت و قابل الهامات ربانی شد. بعداز 
سالی که درصحبت تربیت تمام بافته بود حق‌تعالی و تقدس به‌عنایت ازلی که 
با او داشت ابواب تحلیات حمالی و حلالی بر وی بگشود و کار ه جابی رسید 
که توسن يٺان را دران سدانل حای‌جولان نماند. و هردم بر مزید دود و 
هست و باشد الی ابدالاباد. ان شاء الله تعالی. 

*- مقصود از تلقین این عبارات و تقریر این حکایات آن‌است که 
بعداز وصول بدین مقامات و شهود این حالات التماس نمود که الته سان 
شافی می‌بادد فرمود درنست ذاتی» که انسان" را باحق هست. هرجند که 
هرگز روندگان تا امروز پیرامن این‌معنی نیارسته‌اند گردیدن» و در وقت 
تقریر؟ با اصحاب همدم صاحب‌قدم جز به‌اشارت ازاین حقیقت بیانی نکرده‌اند 
تا نغایتی که جنید -قدس الله سره که استاد قوم بود» چون شنود که شبلی 
-قدس‌الله سره از سر مستی گاهی نفسی مستانه می‌زند» بدو نوشت 
ای نی ی ی ی و 

ف الس ادب؛ آنت جئت فخلفت الازا ر العزار بناك و بين أكابر القوم آلف 
طبقه فى اول طبقه ذهب ماوصفت. 

۷ و هم او فرمودی: نهینا عن افشاء هذه السر كما نهینا عن الزناء 
و السرقه. 

۸- و بزرگان طرشت باتفاق فرموده‌اند كه افشاء السر الربوة كفر. 

٩‏ و مارا باری بود حلبی» بسیار گفتی: لفتراء سرء الجیل به کر 

و الجهر به آلف کفر. 

ا وا ا الحرام کل الحرام ۳ 0 
هذا کله. 

٠‏ جون اقتراح آن عزیز از حد در گذشت و اشتباق او یانی آرا- 
که ممد عیان او باشلب به‌غایت رسید در خلوتی که در رجب سنه ثلك و 
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سبعمائة این بیچاره را به‌اصحاب؛ اتفاق نشستن افتاد بعداز هشتم روز استخاره 
کرد معانیی که از غیب العیوب بر لوح دل نقش می‌شد بر صفحه این صحیفه 
ثبت‌کرد» و یقین دانست که تا شخص از راه عیان وافی به‌سر سر این مخدرة 
غیبی نرسد این بیان اورا جهت دوای» بیماری جهل را کافی نباشد و از آن 
سر همچنان مستور و از چشم اغیار دور» در حرمسرای حظایر قدس منزه 
ماند. فآما چون حق‌تعالی بنده‌ای [را] سبل ضلالت به‌عنات بی‌علت خود از 
پیش چشم‌دل بررگرفته اشد و از ز علم‌الیقین به عین‌الیقین رساننده و از کمال 
کاملان نصیبی وافر به‌او ارزانی داشته و به‌خصوصت ان عبادی لیس لك 
علیهم سلطان|۱۵/ ۲] مخصوصش گردانده» ازاین سان» اطمننان دل او 
زیادت گردد و از بارگاه عین‌الیقین قدم در خلوت‌سرای حق الیقین نهد. 

۲- و اگر سالکی باشد که برقدم صدق درمقام محاهدت به‌معاملت 
مشغول‌است و درطلب کمال ساعی» از شنودن این يانات فرحی به دلش 
پیوندد و جانش را فرحی از هواجس نفسانی و مکاید شیطانی حاصل آید و 
در مجاهده سعی بیشتر نماید و شوقش بیفزاید. چون این بیان موجب شادی 
دل سالکان عامل و تفرحگاه کاملا درا دلآمد نام اورا در غیب فرحه 
الماملین و فرجةالکاملین نهادند. ان شاء الله تعالی که حق‌تعالی قلم بیان مارا 
از هوی و بدعت پاك دارد و نگذارد که هرچه نه بر وفق قانون شریعت سید 
کاینات باشد غلی‌السلام» بر زبان" قلم جاری گردد. وعنده مفاتحالفیبلابعلها 
الاهو چو ولابحطون بشیء من علمه الا بما شاء چ ولایطلع على غیبه الا بما 
شا کا شاء چ وهو نکل شىء علیم. [۰/ ۵4 و ۲ ۱۳۰۱/۰ 

۳ ای عز دز من بدان که حق‌تعالی و تقدس در دات بکتاست و در 
صفات بی‌همتاء و هیچ چیزی را با او نست ذاتی تصور تنوان .کرد از آنکه 
ما حد ذات چنین گفته‌ایم که الذات شیء فرد قائم بنفسه مستغنی بجمیم الوجوه 
عن غیره» واجب الوجود» مفیض بصفات الکمال» متزه عن صفات النقصان. 
و از اینجاست که ذات هیچ شیء از اشا را هی چ کس بیان تنوانست کردن جز 
آنکه از صفات و عوارض آن چیزی را بیان‌کردن علی سبیل الرسم لاعلی 
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سبیل الحد. برمثال آنکه گوبند: آتش جوهری مضیء محرق است با آب 
جسمی سبال رطب بارد» و امثال این. فاما احاطت داتی او به‌همه اشا به نص 
صریح و عقل صحیح بلااتصال صوری ولانفصال معنوی ابت است کقوله 
تعالی آلا انه بکل شیء محیط. [54/4۱] و نسبت وجودی از راه وهابی و 
واجب‌الوجودی در همه اشيا موجود» که اگر نسبت وجودی وهبی او نبودی 
هیچ‌چیزی را از کتم عدم به‌صحرای وجود پیامدی. و این نسبت وجودی 
بیاتصال صوری و انفصال معنوی تصور باید کرد و کیف بتصور الا تفصال 
وهو بقول: وهو معکم آینما کنتم [4/۰۷] و یقول: و نحن آقرب لیه :منک 
ولکن لاتبصرون [۸0/۰] و بقول: و نحن آقرب اليه من حبل الوربد. 
[۱۱/۵۰] و کیف بتصور الاتصال و هو کان ولم‌یکن معه شیء و الان کما 
کان» سبحانه و تعالی عن الا تصال و الا تفصال و النحز به و الشعصض و اللکسف 
و التشبه» و هو الله الواحد الاحد الصمد الفرد 2 الدی لیلد و مب ولد و 
ولم‌یکن له کفو) احد [۳/۱۱۲-)] 

۵6- چود این معنی در وحدانیت او درمقام وحدت دانستی» وشنت 
شد که در عالم غیب و شهادت جز ذات و صفات و افعال و آثار او هیچ‌چیزی 
ددگر وجود حشقی ندارد. عدازاین در مقام کرت درطلب نست وجودی 
او در اشیاء مختلفه و موتلفه قدم نه» روی به‌گنج کاف کن آر که گنج 
معرفت دروی ها زو lL E es‏ سایی. ال شاء 
الله تعالى. 

۰- فاما نسبت احاطت ذانی همچون نسبت احاطت عدل اا 
دان به‌مملکت و اهل اد ا از راه صورت ا از راه 


معنی از اشان. 
- و ENES‏ د دم یون یا 
با آثار افعال اوست که صادر شده است از صفات او که‌قائم ات تا :دات او 


ی و و کي 
۷- و بدان که حون کاف کلمۀ کن از غیب روی به‌شهادت می‌نهاد» 
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اول به‌الف اظهار قائم گشت و به فای تفاصل متصل‌شد. بعداز آن از راه 
ارادت درسان کاف ونون ه‌ظهور آمد و کان کل کاننات شد از حشقت نقطة 
وجودی که درامر دود موجودات ظاهر شدند برمثال آنکه متکلم ۷ سخن 
نگفته است سخن ه‌دات او قائم است و او در ذات خود سخنگوست. فاما 
جون ارادت سخن گفتنش ادید آمد» سخن گفت و از وی کلمه‌ای دروجود 
آمد و اثر فعل متکلم این کلمه گشت که دال شد برآنکه ذات او به‌صفت 
متکلمی موصوف است. دراین وقت‌که این کلمه به‌ظهور مد نه وجودی 
گرفت» نه دراین کلمه» حروفی جند تعبیه بود نه هر حرفی از حند نقطه‌حاصل 
آمد» نه بعداز ترکیب نقطات» حروف صورت بست» نه از ترکیب ۲باجاد 
مرکبات علوی و سفلی چون معادن و عقول و نباتات و ملانکه و حیوانات 
وشیاطین کلم کاملة انسان برصفحه صحیفة شهادت نق شگشت و صورت‌بست» 
پیش از تکلم در علم ذاتی متکلم. ابن‌همه معلوم بود اما به‌ظهور اشارت امر 
کن آمد که متکلم به‌سخن درآمد. و متکلم از بدو ظهور ارادت که امر 
کن فرمود تا ابد درمحو و اشات هامر کن آمر خواهد نود. و به‌ست 1ن 
امر» بهشت و دوزخ جاوید خواهد ماند. اگرنه او بدین‌امر آمر ودی درغت 
و شهادت هیچ‌چیزی را وجود ممکن نبودی. چون اهل بهشت و دوزخ ابدا 
متنعم و متألم خواهند بود و وجود خواهند داشت بقین شده است ت که از اثر 
امر کن که متکلم دایم بدان متکلم است وجود و خلود خواهد بود. 

۸- اما بعد ازاین بدان‌که اول کاف کلمة امر بود بعداز آن به‌نون 
شوت سوست. عداز آن الف ارادت از منشاً عالم جبروت درمیان کا ف کلام 
و نون نوت ظاهر شد» کون حاصل آمده کاف کون را کاف کلمة امر دان» و 
واو کون را واو ولات خوان» و نون کون را نون نبوت تصور کن. سه‌مرتبه 
انحا بادید آمد: 

14- ات ای ی ماو با کل کب ا تن اول 
ماخلق الله تعالی روحی‌شد و آن واو ولات است. اول ماخلق الله رف 
نوری شد و آن نون نبوت است 


سس سس سح 
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۰- و هریکی از اینها در عالم خود اول افتادند در بناطت» و از 
جوهربت و جسمیت و عرضیت منزه» فحسب بودند هريك در عالم بساطت 
خود در مرتبة وساطت بەحق قالم. بعداز آن قلم کاف که در قبضة قدرت 

حق است از دوات روح و مداد ور برداشت و بر اض لوح اول ماخلق 
الله تعالی العقل که در مرتبة چهارم که عالم جوهریت است و او در آن عالم 
افتاده است نام خودرا نقش فرمود و اثر فعل کتابت که دال است بر صفت 
کاتب- کما قال الله تعالی: و کتب فی قلوبهم الایمان [۲/۰۸]- نهظهور 
آمد. اینجا چهار حرف چهار عنصر درمقام جوهررت جهت ظهور صورت این 
اسم بر لوح عقل نقش بست» الف آتش صفت و لام لوح باد و آب و های 
خاك ازاین هش برخاست» از دابرة خاله افلاك ظاهر گشت» از نور اض 
عقل که عرش حروف اسم است و انجم و کواکب دراین مقام افلاك نادبد 
آمدند» [واز] سواد آن حروف عالم شهادت با دید آمد و صورت جسم گرفت. 
و باض که در ان حروف ودر ووت او کی ات مس از 
هطانی که [به] بباض وسواد آق حروف تعلق داشت اهل غیت ,حون ملانکه 
و شیاطین بادید آمدند و از نقطات پیاض ملابکه و از نقطات سواد شیاطین. 
در فطرةالله حوهر بود در صنع الله جسم گشت در صیفه‌الله عرض حاصل 
آمدء کار عالم غیب و شهادت برداخته‌شد. از سورت ا. سم اعظم حق؛ علم 
معرفت اسامی بربام وجود انسان ۳۳ 
ذات خود ساخت مسنی خود از ۰ انتتت: ا 
علو؟ کسر!. 

١‏ بعداز آن ا اجاد که ازاین حروف در عالم ا آظاهر شد 
معادن و نباتات و حبوانات ضورت ترکیب دافتند. بعداز ن کلماتی که از 
آیاجاد علوی و سفلی به‌ظهور پیوسنت و مجموعة عالم غيب و شهادت گشت 
و کلمات کاملات که مقصود از اظهار نقطه و حروف و آیاجاد اشان بودند 
ظاهر شدند و این صور بنیآدم بودند. لاجرم ختم تر کیبات بحکم اول الفکر 
آخرالعمل ترکیب ابشان افتاد و همه اشیا از سوابق ولواحق ومتممات ایشان 


بر طفیل از کتم عدم قدم در اا نهادند و شایستگی آنکه بدین اسم 
ناطق. شو ند بافتند و محل علم اسماء گشتند و قابلیت آنکه آیینة تجلیات 
ال لال حگردند حاضلکزدند و حق‌تغالی هلف بیدریخ خود :نبان 
راانه کرامت ولقد کرمنا بنیآدم [۷۰/۱۷] مکزم گردانید و تشرف خلافت 
و اجعلكم خلائف الارض: ۱۰/۰ در اشان بوشانید و ب‌قای انبدشان 
منشور نوشت» و عنوان نامه را از انتحا ار ای ی الحی الدی 
لابموت الى الملك الخی الذی لاسوت. ِ 
۱ ۲۳- بعنداز این در مق مایت در ‌ِ بسننده بادید آمد در مشاهدءٌ 
۳ مجوب» از ؟نکه: ۱ n‏ ۱ 
نظارگیان روی خوش ' جون e ۰ e‏ 

و ازوق دوست نند زنحاست تفاوت شانها* 
که نقدر صفای آیینة خود هرکسی از آن جمال بهره‌ای بردارند: لابد است 
که تفاوت در ددن سننده به‌قدر صفا و کدورت سنه 3 صعر و کبر نادند ۲ ید 
وال" در حسن جمال هیچ نبقزود ف تکاست: و او جنان Ea‏ 
آن نچنانامت او که می‌باید» و هیچ خیزش ‏ به لمی‌شاید.. ‏ 
۳ و اگر مستعد ابن حال خود این سخن دردافتی» ور ابن 
و ۱ 
e ۱ e‏ 

را 2 ٣ ٠.‏ این ره نه به نای حون ئونی دافته‌ا ند 

4- باری صورت تر کیب اسم که کلمة کامله ۳ رکب تست 

انبنانی: به کنال رسید. لاجرم او قابل انم و قابل تجلی مسمی شد و حامل 
باز انانت معرفت ذات و صفات حق گشت به‌نست حقیقی که در رقایق جبروتی 
که.دقایق ملکوتی مزبوظ بذان استوشقایق اسوتی بهظهور آمده از آن 
الست» درج نود. و در وحود انسان به‌حکم "نکه مجموعة عالم غیب و شهادت 
اشت جم ع گشته و نه‌سب این ترکیب که نجه على سبیل الانفراد در هرجیزی 
علوی با شفلی مفرد با مرکب تعبیه بود بتمام و کمال دروی نهاد» سری دیگر 


1 


فرحة العاملین و فرجة الکاملین ۱۱ 
که در هيحبك از مفردات و مرکیات علوی و سقلی غیبی و شهادی نبود از 
نوادش سر بر زده و آن لطيفة انانیت کامله است ت که آسنه تحلبات ذات وصفات 
شده مدرك ورای ن عکس جمال که در اينه برتو زده اف امد و دوق 
آن در یافت. در این مقام جون ححبات باطل حشقت نمای از بیش او برخبزد 
و عکس جمال را در نة اناننت خود مشاهده‌کند به‌نست حقبقتی که" در 
ضمن امر مودع بود و در وقت ظهور کاتبیت برلوح عقل مسطوره و در عین 
کتابت مضمره و على سبیل التدرج در هر وجودی از موجودات مفرده و 
مرکبه ترییت بافته» و در معراج به سدرةالمنتهی انسان واصل‌شده» و به‌مرتبة 
یکی تر نم رآی قلبی ربی آغاز کند» و دیگری سرود لم آعبد ربا مآره‌سراییدن 
گیرد. 

۵ و اگر آن حجبات دفعة واحدة از همه وجود سننده مر تفع شود 
و بالله وو نباشد د دربدایت مشاهده نعر ۵ اب ما اعظم 
برورده رن یب ححره ولانتش درست وم حون به‌شرف 
می‌گو نند که هر سالکی را از سلاك راه‌حق چون نظر بر حقیقتی۲- که‌درهمة 
اشیا» چنانکه در صورت رقایق و دقایق و شقابق بادکردم» موجود ودب افتاد 
آن‌را به‌حقیقت و ربوست گرفت و اله خودش ساخت. آخر نمی‌شنوی که 
حق‌تعالی چه می‌فرماید و کلام مجید" از راه استفهام به‌معنی انکار ارباب 
المتفرقه خبر [می‌دهد]: آم الله الو احد القهار[ ۰۳۹/۱۲ خر كلمة لااله الاالله 
نه هر این معنی فرستادند تا بدان کلمه نفی اله دروغی کنند و اله حقبقی 
الله را دانند و الهت را درالله‌مشت گردانند. خر در مقامات ابراهیمی 
نمی‌نگری که بتدریج چگونه از همه برگذشت و متوجه قبلة فاطر السماوات 

و الارض ]٠٤/١[‏ گشت؟ 


۲۰- و بیقین بدان که در آرادت ملکوت و آسمان و زمین عجاب 
بسیار است و از هر یك بوبی از نسیم محبوب به‌مشام عاشق رسد و او از 
عات اششاق نمرة هذا ربی [۷۷/۰] بردارد تا عنامت ازلی درصورت افول و 
فنا و هلاك این ارباب متفرقه را درکمالیت رب‌الاریات بدو نماید و متوجه 
قبلة وجه الله‌اش گردانند تا عرض ترنم هذا ربی» دستان انی لااحب الافلین 
۷۰/۰ بردست گیرد و پای در بوستان توحید نهد و روی به گلستان وحدت 
آرد و گاهی از ندای کل شیء هالك الا وجهه عشق جمال وجه e‏ 

می‌افز اید. و گاهی به‌کرشمة نازی | که‌در ] آلم 7 تر الى ربك [40/۲۵] درج‌است 
حانش میر با ند. و گاهی بهایت کل من علیها قان و نیقی وجه وبله ذوالملال 
و الاکرام[٥۰/٦۲]‏ نة دلش را می‌زدانند. 

۷- غرض از عرض این بیان آن‌است که تا بدانی که آنچه ازعجایب 
ملك و ملکوت در مقام مشاهده می‌کنی و می‌بینی» مود ده دی 
در مملکت انفس خود می‌بینی. و نسبتهای وجود مفردات و مرکبات علوی‌و 
سفلی عالم آفاق است که غیب و شهادت تو از آن مرکب است در خود 
مشاهده می‌کنی. فی‌المثئل گاه هست که همه عالم را كلقمه ساختی و فرو 
بردی» حون از آن حال بازمی1: بی عالم برقرار است. با می‌بینی که عزرائیل 
با شیطان را کشتی» وچون با عالم شهادت آمدی» عزراثل را به جان گرفتن 
خلق مشعول می‌سنی» و شبطان کمر اغوای اننای آدم محکم رمان سته و 
علم دعوت بر آفر اشته. 

|۷۳ EN 
است هه‌اطن او تعلق داشته‌است بر نستهای ملکی و شبطانی خودرا هلاك‎ 
کرده‌است و برعالم وجود خود محیط گشته تا غلط نکند و از واقعه تمتع بابد‎ 
و سپرش پیش افتد و بداند که همةٌ موحودات و مرکبات غیسات و شهاددات‎ 
علوبات و سفلیات آفاقی و انفسی اسباب و ادوات و آلات و وسابطاند [که]‎ 
جهت تکمیل این لطیفه» حق‌تعالی بادید کرده تا به‌کمال آیینگی رسد و‎ 
ات ای ان و یت ی را حق‌تعالی بر وی به‎ 
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جمیم صفات لطفيات و قهریات تجلی ګند و در تجلی هر صفتی اور فوتی 
می‌بخشد تا تحمل تحلی ذاتیش بادید ايده جون به‌ذات تحلی‌کند همه صور 
صفات در ذات هالك شو ند و به‌خودی‌خود ندای من الملك[۰٤/١۱]‏ در دهد» 
وهم به‌خود جواب لله الواحد [۱۱/4۰] بازدهد. و این لطفه مدركومستمع 
این سوال و جواب باشد و از ذوق آن متمتع گردد. 

- و اگر با ظاهر این و آن وقایم را بعینه همچنان داشد که شخصی 
شنیده است که از درخت جوز شمره[ای] حاصل می‌شود که از نجا روغن 
می‌توان گرفتن» جون آن مره بدىده خواهد تا از ظاهر آن روغن یرون آرد. 
غلطکند و مغز را نیز تلف کند. فاما اگر عصاری استاد را طلب‌کند تا علم 
روغن گرفتن در وی آموزد بعدازآن اورا بینی» که روی از ظاهر بگرداند 
و پوستهای آن‌را بك‌يك باز می‌اندازد تا به‌مفز رسد. بعداز آن مغز را نیز 
در عصیر ارد تا آنحه روغن صافی است از همه احزاء مغز برون ند و 
کنجاله نیز همچون پوست از وی بازافتد. برهمین طریق مرد سالك که طالب 
حقیقت است می باد که این یوستهای شهادت و غیب را از خود بازاندازد و 
در اندرون خود سیر آغازد تا به‌مغز رسد. چون به‌مغز رسید روغن تحقیق 
را از آن معز حاصل کند و به‌خورد آتش حشبقیش دهد تا آن نور حقانی که 
مقصود است ه‌ظهور ببوندد و به‌اصل خود واصل شود و ه‌تفاصل دوق 
معرفتش حاصل شود. ۱ 

۳۰ و نیز وقایم را با ظاهرانداختن» به آنکه سیر درپیش نیفتد» 
عجبی و غروری [که] خرسنک راه سالك گردد واقع‌شود و سالك در ظواهر 
بازماند» و سر تعبیر بر وی کشف نشود؛ چه علم" تعبیر از شیرینترین علوم 
است از غیب» و جزوی از اجزاء نبوت است. چون بر واصلان این علم کشف 
شود و دریابند که تعبیر وقایم سلاك نوعی دیگر است. فی‌المثل اگر عامیی 
بیند که ماری را کشت» معبر گوید: خصمی را دفع خواهد کرد. و اگر 
سالك ند که درببدای نفس سلول می‌کنده بايد گفتن که صورت صفتی از 
صفات ذمیمة نقسانی هلاك خواهد شد. وهردو تسیر درست است. و به‌صورت 


۱3 مصنفات سمنانی 


مار تعلقی ندارد اگر یننده‌ای این واقعه را باصورت آوردی و مترصد آن 
شدی که اگر این واقعه راست باشد من در عالم صورت ماری را دکشم و 
دمکن که کشته نشدی» و او ازان واقعه هیچ فایده نیافتی و در خاطرش 
متمکن گشتی و حقایق غیبیات را متکر شدی و نظرش از ظاهر به‌باطن تعوذ 
نکردی. 

١٣و‏ اگر می‌خواهی که روشنت شود که وقایع بیشتر به‌حال سننده 
بازمی‌گردد» صورتی"۱ دیگر بیان کنیم تا از1نجا باشد که معلومش شود. مثلا 
ده خلوتی متفاوت الاستعداد دروقت نماز شام شيخ خودرا با مصطفی. را 
بصلی الله علیه‌وسلم- می‌بیند که با یکی درصورت نورانیت از راه بسط اورا 
نوازشی می‌فرماید. و دیگری می‌بیند که درصورت جسمائیت از سر قهر اورا 
تآدبی می‌کند. و دىگر درصورت بیری می‌دند. و دیگری درصورت جوانی 
می‌بیند. و دیگری درصورت رنجوری می‌بیند. و دیگری روی درصحت 
آورده می‌بند. و این شیخ درعالم صورت خود درمقام خود نشسته است ا 
پیر است با جوان» دران یك‌حال منبسط است با منقبض. و این تفاوت بقین 
شود که هر کسی صورت ارادت خودرا ددده‌اند و ه‌قدر صحت ارادت و 
فوت» اورا صحیح و فوی دیده» و به‌قدر ضعف ارادت اورا ضعیف دیده 
و به‌قدر نورانیت در عالم ارادت اورا نورانی مشاهده کرده» و به‌قدرمحافظت 
آداب اورا راضی دافته» و به‌نست ترك ادبی از آداب اورا درغضب آورده. 
وهمة سبتها به‌نست در باطن مرید است از ولایت و نبوت» و به‌صورت 
ولات و نبوت هیچ تعلقی ندارد از آنکه شخص ولی و نبی یکی است و 
روحانیت ابشان از مرض و نقصان منزه است و دريك حال معین از دو صفت 
متضاد حون بیری و حوانی. فاما حق‌تعالی جهت ترست: سالکان بر مثال 
آنکه جبرئیل و عزرائیل -علیهماالسلام- را لباس صور مختلفه می‌پوشاند و 
بهخلق می‌نماید» همچنان صورت روحانیت ولی و نبی را -علیهما السلام- 
صور صفات مختلفه می‌پوشاند و به‌مربدان و امت می‌نماید» تا ایشان را مدب 
و مهدب می گرداند. و این نمایش هم به‌سب نسبتی که در اشان باشد متفاوت 


فرحة العاملین و فرجه الکاملین . ۱ ۱ 10 


شود و ممثل و مصور حق باشد تعالی و تقدس عن‌المثل و الصور. 

۲- اما اهل صورت که به‌سلو له مشعول نماشند و اصحاب ولات 
که سلوك تکمال کرده باشند» شاید که واقعه‌ای نند که به‌ظاهر تعلق داشته 
باشد. خود دیدن شیخ مربدان را آن‌است تا برحال ایشان اطلاعیابد» و دیدن 
رعیت بادشاه راا و پادشاه رعبت را و احوال مملکت را. و این مجموع 
به‌ظاهر تعلق داشته باشد به‌نستی حق‌تعالی در باطن ابشان نهاده و ظاهر را 
برآن مرتب کرده. ولیکن عوام را از باطن نصیبی نباشد درآن وقایع به‌خلاف 
شيخ که شیخ را هم از باطن نصیب باشد و هم ازظاهره فايدة اطلاع بر احوال 
مربدان حاصل شود. پس دیدن صفات جمالی و جلالی حق‌را در صور مختلفه 
بر ارادت روحانیت ولی و نبی قیاس‌کند همجنانکه در بدایت» حق تعالی 
از راه وساطت ارواح ملایکه را درصورت مختلفه بدو نمود تا از اشان‌فایده 
می‌ستاند. سداز روح ولی را که شيخ اوست برده درمقام وساطت برداشت 
و بدو می‌نمود تا فایدة محمل و مفصل از ظاهر و باطن او می‌ستاند. بعداز 
آن روح نبی -علیه‌السلام- قوت اقتباس فواید حاصلش آمد و ولایت و نبوت 
و ارادت متحد شد. بعداز آن صفات حمالی و جلالی خودرا واسطه گردانید 
تا همچنانکه به‌واسطة القای ملکی راه به‌ولابت دافت و از ترییت ولی قوت 
اقتباس فواید از باطن نبی حاصل کرد و به‌واسطة متابعت نبی شایستة تحلیات 
جمالی و جلالی شد. بمدازاین پرتو انوار صفات جمال و جلال قابل تجلی 
ذات گردد. 

۳۳ و a MN‏ 
اورا از صورت منزه» و از جهت و کیفیت مقدس شناسد. لیس کمثله شی- 
۱۱/۲۱ وهو خالق کل شیء و مصور کل حی. 

۳4 و دراننحا اسرار بسیار است و شناختن ذات اگر در عمر تآخیر 
نود و اشارت حق در رسد ه‌تفصل بان کردها ند. و اميد می‌دارم که در 
حقاثق الرقائق که فرزند اعز اکرم اخص وجه‌الدین اوالمحاسن عدالله 
لازال وحها عندالله- را وعده کرده‌ام که خواهم نوشت» شرح داده ید 


at ۲ ۱۹۹ 


چنانکه برداليقین بتمام حاصل‌شود ان شاءالله تعالی. 

٠‏ ۳ بدان ای فرزند عزیز [ که چیزی] بیان خواهم کرد تا در طلب اسم 
اعظم تبر ردان نشوی. بزرگان طر قت فرموده‌اند که هیچ اسمی از اسماء 
حق تعالی حز الله نمی‌شاد که سر اعظم درضمن وی به‌ظهور می ید و هیچ 
حرفی دیگر جز این حروف لابق صدفیت این درة تيمة اسم اعظم- که گوهر 
شبجراغش گونند و اکسیر اعظمش خوانن‌ننامد. و ازاین سب است که 
هر صدفی را از این حروف چهارگانه که از وی جدا می‌کنيم اسمیت برقرار 
می‌ماند برمثال آنکه الله لا اله الا هو اسم حق است چون الف جدا کردیم 
لله ما فى السماوات و ما فى الارض|۱۰۹/۳] ماند» و چون لام اول حدا 
کردیم له ما فی السماوات و الارض[۱۱۰/۲] ماند و اسمیت برقرار. و جون 
لام دوم جدا کردیم هو الحی لااله الاهو ماند و هو بر اسمبت دال. 

۳ و ف دران متفق‌اند که اسم اعظم در درج ها و هو درج 
است. و از آن گفتند که صور آن سه حرفی دیگر جز صورت «ها» هیچکدام 
حامل۱۲ سر ربوییت نتوانستند شدن» ازآنکه مفتوح بودند جز دابرة«ها»ی 
خاله محروم بود و در صدفیت آن درۀ تیمه لاق آمد. و در عالم وا 
دانه‌ای در صورتهای خاك بیندازی ترییت نیابد و به‌شجرگی نرسد و ثمره‌ای 
از وی حاصل نشود. و بعضى از اين اسرار در رسالةٌ واقعةالرافعة و در سر 
بال‌المال لذوی الحال شرح داده‌ا» مکرر نمی کنیم. ا 

۳Y‏ باری سقین دا ند که الف آتش‌صفت که از دادر ة«ها»ی خا 
منفصل افتاده بود تا خر بدو متصل نشد به کسب خود قیام نتوانست نمود. 

و اگر به‌سد تشددكد برهر دو لوح باد و 1برا مسدود نکرده بودندی و به 
رشتة اتصال به‌دا بر وها) 0 سرسلطنت الوهبت که در سر آتش 
درج است دمار از نهادشان برآوردی. 

۳۸ درانحا لطیفه‌ای هست» می‌باند که از آن غافل 5 تا از 
مواد | سم اعظم که درخوان حروف بسط کرده‌اند و بساط عالم کون‌وفساد را 
۳ گردانیده» فواید یابی. پس همجنانکه سر الوهنت را در سلطنت 
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تش مشاهده می کنی» نسیم رحمت تفس‌الرحمن را از رهگذر باد به‌مشام 
متولدات می‌رساند و منم می‌شود و زلال حیات را درصورت کوزۀ آب در 
حلق تشنة حان که تشنگان بادیة عالم تر کیب را دان سیراب می‌دارد» و گنج 
معرفت قیومی را در کنج زاویه‌های خاك طلب کن» و متيقن باش که این گنج 
در وی تعسه است. و ب‌ظلمت و کثافت او منگره که آن‌را طلسم گنج‌ساخته‌اند 
تا هرکس راه بدان نبرد. و حون درصورت او نگرد از وی متنفر گردده تا 
آن گے به‌دست افیار نیفتد. فاما اگر طالب آن گنجی*» روی به درگاه 
حبیب علیه‌السلام- آراا» و کلید آن گنج را [که] كلمة طيبة لااله الا الله 
محمد رسول الله است» ستانء و سر گشودن"۱ آن طلسمات بدین کلید از 
استادان طربقت در دکان ساموزه تا گشودن آن گنج برتو سان شود. و جون 
به‌سر گنج رسی زنهار مغرور مشو و در حضرت نبوت و ولاات پیوسته مدب 
می‌باش که این گنج را نهایت نیست تا به‌اندکی قانع نشوی و از بسیاری باز 
ا 

کے تین بدان که اگرهردم گنجی بیبی و آن کنج را تار حق 
نکنی» به گنحی دیگره گرانمابه‌تر از آن راهت ندهند. پس باد که دایم انفاس 
خودرا عزیز داری و درصرف کردن گنج که بافته‌ای تقصیر روا نداری» تا هر 
دم گنجی دیگر یابی که گنج اول نسبت به‌آن نقره باشد نست با زره و زر 
نست با لعل» و لعل نسبت با باقوت» و على هذا القیاس الى مالانتناهی ابد 
الا باد اولا درحبس قفس قالب به‌امر حق محبوسی» به‌موت اختیاری» حجبات 
نوری را می‌باید که رفم‌کنی تا به‌سر گنج اول رسی. بعداز آن در موت 
کبیر اخیر به‌سر گنج آخر رسی. بعداز آن در قیامت و خلاص آن در برزخ 
ر گنج ظاهر رسی. بعدازآن چون از حساب و کتاب و هولوعتاب فارغ 
شوی به‌سر گنج باطن رسی. حقیقت این گنجها از آنجا دریابی و به‌ذوق کامل 
منزه از مکدرات و منقصات آنجا رسی» و چنان پنداری که این همه گنجها که 
پیش از آن یافته(ای] پنداری بوده است. چنانکه در بیت شیخ محقق ابوسمید 
ابی الخیر- قدس الله سره گفته‌است در حال حان دادن جون اصحاب از 


۱۹۸4 مصنفات سمنانی 


خدمتش پرسیدند که در پیش جنازة شما کدام 1بت برخوانیم؟ فرمود که کلام 

حق از آن شرشتر است که در مش جنازۀ همحو منی توان خواندن. گفتند: 

خاموش باشیم اگر خواهیم؟ فرمود: اگر خواهید این دو بیت را برمی گویید: 
ست 

خوشتر ازین درجهان دگرچه‌بودکار دوست بر دوست رفت و پار بر یار 

آن‌همه اندوه بود ون همه شادی آن همه بنداربود وین همه دیدار 

٥‏ و در عنفوان وصول روزی شیح ابوعلی دقاق در تحلی سخن 
می گفت بر سر منبر» و خلق بسیار حاضر بودند. شیخ ابوسعید جوان بود 
هم به‌سال و هم به‌حال» برخاست و گفت: شبخا ان حال بردو ام باشد؟ شيخ 
ابوعلی فرمود: بنشین» نباشد. باز چون سخن گرم کرد و او از گرمی باطن 
خود برخاست و گفت: شیخا این‌حال بردوام باشد؟ باز فرمود: بنشین که نباشد 
تا بار سیم چون برخاست و گفت: این حال بردوام باشد؟ باز فرمود که نباشد. 
شيخ ابوسعید گفت: اگر باشد؟ شیخ ابوعلی در جواب گفت: ان اشا 
نادرها باشد. شيخ ابوسعید چرخ می‌زد و می‌گفت: این از آن نادرهاست. 
فاما حون به در مرگ اضطراری رسبد وحشقت غطای فکشفنا عنك غطاءك 
۱۳۳/۹۰۱ تکلی مرتفع‌شد نجه او ل۱۸ دیده بود اورا پندار نمود. جنانکه 
در آن دو ست نظم فرموده است. برهمین قیاس دار قبامت یری را بعد از 
از قیامت دبداری که در بهشت میسر شود ان شاءالله که فهم کند. 

-٤١‏ اما حجةالاسلام غزالی-قدس الله سرم- در آین‌باب مثلی خوب 
زده است و گفته که مشاهده‌ای که در موت اختباری حاصل شود همجنان 
دان» که دروقت صبح می‌دینی که شحصی میا دد. و مشاهده‌ای که عداز 
موت کبیر اخیر اتفاق افتد» همجنان باشد که دروقت طلوع آفتاب بینی این 
شخص را [که] می‌آبد و نزديك رسیده باشد. و مشاهده|ای] که در قيامت 
کبری خواهد بود» چنان فهم‌کن که آفتاب به‌مقام استوا رسیده باشد. و این 
شحص را که می‌دددی میآمد و در حب خود استاده‌ینی. و مشاهده‌(ی 
که در بهشت خواهد بودن» جنان باد دانست که دروقت استوای آفتاب؛ 
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هرچند این شخص را که محبوب تو بود درجنب خود می‌دیدی» ولیکن در 
آن‌وقت ماری با کژدمی در زیر جامة تو بود که از هول آن چنانکه مراد تو 
بود از مشاهده محبوب نمی‌توانستی آسود. جون بی‌تشوش اهوال قیامت 
و جواز بر صراط و ورود در جهنم به‌حکم نص صریح که و ان منکم الاواردها 
کان علی ربك حتماً مقضیاً [۷۱/۱۹] در بهشت عدن به‌مشاهدة کریمة محبوب 
مطلق و خداو ندگار بحق مشرف شوی و بر سربر مقعد صدقت بنشانند: و جام 
مالامال باد وصال بر دست ساقی و سقیهم ربهم شرابا طهورا [-۲۱/۷] گردان 
کند و به‌استنفای لذات باقبه در مملکت جاو ید منشورت نو سند» در مشاهدة 
موب قرقی بای که هی کر این مهاهده رای این خرف 6 فرانن مقام‌حاسل 
شده داشد» هان مشاهده و 1ن دوقها[ی] يمشن نسمت تئوان کرد. 

٣‏ ما خود امروز درسلوك می‌باييم که به‌قدر رفع حجاب» تجلیان 
صافیتر و مشاهدات خوتر می‌شود. و به هر تخلیی که بر نة لطیفة أناننت 
میا دد ن آسنه را صفا می‌نخشد که ازاین تجلی سد چندان برخورداری 
می‌بابد که از تحلی اول می‌دافت. ۱ 

۳- و حسن جمال محبوب بی‌نهایت است و به‌قدر صفای آيينة تو 
از آن حسن تمتع می‌توانی یافتن. پس هرچند حجبات رقیقترء تجلیات منافیتر» 
وهرحند مشوشات کمتره ذوق مشاهده بشتر» و هرحند تحلیات متواتر» 
صفای آیینه زیادت‌تر» و هرچند صفای آیینه زیادت‌ترة حنن آن جمال در 
مشاهده کاملتر. چون آن حسن بی‌نهایت است هرگز تا ابدالاباد ذوق رانهایت 
نباشد و سیر مرد در بهشت در ذوق بی‌نهات افتد. و امروز نیز ه رکه واصل 
شد به‌عالم الهی» سیر او نامتناهی گشت. بش‌از ن ست که در عالم شهادت 
است مادام از استشمام روایح عالم کون و فاد و تناول شراب و طعام که 
بدین عالم تعلق [دارد] ظلمتی در باطن ظاهر شود که رقت ححاب را به‌غلظت 
مبدل می‌گرداند. و ازاینحا مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- که بهتر و مهتر 
موجودات بود می‌فرماند: sS‏ م 
سبعین مرة. 


> € و اغانه هر کس فراخور حال او خواهد بود. و تا دز عالم‌شهادت 
باشند از اغانة انبا و او لیا خلاص نبانشد. و از راه حکمت روشن شده است 
که اگر این آغانه نودی هیچ کن به کمال فرسیدی و از صفای روحانت و 
خچرات وراتیت. بر تتوانستی گذشتن.. ‏ 
٥‏ و سز این ی یه توان نوشتن تن که این نوشیدنی است 
و از چشم اغیار پنوشیدنی» ته نوه شتنی؟۱. ه رکه را حق تعالی بدین مقام رساند 
اورا به‌خود ازخود معلوم شود. بعداز آنکه معلومش شده باشد با شيخ 
درمیان نهد چون شيخ دریابد که حق‌تعالی اورا محرم اسرار خود گرداننده 
است و امانت معرفت ذاتی بدو تسلیم کزده و او در غیب امین گشته» بعداز 
این» جهت اطنینان او شیخ نیز این سر را با او ذر ميان نهد بعداز آنکه شرط 
کرده باشد که هرگز پیش از وصول‌مرد بان مقام و کشف آن سر ازقبیل الهام 
و کلام از خضرت ربالا نام با :هیچ خلقی .نگو دد. و اگر نعود بالله تعالی به 
افشای اسرار ذاتی پیش‌از وصول مریدان بدان مقام مشفول شود حق‌تعالی 
برکت از وقت او بردارد و هیچ‌کس را از وی برخورداری ندهد. و اگر 
والىاد: بالله- هداز افهای ان اسرار او به‌چشم عزت درخود نگرد و ه‌عین 
دلت درخلق: نظرکنك مر دود حضرت صمدیت گزدد و ا بلعام و ترصیصا فلاده 
کلاب در.گردن کرده» بر طویلة انعامش ندد که مثله کمثل الکلب ۱۱۳۹/۷ 
من بدان است و ۹ ان ۳ اضل یا عبارت از آن 
آست: 
Ex‏ ۰ 9 نا نها وه .در غالب شهادت‌ادد از ۳ حق امن 
مباشید که او.می‌فرماید: فلایامن مکر الله الا القوم الخاسرون: ]۹٩/۷[‏ و 
زنهار و صیهزار زنهار که در اوقات قبض و استتار وقوع استار اغانه‌ای از 
رحمت حق‌تعالی اانید مشوبد و به‌القای شیطان مگذارند تا نفس در عالم 
باس متحین گردد تا از حمله کافران نعمت حق نشوید که هم او می‌فرماید: 
ولاتيانوا من روح الله انه امس من روح الله ۷۱ القوم الکافرون نت۳ 
و پیوسته لاابالی‌وار از استفنای او لرزان و بکرم او امیدوار و از نسیم 
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لطف‌او همچون گل خندان می‌باشید. چون ازاين عالم فائی که مظیر مکر و 
استدراج است به سلامت سرون روید و :معاثیی که دراین عام پر لوح 
وجودتان نقش شده بود در عالم برزخ شسته شد و از اهوال قیامت خلاصن 
بافتید و به عالم آسایش دارالسلام رسیدید و از همه اندوهی و خوفی سلامتی 
بافتید و از چپ و راست آواز سلاماً سلاماً شنیدید و محمود العافية گشتید 
و در کعبة امان وصال آمدید و جمال وجه ذوالحلال مشاهده کردند و از 
زحمت قبل‌وقال خلاص کلی افتبد بعداز آن جز ذو ق بردوام و جام مدام او 
دست محبوب قیام بی‌تکرار لبالی و ۳۷ هیچ حبزی دیگر صورت نندده 
ان شاء الله العزیز و ماذلك علی‌الله بعزیز. 

۷- دیگر ختم این رساله بر وصیتی می‌کنم که چون به گوش و 
هوش آن‌را استماع کنی از ۳۳ 
تمتع دابی» ان شاء الله تعالی.  .‏ 

۸- بیقین بدان که هر خقیقتی که بز خو کف هود آگز مو افق سلت 
مصطفی و کتاب خدا نباشد آذ‌حشقت درحق تو مکر و استدراج "است و به 
سیب ترك ادبی از آداب شرت ترا ددان مبتلا کرده‌اند هم در حال ناید 
که غسل اسلام تازه‌کنی و دست در دامان عصمت مصطفی صلی الله علیه‌وسلم د 
که عروةالوثقی اعبارت] از آن‌است زنی» و به‌حضرت عزت بنالی» و از حق 
تعالی درخواهی تا ترا بر متابعت او زااند۳ و بمیراند. و تا آن حققت را 
که پرخلان سنت بر دل تو تقش شده‌است نمی شکنی - یت 
و التحا به‌حضرت ذوالحلال غافل نشوی. 

- استاد طرشت حنشد - قدس الله سره e‏ ماوسل آحد 
الى الله تعالى الا بالله و من جمل السبيل الى الوصول الىالله عزو جل غيرمتابمة 
المصطفى ضل. 

و و شیخ شبلۍ-قدس الله رات ا ر گفت: دو خاطری 

ی حال سر د ال وی اکن را ابو اتقو مق وال 
فليس هو بحق. ۱ ۱ 


۱۷ ۱ مصنفات سمتائی 

۱- و ابویکر دقاق -قدس الله روحه- که از محققان مشایخ روز گار 
خود بود و همه مشایخ عهد او بر بزرگی او متفق بودند چنین می‌فرمابد که 
روزی در ته دنی ام سرالمل بودمء فوقع قلبی آن آعلم الحشقه خالف علم 
ای اف ا وا و ا ۳ 755 
شربعة فهو كفر. 

۳- و اتوسلنمان دار انی که از کار مشایخ شام است می‌فرماید که 
ربما مکث الحقیقه فی قلبی آربعین بوا فلا اذن لها انه تدخل قلبی الایشاهدین 

من الكتاب و السنة. ٠‏ 

۳- و سهل نن عبدالله : TT‏ 
ات از محاهدان ۳ نود ۳ ګل وچد لایشهد له الكتاب و السنة 
فهو باط ` 
E‏ کان تر من صفة 
الصوفی ان لايتكلم بباطن من علم ينقصه عليه ظاهر الكتاب. 
۱ "۵ و سلطان العارفين ابویزید سطامی که از مستغرقان دربای‌وحدت 
بود و درمعرفت بی‌نظیر وقت خوده می‌فرماید که لونظرتم الی رجل آعطی 
من الکرامات حتی تربع فی الھوی فلا تعتروا به حتی نظروا کف تحدو نه 
عند الامر و النهى و حفظ الحدود و اداء الشرسة. 

۵ و ابوعثمان معربی که در عهد خود جنید ثانی بود و از کبار 
مشایخ زمان خود بود می گوید: آوضح الطریق و آسدها من الفتن و آقرها 
رش ای و ی ی نیت و ی 
اه بخ« 

ی اب ۷- و احمد الحراری "که از نادر گان زمانه بود می‌فرمادد: من عمل 

بغیر اتباع السنة فباطل عمله. 

و شر و سرور کاینات عليه افضل الصلوات و ازکی التحیات- 


که منبع علوم و مشرع فهوم و کل عمل لابعمل بسنتی فهو 
معصته عندالله عزوحل. 


هم ی ی 

4- و سلطان المشایخ فی عهده مجدالدین بعدادی -قدس‌الله سرهد 
می‌فرماید که مصطفی را صلی‌الله علیه‌وسلم در واقعه دیدم؛ ازحال ابوعلی 
سینا برسیدم» فرمود: هو رجل آراد آن صل الی الله تعالی بعیر بای 
فححته سدی هکدا فسقط فى النار. ۱ 

ا و اقا ان از هر هش هی روات اس و اک قر ان 
مشغول می‌شدیم از حد اختصار بیرون می‌رفت. مقصود آن‌است که چون 
برسخن بزرگان مطلع شوی» پیوسته سیرت باطن خودرا با صورت ظاهر 
شریمت در عمل ظاهر در عقيدة باطن موازنه می‌کنی و نقد حقایق خودرا بر 
محك کتاب و سنت می‌زنی؛ هرچه موافق نیابی» ردکنی و بدان التفات‌ننمایی. 
و این روایتی که ازاین سادات طربقت دراین مختصر یادکردیم طالب حق را 
کافی است. پیرهری خوش گوید: در خانه اگر کس است یك حرف بات 

۱- دیگر بارانی که باشما بیوندا۲ بايد که همه را امانت حق دانند 
و در امانت» خیانت روا ندارند و در دیانت و صیانت به اقصی‌الغادة والامکان 
بکوشند و باه رکسی فراخور استعداد اشان زندگانی‌کنند:و به‌شرةخودرعات 
یکی از دیگری زیادت نکنند مگر که حق تعالی استعداد اورا کاملتر آفریده 
باشد به‌قدر استعداد وهبی را اشارت غیبی همت» مصروف او می‌دارند. اگر 
حالی از حالات شرف براشان رود آن‌را از قوت ولات خود ندانند» بلکه 
محض عطای بی‌علت حق شناسند و خود را خادم ابشان دانند و در ترست» 
هیچ دقیقه‌ای از دقایق مهمل نگذار ند و به‌وقت تأدیب هیچ تقصیر. رواندار ند. 
اول تا ممکن باشد به‌رمز و اشارت تأدیب می‌کنند بعداز آن اگر بدان مودن 
نشود درخفیه اورا نصیحت مشفقانه کنند و پیوسته به‌باطن از روح مطهرمصطفی 
-صای‌الله علیه‌وسلم- مدد می‌طلبند. و دروقت تنبیه و تأدت از ۲۷ مشایخ 
طر دفت_قدس الله‌ار و احهم- استمدادهمت و واز ا 
تا اورا توفیق شنودن این نصیحت کرامت کند. ` | 

٣‏ و اگر این نوع نیز مفید نباشد درمیان حضور اصحاب اورا 
تآدیب می‌فرمایند. و اگر این نیز نافع نیاید» از راه باطن همت با اومی‌دارند 


۷ مصنفات سمنانی 


و هود کار . او از حضرت ریوییت استدعا می‌کنند و ظاهر خودرا از او کشده 
می‌دار ند, اگر به‌صلاح آمد» به‌خودش نزدیك گرداند و اگر به‌صلاح نبامد 
از دابره اصخاب سرون نکنند. ۴ اگر او به‌خود رون رود اورا بردةة حق 
دانند حنانکه در آمدن اورا ا"وردة حق دانستند. 

۳*-و زنهار تا به‌شرة زداست و جاه» مربدطلب نباشند چون درویشی 
زا حق بدیشان رسانید.و رابطۀ ارادت مستحکم کرد اورا به‌ولایت ایشان 
میل افتاده خاطر دل بااو دهند و جهت گفتوگوی خلق و تعنت"" اصحاب 
اورا رد نکنند و از تربیت او هیچ دقیقه‌ای مهمل نگذارند و به‌رد و قبول 
خلق التفات ننمایند و از نام و ننك آزاد باشند و سر خودرا با خداوند 
که مطلع است بر ظاهر و باطن؛ صافی دارند و همگی اوقات خودرا اشار 
باران کنند تا ممدوح حضرت شوند و محمود العافية کردند» و به ازای‌سلوك 
هز سالکی که در دابرة ولات‌شان در راه حق قدمی برمی‌دار ند ابشان راقدمی 
پیش می‌افند» بلکه حق تعالی چون ایشان و همگی خود را از بهر حق صرف 
بندگان او کرده باشند در هر دم به‌جذبات لطف ایشان را ترقی دیگر کرامت 
فرماید؟" که به سالهای دراز از راه مجاهدت و رباضت عشر عشیر آن حاصل 
٤‏ دیگراللته در ندات تاران را مالاید درآموزانند. و هر که 
از راه محبت پیش ایشان درآید بايد که جهت حق نصیحت از وی دریغ‌ندار ند 
که الدین النصيحة. و اگر سخن ایشان مسموع نیفند مفبون نشوند که حق 
تعالی با مصطفی نصلی‌الله علیه‌وسلم- خبر می‌دهد که و ما علی الرسول الا 
ابلاغ [49/۵] و همچنین می‌فرماید که انك لانهدی من احببت و لکن الله 
بهدی من بشاء [07/۲۸] هادی و مضل حق است. و مصطفی -صلی‌الله علیه‌و 
سلم- می‌فرماید: السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فى بطن امه. 

-٥‏ و شیخ محقق ابوسعید ابوالخیر - قدس‌الله سرم رباعیی خوش 
گفته است: ۱ 
تا با تن من روح برآمیخته‌ای صد بوالعجبی زمن برانگیخته‌ای 


فرحة العاملین و فرجه الکاملین . ۱۷۵ 


زان من به ازین نمی‌توانم بودن لز بوته مرا چنین فرو ریخته‌ای 

 رهظم برتو جز ابلاغ نیست» بعدالابلاغ هر که را به علم قدیم»‎ ٩ 
لطف گردانیده دعوت قول کننده و اگر مظهر قهر گردانیده از راه انکار‎ 
به‌رد أن برخیزند. ليهلك من هلك عن بینه و بحیی من حی عن بینه[۲/۸؟]‎ 
لابسأل عما بفعل [۲۳/۲۱]» لانه حکیم مطلق» و هم یسألون [۲۳/۲۱] لا‎ 
خلقوا مظهر القهر بالحق. و حقایقی که در ضمن مسئلة قدر است چون بسیار‎ 
باد کردیم در این مختصر مکرر نمی‌کنيم.‎ 

۷- دیگر ه رگ نگدارند تا باران سماع بطبع کنند. و چون دیدند 
که عادت خواهند کرد تركکنند. و سماع حز به‌وقت حاجت نکنند. و اگر 
سماری اشد که به داروی سماع محتاج باشد شاید بدو دادن؟۲) اما بی‌احتیاج 
مضر داشد تا بقن دانند. 

۸ و چون شرح حقیقت و باطلیتی که در سماع است» به‌تفصیل در 
مالا بد نوشته‌ایم» انحا مکرر نمی کنیم. ان شاءالله که حق‌تعالی حقاق آداب 
و حکم تقدیر و اسرار معرفت بر دل ابشان على سبیل التفصیل روشن گرداند 
و برمتابمت مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- مستقيم‌شان دارد و اشان را ازخود 
و دیگران را از ایشان تمتعی‌کرامت فرماید و به خلقشان باز نگذارد و به‌خودی 
خودشان تگاه دارد» و السلام. 


3% 96 36 
و هذا منقول من خط المخدوم بقول آبی‌المکارم احمد بن محمد بن 
احمد البیابانکی المعروف بعلاءالدوله السمنانی تاب الله عليه توبة نصوحا 
و بلغه اقصی الامانی. کتبته للولد الاعز عزیزالدین محمد الدهستانی اعزه‌الله 
فى الدارین و انقذه من آفةالدین فى شهر المعظم شعبان سنة ثلاث وسبعماة 
حامدا لربه و مصلیاً على خیرخلقه و حبیبه محمد و آله و آصحابه و اتباعه 
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شرح حدبت ارواح‌المومنین 


۱ سپاس بسیار و ستایش بیشمار آفربدگار مقردات و پروردگار 
و متابعان ابشان که سربر دایرة شریعت او دارند همچو بر کار بادا. 
محسن؛» باکیزة روز گار» سماع می‌کرد از مشارق‌الانوار فی صحاح الاخبار» 
ندان» درحال افتخار و در 1 ۳ ام یکی ادخار۳ ماند. 
E GL‏ ھک دلم قش 
که بر پیاص وح مش مش کشت سفن سوادالمین سویدایاو بیو ندده 


آن ۳ او تعالی بر وفق ی 
الصلاة و السلام- طاری» و بر جدول روانش جهت مستفید از حقایق آن جاری 
شو د. ان شاء الله العزيز و ماذلك على الله دعز بز . 


۱۷۸ " مصنفات سمتانی 


4- آخبرنی استاذی مجدالدین على بن محمد بن عبدالصمد الرونی- 
رحمه‌الله- عن استاذه ابوالفضائل الحسن بن محمد بن‌الحسن الصفانی مولف 
كاف مشارق الانوار بقراءة سید الحسنی عمادالدین ذی‌الفقار مدرس الشافعية 
فى المستنصر به بسنده المتصل بمسلم القشیری المتصل استاذه بعبدالله بن 
مسعود انه قال قال النبی -صلی‌الله علیه‌ وسلم: ان ارواح الموّمنین فى طیر خضر 
تعلق بشجرة الجنة. هکذا ذکره فلیشی و اختصره. و الرواية ان ارواحهم 
فى جوف طير خضر. لها قنادیل معلقة بالمرش. تسرخ من الجنة حیث شاعت. 
ئم تآوى الى تلك القنادیل. فاطلع الیهم ربهم اطلاعة. فقال هل تشتهون شیثا؟ 
فالوا ای شىء نشتهی؟ و نحن نسرح من الجنه حیث شئنا. اس 
ثلاث مرات. فلما رآوا انهم لن‌ترکوا من ان یساألواء قالوا: با رب ان ترد 
a‏ ان لیس لھم 
حاجه تر کوا. وفی رواه اخری غیر ما فی المشارق: ارواح‌الشهداء فی حواصل' 
طير خضر بسرحون فى ریاض الجنة. 

٥‏ ای فرز ند! [بدان] که مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- مشاهدات 
غیبی را که عینی اوست در قوالب عبارت آورده جهت ساکنان ظلمت] باد عالم 
محسوس بان می‌فرماند؛ تا از این صورت» راه بدان معنی برند. 

-٦‏ و این نوع ارشاد سنت الهی است ت. چنانکه در خواب- که برادر 
مرگ است- به‌حکم الله بتوفى الانفس حین موتها و التی لم‌تست فى منامها 
فیمسك التی قضی علیها الموت و پرسل الاخری[۲/۳۹؛] معانی معقوله ر 
در لباس صور محسوسه یوشانده به‌شخص شهادی می‌نماده و در حافظۀ 
او نگاه می‌دارد تا چون ببدار شود آن حال بر معبر عرضه کند تا معبر ازآن 
صورت معنی غیبی دریافته جهت او تعبیر کند و اورا بر حقیقت آن حال اطلاع 
دهد. 

۷« اگر عامی است و دیده است که ماری بدو حمله می‌آورده» از 
دشمن خود که در عالم شهادت داشته محترز شود به صدقه» تا بهخلق خوش 
دفم آن دشمن کند. 


شرح حدیث ارواح المومنین ۱ ,۱۷۵ 


م و اگر از سالکان است» بداند که صفتی ذمیمه است از صفات 
تفس اماره. جون حقد و ضعن» که می‌خواهد تا حشقّت لطفه انانبت اورا 
زخم زند درتبدیل آن صفت ذمیمه برآنجه موجب ضعف نفس اماره باشد 
اقدام نماید» و بدان‌سیب سلوك او پیش‌افتد» و مراحل و منازل زود قطم‌شود. 

٩‏ و اگر آن معانی رصورت خوابو واقعه‌به‌اهل شهادت‌نمودندی 
هر گز اشان را از عالم غیب خبر نشدی» و درظلمت عالم حدوث سر گردان 
ماندندی"» و انبای انسا و ابلاغ رسل نافع نبامدی» حکمت الهی جنین اقتضا 
کرد [ که] درخواب و واقعه ایشان را به‌غیب راهی‌باشد تا چون صاحب خبری 
از آن* عالم سخنی گوید مستبعد ندارند. و پیش‌از مرگ از برادرش - که 
خواب است- احوال آن دربابند. 

۰- و اگر کسی را همت عالی باشد مراب مجرد قناعت نکند؛ و 
در اقدام بر؟ نچه موجب ضعف تفس است قدم نهد تا به‌حکم موتوا قبل ان 
تموتوا هواهای تفس مرده و صفات ذميمة او کشته شده» اورا در صفت موت 
اختیاری قیامت صغری مطالعه افتد» و عالم غیب را مشاهده کند و بر تمامت 
وعد و وعدی که رسول بحق سان فرموده مطلع شود» و دل بردار فنای 
برعنا ننهد و بر فرب رعنای دنبای غدار اعتماد نکند» و در عمارت‌سرای 
فانی اجتهاد بلیغ مبذول دارد تا به نعیم جاودانه مشرف شوده و ددین الان" 
و ادوات محسوس و معقول تخم سعادتی درمزرعه عالم شهادت کارد تا در 
عالم غیب بدرود و بدان پلید نگردد. 

بکار امروز تخم نیکنامی که فردا بسدروی نبت سعادت 
ان شاء الله تعالی. ۱ ۱ 

۱- ای فرزند! حون این معانی دانستی» دان که نفس برمثال۱ سک 
گرسنه در ندگیها می‌کند که پیش‌از آن نکرده باشد. 

ای فرزند عزیز» ای باران گرامی که بهسلوك مشغول‌اید و به‌تشریف 
وصول مشرف شده‌اید نصیحت از مشفق خود قبول کنید» و تا جان در تن 
است و تفسی از عالم مکدر کون و فساد تنسم می‌کنیدا"» در مراقبه نفس و 


۱A۰‏ مصنقات سمنانی 


اماتت او در هر نفس" تقر مکنید تا به‌سلامت ازاین درداشبانه به مأمن 
عالم جان و دل رسانید. ان شاء الله تعالی بالخير و السعادة و السلامه. سرى 
جدید در اثنای تحربر این اسرار حق‌تعالی فرا دل داد» آوردن 1ن به قلم 
صوری براین ورق* ضروری شد. 

۲- ای فرزند عزیز! بدان که همه انبیا و اولیا از تفس اخرت 
ترسبده‌انده و از حق‌تعالی ختم بهخر استدعا کرده‌اند اللهم اختم اعمالنا 
نا لخسر و احعل عاقشه آمو ر نا" خر - و دروفت خود ساخته. و شیح احمد 
غزالی -قدس‌الله سرم در آخر سوانخ بدین معنی درصورت نظم اشارتی 
کرده و گفته: 
گر غره بدان شدی که دادم به‌تو دل صد قافله بیش برده‌اند از منسزل! 


«تمت بالخیر» 


۷ 


دیان) لاحسان لاهل‌العر فان 


۱- سپاس امتناهی پادشاهی را که به علم ازلی گل لطیف اناثیت 
را در گل طبیعت دیده» و به ارادت لم‌یزلی خار وجود حادث و از شاخ 
قامت انسانی بازجیده» و به‌قدرت شاهی نوی اسامی در او نهاده» و بهحکمت 
الهی او را به کمال شاستگی ]دنه حمال شاهنشاهی رسانیده» و مسحود ملایكة 
مقرش گردانیده. ۱ 

۲- و درود بی‌اندازه بر سید کونین و رسول ثقلین که مرکز تفطحال 
و مخاطب حضرت باك به‌خطاب لولاك لما خلقت الافلاك! تن و جان نازنین 
اوست» و بر اهل بیت و باراد جانباز و متابعان حر سیرت باد ابدالایاد. 
عزیز ابوالمواهب محسن الدین محمد را - اجزء الله توفقه و سهل الى سلوك 
سبیل الحق طریقه و جعل التوفیق فى جمیع الاحوال رفیقه - حق‌تعالی از راه 
تعارف در ر کان روح" ا این بحاره معرفتی داده» سر در باغ‌صفای 
صو فا ناد انتلاف حسمانی که لاز مة؟ تعارف روحانی لو دب دست داد وصدق 
حدیت فما تعارف منها اتلف مشاهده افتاد» هم درحال که نظر بر جسن او 
نسیم حسن ارادتش به‌مشام جانم رسید» فاما پسېب صحبت“ اپاکی که رفیق 


۱۸ مصنفات سمنانی 


او شده» آن نور بعدالسلام مححوب گشت» دل درتحیر افتاد و جان متعحب؛ 
از حال او استفساری نمود. چون به‌تقریر مشغول‌شد آن حجاب اند اندك 
برخاستن گرفت» و سر آن حجاب معلوم و محقق گشته» محبت او در درون 

٤‏ سداز آن برخاست و قدم در باغ صفا نهاد» و از احوال‌سر گذشت 
خود بان آغاز کرد: به‌تقدیر ایزدی» و مناست استعداده جذهه‌ای که اورا 
از قباه و کلاه بیرون آورده» و از خدمت یادشاه ملك عنی شاه اغول بن 
قاجدا ملو لش گر دانىدە_ مناسب جدبه‌ای که این سحجاره را در ندات حال 
بدال مشرف فرموده بافت. دلم دو اسبه به‌استقبال آن جذبه شتافت» هیچ 
جای در وجود او آذ‌را اثر نبافت» رون آمد. سنی در درون خود نگاه کر ده 
بر سربر سرم متمکن نشسته دیده زفان بگشود و گفت: چه حال است و چرا 
صاحب خودرا فرو گذاشته‌ای؟ گفت: نمی‌دانی که مهمان غنی‌ام» هرکس که 
فراخور من مرا میزبانی نکنده من روی با مکمن عالم غیب نهم» و با شیر 
ابنای جنس خود درنسازم"؛ به‌سیب اختلاط با ناجنسان» و تقصیر در ذکر حق» 
قوت من از مدآن و قوت من از شد آن‌است.قدم از کلبۀ او بیرون نهادم وبه 
اومید 1نکه مشرب او اینحاست» پیش‌از او با رفیق خود که جذبه تست» دست 
موافقت در گردن مرافقت آورده» بر سریر سرت نشستم تا جان او از آلایش 
طبیعت بالوده شود و به مصقل ذکره آنة وحودش زدوده گردد؛ من جمال 
بدو نمایم» و ابواب تجلیات براو بگشایم» و از زلال معارف آثاری و افعالی 
و صفاتی و ذاتیء جام جانش را مالامال گردانیده» کام لطیفة باقية مدركة 
اورا ذوق آن بچشانم. 

-٥‏ این سبجاره نیز حون 1ن حال از او به‌سمع دل اصعا کرد آستین 
ارشاد باز نوردیده و دامن" ملالت درحید» و درن تعلیم داد» و به‌عزلتش 
فرمود. ۱ 

٦‏ در هفتۀ اول حالاتی لطیف؛ و واقعاتی شرف در باطنش ظاهرشد»ه 
و اثر جمعیت باطن درظاهرش بادید آمد؛ التماس نمود که اگر مشارع کبری 


بیان الاحسان لاهل العرفان ۱۸۳ 


را جهت من به‌پارسی تقل کنی» تا من از آن تمتعی یابم» و مائدۀ فایدة آن به 
خاص و عام رسده و نصیبی از آن به‌حکم الدال علی‌الخیر کفاعله حق من 
شوده ثوابی عظیم باشد. بر وفق ملتمس او بسم‌الله الرحمن الرحیم برسفینه‌ای 
که به‌من داد» نوشتم. سدی درد پیش خاطر بادید آمد» و قلم را از کتابت منم 
کرد. چندان که جد نمودم تا يك حرف دیگر بنویسم نتوانستم. ان سفینه را 
از بدو دادم و گفتم: نگاه‌دار» باشد که اشارتی در رسد و انشراحی در دل 
بادید آید» و نوشتن آسان شود. 

۷ مدت ده ماه ن سقینه در دست او مانده تا روز دکشنبه» سیزدهم 
دی‌القعده سنه ائنی‌عشرة و سبعماثه در مدینه‌السلام اورا گفتم که سحرگاه ۳ 
زبان قلم غزلی رفته‌است» برآن سفینه ثت‌کن. و من به خواندن قرآن ریم 
مشغول شدم. دراثنای تلاوت اشارتی در رسید که به‌نوشتن ۲ نجه موعوداست 
مشغول شو» و این رساله را بيان الاحسان لاهل العرفان۲ نام‌کن. بر وفق 
فرمان در حضور باران عنان حسبان قلم را به‌دست قدرت نهاد» و چند حرف 
برآن بیاض کرد» به اومید آنکه متضمن فواید!! مشارع و مواید ایمان افزای 
باشد. و اگر از غیب نوباوه[ای] بزاید» برآ نها زاید هم نوشته 1 ند. 

۸- جون ورقی حند از ان سفینه نوشته شد» باز راه مان مسدود 
گشت» و مدت هشت ماه دیگر تتوانست حرفی بر 1 نجا نوشتن» تا در ماه 
مبارك رجب عمت میامن این سقینه را آورده خاطر راه بازداد» و حق 
تعالی در دل گشاد» به نوشتن مشغول شد. ان شاءالله تعالی بزودی تمام شود 
و موجب زیادتی انمان طالبان گردد"!. اللهم احفظ اقدام اقلامنا عن الزلل» 

و اجمل نیاتنا فى جمیم الاحوال مقرونة بالاخلاصء لان الخلاص من دون 
الوجود الحادث و كدر النفس الامارة بالسوء لابحصل الا به ولات حین 
مناص.[۳۸/۳] 

-٩‏ ای عزیز من! این رساله را به چهار فصل مفصل می‌کنم: 

فصل اول: در الهیات و مانتعلق بها. 

فصل دوم: در نبوات وماضاف المها. 


۱۸۶ مصنفات سمنانی 


فصل سیم: در ولات ومایناسیها. 
احسان و وصول به‌عالم ابقان» که اشارت ساعت» بدان است. ان شاءالله‌تعالی 
توفیق‌بابی تا مخوانی و بدانی و ببینی» و از شحرة وجود خود ثمرات حقایق 
بجینی» و طالبان را بجشانی. 


الفصل الاو ل ۱ 
فی الالهیات و مایتعلق بها 


۰- بدان ای فرزند دلبنذ که اول محرفتی که بر بنده واجب اشت» 
شناختن وجوب وجود حق تعالی است؛ بعداز آن شناختن بگانگی اوه بعداز 
آن نزاهت او از نقابص و معابب و هرچه خاصه امکان است» سداز ان 
شناختن صفات ذاتی» عداز آن شناختن صفات افعالی و کیفیت مصدربت] نکه 
افعال از آن صادر می‌شود» بعداز آن دریافتن کیفیت ظهور آثار از افعال» و 
آ"نکه فعل کتابت» علت ظهور اثر مکتوب است» بعداز .1ن مطلع‌شدن۱۳ بر 
ترا نیب آفربنش آباء علو به و امهات سفلیهء بعداز آن شناختن چگونگی‌حصول 
یوب نه» بعداز آن شناختن شرف انسان» که نوع خاص حیوان است و 
خاتم التراکیب است. و به‌حکم اول الفکر آخر العمل مراد لتفسه از ایجاد 
ممکنات اوست. و حامل ار اد و او از فوحودات کی یت ۳ 
الحق انصاف‌ده که این شرف اورا بس نیست؟ بعداز آن شناختن سر امانت 
و نگاه‌داشتن ن ا و ای ان TS‏ عدازان شناختنچگو نگی 
ادای امائت. 

۱- هرکس که براین ترتیب برجمیع معارف اطلاع نبافته اشد از 

اه تفصیل» اورا عارف کامل مکمل تتوان گفت. وهرکه برا بن معارف مطلم 


۱۸۹ مصنعات سمنانی 


شد امین حضرت صمددت گشت» و قرین انبیای کامل‌القربه آمده و شاستگی 
ارشاد طالبان حق دافت. پس اول سخن ارادت حق -عزاسمه- که برهمة اشا 
سبقت حقیقی او راست» آغاز کنم. 

۲- دا - خصك الله بما خص به عباده المحسنین - که این ذات 
اسمی است لما بقوم به‌الصفات. زنهار «تا»ی آن‌را علامت تانیث ندانی» واصل 
اورا «دو» نخوآنی» از نکه اطلاق آن برحق روا نباشد. 

۳- و بدانی که ذات عبارت از شیئی است فرد» قائم بهنفس خوده 
مستعنی به‌جمیع الوجوه۴ از غير خود. ذو وجودی است» حی» سمیع» بصیر» 
متکلم» علیم» مرید» یره حکیم» ماي مفیض وجود و نوري هرگاه که خواهده 
جنانکه خواهد. 

-٤‏ پس دان که وجود عبارت و ت که اشارت به هرجه 
کنی- حقیقیا آو معنوی جز به‌سیب او" راست نیاید. 

-٥‏ و نور عبارت از چبزی است که مدرك نفس‌خود و غبر خود 
است. و بدو اورا و غير اورا درتوان بافت. 

0- وحبات عارت است از دوام!! ادراك او نفس خودراء و دوام 
نفس خودرا ازلا و ادا. 

۷- و سمع عبارت‌است ت از دوام ادراك او کمال و جلال نفس خودرا. 

۸- و صر عبارت است ت از دوام ادرالك او حسن و جمال خودرا. 

۵- و کلام عبارت است ت از دوام ادراك او که مستحق حمد و ثنا 

است. 
۲۰ و علم عبارت است از دوام ادراك او به‌مدرکیت خود همه 
ادراکات را. 

۱- و ارادت عبارت است" از دوام ادراك او اظهار آنچه در علم 
است در احائین مخصوصه بدان. 

٣‏ و قدرت عارت است از دوام ادراك او تنفیذ امر از ذات را. 

۳ و حکمت عبارت است از دوام ادر ال او اتمام و اتقان قدر 


فى الالهیات ومابتعلق بها ۸۷ 
مقدور را. 

ات خی ین ون مرن ین مخ مرت نخس 
مگر ميل تو به‌مدهب جماعت است ت که احکام جمیم صفات را به علم راجم 
می‌دانند؟ گویم و بالله التوفیق که ادراك الوان مختص به بصر است» و ادراك 
اصوات به‌سمع. اگر عالمی که به‌انواع علوم منقوله و معقوله متحلی باشد» و 
یکی ازاین دو ندانسته باشد هرگز نتواند فرق مبان بیاض و سواد و صوت 
بلبل و نهیق حمار کردن. و بقن حاضل که ادراك آن که یکی نصف دوه و 
جزو ده است و کل بزرگنر"۱ از جزو است» عبن آن ادراك ست که فرق 
کنند مبان سیاه‌وسیید. پس می‌باند دانست که ادراك مبصرات مختص به‌لطفه 
مدرک بصری است و از 1ن مسموعات به‌سمعی» و از آن معلومات به‌علمی. 

-٥‏ و خدای را اسماء حسنی است که بر صفات مثلی دال است. 
لایعزب عن عمله مثقال ذرة فی‌الارض ولا فی‌السماء و هو السمیم العليم 
[۳/۳۵] لایشغله شان عن شان ولايشبه عليه اختلاف اللعات مطلع على ما فى 
ضمير الخلاثق من الحاحات منزه فی‌الدات والصفات عن‌المساو ات‌بالمخلوقات. 
و حگونه مساوات تصور توان کرد» و همه مخلوقات اری‌اند که ظاهر 
شده‌اند از افعالی که صادر شدند از صفاتی‌که"۱ ثات‌اند ذات اورا ازلا وایدا. 

۹ و ممکن نشود فهم سبق ذات برصفات و سبق صفات بر افعال 
و سبق افعال بر آثار» تا معلوم نکنی که تقدم از آن بیرون نباشد که من حیث 
الدات باشد با نه. اگر نباشده از ن سرون نباشد که من حبث المصدری باشد 
بانه. اگر نباشد از آن برون نباشد که‌من حبث العلی اشد با نه. اگر نناشد 
از آن بیرون نباشد که به‌سیبی از اسیاب باشد مرتبية او زمائية او مكاثية دانه. 
اگر نباشد» آن تقدم طبعی است کتقدم الواحد على الائنین 

۷- و فرق میان تقدم طبعی و داتی دمجنم بت 
عشره باشد. و ذات ازاین‌منزه» بلکه وجود همه اشبا اثر فیض انحاد موحدی 
اوست» و بقای همه به‌فیض ا ۲ و قیام همه اشيا به‌قومت او. 

۸- و اگر ب‌سیبی از اسباب باشد همجو تقدم استاد بر شاگرده ا 


۸۵۸ ۱ مصنفات سمنانی 


زمانی همچو تقدم پدر بر فرزند؛ یا مکانی همچو تقدم امام در محراب بر 
مآموم. و اگر من حیث‌العلی ناشد همجو تقدم فعل کتابت بر مکتوب. وعلت 
نطهور ثر مکتوب قمل کنایت اس که سادر شده‌است از صفت کانست!۲) که 
فانم است ه‌دات کاتن. ° ۱ ۱ 

۱ و برفعل کتات. 
و فرق ميان تقدم مصدری و على آن‌است که مغلوم واحی است که مقارن 
علت باشده و واجب ثبنت که فعل کتات مقارن صفت کاتست باشدء از آ"نکه 
کاتب باشد که باری"۳ از او فعل کاب صادر نشود فاما هر گز فعل کاتب‌نباشد 
اراس او اثر مکتوب ظاهر نشود. و تقدم ذاتی همچو شخص زد است 
که کانست ۳ و تحارت و حائکیت وغرها من م الصفات» بدو قائم است. 

و ذات یس سیار باشد. و تکثر صفات و 
اسماءة وحدافنح دات را رار فذازه. و بذان شیب که هز صفتی ممدر ف 
دک شود که از آن فعل ری مناسب آن فعل به‌طهور پیو ندد» همچومکتوب 
از کاتب» و کرسی از نجاریت» و کرباس از حیاکت» تغبیری به‌ذات واحد 
راه نیاید. و صفات افعالی اشارت به‌امثال انهاست همجو خالقی و رازقی 
و نافعی و ضاری وغبرها. فاما صفات ذاتی منزه است از آ"نکه مصدر افعال 
باشد. و نشاند که ظهور احا از صفتی که اسم حی برآن دال است تصور کنی» 
بلکه از فعل احا که صفتی*۲ اسم محی برآن دال است صادر شده دانی. و 
همچنیق تعلیم از صفتی که اسم معلمی برآن دال است. a‏ و 
ای ی ی ی نان ات ی 
انت نه ۳ 

ی با جاک ul‏ نبستند که هر صفتی از صفات 
اشان راعضوی مخصوص ناشد جخهت آن صفت» حنانکه حبوانات را هست. 
آخر دراب‌نگر که سبط نسبی است و ب‌صفات متعدده» جون سیالی ورطبی 
و باردی وغیرها موصوف است» و محتاج آن نه که حزوی معین از او محری 
صفتی خاص از صفات او گردد» فکیف سيط حقیقی. 


فى الالهیات ومایتعلق بها ۸۵ 

۳۲ چون این حقیقت دریافتی» بدان که حق‌تعالی باسط البساثط است 
در ذات و صفات» بی‌همتا و مانند. زنهار به‌خالبازی تصور در میدال معارف 
او نتازی تا مشبهی نشوی. و به‌دیدة عقل غیرمکحل به‌کحل کتاب و سنت در 
اسرار او ننگری تا در صف معطله ننشانندت. لیس کمثله شیء می‌خوان تا از 
تشبیه خلاص یابی. و هو السمیم البصیر [۱۱/4۲] می‌دان تا از تعطیل فارغ 
شوی. ان شاءالله تعالی که این اسرار که به نور حق تعالی بر زفان قلم این 
بحاره درائنای کتات رانده وجود ترا وجودی شود. 

۳ بعداز 1 ددان که واحب است اثبات دا ٹی کردن که سلسلة 
موجودات؟۲ بدو منتهی شوده که اگرنه حنین اشد از آیدکهچوموجودات 
هستند با ازطریق دور باشند با از طریق تسلسل» وهردو محال. ۱ 

۳4 اما دور به‌سب ان محال‌است که تدم الشیء نی لازم 
آید. وهو محال حدا. جنانکه گونند: .زید از نکر در وخود آمده و نکر از 
حارث» و حارث از زید. اا وه زید برخود مقدم: بوده 
باشد. و این محال است. 

اف ان رک تیه تن نی ت که هست» 
و خودش خودرا ایجاد نکرده. پس بالضرورة بايد که اورا موجدی باشد؛ 
و تا آن موجد ثابت نباشد این موجود حاصل نیاید. و این موجود خاصل پس 
از موحد ثات دباشد. 7 باظل 
شد. بحمدالله و منه. 

۷ حون وجوب وجود حق تالی دانستی» بدان ۳ ۳ واحت 
الوجود واجب است ت که یکی باشد که اگر دو باشده فساد لازم:آیده از نکۀ 
یکی اثتشار نور خواهد و دیگری درهمان زمان» انتشار ظلمت. و اجتماع 
دو حالت متضاد دریك حال محال» و عحز یکی که تنفید .امر ازاذت خود 
تنوانست کرد واقم. و بقین حاصل که عاجز خدانی را نشاید. و آنچه مطلوب 
ماست از اثبات واج‌الوجود» و هو انتهاء سلسله الا حتیاج: الله: از یکی 


+4 مصنفات سمنانی 


۷ اگر گونند: جه زان دارد که حهت نظام امر عالم هر دو اتفاق 
کرده باشند یکی اظهار نوره و دیگری اظهار ظلمت در دو زمان می‌کنند تا 
دو نقیض از یکی ظاهر نشود» و هريك به‌اظهار امری معین جهت نظام عالم 
مشغول [باشد]؟ گویم: بر رفع قادر هستند یانه؟ اگر هستند» از دو یکی 
عاحز | باشند|؛ و اگر نستند» هردو 9 | باشند] و العحز ممنوع تنسبت 
الوحدانبه. ۱ 

۳۸ اگر گویند: چرا این نوع عجز مانم الوهیت باشد چون عجز 
از ابحاد ممتنعات مانع نیست؟ گویم: قدرت باز ستة حکمت است و ابحاد 
ممتنعات از حکم خالی» و قدرت به‌اظهار چیزی که درآنحا حکمتی نباشد 
باعث نی. از آن‌سب محالات موجود نمی‌شوند. 

۳۹ اگر گونند که دو نقیض از یکی صادر شوده هم از قبیل‌محالات 
است؟ گوبیم: اگر در بك محل [و] و در بك حال صادر شود محال باشده فاما 
اگر در محال مختلفه [و] در نات مختلفه صادر شوده محال نباشد. 

۰ و به نوعی دیگر ابطال اثنانیت می‌کنیم» می‌گوییم: هردو در 
ذات - من جمیع‌الوجوم متساوی هستند با نه؟ اگر هستند بگانگی ثات 
[شود] و اگر نیستنده آن شیئی که بدان امتیاز حاصل است کمال هست بانه؟ 
اگر هست یکی از حليت كمال عاطل» و النقص ممنوع. و اگر تما نبست 
صاحیش معیوب [است] و تنزیه الله تعالی بهمه وجوه مطلوب. 

۶۱ اگر گویند: چرا نشاید که آنچه یکی بدان ممتاز باشد درحق 
او کمال باشد نه درحق دیگری؛ تا هریکی از ایشان [به‌کمال] متصف و [از] 
این نقصان منزه باشند؟ گویم: پس باید که از هريك موجودی» مناست‌کمال 
او صادرشود و مبدآعالمی گردد بر آسه. و درواقم وس از آنکه 
E‏ تیب از یکی صادرشده و 1 بای علوبه و امهات سقلیه برهمان 
تهج که ۳ به‌کار خود مشغول[اند] و موالید ثلائه از فعل واتفعال 
اشان حاصل» و در هر نفسی خبروشر منطبع. و اگر دو عالم از هردو صادر 
شده بودی؛ یکی نور [بودی] و دیگری ظلمت. و از 1باء و امهات ظلمانی 
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شریر» و از نورانی خیرزادی» شایستی. چون چنین است و بكشخص هم 
خر و شربر است» و بدن او م رکب از عناصر اربعه است و تفس او که مدی۷ 
ددن اوست» فیض تفس ناطقه است که او حوهری است غیرمفارق» و عقل او 
فیض جوهری است که مفارقش می گوبی» و اورا معلول علت اولی می‌دانی» 
و اول موجوداتش می‌خوانی» و مبداً عالم امکان اورا می‌شناسی. و جسم را 
که ظل‌اوست. موّلف از دو حوهر صورت و ماده می‌سنی و غیراز اینها هیچ 

نمی‌ینی» جرا در دگانگی شك" می‌آری؟! ۱ 

۲- پس چون مقررشد که عالم امکان براین ترتیب از فعل ایجادیکی 
ظاهر شده» وحدانت ثات‌شد حمدالله و منه» و اعتقاد جازم مطادق واقع 
در دل راسخ گشت بلطفه و جوده. ۱ 

۳- ای فرزند عزبز زنهار! تا اثبات وجود واجب‌الوجود نکنی» ۳ 
اشات وحدانت مشغول نشوی» و تا اثبات وحدایت نکنی ه‌تنزیه و تقدس 
مشغول نشوی. و هردلیلی نیز که در تنزیه و کمال بر تو وارد می‌شود اگر 
موجب نقض عقدۀ توحید باشد درکنی و عقدهُ توحید را محکم داری. هداز 
اثبات وجود واجی‌الوجود ۳0 وحدانت او در تزه او تعالی سعی‌کنی. اگر 
تنزیه بر وجهی حاصل آید که وهنی در عقدة توحید ظاهر نشود» آن معرفت 
را معتنم دانی. 

TTT و آنحه جنید -قدس الله سره فرموده‎ -٤ 
الوجود سوی الله تعالی» حنین فهم کنی که هیچ‌چیز وجود ندارد حز ذات‎ 
حى و صفات او» که به‌دات او قانم است و مصادر افعال اوست» و از ان‎ 
افعال اشیا ظاهر می‌شود. پس هرچه موجود باشد با اثر او باشد که به‌سبب‎ 
فعل او ظاهرشده» با فعل او [باشد که] از صفت او صادر گشته» یا صفت او‎ 
[بود] که مر ذات اورا ثابت [است] و به‌ذات او قائم» با ذات او [باشد] که به‎ 
خود قانم [است] و همة اشا بدو قانم.‎ 

۵ پس بدان که شیء خالی از آن نیست که من جمیع‌الوجوه از 
غیر مستغنی باشد بانه. اگر باشد ذات است. و اگر نباشده خالی نه از نکه 
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مصدر علت باشد دانه. اگر باشد صفت [است]» و اگر نباشد خالی نه از نکه 
علت ظهور آثار باشد بانه. اگر باشد فعل [است] و اگر نباشد اثر. همجنانکه 
این مکتوب براین ورق اثر فعل کتابت است که از صفت کاتبیت من صادر 
شده. و این صفت به‌ذات من-که شخص من است- قائم. [پس به] هيچ‌وجه 
نتوان گفتن که مکتوب» غیر فعل کتابت من است» با فعل کتابت غیر صفت 
کاتتیت من‌است» با صفت کاتبیت من عین ذات من است ت که به حندین صفات 
دیگر» جون دهقانی و غیره متصفم» و از هر صفتی فعلی دیگر صادرمی‌شود؛ 
و از آن فعل اثری دیگر ظاهر می‌گردد» و ذات من جز یکی نبست؛ و تعدد 
اسامی و صفات و تنوع افعال و تکثر آثاره» دگانگی ذات مرا زیان‌نمی‌دارد» 
با وجود آنکه ممکنم» فکیف واجب‌الوجود که ممکن از فیض جود او ظاهر 
.چون این معنی دانستی» بعداز این بدان که هر کس که صفت را 
عین ذات می‌گوید بهاعتبار .نک" هرگز ذات او تعالی بیان صفات نبوده؛ 
زاست می‌گوید: تکفیزش بمکن. و آ‌کس که می‌گوید: غیر ذات است به 
اعتبار "نکه صفت به ذات قائم [است] و تقدم ذاتی بالضرورة ثابت؛ هم راست 
واک تکرش مکن: و کا کان که می‌گوید که صفت نه عین ذات است 
و ه غیرذات؛ نظر[ کرده] بر هر دو صورت - که درسابق ذکر رفت و حق‌تعالی 
خود دز صفات ادکردم از همه ی است» [و راست] می گویدء مقین 
ضفات کمال4.ذات اورا ثات است. 
:۷ اما ننی‌شناید که عین: باشند که اگر عین باشد خود ذات باهند؛ 
واگر غیز باشد ترکیب لازم آبد. واین هردو شق عقلا منفی» و صفات نقلا و 
عقفلا مشت [است]. پس لاهو ولاغیره بدین معنی که گفتیم درست [ید]. و 
قایل بدان محقق» و معترف بدانکه صفات کامله» ذات حق را ثات است‌ولیکن 
کیفیت ثبوت نمی‌دانیم. و دراين‌مقام العجز عن دركالادراك ادراك محمود. 
۸- فاما طایفه [ای] که می‌گویند: اسم عین مسمی است» و جمعی 
می‌گو نند: غیرمسمی است» سب سبب اختلاف دراین باب آن‌است که اسم حق را 
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ا کر یر ال ال وی مرا 
گر دد. 

۹- پس بدان که اسم مخلوق جهت تمریف وضع کردند ۲ از غیر 
خود من ابناء جنسه ممتاز باشد. چنانکه زید را پسری است نام او حارث. 
حون پسری دیگر آورد نام او نکر نهادء تا جون اورا آواز کند از حارث 
ممتاز باشد [و] زود به‌خدمت پدر شتاند. پس اسم نکر - که يدر اوه زیده 
وضع کرد هر گز عین مسمای بکر نبود؛ از آ"نکه چون او در وجود آمد قابله 
به‌خدمت پدر شتافت و بشارت برد. بعداز آن فکر پدر به‌وضع اسم پسر 
بقمرن ان نام پسید. که بکر سید Neg‏ 
که پدر است. و هرکه را اندك عقلی باشد» این اورا محقق باشد. و بقین‌داند 
اب اس و تا رای بو هوضم 

سمی که اطلاق کند بر ذات پسر» جهت امتیاز میان او و بسری دیگر که‌ظاهر 
وی ای وس سس موی سوه و N‏ ای 
این صفت به‌ذات پدر که مسمی است قائم. پس هرگز اسم- که اثر است» 
عبن تسمبه» که فعل است.- نباشد» و تسمه عين مسمی- که صفت‌است- نتواند 
بود. و صفت مسمیت عبن مسمی که عبارت از ذاتیت که صفات متعدده دو 
قائم است نباشد. 

۰ پس وهم را از خود دورکن و بدان که مسمی عبارت از شخصی 
اشنت: كه مص انت ب‌صفات متعدده. حون مسمست و مفتبت و محست 
وره و از أن غات أفال جوع خرن عسهو فتاه و آخاه‌هاه, 
می‌شود. و از هر فعلی آثار متکثره ظاهر می‌گردد. چنانکه من به‌فعل احیا- 
که از صفت محیبت من صادر شده شورستانی را در بابانی دور از عمارات» 
قابل عمارت گردانیدم و به‌فعل تسمیه صوفیابادش نام نهادم» و به فعل افتا 
فتوی دادم که من احیا آرضاً ميتة فهی له. هرگز نام صوفیاباد عين آن بقعه 
که زمین آن را حق‌تعالی در بدو خلقت چها نآفریده و آب آن‌را در زیرزمین 
بنهان داشته تا من آن‌را اجراکرده۲۲» و جوب درهای آن از کوهستان آورده» 


و نهالها و بزور آن‌را از ديار شام و ماوراءالنهر و خراسان و عراق۲" 1نجا 
کشده و غلمان و کنیزکان را از هندوستان خریده"" و محاوران را حق‌تعالی 
از اطراف و اکناف عالم به‌بوی مطلوب آورده» و آنجا جمع کرده» نخو اهد 
بود. و نه فعل تسمیه عین صفت مسمیت و نه‌صفت مسمیت؟" عين ذات توان 
بود. پس سخن جماعتی که اسم را عین‌مسمی گویند به‌اعتبار آنکه چون گفتیم 
که زنب را طلاق دادیم*۲ افتراق حاصلآمد» التفات منمای. ۱ 

۱- فاما اسم حق‌تعالی نه جنین انت از ان اورا تعالی به امتاز 
حاحت نه بود و نه‌هست و نه‌اشد» از آنکه مخلوق اثر فعل خلق اوست که 
از صفت خالقت او که به‌ذات او قام است- صادرشده» به‌امتاز حه حاجت 
دارد. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللبل و النهار لابات لاو لی 
الالباب. ۱۹۰/۳ حون زىد که ممکن است» محتاج ست که از کرت یج 
که اثری است ظاهرشده به‌سب فعل نحارت او» و صادرشده از صفت نحارت 
او که قانم ات به‌شخص او که ذاتش می‌خوانند» ممتاز باشد» حق‌تعالی - 
که واج‌الوجود است و وحود همه ممکنات از جود فيض ایحاد اوست و 
آثاری‌اند ظاهر شده از فعل ابحاد او که صادر شده است از صفت موحدت 
او که قائم است به ذات او- به‌امتیاز چه احتیاج داشته باشد؟ تعالی الله عما 
بصفه الجاهلون علو کبیر؟. بلکه اسماء او تعالی قائم است بدان معنی که من 
الازل ا[ ی‌الابد او خودرا به اسماء حسنی می‌خوانده و می‌دانسته» که هردك 
[از] اسماء سب کمال خاتم التراكیب [است] بەحكم اول الفکر خر العمل. 
و مقصود از ابحاد موحودات بەحکم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف‌فخلقت 
الخلق لاعرف او بوده» و حامل بار امانت معرفت ذاتی غیراز او هیچ‌موجودی 
نبوده باشد. و بدین‌سب اشرف موجودات آمده و به‌علم اسما مخصوص 
گشته. جنانکه قرآان دان ناطق است که و علم آدم الاسماء كلها م عرضهم 
على الملائكة فقال انبئونی بأسماء هولاء ان کنتم صادقين چو قالوا سبحانك 
لاعلم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم.[۳۲-۳۱/۲] در وقت تجلی 
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صوری صفات"" اگر علم اسماء ااا ا 
محروم ماند. 

-و این اسماء قدیه را هم توا گفت که عین ذا است یا عین 
صفات است. و ادب آن باشد که برهمان موجب که درصفات تقردر رفت» 
انمان دارد و بەعبنیت و غبرت تعرض فرساند ". 

۳- دیگر جماعتی که گفته‌اند: حق‌تعالی موحب بالات است بهاعتبار 
آنکه هیچ تغییری در ذات مقدسش بیدا نمی‌شود؛ و مراد اشان اشات كمال 
تزاهت او تعالی بود» تکفیرشان نشاید کرد. ۱ 

-٤‏ و حماعتی که اورا فاعل مختار گفته‌اند» کمال قدرت و را ادن 
او اثبات‌کرده واجب‌المدح‌اند؛ از آنکه اگر نه چنین باشد فاقدالارادة باشد 
و عجز لازم آبد. سبحانه و تعالی عن ان بکون تخلیقه کالتراطیب للماء* و 
الاحراق ار ما شاه و بحکم مایرید على وق اوق اکة ول 
علی ماخلق و حکم مزید. 

-٥‏ و دیگر طانفه‌ای که در کلام حت‌تمالی سخن گفته‌اند»ومی گو ند 
که کتب منزله» کلام حق است بعینه» من حبث الحرف و الصوتت با مدلول 
آن بهم. می‌گویم: اول معنی کلام فهم می‌باید کرد تا تمییز ميان کلام حق و 
خلق حاصل ۲ ند. پس بدان که کلام حق عبارت از نظم‌دادن امر بیانی است 
مستکن است!؟ در قوت ناطقه. و قول اظهار امر بیانی [است] منتظم» تعمیما 
لغیره. و کلام حق تعالی از اينکه گفتیم منزه است؛ و آن کلامی که صفت 
ذات اوست» ادراك اوست بدانکه او مستحق حمدوثناست؟؟. و ان صفت 
ذات اورا ازلا و ابد؟ ثابت". و این کنب منزله برلوح محفوظ بر وفق آنکه 
در امالکتاب مثبت [و] مسطور [است]. و جبرئیل امین به‌امر حق در هروقتی 
که ارادت حق اقتضا فرموده» جهت نظام امورملکی وملکوتی فراخوراستعداد 
اهل هر زمانی به‌بیغمبری از بیغمبران می‌آورده. 

-٥٩‏ و فرق میان این کلام** و آن‌کلام جز کاملاژ مکمل و واصلان 
موصل به کمال معرفت ذاتی نتوانند کرد. و بیان آن حقیقت» حالی است نه 


قالی» بل ذوقی است نه حالی. و ذاك ساط قدطویناه فی الحال. چون تمبیز 
بین کلام الحق و الخلق معلومت شدء خلاف برخاست. 

۷- و کلامی که روا باشد برخالق و مخلوق اطلاق کردن» آن‌است 
که هر امر بیانی منتظم که در تفس متکلم با در لوح قوۀ حافظه مستمع يا در 
مصحف ثات اشد کلام اھ 

۸- زنهار آنکس را -که می‌گوید این قران مکتوب متلوه کلام 
حق است به‌اعتبار آنکه حق‌تعالی فرمود: فاجره حتی بسمع کلام الله.[0/۹] 
و مراد ازاین کلام آن حروف مکتوب متلو بودم تکفیرمکن. 

۱ 4- و آق‌کس را - که می‌گوید: مدلول این مکتوب متلو» کلام 
حق تواند بود - از آنکه این حروف مرکبه از مخارج مخلوقه بپرون مید 
محدث باشد و کلام حق قدیم از جنس این کلام که از مخارج مخلوقه سرون 
آید منزم هم تکفیرمکن» بلکه تحسینش باید کرد از آنکه او در تنزیه مقصر 

۰ فاما آن‌کس که حقبقت کلام دربافته باشد و تمییز ميان خالق و 
مخلوق کرده» بدین تکلفات بارده؟* التفات ندارد و [از] این اختلافات فاسده 
فارغ است حمدالله و منه. 

۱- ای فرزند دلبند- که با حان ببوند داری- جهدکن تا از آنها 
شوی که حقیقت اشیا بینی» نه‌غواشی عبارات» چه بیشتر اختلافات ازایستادن 
بر غواشی و مطلع ناشدن برحقیقت این معتی- که این غاشیه صورت آن‌است- 
ظاهر شده است» و تقلیل بدر و مادر و استاد ابن ححاب را غلبظتر گرداننده. 
طالب حق بايد که به‌حکم کلمه الحکمة ضالة کل موّمن چون گم‌كردة خودرا 
پیابد» بدانکه اورا بر لباسی دیگر پوشانیده باشند از او اعراض نکند بلکه 
اورا بگیرد و غنیمت داند. و این معارف دروجود فطری اشان که کل‌مولود 
بولد على الفطرة فابواه هودانه و نصرانه و محسانه مرکوز بوده در عالم 
صبعت"* به‌لون پدر و مادر و استاد منصبغ‌شده؛ لاجرم فرباد انا وجدناآباژ نا 
على امه و انا على آثارهم مقتدون [۳ع/۲۳] از نهادشان سربر زده» و ه‌سب 


۱ 
۱ 


فى الالهیات ومایتعلق بها ۱۹۷ 


اشتغال به‌تربیت بدن و صحبت غیر ابنای جنس آن حقیقت برایشان پوشیده 
و بر خاطرشان** فراموش گشته» به‌حکم ذکر فان الذکری تنفع المومنین 
[00/۰۱] فراموش کرده» ایشان را فرایادشان می‌باید داد. اگر به نور ایمان 
باطنشان منور باشد حون باد دهی؟*» زود باسر فراموش کردۀ خود افتند» و 
گویند: مارا خود این معلوم بوده. و اگر نور فطری در عالم صبعت به‌ظلمات 
طبیعت محجوب شده باشد ازیاد دادن» جز انکار و اصرار برقدم تقلیدفایده‌ای 
دیگر حاصل نشود» یخرجونهم من النور الى A‏ صفت اشان 
داشد» و آولیاژهم الطاغوت]۷/۲٠؟]‏ حال اشان. و هرکه را نور اسان در 
فكو نازل نه» مرض او علاج را قایل نه. 

۳- دنگر اختلافی که در امر وارادت و رضا واقمشده: هم بهست 
کی سای وی ی وی بن‌الاقوال؛ والا از آفتاب 
وھ اس که حق‌تعالی امر کرد ملادکه را به‌سجده» و نهی‌کرد دم و حوا 
را از قرب شحره و اکل ثمره. ملانکه سجده کردند و ابلیس تکرد. 

۳ب ارادت حق در این یك امر"* دو جیز بود: یکی طاعت ملانکه؛ 
و دوم عصیان ابلیس. و بروفق ارادت به‌يك امر این‌هردو حالت ظاهر شد: 
در سحدۀ ملانکه امر بود و ارادت بود که مقتضای آن امر به‌ظهور بو ندد و 
رضا بود. و در ابا و استکبار ابلیس ارادت به‌ظهور خلاف مقتضای امر وداه 
و امر به‌ابا و استکبار نبود و از ابلیس بدان عصیان راضی نه؛ به‌خلاف آدمو 
حوا که درنسان اشان ارادت بود مقرون برضاه تا بدان‌ست به دنیا آننده و 
کمال معرفت که مقصود از ابحاد موجودات ان وده» حاصلآند و مظاهر 
لطف‌وقهر بیدا گردد» و به‌امر و نمی مخاطب و بەترك آن معاتب و به‌امتثال 
فرمان مثاب شو ند"؟. 

4 در فراضء امر و | رادت و رضا جمم‌دان؛ و در نوافل» ارادت 
و رضا. پس بدین "سیب فرایض از نوافل افضل[آمد]. 

-٥‏ و در کفر کافر نه امر است نه‌رضاه ولیکن ارادت هست» از 
آنکه هیچ کس بی‌ارادت حق دم و قدم تتواند زد. و اختارات و ارادات هه 


۱۹۸ مصنفات سان 
به‌ارادت او منوط است و بدو منتهی شود ان الله لابامر بالفحشاء[۲۸/۷] 
دال است بر آنکه کفر به امر نسست. لا برضی تعناده الکفر ۱۷/۳۹ دال است 
بر نکه درکفر رضا نیست. ومن برد ان بضله یجعل‌صدره ضیقاً حرجا[/۱۲۹] 
دال است برآنکه کفر کافر از ارادت حق سرون نبست. سحان الله و تعالی 
عمایش رکون فی اثباتهم لاختیار احد غیرمنتهی الی اختیاره و هو بقول وربك 
بخلق مایشاء و بختار ماکان لهم الخيرة. 

*- دیگر بدان که لفظ امر برجند معنی دلالت می‌کند. جون غیب 
EE‏ و کار وفرمان. و آن امر که صد هی است فرمان است. و امر عبارت 
از** فرمان به‌کردن است و نهی عبارت از فرمان به ناکردن. و سخن ما دراین 
مر است که فرمان است به‌کردن- کقوله تعالی حکابة عن هارون**: و ان 
ربكم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری ]٩۰/۲۰[‏ - نه در امری که عبارت از 
غیب است.- کقو له تعالی: الا له الخلق والامر [54/۷]- و نه در امری که 
عبارت از روح است. کفوله تعالی: قل الروح من آمر ربی [۸۰/۱۷]و کتوله 
و كذلك آوحننا اليك روحاً من آمرنا [۲ع/ 0۲] و کقوله تنزل الملاکة ة والروح 
فیها بادن ربهم من کل آمر [۹۷/] و نه در امری که عبارت است 1 ز کاره 
کقوله حکابة عن بلقبس: ما کنت قاطعة آمرآً حتی تشهدون [۲۷/ ۳۲] و کقوله 
تنازعون د بینهم آمرهم. [۲۱/۱۸] غرض از این بیان آن‌است که تا از حضقت 
وال سایل اسان نکنی» به‌جواب مشغول نشوی. 


۷- و به نزديك این بیچاره«رضی» متنوع است: رضی‌عنه دیگراست 
رضی‌له دیگر است» و رضای تعدبه دیگر است. درمقایل رضی‌عنه» سخط عنه 
هست و درمقابلۀ رضی‌له» سخطله هست و رضای تعدبه از تقادل منزه است و 
هو الرضی الحقیقی.جنانکه درمقابل لطف قهر است و درمقایل فضل عدل. 
و فضل عظیم که فضل حقیقیاست از تقابل‌منزه. الدین آساوا السوء[۱۰/۳۰] 
به‌عدل است؛» و للذین آحسنوا! الحسنی [۲۰/۱۰] به فضل است و زیادت به‌فضل 
عظيم است. و الله ذوالفضل العظیم.[4/۲] 


فى الالهیات ومایتعلق بها ۱ ۱ ۱۹۵ 


۸- و از غات سعت رحمت بر صیعت عفو و غفور و رئوف» در قهر 
اسمی نیامده. جنانکه در غفار و غافر» قهار و قاهر آمده. و سر این حقیقت 
لابق حوصله هر عارفی نیست ازآن‌سبب در این فصل سخن از اصل او قطع 
کردم و برهمین رمز اختصار نمودم تا آن‌کس که اهل آن باشد نصیب خود 
از این رمز بردارد» و بر سر سبقت رحمتی غضبی مطلم شوده و حقیقت و 
رحمتی وسعت کل شی| ۱55/۷ ] نصب دیده‌اش گرددا*» و طمع از غبرفضل 
عظیم ببرد تا از ایشان هوبت شهباز رضای حقیقی درپرواز آمده به‌دام اسم 
ظاهر درآ ید و دانۀ فضل عظیم بردارد» و صیاد نبوت و ولات اورا بگیرد و 
درمقام امرونهی تریتش کنر تا شاسته دست شاه گردد و لاش آ"نکه صد 
مراد به‌جنگ آورده به‌دست شهباز زود شود*. اللهم استعملنا فی مرضاتك. 


۹- دیگر آن کس را که می گوید: حق‌تعالی به جزئیات عالم نیست به 
اعتبار آنکه او علم خودرا می‌بیند که متغیر می‌شود درتنزبه حق از تغیر و 
موجبات 1ن سخن می گویدي تکفیر مکن» از 1تکه او طالب کمال حق‌است. 

۰- و آن‌کس را که اثات می‌کنده تحسین‌کن» از آنکه او متاست 
قول حق می کند حیث بقول وما تسقط من ورقه الا یعلمها.[04/۰] و در خود 
می‌بیند که علمش به گرفتن آفتاب پیش از وقوعبه‌سالی و پیشترحاصل‌می‌شود» 
وبعد الوقوع هیچ تعییری بدو لاحق نمی‌شود مع کونه ممکناً فکیف بالواجب 
وحوده» که او در ازل‌الاز ال به‌علم قدیم خود هرجه واقع خواهد شدنء در 
احاین مختلفه ۲ » به‌قدرت بالغه بروفق ارادت کامله دفعتاً واحدة همه اشاء 
ممکنه را و وقت ظهور آن و حکمت تخصیص ظهورء به‌وقت معین دانسته. 
لایشبه صفاته بصفات المخلوقات» سبحانه و تعالی عما صفه ر و 
الشا کون و المتوهمون و الظالمون. 

۱- دیگر آن کس که می‌گوید: معدوم شیء نیست. و مراد او ازآن 
معدوم" حقیقی است. چون شريك باری‌تعالی را؛ و محالات» چون جمع 
سن النقیضین و امثاله. و از آن شیء نه لفظی می‌خواهد مما تلفظ به قلسم 


٠‏ مصنفات سمنانی 


اللسان و لسان القلم. راست می‌گوید. 

۲- اگر گونند که حق‌تعالی می‌فرماید: آولا بذکر آنا خلقناه من 

قبل و لمیك شیت[۷/۱۹٦]‏ و حق ایشان را قبلالخلق می گوید. گویم: مراد 
حق ازاین شیء» شیء شهادی است. عنی: : ليك شیناً فى عالم الشهادة. 

۳ و بعضی که می‌گونند: شیء است به‌اعتبار آنکه حق تعالی 
می‌فرماید: ان زلزلة الساعة شىء عظیم. ۱/۲۲۱ و آن معدوم نسی است؛ 
راست می‌گوید. هیچ هردو" را تکفیر تنوان کرد. ولیکن بباید دانستن که 
شیء از آن رون نیست که وجود او واج است که باشد ازلا و اند با نه؟ 
اگر هست آن شیء حقیقی است واگر نیست از آن بیرون نیست که متساوی 
الطرفین است در جواز با نه؟ اگر هست آن شیء ء معنوی است. و آن در دو 
قسم است ت: شهادی است و غیبی* است. غیبی را به‌اعتباری شاید که شی 
گونند. جنانکه می‌فرماید: ان زازلة الساعة شىء عظی [۱/۷۲] و بهاعتباری 
شاید که نگویند. چنانکه می‌فرماید: ولميك شیتا.[۱۹/ ۷] 

٤‏ فاما حشقت آن‌است ست که هرچه در علم حق بوده که در حینی از 
احیان بهظهور آید» آن شیء معنوی‌است و ممکن‌الوجود است. و اگرنیست» 
آن‌راشیء لفظی می‌گویيم که از زفان قلم" با قلم زفان بیرون می‌افتد. 

-٥‏ و بیقین می‌باید دانستن"" که باطل حقبقی وجود ندارد. و ۲"نحه 
مردم را باطل می‌نمایده و وجودی دارده آن باطل نسی است. برمثال 1 نکه 
پوست خربزه در حق آدمی باطل است» فاما حیوان را دراینجا" حق است 
وزبلی که [از] حبوان جدا شد اگرچه درحق حیوان باطل‌است ولیکن در حق 
نات حق است. وجون نبات از ان حق خود برداشت ه‌اصل خود که خاك 
است راجم شد. پس بالحقیقه باطل وجود ندارد» و نچه وجود دارد باطل 
نسی است. وهر که نه همحنین داند» برظی* خطاست. آخر نمی‌شنوی که 
حق می‌فرماید: وما خلقنا السماء و الارض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين 
کفروا للذین کفروا من الثار. ۱۳۷۹/۳۸ و مراد از این اطل» باطل حقیقی 
است» و از آنچه می‌فرماید: ما یعون من دونه هو الباطل. [۲/۲۲] باطل 


فی الالهیات ومایتعلق بها ۱ ۰ 


نسبی. 

*۷- ای فرزند عزبز! زنهار در طلب عقيدة درست سعی بلیغ نمای 
که حز عقدة درست سود تحو اهد داشت. و ردان که اعتقاد از ان سرون 
شمست که صا حبش در آن جازم باشد بانه؟ اگر باشد از آن ببرون نباشد که 
مطابق واقع باشد بانه؟ اگر نباشد جهل [است]» و اگر باشد بنگریم که‌حصول 
آن م‌حیت الکسب است یا۳۵؟ اگر من‌حیث الکسب است بنگرمکه] من 
جهه ترتب المقدمتین است بانه؟ واگر من جهه ترتیب المقدمتین " است‌تعلیم 
است» و اگر نیست کشفی است ین کر وی ای : 
مصقلة ذکر حق حاصل آمده. و اگر کسبی نیست آن وهبی است. و وهبی از 
ن مرون نباشد که فطری داشد. همجحو بدهیات و ضروردات. چنانکه علم تو 
به‌وجود توء و [آن] که دو از یکی بشتر است و امثال آن. و اگر!۲ فطری 
نباشد علم لدنی باشد. و این را اقسام"" بسیار است چون علم ولی و علم نبی 
و علم مرسل‌الیه و علم اولوالعزم و علم خاتم‌النبیین که به‌امیت نسبت دارد. 

۷- و بیقین بدان که اگر فطری نباشده از آن بیرون نباشد که 
بواسطه از غیت می‌ستاند بانه؟ اگر بواسطه می‌ستاند علم ولی [است]؛ و اگر 
بواسطه نمی‌ستاند بنگريم که ملقی ۲ ن‌علم متمئل می‌شود بر متلقی یانه؟ اگر 
نمی‌شود علم نبی است. و اگر متمثل می‌شود بنگریم که به‌حکم آن علم‌جدید» 
ناسخ احکام " ماضیه هست بانه؟ اگر نیست علم مرسل‌الیه است. و اگر هست 
بنگريم که منسوخ شده ایمن هست یانه؟ اگر نیست علم اولوالعزم است» و اگر 
هست علم امی» که خاتم‌النبیین است عليه و علیهم الصلوة و السلام. و اسرار 
این علوم را بر صفحة صحیفه نوشتن دریغ [آیدم] ان شاء الله تعالی که به‌قلم 
توفیق برلوخ دلت نوشته شود تا تفاصیل آن‌را مطالعه‌کرده بر حقایق آن 
مطلم‌شوی عیاناً و وجدان لا کشفا و برهانا. و اگر بعدالعیان مبرهن شود و 
عیانی را در صورت برهانی*۲ بیان توانی کرد از اعداد"" کاملان مکمل باشی. 

۷۸- و آن اعتقاد که صاحبش برآن جازم نیست بنگریم که متساوی 
الطرفین هست در تفی و اثبات بانه؟ اگر هست شك [باشد]» و اگر نسست » 


بنگریم که راجح است با مرجوح. اگر راجخ 0[ 
است وهم. ‏ 

۹- پس جهد کن" ۲ تا خودرا از جهل و وهم و شك و ظن خلاصی 
دهی و به‌شرف علم مشرف شوی تا از اهل درجات گردی. مدازین و فوق 

کل دی علم علیم را نصب‌العین دار ۳ به | ندلگ قانع نشوی» که قناعت در این 

مقام از کمال دنائت ت باشد؛ از آنکه علم حق نامتناهی است. هر کس که در 
بازار کسب وسرای وهب از کسب و تعرض نفحات وهب غافل ماند فقد خس 
خسرانا مبیناً [۱۱۹/4] ان لربکم فی ایام دهر کم تفحات الافتعرضوا لها جهت 
ارات وهب فرموده» و اطلبوا العلم ولو بالصین جهت اصحاب کسب. 

۰- ای فرز ندا! ۱ 

اندرین ره" اگر چه آن نکنی دست و پای بزن تا زیان‌نکنی" 

- من استوی یوماه فهو معبون حدیث صحیح است» و به نزد اهل روش من 
استوی فهو معبون مقرر است 

۱-دیگر جماعتی راکه نمی‌روّیت‌میکنند به‌حواس‌ظاهره تنزیه حق‌تعالی 
را | زجهت و تقابل» تکفیر مکن که ایشان طالب کمال تنزبه‌اند و معتصم به 
کتات کریم؟ ۳ حیث ول لاتدر که الابصار. ["/۱۰۳] 

۲ و جماعتی را که اثبات روت می‌کنند [و] می‌گوند: جنانکه 
تما ید E‏ به‌قول خدای و رسول [ کرده‌اند]. فاما قول الله تعالی: 
وجوه ومد ناضرة الی ربها ناظرة. ۷۱ ۲۲ و اما قول الرسول: انکم 
سترون " ریکم کما ترون القمر لیلةالبدر لاتضامون فى رژیته» مستوجب 
مدح‌اند. 

۸۳ ای فرزند! بقین بدان که هردو آبت حق است و هیچ تناقض 
بینهما نیست؛ ازآنکه لاتدر که الا بصارل"/۱۰۳] نفی احاطت است که ادر ال 
مقتضی احاطت است خلاف رژ تا. و حق به‌همه اشا محبطاست و منزه‌است 
از آنکه محاط مخلوق شود الا انه بکل‌شیء محیط محقق است 

4 و این اختلاف در طبقة اولی افتاد. عبدالله بن‌عباس- رضی‌الله 


فی الالهبات ومانتعلق بها ۳۰۳ 


عنهما روات کرد که مصطفی -علیه الصلوقو السلام- حق تعالی را در شب 
معراج دید. و عایشه -رضی‌الله عنها- روات کرد که نديد تا حدی که‌فرمود: 
«هر کس که گوید که مصطفی -علبه‌الصلوة والسلام درشب معراج حق‌تعالی 
را دید مفتری کذاب است» از آنکه من برسیدم» فرمود: لابل نورا اری"». 

٥‏ ميان آن دو حدیث صحیح نیز هیچ تناقض نیست» از آنکه 
عدالله عباس حکات از معراج می‌کند که در مسحد حرام اتقاق افتاده بود 
دریدات حال. و درمبدا حالت تحلیات صوری اتفاق افتد. حنانکه يدان 
اشارت می‌فرماید: رأیت ربی تبارك و تعالی فى احسن صورة" الى آخر 
الحدث. و عاشه -رضی‌الله عنها- حکات از معراجی می‌فرمادد که مصطفی 
را -علیه الصلوة والسلام در جامة خواب او در مدینه اتفاق افتاد. و آن‌معراج 
دروسط حالت بود. و در وسط تحلیات نوری و معنوی باشد. و عاشه -رضی 
الله عنها- فرمود که ما فقدت جسد رسول‌الله**. 

دم و حق تعالی می‌فرماید: سبحان الذی اسری بعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. [۱/۱۷] ۱ 

۷ و به‌اتفاق مسلمانان جسد رسول‌الله -صلی‌الله علیه‌وسلم- را از 
حرم مکه به‌مسجد اقصی برده بود. بر حقیقت این معاریج و تجلیات جز 
سالکان واصل کامل مکمل را اطلاع نباشد» غير ابشان هرکه دراین باب سخن 
گوید دروغ باشد". 

۸ ای فرزند! حق‌تعالی بر روندگان به‌چهار نوع تحلی کند: اول 
تجلی صوری که آثاری است. دوم تجلی نوری که افعالی است. سیم تجلی 
معنوی که صفاتی است. چهارم تحلی ذوقی که ذاتی است. و او تعالی از همه 
صور و انوار و معانی منزه» و مصور آن صور و مظهر آن انوار و مبين ان 
معانی اوست. 

4 از ذوقی هیچ بیان تنوان کرد» جز آنکه صاحب آن حال بدان 
ملتد و فرحان"* باشد و من حیث‌الذوق از وجود حق برخوردار. و ذوق 
در تجلیات صوری و نوری و معنوی دابر باشد» فاما تحلی ذوقی از صورت 
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و نور معنوی منزه باشد. ۱ ۱ 

۰ ای فرزند دلبند"*! حهدکن تا از ابن طانفه شوی تا از اختلافات 
فاسده و تکلفات بارده خلاص بابی» و هی چکس را که گویندة لااله الاالله 
محمد رسول‌الله است تکفیر نکنی. کافر کسی را دانی که وجود حق را در 
ظاهر و باطن انکار می‌کند. و مشرك کسی را خوانی که حق تعالی را در 
معبودیت و خالقیت شريك اثبات می‌کند. 

۱- و هرکس را نیز که منکر رسالت و ختم نبوت» و آنچه حق از 
غیب اخبار کرده» باشد کافر توان گفت» به‌اعتبار نک حق را می‌بوشد. 
غیراز این طایفه هیچ کسی را که متوجه قبلة اسلام باشد کافر نتوان گفتن. اگر 
سهوش افتاده باشد» به‌حسن ارشاد ازآن‌تبه سهوش بیرون بايد آوردن و به 
حق راهش نمودن". 

۲ و آن‌کس را که به جبر مطلق گوید» به‌اعتبار آنکه سلسلة 
افعال مخلوق به‌خالق منتهی می‌شوده» و احتراز می‌کند از شرك» اورا تکفر 
نتوان کردن* که او معتصم بهآبت قل کل من عندالله[ع/۷۸] است و موحد 

. . ۹۱. 


است؟!" . ۱ 

۳ و آنکس را که به‌قدر می‌گوید» به‌اعتبار آنکه اضافت شر به 
حق کردن از ادب دور می‌داندٍ تکفیر تتوان کردن؛ از آنکه او نز متسك 
بهت ما آصابك من حسنة فمن الله و ما آصايك من سيئة فمن تفس[ /۷۹] 
است» و بر متابعت خلیل الرحمن -علیه‌السلام- حسن ادب را رعایت میکند؛ 
کقوله تعالی حکادة عنه: و ادا مرت فهو یشفین. [۲/ ۸۰] 

6- آن‌قدر بدان که شر بالعرض طاری می‌شود. چنانکه باران خر 
محض است به‌نست آنکه جامه" مسافر تر می‌کند و خانه پیرزنی خراب 
می‌کنده و چهارپای تاجر می‌لغزاند و بار آن به‌کينة او تلف می‌شود اگرجه 
شر می‌نماید النسبه الیهم؛ فاما از جهت خير کثیر» فادض است. و حکیم ترك 
خير كثير جهت شر قلیل نكند. وقد قیل: ترك الخیر الكثير للشر القلیل شر۳. 

٥‏ ای فرزندا گمان‌مبر که در کلام حق تناقض است» بلکه صدق 


فى الالهیات ومایتعلق بها ۵« 
بعضه بعضاً محقق است. فاما سبب قصور فهم جمعی از حقیقت انزال آبات* 
اختلاف بادید کردند؛ جه حق‌تعالی این کتاب‌را جهت دوای سمارهای مختلف 
فرستاد» و شفاء لما فی الصدور[0۷/۱۰] آمد» طبیب حاذق - که خاتم النبیین 
و سید البرسلین است- هرکس را فراخور رنجوری ایشان شربتی داد. 
سمارانی که از حرارت توحید منحرف مزاج شده ودند داروی ما آصایك 
من حسنة فمن الله و ما آصانك من سيئة فمن نفك [/۷۹] در قدح ۳ 
الشر الىك کرده» بدشان داد. و جمعی دیگر را که از رودت ظنون طران 
ظلم** مفلوج گشته بودند داروی قل کل من عندالله [/۷۸] در قدح و القدر 
خبره و شره من الله تعالی کرد و ددشان داده تا موحدان در توحید از حسن 
ادن درنیفتند'" و در تادب ی e SS‏ ا 
ظلم به‌شرك در نیفتند'" و حبل متین توحید را از دست ندهند. 

٩‏ و می‌باید در وردی که می‌خوانی - لااله الا الله وحده لاشردكث 
له» له‌الملك و له‌الحمد» بحی و میت» ده الخیر و هو على کل شىء قددر. 
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شىء علیم» لیس کنثله شىء 
و هو السمیع البصیر- حق توحید و تنزیه اداکنی و بدانی که: بيده الخیر 
اشارت است به‌تنزیه» و آن صفت قدری است. e‏ شیء قدیر 
[*/ ۰ عبارت است از تو حد. و ان متسك حبری است 

۷- ای فرزند عزیز! به ابت وهو على کل شیء قدبر قدری ۷ تفی 
کن» و بهآبت بیده‌الخیر جبری‌را نفی‌کن» و بهآبت لیس کمثله شیء [۱۱/4۲] 
مشبهی را دف ع‌کن» و بهآیت وهو السمیع‌البصیر[۱۱/4۳] معطلی [را] جواب 
گوی؛ تا از افراط و تفریط که غلو و تقصیر است تا شوی. ان شاء الله 
تعالی. 3 
4۸- و این جماعت" را که می‌گونند: لاجبر و لاقدر ولاتشبه ولا 
تعطل » اعدل الفرق خوان*1 و اقرب الى الحق دال» از "که اشان بر وسط 
استاده» می‌گوند: لاجبر باعتبار الفعل الاختیاری العاری» ولاقدر باعتبار 
اتتهاء سلسلة‌الافعال و الاختیارات الیه» ولاظلم فیما شيب ویعاقب لانه يتصرف 


فى ملکه على نحو الافضل و الاکمل و الاجمل» ولابد لصفاته القهرية و 
اللطفية من مظاهر لیصل الیها فیوضه ابد الاباد» ولایمکن الاطلاع على کنه 
هذا السر البحث" ۲ و الحدل لابالعلم الکثیر الفائض من لدنه الشر للعمل 
الصالح الرافم صاحبه الى اعلى عليين الموصل الى رفیع الدرجات وقد سد باب 
القيل و القال فى هذا الحال بقوله عز منقائل: لایسال عمایفعل وهم يسالون. 
۲۲۳/۲۱ 

-٩‏ و جماعتی را که در تعطیل صفات قدم نمی‌نهند احتراز را عن 
توهم التکثر طالباً تنزيه ذات الواجب وجوده عما بشین وجه التوحیلب تکفیر 
مکن» از آنکه اشان موحد منزه‌اند. 

۰- و جماعتی را که از تشبیه دم نمی‌زنندا ۱- به‌اعتبار آنکه 
سلاك از تحلیات صوری حکایتی گفته‌اند» و درکلام قدیم آمده» و ایشان از 
تأویل خایف» تا در ورطه زیغ نیفتند؛ می گویند: ما ایمان داریم به وجه و ید 
و جنب که حق تعالی فرموده‌است و ب‌صورت که مصطفی -علیه‌الصلوة و 
السلام- فرموده به‌وجهی که توحید و تنزیه را زان ندارد- تکفیر۱۲ مکن. 

۱ - و حماعتی را که م ی گو دند: وجود عرض عام است به‌اعتشار 
آنکه اشان وجود مصطلح درمیان خود می‌خواهند؛ تکفیرمکن؛ ولسکن به 
حسن ارشاد تعلیمش‌کن و بگو که: وجود ممکن اصل است و ماهیت او هیئت 
مخصوصه او. چنانکه در علم بوده» و عرض ان ضعفی که عند دخوله تحت 
ذل التکوین و تقید بقید الامکان حاصل آمد» و هرگز نشاید که عرض به‌خود 
قائم باشد. و آنچه ترا عرض عام می‌نماید چون می‌دانی که بی‌افراد موجوده 
انرا در خارج تحققی نیست» چگونه وجود که مستحق است و اصل اشاء 
ممکن اوست و مابه‌الاث شتراك ثابت بینه و بین موجود آخر» عرض عام باشد! 
ما وجود ممکن را اثر فیض فعل ایحاد - که از موجد فیض اولا ظاهر شده -- 
می گوييم و به‌سبب اننکه اورا مدالظهور دو اعتبار بادید آمده: یکی وجود 
که ماه‌الاشتر اك ثات» و یکی ماهیت که مابه‌الامتباز حاصل» قدم از عالم 


وحدت برون هاده۱۳» و روی درکثرت آورده و محل عرض گشته. وعرض 


فی الالهیات و مایتعلق بها ¥+ 


که این ضعف لاحق است بر اوطاری شده» و هرجند که از حضرت وحدت 
و محاضر سابط دورتر می‌افتد محل اعراض مختلفه می‌شود. 

۲- و آن‌کس را که حق‌تعالی را ماهیت اشات نمی‌کند ‌اعتبار 
آنکه او منزه است از احتیاج به‌امتیاز؛ تحسین‌کن. 

۳- و آذ‌کس را که [ماهیت] اثبات می‌کند به‌اعتبار iT‏ اورا 
ذاتی است که صفات بدو قائم است ووجود هم از صفات است؛ تکفیر مکن» 
از آنکه او نام مایقوم به‌الصفه «ما» هم از صفاتیت کرده* (؟) 

6- و آنکس که جهان را قدیم می‌گوید به‌عتبار زمان» نه بدان 
اعتبار که حق‌تعالی را قدم می گوید؛ کافر نیست» تکفیرش‌مکن از آن‌سبب 
که زمان عارت از تعدد ادوار افلاك است. و افلاك اجسام‌اند. و جسم ملف 
از دو جوهر است: صورت و ماده. و هرعقل و نفس هم از جهات‌اند و پیش 
از تاليف ان دو جوهر صورت و ماده موجود بوده*۱» و بی‌خلاف وجود 
جوهر عقل که معارف است در عالم امکان متحقق» و بیش‌از زمان ثابت‌جگونه 
گفتن" ٠‏ که او به زماز مسبوق باشد. زنهار به‌مجرد آنکه کسی گوید: فلان 
چیز قدیم است» تکفیرش مکن؛ از آنکه در کلام‌حق عرجون را قدم گفته» 
و افك را قدم خوانده. معنی قدیبی که برحق اطلاق ا انات کے 
لاسبقه شیء. 

۰۵- اگر کسی از مش ارت جبزی را بدین معنی قدیم گو ده 
تکرش اند کرد و مشر کش بادد خوانده والا زفان را از تکقبر تطهیر بايد 
کرد 

۰- دیگر کسی را که می‌گوید: خلا نیست به‌اعتبار آنکه بین 
الفلکین و بین العنصرین خلا نمی‌بیند. همچون پوستهای پیاز که طبقات آن۲۲ 
بر ی GL‏ ی ها SE‏ کرو ان 
برهر يك علی‌حده می‌دهد؛ تکفیرمکن. | 

۷- و اگر آنکه می‌گوید: خلا هست به‌اعتبار آنکه ملایکه را 
در آسمانها اثات می‌کند تخل مکن*". این‌قدر نگو با هردو طانفه که 
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ملایکه روحانیان‌اند. وجود ایشان در جس فلك همچو قوای روحانی تو اند 
درجم توه نه خلا حقیقی و نه ملا حقیقی. 

۰۸- و آن‌کس‌را بدین* ۲ قول مابل است و به لاخلا ولاملا قایل) 
مستوجب مدح است» از آنکه او می‌گوید: نه‌چنان خلاای است که جسمی 
دیگر من حیث‌الاستدلال در گنجد و نه چنان ملاای که ارواح و اجسام لطیفه 
در نگنجد. او عالم امکان را من لطیفه و کثیفه پرمی‌بیند چنانکه از قلم» که 
الطف اللطاثف الممكنة است؛ تا خاك» که [اکثف] الکثائف است از اوابل 
و جواهر و اجسام افلاك و عناصر مملو می‌باید. ‏ 

4- و آنرا که می‌گوید: خرق و التیام شاید که باشد. چنانکه 
مرغ هوا را خرق می کند و خلق قوت جدید را مشاهده می‌کند» و نص خلقکم 
وماتملون ]٩1/۳۷[‏ موّید قول اوست. 

۰ ای فرزند تا مرد برحشقت ۱۲ فعل و استطاعت واقف نشود از 
این خلاف خلاص نیابد. 

۱- بدان که فعل عبارت از مىدا تحرىك آلات و ادوات است از 
برای اتقان چیزی مراد مقدر معلوم راء از ظهورات آن چیزء تا تمام شود. 
و استطاعت عبارت از ادوات سالمه و آلات قابله است وس. 

۲- و به‌عبارتی دیگر هرچه از صفت صادر شود آن فعل است و 
هرجه از فعل ظاهر شود آن اثر است. و استطاعت آثاری است به افعال ۱۱۱ 
که معه باشد و به‌صفاتی که قبله باشد و قایل به‌سده» اصدق الفرق الثلاث 
اف ۱ 

۳- دیگر کسی را که می‌گوید: تقلیب اعیان مستحیل است به‌اعتبار 
آنکه ممکن» واجب نشود و واجب» ممکن نشود و ممتنع ممکن نشود و 
ممکن ممتنع نشود؛ تکفیرش‌مکن"''؛ از آنکه سخن او مقوی مثبتان حشر 
است بدان معنی که ابحاد مخلوقات در کرت اولی ممکن بود اگر در کرت 
ا E E‏ پس حشر و 
نشر بادد که محال ناشد. 


فی الالهیات ومایتعلق بها ا ۹ 


-٤‏ ای فرزند بیقین بدان که آنچه صاحب شریعت فرموده» عین 
سدتق است و محض حق است. هروقت که حق‌تعالی خواهد که حشر اجساد 
کند جوهر نفس را اشارت کند تا به‌قوت مغناطیسی که در او ودست نهاده 
است آن ذره قابله فیض ترست مات ات 
ان ذره که در رحم مادر خالك تسه بود و دروفت عروج با ندال دره متصل 
شده_جذب کند» و در زمين ساهره محشور گردد. ۱ 

٥0‏ انحا لطبقه| ای ] فهم کن يدان که ندن محعول محلول مشمه 
sS‏ ت که درصلب 
آدم ودست نهاده و بدان ذره نفس زید از نفس بکر ممتاز می‌شود. و بدن 
مکتس» لطایف امربه‌است SOAS‏ 
جوهر نفس آن را به‌خود جذب کرده است» و متشبث ابدی او که هرگز از 
او متفصل نشود بدن مکتسب است. و بدن محشور آن ذره قابله مودعه[است] 
درصلب آدم» که اجزاء عنصری*۱ او که دروقت عروج» جهت بدل ما بتحلل 
بدن مجعول بدو متصل شده» پس هرچه*" درحیات شخص وبعداز وفات او 
در گور محلول می‌شود بدن مجعول است. و هرچه با ن ذره اصلیه مناسبت 
دارد که نفس مغناطیس صفت آن‌را جذب خواهد کرد به‌فرمان حق عند قیام 
القيامة الکبری فى ارض الساهرة؛ بدن محشور است. و آن لطایف ا 
سستکنه - که جان عناصر است و بهعلت جنمیت فیض تفس که مدبر دن 
مجعول است- به‌خود جذب کرده» و متشبث باقی غیرمنفصل او گشته؛ بدن 
مکتسب است. 

- و دل این بدن مکتسب لطفة ااا ا وان حقاأشیا ند 
که قیام لطایف امریه بدان است» و لطیفة حقیه آن را به خود جذب کرده تا 
آینة جلال و جمال حق باشد. 

۷- و مقصود از این ابدان و نفوس و عقول و ارواح و امر وخلق 
و اظهار غبب و شهادت و اشات آفاق و انفس» آن لطیفة اناثیت کامله[ است] 
که آیینة جلال و جمال حق است 


۳۱۰ ۱ ۱ مصنقات سمنانی 


۸- و دل نقق تخس انز ت. لادسعنی ارضی ولاسمائی و لکن 
ت ف دی المومن الوادع» الحدث. زنهار این دل را دل گوشتین 
صنویری شکل ندانی» و لطفه قلبیه را که کافر از. 1ن معزول است قلب 
نخوانی۱۱۷. این دل را آیینة حق‌تعالی دانی و این نظم برخوانی که گفته‌اند: 
دل آیینۀ جمال شاهنشاهیست ‏ وین هردو جهان غلاف‌آنآینه‌است 

۵- ای فرزند اگر مقلد بلید جامد گوید که تو همه فرق را از 
اهل نحات داشتی» و مصطفی -علیهالصلوة والسلام- فرمو ده که ستفرق 
آمتی على نيف و سبعین فرقةه فالناحة منها واحدة. جواش گوی که نه 
می‌فرماید: امتی» و می‌فرماید: شفاعتی لاهل الکباثر من آمتی. 

۰- و آن بك فرقة ناجیه آن‌اند که بی تکه در مبزان اعمال‌اشان 
کشیده باشند و ملابکه برحساب ابشان مطلع شده و خزانة بهشت از دخول 
ایشان دربهشت خبر بافته» متکئان على سربر مصفوفة» درصدر جنت بر سریر 
صفا تکیه‌زده باشند. و ازاین طایفه مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- در احادیث 
صحاح خبر داده است. پس همه امت اهل بهشت خواهند بود بالشفاعة و 
بالفضل المقابل للعدل. فاما اين يك فرقه که بر صراط مستقیم ثابت‌اند به‌فضل 
عظیم مخصوص اند و دیگران |“ فضلی که‌درمقایل عدل است و ه‌برکت 
شفاعت» بدان مخت الد .و الحمد لله رب‌العالمین. ‏ 

۳ ات هر تخبیطی که درمسایل خیروشر» و آنکه روح 
داخل بدن‌است اا با خارج» و نه‌داخل _ و مخارج» و نقی ثواب و عقاب 
افتاده؛ ازغایت جهل‌است به عالم آخرت؟۱. و ما آن را بیانی شافی و وافی 
و کافی‌کنيم ان شاءالله تعالی» حنانکه طالب را برد البقینی حاصل شود» و 
خلاف مرتفع گردد. 

۲۳- بدان ای‌فرزند که "خرت عبارت از حالی است ممتد؛ منزه از 
طریان ماضی» و مستقبل براو» دایم الیقاء. و حق‌تعالی از او حنين خرمی‌دهد 
که ان الدار الاخرة هی الحبوان لو کانوا سلمون. ۹/۲۹0 

۳- و این حیات حالی نیز که ملتبس است به‌لباس ماضی و مستقیل» 


ea سس‎ IT r N r سس مس ات سا‎ ~a 


فی ۷۲ لهبات ومابتعلق ا ۳۱ 


آن آخرت است و به‌سبب طریان ماضی و مستقبل» هردم آن‌حال‌مبدل‌می‌شود. 
وبدین‌وجه حق تعالی دنیا و حیاتش را متاع قلیل می‌خواند» و در این آبت 
روشن می‌فرماید که و فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة الا قليل ۰۳ [۳۸/۹] 

۶- و مراد عرب از متاع آن طعامی است ت که عداز خوردن بر 

شی کاسه مانده باشد. و به‌همان قناعت نمی‌فرمادد که متاعش خوانده بلکه 
زد و ما الحياة الدنیا الا متاع الغرور.[۱۸6/۳] یعنی هردم آن حال 
متغیر می‌شوده و به‌سب این تغیر و زوال دنیای فانی و بهسب 1ن ثات و 
دوام آخرت داقی است. 

1۳- و چون فیض تفس که جمعی روح می‌گویند» بدنی باقی که 
قال فشوض متو تره باشد اندالایاد» حاصل کند که بدن مکتسیش می‌خوانیم» 
و از شکم مادر عالم کون‌وفساد که دیاش می گوییم- بیرون افتد و مشمة 
ددن محعول- که محلول است- از او بازافتد!۱۲» و در عالم دنا بازمانده و | 
آن فیض تفس که مدبر آن بدن بود تا متعلقی باقی ابدی غیرمنفصل کس 
7 باشد با متألم. و از آنجاست که اعتبار 
کفر و اسلام را در حال آ"خرت است 

۲۹ ای فرز ند! اد که وحمت زحت دهد که از شم مادر عال 
کرو ر و تن تمه ؟ چنین فهم کن که چون 
در عالم کون‌وفساد بدنی مستعد قبول فیض نفس شود و آب تحلی۲۲ افاضت 
کند» همچو آفتاب هر نباتی را - که مستعد قبول فیض او شود فیض ترییت 
از او دریغ ندارد. و جون قابلتش نراشد ۱۳ از آن فیض محروم ماندء بی‌آنکه 
دخول و خروجی مشاهده افتد. و آفتاب خود از اجسام است به‌ئست باجوهر 
نفس کثیف باشد. پس دخول و خروج جوهر تفس از راه محسوس محال باشد. 

۷- و فرق میا فیض تربیت تس و آفتاب آن باشد که چون 
قابل فیض آفتاب را استعداد قبول نماند تا جیزی شوده و آن فیض آفتاب؛ 
که مربی او بوده از آن هیچ متعلقی جهت خود که آن فیضی دیگر که اخت 
اوست و ددان ممتاز می‌شوده حاصل تنواند کرد از آنکه آفتاب جسم وفیض 


ان است. 

۸- فاما حن‌تعالی درصلب جوهر ی فبوضی ازرا فرات ذریات _ 
که در صلب آدم ودیمت‌نهاده- آفریده بوده» تا چون وقت ظهور ذرم که‌قابل 
فیضی که نفس زید راست و بدان از دکر ممتاز می‌شود- شوده آن فیض‌مربی 
ان ذره شودء و لطاف امربه را“ که در آن ذره و در عناصر و افلاك 
مستکن بوده -ب‌علت حنست به‌خود جذب کند» و متعلقی باقی که دایم ازير 
خود بدان ممتاز و قابل فیوض متواترة حق‌تعالی باشد حاصل کند. چون 
بدن مجعول دنیوی۳" از او بازافتد» آن فیض با آن بدن مکتسب خود در 
عالم غیب - که آخرتش می‌خوانیم- باقی ماند. اگر مکتسبات او در بازار دنا 
مکدر بوده؛ متألم باشد» و اگر مصفا بوده متنعم. 

۵۹- و کتب را که به‌انبیا فرستاد بدین‌سیب بود تا انبیا امت را 
تعلیم دهند که کسب برچه نهج می‌باید کرد تا مکدر ناشد. و اگر ناگاه 
کدورتی کسب کرده باشد» دفع آن حگونه می‌بادد کرد. غرض آن‌است که 
امروز دراین بازار و مزرعه تاجر و زارع را جهد می‌باید نمود تا بر وفق 
قانون حکمت نوی مکتسات خودرا از ظلمات طعت و کدورات هوی 
باك گرداند تا دایماً از فمض لطف الهی برخورداری باید. و اگر برخلاف‌قا نون 
حکمت نبوی به کس مشغول شود بدنی!۲" ظلمانی مکدر فیض تفس را حاصل 
شوده و دایماً از فیض قهر مستفیض و از آن متاألم باشد. 

۰- چون این اسرار مکشوف تو شود برحقیقت دنیا و آخرت و 
ثواب و عقاب اطلاعت حاصل آید و از طنون فاسده فارخ‌شوی» و یقین‌بدانی 
که آن ذره که در صلب آدم بوده از آن هر ذریۀ نامحسوس است. و بدن 
محشور آن ذره و اجزای عنصری که محاسن آن ذره بوده و در وقت ندل 
مانتحلل ددن محعول به‌جهت"!۱۳ حنست آن ذره اجزای محاسن خودرا به‌خود 
حذب کرده» خواهد بود. و آن بدن محشور E‏ در برزخ از فیض 
نفس محروم باشد» و از آفت معرفت امن. 

۱- پس بدن مجعول این [بدن] محلول است» و او بعدالموت 


فی الالهیات ومایتعلق بها ۳ 


متفرق شود و هر عنصری از او به‌اصل خود لاحق شود. و بدن مکنسب هر گز 
از فیض نفس جدا نشود. و بدن ذری- که محشور است- بعدالموت از فیض 
نفس جدا بود و در محشر بدو پیوندد به‌امر حق» که از فیض مغناطیس صفت 
اورا به‌خود حذب کند. 1 

۲- فاما نفس دراین مقام شبهه القا کند که از کجا معلوم کرده‌ای 
که بعد الخراب- یمنی خراپالبدن المجمول- لليف مدر که باقی خواهد ماند 
جواش چنین گو که امروز بیقین ادراك داریم و می‌دانیم که این‌ادراك درحال 
نطفگی و علقگی نداشتیم. پس یقین‌شد که ادراك خاصة غیر بدن محعول‌است 

۳۳- و جون ی وی سس نی لطفهةمدر که 
که به‌سب فیض او این بدن محعول را که اصلش نطفه است- ادراك حاصل 
شده اگر بی‌بدن محعول ماند» همحنان مدرك باشد. پس بدن محعول اورا 
همجو لوحی بوده کودك راء که استادش علوم برآنحا نقش می‌کرده تا او 
بی‌ادراکی که داشته» آن را می‌خوانده و فهم می‌کرده و در حوهر او ثات 
می‌شده و به‌تفاصیل آن معرفتی | که] از راه اجمال دانسته» رسیده. چون‌تمام 
دریافت و لوح سوخته‌شد آن علوم منقوشه را که بر ذهن کودك منتقش‌شده 
هیچ خللی نرسید» و کودك از کشیدن لوح فارغ شود . 

۳۶6- و این بحث به‌طرش بر ی ای نش از ۲ نحا 
مفصل فهم کن. و این حقیقت کشف نشود تا بر ترتیب آفرینش مطلم نکردی. 
پس ما به‌طریق حصر اشیا ترتیب آفرپنش"۳" را بیان‌کنيم ان شاء الله تعالی» تا 
موحب اطمینان دل شود» و نفس معاند در دایرة اسلام به تسلیم گردن نهد 
و در حظیرة قدس ایمان که امان از اوهام و شکوك و ظنون جز در 1نا" 
حاصل نشود داخل شوی» و به‌دل وجان و زفان بگوبی که آمنت بالله و بما 
جاء من عندالله على مراد الله» و آمنت پرسول‌الله و بما جاء من عند رسول 
الله على مراد رسول‌الله و تبرت عن جحد الله و عن جحد رسول‌الله والالحاد 
فی کلام‌الله و کلام رسول‌الله. ٠‏ 

۳۵- بعداز این بدان ای فرزند عزیز - اعطاك الله فهما صالخا 


14 مصنفات سمنانی 


لادراك هذه الاسرار الجدیدة- که شیء خالی نیست‌از آنکه مسمی»او درواقع 
دارد بانه؟ اگر ندارد آن ممتنع است که شیء لفظیش می‌خوانيم مما بتلفظ به 
قلم اللسان و لسان القلم. و اگر دارد» خالی نیست از آنکه واجب است وجود 
او ازلا و ابد؟ یانه؟ اگر واجب است حق‌تعالی است که شیء حقیقیش‌می‌خوانیم 
که سلسلۀ احتیاج بدو منتهی می‌شود. و اگر نبست» ممکن است که اورا شیء 
موي می گو یم . 

- و ممکن خالی نیست از آنکه در ثبوت وجود خود به‌ممکنی 
دیگر مفتقر هست بانه؟ اگر هست» عرض [باشد]. و عرض خالی نیست از 
آنکه اطلاق او بر همه ممکنات جایز است با نه؟ اگر هست» آن صفتی است 
که لاحق شده‌است به‌وجود ممکن عند دخوله تحت ذل التکوین. و اگر خاد 
نیست خالی نیست از 1نکه باقی می‌ماند کبقاء مایقوم به بانه؟ اگر باقی‌می‌ماند 
همجو شکل و مکان و امثالهاء و اگر نمی‌ماند همجو زردی‌روی شرمسار۳۱ 
و خایف و همچو سرخی روی غضوب"۱۳» و همچو ضوء شمع بر دبوار و 
امثال آن» که بر مرکبات طاری می‌شود فلایبقی زمانین. و اگر نیست» خالی 
نیست از آنکه بسیط باشد یانه؟ اگر بسیط باشد خالی نباشد از آنکه حقیقی 
باشد دانه؟ اگر حقبقی باشد خالی نباشد از آنکه میان او و واجب واسطه باشد 
تانه؟ اگر نباشد قلم [است] که روندگان راه حق خفیش می‌خوانند. و اگر 
واسطه باشد خالی نباشد از آنکه قابل نقوش فیوض متواترة فابضه از مفیض 
موجد باشد یانه؟ اگر نباشد خالی نباشد از آنکه ملاقی جوهر باشد یانه؟ اگر 
نباشد روح احمدی است ٣‏ که دواتش می‌خوانیم. و اگر اشد نور محمدی 
اش .45 مدادش می گو دم . 

۷- و اگر قابل نقوش فیوض متواتره باشد عقل است که به‌عبارت 
اهل شرع لوحش می‌خوانند. و او اول الجواهر است و آخر الاوائل» همجو 
الف که اول الحروف است و آخر النقاط. و فهم‌کردن اين معنی قبل‌المشاهده 
دشوار داشد. ۱ 

۸- و اگر بسیط حقیقی باشد» نسبی باشد. و آن خالی نباشد از 


فی الالهیات ومایتهلق بها ۳ "7 
آنکه موّلف باشد بانه؟ اگر نباشد» خالی نباشد از 1تکه قابل تالىف باشد بانه؟ 
اگر نباشد جوهر نفس است که عرش۱۳ عبارت از آن‌است. و اگر داشده 
بنگریم که ذوفعل است بانه؟ اگر هست جوهر صورت است؛ و اگر ست 
جوهر ماده است که قابل فعل جوهر صورت است 

- و اگر مولف باشد جسم ات و 1ن خالی نباشد از ۲"نکه 
حر کت او نظامی باشد بانه؟ اگر باشد افلاك است» و اگر نباشد عناصر است 
که دارای حرکت هيامبه است سای ی ای ای 

۰ 0 و اگر بسیط نباشد» بنگریم که ترکیب او از عنصربات است 
بانه؟ اگر نمست ملك است وی ی او شوت ری 
متساوبه به‌اجرام لطفه فلکیه. 

9-0 و اگر از عناصر استه بشگريم که از جمیع عناصر | ست انه 
اگر یست» جن است ت که حصول او از ۱ ا 
عقل است*۱۳ مغلوبا به‌جرم عنصربات. آنچه متشبث به‌اعلی طرف اثیر است که 
قرب است من فلك‌القمر» حن مومن است؟۱۳ . و آنجه بی‌ادنی طرف اثر است 
که قرب است من الهوا» جن کافر است ست که شیطان مرندش می گویيم که طرید 
است از سدةه قرت. 

۲- و اگر مرکب است از عنصریات» بنگریم که نشوونما دارد انه 
اگر ندارد معادن‌است که حصول او از تشبث فیوض جرم افلاڭ است غالماًه و 
فیوض سیارات *" مغلواً ب‌زمین. و اگر نشوونما دارد!" بنگريم که حس و 
حرکت اختیاری دارد بانه. اگر ندارد» نبات است ee‏ تشت 
فیوض اجرام افلاك ثمانیة سیاره است غالبا» و فیوض وات متلا ارت 

و اگر دارد بنگریم که بعدخراب البدن المجمول» از او لطيفة مدرك باقی 

می‌ماند یانه. اگر نمی‌ماند حیوان است که حصول آن از تشث فیوض ثوات 
و سیارات است غالباً» وفیوض کرسی مغلوتاً برزمین» که بعضی فلك اطلسش 
می‌گویند به‌اعتبار آنکه از نقوش کواکب سیاره افتاده است. و بعضی 
فلك الافلاك گوند به‌اعتبار "تکه هرروز افلاك شماننه را برخلاف حرکت 


و یس سرت 


اشان از مشرق ه‌مغرتب حرکت می‌دهد که ش‌وروز از آن حرکت هه‌ظهور 
پیوسته» و اشارت وسع کرسیه السماوات و الارض[۲۵6/۲] به‌احاطت‌اوست 
به‌همةٌ 4 افلاك» که محیطاند بەعناصر» و اول الاجسام و اعظمها اوست» و ظل 
جوهر لوح عقل است 

۳ و ار لطفة مدرك باقی می‌ماند» بنگریم که نورانی است یانه؟ 
e e‏ 
تشبث تشیث فیوض کرسی و عرش و لوح | ست جمیعا بانه؟ اگر نیست او انسان 
ا ات ۱۳ ۱۱ ۳۳ نثشث فیوض کرسی است غالباه و فیوض عرش 
ی و اوست که صاحب لطيغة قالبی است ت. اگر از جمیم است او 
انسان کافر است که حصول او از تشبث فیوض کرسی و عرش‌است غالباء و 
لوح معلوباً بهزمین. و اوست که صاحب لطفة نقسبه است. و اگر ملون‌است» 
او انسان مسلم غیر کامل است که حصول او از تشبث فیوض جوهر است غالباء 
و فیض مداد نوری مغلوباً به‌زمین. و اوست که صاحب لطيفة قلبی است. و 
اگر نورانی است بنگریم که" صاحبش مکمل هست بانه؟ اگر هست او انسان 
مؤمن کامل است که حصول او از تشبث فیوض جوهریات و اولیات است از 
مداد نوری غالبا» و فیض دوات روحی مغلوب به‌زمین. و اوست که صاحب 
لطیفة سربه است. 

6- و اگر مکمل است بنگريم که در تکمیل به‌غیر خود محتاج 
است دانه؟ اگر هست انسان محسن ولی است که حصول او از تشث فبوض 
جوهریات و اولیات است از مداد نوری و دوات روحی غالباء و قلم خفی 
معلوب به‌زمین. و اوست که صاحب لطيفة روحی است 

٥-و‏ اگر درتکمیل به‌غیر خود محتاج نیست» بنگریم که مرسل‌الیه 
است بانه؟ اگر نیست او بی است که ملقی‌علوم و فصو رت مت ی شوه 
و حصول او از تشبث فیوض جوهریات و اولیات است غالبا» و فیض نوری 
که فایض شده از بدات نقطه واحدی من حیث الاصالة مغلوبا به‌زمین. و 
اوست که صاحب لطیفة خفی است 


فى الالهیات ومایتعلق بها ۱ ۲۱۷ 


45- و اگر مرسل‌البه است» بنگريم که واضم**" وضع جدید است 
و شریعت او ناسخ شرایع ماضیه هست بانه؟ اگر نیست» او مرسل اليه است که 
ملقی علوم بر او درصورت متمثل می‌شود و حصول او از تشبث فیوض 
جوهریات و اولیات و فیض نور فایض شده از بدایت نقطه واحدی من‌حیث 
الاصالة غالباه و فیض حیات طببه از وسطش من حبث الخلافة عن الثقظة 
الاحدية مغلوبا به‌زمین*۱۳. و اوست که صاحب لطيفة حقیه است مبتدیا. 

۷- و اگر واضم وضع جدید و ناسخ شرایم ماضیه است» بنگریم 
که فیض تکمیل او منقطم هست یانه؟ اگر هست اولوالعزم است که حصول او 
از تثبث فیوض جوهردات و اولیات و فیض نور فایض از بدایت نقطفواحدی 
و حیات طبه از وسطش خلافه عن النقطه الاحدية غالبا» و فيض وحود از 
هایتش نهایه عن النقطة الذاتیه معلوباً به‌زمین. و اوست که صاحب لطیفحقیه 
است متوسطا. 

۸- و اگر فیض تکمیلش منقطع نیست» او خاتم النبیین و سید 
المرسلین است که مردمك دبدة کائنات و مقصود از ابحاد موجودات است 
صلى الله عليه و على آله و صحبه و التابعين لهم باحسان الى بوم الدین. و 
حصول او از فیوض متساویة معتدلة جوهربات و اولیات و فیض نور ازبدایت 
نقطه واحدی اصالتاً و فيض حیات طبه از وسطش خلافة عن النقطة الذاتية 
غالبا ولامعلوباً به‌زمین. و اوست که صاحب لطیفة حقیه است منتهیامستحفا 
لان تکون لطیفته الانائیه مراة کاملة لحلال وجه الله و جماله ابدالاباد. - 

4- و اگر"" درتکمیل غیری به‌همچو خودی محتاج‌نیست[بنگريم 
که] ملقی علوم غیبی در شهادت خودرا بدو می‌نماید یانه. اگر نمی‌نماید نبی 
است» و اگر می‌نماید [بنگریم] که صاحب تکمیل» واضم اوضاع جدیده[است] 
که تدین بدان درامور سیاسی و آداب طهارت و عبادت واجب باشد بانه. اگر 
نیست مرسل‌الیه است» و اگر هست [بنگريم که] فیض تکمیل او منقطم هست 
بانه. اگر هست او لوالعزم است» و اگر نیست خاتم النبیین و خاتم او لوالعزم 
و مرسل‌الیه و نبی است. همچو انسان که‌همه جزو مر کب‌حیوانی و نشوونمای 


۳۹۸ مصنفات سمنائی 


نباتی و اجتماع عناصر معنوی دارد» و اطلاع بر سر هر آن چه خاصة شوت 
و مرسل‌البه و اولوالعزمی است؛ دارد"*۱. 
۱ ۰ ای فرزند! حون این معانی دانستی» بدان که مراد من ازامره 
مستتکنه در اجسام است که فیض جوهر نفس بهعلت جنسیت جذب می‌کند و 
متعلق او و غلاف آیینه لطیفه انائیت می‌شود. 

6۱ ولطیفه اثاثیت حقایق حقیقیه‌ای است که قیام امریات بدان 
است که لطيفة حقیه من حیث‌المناسبه آنها را جذب کرده» تا يينة جلال و 
جمال وجه کریم باشد و ابدالاباد عکس جمال در او منطبع است و مسبح‌وجه 
و ملتد ندال مشاهده می‌باشد. ‏ 

۲۳- و ددن مجعول مشیمة بدن مکتسب است در شکم مادر عالم 
کون‌وفاد. و تمامت جوارح و حواس و قوی که آن بدن محمول معلولفانی 
را هست» این بدن مکتسب باقی غیرمنفصل از فیض جوهر نفس را [نیز]هست. 
و بدن حواس باقیه ابدالاباد- اما متنعماً و اما متألما فيض لطف و قهر الهی 
را قابل. 

۳- دیگر جماعتی که می‌گویند: تنعم و تالم روح و بدن را به 
همدیگر خواهد بود نظر بدانکه از بدن مجعول لطایف امربه مجتذب شده. 
راست می گویند» مستوجب انکار نیستند. 

۶6- و جماعتی که می‌گونند که [تنعم و تآلم] روح راء تنهاا*۲) 
خواهد بود نظر برآنکه لطابف امربه» بحقیقت» فیوض عالم ارواح‌اند. [این 
جماعت نیز] مستوجب انکار نباشد"*. 

00 دىگر ندان که مراد از بسط حشقی ماوجد بالفیض الا بحادی 
است. چون قلم خفی و دوات روخ و مداد نور و لوح عقل و از بسیط نسبی 
ماوجد بالفیض الامری است. چون جوهر نفس که عرشش می‌خوانيم و جوهر 
صورت و ماده مق لفا. ۱ 

۰- و مراد من از مؤلف ماوجد من اتلاف الجوهرین فقط لا فى 
زمان است. چون کرسی و فلك الثوات و سماوات سعه و عناصر از بعه. و 


فى ال لهبات ومایتعلق بها ۳۹۵ 


مراد من از مرکب ماوجد من اثتلاف الجوهرین فقط فی زمان است. و بر 
حقیقت این معانی مطلع نشوی تا آن نقش را درخود نبینی . 

۷- بعداز این [بدان] که چون فیوض متواتره از بالا فایض‌می‌شود 
و سب آنکه کر خاله مطلق‌است ت از او نفوذ ممکن نه» و دو متحد شدن 
جون علت حنست مفتود محال» على سبیل العرو ج» ۳ E‏ خود واصل 
شوند رجوع وای‌شده. 
آذره که من آمدم کدام‌است ای‌حان آنا بازروم که کار خام است ای حان 
در هر گامی هزار دام است ت ای حان نامردان را عشق حرام است ای جان 
- که یا انتها التنفس المطمئنة چو ارجعی الى ربك [۸۹/ ۲۸-۲۷] زيرا 
به غربتستان چندین بنماند کس بازآی‌که درغربت قدرتو نداندکس 
مقرر است و کل تفس ذائقةالموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة و الينا 
ترحعون ۱۳۹/۸۳۱ محقق. اول قدم که در مقام عروج از مركز خاك الا نهاد 
نامش معدن شد!۳» و دوم را نبات» و سیم را حیوان» و چهارم را - که خر 
التراکیب است و اخص الانواع الداخلة تحت جنس الحيوان- خاتم‌الموالید 
نام اشان شد» از 1 نکه فی الحشقه او انسی است غیبی به‌اعتبار لطفه مدر که 
باقة او» که بدان حق خود از عالم غیب جذب می‌تواند کرد و انسی است 
شهادی» به‌اعتبار بشربت و حس و حر کت اختیاری و صفات حیوانی» که بدان 
در عالم شهادت حظ خود استیفا می‌تواند کرد. و هربك از معدن و نات و 
حیوان و انسان را فیضی معین 1ید مخصوص به‌علویات و اولیات و نقطات. 
حنانکه در حصر» بیان کرده‌ايم. 

۸- و محموعة فبوض متفرقه انسان آمد. ظاهر او که به‌حس 
می‌توان دید برمثال عالم شهادت است. و باطن او که به‌عقل در می‌توان بافت 
بر مثال عالم غیب است. و حروف واباجاد و کلمات او برمثال موالید ثلائه. و 
کلام کامل‌او برمثال انسان که نوع خاص حیوان است» و به‌حکم اول الفکر 
آ خر العمل خرن موحودات است و عداز او هیچ تر کیبی نه. و حق‌تعالی 
در اتمام بنیت او که انتدای تخمیرش بی‌واسطه بود کقوله: خمرت طنة 
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آدم بیدی آربعین صباحا» باوجود آنکه آسمان و زمین را به‌شش روز آفرید 
برخود ثنا گفت و فرمود: فتبارك الله احسن الخالقین[۱4/۲۳]؛ از آنکه؟ نچه 
مراد از انحا موجودات بوده جنانکه فرمود که آحست آن آعرف فخلقت 
الخلق به‌طهور پیوست. و الحق که این منقبت اشان را س است. 

64- و طیب و خبث کلام برمثال سعید و شقی ایشان است» و شعور 
او بەطیب کلام» و تنعم أو ددان برمثال دهشت اس ت ۱۶۲ و شعور او به کلام 
خبیث و تالم او از ن برمثال‌دوزخ. و در اموراعتدال مان الافراط و التفر بط» 
برمثال صراط المستقی م۱۳ و انحراف به‌طرف افراط و تفريط برمثال وقوع 
و موازنة آن با کتاب و سنت» برمثال حسابی که در روز حشر و وضع موازین 
خو اهد بود. ‏ 

۰- بعدازاین چون ان اسرار دانستی» شین بدان که آنحه موعود 
است در قيامت کبری» حق است. و همجنانکه امروز در قیامت صغری که به 
سبب موت اختیاری به‌اشارت موتوا قبل آن تموتوا بر سل واقعه مشاهده 
[۳۰/۲۱] عبارت از آن‌است» و من مات فقد قامت قیامته» اشارت بدان» 
زوشنتر از آن مشاهده کنی. و در قيامت کبری که الطامة الکبری مراد از 
آن‌است روشنتر از قيامت وسطی و صغری ببینی؛ از آنکه در صفری هنوز 
تعلق به‌تدییر بدن شهادی باقی است؛ و دروسطی تفوس شهادیات منمحی 
نشدهه و انس به مأْلوفات طبیعی داقی مانده**۱» و در کری از این عالم عات 
دورافتاده و کشف‌غطا تمام حاصل آمده. و دراینحا شيخ محقق ابوسعید - 
قدس‌الله سره در دم آخر که اصحاب گفتند: اجازت باشد که در پیش حنازه 
جنازه[اش] کلام رب‌العالمین خوانند. گفتند: خاموش باشیم؟ فرمود: اگر 
خواهید این بیت برخوانید که گفته: 


خوشتر ازین درجهان د گرچه‌بودکار دوست بردوست رفت و بار بر بار 
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آن همه‌اندوه بود ابن همه شادی آن همه یندار بود وین همه دیدار 
باوحود آنکه در عنفوان جوانی و مىدا الت زوز در وعظ ابوعلنی 
فارمدی -قدس‌الله سره حاضر بود و در تجلی سخن می‌راند. شیخ ابوسعید 
برخاست و گفت: ای شیخ این حال بردوام باشد؟ شیخ ابوعلی گفت: بنشین 
یراق ارا بای تقد رفح وق د جنر رز 
در تحلی بان کرد» باز ث شیخ ابوسعید برخاست و گفت: ای شیخ این حال بر 
دوام باشد؟ شیخ e‏ فرمود: نشن که ا تا وت سیم شيخ 
ادو سعد برخاست و گفت: ای شیخ این بردوام باشد؟ شيخ ابوعلی فرمود که 
نباشد. شیخ ابوسعید گفت: اگر باشد! شیخ ابوعلی فرمود که از نوادر 
ا EY‏ این از آن نوادر ا" است. و در 
دم آخر آن حال‌را بندار می‌داند. 

۱- و نیز دیگر از اینجا محقق است که چون نا از ۳ 
بدن منقطم شود این هم پندار شود. و چون قیامت کبری برآید ۲نجه 
برزخ مشاهده کرده هم پندار نماید. و حون از حساب فارغ شود و در بهشت 
رود نست بدان مشاهده که در قيامت کبری دیده» پندار باشدء و به هر تحلی 
که در هشت نیز بر او متحلی شود مشاهده به‌مرتبه‌ای رسد که مشاهده 
اولی نسبت به‌ثانی بندار نماید الی مالاتناهی ابدالاباد. و اگرنه جنین باشده 
هشت بالحقيقة به بهشت نماند""۱؛ از آنکه انسان از مکررات بالطبم المجبول 
عليه ملول می‌شود. و اللذة الحقيقية هی الت لاتمل. و بهشت وقتی بهشت‌باشد 
که ملالت مره ندهد»ه و لکل جدید لذة محقق بود!۱. 

۲۳- د گر دان که اهل اتحاد و حلول و تناسیخ بر غلطاند. فاما 
غلط اهل اتحادي دان که متحد و متحدبه بعدالاتخاذ خالی نباشد از "نکه بر 
همان قرار اول مانده باشد بانه؟ اگر مانده است خود اتحاد نباشده و اگر 
نما نده است لازمآبد که شی ء ثالثی شده باشد. و ممکن ليست که ممکن به 
وا تا شور و الثی که نه ممکن باشد و نه‌واجب» ممتنع[است] وممتنع 
را تحقق درو اقم محال» پس اتحاد محال باشد" . 


r‏ مصنفات سمنانی 


5 و هی اف ایب e‏ متحد عبن متحدبه 
هست بانه. اگر هست اتحاد یست؛ ازا نکه اتحاد ميان دو حبز درست باشد. 
وچون عین‌باشد یکی باشد» و اگر عین نیست خالی نباشد از آنکه واجب 
باشد یانه. اگر واجب باشد"۱ شرك لازم بد» و شرك منفی‌است به برهانی که 
درساق ذکر رفته است. و اگر واجب‌نباشد خالی نباشد از آنکه ممتنم باشد 
با نه. ۳ ممتنم باشد ایجاد موجود به‌معدوم محال باشد. و ممتنع مدوم 
حقیقی است ست. اگر ممتنع نباشده لازم‌آید که ممتنع باشد و اتحاد ممکن حادث 
به‌واجب قدم محال است از "که بطلان وجوب و تعین او لازم میآید*۱ 
و آن محال است. بس اتحاد محال آمد. 

٤ ٠‏ و اما بطلان حلول؛ می‌گوییم: حال خالی نباشد از آذکه عين 
محل اشد انه. اگر نیست واجب‌باشد بانه. اگر نباشد ممتنع باشد بانه. اگر 
نباشد لازمآید که ممکن باشد. پس به‌همان طرق که دراتحاده بطلان آن ثات 
شد درحلول نیز ثات باشد. 

۵- و به‌نوعی دیگر می گوییم: حال بکلیت خود حلول می‌کند در 
محل بانه. اگر بکلیت حلول می‌کند متحیز شوده و واجب از تحیز منزه. واگر 
بکلیت حلول نمی‌کند تجزیه و تبعیض واقع [شود] و حق‌تعالی منزه [است] 
از آن. پس قول به‌حلول باطل باشد"۲. 

۹٦‏ - و اما بطلان تناسخ؛ می گویم: نسخ را نهانتی هست یانه؟ اگر 
هست تناسخ باطل [است] بر مدعای آن جماعت که می‌گویند: واب و عقاب 
جز درصورت تناسخ دراین عالم محال‌است» و اثبات عالم آخرت نمی کنند» و 
غیرازابن عالم شهادنت» می گو ند: عالمی دنگر نیست و نباشد. و اگر نهاتی 
نیست» می‌گوییم: کمال مطلوب از نسخ خالی نباشد از آنکه به‌ملك باشد با 
به‌دین» با به‌هردو يا به‌هیچ هردو""!. اگر به‌هیچ هردواست آن کمال وجود 
ندارد. و اگر هملك داشده می گو ییم: نفس اسکندر-که سلطان روی زمین 
شد بعد خلم بدنه‌الیجمول"۲۳ و خرابه به‌کدام بدن دیگر تعلق ساخت که 
سلطان روی زمین شد. و چون نشد لازمآید که بعد وصوله الى الکمال 


فی الالهیات ومایتعلق بها سپ 


المطلوت روی در : تراجع نهاد و سعادتش به‌شقاوت مىدل‌شد. 9 آن حال 
برخلاف مدعای ایشان به‌ظهور آمد. پس مدعای اشان باطل باشد. 
۷ و اگر به‌دین باشده م ی گو یم: تفس مصطفی عليه التحبه و 
السلام بعد خلم بدنه المجمول به‌کدام بدن دیگر تعلق ساخت که دبدیدعوت 
او به‌مشرق و مغرب وشمال و جنوب ربع مسکون رسید و نام او قرین نام 
حق‌تعالی گشته هرروز پنج نوبت به گوش منکر و مرید فرو می‌کوبند۲. و 
aS SB CDSG‏ 6 در ماه یا گردیم 
دعوی اشان ناطل کمن . 

9-۱۸ اگر به‌ملك‌ودین باشد» NF‏ ۰ تفس سليمان -علیه الم 
بعد خلع بدنه المحعول به‌کدام بدن دیگر تعلق ساخت که جن و انس و وحش 
و طیر مسخر او گشتند که باد هر بام‌وشام شادروان اورا به‌حکم «غدو‌ها شهر 
و رواحها شهر»[؛۳/ ۱۲] از شام به پارس و از پارس به‌بلخ می‌برد. . 

کات چون شن می‌بینی و می‌دانی که امثال ابشان در چندین سالها 
ظاهر شدند» متیقن شوه و بدان که تفوس کاملة ایشان به‌هیچ بدنی دیگردنیوی 
تعلق نساخته است و نشاند که سازده ازا نکه بعد حصول‌الکمال به‌قهقری رجوع 
کردن» و از درجات عالیه» بعدالدخول فیهاء به‌اسفل در کات افتادن از حکم 
خالی است؛ و خلاف مذهب تناسخیانی که می‌گوبند: تناسخ از آن می‌باید 
تا جزای اعمال خیروشر بیابد. چنانکه اگر تفس مومنی در بدن او خیری 
کرده» چون آن بدن خراب‌شود بدنی دیگر مستعد آن تفس شده باشد که در 
مرتبۀة رباست فروآید و جزای آن خیر بیابد. و اگر دراین [بدن] نیز بەعىل 
خبر مشغول باشد بعد خران هذا البدن» مدر بدنی دیگر شود که بەرتىت 
ملکی رسد ۷ : 

۷۰- و اگر Ew‏ افتاده باشد اورا بعد خراب ذلك‌الندن 
به‌ندنی فرو آرند که دون ن باشد در مرتبه'"» تاحدی که به‌بدان۱۳ کناسی 
با موّمنی مبتلابی محتاجی به‌لقمه و خرقه» و نیز" [به‌قول] بعضی از اشان 
به ]بدن] سگی با حبوانی دیگر از سگ دئیتر [فرو آرند]. و چون کمال را 


Ci‏ ۱ مصنفات سمنانی 


افق اعلی نباشد دایم درترقی و تسعد باشد. و اگر افق اعلی ثابت شد مسخ 
Pe E EG E‏ 
را عا ادت عامی در ب موان شون ا اا اف ج 
باطل شد. ۱ 

۱- فاما تناسخیانی۱۳ که بر طریقة شاکمونی سلوك می‌کنند» و 
مدعای ایشان آن‌است که نسخ را نهایت هست؛ تا در عالم تلون است شقی 
سعید و سعید شقی و غنی‌فقیر و فقیرغنی شوده فاما چون به‌کمال مطلوب 
رسید به‌حق متحد شد و نسخ نماند. این بیجاره را با ایشان۱ مباحثة سيار 
اتفاق افتاد» تاحدی که گفتم: مذهب شکمان آن‌است که می‌گویند: تفوس 
چون قطرات‌اند و حق‌تعالی همچون دریا. چون قطره به‌دربا رسید متحد شد. 
و ایشان آن شخص را برخان گوبند به‌معنی واصل. این بیچاره گفت: آن 
قطرات اگر از همان دربا بیرون آمد تا کمال حاصل‌کند» لازم يد که آن دریا 
ازحلیت کمال عاطل بوده باشد و حق‌تعالی از نقص منزه [است]. و اگر از 
در بای دیگر که ناقص بوده- سرون آمده شرل ثابت | گردد] و به نزدیك 
اشان م باطل است و در توحد ثابت‌قدم‌اند. 

شنت کی ای نی به کمال‌رسیده جرا بدان دربا که از نحا 
جهت تحصیل کمال بیرون آمده بود واصل می‌شود. اگر کمال داشت در درا 
سرون آمدنش جهت تحصبل کمال» صورت تحصل حاصل دارد و آن محال 
[است]» و اگر | کمال] نداشت بعد تحصل الکمال به‌دریای ناقص و اصل‌شدن 
خلاف حکمت اشد؟ گفتند: حق با تست. 

سپ ۱ - دیگر گفتم: حون شق اعلی - که اتحاد است- باطل شد» شق 
ادنی | که] تناسخ است» اطل‌دان؛ از 1نکه سلاك طرقت ما در سلوك خود 
ذراین ىك بدن برتمامت صور صفات غلبه غلبه می‌کنند۳. برمثال آنکه جون 
صفت شهوت غالب می‌باشد خودرا درصورت حمار می‌بیند» و چون منتفی 
شد» می‌بند که آن حمار مرد. و علی‌هذا القباس دروقت غلبة حرص [خودرا] 
درصورت‌موره ودروقت‌غلبة‌حقد درصورت‌شیر»و دروقت غلبه‌غضب‌درصورت 


فی الالهیات ومایتعلق بها o‏ 


سك» و دروقت غلبة کر درصورت بلنگ» ودروقت غلبة ابذاء طبعی در 
صورت عقرب» و دروقت غلبة خداع درصورت روباه» ودروقت غلبة اضلال. 
درصورت شیطان [می‌بیند]. و چون آن صفات ذمیمه بکلی تفی‌شد و به‌صفات 
حمیده متحلی شد» خودرا درصورت ملایکة نورانی می‌بیند. پس چه حاجت 
است که هسب رفع هرصفتی خلم بدنی شهادی کند. انصاف داده گفتند که 
حق ا شماست. و سشتر اشان مسلمان شدند. ۱ 

ع۷۶- فاما قول عامر. ۰() که درز زمان ما ظاهرشد و انباع او چون 
بنیان مذهب خود بر برهان عقلی و بنیاد نقلی ننهاده‌اند؛ هرگاه که به برهان 
عقلی الزامشان کنی درنقل آوبزنده و حون به‌کتاب و سنت الزامشان کنی در 
عقل گریزنده و چون به‌تقل و عقل الزامشان کنی چنک درذوق زنند. با ایشان 
سخن گفتن» عمر ضايع کردن باشد. من بضلل الله فلا هادی ۱۹۰/۷۵ بر با دك 
خواند» و گفت فمن يك ذافم مس مریض یجد مراده الماء الزلالا» و نظم 
متنبی حسب حال دان و نگو: 

با عاذل العامری دع فثة آضله الله كيف ترشده ٠‏ 

۰۵- دیگر ای فرزند بدان که جماعتی حق‌را وجود مطلق تصور 
کرده‌اند. و بدان که تا توحید را اشات‌کننده کثرت ۷ و وحدت را سان‌فرمانند 
و درحد وجود واجب دم‌وقدم و قسم‌زده از آنکه وحود مطلق ی‌افراد مقیده 
درخارج متحقق نیست. و آن فعل کتابت است که بی‌افراد مکتوبه در خارج 
وحود ندارد. نعود ذ بالله من هدا الاعتقاد فى حق الواحی. 

۱۷٩‏ اشان را نگو که وجود حق!۱, ذات واج‌الوجود است که 
مات امال تھی اس ار ا و انا و محر همه فل او كاز قداو 
صادر می‌شود. و وحود مقبد آن اثر ی [است] که به‌سب ابن فعل بەظهور 
می‌بسو ندد. و حون در وجود غیراز ذات حق وصفات او و افعال او و آثار 
او هیچ چیز دیگر نیست» وحدت‌در کثرت محقق» و حقیقت آلا کل شیء 
ما خلا الله باطل نصب دیده» و سر لیس فی‌الوجود سوی الله روشنتر"". و 
توحید درابن مقام دست مرافقت در گردن موافقت انداخته بر سربر سر عارف 


۳۳۹ مصنفات سمنانی 


متسکن نشسته. بحمدالله و منه» و از فوطة.اتحاد و حلول [و] شبهة تشبیه و 
تعطیل خلاص‌یافته» صاحبش می گو بد: 
آخر دلم بهآرزوی خوبشتن رسید وانچا زخدای‌خواسته‌بودمبه‌من‌رسید 
۷- ای فرزند عزبز! دراین سفینه از منبع قلم» بحرها روان شده 
است» اگر در آن "۲ غواصی‌کنی» بسی درر معارف حقی ولالی علوم کسبی و 
وهبی به‌دست آری. جنانکه تو از آن و دیگران از تو ابدالااد برخوردار 
باشند. و اگر تقصیر کنی» حق تعالی زحمت مرا ضایع نگرداند ان شاء الله 
تعالی. و کسی را که قدر این بداند وبه‌جان ودل‌برخواندن رغبت پیداکند*۱؛ 
ار دریابد» زنده بماند جاوید ورنه دم ماست هم به‌ما بازآبد 


والسلام على من اتبع الهدی. 


الفصل الا نى 
فى النبوات ومایضاف اليه 


۷۸- ندان ای فرزند دلیند که نسوت» سری است الهی» که در 
بعضی بندگان خاص خود تعسه فرموده» و بدان سر از امثال خودشان - که 
بنیآدم| ند ممتاز گردانیده است۱. همحنانکهاشان‌افق اعلای‌موحودات‌اند 
نبی افق اعلای آدمی‌زاد است. و افق اعلای مرتبةٌ نبوت مرسل‌الیه است. و 
افق اعلای مرتبة مرسل‌الیه اولوالعزمی است. و افق اعلای مرتبة اولوالعزم 
امنت‌است که ختم نموت خاصهة اوست. 

۹- نبی آن‌باشد که مخصوص باشد به‌سیر افقیت مرتبة انسانی و 
متلقی علوم باشد بی‌و اسطه از حضرت ربو ست» و مأمور باشد به‌اظهار نوت. 

۰- و مرسل‌الیه را این همه‌باشد و ملقی علوم از راه تسُل خودرا 
بدو نماید» و مرسل‌الیه اورا درظاهر تواند دید. 

۷۱- و اولوالعزم را این همه باشد و بر وضع احکام حد دده |1 گاه 
بود] و نسخ احکام قدیمه» فراخور اهل زمان» او تواند کرد. 

۲- و امی را آن‌همه» که گفتیم ناشد» و بر سر فیض تکمیل او 
از انقطاع مصون باشد. وبدین‌سب‌ختم نبوت بر کتف همتش نهاده و درمقام 
استواش ثات داشته و ندای لاشرقبه ولاغریه|[؛ ۳۵/۲] بەسمع جمع کان 


۳۸ تسب وا 


دوایر افلاك و مركز خاك رساننده» و كوس دولت لولاك لما خلقت الافلاك 
د رگوش دوست و دشمن او فروکوفته'*. 

۳- آنچه بعضی گفتند بلکه همه که رسول از نبی افضل باشد. 
مگر از رسول مرسل‌الیه خواسته باشند» و الا نبی از رسول خاصتر است و 
امی از نبی خاصترء از 1نکه رسول بر ملك و بشر اطلاق‌کنند» کقوله تعالی: 
الله بصطفی من الملانکه رسلا و من الناس.[۷9/۲۲] و نبی جز بر بشر اطلاق 
نکنند. چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید: و کان رسولا نبیا.[0۱/۱۵] و در باب 
ملابکه می‌فرماید حکایه عنهم: انا رسل ربك. [۸۱/۱۱] 

۸۶- و از این انه که وما ارسلنا من قبلك من رسول و لانبی | له 
اذا تمنی آلقی الشیطان فى آمنيته ۲۲۷ 0۲] اخصیت نبی از رسول معلوم 
می‌شود. 

۵- و اخصیت امی از نبی دراین ابه - که می‌فرما دد: فا منوا الله 
و رسوله النبی الامی الذی من بالله و کلماته و اتبعوا لملکم هن 
[۱۵۸/۷]- روشن است۱۷. مخصوص رسول که عام بود نبی آمد و مخصوص 
نبی که بالنسبة الى مته عام بود امی‌شد. هرجا که امیت بود نبوت و رسالت 
بود ولایتعکس. | 

۸۰- جون این معنی محقق‌شد» بدان که ملك‌الموت و ملك‌الرویا 
را رسول گویند و تا قبام الساعه رسالت ابشان به ایشان از حق‌تعالی باقی 
خواهد بود. بدین‌سبب امی را خاتم‌الرسل و خاتم‌المرسلین نگفت» خاتم‌النبیین 
از برای آن گفت که از جنس انس بعد از او نبیی که از حق به‌رسالت به‌خلق 
"ید نخواهد بود. 

۷- و جمعی که گفته‌اند که خاتم‌المرسلین خواهد ود و اللته۱۳ 
خاتم اللبیین افضل باشد؛ غلط کرده‌اند از آنکه چون رسالت ملك‌الموت 
هر گز منقطع نخواهد بود تا قیام قیامت کبری؛ پس گفتن خاتم المرسلین‌درست 
نباشد. ۱ 


۸۸- و چون فیض تکمیل امی» هر گز منقطع نخواهد شد به نص 


فى النبوات ومایضاف الیها ۱ ۳۳۵ 


صریح» هرکه به کتاب کریم ایمان داشته باشد اگر به افضلیت خاتم المرسلین و 
خانم الاو لیاء از خاتم‌الانییاء دم و قلم ز ند" قدم از دابرة امان دیرون‌نهد. 

۹- ای فرزند عزیز بدان که مصطفی صلی الله علیه‌وسلم_-فرموده 
است که «از فرزندان فاطمه یکی که نام او نام من باشد و کنیت او کنیت‌من» 
عالم پرعدل کندچنانکه پرظلم بوده و هشت‌سال درجهان حکم براستی کند». 
و به‌روانتی دیگر نه‌سال. 

۰- و این مهدی به‌نزديك من کسی باشد که [از] هر سه نطفة 
مصطفی -علیه‌السلام- برخورداری تما مداشته باشد لاغالباً ولامعلویا. عنی: 
از پدر و مادر باشد و آن به‌سیب نطفه صلبی است. و به‌اخلاق حمیده ملکی 
و انسانی متخلق باشد لاغالباً ولامغلوبا. یعنی: آشداء على الکفار رحماء بینهم 
]۹/۸[ [مرعی دارد] و در شهوت و غضب از افراط و تفریط دور باشد ۱ 
ولايخاف لومة لام فى قول الحق صفت او باشد. و آن بهسبب نطفة قلبى 
است. و ه‌معارف صفاتی و داتی حق مخصوص [باشد] لاغالبا ولامعلو با. 
عنی: در توحید غالی نباشد و محض حکمت داند و ند و همحنانکه اگر 
بر پنج انگشت» انگشتی زیادت شود يا گم شود صاحش معبوب باشد. در 
تمامت عالم امکان از آنحه حق‌تعالی آفرده اگر یك چیز کم شود با زایل 
گردد» خارج حکمت افتد. و اینکه انگشتی زايد نیافریدا"۱ جهت اظهار آن 
حکمت بود که گفتم) تا آن‌را از حکمت خالی ندانی. و آن معارف [به ]سیب 
نطفة حقی در او حال شود"۲. 

۱- ای فرزند گمان‌میر که این سخن طامات است» و سقين بدان 
که مصطفی را -علیه‌السلام سه صورت مشت است: صورت بشرت و ملکیت 
وحقیت. بر بشربت قل انما آنا بشر مثلکم[۱۱۰/۱۸] دال است» و بر ملکت 
کاحدکم ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی» و برحقیت*۱ لی مع الله وقت 
لایسمنی فيه ملك مقرب ولا نبی مرسل. و از این سه‌مرتبه در این حدیث که 
حبب الى من دنیاکم ثلاث: الطیب و النساء و قرة عینی فى الصلاة باد فرمود. 
طیب حظ صورت ملکی اوست» و نساء حظ صورت شری اوء و قرةالعین 


,مس ۱ ۱ مصنفات سمنانی 


اوو بش و ۱ 
۲- و هر صورتی را نطفه‌ای است. صورت بشری اورا نطف‌صلیی 
است» و صورت ملکی اورا نطفة قلبی. و مجری آن نطفه زفان سری است 
و زفان سر جماعتی که نطفه که بر محری زفان سر او گذشته با نصیب شد‌نده 
ركاه هن و حکم فرزندی گرفتند. جنانکه فرمود: انما آنا لکم 
کالوالد. 
۱ ۳- و اگر فرزند صلبی از این نطفه محروم باشد به‌حکم انه لیس 
من آهلك انه عمل غیرصالح [04/۱۱] نسبت فرزندی از او منقطع‌شود. و اگر 
| کسی] از این نطفه برخوردار باشده اشرف کرامت باشد. و جماعتی که از 
نطفه قلبی او که بر محری زفان سرش روان است محظوظ گشتند |نامشان] 
در دار ولات" شت کردنده و به‌شرف آلا ان آو لباء اه لا خوف عایهم و 
لا هم بحزنون [1۲/۱۰] مشرف شدند. 

۰ ۱۹6- چون صاحب نطفة صلبی از این نطفه هره‌مند شود بهحکم 
نور علی‌نور سادت هانوار ولات منضم گردده و او افضل اشد از و لبی 
که نطفة صلبی نداشته باشد. 

-٥‏ وصورت‌حقی اورا نطفه‌ای است درصلب لطیفه حتیه‌او مودع؛ 
هر که از آن برخوردار شود وارث علم او گردد؛ و درمقام وصات» خلفة 
وی لاس وی E‏ و مجری این نطفه 
جز صورت | ی ین ا ان ات یت 
انالست است ه. 

TS‏ غرض از این سان آن‌است که [هر ] ده از المة اهل ست را 
بعنی حسن‌وحسین و زین‌العابدین و باقر و صادق و کاظم و رضا ونقی و تقی 
و عسکری زکی علیهم السلام- از اين هر سه نطفه نعیبی وافر بود؛ و امیر 
المژمنین علی‌را -علیه‌السلام- از نطفة قلبی و حقی بهرة تمام بود» و مهدی را 
_علیه‌سلام‌الله و سلام جده خاتم‌النبیین- از هر سه نطفه نصیبی اکمل و حظی 
اوفر من حبث الاعتدال لاغالاً ولامعلونا خواهد بود. اگر در حبات است و 
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غاب سیب غیبت او تکمیل این صفات است تا حنان‌شود که در حد اوسط 
افتد و از افراط و تفربط امن گردده و بر حق ثایت. و اگر هنوز در وجود 
نبامده است» بشك دروجود خواهد آمده و به‌کمالی که بیان مصطفی است- 
عليه الصلوة و السلام- خواهد رسید» و دعوت او شامل اهل عالم خواهد 
گشت» و او قطب رو زگار خود درمقام سلطنت خواهد بود. 

۷- بعدازاین [بدانکه] امیرالمؤمنین را علیهالسلام- که سلطنت 
و ولایت مفتوح الواو و المکسور در يك شخص جمع‌شد» در مهدی عليه 
السلا سلطنت و ولایت مفتوح الواو و السکسور جمع خواهد شدء و اقرب 
الناس الى مرتبة خاتم النبيين او خواهد بود. و غالب ظن من این‌است حشی 
الاب کون عشرة كاملة. 

۸- و هر کس که اورا از مصطفی -علیهالصلاة اسلا داد 
به کمالی که حق‌تعالی درامیت او نهاده» مومن نباشد۱۹۷ . و آن کمال آن‌است 
که واو ولایت او از الف الوهیت» بیواسطه فیض می‌ستاند و به نور نبوت 
که قیام او به واو ولات است که قائم به‌الف الوهیت است خلق را انباء 
می‌کند. و چون یکی از فرزندان او به‌مرتبه[ای] رسیدند که از واوی که در 
نور ون نوت اوست. یواسطه فیض تواند گرفت قدم در دايرة ولایتنهند) 
پس چگونه ولی که مستفیض از نور نون نبوت است از نبی فاضلتر تواند 
بود؟ زنهار تا عقيدة یر از کدورت جماعتی که می‌گویند: ولایت از 
نبوت فاضلتر است» بالداری و با آن جماعت صحبت نداری. 

۵- آنچه از حکیم ترمذی روایت کرده‌اند» و شیخ سعدالدین 
نیز - قدس‌الله سرهمات برآن رفته و گفته: نهابة الانساء بدابة الاولباءعحمهور 
مشایخ طریقت -قدس الله ارواحهم- برآن متفق[اند] که [با] نهاية الاولیاء 
بدایه الانبیاء بحقیقت تناقضی ندارد؛ از آنکه*۲ حکیم ترمذی -قدس الله 
سرم در شریعت می‌گوید و جمهور مشایخ درطریقت. 

۰- و بقین حاصل است که" در نهابت نبوت الیوم آکملت لکم 
دینکم[۳/۰] نازل‌شد. و ولی تا در ولات» بدات حالت این دن کامل را 


نگیرد قدم در سلوك طریق ولایت تتواند نهاد. و چون [به] نهایت ولایت 
رسد [در] بدایت نبوت باشد. و روح ولی در مرتبه شبح نبی روی به‌معراج 
نهد» و برطفیل نبی از مشاهده و مکالمة ۲ حق‌تعالی نصیی اید. 

۱ نجه شنوده‌ای که قالب مبارلك اورا سایه نبود» حق دان» از 
آنکه بدن شرف او معمور نور بود؛ و درمقام امنتو | ازفیض حق‌تعالی دایم 
مستفیض. آخر آینة مولد خستة اورا مکه است دروقت استوای آفتاب 
صوری. نی وصول او به‌نقطة اول سرطان» دروقت استوا هیچ سایه نباشد. 
چنانکه هر چهار طرف کعبه بی‌سایه ماند. غرض آنکه بدانی [که] ولی از نبی 
فاضلتر نباشد. 

۲ و حون ختم نبوت برامیت مصطفی -علبهالصلوة و السلام- 
افتاد» علمای امت اورا همچو انبیای بنی‌اسرائیل گردانبدند تا همجنانکه آن 
انیا خلق را بر متابمت موسی -علیه‌السلام- دعوت می‌کردنده این علما نیز 
مت را بروفق متاست او چنانکه کتاب و سنت بدان ناطق است - دعوت 

۳ و در فصل سیم از اسرار ولابت ولی و کیفیت آن سخن گفته 
شود ان شاء الله تعالی» و غلطی که مردم را افتاده بیان کرده اده تا از ان 
محترز شوی. 

- دیگر دال که عصمت انا از اصرار برگناه!۲ ضرورت است 
از گناه نه. حق‌تعالی می‌فرماید: و عصی آدم ربه فغوی. [۱۲۱/۲۰] ومصطفی 
را -علیه السلزم- می‌فرماید: فاعلم انه لااله الا هو و استغفر لدنك. [99/۰] 
و همچنین می‌فرمادد: لبغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر. [۸/ ۲] 

۵۵ و مصطفی -علیهالسلام- می‌فرمادد: 

ان تغفر اللهم فاغفر جما و ای عبد لك لا السا 
و در دعا می‌فرماید: اللهم اغفر لی ذنوبی کلها دقه وجله. 

۲۰۹ و قصة داود سعلیه‌السلام- و ندب او خود مشهور است. غرض 

آنکه چون مقلدان جهت تصحیح مقلد خود مرتکب محال مشوه و آبات‌بینات 
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کتاب کریم را تآویل متکلفا نه‌مکن» و یقین بدان که بشر از گناه منزه نباشد. 

۷- فاما عصمت حق اشان را که برگزندگان حضرت او ند درا نحا 
بنگذارد» و به‌عکم انه لیمال علی قلبی و انی لاستعفر الله فی کل یوم سبعین 
مرة. در هر استغفاری درجة دنگرش - اعلى من الدرجة الاولى- كرام تكند. 
و اولباء را بەحكم دل الله سیئا تهم حسنات[۷۰/۲۰] تعد الاستعفار دد نها 
به نکیها مبدل گرداند. آنجه بر انبیا رود مشتر موول باشد. و بعضی از غلبة 
نسیان» که صفت ناس است. حون حق‌تعالی از راه ننده‌نوازی ی 
ندشان نماید» مستغفر شوند و برآن مصر نگردند. 

۸- دیگر بدان که معحزه آن‌است که بشر از اتبان مثل آن باوجود 
دعوی دعوت عاجز آید. ای فرزند بحقیقت معحزه اظهار جیزی است ن که عند 
العقل آن چیز محال [بود]. همجون انشقاق قمر» و اخراج ناقه از حجره و بلع 
ی روا و ی وی و رن از بو امیس نوی 
عقل حکم جزم می کند برامتناع» و می‌گوید که اینها از قبیل محالات است 

4- ای فرزند عزیز بدان که" ۲ محال بر دو نوع است ت: محالی‌است 
عقلی» و محالی است حقی. محال حقی همچون شريك باری و جمع بین‌الضدین 
دريك محل و درك حال. و چون درظهور این محالات حکمی نهء» قدرت بدان 
تعلق نمی‌سازد. لاجرم وجود اینها در خارج محال [است] و هرگز قدرت به 
چیزی که درا نحا حکمتی نباشد تعلق نسازد. و از شان حکمت‌است که فعل ۱ 
حکیم از عبث و باطل منزه باشد. 

۰ و اما محال عقلی» همحو معحزات و خوارق عادات که از 
کرامات اولیا است» عین حکمت است و دراظهار آن فواید بسار. یکی آنکه 
علامت نبوت داشد من حث‌المعحزة» و علامت ولات من حبث الکرامه. 

۱- و فرق میان معجزه و کرامت آن‌است که صاحب معجزه‌باوجود 
تحدی معحزه تواند نمود"۳» صاحی کرامت اوجود تحدی نتواند. و صاحب 
معحزه صاحی کرامت باشد ولانعکس. و فرق مبان شعبده و معحزه آن‌است 
که معحزه را درواقع وجود ثابت باشد. همچو ناقة صالح که چندسال درمیان 


۳۳ میات سس ی 
خلق‌بود و از چشمة شرب‌او و فرداو معین» و از آن فوم صالح معین بود. و 
شعبده را درواقع وجودی ثابت نماشد. 

۲ - بعداز این بدان که احتیاج آدمیان*" به‌پیغمبران از آن افتاد 
که اسان آنوس افناده است. و مدنی بالطبع ابت خواهد که اجتماعی باشد» 
از نکه حق‌تعالی حاحت هرك از اشان به‌دیگری منوط کرده. اگر قاعده 
ممهد نباشد که بانکدیگر برآن موجب معاشرت کنند*۳ دروقت غلبة صفات 
شیطانی و سبعی - چون آدمی مجموعه عالم است- قصد همدیگر کنند» و 
هرگز امر معیشت ایشان منتظم نگردد بلکه بیضة انسانی منعدم گردد. 

۳- پس ۳ حکمت الهی چنین اقتضا کرد که به کمال‌قدرت‌بادشاهی 
یکی را از آدمیان که صفات ملکی و الهی در او غالبتر باشد مدتها ترییت 
فرماید تا تمامت قوای بشری او مطیع قوای روحانی او شوده و صفات‌شیطانی 
او منقاد صفات رحمانی او گردد که آسلم شیطانی علی ددی اشارت بدان‌است- 
و در قرب حق تعالی راه ابد و بر حقایق صفات حق و مظاهر هرب از آن 
مطلع شود و به‌امر حق_عزاسمه- خلق را ندو دعوت کند» و از اخلاق دسمه 
منعشان فرمایده و مضرت آن عاجلا و آجلا بدیشان نمایده و ثواب و عقابی 
که در دارالمقاء نیک و کار و بدکار را خواهد بود بیان کند و در مثال محسوس 
و معقول پوشانیده» حقابق آن‌را تقریر کنده تا چون بر صراط مستقیم دعوت 
او ثات شوند درحال امور معیشی ایشان در سلك نظام منتظم شدهء راحت 
بابند» و در ما لاز نعیم مقیم برخوردار شوند. ۱ 

6- و نبی فارق است بین مظاهر لطف و مظاهر قهر" ۲ و هدایت 
و سعادت و ضلالت و شقاوته‌نقدر حق‌است خلق را درا نحا هیچ نوع 
مدخلی نیست. انك لاتهدی من احببت[۲۸/ *9] انی شافی است» و فمن برد 
آن بهدبه پشرح صدره للاسلام و من برد آن بضله بجعل صدره ضیقاً حرجا 
[/۱۲۵] در این باب کافی است. و السعید سعید فى الازل و الشقی شقی 
لمیزل محقق» و کل مولود بولد على الفطرة فأبوانه بهودانه و بنصرانه‌مناقض 
آن تحقیق نه از آ"نکه شارع را واجب‌است طرف توحید و تنزیبه» تأدب 
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را رعایت کردن. حدیث اول‌تعریف توحید بود و حدیث‌دوم تبیین تأدیب؛وهر 
دو حق است. و از آ"نجاست که خلف در وعید روا داشتند. و به‌نزديك این 
بیچاره وعید از کمال رآفت است و خلف درآن از غابت کرم» و ظهور گناه 
مقرب صورت بندگی» و عفو و غفران مبین صفت خداوندی. وجودك ذب 
لایقاس به دنب سخنی کامل* ۳ .۰ 

بنده منزه زگنه چون بود؟ هست وجودش گنهی بس تساه 

مظهر عفو تو ویست » کی شود مظهر عفو ار نکند او گناه 
و از انحاست که مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- فرمود که اگر گناه‌کاران 
نبودندی» حق‌تعالی قومی دنگر را سافر دی تا گناه می کردندی و او اشان‌را 
میآمرزیدی. 

-٥‏ ای فرز ند عزیز بیقین بدان که هر گز نشاید که در جهان مظاهر 
جمیع صفات حق نباشد؟ ""؛ از آنکه هر وجودی را ظلی ضروری است در 
جهان. و السلطان ظل الله فى الارض عبارت از اين حقيقت است. مصطفی 
عليه التحية و السلام- ظل کامل جمیع صفات حق افتاد» و وارثان او تا 
قیامت خلافه عنه ثابت خواهند بود. نور او اول" موجودات است و روحاو 
اب موجودات» و قلم آم آدم۳۱۱. صفت او حامل اسرار فعل بدری و قول 
مادری. و بدین‌سبب صاحب ام‌الکتاب شد و به‌امبیت مخصوص گشت» و در 
مقام استواثات» و از آفتاب وجه دایم مستفیض» و قول اولیا متوجه روزنة 
دل مبار کش» و از انوار حق به‌واسطة او مستفیض و خلافة عنه بر خلق مفیض» 
و بەحكم الشيخ فی قومه کالنبی فی امته تا قیامت وجود اولبا- که بحققت 
علماء بالله اشان‌اند- در حهان موجود» و ختم ولات سخنی ی‌معز و از 
معرفت دوره و به‌نومیدی طالبان حق نزديك»والیأس من رحمته کفر محقق» و 
خزانة رحمت او از کم‌شدن منزه» و فیض رآفت او از انقطاع مقدس"۱۲". 

۹ ای فرزند! حدث مثل آمتی کالمطر لایدری آوله خير ام 
آخره و اشتیاق او -علیه‌السلام- به‌امت آخر زمان که فرمود: و اشوقاه الى 
لقاء اخوانی. قالت الصحابة آلسنا اخوك با رسول‌الله. قال: لا بل آتتم صحابی 


۳۳۹ ۳ مصنفات سمنانی 


و اخوانی الذین اتون من‌بعد به‌عین العیان پبوست. مرد می‌باید که در ارادت 
ثابت‌قدم باشد و به‌صن ادب رعایت حقوق شیخی [کند] که خلافت از نبوت 
دارد"!۲ که من وصل وصل بالادب و من انقطع انقطع ترك الادب. 

۷- بعدازین در فصل سیم- که درآنجا بیان ولایت و شیخی- و 
[اینکه استحقاق ارشاد که را باشد -خواهيم کرد - شروع نماییم. ا‌شاء 
الله تعالی. 


الفصل الثالت 
فی‌الولایات و ما یناسها 


۸- ای فرزند عزیز که طالب آب‌حیاتی از منبع ولابت» بدان که 
ولات قابلیتی است محازی [از] کوه دل نبی؛ ولکن به‌سب ادخنة شهوی و 
ابخره هووی*"» که از وجود حادث او متصاعد شده»"آن کوه را از طرف 
او مسدود گرداننده و او از آن عالم فراموش کرده. جون به کثرت ذکر و نفی 
خواطر و احتراز از لقمات و کلمات حظوظی» ححباتی که از آن ادخنه و 
ابخره""" حاصلآمده» مرتفم‌شود دل ولی از نور نبی روشنی بابد و بدان 
روشنی براهل و اولیای مملکت خوده و مضار و منافعی که در آ"نجاست اطلاع 
بابد و در تقوبت اولیا و ضعف اعدا دم و قدم زند» و بر رخساره حال خود 
که به‌حال عصان دوستان و طاعت دشمنان سىاەشدە- آب ندم رزد که آن 
سیاهی را جز بدان آب تنوان شستن. و هرکه را آبرویی حاصل شد از آن 
آب بود که از نمکسار حدقه زاد او بود که آبی به‌رحم بازآورد با این‌همه 
گردیده بینداختمش و امة اعمال سید شودا!۲ تا ن سیاهی به‌روی احوال 
باقی داشد و اثر آن سیاهی منمحی نگردد و تا شرب نفس از لقمات و کلمات و 
حرکات و سکنات بکلی ببرون نرود و تھی کلی آن [نکند] آدمی را" باحق 
و اهل‌حق و با هیچ‌چیز [دیگر] رامش نماند. ۱ 


۳۳۸ ۱ مصنغات سمنانی 


۹- بعداز آن رعابت شروط ثمانیة خلوت راء چنانکه در رسالة 
فتح‌المبین بیان کرده‌ام برخود واجب داند» و هردم» فتوحی دیگر درحق 
خود از حضرت ربوییت نازل یابد. 
استاد تو عشق‌است جو آنحا برسی اوخود به‌زفان حال گوید چون کن 

۰- غر ض‌از تحربر این نفثه‌المصدور آن بود که حال ولات‌بدانی 
که ولات نوری‌است فاض‌شده از صفتی که اسم ولی حق برآن دال است 
که در عبارت الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور|۲/ ۲6۷] 
بر زفان نبی امی -علیه‌السلام- رانده» [و او -علیه‌السلام-] در گوش امت 
فروخوانده» و ن قالت که ندال سبب از آن نور مفیض می‌تواند شد» نور 
ارادتی است که حق‌تعالی در باطن طالب به‌صفتی که اسم مریدی او بر آن دال 
است در گردانیده"۲۱. ۱ 

۱- و اگر نور ارادت حق بردل فایض نشود؛ هیچ دلی نور ولابت 

۱ را قابل تتواندبود .هم نو ربایدکه ترا شناسد. الله نور السماوات و الارض 

۳۹/۲ 4[ 

TY‏ نور سماوی فاعل [است] و نور ارضی قابل» و آشرقت الارض 
بنور ری [۹/۳۹] این حقیقت را شامل؛ و چون هردو درهم پیوستند نور 
على نور حاصل. 

۳ ای عزیز من! هرچند طالب در ارادت کاملتر می‌شو د" دل او 
که دراه بن مقام حکم ارض دارد- نور ولایت را - [که] حکم سماء دارد-قابلتر 
می‌گردد؟۳۱. و هرچند که قات دل زادت می‌شود فیضان نور ولات غالیتر 
می‌گردد. اشارت نبوی که آولیائی تحت قبابی لابعرفهم غیری اینجا معلوم 
شود» و یقین حاصل يد که تا نور ارادت حق در دل طالب ازل نشودء نور 
ولات حق را تواند دید. و قات اولیأی او صقات بشریت باشد لاغ 

٤‏ بايد که در اولیای حق به‌تور حق- که در باطن داری- نگری» 
نه به ور عقل و حس» تا از ولایت اشان برخوردار شوی زد چه نفس دایم 
از راه حس در هیئت بشری ابشان می‌نگرد و شیطان عقل خام اورا دراعتراض 


فی الولابات وما ینابها ۳۳۹ 


می‌اندازد. پیر هری خوش گفته‌است که «مریدان» پیران زا درحال حیات 
شناسند تا برخورند» و منکران داز وفات شناسند تا حسرت خورند». 

۵- بایزید را قدس‌الله سره درحال حیات هیجده‌کس بیش 
نشناختند. جنانکه از او برخوردند. دیگران بشتر آن بودند که در ادذای 
او ید بیضا نمودند. امروز حون او در گذشته است» همه خلق مرد گور او 
شده‌اند!۲۳؛ از آنکه از راه حس هیشت بشری او نمی‌بنند و به‌گوش کمالات 
او می‌شنو ند. 

۲ و نفس را چون تسلیم نمی‌باید شد و در قید اوامر و نواهی 
که خلاف طبمش بودی نمی‌باید آمده آسانش می‌آید مرید شدن. و چون 
شیطان طلب اورا به‌شکی چند دربندکرد تا بیچاره طالب تتواند که از سرچشة 
دل زنده تنی به‌آب زندگانی جاوبد رسد از اغوای او ورق باز گردانیده و 
بدان قانم‌شده که راه کمال آن‌است که بر اوست"". 

۷- ای عزبز من! نصیحت من به گوش هوش استماع‌کن» و در 
اولیای حق به‌چشم عزت نگره و مگذار تا عقل» مجال اعتراض بابد تا به 
مرتبه[ ای] که مراد من است ایزدت برساند. ان شاء الله تعالی. 

۸- ای عزیز من! اگر توفیق رفیق سالك نشدی به‌کعبة وصال 
کی رسیدی» و اگر نور ارادتش شمم هدایت نیفروختی جمال ولانتش را 
طالب چون دیدی. 

۰- ای عزیز! در راه از کرامات عیانی و بیانی خرسنگها است» 
زنھار تا بدینها التفات نکنی» و بیقین بدانی که 
در هر گامی هزار دام است ای حان امردان را عشق حرام است ای‌حان 
یعنی: جز به معشوق» به هرچه التفات کنی نه عاشقی. ما زاغ البصر و ماطغی 
۱۷/۰۳ حکات از صدق عاشق است. 


بیت 
مارا خواهی خطی ب‌عالم در کش ۱ کاندر بك دل دودوستی ناددخوش 
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. [4/۳۳] 


4 . مصنفات سمنانی 


ما را خواهی همه حدث ما کن ۰ خو فا ما کن» زدیگران خو واکن ۲۳ 
مازیبایم یاد مازیاکن باما به‌دو دل مباش» دل یکتا کن 

۰- ای فرزند! انعامات عبانی نصب بله اهل طرقت افتاد و 
کرامات بیانی حصة زیر کان اهل طرشت شد. در آکثر آهل الحنة الله و علیون 
لذوی الالباب مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- به‌هر دو طایفه اشارت فرمود. 
وما ادراك ما علیون چږ با ولدی علیونعوٍ کتاب مرقومعٍ بشهده المقربون. 
[۲۱-۱۹/۸۳] ولیکن مرد عاشق باید که به‌نظر ارادت در کرامات بیانی هم 
بر و ۱ 
مرچ از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان* 

بهرچ از دوست وامانی چه‌زشت آن تقش و جه‌زسا 

ححاب» ححاب است خواه از گل باش» خواه از زر. جون دوست هه‌دست 
آمد بەحكم کل الصید فی جوف الفرا.۲۳ همه در دست [است] و دست نه. 
بعدازاین به‌حکم فوق کل ذی علم علیم فرق میان مقربان پیدا شود. 

۱- جماعتی که در تجرید توحید قدم زنند» دیگر باشند. جنانکه 
ابویزید -قدس الله سرم از آن دم زد که اختلا ف‌العلماء رحمة» لا فی تحرید 
التوحید و لولا اختلاف العلماء لعسب» آی فى الطریق. و جماعتی که‌در تحرید 
توحید به‌تفرید که ثمرۀ آن تنزیه است» رسیدند دیگراند» و جماعتی دیگر که 
در کثرت خلق» وحدت‌حق» بی‌تکلف تجرید و تفرید و توحید مشاهده کردند 
و به‌دیدة حق» حق را و به‌حق» خلق را خلق بحق دیدند از حق» بحق» دایمآه 
برخوردار گشتند. 

۲- ای فرزند! بقین بدان که ثمرة شحره انسانی سخن است» و 
او به نطق از حیوانات ممتاز. هر که را حق‌تعالی توفیق‌داد تا دریبان داد سخن 
دارد و ذوق آن دلوجان تو دربافت و عقل و نقل‌را درآنجا محال اعتراض 
نماند» بدان که شحرة او بس شرف افتاده است. و فرق مبان افاضل شحرات 
انسانی و حکم بر افضلیت یکی از ثانی» جز بدانکه گفتم تتوان‌ کرد. و رصدق 
آن دعوی اعجاز قرآن که به خاتم‌النبیین -علیه‌السلام- آمده شاهدی عدل 
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امت و لژ یهت ادان مشن امل کال امت و ند قیل: المرژ ل مرف 
بطی لسانه لا بطیلسانه. 

۲۳۳ دیگر غلطی که بعضی را افتاد و مغرور شدند» و خودرا د ادر 
آثنای۱ ۲۲ سلوك هه کمال رسبده بنداشتند» از ن بود که در حالة مردی 
راهرفته کار کرده به‌مقصودرسده سامده بودند ولی داد تسلیم نداده بودند۳۲۲. 
لاجرم چون به‌نور لطيفة قالبیه رسیدند» فرباد انا ربكم الاعلی[۲4/۷۹] 
برآو ردنده و ندانستند که در هر لطیفه‌ای نور زبوست‌تعمیه است که بدانسبب 
تردیت می‌تواند افتن. . و همچنین چون به‌نور لطفة نفسبه رسدنده به آنا آنا 
و آت آنت گفتن مستلا شدند. و چون ل بهلطيغة قلبیه واصل‌شدنده نمرة انالحق 
ب‌عوق رساندند. 

۷۷۵ دراینجا سری است ی تا هرکه به لطیفة قلبیه رسید» 
و این نفس از او وبران و مردود شود" از آنکه او این دم در نفی خود 
و اثبات حق می‌زند» وبرقدم ایمان ثابت است» خلاف واصلان به‌لطفة قالسه 
و تیه که اشان دم از اثات خود می‌زنند. لاجرم به‌در کات جهل مبتلا 
می‌شوند. و هر سالکی که به‌انوار لطابف سربه و روحیه و خفیه و حقیه 
رسیدند و محفوظ نبودند و مثل این دمی زدند [از حق دور شدند و به 
درکات جهل گرفتار]. و چون درباز گفتن آن فایده زیادت ندیدم بساط بیان 
طی کردم. و در تحلیات صوری و نوری نیز غلطها بسیار آمد. اگر سالك در 
ححر ولات مرشدی کامل مکمل که ارشاد او متصل اشد با دم [ قطب] 
الاو لیاء على مرتضی علیه‌السلام و سلام رسوله و حبیبه- بیامده باشد و ناآمده 
داد تسلیم نداده» از این ورطات دشوار خلاص تواند دافت. 

۵- ای فرزند! هرکس از بنی‌آدم که چیزی را پرستیدنده و آن 
جیز را معبود خود ساختند از آن بود که در همه اشيا نور ربوبیت مودع 
بود و قیام همه به‌حق. اگر دقيقة نوری با دقيقة حقی را - که هیچ‌چیز بی‌آن 
وجود ندارد در چیزی مشاهده کردند» باحق تعالی درتحلی صوری و نوری 
درصورت آن دقیقة حقی و دقيقة نوری خودرا بدشان نمود» و به‌خود 
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خواستند که آن‌را تعبیر کنند» در ورطة تشبیه و اثنینیت افتادند. آتش‌برستان 
و آفتاب‌پرستان و بت‌پرستان از این مغلطه به‌روح رفتند. فاما اگر توفیق 
حق‌تعالی رفیق باشد همچنانکه بتدریج خلیل الرحمن‌را - صلواتالرحمن علیه_ 
دروقت ازاءت ملکوت براین مراتب گذر داد که هذا ربیء هذا ربی؛ هذا 
ربی می گفت» چون افول آنها بدو نموده توجه به فاطر السماوات و الارض 
[۱6/۰] کرده: انى وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا وما 
آنا من المشرکین [۷۹/۰] ورد وقت خود ساخت؛ سالك را نیز گذر دهد. ۰ 
۰۰ ۰ ۲۳و مرد مسلم موّمن وقتی به‌مقام احسان رسد که معبود"۳۳ را 
بی‌وصمت افول مشاهده کند؛ و در مقام مرافهء خودرا منظور حق داند» . 
و بهحکم و الله بصیر بالعباد [۱۵/۳] حق را اظر [برخود گیرد]. و در فصل 
چهارم بیان aS‏ الله تعالى» ‏ جنانکه بر بر بقین " طلاب 
يرا 


الفصل الرابع ‏ 


فی سان و وضع هده الرسالة و ۳ الاك 
الى عالم اليقين الذى اشار الله اله بالساعة ٠‏ 


۱ ۷- ای فرزند دلبند در بستان بیان پدر از شجرۂ عرقانش آن ثمرة 

حققت را - که نو یاوه غیسی است.- . اقتضابکن۲۳۱» و به‌دست ناز بردار ودر 
دهان حان نه» تا ذوق آن به‌حلق لطیفة انائیتت واصل گشته» خلق را از ا 
برفاددة ارشاد 7 نو ذوقی حاصل آبد. ان شاء الله تعالی وحده. ۱ 
۲۳۸ بدان ای فرز ند که تا اثر نور آبدانی در باطن مرد ظاهر نشود 
قدم در دای اسلام تنواند نهاد» و درظاهر استسلامش حاصل تتواند آمد. وتا 
کیفیت صدور تور ایمان از صفتی که‌اسم مومنی حق برآن دال است مشاهدن 
نکند» اسم مؤمنی براو اطلاق کردن مجازی باشد» و تا قیام صفت ممنیت را 
هذات واجب‌الوجود از راه تحقق درناند در مقام احسانش راه نباشد» و 0 
ذات درتجلی نباد سر ساعت کشف قردی اي ام افاه انیم (ه راب 
القهار [۱۰/4۰] محقق نگردد. 5 

۲۳ ای فرزند! مسلم از اهل نجات است و ممن از اهل درجات» 
و واصل به‌رفیع الدرجات. ه رکه زرا حق‌تغالی هنور اما" دیدة 
دل منور گردانند تا آن. ثور را sS‏ ولات نهاد. و 
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اشارت و الله ولی المومنین[۸/۳] بدین معنی است. و در عبارت الله ولی 
الدین آمنوا بخرجهم‌من الظلمات الى النور و الذین کفروا آولیاٌهم الطاغوت 
بخرجونهم من النور الى الظلمات [۲۰۷/۲] به‌تفصیل بیان‌کرد کیفیت۳۳ 
بارج در سلوك [را] که از ظلمات اجسام عنصری و فلکی و جواهر و اوایل 
بیرونش می‌برد» و به‌نور فیض امان که از صفتی که اسم موّمنی او بر آن 
دال است صادرشده- می‌رساند۲۳۳؛ جه در همه موجودات ممکنه - لطفها و 
کثیفها و علویها و سفلیها- ظلمت حدوث منطبع است. و هرچند تاليف و 
ترکیب زیادت می‌شود از حضرت وحدانیت دورتر می‌افتد» و هرجند از 
حضرت وحدانیت دورتر» از آن نور محجوبتر. و از این‌سب است که‌صورت 
آدمی ابعد الاشیاء است و معنی او اقرب الاشیاء. سبحان من جمع بین ابعد 
الابمدین و آقرب الاقربین خلقه فى احسن تقویم ثم رددناه الى آسفل سافلین 
[*9/۹] لیکتسب بالالات السفلیه و. ادواتها و القوی العلوبة و استعدادها 
جمیع المعارف التفصيلية الاثارية و الافعالية و الصفاتية و الذاتية و برجم 
مع هذه الغنائم من سفره الى من له الخلق و الامر و یصیر مشکور لربه لامر 
له بالمسافرة. ۱ 
۰- ای فرزند عزیز! اگر شنوده‌ای که لخلق السماوات و الارض 
اکبر من خلق الناس[0۷/4۰]؛ اکنون بشنو که لامر الناس اکبر من امر 
السماوات و الارض. و بدین‌سب فرمود: خلق لکم ما فی الارض [۲۹/۲] 
و گفت: و اصطنعتك لنفسی.[4۱/۲۰] 
تو به قیمت» ورای دو جهانی چه کنم قدر خود نمی‌دانی 

لایسعنی آرضی ولاسمائی و لکن يسعنى قلب عبدی المؤمن الوادع التارك 
شهوته لاجلی مفسر این بیان است. .. 

۱- تو آیینهة حمال شاهنشاهی و برهر دو جهان غلاف آن سنه 
است. چون این معنیها دانستی و برحقیقت شرافت آدمی اطلاع یافتی» باید 
که دم‌وقدم و قلم برخلاف فرمان مالك الملك و الملکوت ثرنی تا از اولیای 
طاغوت نشوی» و از نور ربوبیت - که همه موجودات ممکنه از کتم‌عدم» 


فى وصول السالك الى عالم اليقين r40‏ 


قدم در دابرهۀ وجود بدان‌سب توانستند نهاد - محروم نمانی. و اشارت 
آلیاژهم الطاغوت بخرجونهم من النور الی الظلمات[۲/ ۲۰۷] بدین نورایجادی 
ربوبیت است که از آن نور به‌ظلمات اولیات و جوهریات و اجسام فلکی و 
عنصری بیرون برد و برطویلة انعامش بندده و قلادة سگیش در گردن کند» 
گاهی به‌بیان آولّك کالانعام بل هم اضل[۱۷۹/۷] باطنش برخلق ظاهر 
می‌گرداند» گاهی درعبارت مثله کمثل الکلب [۱۷۹/۷] سر اورا بر خلق 
آشکار می کند. و ه‌همین سنده نکند تا وقتی‌که به‌در که اسفلش رساند. 
چنانکه مرتبه خاکی باز خواهد و گوید: یا لیتنی کنت ترابا. [40/۷۸] 
۲- ای فرزند! عبرت گیر از ابن درکات» بعضها اعمق من س 
و از آن درجات بعضها فوق سض. [۲۶/ ۰و مردانه‌وار. ۱ 
امروز کارکن که‌بسی روزگار يست فرداکه روزگار درازاست کارنیست 
ای و باس رو ببری ور تو نکنی» هر که کند او برد 
حون بکنی» حق تسوی سای ای انا بسن ای تا 
ان الله لمع المحسنین.[۱۹۵/۲] اگرچه ولایت نصیبة مومنین آمد معیت 
تشریف خاص محسنین. در هر مقامی به‌درجه‌ای از مقام قطب واضل شوی. 
ان الله بح معالی الامور تتف قافا المرژ بطر هة کالطر ناح 
۳- و بدان که" ایمان و صبر و تقوی از لوازم احسان است و 
احسان از لوازم ایقان. و تمامت مقامات دیگر با سوابق آن مقامات‌اند با 
لواحق [آن]. اومید می‌دارم که حق‌تعالی آن فرزند را بر مقامات صدگانه 
و بردرجات هر مقامی از این مقامات - که هزار درحه‌اند در هر مقامی ده 
درجه- و بر جمیم احوالی که مایین‌الدرجتین هست- که بدان‌سبب از درجه‌ای 
ترق ی کرده به درجۀ دیگر می‌تواند رسید و احوال [که] ده‌هزار است- گذر 
دهد» تا مبتدا و متوسطاً و منتهیاً برمضار و منافع هر درجه مطلم‌شود و ذوق 
هر حالی دریابد"۳» و در درجة قطب ثابت‌قدم گردد» و مستفیدان مستعد از 
او فایده بابنده و مریدان عاشق برمایدۀ وصال نشسته از سر نیاز سعی مشکور 
ترا در حضرت یی‌نباز عرضه دارنده و کوس کمال ترا بر ایوان خان طلب 


5 ۱ مصنفات سمنانی 


حق‌تعالی می‌کوبند» و علم آفتاب برابر ناغ کعبة دل ارباب تحقیق افراخته 
گردانند تا در مىدان معارف تو بمچو گان استعداد کبی و وهب ی گویحقیقت 
° کنند. ۱ 

قر اند کب السا ٠‏ ت ال ر ای 

نیابد کی گنج نابرده رنج | برج اندراست ای خردمند گنج 
بعداز بافت؛ نگاه داشتن آن دشوارتر است. جنانکه گفته‌اند: ۱ 
گنج راهر کسی بدست آرد"" ‏ مردی اندر نگاهداشتن است 

حق‌تعالی ترا هدرحات کمال"۳۳.آن مکمل بابر کت رساناد» و ثبات‌قدم پر 
متابمت سید کونین و بهتر و مهتر خافقین و مرشد ثقلین عليه التحیة‌و السلام- 
کرامتکنادومحبت تخلقبه‌اغلا‌سادات طریقت ازائمةاهلبیت طهارت‌وصحاة 
کبار و تابعین نامدار و تبع التابعین باکثرت روزگار و متابعان ایشان درصمیم 
دلت محکم گرداناد» و توفیق اقدام بآ نچه بر نفس مشقتر باشد» و اقتدا 
بداتهایی که من البدایه الی النهایه درمخالفت نفس و هوی قدم ثابت داشتندء 
رفیقت‌باد؛ تا پیوسته درخورش و پوشش و سفر و حضر و صحبت و عزلت و 
حر کات و سکنات وبدل واثبات اقتدا به خائم‌الننیین -علیه‌السلام- و وصی او 
علی‌سسلام‌الله و حنبه علیه- کنی» و در آنکه یکی از رو ندگان به‌توسع در 
معیشت دم‌وقدم زده ننگری» و سیرت استاد طرشت جنبد زا آسنة احسوال 
خود سازی» تا در جال تو از حال‌خود [بهره بابی] و دیگران به‌سبب افتدا به 
توء ازحال تو برخوردار شونده و دران ساعت که حشقت ساعت کشف‌شود» 
و آیت والامر بومثذ لله [۱۹/۸۲] را به‌جود به‌خلق نماید متحیر فنگردی» و 
درمقام توجه از قبلة وجه‌الله منحرف. نشوی. دریمین به نعیم ننگری و درسار 
التقات ت به‌جحیم نکنی» متوجه وجه‌الله باشی تا از 9 محسن گردی که 
و السابقون السابقون و آولتك المقربون [/. ۱-۰ ۱ 
٤‏ جون انحا رسیدم خواستم تا سر ساعت کشف‌کنم» هاتف 
غیبی بانگ‌زد و گفت: فراموش کرده‌ای که مقتډای : تو در جواب ببكحضرت 
صمدیت. که جهت ارشاد صحابة کرام آمده‌بود و مبوّال از اسلام و ایمان و 


فى وصول السالك ایا _ ۲۷ 
احسان و ساعت می کرد چه گفت: لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة 
[۲۱/۳۳] نه کلام حق‌است؟ متأسی بهاسوة حسنة او شو تا محسن باشی. گفتم: 
سوال از علم بود بدان‌سبب فرمود که وما السئول عنها باعلم من السائل. 
گفت: و عنده علم الساعه [۸۵/:۳] نه قرآن است؟ اگرچه مجردات از فیض 
علم سيدالخلائق بالاستحقاق -عليهالتحية والسلا به‌حکم وعلمك مالم تكن 
تعلم[۱۱۳/4] برجمیع آنچه در سماوات و ارض است مطلعش گردانیده بود 
درشب معراج که" خواجه علیه‌السلام- می‌فرماید: وضع يده بین کتفی 
فوجدت برد آأنامله بین ثدبی فعلمت ما فى السماء و الارض,ء الى خر الحدت» 
مواج است و از نور نبوتش سراج ولابت وهاج است. دلیری مکنا" و قدم 
قلم در میدان ان صحیفه ازحد خود برون منه و بر بان علامات ساعت 
اقتصار كن. كما آخبر عنه الصادق الصدوق -علیه‌السلام- بقوله: ان تلد الامه 
ریتها و ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون فى نان المدر. 

0 ۲- اي فرزند دلنند! هروقت که ام نفس فرزند لطفة اناشت را 
که رب اوست و اربوی او که حقیقتی است مخفیه در دقایق جبروتی که 
دقابق ملکوتی ددان منوط» و شقادق ناسوتی از آن ظاهر و بدان قاثم» بزابد 
و طاثفان وادی القدس که حفاة عبارت از اشان است؛ و محرمان کصة انس 
که عراة اشارت بديشان است» و الفقراء الصبر جلساء الله که العاله .تعردف 
حال ایشان است» و راعیان اخلاق بشری از جسمانی و روحانی که رعاء الشاة 
مبین آن است حاکم شوند و بر معارف ذاتی۲*۲ : نوانگر گردند و در بنیان 
مدر لطیفة قالبی از حد در گذدر موی دة 

۲- ای فرزند عزیز! سایل از حقیقت اسلام و امان و حان و 
ایقان ازخدمت سرور کائنات عليه افضل التحیات- می‌برسید تا اصحاب 
بدانند که اسلام اثری است» و نور ایمان فعلی» و نوراحسان صفتی» و نور 
ابقان ذاتی. جهد کنند تا از این انوار مستفیض شوند. و بقین جز در ساعت 
حاصل نشود. و این سر حق‌تعالی دربت واعبدربك حتیبتيك‌الیقین[۱۰/٩۹]‏ 
بر صحرا نهاد. عرفه من عرفه و جهله من جهله وماعرفه الا الموقنون. 


۳۸ ۱ ۱ مصنفات سمنانی 


۷ ای‌عزیز! عروة وثقی شین‌اشت"*". حهدکن تا تمسك ب‌عروة 

وثقی کنی. ومن بسلم وجهه ا ی بالعروةالوثقی 
و الى الله عاقبه الامور. 

۲۸ دیگر يدان که در اسلام و ابمان جمعی خلاف کردند: عضی 
از اشان گفته که اسلام افضل است از ایمان. و نعضی گفته که ایمان افضل 
است . و عضی گفته که هردو یکی است. بدین اختلافات التفات منمای و با 
ایشان بگوی که نار مباركة ایمان چون درمجمر دل که محل او غیر از آن 
یست. ظاهر شوده عنبر امانت که درآ نحا مودع است. فراسوختن بده و . 
از روزن حواس دخان دين بیرون روده و جوارح و اعضا از بوی خوش آن 
متآثر شوند و هنت طاعت مزین» که بر جوارح روان شد اسلام آمد» و از 
ن نار منارك محمر دل افروخته گشت اممان» و دیدن نور ار مارك و 
شمیدن**۳ نور عنبر امانت احسان» و درافتن خکمت ظهور آن نور و این 
بوی ابقان. 

4 دریغا که سخنگوی هست» سخن‌شناس نیست؛ فاما اومید 
می‌دارم که سخن حق ضايع نماند» و ابزدش به سخن‌شناس رساند. حالبا آن 
نوباوه بود که حق‌تعالی فی‌الحال بر زفان قلم جاری فرموده و دل غمگین 
بستة مرا به‌آب زلال آن وارد شاد و سیر آب گردانید؛ جه دران‌مدت که 
به نوشتن این رساله مشعول شده‌ام ببوسته مشوش خاطر بوده‌ام» و دلم 
مضطرب از آنکه هر ساعت یکی دزآمدی که فلان مسلمان را شکنحه‌می‌کنند. 
فلان را چوب می‌زنند**۲. فلان را مضادره می‌کنند. بدان‌سبب بر حواشی 
آنچه در زمان استماع آن حوادث برخاطر پوشیده مانده یود ثبت‌کرده‌ام۱*". 

۰- از اول رجب مردم درتفرقه بوده‌اند» فما تا زمضان درامد 
به‌نهات رسده تاحدی که بی‌مسالعت ۲۹۷ هزار آدمی بوده باشد که به‌شب 
درخانة خود افطار نتوانسته باشد کردن. حق‌تعالی از فتنة آخرالزمان بقیة 
مسلمانان را نگاه داراد» و این ببچاره را يدو و به‌هیچ خلقی بازمگذاراد. وا 
تقدیر حق‌تعالی چه تدییر کنم» مرا بای ا ی یی اک 


فى وصول السالك الى عالم الیتین ۳۵ 


است. نه راهی شدن نه‌روی اندر بودن. املیت بالاقامه فی هذه الدیار الظالم 
آهلهای القلبل خرهاء الكشر شرهاه المشکر معروفها» المعروف منکرهاه 
المتر و که آوامر‌هاء المستعملة نواهبهاء الظاهرة معاصهاه المخشه طاعتها» 
الخناز بر اغنیاء‌هاه الکلاب فقراءهاء الذئاب عمالهاء الافاعی علماء‌هاء فاصیر 
على شىء آمر مر من الحنظل و ادعو من الله عزوجل أن توفینی غبرمعنون و 
بعصمنی من شر حوادث المنون بفضله العظیم غیرالممنون. 

۱ و سست هذه الرساله «سان الاحسان لاهل العرفان» لانالحق 
سماه الولد الاعز المشارالیه فى هذه الرسالة محسنا و کناه اباالمواهب» احسن 
توفیقه فى اکتساب الفضائل الانسانية ورقاه الى مدارج المعارج فى حضرة 
ا انه و جمله من العلماء الریانیة*۳۹. 

۱ وواه وه یره امن هه الرساله معرب لبله‌الائنین 
الواقعة فى تاسع‌عشر من الشهر المبارك رمضان سنة ثلاث عشرةوسی ما /ه۲۹۹ 
بصوفياباد خداداد للفقیر الى الله احمدین‌محمد بن‌احمد البیابانکی المعروف 
بعلاءالدولة السمنانی المعترف بالتقصیر و التوانی- تاب الله عليه توبة نصوحا 
و فتح عليه آبوات الاسلام و الامان و الاحسان و الاقان فتوحا. ۱ 

۳- بعداز مدتی فرزند اعزه مشارالیه» التماس سود که کتاب را به 
سیب آنکه بر حواشی بسیاری از حقایق ثبت‌شده» و رجوع[کننده] دشوار 
درك می کند» غلط سیار می‌افتد. اگر خالصاً لوجه‌الله» ه‌تحدنده آن نسخه را 
باز نویسند ثوابی عظیم باشد. بروفق ملتمس او چون متضمن خير بود جزو 
اول که در نجا رجوع کم بود گذاشت» و بواقی را بازنوشت. . می‌دانم 
که زیادت و نقصان به‌الهام وقت شده باشد. ا نو سد»ه بايد 
که از ز انحا باز نوسد. و اس ی از این نوشته بودم برهمان 
حال بگذار ند و تغسرنکنندا*۳. و الله الموفق 
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فتح المبین لاهل اليقين 


۱- فاتحه الکتاب را تیک رب لارباب که مفتح ابواب و سیب 
اسا ات مزین گردانیدن اولی؛ و حمد بی‌معرفت» محال» و معرفت او 
عز اسمه کما هو حقه از مستحیلات. پس برسنت سر و سرور کاینات صلی‌الله 
علیه‌وسلم- که کان لکم فی رسول الله آسوة حسنة- [۲۱/۳۳] اقرب الى 
التقوی دانست اریز اعتراف به‌عحز از ادای‌حق حمد او تعالی دست نیاز 
اللهم لااحصی ثناء عليك آنت کا اثثیت على نفسك برداشت و از حضرت 
و ای او ی ۳ 

نش باشد نگاه دارد. و نجه مطلوب برادر دینی آخی عزالدین که مقبل 
9 ا و دو انات وصول به‌درجه‌ای رسیده که زان بیان از حال 
لال» و قلم بنان را مجال تحریر محال- متعه الله بوقته الصافی و متع الطلاب 
بنفسه الشافی - بر وجهی براین صحیفه نگارد که برد الیقین در مقام اطمینان 
بر قضیة ولكن ليطمئن قلبی[۲/ °[ لطیفه شهادی اورا درعیوب سیعه 
دیده[ای] حاصل آید و از دعای خیر او این بیجاره را ذخ بره‌ای مدخر گردد 
پروفق تقص عليك القصص لبشت به فؤادك مقفا سنة الله تعالی حیث قال: 
وكلا قص عليك من آنباء الرسل ماثثبت به فوادك و جاءك فى هذه الحق 
و موعظة و ذکری للمومنین[۱۱/ ۰ قصه‌ای۲ متضمن شرابط شمانیه - که 


 ... . ۲‏ "آا مصنفات سمنانی 
استاد طریقت جنید - قدس‌الله سرم جهث طلاب حق‌تعالی ملخص فرموده 
است- خواهم گفت» امید می‌دارم که درضمن آن شرح کیفیت اعتصام به‌حنل 
متين که مثمر فتح مبین است کرده آید از شاء الله العزيز و ماذلك علی‌الله 
لخر از: 

۲ ای عزیز من! بدان که این بیچاره بعداز پانزده سال که از عمر 
بگذشت به‌خدمت سلطان وقت مشغول‌شد و همگی همت برملازمت او گماشت 
و بدان‌سیب از ابناء جنس خود ممتاز شد و به‌نظر عنانتش مخصوص گشت 
و درآن مدت پروای هیچ طاعتی مفروض نیز نداشت تا سالی‌که در زیر قزوین 
بلدةالموحدین اورا با علیتاق که امیر لشکر سلطا احمد بود اتفاق حری‌افتاد 
و درائنای آنکه برهم دوانیدن» داعیه‌ای درباطن این بیچاره ظاهر شد و 
جزم کرد که تو و بیاران‌تو تکبیر گویید. چون a‏ ماوت یم 
حق_سبحا نه‌وتعالی- حجاب دنیا ازپیش چشم اعمی برداشت و جمال آخرت 
را جلوه‌داد. و این حال بعداز نماز پیشین بود تا حروب آفتاب» حرب داقی 
ماند و [حال برقرار ثات» و آنشب نبز که در معر که نزول کرده بودیم 
و خصم را منهزم کرده» آن‌حال مصاح‌بود تا فردا حاشتگاه چون تناولی 
آتفاق افتاد آذ‌حال آهستهآهسته دربس پردة غیب‌شد و داعیه‌ای در باطن 
ابن سحاره ظاهرشد که دایم زاجر نفس بود بگذاشت و دلرا از ملازمت» 
ملالتی و از جاه دنیا سامتی و از لذات نفسانی بشاعتی" حاصل آمد و داعية 
ی با ا ار با سرا و از 
از معاصی رخود واجب دانست. . و هردم زاجر قونتر می‌شد و می‌خواست 
که این بیچاره را بکلی از میان خلق بیرون درد. و درخواب سلطان العارفين 
ابویزید بسطامی _قدس‌الله سرم- را می‌دید که این پیچاره را تر ست‌می‌فرمود. 
و گاهگاهی مصطفی را-صلی‌الله علیه‌وسلم می‌ددد که وعظی می‌فرمود و به 
کره‌وجبر مرا ۳ می‌گردانید تا این‌حال به‌جایی انحامید که لقمه را در 
شبانروزی با هفده و هیجده آورد و سیصد رکعت نماز برخود واجب‌گردانید 
۱ و دوازده‌هزار اذکار مختلفه می گفت و تلك کلام‌مجید می‌خواند. و مدت ك 
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سال ودوماه در میان قباه باابن‌حال ملازم خدمت سلطان ماندم بعداز آن 
به‌سیب قلت طعام و منام و کثرت رباضت ضعفی حادث شد در بدنء که اطبا 
از مداوات آن عاجز شدند. این بحاره درتبربز ازخدمت سلطان اجازت 
خواست و شانزدهم شمبان سنة خمس‌ولمانین و ستمائه متوجه سمنان گشت 
ودر غرة رمضان برسر تربت شیخ حسن سکائی - قدس الله سره قباه و کلاه 
و کمر را بینداخت و لباس صلحا درپوشید و بروفق آنجه در قوت‌القلوب 
دود مطالعه م ی کرد» اوقات را معمور و انفاس را مضبوط می‌داشت ودراثنای 
1ن حالاتی خوش درخواب و بیداری چنانکه تفص را ترك ملاذ شهوانی 
سان می‌شد می‌افتاد تا غره محرم سنه ستو مانین وستمائه که حال غلب هکرد 
و این بیچاره را خلوت فرمود. فریاد از نهاد خلق برآمد و گفتند: فلائی 
دیوانه شد. تا ناگاه خی شرف‌الدین سعدالله بن‌حسنوبه سمنانی از طرف 
خراسان برسید و مصاح این بحاره‌شد و در طاعات لبلی و نماری موافقت 
نمود تا شبی که این بینچاره نماز تسبیح می‌کرد و اه بر سر تنور نشسته بود. 
چون سلام‌نماز بازدادم دیدم که او سر را می‌جنبانید» سيار دراو نظر کردم 
برهمان قاعده سر می‌جننانید. گفتم: اخی! گردنت درد e‏ نی 

و سر چرا می‌جنبا نی؟ 

گفت: ذکر می‌گویم.  .‏ 

گفتم: چه ذکر می گوبی؟ . 

گفت: لا اله الا الله. ۱ 

گفتم: چون ذکر می‌گویی؟ باری لا اله الاالله الملك الحق المبین 
محمد رسول‌الله صادق الوعد الامین بگوی که واب این ذکر را بسیار باد 
فرموده‌اند و هم ذکر بویکر ۶ 9 سوضی‌الله عله ِ مبانة شب ب این 
نوده است. 

آخی گفت: را شیخی است ت که این ذکر الیم داده است بل 
تنوانم کرد 

گفتم: تلقین مرده نان است که شیخ ترا لین دهد. 
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ما از کودکی از مادر و پدر و استاد وهمة مسلمانان این ذکر شنيده‌ايم. 
گفت: تلقین این رل است هقی سم واه مایا وساپ و 
ریق اتصال را باز گفت. u‏ 

گفتم: سر چرا می‌جنبانی؟ 

" گفت: به لا اله تفی ما سوای حق می‌کنم و به الاالله اثباٹ محبت 
حق دردل. .و حرکت بدانسیب می کنم تا حرازت ذکر هدل صنوری - که دږ 
طرف حپ از بدن اننان موضوع است- و اصل شود تا شعافی که ميان این دل 
وآن‌دل خقیقی است محترق گردد و نور ایمان از دل حقیقی پرتو سس وجود 
شری اندازد. ۱ : ۱ 5 
o ۱‏ ای رس ما ری کر رن 
و دانستم که این‌سخن مغزی دارده گفتم: .کیفیت این د کر مرا تعلیم ده. تعلیم 
داد و من برسر سحاده رفتم و گفتم تا چراغ برداشتند و بهذکر مشغول شدم 
برهمان ترتیب که گفته بود تا نیم‌شب ناگاه از پیش سینۀ جانب چپ شراره‌ای 
چند ظاهر شد. گمان‌بردم که سبب جنبانیدن سر است» خواستم تا ترلتذکر 
گفتن کتم» میسرم نشد و ذکر مرا در ربود. تا به‌وقت سحره به‌قوت تمام ذکر 
گفتم و نفی واثبات می‌کردم. و شرارات به‌جایی رسید که بهآسمان متصل‌شد 
و نفسم از آن بترسید که مبادا جنون باشد. و چون مردم برجنون من متفق 
شده بودند وهم برمن زیادت شد» برخاستم و تحدید وضو کردم و نماز صبح 
بگزاردم همحنان دل گوشتین من متحر لك نود حنانکه از حرکت او الله 
می‌شنیدم. و این‌سخن با اخی نمی‌بارستم گفت» می‌ترسیدم که مبادا او نیز 
بترسد و ناکسی بگوید و این‌حال موکد ظن ابشان شود تا روز دوم که این 
شرارات به‌جابی رسید که می‌خواست تا جامه شق کند و نعره‌زند و به‌قوت 
عقل خودرا به‌تکلف می‌داشت تاوقت نماز صبح چون پای بر سر سجاده‌نهاد 
که سنت صبح بگزارد» در مواجهه بر یمین و سار ستارگان غیرمع‌دوده 
درفشیدن آغاز کردند و در نماز فرض همچو چشمه‌ای برسر سحاده درجوش 
آمدند و خود را براین .بیچاره می‌زدند و هیبتی عظیم دروجود این بیچاره 
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افتاد و می‌خواست که از نماز بیرون جهد. فاما حق-سبحانه وتغالی- بار شد 
تا نماز تمام گزاردم. بعداز آن با اخی خلوتی کردم و گفتم درائنای ذکر» 
ی N E‏ ری ۱00 
و گفت: ترا این معنی افتاده است؟ ۱ 3 
گفت: الحمدلله» مرا چون شیخ تلقین ذکر فرمود مدت سالی در مکه 

به‌ذکر مشمول بودم بعداز آن در عرفات مرا ابن‌حال افتاد و بررآی شیخ‌عرضه 
داشتم: » شیخ پسندید و فرمود که کلمة لااله الا الله همچون آهن ۲نشزنه‌است 

و دل همچو سنګ» و نور ابمان همچو شراره که درآن سنگ مستکن است» 
علامت وصول کلمه به‌دل» این شراره است که به‌ظهور آمده و اگر به‌ذکر حق 
مشفول شوی چون باطنت مستعد افتاده‌است زود باشد که کواکب و انجم 
وماه و آفتاب دیده شود. جون او ذکر کواکب کرد گفتم: اخی! مرا این 
ساعت برسر سنجاده کواکب دری نامحصوره درنظر آمد. و همگی وجود من 
به‌صحت طرشت اقرار کرد. بعدازانن ترك اوراد خود کردم» مرا چه می‌باددکرد؟ 
۱ گفت: شیخ مریدان را به‌دوام ذکر لااله ات به‌شرط نفی 
ماسوی و اثبات محبت مولی. 

۱ گفتم: شيخ تو کیست و ام او چیست؟ 
گفت: شیخ من ولی خداست و ام و میسن است و از کسرق 
اسفراین است و در مداد متوطن است. 

4 ععداز ان بهذ کر مشفول‌شدم و بنیاد خوات ار تیار ود نهادم 
و در سال یست‌وهفتم که سنه سبعه‌ولمانین و ستمائه دود به خلوت و ذکر 
مشفول شدم و شوق دیدار شیخ برمن غالب شد. بعداز سالی متوجه [او] 
شدم چون به‌همدان رسیدم سلطان وقت را معلوم شد» کس برعقب من‌فرستاد 
و حبرا مرا باز گردانند و مدت هشتاد روز مرا بیش خود بازداشت وبخشیان 
را با من در بحث انداخت و به‌توفیق حق‌تعالی همه معلوب شدند و سلطان 
وقت را رابطةٌ عظیم با این بیچاره بايد آمده تا حدی‌که ترك سجود اصنام 
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کرد و گفت: ترا در همین لباس که داری ملازمت من می‌باید کرد. گفتم: 
من ملازمت تو توا نم کرد ازآنکه مرا شیخی است» می‌خواهم تا به خدمتش 
رسم و اربعینی بنشینم. ابااکرده گفت: به‌هیچ و جه نگذارم که تو به‌بعداد 
روی. بی‌اجازت به‌سمنان مراجمت کردم و بعضی از احوال خود به‌خدمت شيخ 
نوشتم. جواب همه فرمود و گفت: من بعد ترا به‌صورت من حاجت نیست» 


دل حاضر دار و از سر ارادت لرك مشقول‌شو. رسن موسوی [را] بت 
خلوت کردم و رابطة ارادت به‌وتد ولایت مستحک‌شد و مدت سی‌روز متصل 
صورت شیخ را برجانب دل خود می‌دیدم که مرا از اسما و صفات حق‌تعالی 
ومعارفی که بدان تعلق دارد اعلام می‌کرد و شبه وشکوك شبطانی را که در 
تفس القا کرده بود جواب دلیدذبر می‌فرمود ف تعبیر وقاسی که افتاده بود و 
می‌افتاد» می‌کرد. و عداز سی‌ام* روز آن صورت در مشاهده نماند و هماره 
معانی از دل می‌شنید و به برکت توجه‌دل و حسن ارادت بر روحائیت شيخ 
و استفادت از دل عزبزش» فواند سبار حاصل امد که اگر درحضور شیخ 
نودی آن» دست‌ندادی. و یکی از الطاف خفیه الهی درحق این سحاره» منع 
سلطان بود از رفتن ی ای ی ای ای 
از صورت بکلی رفع شود. 
٥‏ غرض از عرض این قصه آناست که در این ارمین شرابط تمانبة 
خلوت را جهت سخیر لطبفة قالبی - که انسان از حیوان بدان ممتاز است و 
ناطقش بدان می‌گویم - و لطیفة مدرکه- که بعداز خراب بدن مجعول که 
همه حبوانات در آن مشترلاند باقی خواهد ماند - به‌سب قبول آن فیوضت 
که لطفةٌ نگ حامل آن‌است رعات کردم: 
شرط اول اختبار خلون‌کردن. و خلوتخانه حنان بايد .که يك 
ذراع و ره ذراع و نیم باشد و بلندی آن هه‌مقدار آنکه سر بر سقف 
لباید و به‌هیچ نوع روزنه‌ای نباشدکه ضوثی داخل شود ازآنکه بکی‌ازفواید 
خلوت حس حواس ظاهر است. و بردر برده‌ای آویخته باشد تا ازخلال در نیز 
ضوثی درنیاید. و از خلوت جز جهت طهارت و تحدیدوضو عندالاحتیاج 
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وجز جهت نماز فریضه بیرون نیاید. و چون بیرون آید نظر خودرا محفوظ 
دارد برهمان قاعده که اگر دراثنای نماز حدئی‌افتد یرون رود و تحدیدکند 
بر وحهی که حون بازآید برهمان قاعده نماز بنا نهاده» تمامش تواند کرد 
شرعا» که اگر جهت دفع ملالت و کلالت به‌تحدید وضو برون آید تا نظر 
خودرا محفوظ ندارد 1ن شرط مفقود شود و فاىده کلی ندهد. 

- شرط دوم دوام وضو است و درمقام محاربة تفس و شیطان به 
سلاح وضو حاجت. فاما ادب دروضو آن باشد که در جمیم احوال يزان ذاکی 
و به‌دل حاضر باشد. و اگر مبتدی عوض دعوات ماثوره درائنای وضو ذکر 
گوید افعتر باشد. 

۸- شرط سیم دوام صوم است و آن خود بنفسه عبادت بز رگ است 
ودر آن فواند نامحصور است. فاما به‌شرط آنکه از اسراف» و آن افراط 
است در سیار خوردن» و از اقتار"» و آن تفربط است در کم‌خوردن» مجتنب 
باشند و بر امر وسط رعایت‌کنند و هیچ لقمه بی‌ذکرزبان و حضوردل بر ندارد. 
و لقمه خرد بردارد و مضغ تمامش‌کند و تا انرا فرو برد دست هلقمة دنگر 
دراز نکند و به‌شرة تفس نخورد و از شبهات محترز باشد. 

٩‏ شرط چهارم دوام صمت است ت از غیر ذکر حق؛ و جز با شيخ جهت 
حل واقعه‌ای که تعبیر آن براو مشکل باشد سخن نگوید و تا مسکن باشد 
سی نماید از راه باطن از شيخ استفادت‌کند در غیب» که فواید آن سيار 

بت | قوت استفادت درغیب ندارد در شهادت باد که با نحه دیده‌است 
ی و اب میج تاد دروقاع فی باو ته ود ویب 
او تصر ف‌نکند. 

۰- شرط پنجم دوام ذکر لاله الاالله از سر حضور تمام. و کیفیت 
نشستن » باید که مریم روی ەقىلە نشند و ه‌قوت تمام لا را ۳ 
برمی کشد و اله را به جانب بستان راست فرو می‌برد و الا را از بستان راست 
برمی کشد و الله را به‌دل صنوبری شکل که‌درجاب‌چپ بدن انسان است فرو 
می‌برد. چنانکه حرارت کلمۀ الله به‌دل رسد و شغاف محترق گردد و ازاین 
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دل که مضعه‌ایست و محل روح حیوانی‌است روزنه‌ای به‌دل حقیقی که ان 
فی ذلك لذ کری لمن کان له قلب [۵۰/ ۳۷] اشارت دان دل است گشاده گردد 
و نور ایمان که کلمة لا اله الا الله صورت آن‌است پرتو اندازد و عالم باطن 
ان و و و ا و و و و دی درا امن امت 
اطلاع حاصل آید. 

۱- و شرط آن‌است که دریدات مرد مسلم که بهسلوك مشغول 
خواهد شد معنی ذکر به‌دل می گوید که نمی‌خواهم هیچ چیزی غير از خدای» 
تا الم هوها دکلی منتفی شود. مداز آن به‌نفی هر صفتی از صفات مشفول 
شود جنانکه بی‌او بر زبان دل او این معنی گذرد تا اخر بدین ختم شود که 
لافاعل الا الله. و برزبان ظاهر بر همان قاعده کلمة لاله الا الله می‌گوید 
قوی خفی؛ چه گفتن لاله الاالله از بهر آن می‌بایست تا جمم یکه بتان را اله 
می‌خواندند و بدو عبادت می کردند تا ن تان اشان را به حضرت الله رسانند 
که اله غیراز الله که خالق الارض و السماوات است نیست. معنی این کلمه 
به پارسی این‌باشد که نیست هیچ موجودی سزاوار پرستش» غیراز خدای. و 
اله به‌پارسی سزاوار پرستش است و الله به‌پارسی: خدای. چون یکبار این 
کلمه به‌اخلاص گفت» قدم از دایرشر له درحوزه اسلام نهاد و بتان صورتی 
را برهم شکست» فاما شکستن تان معنوی که آفرات من اتخذ الهه هواه 
[4۳/۲۵] عبارت از آن‌است جز به‌کثرت ذکر» به‌شرط حضور کامل و رعابت 
معنۍ-که نمی‌خواهم هیچ چیزی جز خدای - حاصل نیاید. 

۲- و البته جهد باید کرد تا هیچ خاطری بعداز مد لا در باطن ذاکر 
نماند و به‌هيچ‌وجه نشاید که با الله» خاطری بدان پیوندد که تخم تفرقه از 
نحا ادید آید. 

۳- و دروقت گفتن ذکر بايد که اندرون چشم درمیان دو ابرو 
می‌نگرد تا دربابد که لقمه آن روزننه از اثال معده به‌اثال کید و از اثال کید 
به‌اثال دل صوبری‌شکل! و از اثال دل به قبه‌الائال دماغ» و از قه‌الائال دماغ 
بعداز نور بخشیدن هردو چشم جسمانی به‌دل حقیقی چگونه می‌رسد. مکدر 
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است با ملون است ا منور است. و در طور اول دل آن لقمه که متصاعدشده 
است مرد را از مرتبة حیوانی د ررگذرانیده به مرتبة انسانی می‌رساند تاروشنی 
دادن چشم جسمانی حبوان و انسان [ که] مشترلهاند در اول طور دل ۲ 
انسان ممتاز شود. 

6- و حقیقت آن لقمه را درهر طوری تصعیدات است تابه طور 
هفتم رسیدنء و بهلطِفة حقیه واصل‌شدن. و تنقیه و تصعید لقمة طیبه جز به 
کلمة طیبه و عمل صالح میسر نشود. و این معانی به‌تفصیل دراین مختصر 
نگنجد و در منتقد به‌شرح نوشته‌ابم در ۲ نجا مطالعه کند» فهم شود ان شاء 
الله تمالی. 
۵- شرط ششم دوام نفی خواطر است خبرا کان او شرآ. و حبس 
حواس باطنه حز به‌تفی خواطر دست ندهد. , مر اگر کسی برهمین بك شرط 
قیام نماید فواید بسبارش حاصل آید. و به هیچ‌نوع نشاید که به‌تمییزواقعات 
و مشاهدات مشعول شود تا اوقاتش محفوظ ماند و شطان را محال القا نما ند. 
برسالك واجب‌است که ممیز شيخ را داند و به‌فکر خود به‌تسز مشعول شود 
تا وقتی که حق‌تعالی به‌نور عقل و عدل اورا مشرف گرداند تا از نور عقل 
قوت ممیزی» و از نورعدل قوت فاروقی در باطنش ظاهر شود و کار به‌جابی 
رسد که در عقب هر واقعه‌ای 5 تعسر آن ساید» و با هر مشاهده‌ای معتی آن 
مصاحب باشد. و گاه‌باشد که ارا از غيب به گوش او 
رساند تا درائنای این بر زبانش رانند که این چیست و در چه مقام است و 
به کدام لطیفه تعلق‌دارد و از کدام غیب ازل می‌شود تا به‌حدی که علم اسما 
و صفات براو منکشف شود. 

۰- شرط هفتم ربط دل است من حيث الارادة الكاملة الى اشتباقه 
للولایه الشيخية. و رعایت اين شرط از جميع شروط متقدمه مشکلتر است و 
فایدة آن بیشتر. و اگر نعوذ بالله تعالی رابطۀ شیخی وهن بابده البته وهنی 
در رابطة نبوی ظاهر گردد. . . 

۷- مرید می‌باند که اورا مقرر باشد که مطلوت او جز از شیخ او 


+1 مصنفات سمنانی 


بدو نخواهد رسید به‌حکم قد علم کل آناس مشربهم [۰/۲*] مشرب اوینبوع 
ولایت شیخ اوست. و اگر جهان پراز مشایخ واصل کامل مکمل باشند مراد 
اورا حق‌تعالی درازل به‌دست ان مرد داده است تا اورا بدو رسانده و اگره 
نه همچنین داند توحید المطلب که استاد است حاصل نیاید چه توجه به‌قبلة 
معین و نبی معین و شیخ معین مثمر وصول است به‌معرفت وحدانیت حق عز 
اسمه. 

۸- و شرط آن‌است که در ظاهر و باطن ادب را درحضرت ولات 
صورت و معنی رعات‌کند و از خود هازیدن مستغفر شود تا به‌بزررگها مبتلا 
نگردد. و دایم خودرا مخطی داند و در مد لا استحضار شیخ کند بدین‌معنی 
که ای شيخ تو گواه من‌باش دراین دعوی که غیرازحق‌تعالی‌چیزی نمی‌خواهم» 
صادقم؛ تا دروقت غلبه جنود شیاطین و هوی شیخ دستش گیرد و قوش 
بخشد و در جهاد بانفس اماره مددها باید. ان شاء الله تعالی. 

۹- شرط هشتم ترك اعتراض است برحق‌تعالی. بايد که اگر قبض 
فرستد با بسطه و اگر مرض دهد با صحته و "گر خوف قالب‌شود با رجاء 
واگر سد باب واقعات و مشاهدات وتجلیات کند با فتح» به‌همه راضی شود. 
چنانکه این بیچاره گوید: 

وکلت آموری کلهامتوکلا على من هوانی قبل انی هویته 
فان شاء احیانی و اما اماتتی ما شاء محبوبی فانی رضته 

۰- و البته باب سئوال جنت و استعاذت از جحیم برخود بسته‌دارد. 
بنده باشد» طمم از معامله بیرون‌کند. اورا خاص جهت آنکه سزاوار آن‌است 
که اورا بندگی کنند برستد. اجیر بد نباشد بنده نك باشد. خواحه را جهت 
خواجگی و حسن‌او دوست دارد تا دوستی او بیعلت باشد. و اگرء ته جنین 
باشد بندگی و دوستی معلول‌باشد و چون علت رفع نشود معلول رفع نشود. 
نعوذ بالله منذلك. 

١‏ و چون براین ترتیب حق این خلوت به‌ادا رساند عناصر وطبایع 
و تفوس نباتی و بهیمی و سبعی و شیطانی مسخر او شوند. 
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۲- و ادب او دراین مقام آن‌باشد که" بدین تسخیر التفات ننماید. 
وگاه باشد که سر تمییز کثیف از لطیف و کیفیت رسانیدن خسیس به‌مرتبة 
شریف براو روش گردد و به‌چشم خوشامد باید که بدان ننگرد و در قیدنکه 
این معنی را از قوت به‌فعل آرده نباشد تا از تسخیر لطيفة انفسی محروم 
نماند. و تسغیر لطیفة اتفسی میسر نشود الا بهرعایت همین شروط شمانیه. و 
اگر خلوت او خلو تفس او باشد عما بشغله بالفانیات سرا و جهرآ» و وضوی 
او از نوم العفلات» و صوم او ازشهوات» و صمت‌او از فضلات» و ذکر او 
احترازه عن الفترات» و نمی او تفی مألوفات و مستحسنات» و ربط دل او 
استحضار شیخ باشد در جمیم حالات و ترلااو» اعتراض او در غیبیات باشد. 
چنانکه خلوت" او در شهادیات بود. چون حق این خلوت بهادا رساند تفوس 
فلکی و کوکبی و کرسیی و عرشی مسخر او شوند. چنانکه خودرا بر بالای 
اینها بیند و هر تصرفی که خواهد درایشان تواند کرد. از رفتن برآ"نجا و در 
آنجا و از بازگرفتن نور از کواکب و از بلع همهء و از منع‌کردن از حرکت 
و امثال این» که گفتن آن منکران را جز انکار نفزاید. 

۳- و ادب دراین مقام آن‌باشد که بدین حالات به‌چشم خوشامد 
ننگرد و به‌تسخیر لطیفة قلبی مشغول شود. و تسخیر لطیفة قلبی هم به‌رعایت 
این شروط ثمانیه دست [دهد]: خلوت او دراین متام خلو دل او باشد از 
استحسان صور خالدات و وضوی او از لمس ناعمات باقیات» و صوم او 
امساك دل باشد از خطرات» و صمت او از تقریر واقعات رافعات؛ و ذکر 
او حضور مالك الارض و السماوات» و نفى او نفى نعیم جنات و ربط او 
استمداد همت شيخ عند نزول الواردات» و ترك او خودرا مرده گرداندن 
عند تقلب قلبه بين اصیعی اللطف و القهر فى جميع الحالات. 

۶- و [به] برکت رعایت این شروط بروجه مذکور جنات عدن و 
مافیها مسخر سالك شود و حالاتی که از کتب منزله در وعدۀ سعداء شنوده 
است دده 1بد تا حدی که هر کس تا تن ات ي 
و فرمانبر! او شوند. 
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٥‏ و ادب دراین مقام آن باشد که سر همت ددن فرو ارده صر 
را از زیغ» و قدم را از طغیان نگاه دارد تا تسخیر لطیفة سری میسرش شود. 

۰- و تسخیر لطیفة سری هم به‌رتایت این هشت شرط توان کرد: 
خلوت او از صور معقوله بايد که باشد و وضوی او از مباشرت کرامات» و 
صوم او از مواید مکاشفات» و صمت او از تحربر طامادت و تقریر آنچه طاری 
شود بر اهل غلنات» و دکر او مشاهدوجوه‌باقه درقوالب‌فانبات»و نفی او 
القای حبل ارادت بر غارب واردات» و ربطاو در شکهة ولات بحیث لا بتوقع 
منها الا تفلات» و ترك او وداع‌کلی مر راحات را عندالتنزلات الامتحانية 
ممتحناً له بانواع البلیات و اشدها فى الولادات و السوات. 

۷- چون این خلوت بدین موجب تمام شود تفوس ملکی مسخر او 
شوند و علوم لدنی و حکم ایمانی و صور نورانی مشاهده افتد. و ادب او 
دران مقام آن‌اشت: که حز ه‌مالایدی که زاد راه او باشد از علوم وحکم» 
دست دراز نکند تا تسخبر لطفة روحی دستش دهد. 

۸- و تسخیر لطیفة روحی جز به‌رعایت این شرایط ثمانیه مسکسن 
نبود. و دراین مقام خلوت او بايد که از ذوی الدرجات اهل اسرار باشد و 
وضوی او از ملامسة شواهد آیات بینات» و صوم او از شوارب تجلیات؛ 
و صمت او از معازلاتی که حاصل شود درائنای واقعات در عالم روحانی» و 
ذکر او شهود عالم سر و خفیات است در جمیع حرکات و سکنات» و نفی او 
نفی براهین معقوله در تصحیح این حالات و واقعات؛ و ربط او استفادت تعسر 
واقعات و تمسز مشاهدات از روحانت شيخ در غسات» و ترك او فشاندن 
دستهاست از انواع کمالات. 

۹- و در این مقام خلم ددن کما شعی دست‌دهد و ارواح طبه 
ساجد او شوند و روح احمدی براو تجلی کند. 

۳۰ و ادب دراین مقام آن باشد که التفات ننماید به کرامات عیانی 
و بیانی» تا تسخیر لطیفه خفیه اورا میسر شود. 

۳۱ و تسخیر لطیفه خفیه نیز منوط است به‌رعایت این شروط ثمانیه. 
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و دراین مقام خلوت او از روحانیات باشد و وضوی او از معانقه صور 
قدسیات» و صوم او از ترك مشتهنات» و صمت او از معارف اولبات» و ذکر 
او توجه به فاطرالسماوات و مبدع المدعات و تبری از آفلات و اعراض از 
ممکنات» و نمی او رفض دقابق موجودات» و ربط او تسك او به دقیق‌ولات 
شیخ در جبروتیات» و ترك او قلع سن ۲ طمع‌باشد از جمیم چیزی که در آنجا 
شرب لطیفه[ای] باشد از لطایف مسخر در ناسوتیات وملکوتیاتتا به‌مرتبه‌ای 
رسد که صاحب قدم‌صدق و ثبات شود در محو و اثبات؛ و مشاهدة کتابت 
قلم کند و مطلع‌شود بر سر اظهار وحود حادث از عدم نسبی بروفق آنحه در 
علم قدیم بوده» و کیفیت انشقاق را مظاهر لطف و قهر شود. ۱ 

۷۲ جون سالك به‌تسخیر این لطبفه مشرف شود و به‌حلی تجلیات 
قلم قامت حبیب مزین گردد واجب‌باشد براو که به‌ادای ادبی که مختص است 
بدین مقام» قیام نماید. و یکی از آن» آن‌باشد که او در چشم او حقیرتر از 
دره‌ای باشد از ذرات» و نصحت فرونگدارد باوجود این دده خالصاً لوجه 
الله تعالی و رعاية لامره المحکم» تا اطلاعش بر سر وجود مقيد و مطلق‌حاصل 
آید و توجه به‌وجود حق دستش‌دهد و به‌تسخیر لطیفةً حقی مشفول تواند شد 
که چون این لطیفه مسخر او شود به‌حکم ۲ذکه گفته‌اند: کل الصید فی جوف 
الفرا همه در دست باشد و دست نه. و خلوت او در این مقام از صور 
قدسیات» و وضوی او از لمس صور تجلیات» و صوم او از اشریه حبروتبات 
ومواید همه ذوقات» وذکر او وحدان وجوب وجودالوای وجوده فی‌جمیع 
الموجودات بلاشهة حلول و اتحاد» و نفی او نفی وحود خود با کاننات» و 
ربط او اعتصام او باشد به‌حقیقت حبل همت شيخ که متصل است به حقایق 
صفات ذات» و تلاو ترك جمیم آنچه پافته است در عور بر مقامات وعروج 
بر درجات» متوجه به‌قبلهة ذات» منزه از تصور قرب و بعد جسمانی و روحانی» 
مقدس از وصل صوری و فصل معنوی از جمیع جهات» متعالی از نجه جهال 
و مشرکان و کافران وصفش می‌کنند در غیسات و شهادات. 

۳ و هر مقبلی را که این خلوتش دست‌داد کون خلوته خلوة سن 
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الخلق و وضوژه ضياء فى الليل و النهار» و ذكره ثناء فى الصورة و المعنی» 
و تفیه سفاء فى الافاق و الانفس و ربطه وفاء فى المحبية و المحبويةء وت ركه 
حیاء فی العبودهه و الریوبه. مرده‌ای زنده که زبدۀ کابنات باشد و محیی 
قلوب مبته» دا رای نفوس موات. وی از میت ای مات جباان 
شود و او از کدورات انسانی مکدر نشود. 


۳۶ ای برادر عزیز! باوجود مرتبة الاخوة فى الله رابطة شفقت 
فرزندی در دل بیدل این بیچاره مستحکم کرده‌ای» تا دروش را يك سال در 
مقام خدمتش باز نداری تا نفس‌او پایمال خدمت» و هوای او معلوب نشود 
به‌ذ کرش نفرمایی؛ چه ذکر همچون تخم است و باطن ذاکر همچون زمین. تا 
زمین را قابلیت تمام حاصل نیاید تخمانداختن فایده ندهد بلکه تخم نیز ضایع 
شود. در سا لدوم چون قابلیت تمام حاصل آمده اشد اوقات شام و صباح 
به ذکرش مشغول گرداند و باقی اوقات بهخدمت خلوتیان مصروف می‌داردو 
از خانقاه به‌هیچ خدمتی یرون نرود»بروفق اهل محاور خانقاه‌می‌باشد و عضی 
اوقات به خدمت و بعضی [وقتها] به‌ذکر مشغول می‌باشد. و اگر به نادر کامل 
استعدادی افتد و وقت براو غالب بود و در قدم اول به‌خدمت شيخ مشفول 

د و راهش پیش رود برآن قیاس نکند که لا حکم علی النادر. سخ ن‌کاملان 
مکمل صاحب تجارب است 

۵ بعد از دوم سال اگر استعداد خلوت نشتن و رعات شرابط 
خلوت‌کردن کما هو حقه در او تفرس کند و از حق با از روح نبی با از ددح 
ولی با از دل او به‌شرط]"نکه صافی باشد و از خوشامد خلوت شاندن و به 
کمال رسانیدن! اشارتی آید به‌خلوتش درارد و از افراط و تفربط درجمیع 
امور؛ خاصه درلقمه نگاهش دارد و درتعسر وقایع احتیاط تمام به‌جای آرد. و 
درشنودن وقایع ابشان بايد که دل حاضر گرداند تا صورت واقعه را در غیب 
مشاهده تواند کرد. و اگر زیادت و نقصانی در تقربر طاری شود تعسبر نکند 
بلکه تنبیه کند و حجت گیرد تا من‌بعد به‌علم از وقایعم چیزی که نکند و بر 
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آنجا چیزی نیفزاید تا آیینة مدرکة او نقوش کژ» جهت انحراف قبول‌نکند و 
ذهن صورت بدن مکتسبش به‌لغو مبتلا نشود. و یقین بداند که هیچ خلقی از 
اخلاق"۱ بدتر از کذب نیست و کذب رئیس اخلاق سیئه است جنانکه صدق 
سید اخلاق حسنه است. و سبد کلمة صدق" لاله الا الله است و سد كلمة 
کدت الکفر و الشرك بالله باشد. 

۳۰ و هر واقعه‌ای در هر غیبی به‌ازای سلوك هر لطیفه|ای] تعبیری 
دیگر شود و به‌تفاوت استعداد نیز متفاوت شود باد که از آن غافل نماند تا 
مرید از حلیه۱ کمال عاطل نماند. مثلا اگر سالکی آتهی دید از رنکش سوال 
کند و از جهتش سوال‌کند و [از] سرعت صعودش سوال کند. اگر دخانیت 
براو غالب بوده» لقمات حظوظی خود بیشتر خورده است از آنش منع کند. 
واگر بر روی زمین می‌تنیده و به‌دشواری متصاعد می‌شده و نقطاتی همچون 
خون‌حگر برآ نحا افتاده» تش شبطانی بوده. واگر بی‌دخان و سریم الصعود 
بوده و زبانه‌های نورانی می‌کشیده» آتش ذکر بوده. و اگر به‌رنگ عقیق 
بوده آتش عشق بوده. و اگر بهلون ذهب بوده چنانکه چشم را در آنجا سیر 
خوشآمده و متناهی بوده» تش دل بوده. و اگر سیر چشم در آنجا متناهی 
نمی‌شدد» تش مبار که بوده. و اگر زبانة سفید نورانی داشته"" آتش ولات 
بوده. و غیراز این آتشهای بسیار است چون شمم و قندیل و مشعله و چراغ 
و جمرات» وهريك را تعبیری دیگر باشد و در هرغیبی‌فراخور سیرهرلطیفه‌ای 
مبدل شود. 

۳۸- و ەنزدىك این بیجاره اضفاث احلام وجود ندارد از آنکه 
واز مقرر سوالات از کیفیت و از نجه اورا دروقت مشاهده به‌وجدان حاصل 
آمده» می‌کند و تعبیر آن‌را از حق تلقی می‌کند؛ چه علم تعبیر از علوم‌شریفه 
است که موجب امتنان است.مر انا را -علیهم السلام- كما قال تعالی حکایه 
عن بوسف -علیه‌السلام- حیث قال: و علمتنی من تأویل الاحاد ث. [۱۰۱/۱۲] 

۸- و به‌نزديك این بحاره اضَعاث و احلام وجود ندارد از آ"نکه 
هیچ‌چیز در غيب و شهادت ندیدم که بی‌حکمت ظهور یافته بود» بلکه جمعی 


که در علم تعبیر به کمال درجات ملتقیان نرسیده‌اند اضغاث احلام دانسته» و 
فى الحقيقة آن‌را تعبیری بوده كما نطق به‌حکاية له عن المعبرین الناقصین 
حيث بقول: قالوا اضفاث آحلام ومانحن بتأویل الاحلام بعالمین[44/۱۲] و 
چون بر رآی بوسف صدیق -علیه‌السلام- عرضه کردند تعبیر فرمود و برهمان 
وجهی که فرموده بود به‌ظهور آمد. 

۳٩‏ و دیگر ]آنکه وقایم را در عالم وحود بیننده حکمتی است 
خاص» و درخارج حکمتی‌است دیگر. و سالك را جز با حکم خاص که دان 
سب اورا بر کمال و نقصان وضعف و قوت خود در ارادت و سلوك اطلاع 
حاصل خواهد آمد کار نست. اگر درخارج که عالم شهادت است ظاهرشود 
با نشود التفات‌نکند فاما چون سیر درعالم غیب سابغ افتاد احتیاط هرچه‌تمامتر 
واحب باشد کردن از ۲"نکه مزله‌الاقدام نحا درصفات و دات حق خواهد 
بود. اگر نعوذ بالله خطایی واقع‌شود خسران عظیم و غبن فاحش باشد. واگر 
برآن خطا از عالم فنا پیرون رود بدن مکتسب او متألم ماند. نموذ بالله من 
ذلك الاعتقاد الجازم غیرمطابق الواقم. و اين بدن مکتسب لطایف امرية 
مستکنه در خلقیات از عناصر وغیرها که به‌علت حنست فیض نفس ناطقه اورا 
جذب کرده تا متشیث او باشد بعد خراب‌الیدن المحفول. 

۰ پس ای برادر فرزندصفت! جهد نمای تا به تنزلات فیوض الهی 
که بدیر الامر من السماء الى الارض [0/۳۲] از سمای عالم الهی به‌زمین 
امکان نزول‌کرده» اشارت بدان است به‌ترتیب دریابی» و بعد ازآن برکیفیت 
عروج که ثم عرج البه ۹/۳۲ عارت از آن‌است مطلع‌شوی» تا آنحه در 
وقام مشاهده کرده[ای] سر آن معلوم کنی» و آنجه گوبی دده و دانسته 
گویی؛ از آنکه خلق بعضی می گویند و نمی‌دانند» و نمی‌بینند آنچه‌می گوبند. 
و بعضی می گویند و می‌دانند ولیکن نمی‌بینند. و بعضی می گویند ومی‌بینند 
ولیکن نمی‌دانند. و بعضی می‌گونند و می‌دانند و می‌ینند. و این طافه اکمل 
خلق‌اند. حق‌تعالی آن برادر فرزند صفت را از این قسم گرداناد و خلق را از 
او برخورداری تمام کرامت کناد. و بقین می‌دانم که این دعا بهاحات مقرون 
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باشد چون از مخدوم و شیخم- مدالله تعالی فی عمره مدا و جعل بینه وبین 
الحوادث سد شنوده‌ام که اورا ستوده است و برلفظ گهربار رانده که «من 
هرگز از او نرنجیدهام». برکت خشنودی شیخ شامل احوال او و ما باد. 

۱ آمدیم با سر سخن؛ معلوم تو باد که حق‌تعالی را در بطنان عا 
که کنت کنز؟ مخفا اشارت بدان است جز به‌نقطةٌ ذاتی نمی‌توانیم شناخت که 
وجوب وجود او بیان می‌کنیم. حون فاحست آن آعرف فرمود» به نقطة‌احدی 
که حی» سمیع بصیره متکلم اسماء صفات اوست شناختشمش. جون فخلقت 
الخلق لاعرف گفت» به‌تقطةً واحدی که علیم. مربد. قدیر. حکیم اسماء صفات 
اوست. و کثرت اعداد ممکنه از فیض او درتحلی آمده از فيض علم و . 
ار ادت» و حکمت قلم قامت محمودی که صاحی مقام محمود است و دوات 
روح احمدی و نور مداد محمدی ولوح‌عقل مصطفوی ظاهر گشت و لوحعقل 
که قلب در عالم صفیر بالجثة و الکبیر بالمعنی عبارت از آن‌است در مقام 
جوهرت در عالم امکان او [الحواهر شد. و هو اول ماخلق الله تعالی فی 
عالم الامکان» كما اشار اله النبی علیه‌السلام: اول ما خلق الله تعالی العقل. 

۲- و این هرچهار در مرتبة خود اول افتادند. یکی در نقطگی. دوم 
در سطحی. سیم در خطی. جهارم در جوهری. و عقل الف حروف مفردهعالم 
امکان آمده و هرچه حق‌تعالی به‌علم قدم‌می‌دانسته و به‌ار ادت از لی‌می خو است 
که در حینی از احیان به‌ظهور آید به‌فیوض متتابعه برآنجا نقش فرمود در 
نوراثیت صرف. بعد از آن امر کرد به‌افاضت فيض اول در عرش - که به 
عبارت حکما نفس ناطقه گونند - موحود شد. و از سیم جوهر ماده که‌قوت 
قابلی در او مودع است. و از چهارم امر به‌انتلاف این دو جوهر حاصل آمد» 
و جسم ظل لوح عقل افتاد و ماده ظل مداد» و صورت ظل دوات» و تفس ظل 


۳- و چنانکه بعضی اسلامیان و بشتر حکما جوهر تفس و صورت 
و ماده ۳ درخارج وجودشان اثبات نمی‌توانند کرده فلم و دوات و مداد را 
نیز بی‌وجود جواهر لوح تحقق در عالم امکان ممکن نه باوجود آنکه قین 


پیت مصفات سمنانی 


می‌دانند که قلم و دوات و مداد وحود دار ند. 

-٤‏ بعداز آن این جسم بیضه‌صفت رتق بود به‌فیض امر حق مفتوق 
شد. کما نطق به القران حبث قول: کاتتا رتقاً ففتقناهما[۳۰/۲۱] من بعد 
اعلی و اسفل ظاهر شد: فلك اول را کرسی می‌گویيم که بعضی فلك اطلس 
و فلك الافلاکش می‌خوانند. و فلك دوم را سمای ذات‌البروج می‌خوانيم که 
بعضی فلك الئوابتش می‌خوانند. و فلك سیم"" را فلك زحل. و چهارم را 
مشتری. و پنجم را فلك مریخ. و ششم را فلك آفتاب. و هفتم را فلك‌زهره. 
و هشتم را فلك عطارد. و نهم رافلك قمر. 

0- و این افلاك را به‌سیب نفوس و عقول و حرکات نظامی دراحسن 
اشکال آفرید که تدویرات حاصل و فعل ابشان‌اند و بدین‌سبب آبای علوی 
گوندشان. مداز آن کرۀ اثیر که تش عبارت از آن‌است و کرۀ هوا که باد 
اشارت بدان است و کرة آب و کرة خاك ظاهرشد و کثافت مطلق نصیب 
خاك افتاد و رحم او قابل نطفة فیوض - که در صلب افلاك و انجم و جواهر 
و اولیات مودع بود و فیوض‌دیگرکه از مفیض فیاض که دائم الفیض است 
می‌آمدسشد. و این هرجهار که ازحرکت افلالك متحرك و از فعل ۲ناء منفعل 
شدند. و این جهار کره را امهات سفلی جهت قابلیتی که درایشان مودع نود 
نام نهادند از فعل 1 باء امهات منفعل شدند موالید این فعل و انفعال می‌شدند 
و در عروج آمدند. 

*- س مولود اول معدن آمد. و معدن عبارت است از عروج 
فیوض اجرام افلاك که به‌زمین رسیده است و جنسیت انضمام نیافته وخواسته 
تا علی سبیل‌العروج به‌اصل خود رجوع کند و نتوانسته به‌سب ضعف.لاجرم 
از مرتبة فیضی و مفردی قدم درتر کیب نهاده و جهت اجتماع عناصر اربعه 
قابل فیض جرم فلکی شده. و این معنی را عبارت نو این بیچاره پوشانیده 
است دمکن جمعی که ب‌عبارتی دیگر شنو نده باشند جهت غراب عبارت دشوار 
فهم توانند کرد. باید که تفس درهنگام سخن غریب شنودن» تشنیم نزند و 
باخود گوید: نه هرچه ترا نیست کسی را نبود. 
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۷- مولود دوم نبات است. و حصول این از فیوض معلوبة ثوابت 
و سیارات» که به‌زمین رسیده است. 

۸- مولود سیم حیوان است. وول او تشبث فوض غالبة 
سیارات و ثوابت و مغلوبة کرسی که فلك اطلسش می‌خوانند ب‌زمین است. و 
نوع کامل جنس حیوان» انسان آمد و خاتم الموالید شد و حامل امانت معارف 
اسماء و صفات و ذات آمد و مستحق خلافت حق‌تعالی گشت. و به‌برکت این 
فیوض صادره از عالم لاهوت و جروت و ملکوت و لطظادف امربه مستکنه 
در آباء و امهات عالم ناسوت و حتاق مدرجه که در لطاف سبعه مودع 
[است] در مقام عروج به‌اصل خود رجوع کرده به‌وصول خود بدان اصول 
مبتهج خواهد شد و لدات دائمه ابدالاباد خواهد افت. 

0- اول: حصول لطفة قالبی او که بدان از جنس حیوان ممتاز 
می‌شود و بعد خراب بدن المحمول باقی می‌ماند از فیوض غالبة کرسی و 
خلوبا عرش است که بهزمین رسیده وصاحب این لطيقهر' انسان آفاقی می گویم 
که در افق شمال و جنوب هستند و از حلیت کتاب و حکمت عاطل. 

و دوم: حصول لطبفة نی او که بدان از انسان آفاقی ممتاز 
می‌شود و به‌نوعی رعایت امور سیاسی و طهاری و عبادی برخود واجب 
می‌داند فاما اکتساب بدن باقی از ظلمانیات لقمات حظوظی می‌کنند و عقیدۂ 
جازمة ایشان مطابق واقع نیفتاده و اسم کفر بدشان اطلاق افتاده از فیوض 
غالبة عرش و معلو یه لوح است که بهزمین رسده است. و در هریکی ازاین 
لطایف» فبوضی دیگر بوده ولیکن در ا 

من دسیها ۲۱۰/۹۱1 اشارت بدا است. ۰ 

اه سیم: حصول لطبغۀ قلبی که صاحبش [قدم] در دابرة اسلام نهاده 
و ظلمت بدن مکتسش از ظلمت طیعت برون آمده و به‌نور ایمان منصیغ 
شده از فیوض غالبة جواهر و مقلوبة مداد نوری است و مغلوبة دوات‌روحی 
که به‌زمین رسیده است. 

۲- چهارم: حصول لطیف سری که صاحبش به‌نور ایما کامل مزین 


۳۷.۰ ۱ مصنغفات سمنانی 


شده و بدن مکتسبش از تلون خلاص‌افته از فیوض غالبة جوهریات و مداد 
نوری است و معلوبة دوات روحی که به‌زمین رسیده است. 

۳- پنجم: حصول لطیفة روحی که بدا صاحبش قدم‌درمقاماحسان 
نهاده و ولی‌شده از فیوض غالبة جوهریات و مداد نوری و دوات روحی و 
معلوبة قلم خفی است که به‌زمین رسیده. 

٤‏ ششم: حصول لطیفة خفی که بدا صاحبش قدم در دايرة نبوت 
می‌نهد و از ولی ممتاز می‌شود و حصول او از فیوض غالبة جوهریات و 
ولبات و فيض معلوب نوری که فابض شده‌است از بدات نقطۀ و احدی‌است 
که بهزمین رسیده. 

۵- هفتم: حصول لطیفةٌ حقی که واصل به‌بدایت آن» سبب‌شایستگی 
آنکه مرسل‌البه شود یافته. و حصول آن از فیوض غالبة جوهریات و اولیات 
و فیض نوری- که از بدایت نقطۀ واحدی فایض می‌شود- و فیض معلوب 
حبات طبه - که ازوسط نقطة واحدی فاض می‌شود و به‌زمین می‌رسد - 
هست. و در لطفة حقه که صاحیش منتدی است جمم» فاما واصل بهو اسطهة 
لطیفة حقیه که صاحبش را اولوالعزم می‌خوانيم. و حصول این مرتبه از فیوض 
غالبة جوهردات و اولیات و فيض نوری که از دات نقّطة واحدی از راه 
اصالت فاض می‌شود و حیات طبه از وسطش از راه خلافت نقطة احدی 
فارض می‌شود و فیض مغلوب وجود که از نهاتش فاض می‌شود از راه‌نیات 
از نقطه ذاتی به‌زمین می‌رسد هست. و صاحبش دراین لطیفه متوسط است. 

9-٩‏ اما واصل به نها ست لصف حقه که صاحش انساف عین انسان 
است در حدقة کاینات و خانم‌النبیین است. حصول این مرتبه از فیوض معتدلة 
جوهردات و اولیات و وری که از بدات نقطة واحدی از راه اصالت فایض 
می‌شود و حیات طیبه که از وسطش برسم خلافت از نقطة احدی فایض می‌شود 
و وجود حقیقی که به اسم نیابت طه ذاتی فابض‌شده به‌زمین می‌رسد هست. 

۷- و مقصود از مکونات» وجود صاحب این مقام است که صاصب 
لطیفة حقیه است منتهیه و دين او ناسخ ادیان است لکمال وجد فيه بحیث 
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لوجمع عقل العقلاء و حكمة الحکماء على ان يزيد عليه أو ينقص فيه شيتا لما 
وجد اليه سبيلا لان الزبادة على الكمال نقصان و النقص 2 الستیان. 

۸- و بیقین بدان که در هر فردی از افراد بنیآدم این فیوض‌هست 
سک ار غات هت م و درت مت بوشبده مانده. اگرطالیی 
خواهان 1ن شود تا از گل طبیعت» آفتاب فیوض را خلاص دهد گل معرفت 
که از شحرة وجود انسانی جیده بد و بوی‌خوش این به‌اصحاب رسیده شود. 

شرط آن‌است که در دقاق ترست اهمال روا ندارد و درجمع اخلاق ازطرف 
افراط و تفربط دور باشد. تواضع محموده آناست که از تملق و تکبر 
ظاهر؟ و باطناً مزکی باشد وبا باران خود که بدو اقتدا کرده باشند طریق 
مواسات سپرد و درباطن متواضع باشد و همه‌را از خود هتر داند. و درظاهر 
جهت حق به‌رفق ارشاد می‌کند و فراخور استعداد و ضعف و قوت ارادت 
باهر کس خطاب مودیانه می کند حنانکه گفته‌اند: 


لس 


هر کسی را جام درخورش ده از سوخته فرق‌کن تران را 
گر قطره رسد به بیدلان می درباها ده دلاوران را 
64- و چون به‌شرف تحلیات مشرف شود از خیال وصول به‌کمال 
نگاهشان دارد و با اشان بگوید که وصول مبدا کمال است نه کمال؛ جه 
معارف الهی نامتناهی است. و تحلیات آثاری که این بحاره اورا صوری 
می‌گوید و افعالی که آن‌را نوری می گوید و صفاتی که آن‌را معنوی‌می گو ید 
و ذاتی که آن‌را ذوقی می‌گوید نهات ندارد تاحدی‌ که در عناصر حق را 
تجلی است چنانکه نص بدان اطق است: فلما آتاها نودی با موسی ا 
لااله الا آنا ۱۱/۲۰1 و در متولدات اورا تحلی است جنانکه حق‌تعالی چنین 
خبر می‌دهد از ۲ن» که: : من الشحرة آن با موسی انی آنا الله لا اله ٍ 
]۰/۸[ تن sS‏ علیه و سلم- فرمود که رأت ری تباركوتعالی 
فى آحسن صورة. 
۰- به‌عبارتی دیگر تجلیات صوری به‌ربویت تعلق دارد و نوری 


۳۷ ۱ مصنفات سمنانی 


به‌رحیمیت» و معنوی به‌رحمانیت» و ذوقی به الوهیت. و چون سالك را به 
جذبه‌ای از روزنه‌های الله در گذرانند سیرش در عالم شو ادق ا ماه نی و 
تمام شود در بیاضی اسماء که مظهره اشارت بدان است سیرش دهد تحلیات 
هوبت قائم مقام تجلیات ربوبیت شود و انیت به‌جای رحیمیت» و نحنیت به 
جای رحمانیت» و انانیت به‌جای الوهیت تمام شود. بعدازاین در نقطات 
واحدی و ذاتی سیرش دهند. و این تحلیات به‌دیگر تحلیات نماند. 

۱- غرض آنکه حق را در هر صفتی چندین هزار تجلی است به‌قدر 
هر دقیقه‌ای از دقایق ملکوتی که متصل است به‌رقایق جیروتی که منوط است 
به‌حقایق لاهوتی» بر هر شقیقه ناسوتی تجلیی هست و حق-تعالی و تقدس- 
از این مجموع منزه و مقدس؛ و جهت کمال معرفت بنده بدو درصورت 
دقایق و رقابق و حقایق تحلی می‌کند تا مرد در تحلیات صوری و نوری‌است 
بايد که حق را از نحه دیده منزه می‌داند» درتحلیات معنوی از نجه دانسته 
مقدس می ند تا به تحلیات ذوقی رسده درآ نحا غلط نرود به‌شرط آنکه ذوق 
حقیقی را درافته باشد والا غلط‌کند از آ"نکه در هر تحلی صوری و نوری 
و معنوی ذوقهاست و تفس خواهد که حهت اششات کمال خود با او درمیان 
نهد که تحلی ذوقی این‌است؛ بايد که بدان مغرور نشود و داند که ذوق دار 
است در همه مشاهدات و مکاشفات و تحلبات» فاما هیچ‌چیز از انها در ذوق 
حقبقی مدخل ندارد. 

٣‏ دیگر 1 نکه تا مرد برتمامت مقامات عبور نکند و هر مقامی را 
چنانکه حق‌است تصحیح نکند» مرشدی را نشایده و اگرحه به همۀ تحلیات 
مشرف شده باشد. و برکت درضمن تصحیح مقامات است تا یقین دانند؛ چه 
این معنی از سر تحقیق می‌نویسم از "نکه در دخول ماثه ثامنه که انداء سنه 
احدی‌وسبعمائه بود حق تعالی" چندکس را در تحلیات صوری و نوری حظی 
کامل - که از اکایر متقدمان نبز مثل این از ادر بوده - دادء هیچ بر کت 
چنانکه این مختصر از اهل سلوك ظاهر شده» نیافت. و مدتی این بیچاره در 
این باب متحیر می‌بود که سبب قلت برکت» بل عدم بر کت چه تواند بود تا 


فتح المبین لاهل الیئین . . ۳۷۳ 
روز جمعه که بازدهم شوال سنۀ ائنی‌عشر و سبعماثه بود در جامع خلیفه در 
بغداد خدمت مخدومم و شیخم - متعنا الله بطول بقائه- نماز می‌کردم» غیبتی 
اتفا ق‌افتاد و سخن استاد طرشت حنبد - قدس‌الله سره را برخاطرم گذر داد 
كه لایصل العبد الى النهايات الا بتصحیح البدایات. 

۳ وهم در حال الهام به‌دلم پیوست که تر کی را سب این‌است 
که به‌تصحیح بدابات در هیچ مقامی از مقامات مشغول نشده‌اند» و بقینم شد 
که خلل از بیچاره واقم‌شده» باید که تا درویشان را برجمیع مقامات عبور 
ننفتد و در ندابات درحات و اوساط و نهابات هرمقامی از مقامات» جنانکه 
در تبیین المقامات و تعیین الدرجات نوشته» گذر نیفتد» به‌ارشاد خلق نفرماید 
که مضرت آن از منفعت بیشتر باشد. و این از راه تجربه می‌نوسم» آخر 
اتفاق مشایخ طریقت است که سالك مفرد که به‌جذبه مشرف نشده باشد و از 
وصول حظی نداشته باشده مرشدی را نشاید. و همجنین محذوت مفرد که به 
کمال وصول رسیده باشد ولیکن سلوك مقامات نکرده باشد نشاید. فاما سالك 
محذوب که سلو مقامات کرده و بر درحات مبتدی و متوسط عبره انفافش 
افتاده و قدم در درحات منتهان هاده و محدوت شده» اورا حق تعالی u‏ 
دارالوصال دعوت کرده» مرشدی را لاس اشد به‌شرط آنکه او نز در سلوك 
درحات منتهی و قطب تقصیر ننمادد تا از تخت بی‌بهره ‏ 
نما ند. 

-٤‏ دیگر از حصول ن به‌شر ح بر سیده‌ای» هرحند ندان 
اشارتی رفته‌است مع‌هدا چند کلمۀ دیگر دراین مذیل گفته خواهد شد که 
تفس انسانی را البته متعلقی می‌باید» و بیشتر عقلاء بلکه سادات طوایف‌بنیآدم 
از اهل ملل و نحل دربقای تفس بعد خراب‌البدن المجمول و تنعم و تالم او 
سخن گفته‌اند و برآن متفق شده که البته باقی و متنعم و متألم خواهد بود. 
و حق آن‌است که البته با و تنعم و تالم وجود خواهد داشت. و هترین وجوه 
آن‌است که مصطفی - صلی الله عليه و سام سان فرموده و کثافت و لطافت 
بدن مکتسب را در احادث صحاح ذکر کرده. چنانکه می‌فرماید: اذا قبضت 


Yt‏ مصنفات سمنانی 


روح المومن لفت فی حریر و وضعت فی علیین» و اذا قبضت روخ الکافر لفت 
فی مسح و وضعت فی سجین. و قوله: آرواح الشهداء فى حواصل طیر خضر 
بسرجون فی رباض الجنه. 
-٥‏ پس تفس انسانی چون بدن قابل فیض او شود او [به] تدییر 
و تصرف آن بدن قابل مشغول می‌شود» از راه محانست لطایف امریۀ مستکنه 
عناصر را جذب می‌کند و جهت خود متعلقی کشت می‌کند. اگر لطیف و 
نورانی است متنعم» و اگر کثیف و ظلمانی است متألم. و این هردو مظاهر 
فیوض دايمة لطف و قهر حق‌اند. و جون از موالید جز انسان که نوع اخص 
حیوان است قابل فیض تفس ناطقه نشده» چون ابدان ابشان که در عالم زمان 
افتاده» خراب شود از ابشان هیچ لطیفه‌ای باقی نماند که قابل فیض تفس‌شود. 
٩‏ پس جهد می‌باید کرد تا امروز که استطاعت و استعداد دارد 
کمالی که بدان مبتهج شود حاصل کند و الا حسرت و ندامت دامن شقاوتش 
بگیرد و معدذدش دارد. نعوذ بالله من ذلك. هرکه خواهد که بدن مکتسب 
اورا از گرد لقمات امن مانده می‌باد که دروقت حصول لقمه جهد نماد تا 
از طسات اشد و به‌وقت تناول حاضر و ذاکر باشد و لقمه خرد بردارد و مضغ 
تمامش کند. و تا آن را فرو نبرد» دست هه‌لقمة دیگر دراز تکند. و هرگز در 
خوردن اسراف نکند و لقمه آخرین را که شره نفس در آن بیشتر باشد البته 
ترك کند که برکت آن بسیار باشد. و چون جهت قیام بدن بدل مابتحلل شود 
قدر کفافی برداشته به‌هنگام مراقب مابین‌العینین و الحاجبین شود تا در نظر 
بصیرتش می‌آنند. اگر ظلم است بهکثرت ور حضور بهدفم آق مغول 
شود. و در حلالی لقمه احتباط کند و من‌بعد از خوردن به‌شره محترز شود. 
۷ و تا آدمی درحس ددن محعول محبوس است و از عالم کون 
وفساد لقمه‌ای رمی‌دارد و هوابی استشمام می کند ظلمت این عالم به جوهر 
بدن مکتسب می‌رسد اگر بهدفع آن مشغول نشود رین حاصل ايد و چون 
مدتی برآند اثر ظلمت به‌وجود اصلی رسد و تدارك ممکن نباشد. فاما حون 
هم درحال که ظلمتی مشاهده افتاد با لونی دنده‌شود درتطیب لقمه و تطهیر 


فقح المبين لاه ان ۲۷۵ 
آن بکوشد تا در مقام تصعید ظلمات از او جدا شده» نورانی محض گشته بدل 
لطیفة قالبی که بدان‌سبب قدم از دایرة حیوانی در مرتبة انسانی می‌تواند نهاد» 
رسد. و ازاینجا نیز ترقی کرده و به‌لطفةً حقی واصل شود و فایده حقیقی که 
در لقمة طیبه تعبیه است به‌سبب کلمۀ طیبه و عمل صالحه حاصل گردد و سر 
الله صعد الکلم الطیب و العمل الصالح برفعه [۱۰/۳۵] محقق‌شده» نصیب 
دیده آید و ثمرات معارف مطلوبه از شحرة انسانی جیده و ذوق آن حشده» 
ان شاء الله تعالی. 
* دعب 

۸ و هذا خط الفقر الى الله علاء‌الدوله تاب الله عليه توبة نصوحا 
و بلفه اقصی الامانی كتبه لمن كان فى قلبه رابطة الاخوة و سسحكمه و الشفقة 
المحضة بالوالدين عليه عاليه رجاء ان يذكرونى فى صالح دعواته خاصة فى 
اثناء صلواته و خلواته بالخیر لیوفنی اليه غیرمفتون و یمتع به کا متع 
المخلصین الذین لاخوف علیهم و لاهم بحزنون. تمت الکتاب بعون الله الملك 
الوهاب. 


۹ 


ةالعاشقین و سکته‌المشتافین 


۱- الحمد لله حمدا على ان جعل الصوفية سراج الخلق و بهجة اهل 
الصدق لا نهم اهل صدق و صفاء و ود و وفاء و فقر و فناء» آبدانهم بن‌الخلق 
محبوس» و آرواحهم ف ی‌الملکوت جاسوسة الخلق یتعاملون مع الله بالرغبة 
و الرهبه» و هم بتعاملون بالمودة و المحبه و الناس بنظرون من‌الرب الىالرب. 


۰ 


شعر 
احب الله فوما استقاموا على طرق الوداد فما اموا 
سقاهم شربة من کاس ود فصاحوافی محبه وهاموا 
و اشهد ان محمدا عبده المحتبی و رسوله المصطفی» و على آله و اصحابه 
ائمة الهدی» و على تابعیه باحسان الى يوم الجزاء۲ و سلم تسلیماً کثیرا.  ..‏ 
٣‏ اما بعد حمد الله تعالی» حون این بحاره روی از دنیا بگردانند 
و عشق حق -سبحانه‌وتعالی- جیب دل این مفلس بگرفت» مدتی از سبب "که 
پیشوایی نبود به‌هر دری گردیدم؟ و احوال هر طایفه می‌دیدم و از صادر و 
وارد از کسی که“ ترییتی تواندکرد در اطراف و اکناف پرسیدم هیچ نشانی 
نیافتم» و بیشتر اوقات به‌قیض مهلك - که اگرنه لطف حیق‌تعالی بودی هیچ 


٣۷۸‏ مصنفات سمنانی 


وحودی طاقت ناوردی»-- مبتلا می‌بودم» و از ز انواع طاعات و عادات و 
اذکار و رباضات -جنانکه در کتب مشایخ رضوان‌الله علیهم آجمعین بود 
می‌کردم» و گشاش کار خود از آن می‌دانستم» و بشتر روزگار خود در 
مطالعة دفاتری که در علم طربقت ساخته‌اند چون قوت القلوب و احیاء علوم 
الدین" و دیگر دفاتر که برشمردن نام آن هریکی تطویل دارد به‌سر می‌بردم» 
و آنچه می‌طلبیدم هیچ اثر نمی‌دیدم. چون قلق و اضطراب از حد بگذشت 
به‌حضرت باز گردیدم» و چون در کتب مشایخ دیده بودم که ابشان فرموده 
بودند که حق-تعالی‌وتقدس- هر طالبی را که صادق باشد ضايع نگذارد با 
حضرت خضی کت را بفرستد تا اور فیده دهد یا ار بیان کی ق 
او گرداند تا اورا راه بنماید» با مردی را از آدمیان - که ابن راه رفته باشد 
وبدان سرمنزل رسیده و این آب زندگانی چشیده- به‌سروقت او فرستد تا 
اورا ترست فرماید و از حضیض حرمان به‌حضرت رحمان رسانده دل را بدان 
شاد می‌داشتم چون درخود پیشنهادی؟ دیگر که منسوب به‌ریاباشد نمی‌دانستم» 
دیدم نا گاه صبح‌دولت بدمید و یکی از مربدان شیخ حقیقی سلطان المشایخ 
تورالملة و الدین عبدالرحمن الاسفراینی- که از بندگان خاص اله و واصلان 
در es‏ نود - برسید» و به‌شرف دستبلوس خدمتش مستمد 
۳ چون حق‌تعالی را با این بنده عنانتی بود که از حنان ظلمت؟۲ 

خلاص فرموده» دراین روزگار با هیچ خلقی چنین عنایتی و مرحمتی نفرمود؛ 
ولایت آن بزرگوار را - آعنی شیخ نورالدین متعنا الله بطول بقائه- بدین 
سجاره نمود» و حوالت کار ما ددو فرموذ. بعد زاین دست در دامن او زدیم 
و به‌فرمان او گردن‌نهادیم و امتثال اشارات اورا از لوازم شمردیم ۲. 

۱ 6 مقصود از این تطویل آن‌است ت که [روزی گفتم] : سلطان‌السالکین 
رضی‌الدین علیلالا -رضی‌الله عنه- در سلوك مشایخ دیگر باران را وصیتی 
می‌فرمود و رساله‌ها دراین باب نوشته» اصحاب فرمودند که از جابی نجه 
طالب را ناگزیر است جمم‌کنید تا طالبان را زحمت نناشد هر سخن را از جایی 


سلوة العاشتین و سکنة المشتاقین ۱ ۳۷۵۹ 
طلب کردن. 

۵- هرچند روزگار ما به‌خلوت و ذکر مشغول بود ۳ هیچ نه» 
اما متابعت امر اشای از لوازم نوده و این مختصر درقلم آمد. ان شاء الله 
تعالی که بر قلم ما آن رود که رضای حق دران داشد» و از وی نزد مشایخ!۱ 
طریقت - قدس‌الله آسرارهم - شرمسار نباشیم و طالبان را فایده‌ای پرسد و 
مریدان را شوقی و عشقی زدادت شود و در اثنای مطالعت ۲ن" دعابی در کار 
این مغلس پیسرماية بطال کنند که بهتقس ایشان حت -عز اسمه- گناهان این 
گنهکار مولف این رساله را - احمد بن محمد بن احمد البیابانکی۲ المعروف 
بعلاءالدوله السمتانی - عفو کند» و بر متابست مصطفی -صلی‌الله عليه و سلم- 
و طرشت مشایخ - رضوان‌الله علیهم أجمعين ع و بر ان شاء 
الله وحده. 

٦‏ ای طالب راه و ای مرید درگاه! بايد که به گوش دل و جان 
بشنوی که آفریدگار - جل‌جلاله- می‌فرماید: فاعرض عمن تولی عن ذکرا 
و لم‌برد الا الحباة الدننا یا [۲۹/۰۳] سیب آنکه دیا مسعوض حق است وتو 
دعوی دوستی می‌کنی. با دشمن‌داشتة دوست جز دشمنی 1 حنانکه 
گفته‌اند: 

بیت 
اندر زمانه با دو کست' دوستی مباد با دوستان دشمن وبادشمنان دوست 
- و در آیتی دیگر می‌فرماید: فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قیاما و قعودا 
و على جنویکم ]۱۰۳/۲[ 

۷- پس این غایت لطف‌وکرم و بنده‌نوازی است که ترا اجازت کرد 
که در هر حالتۍ که باشی با یاد من باش. چون چنین تشریفی و نواختی فرمود 
با دك همگی دل‌وحان امتثال فرمان را سان در بندند و مادام بر وضو باشند 
تا ممدوح حضرت حق گردند که" فبه رجال بحصون آن تطهروا و الله يحب 
امطهرین. [۱۰۸/۹] 


هم و جون وضو ساخت دو رکعت شکر وضو بگزارد» و بعد از 


۳۸۰ مصنعغات سمنانی 


فراغ نماز هرچه خواهد از حضرت درخواهد. 
4- دوم» "نکه تا ممکن باشد بر خلوت مداومت تانق که هر و 

جواهر جز در این بحر تتوان بافت*. ۱ 

۰- سیم» آنکه تقلیل طعام کند و ۷ امکان باشد بر صوم نداومت 

نماید که ان تقلیل الطعام*۱ مستحب للمرید وغیره و ان النبی -صلی الله علیه‌و 

قال: يملا ابن ]دم و عاء ای ام ی ۱2۳۳ 
یو" پلوتک کم ترون ریک 

۱- چهارم» آنکه خاموشی را ورد خود سازد و زبان را جز به ذکر 

مشغولی ندارد» لان النبی -علیه‌السلام- قال: من صمت نحا. و قال - صلی 

الله علیه‌وسلم-: من کان یمن بالله و اليوم الاخر فلسقل! ۲ خر؟ آو لسکت. 

E: ۱‏ پنجم» دوام د کر است. جنانکه بك ساعت از ذکر بازنماند حز 
در مسان او ی ا داشد به‌زیان ذکر گفتن» اند که 
به‌دل ذاکر باشد. 

۳- ششم» نمی خاطر ۳" است E‏ ناشدن» 
تا وقت ترا نشور اند. 

6- هفتم» دل با شيخ داشتن» به‌هرجا و هرمقام که باشد. و باد 
که داند که در روحانىت" شيخ متحیر نباشد. اگر مرید درمغرت باشد و 
شیخ درمشرق» از او فایده تواند گرفتن چون مربوط باشد به‌ارادت تمام. 

و این از سر تجربه می‌گویم نه از شنودن؛ از "که دروشان در سمنان ودند 
و شيخ در بعداد بود. سيار بر لفظ مارك د شیخ رفته بود که آنها که نجااند 
فاده هتر توانند گرفت از هضی که اننحااند. 

۵- هشتم» رب اعتراض کردن ات بر خداو ند*۳_ سبحانه و تعالی» 
و به‌قضای او رضا دادن. و این بت را ورد خود ساختن- این بحاره گفته 
است: ۱ 
وکلت اموری کلها متوکلا على من هوانی قبل انی هویته 
فان شاء احیانی و اما آماتنی ما شاء محبوبی فانی رضته 


سلوة العاشةين و سکتة المشتاقین ۱ ۳۸ 


فلما رآی صدقی و قصدی و نیتی وتفویض‌امری»قاللی:جی» فجئنه 

فکلفنی ثم اصطفانی فعزنی فوالله ما آوحشت منذ لقیته 

بای لسان اشكر الله و الدی تلطف فی حقی و انی نسیته 
و قین دانستن که هرحه او کند نیکو کند. ۱ 

- و بداند که ذکر بزرگترین عبادتهاست به‌نص قر‌آن مجید که و 
لد کر الله اکبر. [49/۲۹] این‌عباس -رضی‌الله عنه- آورده‌است: ذکر الله اکیر 

من ك ل‌عادة سواه. 

9-۷ نیز رسول -صلی‌الله علیه‌وسلم- فرموده‌است که آفضل الذکر 
لا اله الا الله و هرکه بهترین کارها و فاضلترین عادتها از حضرت رسالت 
صلی الله علیه‌وسلی- نجوید راه غلط کرده‌باشد. پس چون از حضرت سید 
کاینات فاضلترین عبادت معلوم کرد و از حضرت عزت -جل‌جلاله- اجازت 
آنکه: در همه احوال به‌یاد من مشغول‌باش» بافت بايد که روز و شب جز به 
ذکر لا اله الا الله مشغول نباشد» و روزنة دل متوحه خدای تعالی دارد» و 
به‌زبان دل» پیوسته به‌هیبت و تعظیم ذکر می‌گوید. چنانکه هفت اندام وی 
با وی در ذکرگفتن آید تا موی و ناخن. و درائنای آن حالهای عحیب""پیش 
ید از مشاهدات و بوهای خوش و آوازهابی که عقل مدهوش شود. 

۸- و گاه باشد که از هول و هیبت بیم جان باشد بايد که از این 
همه هیچ باك ندارد که این همه از روی امتحان باشد و به‌هیچ چیز التفات"۲ 
نکند» و برذکر گفتن بدین هشت شرط که گفتیم مواظبت نمایدء و ثبات‌قدم 
به‌جای 1رد" تا ذکر انسی به‌ذکر قدسی مبدل گردد» و از آن عبارت تتواند 
کرد که در عقل‌وفهم هیچ بنیآدم نگنجد» و از آن هیچ معلوم تتواندکرده. . 

۵- و اگر کسی از آن معانی ظاهر کند» اورا گونند که سودایی 
و دیوانه شده است با خود طاماتی و ترهاتی چند بر مردم می‌بافد۳۹. حنانکه 
حکابت شيخ ذوالنون مصری - قدس‌الله روحه- بوده است. م ی گفت: من 
خدای را می‌بینم. مردمان می‌گفتند که دیوانه شده است. و امثال این بسیار 
نوده است و اگر باد کنیم دراز شود و روزگار و فا نمی کند. ۱ 


AY‏ مصنفات سمنانی 


۰ و نیز باشد که ارواح انبیا۔- علیهم‌السلام و ارواح اولیا - 
قدس الله ارواحهم- و ارواح ملایکه و جنیان مشاهده کند و از ایشان مددها 
ناید. چنانکه می‌فرماید: مالاعین رت ولا آذن سمعت ولاخطر على قلب يشر '". 
انحا بود که به‌شکرانه هزارجان فداکرد که اسرار ملك و حقاق ملکوت 
درحال خود مشاهده کند. وظیفة وقت وی آن بود که 1بت ففروا الی الله 
[0۰/۰۱] برخواند و به‌تضرع و مسکینی پیش‌آید» و اللهم ثبت قلبی فی 
طلبك می گوید» و مزید درجات از حضرت او می‌خو اهد. 

۱- تااینحا الطریق الى الله بود» بعدازاین انتدای الطریق فى الله 
باشد! "» و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم و ماجعل علیکم فی الدین 
۱ من حرج.[۷۸/۲۲] بعداز این حال او حنان دود که آن عزیز گفته است: 

۱ این همه شادی و هیچ اندوه نه هردو تنهايم و هیچ انبوه نه 
ران لطف آکرم الا کرمین و آرحم‌الراحمین بشارت دهند که به‌مبار کی‌امروز 
ترا بروانة مثال ولابت سرون آمد و نام تو به‌ولابت در دفاتر شت‌افتاد» و 
ندای ان عبادی لیس لك علیهم سلطان[۱۵/ 4۲] دردادیم و مثال فرمود و 
توقیم قبول ارزانی داشت و درکل ممالك خطبه به‌نام تو کرد و بر همه عالم 
خواند که الا ان آولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون.[۱۰/ ۱۲] 

۲- آمدیم با سر حکایت» آنجا مشفول به‌ذکر بود اینجا مشغول به 
مد کور باشد تبارك الله تعالی. ای لطیف بندۀ ضعیف کیست که از خود به 
جابی رسد؟ 

جهدم چه بود اگر نباشد توفیسقی ابیناراعصا و ابریق رفیق 

۳- زنهار و هزار زنهار که سر خودرا نگاه‌دار» و از آفت اختلاط 
و صحبت بادون انناء جنس خود و امثال خود نیز ببرهیز۳". قلم ی‌التقاتی در 
ماسوای حق کش" و بهمگی وجود متوجه حضرت گرد“؛ تا آنچه موجب 
زیادتی وقت تو باشد به‌تو نمایند*" اما به‌اشارت لطف و کرم و اما به‌واسطة 
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روح ییاز انیا - سلامالهعلیهم - یا اولیا با ملایکه با جنین. 

و چون با ثبات‌قدم"" از این مقام بگذرد و به‌مرتبهة مردی‌رسده 
رجولیت براو اطلاق کنند که رجال لاتلهیهم تجارة ولایع عن ذکر الله. 
[۳۷/۲] و اینجا باشد که گویند: فلانکس به‌بحر زندگانی رسیده و آب 
حیات جاودانی چشید» از فتنه و غوغای اغیار سلامت يافت. بعداز این هرچه 
ندو رسد در او گم‌شود و او برمثال دربا باشد. 

٥‏ طالب چون بدین مقام رسده نا گاه باشد که از راه لطف وکرم 
خداوند - حل‌حلاله- این دربا را در موجآرد و رونده را درخود کشد و 
غرق کند. فنا انا بدید آید مرد را نه از خود خبر باشد نه‌از غبر خود. 

٣۹‏ علامت صحت این حال" آن‌باشد که ترك ادبی از آداب شرست 
دراو نرود» والا نعوذ بالله مردود و مفتون باشد نه مقبول و محبوب. خدایا 
به‌رمت که همه روندگان را از این آفت عظیم عصمت بخشی؛ زیرا که ولی 
باد که محفوظ باشد و خلاف شرع حیزی بر وی" نرود. و دراین حال 
پیشموری» مقام بعضی بیش افتد و مقام بعضی کې؛ تاوقتی حق تعالی به کرم 
از راه ننده‌نوازی» رونده را از این دربا با کتار اندازده او را با او دهد و او 
با حالت افاقت آید و اورا احساس ظاهر گردد. پرمثال آ"نکه کسی از خواب 
بدار شود حون صاحب این مقام چشم باز کند خودرا در شهر و خانة خویش 
سنده بندارد که لحظه‌ای * در خواب بوده‌است. چون از عالم الوهنت با عالم 
شهادت افتاد بعداز این درانحمن خلونی باشد و هیچ‌چیز از عالم غيب او را 
ححاب نگردد» بلکه حجاب حاجبی او کند. بمدازاین حال او توعی دنگر 
شود» و در این عالم خو سات اورا فرو اد بهرا* تمتع بندگان که‌به‌سمادت 
ایشان حکم رفته باشد» تا دلهای ایشان را به‌بوبی- که از ولایت ایشان بدو 
رسد شوقی و طلبی وعشقی و محبتی درسر سر ابشان افتد» و آن‌را ارادت 
خوانند و مردطالب اننحا مرید شود. 

۷- بس در این مقام مرید بايد که این هشت شرایط - که بادکردیم- 
استوار دارده و از امرونهی شیخ تحاوز ننماید. و اگر العباذ بالله از جاف 
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شیخ اورا خاطری شیطانی درآیده در حالؤساعت به‌خدا باز گردد و به‌خدمت 
شیخ رود و حال خود بازگوید تا حق -سبحانه‌وتعالی- آن را از پیش" 
بردارد و آن عقده. یگشاید» و الا نعوذ بالله شطان دراو تصرف کند.. 

۸ و حون از دل شیخ ییفتاد» اعاذ نا الله و ابا کم بعمل ثقلین» داسر 
کار تتواند رفت. خدایا همۀ مریدان را از این بلاها نگاه دار» و دل شیخ - 
که دریجۀ غیب است و مواهب و عطایا از آنجا به‌مرید بیچاره می‌رسد - بر 
ابشان گشاده‌دار "*. مصر ع: ۱ 

این دعا را زهمه خلق حهان مين باد 
۲۹ پس باید که یك تفس بی‌ذکر نبود و مراقب دل شود تاجز خدای 
در او هیچ‌چیز درنیاید» و به هيبت و تعظیم ذکر می‌گوید تا وقتی‌که ظاهر 
و باطن اورا فر و گیرد» و نور ذکر در اجزای وجود او تفوذکند بر مثال‌کیمیا 
باشد که یرمس نهنده زر گردد. 

۷۰ و جون ذکر نقوذ و و نور محض گردد. و آن ور 
نه ار انواری بود که خلاسق دده اشند با دانسته و شنوده. صاحص 
واقعه را هرجه از آن حال دررگفت آید مستممان را - که خدای ایشان را 
انصاف دهاد» و چشم دل اشان را روشن گرداناد - آن‌مفهوم که‌مگر سودابی 
شده‌است از مباینتی که مبان اشان باشد. وان نور هسب مداومت بر ذکر 
بود که حق سجل‌وعلاد برولایت شيخ پرتو انداخته بود» و عکس آن بروجود 
مرید ظاهر شده؛ گاه غالبتر گردد و ظاهرتر شود و گاه بوشیده‌تر شود. 

۱- و در این حال ذکر ذاکر را حلاوتی دهد که از همه لذات 
فراموش کند و از طعام و شراب بازماند. دا رس و 
نادر باشد و او به‌حسن و اه وو ار انعا ع کون ات 
توجهی ره مقام کشش رساند تا تشر حذبه درحال او ظاهر گردده و اورا 
ازاین ولابت برباید» و از دیدن نقطه و دایرژ شموس و اقمار و کواکب ورعد 
و برق بگذراند** تا به‌سرحد ربویبتش برساند. نسیم ریاحین از عالم ربوبیت 
به‌مشام سالك رسد. زنخیرهای تعلق وجود خودرا با موجودات بگسلاند و 
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ربانی گردد. و سموم فنا از وادی فقر برآیده و 1بت لاتبقی ولاتذر[٤۲۸/۷]‏ 
بر مکونات خواند» و تش در سوی الله زند» و به‌باد لاابالی بردهد» و سر 
کان الله و لم‌یکن معه شیء ظاهر گردد» ندای لمن الملك الیوم در دهد 
جواب لله الواحد القهار[۰ع/۱۰] آشکارا گردد» و این اواز برآید که 
لااله الاالله. ۱ ۱ 

۳۲- بعدازاین سر کشش حق درصورت جذبه از تنق عزت از راه 
وهامی به تقدیر العزیز الرحیم درحال مرد سالك ظاهر گردده و گاه جام 
مالامال شراب حمال درحلق او ر بزده و گاه کس لبالب داد حلال در دست او 
می‌دهدا* تا به‌واسطة سکر شراب جمال مستعد قبول بادة جلال می‌شود و 
به‌واسطه صحوی از این سکر می‌بانده استعداد كمال للذین آحستوا الحسنی 
و زيادة [۲۱/۱۰] بادید می‌کند تا وقتی که ظهور تحلی هوت هو الله الذی 
لاله الا هو فانی شود فنابی که بعداز آن شرت - که خاصیت او ظلمت صرف 
مت نور محض گردد» و نفسی که صفت او آن بود که حق تعالی‌می‌فرماید: 
ان التفس لامارة بالسوء [0۳/۱۲] به‌ضد این بدل گردد که با انتها النقس 
المطمئنه و ارجعی الى ربك راضیه مرضیه [۲۸-۲۷/۸۹] و شیطانیت‌به‌ملکیت 
مبدل شود. 

۳ بعداز این ربانی گشت. چنانکه حق‌تعالی می‌فرماید: کونوا 
رباثیین [۷۹/۳] از او جز عبادت تولد نکند و حون او ظاهر؟ و باطناً محل 
ظهور افاعیل حق‌باشد بر شرف متابعت خواجهة کاینات و سرور مخلوقات محمد 
مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم*- رسد و بدین‌مقام جز به‌متابعت نتوان رسید. 

۳6 دیگر باید که از بلا نگریزد و از بدنامی نپرهیزد. حق‌تعالی 
می‌فرماید جل جلاله وعم نواله: عسی آن تکرهوا شیثا وهو خیررلکم.[۲۱۱/۲] 
بسیار باشد که حق‌تعالی درصورت بلاحقیقت عطای خودرا رساند. و اگر 
کتبی که در احوال مشایخ ساخته‌اند عربی و پارسی مطالعه کند معلوم گردد 
که بندگان خاص خداوند را هیچ‌کدام نبوده است که به‌بلاها و بهتان مبتلا 
نگردانیده‌اند. و رساله‌ای است ابتلابات الاولیاء نام آن» اگر بادست کند از 
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آنجا معلوم گردد. ما نیز اندکی یادکنیر عرچند فرست زباده نیست و وقت 
فوت می‌شود اما چون شروع کردیم و برامتثال فرمان باران - متعنا الله 
بطول مقائهم - کمر انقیاد برمیان بستیم» و الشروع مازم» بك دو حکابات در 
لیات که بدین روزگار رسد شرح دهيم ۵ ار وقتی یی تلاگردند 
آن را نعمتی دانند از حضرت حق. 

۳۵- و حدیث خواحهة کاننات خبر؟ عن الله که من احبتی آحسته» و 
من آحببته ابتلیته» و من ابتلیته قتلته» و من قتلته فانا دیته پیش چشم دارند 
و به‌شکرانه هزارجان کنند» از آنکه شکرانه بده که خون‌بهای تو منم. خود 
یکی از ده خصال که در مربدی می‌باند عیاری است تا اگر جان خودرا در 
این راه دربازد منت برحان خود نهد. 

۱ ۳۷ عحب است می‌خواهيم که سخن کوتاه کنیم» دراز می‌شود. 
چون در خصال مربدان فتادیم هم مختصری بادبایدکرد تاازاین خصلتهاه: 
هرکدام که درخور مربدان نبینندا*» شین دانند که نقصان ابشان است و جهد 
کنند تا به‌دست آرند. ۱ 

۷ و این ده خصال این‌است که شیخ محقق ابوسعید -قدس الله 
روحه - می‌فرماید: 

اول» مرید باید که لبیب و تیزفهم باشد تا اشارات"* شیخ فهم کند. 

دوم» باید که تفس او مطیع باشد تا امتثال اوامر شیخ تواندنمود. 

سیم» باید که حدیدسمع باشد تا کلام شيخ زود درك کند. 

چهارم» باید که روشنندل باشد تا عظمت ولایت شیخ بیند. 

پنحم» بايد که راستگوی باشد تا در واقعات زاده و تقصان نکند 
که در سلوك حجاب عظیم باشد و در غيب براو بسته شود. 
ششم » باید که راست‌وعده باشد. 
هفتم» بايد که جوانمرد باشد تا اگر هرچه در دنیا بذل‌کند تفاوتی 
نباشد. ۱ 


هشتم» باب که اسرار شيخ و آنچه بیند از واقعات» نیکو محافظت 
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نماند. حکایتیا۱* در این باب باد کنيم تا فایده باشد: درائنای خلوتی که در 
رمضان سنه ست‌ولمانین و ستماله نشسته بودم بعداز شش روز ناگاه خاطر 
به‌این افتاد که همچو شيخ مجدالدین بعدادی را -قدس الله روحه- که هزار 
جان ما فدای خون او باد بدین زودی ازمیان خلق بیرون بردنده جه سر بود؟ 
e Pe‏ 
اندازد. و برعقب این می‌شنیدم که زنهار تا سر این. راه از همه باطلان و 
باطل‌دینان نگاه دارد. پس محافظت اسرار شیخ و واقعات از لوازم شمرند. . 
نهم یی ی نا نصیحت کند. و نصحت اد 
که قبول کند. 
دهم» بايد که عبار باهد تا روح عزیز را هربزد و ارامت ر 
جان خود نهد. حون مرد بدین ده خصال مزین اشد قطع طریق بزودی 
حاصل گردده ان شاء الله تعالی. ۱ 

۳۸ آمدیم با سر حکایت که از بلا تگرید. اوس قرنی -رضی الله 
عنه- در محلی جون گذشتی» کودکانش سنگ زدندی. و ساقهای باريك 
داشت خونا لود گردددی» و گفتند که دوانه است. و او فرمودی که ۳ 
پشتم زنید تا پایم مجروح نشود و از نماز بازمانم. و ایشان نشنودندی. 

۳4- دنگر حکات؟" ذوالنون مصری ۳ ۳ خود 
باد کردیم. 

O TT‏ و 
هرکه در راه بدو رسیدی روی از او بگردانیدی. و چون به‌نماز جماعت 
رفتی» خاکستر و سرگین برسرش فرو کردندی. 

ا٤و‏ و ابراهیم ادهم - قدس‌الله روحه- چون ه‌سجد درفتی تادمی 
بیاساید» موی کشان اورا از مسجد برون انداختندی. 

۲ سلطان العارفین را در بسطام شکبه درقفا با سر گین بهم 
برزدندی. و این از آن‌است که فرمود: آولیائی تحت قبابی لاعرفهم غیری. 

۳- اما دراین روز گار عحصب حالتی افتاده است. مردم چنان گمان 
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می‌برند که این اولیای خدا از فرشتگان زداده‌اند» و نشاید که نجه خدای 
تعالی در حق ایشان کرامت فرموده است» در حق‌کسی دیگر کرامت فرماید. 
و نمی‌دانند که ایشان آنچه بافتند به‌متابمت مصطفی**- صلی‌الله علیه‌وسلم- 
بافتند و در متابعت بسته نخواهد بود. و هرکه به‌صدق قدم دراین طریق 
بر خاد رع سم باشد به‌اندله رو زگاری [ نحه در ایام ماضه هه‌مدتهای 
مدید حاصل شده است» حق‌تعالی به‌فیض فضل خود کرامت کند» و درهای 
رحمت براو نکشاند. 

ای رادران و ما که درا جع شدای روز گارغنیمت 
داریده و دامن ارادت شيخ از ز دست مدهید» و بدانجه می‌فرماند مشغول 
شوید. زودناشد که بوبیه ز این احوال به‌مشام شما رسد و چشم و دل و 
گوش شما بگشاید تا عالم ملکوت را مطالعه‌کنید و آوازها بشنوبد و به‌سخن 
منکران التفات منماید که زودباشد که این برکت که مانده است نماند و این 
بساط درنوردند چنانکه مشایخ - رضوان الله علیهم آجمعین - فرموده‌اند 
که روزی باشد که این قوم چون کیربت احمر گردند. اگر در اکناف عالم 
بگردند از ااشان نشان نبانند و بعداز آن بشیمان شو ند سود ندارد. 

0- آمدیم با سر حرف» می‌باید که مادام چنانکه شیخ‌می‌فرماید 
ب‌ذکر لاله الاالله مشفول باشید. و بیقین بدانید که چندین جای در قرآن 
فضیلت این ذکر آمده که از ن هیچ عبادت و ذکری دیگر نیامده. و بشتر 
بالغان این راه و واصلان این درگاه این ذکر اختبار کرده‌اند. و اگر بعضی 
الله اختار کرده‌اند جون الله در ذکر لااله الاالله داخل است» اما" گفتن 
لااله الاالله به‌واسطة نفی و اثبات بسندده‌تر است. 

٩‏ و مشایخ - قدس الله ارواحم فرموده‌اند که تا مربد جهل‌سال 
ب‌طریق لااله الاالله سلوك نکند بەحققت ت الله رسد. و به‌سب این ذ کر گفتن 
بردو ام» موانع از بیش برگرفته‌اند ۱ و به‌حضرت حق رفته‌اند و بدین‌ذکر 
رسیده‌اند. الحقبقت مسجد اقصی که نهات مقامات اولیا است و غاتکرامتهاء 
و عبارت از این مقام ممکن نه» که اشارتها را باد برد و زبان گفتن گنک 
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شود که من عرف الله کل‌لسانه. گوش از شنودن کر شود. عقل در پای عقبه 
از پای درآید. قلاوز علم راه گم کند. شاهباز معرفت در آن عالم پرو از ننماید. 
علم هجهل بدل شود. معرفت انکار گردد. و این حکایت ات که هت ۳ 
انحا رسند سر شکست. 

۷- باسر سخن رویم که ذکر لاله الاالله قلاوز راهروان است» 
در قة طالبان است» امند خافان اشن حفیظ فال توانگران است» سرمایة 
دروشان است» مرهم حراحت دردمندان است» مست کنندة عاشقان است» 
مونس مشتاقان است» و آفت‌حان سدلان است» باطل کننده خیال و گمان‌است» 
نهناد بردهندة تمىز و معرفت الله است» خانه برانداز زره علم و فهم و ارادت 
است. ۱ 

۸- چون سر این کلمه از ورای"* حرف‌و کلمه وصوت بردل تحلی 
کند» آتش در مملکت حس زند» سلطنت عقل به‌باد بردهد و ات لاتبقی و 
لاتذر [۲۸/۷4] در ولابت صاحب خویش برغیر خود خواند. 


لس 


زحمت غوغا به شهر بش نسنی چون علم پادشه به‌شهر درآید" ۱ 

- این کلمه است که اهل خودرا حاجبی‌کند و بمعق رساند. و ازاتحاست 

که بزرگان دین گفته‌اند: هیچ کس به هیچ عبادت ب‌حق نرسد الا اوت 
ذکر الله -حل‌جلاله_''. 

- ذکر که افضل اعمال و خیرالاعمال و اشرف‌الاعمال است بدین 

معنی است. و این اختصاص که ذکر راست هیچ عبادت دیگر را نسست.حنا نکه 

از مشایخ طریقت نقل است"- قدس‌الله آرواحهم: ما سلك المریدون طریقا 

آصح أو ضح من طرش الذکر ولاصل آحدا الى الله تبارك وتعالی الا بدو ام 

ذکر الله جل جلاله. و از اینجا تشریف فرمود که فاذکرونی آذکرکم بو فان 

جلیس من ذکرتی» و اقا مع العبد الذاکر اذا ذکرتی» و آنا احب الذاکره و هم 


قوم لابشقی بهم جلیسیم. [۱9۲/۲ #] 
۰- و از سب این کلمه‌است ت که همه موجودات ذاکر تسبیح‌می کنند» ‏ 


و ملایکه صلوات می‌فرستند"» و نباتات و حبوانات بدو شرف می‌کنند که 
ندل“ جزو ماتحلل او شدیم . و جمادات بدو فخر می‌کنند. زمین می‌گودد 
که او برپشت من است. آسمان می‌گوید که من به‌سبب آن معلق مانده‌ام. 
ماه و آفتاب می گوید که ما به‌جهت او تابانیم. دنیا را خدای تعالی به‌برکت 
ذاکر یبای می‌دارد. 

۱ه- و از شرف این کلمه است که مصطفی -صلی‌الله علیه‌وسلم- 
می‌فرماید: آمرت ان آقاتل النا س‌حتی قولوا: لااله الاالله. 

۲- جای دیگر می‌فرماید که ه رکه نگوید لاله الاالله» حق_سبحانه 
وتعالی- از گفتن کلمه مرغی بیافریند سبزبال» پرواز می‌کند و می‌پرد تا ساق 
عرش. و حق-تعالی‌وتقدس- بدان مرغ نداکند که آرام‌گیر. و او گوید: 
چگونه آرام گیرم که گوینده مرا نیامرزی. حق‌تعالی گوید: گونندة ترا 
آمرزیدم. بعد از آن آرام گیرد. 

۳- و جای دیگر می‌فرماند که هرکه لااله الاالله گویده حق" - 
سبحانه و تعالی - این کلمه را فرمان دهد تا در جریده اعمال گوینده خوش 
رود. هر سیئه‌ای که می‌سند محو می‌کند تا به‌حسنه رسد و آرام گیرد. 

واز شرف این کلمه است ت که امیرالمومنین على -رضی‌الله عنه-فرمود 
که سید کاینات - عليه التحية والسلام- فرمود که مانزلت كلمة اجل من لاله 
الاالله على وجه الارض. 

ه- و از فضیلت این کلمه‌است که موسی -علیه‌السلام- از خدای 
تعالی درخواست ت که مرا چیزی بیاموز که من بدان مخصوص شوم که توی 
خداو ندا" را بدان می‌خوانم. 

حق‌تعالی فرمود که بگوی لاله الاالله. 

موسی علیه‌السلام- گفت که همه بندگان توی خداو ند ان کلمه 
می‌گوبند» چیزی می‌خواهم که من بدان مخصوص باشم. 

باز فرمود حق -تعالیوتقدس- که نگوی لاله الاالله که اگر هفت 
آسمان" و زمین و ماینهما در بل ترازو نهند» و این کلمه در بلۀ دنگره این 
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کلمة لااله الاالله بحرید و از آن زیادت آید. 

0- و از اینجاست که مهتر عالم - علبه‌الصلاة والسلام- فرمود خر 

عن الله تعالی: لااله الا الله حصنی و من دخل حصنی فقد آمن [من ] عدابی. 
او و وی وا ود است اگر روزگار دست 

دادی و این بجاره را جمعبتی بودی جندتای کاغد در فضبلت ان کلمه 

۳9 بنوشتی. اما حون در اول عذر خواسته‌ام معدور دار ند.‎ Ey 

ست اگر در خانه کس است. 

۷- و سلطان السالکین شیخ رضی‌الدین عل YY‏ سقدس روحه 
العزیز - می‌فرماید که این همه فضیلت که شنودی درحق گویندگان ای ن کلم 
که به‌اخلاص می‌گونند - فرموده است مقام عوام است» بنگر که تا مرتة 
خواص - که از قول این ترقی کرده‌اند و بهعلم لاله الاالله رسیده چون 
اشد ۹۹ 
۸- شيخ می‌فرماید - قدس الله روحه- که مرا در این معنی عحب 
واقعه‌ای افتاد که دراطراف عالم با چندین مدعی" از مدعیان علم شریست و 
طریقت بحث کردم» هیچ کس رااز آن [نوع] واقعه نفتاده بود. و آن واقعه 
این بود که نفس گفت که لااله الاالله» که نهایت مرتبة عوام اولیاست و این 
هه لت اشان را لەسىت گفتن آ یات ححابید بدم محبوسی»همجنا نکه ۱ 
کسی از پس برده یرون ید نور علم لااله الاالله از حجاب قول لاله الاالله 
سرون آمد. ظاهر او دروجود این ضعیف افتاد حون 1تشی که ازاسمان ساد 
و در حبزی افتد و آن جیز را سوزد. نور علم کلمه دروجود ان ضعبف 
افتاد چنانکه همه وجود از او بسوخت و هیچ چیزی نمانده و آنجه ازوجود 
ندو اشارت می‌توانست کرد همه آن نور بود. جنانکه جیزی سوزد و آتش 
گردد. و حون آن همه نور بود و ان وجودنور گشته همه در دیدۀ وحدانشت 
a a E‏ کلام احدیت بود و در دل همه ذوق رو جر ی 
را از موحودات درآن نظر وجود نود و همه دران نور حنان بودند که زر 
گداختة آتش گشته که هرچه زر بود همه آتش باشد و موجودات همه آن نور 
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د. و اگرچه این مقام عالیتر و شریفتر بود از مقام اول که مقام قول لاله 

الا الله است با اين‌همه مقام علم لااله الا الله مقام خواص است". 
- واگرجه قول لااله الا الله ححاب است» اما ححاب عظمت و 

عزت و جبروت و جلال و کبرباء و ربوبیت و الوهیت است. رونده!" ازعلم 
و معرفت و معانی و لطایف و اسرار وانوار دراین مقام که مقام علم لااله‌الاالله 
است می‌بابد» و متحیر باشد از چاشنیی که باشد از نور علم لاله الاالله 
بحقیقت. و حون مستهلك‌شده آن نور گشته و از لذتی و حلاوتی و ذوقی 
RY‏ ی یا و نورم آن که نود و اگر 
من نور بودم این کیست و وجدان و ذوق ولذت کراست دراین مقام که 
ظلمت وجود به‌نور محض بدل گشته بود و ثقل تفس به‌خفت و کثافت به 
لطافت» و وجدی و اهتزازی و شوقی و حرقتی و طلبی و ارادتی» و سقراری 
و بندگی دروجود ظاهر می‌شود درطلب"" حق_جل‌جلاله. 

۰و هرلحظه وجدها" و اهتزازها پیشتر می‌شود تا جذبة حق‌تعالی 
درخود ظاهر بابد که هرروز و هرلحظه اورا به‌مقامی دیگر می‌برد تا عروجی 
اتفاق افتد که درآ عروج رو نده را بدان؟" علم و معانی و انوار واسرار 
صفات خداو ندی -حل‌وعل گذر افتد و خداوند - حل‌حلاله از راه رآفت 
ورحمت درهر صفتی از صفات خداوندی خود - سبحانه و تعالی- بر رو نده 

| چون رونده را معارج کرامت بود و در هر صفتی به‌تحلی خود 

مشرف گردانبده این رو نده را به‌مقام خاص الخاص راه داد. و این آن‌است 
که در صفت ربویت و الوهبت بر رونده تحلی‌کند و رونده درظهور تحلی 
هویت حق جل‌جلاله- فانی گردد. و فنا درعرف صوفیان این مقام باشد و 
اشارت و عبارت سری شود. این همان جای است که گفته‌اند: هرکه بحشید 
بدانست. رزقنا الله و ایاکم و و لجميع الطالبین الصادقین و المربدین والعاشقین 
بجوده و کرمه و الحمدلله حقحمده و الصلاة على خیر خلقه محمد و آله. 
کف ات که ای وتا 
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۲« طالبان این راه بايد که نسق این راه از محاهده در صحبت و 
خدمت"" شیخ‌طلبند و درترك دنیا و اعراض از جاه‌وقطم صحبت با ابنای 
دنیا و ترك اختلاط با ابناء جنس خود بکوشند! ۲ نه‌از طریق محادله و مباحثه 
و قل‌وقال و گرددن شهرها و زدارتها. ۱ 

۳ و بدانند که اگر ذکر واقعه کرده می‌شود سب آن‌است که 
طالبان را شوقی و عشقی زیادت شود. و هرحند طالب سالك را زان دارد 
از شرح واقعه» از آ"نکه مادام دراین باشد که من دين واقعه رسم با نه. 
اگر دبرتر در او 0 باشد که مگر بدین م نخواهد رسد 
و مرا آن مسبر نخواهد شد. 

-٤‏ اما طالب» بايد پيشنهاد ی بند گی حق_-سبحانه‌و تعالی-نباشد. 
و چون بدانست که حق می‌فرماید: ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. 
]٥٦/۰۱[‏ فاضلترین عبارتها را مصطفی صلی‌الله علیه‌وسلم- بیان فرمود بدان 
مشغول داشید و نقصان خود در ترك ذکر کردن دانبد نه درنادىدن واقعه". 
و مرید درجۀ خویش درمداومت برذکر داند نه در دیدن انوار وغرهاء تا 
بزودی یبلغ مبلغ الرجال و بصل بدار الجلال» ان شاء الله وحده. 

-٥‏ و نیز سب آن‌است ت که طالبان را شوقی پدید آید و زیادتی 
ابمان حاصل آرد تا اعانتی برادر مسلمان را کرده باشد که فضیلت اعانت‌برادر 
سان ار است. چنانکه سرور مخلوقات - صلی الله عليه وسلم- میفرماید: 
ان الله تعالی فی عون العبد مادام العبد فى عون اخيه المسلم. 

و در این باب واقعه‌ای۲ که شیخ رضی‌الدین لالا -رضی الله 
عنه- را افتاده است یاد کنیم*" تا بدانند که از بهر عوانی بامردی * کردن 
این درجه می‌بخشد حق تعالی» اگر به‌جهت برادر مستحق اعانت کند تا چون 
باشد. ۱ 

۷- شيخ می‌فرمادد که در دهی بودم» نا گاه نک گربزان از ده 
آمدا! و گفت: برادر مرا کسی بگرفته است» می‌باید که شیخ فریاد رسك 
شیخ برخاست و روان شد. ناگاه ابری برآمد و شب درآمد و برف بسیار 


بارید و نیز ترشحی می‌کرد. شيخ راه گم کرده بود و درچنین ظلمتی‌فروماند 
با خدا گروید و مناجاتی می‌کرد. ناگاه از سرسنان عصا نوری پیدا شدچنانکه 
چند در چند بروشنی آن نور می‌دید. راه می‌برد بدان نور» تا صبح بدمید. 
ن نور تابیدا شد. و درائنای آن نور اور فواندی رسد که شرج 1ن 
تطوبلی دارد. 

O O E a 
و تقصیر نکند. و خانقاهات که ساخته‌اند و جهت درو شان مرتب کرده‌اند۸۳‎ 
بە‌سبب این‌بود تا اگر کسی بدان کار قیام تتواند کرد چون درویشان از ملبس‎ 
ومطعم و مسکن فارغ باشند او نیز درثواب ابشان داخل باشد. و چون‌دوستار‎ 
ایشان باشد با ایشانش برانگیزاند که المرء مع من احب. و این درحق کسانی‎ 
است که ابشان دروش نباشند و اما دوستار و محبان ابشان باشند. پس اگر‎ 
جهد کنند تا از ایشان شوند بنکر که جه مرتبتها و مقامها بابند.‎ 
از کمال حال‌اشان مخ باشد ملك و زسلو كو نطقا یشان بى اثر باشدفلك*۸‎ 
نه مکان را از حقیقت طیران و سلوك و سیران ابشان آگاهی باشد* و نه‎ - 
زمان را از کینونت اشان در مقعدا؛ صدق علمی. نه‌هر که بحشید بدانست ونه‎ 
هر که برسید بشناخت. و هرکه نرسید از آن نرسید که راه نرفت» و هرکه‎ 
راه نرفت ازان نرفت که ندانست. و هرکه با بزرگان صحبت نداشت از 1ن‎ 
بود که از محبت و ارادت ابشان محروم بود. هرکه را حسن‌ظن در حق‌ا یشان‎ 
کرامت فرمود به‌سعادت پادشاهی رسید» و هرکه محروم گشت درسعادت براو‎ 
سته‌شد و نکس نعوذ االله درشقاوت ماند. چنانکه علم شریمت از علمای‎ 
در حق ایشان فراتتوا گرفت.‎ ek 

E a یبطق‎ 

از مشایخ ی قرا تنوان گرفت جز به‌حسن‌ظن در حق ایشان. و بیان مقامات 
بز رآ چون دیدن ملادکه و سخن گفتن و شنیدن با اشان و دیدن هشت و 
دوزخ و مراتب مقربان حضرت عزت و دیدن جنیان و شیاطین و واقف‌شدن 
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بر اسرار ملك و ملکوت و مطلع گشتن بر ضمایر و مشر ف گشتن به‌حقیقت 
مکالمة حق -جل‌جلاله- و مکرم‌شدن به ریت حق و اطلاع‌یافتن براسراری 
که هر زمان"" و مکانی بدان مخصوص است جون آسمان و زمین و عرش 
و کرسی و لوح‌وقلم و حقیقت اسم اعظم و صلاة الوسطی و لیله‌القدر و شب 
برات و سری که لیله‌الجبعه و روز جمعه بدان مخصوص است و شب عرفه 
و عید و عاشورا و سر مکه و حرم کعبه و حجرالاسود و مقام ابراهیم و زمزم 
و مدینه و قدس و مسجداقصی وصخره و امثال این جز به‌حسن ظن این 
بزرگان* بنتوان شنیدن؟*. رزقکم الله و ابانا بجوده و کرمه و الحمدلله 
حق‌حمده و صلی‌الله علی نسه محمد المصطفی و على آله و اصحابه و آزواجه 
و اتباعه و على جمیم الانبیء و المرسلین و على جميع من آمن بهم و سلم 
تلا بت | 

TE 0‏ الله 
روحه- فرموده بود به تبرك نوشته شد. خداوندا بهکرمت که هر یکویی 
که همه دوستان را کرامت فرموده‌ای مارا و دوستان مارا کرامت فرمای. 
نه الوهنتت که مارا و همه دوستان مارا از همه بلاها و ناکاسها و فننه‌ها و 
" امرادها در دين و دیا نگاه‌داره و به‌احسان قدست که همه بدکاران را و 
فاسقان و مفسدان را توب نصوح کرامت‌کن» و سیثات همه به حستات مسدل 
گردان» و همه مبتدعان را راه راست ننمای» و همه کافران را مسلمانی‌روزی 
کن» و هر که درحق ان ضعیف دی کرده‌است از او عفو کن؛» و اورا بدان 
مواخذت مفرمای» و اورا توبه ده"*» با آرحم الراحمین و با آکرم‌الاکرمین. 

۱- ای دستگیر درماندگان! درمانده‌ایم» دست گر و ای فربادرس 
بیچار گان! بچاره‌ام» فریادرس. ای بخشايندة بی‌کسان! بی کسا نیم بر ما 
سخشای» و ای شنونده دعای مظلومان! مظلومیم شنو. و ای احات کنندة 
دعای مضطر گشتکان! ۳ دعای ما اجات کن بحق محمد و اله 
صلی الله علیه‌وسلم. 


۲- بباید دانستن چنانکه باری دادن بندگان خدای -عزوجل- در 


راه خدای تعالی این همه عظمت است رنحانیدن برعکس این عقوت اشد. 
زنهار تاوقت برکسی که به‌خدای مشغول باشد مشوش نکنی. هرکه وقت۲" 
بر کسی که به‌خدای مشعول است مشوش کند به‌نقمت خدای تعالی نعوذ الله 
مبتلا شود به‌دلیل این حدث که من شغله شغل عن الله تعالی ادرکه المقت 
فی الوقت. وا یا 
و و فرزندان را نوشته می 1ید تايك سر حرف از آن مگره دانید. وصیت این 
است: «برادر غز از احمد و فرزندان اعز على و برادر ان دیگر و دوستان و 
که بمکن از کسی دیگر ازاین جنس نشنوند. و اگر شنوده باشند باشد که 
دل قىول نکند که عالمی*" است بر از مدعبان» که هرگ ز به‌یکی از مشایخ 
طر دشت نرسده‌اند» و کلمه‌ای از ابحد این طرق نخوانده و ىك‌ساعت ازعهده 
این معاملت جنانکه شرط متابعت | ست - بیرون نیامده» همه لاف و بارنامة 
مقامات بز رآ زننده و طامات وترهات فرامردم نمایند وازاین حدیث بویبی به 
مشام اشان زرسده و از احوال نندگان خد | حز نام نشنیده که حالات مره 
تفا مارت: انت نت اهل دصرت که الاحوال موارث الاعمال». 
سور وس پروفق متابمت مصطقی باشد یله هو سم حنانکه اجماع 
ی ۳9 ۳ ابر ای رت این طریق گوفته و 
بصحیح ۴ عمل نکر ده داشد و در ۳3 1 ز مشایخ مهدب‌الاخلاق نوده 
و بروثق مر و تا ات تا تسا را از حقیفت این 
ده اول در طلب حق‌تعالی ترك دنباست» و در همه اوفات 
طلب دنيا مدموم. و جمله انيا و اولبا به ای نت و مطلوب کلی و 
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مقصود حصول و وصول موقوف است به‌تركد نیا و اعراض ازاو و ابناءجنس‌او 
بکلیت. پس کسانی که هنوز ترك دنیا - که مبغوض حق‌است و به همه زبانها 
نکوهیده و در همه ادیان مذموم - تتوانند گفتن اورا با اسرارملك وملکوت 
حه کار؟ ۱ ۱ 

*۷- هر عالمی زاهدی متقی صالحی خرقه‌پوشی مذکری که این 
مجموع و دام دنبای خود ساخته نود مخدول است و مردود و ممکور و 
مفتون و مطرود و مستدرج» و مبعوض خداوند بود نه‌مقرب و محبوب.دیدن 
اینچنین کسی دل را تاريك‌کند و اختلاط با او مضرت"" عظیم باشد» و دوری 
از او از مهمات دین و لوازم راه بقین» و شرطی از شرابط بزر گترین باشذ» و 
دوری از او سبب قربت حق‌تعالی باشده دشمنی بااو سبب" محبت حق تعالی 
باشد و اگرحه این کس به‌زهد و ورع و صلاح و علم و سداد معروف دود و 
از خاندان بز رک و فصیح و مناظر بود و مذکر و خوش‌لهجه» و در همه علوم 
کمالیتی حاصل کرده و مقبول سلاطین و ملوك و خاص و عام دود و باحرمت 
وحشمت و تنعم بود» از او دور بايد بود که دین حق از 1 بار نامه مستعنی 
است. ۱ ۱ 

۷- حاصل این سخن آن‌است که هر که تارك و متقی نباشد گو هر که 
خواهی باش» و در هر لباسی که خواهی باش؛ از دوستی او دور بودن از 
مهمات مصالح دین بود. و صحبت باکسی نیکو بود که دیدن او مذکر حق 
تعالی بود تا ترا روی از دنیا بگرداند وطالب آخرت گرداند. 

۷۸- و بداند که فایده براین مقالات آن‌است که ندگان خدای را 
وصول به‌خداو ند به‌روّت و مشاهده و مکالمه از روی عیان بود نه از روی 
وهم و گمان. و در کشف‌المحجوب این حدیث آورده‌اند که مهتر و بهتر 
موجودات - صلی‌الله علیه‌وسلم- می‌فرماید: اجیعوا بطو نکم واظماوا اکبادک 
و اعروا اجسادکم لعل قلوبکم يرون الله عیانا فى الدئیا"*. 

۷۹- و در همین معنی این بحاره را از شيخ سالك ناسك موسی 
بن محلی الصوفی احادشی که او از رئن - رضی‌الله عنه- شنوده بود روایتی 


۸ ۱ مصنفات سمنانی 


است. قال رسول الله -صلی‌الله علیه‌وسلې: اخشوا شنوا و اخشوا شئوا و 
آمشوا حفاة عراة ترون الله جهرة. معنی وصول بنده به خداوند - تعالی و 
تقدس - این بود نه چیزی دیگر. و وصول بدان حضرت نه از قبیل جسم يا 
عرض به‌عرض با جوهر به جوهر بود. تعالی الله عن ذلك علوا کبیرآ. 

۸۰ و این نه سری است که در کتات توان آورده با کسی را تقریر 
معلوم گردد. این اشارتی که رفت» سب ان بود که دروشان بدانند که کار 
دربیش دار ند يك‌دم از ل اناد و نهر یه دون آن مقام است التفات 
نکنند تا ب‌مقصود رسند. 

۱ و این اختصاص طربقت راست و این کرامت اهل طریقت 
راست" (. حق -سبحانه‌وتعالی- همه را این مقام و این منزلت روزی کناد» 
و این دولت و سعادت و شرف‌وقرت و این عنامت کرامت کناده و از این 
نهابت محروم مگرداناد بحق محمد وا له و عترته الطاهرین. 

۲ و همچنین وصیتی است ت از شيخ سلطان‌الطر هه نورالدین 
کال ات ای ما الله رل هاه ما اوه ردان در که 
بعد از ادای فرابض و علم فریضه هیچ عملی را از اعمال صالحه بر خلوت 
ترجیح ننهند که مقتدابان تا به محمد - صلی‌الله علیه‌وسلم- چنین رفته‌اند و 
بدین فرموده‌اند زیرا که محموعة اعمال صالحه خلوت است جنانکه سنت 
به‌شرابط آن وارد است و کلام‌محید بدان ناطق. 

خلوت‌چیست؟ غیبت‌اکردن» بغیر ذکره لب اجنانیدن۱ 4۱ ۲زار از 
خلق بازداشتن» روز بروزه بودن» شب پهلو برزمین نانهادن» خودرا تسلیم 

لحد و گورکردن, به‌قضاء خدا راضی بودن» و بیاحتیاج ی 
حماعت گزاردن» دراتتظار نماز جماعت نشستن» و وضو بر وضو نگاه‌داشتن 
ترك شهوات گفتن» صبر جمیل درپیش گرفتن» جوع برجوع انتا ر 
و شبطان محاربه کردن» دل را با خدای‌تعالی راست داشتن» اخلاق مدمومه را 
محو کردن» نفس خودرا به ناکسی شناختن» بر گناهان خود گرستن» ترك 
ادخار گفتن۲ ۱ توکل بر خدای تعالی کردن» خودرا بدین بت که و ماخلقت 
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دانستن که زه ور و رفتن ی است مین تب 
معرفت است» سرمایه محبت است» به‌حق قربت است» از حق تعالی کرامت 


است» از طاعت خحالت است» از معصبت ندامت است» ترك نخوت است» 
ومتادهت سنت است» موافقت مشایخ طرشت است» خلوث انقطاع از هستی 
خوداست» اتصال به‌حضرت عزت است» کشتن نفس و شقاوت است» گشادن 
۷ از حشمه سعادت است» از مهلکانت در سلامت است» درسلامتش ملامت 
است. آه که درخلوت با عاشقان عشق‌بازست» ار او نوازد 7 
در ناز است» جون عشق بازد جمله نیاز است. نی‌نی که عاشق» عاشق حسن است 
از معشوق احسان است» جون در واه چگرسزیت چ حون احسان کند 
دلفروزیست. ۱ 

۳ برشمردن محاسن خلوت تطویلی دارد و دراین‌وقت نمی گنجد. 
آن‌کس را که درد عشق دردل‌افتاد اورا خود به گنحهای خلوت از کشند. 
حکایت آن باشد که «تو مادر مرده را گربه میاموز». اورا خود این که باد 
کردیم بدان‌که از هزار یکی و ازبسیار اندکی تقربر نرفت ازخودش معلوم 
شودء اما ب‌شرط آنکه مسلسل باشد؟" با مصطفی -علیه‌السلام- و مقید به‌علم 
شریعت بمابحتاج الیه. 

هم وصیت همین است ت که اد کرده شد» بايد که حون درادن حال 
انقطاع اید يكث‌دم از ذکر و خلوت نشکیده و کا ون 
جند بوسیده باد گیرد و هنکامه گیری آغاز کند. 

٥ای‏ طالبان عاشق و ای مریدان صادق بقین بدانید که 

کز می» دو هزار رطل برپیمایی . تا می نخوری نباشدت شیدایی 

- روزی چند که فرصت افته آید غنیمت شمرید. 


مس 


امروز کارکن که سی رو زگار بست آنحا که روز گار درازست کارست 
ا ادن رساله را سلوةالعاشقین و سکته المشتاقین نام نهادیم و از 


ِِ ۱ مصنفات سمنانی 


نسب کلمات مشایخ -قدس الله ۳ لفظ بلفظ دراننحا نوشته‌ام که 
برکت سنخن ابشان بسیار باشد. 

۸۷ و نیز تومریدان چون سخن پیران شنوند به‌تعظیمتر شنونده و 
ایشان را از آنحا فاید هییشتر باشد. این بیجاره را نظر بر فایدة دروشان 
است؛ نه برآ نکه طاماتی جند از خود بەخلق نما ید و اظهار حالات و مقامات 


e‏ خوردن که زر معرست جه‌حاحت»محك خودیگو ید که‌حیست 
SNS‏ ا ۱ 
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دمت الرسالهة الشرشه من مصنفات 


۳ EE اشح ا‎ a 


۱- شکر و سپاس آفریدگاری را که به کمال علم از راه محبت؟؛ نور 
ارادت را دراراضی باطن انسان که غیت انفس است بذر شحرءة سعادت گردانید 
و به‌قدرت کردگاری آن تخم را دربرآورد؟ و شحرة سعادت از آنحا برآورد 
و بهآسمان قرتش رسانید. و به‌عکمت پروردگاری" ثمرة ور ولات از آن 
شحره درآورد * و به‌عنایت ازلی ازهمه موجوداتش در گذر انید. 

٣‏ و درود ی‌منتها بر روخ * مطهر مصطفی باد که جز در دوستان 
شرعت او این شحره ` به کمال نمی‌رسد» و بر آل و اصحات او که دهقانان 
صاحی بصیرت‌اندا» و بر اولنا و علما و متابعان سنت او که یف پا کیزه 
سبرت‌اند. 

۳ اما N‏ تا ارال ت مد دد کا 
فرز ندان طریقت" این بیچاره است» التماس می‌کرد تا درحقیقت نور و تفاصیل 
انوار» به‌جهت سس مقتدی و اطمینان واصل مهتدی بیانی کرده شوده 
و این بیچاره می‌خواست تا این اسرار از چشم اغیار مستور باشد» التماس 
اورا مبذول نمی‌داشت؟ تا این‌دم که» قلم به‌اشارت من له القدم صفت ثابته‌قدم 
در میدان بان نهاد و سررشتة اختیار ه‌دست نان داد» بی‌اختیار درصورت 
اختیار» نقوشی که پرصحيفة دل مثبت بود نسخه‌ای" از راه اجمال بر روی 


"e‏ ۱ بات سمنالی 


این صحیفه نقش ست» ان ا که سنب تشویق خوانندگان و تصد دق 
شنوندگان گردد و از دىدة نامحرمان مستوره و از دىدة ا ,باشد. 
نمحمد و آله و صحه. 

ع- بدان ای عزیز - نور الله قلبك بالانوار القدسیه- که بحقيقت'' 
نور جیزی را گونند که او خودرا ببیند و دانده و همۀ اشيا را ببند و دانده 
و بدو اشيا را توان دید و دانست. و این نور مطلق» صفت خاص حق است 

٥‏ و بدان که نور ارادت ارضشی است"" و نور ولات سماوی» وهر 
دو صفت اوست. چنانکه می‌فرماید در کلام محید: الله نور السماوات و 
الارض. [۳۵/۲4] و نور ولایت را که صفت خاص اوست» نتوان دید جز 
به تور ارادت» که صفت ذات اوست. و از اننحاست که می‌فرماید: آولیائی 
تحت قبابی لابعرفهم غیری. . 

+ چون این معنی دانستی» بعدازاین بدانی که به‌نست a‏ 

عشه ان برخفی و روح‌وسر و دل ونفس اطلاق کنند و در شهادت انفس 
E OOP‏ 
آفاق بر ارواح ملكوجن اجراکنند"" و در شهادت آفاق بر آفتاب و ماه و 
ستا رگان و چراخ وشمع و مشعله اطلاق جایز دارند. 

۱ ۷- مقصود آنکه چون مرد سالك روی از غیب و شهادت آفاق 
بگرداند و ازشهادٽ انفس نیز اعراض‌کند وروی ب‌غیب انفس* آرد؛ اول 
پرده[ای] که در نظر او آیده برد مكدر باشد که پردة غیب شیطان است . 
حندان که 1: نشزنه کلمۀ لااله الا الله را بر سنگ دل زند و تش خفی که در 
وي تمیه است به‌طهور بد و در حراقة تفس افتد و به‌هیزم وجود اورا مددی 
کند تا مشتعل شود!!» آن برد مكدر ه کودی نقل‌کند و هرحند آتش 
بقوت تر می‌شود و هیزم وجود از نداوت لقمات ۷ 
الوان صافیتر و دود کمتر می‌شود. و چون لقمات بکل از حقوق باشد» دود 
e‏ به‌مشام. رسد و الوا منور درنظرآید و مشاهدة 
روحاني " اتفاق 


نور به ۱ ۳۴۳ 


۸- این مجموع که تقربر کردیم به‌برکت قوت ذکر و رعایت لقمه 
اژ نداوت حظوظ ظاهر گردد. و اختلاط الوان سرخ و سپید و کبود و زرد و 
سیاه و سبز دراین‌مقام» ازقوت آتش ذکر باشد» و ممکن که ذات ذکر ازیس 
برده‌ها یرون ابد نعره برآرده یکی همی گوید: مرد اند که در این مقام 
مغرور E‏ با فد 

4 دیگر آتشی که درطرقت بر سالك ظاهر شود امحصور است اما 
نجه از نحا عىارت توان کرد 9 نش حق‌است و آتش د است و آتش 
O A‏ 9 و آتشی 

ست که وجود شت انسانی از ن مر کې است 

۰- و تمییز میان هریکی از این ایا به‌علامات طریقت توان کرد 
و مبتدی را بی‌ارشاد شیخ» به‌تمییز آن مشغول نتوان‌شد که مبادا شیطان از 
راه القا درنفس تصرف کند و نفس طفل‌صفت در دام غرور افتد و از سلوك 
بازما ند. 

۱- و بر مرید واجب است هرچه بیند به‌حضر ت؟"شیخ عرضه‌می‌دارد 
تا شیخ تعبیر واقعات و تمییز مشاهدات بیان می‌فرمادد. 

۲- بعدازاین چون وجود ملطخ به‌لقمات حظوظی و ملوث به 
تاذورات معاصی"" بکل سوخته گشت و به‌سب آتش ذکر فنا حاصل آمد نور 

مس به‌هور آند و پرد؟ کبود خوش‌رنگ باشد. 

۳- بعداز آن نور دل طلوع کند و پردة او سرح عقبق‌ر نگ باشده 
سالك را از دیدن آن‌نور ذوقی عظیم به‌دل رسد و استقامتی درسلوك پدید 
دد. 

6 - عداز آن نور سبز پرتو اندازد و پرد او سفید باشد. و دراین 
مقام علم لدنی کشف‌شدن گیرد. 

٥‏ ععداز آن نور روح انسی اشراق کند و پردة او زردبی بغایت 
ووا یدق از هی دن ودل ری کو 

- بعداز آن نور خفی که روح‌القدس اشارت بدو است؟۲ درتحلی 


[ ید و برد او سیاه باشده سیاهبی بعات صافی و عظیم ناهیتت. گاه باشد 
که از دیدن این برد سباه سالك فائی شود و رعشه"" بر وجود او افتد. 

۷ مقصود "نکه آب حصات حاودانی درادن ظلمات تعسه است» 
هرکه در پرتو نور مصطفی خودرا جای داد و درظل حمایت او گریخت» 
خضرو ار به‌منبع آب حیات که مطلم انوار صفات است رسید و از کوثرعنایت 
جام محبت در کشید و مستعد آن‌شد که ملك تعالی بهصفت حلال‌وحمال بروی 
تحلی کند» مرد بايد که درا بن مقام به‌جواهری که دراین ظلمات ودست است 
التفات نماد تا سکندرصفت از شمه آی‌حیات محروم نماند و به قدم صدق 
دراین ظلمات می‌رود و درا قوی دارد. و الته بايد که به هيچ‌صور هایل و 
"آوازهای سهمناك خادف نشود تا نور خفی از مکمن نیب e‏ دعد 
از آن ترس به‌امن "۲ مبدل شود. 

۸- چون داد این مقام داده باشده نور مطلق که صفت خاص حق 
است منزه [از حلول] و اتحاد» و مقدس ! اتسال.و اال حل شود و 
پرده او سبز باشد. و آن سبزی علامت حیات شجرۀ وجود باشد. و تجلی نور 
مطلق جز در بهشت ممکن نباشد. واثاری که از آن تحلی به‌ظهور يد اول 
قامت سالك اشد مداز آن اقامت در برزخ» و انشقاق آسمان» و تبدیل 
زمین» و تسسر کوهها» و انتثار ستار گان ثوات» و تکودر آفتات و ماه» و 
انکدار کواب سیار» و بازداشتن در عرصات» و بازخواستن حساب در 
ترازو گاه» و گذراندن بر صراط» و درآوردن در در کات» و برآوردن بر 
درحات. 

-۱٩‏ جون این علامتها مرد سالك مشاهده کند و او را در هشت 
جای دادند» بعداز این بکلی متوجه حضرت عزتش باید شدن. و بحکم مازاغ 
البصر و ماطعی|۵۳/ ۱۷ ] به‌هیچ چىز التفات۳۲ نکند تا ذات مقدس تحلی کند 
و او به‌مشاهده حمال بی‌جون و ی‌حگونه دید رمدسته‌هحر ان ,| روشن کند. 

۰- و تجلی نور حق از جهات منزه باشد و هیچ""چیز بدو نماند. 
و نور خفی را تجلی از بالای سر باشد و در عالم شهادت‌هیچ‌نوری بدو نماند. 


نوریه ۱ 0 


و مرد سالك را در بدایت تحلی فانی گرداند و نور روح از نور آفتاب‌عظیمتر 
باشد و احیاتا از جپ و راست همی باشد. و ور سر به‌زهره ماند اما از او 
لطفتر و نورانیتر» و تحلی‌اودرمواجهه باشد و خودرا بر چشم سالك زندا ۲) 
و در وجود وی شود و سالك را فانی گرداند. و جون سالك از آن حال داز 
ید علوم بسیار در E e e E‏ 
باشد. و نوردل به‌ماه ماند درطور اول. ولکن نقطۀ حقیقی که در آن ماه 
تعبیه است دربرابر دل سالك به‌ظهور آید. و چون آن نور خودرا بر چشم او 
زد در همه وجودش تصرف ‌کند و خودرا برمثال آبی منور بیند. چنانکه 
گوشت و بوست و حامه‌ای که درتن‌او باشد هم از آن‌نور گشته‌اشده و در 
وقت تحلی خودرا برجاف چپ سالك زند و اورا فانی کند و در دل او گم 
شوده و در این حال انوارغریب و احوالی عجیب بر سالك طاری شود و نور 
نفس گرد بر گرد وحود سالك فرو گرد. و آن نور بها بی ماند صافی کهآ فتاد 
رآنجا افتاده باشد و از آنجا عکس بردیوار افتاده. و تجلی ور تفس را 
قوت آفتان" نباشد. 

۱- اما انواری دیگر که بیند چون شمع و شعله و چراغ» انوار 
ارواح طیبه باشد از جن‌وانس» علی اختلاف مراتبهم و تفاوت آقدارهم. و 
آنکه آسمان و ستارگان و آفتاب و ما ه‌ینده ان ملکوت وملك آفاق باشد و 
ملك و ملکوت انفس. و گاه‌باشد که انوار ارواح ملایکة مقرب و انبیاو اولیا 
باشد عليهم السلام. 

۲- و شمله‌های تش که دریدایت بینده علامت عبور سالك باشد 
بر عنصر آتشی وجود خود. و پربدن درهوا و رفتن برآب۳ نشان گذشتن 
او باشد بر جزو هوابی خود. و شناو کردن در دراها و رودخانه‌ها و رفتن 
برروی آب دلالت کند بر گذشتن سالك بر عنصر آبی وجود خود. و درآمدن 
در کوجه‌ها و خانه‌ها ودیوارها علامت عبور سالك‌است بر حزو خاکی که 
شخص ۲۶ انسان مر کی از ات و هروقت که احزاء وحود سالك ازظلمات 
لقمات حظوظی پاك شوده آتشهای خوش‌رنگ صافی سری‌الح ركة فی‌الصعود 


درنظر آید و هواهای صافی نورانی و آبهای منور و کوچه‌های فراخ و 
سراهای عظیم پاکیزه و فرشهای خوب که و دعوتهای پر نعمت آماده 
کرده مشاهده کند. و اگر احزاء وحود سالك ملوث باشد به‌لقمات حظوظی 
و ملطخ به‌ظلمات هواء برخلاف این بیند» چون آتشهای سهمناك پردود بطیء 
الحر که» که در وی می‌افتد و اورا می‌سوزد. و بند که وی را در انحا 
می‌انداز ند و هواهای تیره بیند و برق و صواعق با هيبت و تارکیهای‌هولناله 
که او درنحا گرفتار مانده است» و آهای مکدر برنحاست که او در نحا 
غرقه می‌شود و به گل آلوده می گردد» و کوچه‌های تنگ و تاريك و سرای 
خراب نجس که او درآنجا گم می‌شود. و هرگاه که می‌خواهد که به صحرا 
بیرون رود» دیوارهای بز رک" حایل می‌شود و تلهای خاك که او به‌دشواری 
برآنجا می‌رود و جایهای عمیق ظلمانی بیند که او در آنجا می‌افتد. و درآن 
مقام حیوانات مودیه چون مار و مور و کژدم و شیروپلنگ وخرس وخوك 
و امثال آن یدید میآید و اورا زحمت می‌دهند. و انها صور صفات نفس 
امارة او باشد. و به‌قدر آنکه ظلمات لقمات حظوظی به‌صفای لقمات حقوقی 
در ندل می‌افتد» صفات دمیمه به‌صفات حمیده مبدل می‌شود و این صور 
کریهه نیز به‌صور سلیمه» چون گوسفند و آهو ومرغان خوش‌رنگ‌خوشآواز 
متبدل می‌شود' ". 

۳ و گاه باشد که" صورت حیوانی خلم‌کنند و به‌صورت انسانی 
متلیس شوند و خودرا به‌سالك نمایند. و هرچند صفای لقمة حقوقی زبادت‌تر» 
ا ز دادت‌تر. و علامت‌حسن این‌صور غیبی در عالم شهادت» حسن 
سيرت سالك داشد. 

۶6- و گاه‌باشد که شخص مظلم بسادر نور مشخص شود. و دراین 
مقام سالك را برحقیقت لطیفة ااثیت و رمت بدن مکتسب که با او باقی 
خو اهد ماند»ه اطلاع افتده و بر سر سخن سبدالفقر اء ابراهیم ادهم _قدس الله 
سرم وقوف بابد که او فرموده است: اطب مطعمك وماعليك ان تقوم باللیل 
و تصوم بالنهار. و در حصول طیب مطعم که لقمة حلال است و بنای شخص 
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انسانی بدان محکم است و کلمة طیبه از او حاصل است. سعی بلیغ نمای» که 
مصطفی -صلی‌الله عليه وآله- می‌فرمایده": لایدخل الجنة من نبت لحمه من 
سحت» النار اولی به. 

0 و ەشو ندال که بیش‌افتاد راه سالك حهار دانگک از رعات 
حق لقمه است و دانگی از ذکر و دانگی از ارشاد مرشد. و اگر نعوذ الله 
بەلقمة حرام مبتلا شود باید که جز به‌مقدار سد رمق نخورد» و اگر شبهه 
باشد از توسم احتراز کند» و اگر حلال باشد از اسراف برهیز کند» جندان 
خواهد که هنوز اشتها داقی باشد تا ثقیل نشود و خواب غلبه نکند» و از ذکر 
باز نماند و امر وسط را رعایت‌کندتا در بلای افراط و تفربط نیفتد و دروغ. 

٩‏ نبز اند که خودرا از وسوسه نگاه دارد و بداند که حق‌تعالی 
می‌فرماید: ان الله لابحب‌المعتدین.[۸۷/۰] و این جماعتی‌اند که قدم در سيار 
خوردن نهاده‌اند. امر کلوا و اشربوا ولاتسرفوا[۳۱/۷] امتثال می‌باید نمود 
و در سنت رسول -علیه‌السلام- نیفزود» از آنکه زباده و تقصان عیبناك است 
و امروز سعی می‌باید نمود و چون خودرا به‌صفات حمیده و خصال پسندیده 
مزین گردانید تا فردا در درکات دوزخ به‌عذاب الیم مبتلا نشوبد و ب‌اخلاق 
کربهه متخلق نباشید تا در درجات بهشت به‌نعیم مقیم تمتع کنید"". وهر کس 
که امروز وجود خودرا از صفات ذمیمه پاك نگرداند“ و توقع بهشت دارد 
همچو شخصی باشد |[ که] در خریف» تخم در زمین نیندازد و دروقت حصاد 
اميد غله دارده بلکه از او جاهلتر؛ از آ"نکه مصطفی -علیه‌السلام- فرموده 
است که الدننا مزرعة الاخرة. و حون دنا به‌سرآید آلات و ادوات که بدان 
زراعت می‌تو انست کرد» از وی بازستانند و تخم انفاس سبری شوده و حندان 
که گوید: ربنا آبصرنا و سمعنا فارجمنا سل سالحا انا موقنون.[۱۲/۳۲] 
از وی مسموع ندارند و درجواش گونند: اخسئوا فیها ولاتکلمون. 
۱۰۸/۲۳ ] 


۷ نصیحت قبول کن و به‌فرور شیطان معرور مشو. 


۱ ر 
بکار امروز تخمی زان که فردا اید هیچ حاصل از گدایی 
- از درويزة افیضوا علبتا من الماء او مما رزقکم الله|۵۰/۷] جز تشنگی 

فاید. از ال ربا بت علینا شقوتا(۱۰۰/۲۳] هیچ دلیبرابشانبنبخفاید 

کار فردا امروز می‌باید ساخت» و مهم امروز با فردا نمی‌باید انداخت. متقبل 
می‌باید بود نه مدبر. حاضر می‌باید بود نه غافل. شاکر می‌باید بود نه کافر 
چه کفر آن [است] که حق نعمت [او تعالی که] در حق وجود تو فرموده است 
نشناسی» و این نعمت عظیم راسرمایه عصیان حق سازی. کافر نه همه آن‌است 
که از صورت کلمۀ لااله الاالله محروم است» ه رکه از معنی این کلمه محروم 
است هم کافر است. جهد می‌باید کرد تا هیچ تفسی از انفاس نفیسه ضام 
نشود و حق‌نعمت هر نفسی که جوهری است از جواهر شریفه» بگزاری» تا از 

شاکران نعمت حق باشی. 

۸- ما خود سخنی در انوار می‌گفتیم» ناگاه ا این کوجه برون 
افتادم. چون بیان انوار خفی و روح وسر ودل ونفس کردیم و نور شیطان 
را اد نکردم» و اجب‌نمود شرح نور ار و صفت او دادن» تا خلوتی را وهم 
نشود که هرچه صفت نورت داشته باشد شیطان را در آن مدخل نباشد. 

-٩‏ پس بايد دانست که نور شیطان دربدابت که تجلی کند چون 
لعبتی باشد از آتشی بدرنگ» و بردة اورا بر زمین سند و همه ساط به‌ر نگ 
سرخ نىر گردده نقطی حون خون سیاه بر روی آن سرخی ظاهر شده» و دل 
از دیدن آن منعص شود و ذ کر به‌دشواری تواند گفت و همه اعضایش متألم 
گردد» حنانکه گوبی اورا کوفته‌اند دراین وقت. حون از راه ارادت کامل 
باد شیخ کند و بهذکر مشغول شوده آن لعبت بر زمین فرو شود و آن پردة 
بدرنگ ناچیز شود و خفتی در وجود سالك پدید آید و ذکر صافی بر زبان 
او جاری شود و آتش ذکر متصاعد گردد» وقتی خوش مصفا و عیشی مهنا در 
ذکر روی نما ند. 

۰- دیگر بباید دانستن که [هر] عضوی را از اعضای سالك نوری 


نو ر به ۳۰۵ 


است مخصوص» و هر طاعتی را از طاعتها نوری است. و تفاصیل این انوار 
در طی کتابت نگنجد. و ما بعلم جنود ربك الا هو وماهی.[۳۱/۷4] و این 
قدر نیز که این سحاره بر روی کاغذ نوشته» مشایخ متقدم ننوشته‌اند» از 
آنکه مدعبان طرشت این بان را دامگاه دعوی خود سازند و سالکان را در 
دام تزور خود انداز ند. اما افتراح خواطر آن عزیز سبار شده شمه‌ای از 
اسرار انوار در بیان آورد. و دراین‌حال بر خاطر گذشت که حق‌تعالی در 
کلام مجید خود چنین فرمود که بضل به کثیر؟ و بهدی به کثیرا وما بضل به 
الا الفاسقين چو الدین نقضون عهد الله من بعد مبثاقه و بقطعون ما آمر الله 
به آن یوصل و بفسدون فی الارضء الى آخر الایة. [۲۷-۲۰/۲] دانست که 
اضلال و اهلاك به‌حکم"* اوست: یضل من یشاء و بهدی من یشاء[۳/۱۳٩]‏ 
فهو المهتد و من ضلل فلن‌تحد له ولا مرشدا. [۱۸/۱۷] ارادت خودرا از 
ميان برداشت و به‌قضاء حق راضی‌شد و قلم بیان را به‌بنان سپرد تا چنانکه 
خواهد معانی غیب را برصفحة شهادت می‌نوسد و اهل سعادت را بر ماردځ 
پرفایدة او می‌نشاند. شعل الله مابشاء[ع۲۷/۱] و بحکم مایرید. [۱/۰] 

۳۱- مقصود آنکه چون مرد در خود اثر این توفیق دید و آن قبول 
سخن اصحاب دل است» به‌حسن اعتقاد قدم سلوك نهاد و بعضی انوار را 
مشاهده کرد و برعلامت طربقت وقوفش حاصلآمد و برحقیقت کشف حجاب 
و رفع ستر مطلع گشت» می‌باید که تا دم آخر يكدم غافل نىاشد» از ن که 
هردم در عالم شهادت که ظلمت محض است پردة ظلمانی حاصل می‌شود. ار 
بەرفع آن ححاب مشغول نشود ححاب بر حجاب افزاید و انوار در پرده روده 
و مبادا که شیطان نفس را به‌القای معانی باطل از سلوك درطرق ملول گرداند 
و روش از راه بر گرداند و مرتد طربقت گردد که مشایخ گفته‌اند که مرتد 
شرعت ه‌دك کلمة لااله الاالله محمد رسول‌الله که بگوید با سر کار روده 
اما مرتد طریقت به‌عمل ثفلین بر سر راه خود تتواند رفت. نعوذ بالله من 
الحور بعد الکور» یعنی من النقصان بعد الزيادة. 

۳۷- دیگر [بدان] که وضو را نوری است عظیم» که خلوت تاريك 


را روشن گردانده و آن نور بەقرص آفتاب ماند که در برایر بیشانی سالك 
ظاهر گردد» جنانکه سالك نظر را می‌گمارد تا اورا سیند او بالاتر می‌رود تا 
وقتی که در بالای خلوت کوهی پدید آبد و آن‌قرص از بالای سالك می‌تابد 
و همة خلوت روشن می‌دارد. و بیشتر اوقات ظهور این نور وقتی باشد که 
سالك از وضوساختن مراجعت‌کرده و در خلوت آمده باشده اما درنهات 
آن قرص را که بالا می‌دید در عین‌صدر خود بیند که از اینجا یرون می‌آید» 
اما قرص از قرص آفتاب لطیفتر باشد و انوار او صافیتر» و از کسوت لونی 
سرون مده . 

۳۳ اما تکه سالك منتدی به بكار خلوت را از اختلاط الوان و 
انوار روشن بیند روشنیی که نفوس بساط را بدان نور بتوان دیده سبب‌قوت 
تش ذکر باشده دابره‌ای درمقایل سالك ظاهرشود و الوان ملون از وی‌رون 
بد همچون چشمه‌ای که آب از او برون می‌جهد؛ این علامت تبدیل صفت 
تفس اماره و لوامه باشد به‌صفت ملهمگی و مطمئنکی» که هفتادهزار ححاب 
است از نور و ظلمت بر راه سالك. چنانکه مصطفی -علیه‌السلام- فرموده‌است 
و بان تفاصیل آن در ۲ نگنحد» فی‌الحال این بجاره در هفت برده 
منحصر گردانند. 

۳ اول پردة غیب شیطان است و بردة آن مکدر است و ده‌هزار 
حجاب درآن مقام رفع باید کرد. 

۳0 مدازآن پردعغیب نفس است و بردة او ود است و ده‌هزار 
حجاب دیگر درآن مقام از پیش برمی‌باید داشت. 

۳۰ و پس از آذ پرده غيب [دل] است و بردة او سرخ رنك عقیقی 
است و دههزار حجاب دیگر در آن متام خرق می‌باید کرد 

۷ و بعدازآن پرده غیب سر است و رن او سفید است عظیم‌رقیق» 
و ده‌هزار حجاب دران منزل رفع باید کرد. 

۳۸ وبعدازآن پردة روح است و رنگ ادن برده اا 
و ده‌هزار حجاب دیگر دراین مقام در با بدنوردید. 


نوربه ۱ ۱ ۳۱ 


۳۹ بعدازاین برد غیب خفی است و ونان پرده صافی مهنب 
باشد و ده‌هزار حجاب دیگر دراین مقام رفع داید کرد. 

6۰ و بعدازآان پردة غیب‌العیت است و رنگ آن سبز باشد و ده‌هزار 
حجاب دنگر ازابن مقام برباید داشت. 

6۱- و مجموع این حجابی بود که چون سالك تعلق دارد او محجوب 
است بدین حجبات» که واقع شده‌است از حق» نه آنکه حق مححوب است که 
هیچ‌چیز حق را حجاب نتواند کرد. 

۲ع- بعداز رفع این هفتادهزار [حجاب]» حجاب کبریا رسد. چنانکه 
حضرت مصطفی دلي له علیه‌وسلم- می‌فرماید: حجاية الور آو کثیفها 
خر فت سات وه ما وو ر واه ها ای اله رهم ی 
در این مقام اورا سر بر آستانهة عجز باید نهاد. اگر نور جذبه از آن بر وجود 
او پرتو اندازد اورا محذوب گرداند و به‌حضرتش واصل گرداند فهو المراد» 
و الا ملازم آستانة صمدیت باید بود و سر بر عتبة عبودیت باید نهاد [تاآوقنی 
که به‌لطف وفضل آن دربگشاید. و کلیدان در بهدست حبیب اوست صلعم» 
حز از وی نطلند تا محروم ابدی نگردد» و السلام. 

۳ توقع بحسن ارادت اران حنان است که کشت 1 ال از 
راه مجاهده طلب کنند نه از راه قبل‌وقال» تا از اهل مشاهده گردند. و جون 
دیده حال؟ بدین انوار روشن گردد این سبحاره را به‌دعای خر ادکننده و 
پیوسته دعای ارواح مشایخ که به بدرقة همت ایشان این راه مخوف را قطم 
می‌توان کرد واجب دانند و دایماً زبان را به‌صلوات بر روح سرور کابنات - 
عليه افضل التحیات و از کی الصلوات - متحرك دارند. و صلی الله علیه خر 
خلقه محمد و آله و صحبه آجمعین. 
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تذ کوةالمشا یخ ‏ 


۱- بعد حمدالله تعالی" و الصلوة و السلام على رسوله محمد و اله 
این اوراق مشتمل است بر ذکر اسامی و خرقه و صحبت مشایخ ما -قدس الله 
آرواحهم - و نام اين کتاب تذكرة المشایخ نهاده شد. حق‌تعالی بر جمع کننده 
و نوسنده و خواننده و شنونده مبارك گرداناده و همگنان را توضق اقتدا 
بدیشان کرامت کناد. نمنه و فضله و کرمه. 

۲ امانعد؛ يدان که شيخ ما سلطان المشایخ و البحققن» وارث 
الانبياء و المرسلين» سر الله فى الارضین» نورالملةوالحق والدين» عبدالرحمن 
محمد بن محمد الاسفراینی"- قدس‌الله روحه- طریق انزوا و خلوت از شیخ 
احمد چورپانی دارده و او از قطب الاولیاء شيخ رضی‌الملة والدین علی‌بن 
سعید ين عدالحلیل المعروف به لالا- قدس‌الله روحه- دارد. و شيخ علی 
لالا خرقه از دست شيخ مجدالدین شخان دارد نبیر شيخ ابوسعید بسن 
ابوالخیر. و او از دست بدر خود منور. و او از دست پدر خود ابوطاهر. و 
او از دست پدر خود شیخ کبیر ابوسعید بن ابوالخیر - قدس‌الله آرواحهم. 
و شيخ ابوسعید خرقة اصل از دست ابوالفضل حسن دارد و او از دست 
ابونصر سراج» و او از دست شيخ محمد مرتعش» و او از دست سدالطالفه 
جنید -قدس‌الله آرواحهم. 


4 مصنفات سمنانی 


۳و روات درست آن‌است ت که شیخابوسعید درحال‌حیات ابوالفضل 
حسن» پیش او به‌محاهده و رداضت مشغول بوده اما ازدست او خرقه نبوشید. 
بعداز وفات او پیش شیخ ابوعبدالرحمن محمد بن حسین السلمی رفت و او 
از دست وی خرفه پوشید. و شیخ ابوعبدالرحمن السلمی خرقه از دست 
ابو القاسم نصر ا بادی دارد و او ازدست انویکر شبلی» و او ازدست شیخ 
جنید - قدس الله ارو احهم. 

٤‏ اما شيخ ابوسعید خرقة تبرك ازدست شیخ ابوالعباس قصاب دارد» 
و او از دست محمد بن عبدالله الطری» و او ازدست ابومحمد جربری» و او 
ازدست استاد طر یقت جنید» و اوازدست خال خود سری سقطی؛ و او ازدست 
معروف کرخی» و اواز دست داودطابی» و اوازدست حبس‌عجمی» و او تخت 
حسن بصری» و او ازدست امیرالمومنین علی بن آبی‌طالب -کرم‌الله وجهه- و 
او ازدست سید کاینات محمد مصطفی صلی‌الله علیه‌وسلم 

٥‏ اما شیخ رضی‌الدین على لالا طریق انزوا و خلوت از شیخ 
مجدالدین بعدادی گرفته است و خرفةٌ هزارمیخی از دست او پوشیده. و او 
ازدست شیخ نج الدین ری و شيخ نجم الدین کری خرقه اصل از دست 
شیخ‌الوری اسمعیل بن حسین دزپولی خوزی دارد» و او ازدست محمد بن 
مانکیل» و او ازدست داود بن‌محمد المعروف به‌خادم دروشان» و او ازدست 
ابوالعماس ادرس؛ و اوازدست ابوالقاسم این‌رمضان» و اوازدست ابویعقوب 
طبری» و اوازدست ابوعدالله عثمان» و او ازدست ابومتوب هرحوری» 
و اوازدست ابویعقوب سوسی؛ و وازدست عبدالواحد بن زید. و او درعلم 
به حسن صری انتماء می‌کند و در خرقه به کمیل بن‌زناد. و کمیل خرقه از 
دست امیرالمومنین على دارد -رضی‌الله عنه» و او ازدست مهتر عالم محمد 
مصطفی صلی الله علیه‌وسلم و آله و آصحابه آجمعین. 

دس اما شیخ نجم‌الدین کبری خرقة تبرك ازدست شیخ ابویاسر عمار 
این‌محمد بن مطهر البدلیسی دارد» و او ازدست شيخ العالم العلامة ابو النجيب 
ضیاءالدین عبدالقادر بن عبدالله السکری السهروردی دارده و او از دست پدر 


تذكرة المشایخ ۴٥‏ 


خود عدالله» بس‌از دست عم خود وجه‌الدین عمر. و اشان ازدست بدر 
خود محمدین‌عموبه به‌واسطه آخی فرج زنجانی» و محمدین‌عمویه خرقه از 
دست شیخ‌احمد سياه دینوری» و او از دست ممشاد دینوری» و او ازدست 
استاد طریقت جنیدبن محمد بغدادی -قدس الله آرواحهم. 

۷- اما آخی فرج زنحانی خرقه از دست ابوالعباس نهاو ندی دارد» و 
او ازدست شيخ کبیر انوعبدالله بن خفیف شرازی دارده و او ازدست 
أو محمد روم" بن‌محمد بن‌احمد بعدادی‌دارده و آوازدست سندالطا فه‌چند. 

۸ و اما شيخ کبیر ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی خرقة اصل 
ازدست حعفر حداد؛ دارد» و او ازدست شیخ ابوعمر اصطخری» و او از 
دست ابو تراب نخشی» و اوازدست شقیق بلخی» و او آزدست ابر آهیم بن آدهم. 

4- و ابراهیم ادهم صحبت با فضیل بن‌عیاض و با سفیان ثوری داشته 
است» اما خرقه ازدست شيخ ابوموسی راعی بوشیده است و او از دست 
اوس فرنی» و او ازدست امبرالمومنین عمر بن‌الخط اب» و او از دست 
امیرالمق‌منین علی بن ابی‌طالب -رضی‌الله عنهماه و ایشان ازدست سید کاینات 
محمد مصطفی صلی الله علیه‌وسلم. 

۰- اما شیخ ما نورالدین عبدالرحمن - قدس‌الله روحه- خرقة 
توا دست شیخ رشیدالدین ابوعبدالله محمد بن ابو القاسم المقری دارد»ه 
و او از دست شیخ شهاب‌الدین عمر بن محمد سهروردی دارده و او ازدست 
عم خود شیخ ابونجیب سهروردی دارد- قدس‌الله آرواحهم. 

۱- و اما طریق صحبت شيخ ما سلطان المشایخ و المحققین نور 
الملة والدین ابومحمد عبدالرحمن بن محمد بن محمد الکسرقی الاسفراینی- 
قدس الله روحه- صحبت با شیخ احمد جورپانی داشته است و او با شيخ 
رضی‌الدین علی لالا و او با سلطان المشایخ و المحققین محدالملة و الدین 
شرف بن موید ابن ابوالفتح البعدادی» و او با شيخ ابوالجناب احمد بن عمر 
الخیوقی الصوفی المعروف به نجم‌الدین کبری» و او با شیخ‌عمار صحبت 
داشته است و او باشیخ ابو نجیب سهروردی» و او با شيخ احمد غزالی» و او 


۳۹ مات باق 


با ابوبکر نساج» و اوباابوالقاسم کرکانی و گفته‌اند که ابوالقاسم کرکانی 
با منصور خلف نیز صحبت داشته است» و او باعثمان معربی» و او با ابوعلی 
کاتب» و او با ابوعلی رودباری» و او باسیدالطایفه جنید - قدس الله ارو احهم» 
و اوباخال خويش سری بن المغلس السقطی» و اويا ابومحفوظ معروف بن 
فیروزالکرخی» 3 او با شیخ‌متور ع داودطائی» و اوبا حبیب عحمی و او باحسن 
بصری» و اوبا امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب کرم الله وجهه» و او با سید 
کاینات و خلاصة موجودات محمد مصطفى-عليه افضل الصلوات و التحیات. 

۲- اما | زمعروف کرخی دوشعبه می‌شود: .ك‌شعبه» جناتکه باد 
کرده‌شد. و شعبۀ دیگر: معروف کرخی صحبت با علی‌بن موسی الرضا داشته 
است و او با پدرخود جعفر صادق» و او با پدرخود محمدباقر» و او با پدر 
خود علی زین‌العابدین» و او باپدر خود حسین‌بن‌علی سرضی‌الله عنهم» و او با 
پدر خود امیرالمومنین علی‌ین ابی‌طالب -کرم‌الله وجهه» و او با خواحة 
کاینات محمد مصطفی صلی‌الله علیه وعلی آله وصحبه اجمعین. [و] توفی 
رسول الله صلی‌الله علیه‌وسلم بالمدینه فى شهر رییم‌الاول سنه عشر من الهجرةه 
وهو این ثلاث‌وستین. 


ذکر وفات جماعتی از 


۳- مولد شیخ ما نورالدین عبدالرحمن - قدس‌الله روحه- روز 
چهارشنبه سیم جمادی‌الاولی سنة سبم‌عشر و سبعمائةه و در بغداد مدفون 


ات 
6 س وفات شیخ احمد گورپانی - قدس الله روحه- در سنه تسع و 
ستبن و ستمائه بوده است و در گوریان مدفون است. 


تذكرة المشایخ ۱ ۳۷ 


٥‏ وفات شيخ على لالا* -قدس الله روحه- در سنه ائنی و اربعین 
و ستمائه بوده‌است و در اسفراین مدفون است. 

۱۹ مولود شیخ محدالدین بعدادی - قدس‌الله روحه- در حمادی 
الاولی سنه ست‌وخمسین و خمسماثه نوده‌است» و شهید شد در خوارزم در 
ا و وی را به‌نیشابور برده‌اند و آنحا دفن 
کرده‌اند. 

۷- مولود شیخ نجم‌الدین کبری - رحمه‌الله عليه - در سنه اربعین 
و خمسماثه وده است و شهید شد! در صفر سنه ثمان‌عشروستمائه درخوارزم» 
در جنک کفار. 

۸- وفات شیخ ابو نجیب سهروردی - قدس الله روحه - [در] سنه 
ثلاث وستین و خمسماله | بوده است] و دفن تالنغداد. 

۹- شیخ احمد غزالی ا ا و ی ا 
سبع‌عشر و خمسماثه» و دفن بقزوین. 

۰- شيخ ابوسمید ابوالخیر - قدس الله روحه- توفی فی شعان 
سنه ارمین و ارعمائه» و دفن میهنه. 

۷ب شخ ا وا ن سلمی ب فیس اله روجه ات توفی فی نم 
اثنی‌وعشر و اربعمائه» و دفن فی نیسابور. 

۲- شیخ ابوعثمان بن‌سعید بن‌سلام المفربی» توفی فى سنة ثلاث و 
سبعین و ثلائماثه» و دفن بنیسابور. 

۳ وا و - قدس الله روحه - توفی 
e‏ 

[ 2 35 شيخ ابوعلی تک بر سید یحو توفی سنة نی و 
رین و ا و دفن فی س 

- شيخ شیخ ابوبکر شبلی - اسمه دلف بن ححدر» و قبل: این جعفر‎ 4_٥ 
توفی] سنه ۰ اربع‌و ثلائین و ثلائمائه» و دفن بغداد.‎ [ 


۳۸ مصنفات سمنانی 

۶- شيخ ابومحمد عبدالله بن محمد المرتعش النیسابوری» توفی 
سعداد سنه مان‌عشرین و ثلائماثة. 

CE e‏ مت هورق توفی سنه تسع‌وتسعین ومائتین» و قیل 
سنه تسع‌وسبعین» و دفن ندننور. 

۸- شیخ انومحمد روم بن محمد البغدادی» توفی سنه ثلاث و 
ثلاثمائة» و دفن سغداد. 

۹- شیخ سری بن‌المغلس السقطی» توفی سنه سبع‌وخسین ومالتین» 
و قبل احدی‌وخمسین» و دفن سعداد. 

و ا ات ا احدی ومانتین» 

و دفن سعداد. 

۳١‏ شیخ ارا تاش اف خی توفی سنه احدی و 

۲ شیخ ابوتراب عسکر بن حصین النخشبی» توفی سنه خس و 
اربعین و ماتتین. 

۳ شيخ ابویعقوب اسحاق بن محمد النهرجوری اقام بالحرم 
محاوراء و مات به فی سنه ثلاث و ئلاماثه. 


ذکر مواضع جماعتی ازیشان و حکایات 
امشان و ذکر مدقن ایشان رحمهم الله 


و۳ کسرق بفتمکاف و کسر٩‏ راء و سکون قاف» دهی است ازدهای 
اسفرادن. و اسفراین شهری است در خراسان. 
٥ ۱‏ گورپان را جوربان می نو یسند بفتح جیم» پس آن واو و سکون 
راء و فتح باء پس آن الف» پس آن نون ساکن» دبهی است ت از دهای اسفراین. 
۳۷ خیوق بکسر خا» پس آن بای ساکن و فتح‌واو و سکون قاف» 
شهری‌است از شهرهای خراسان» و اکنون از تبم خوارزم است. 


تذكرة المشایخ ۱ ۳۹۵۹( 


۷- شیخ عمار بدلیسی مدفون است در بدلیس» بکسر با به‌سکون ‏ 
دال و کسر لام» پس آن با و سکون سین» قصبه‌ای‌است نزديك اخلاط» به‌زمین 
ارمن از روم. 

۳۸ سهرورد دیهی است نزدیك سنجاس میان زنجان و ابهر. 

۳- رال بفتح‌غین و تخفیف زاء دیهی است از دهای طوس. 

٤۰‏ کر کان بضم کاف و فتح رای مشدد ۱ دهی است از دهای 
طوس. 

۱- کرخی منسوب است با کرخ» محلتی است از ملتهای بغداد. 

۳۲- دنور شهری است در کردستان» نزدىك همدان. 

۲ شيخ انوالعباس نهاو ندی مدفون است در نهاو ند شهری است 
در کردستان» نزدیك هه‌لرستان. 

-٤‏ شیخ اسمعیل قصری دزبولی خوزی مدفون است در دزبول 
کسر دال و سکون زا و ضما پسآن واو و سکون لام» شهری است در 
خوزستان. و قصر محلتی است از دزبول. 

۵ع- شیخ محمد مانکیل بفتح میم» پسآن الف‌وسکون نون وکسر 
کاف» بس‌آن با و سکونلام» مدفون است در لرستان در ولات رزوانان 
فتح را و سکون‌زاو فتخ واو» پس آن الف و فتح نون» سآن الف‌وسکون 
نون» در دیهی انجله بفتخ الف‌وسکون نون و فتخ جیم و فتخلام باتشدید 
و سکون ها. 

*4- و شیخ داود بن محمد خادم مدفوق است در لرستان» درولات 
مانکره بفتح میم» پس آن الف و سکون تون» به‌فتح کاف و فتخ راء با تشد دد 
وسکون ها» در دیمی کشمن [به کسر کاف] و سکون شین و کسر میم و سکون 
نون. 

۷ ابوالقاسم بن رمضان» مولود و منشا وی از خراسان است و 
مدفون است در خوزستان در موضعی که آن‌را چهار آسیاب گویند میان 


شر و دنول 


7 مصنفات سمنانی 


۸- نهرجوری منلسوب است با نهزجور | که] موضعی است در فارس. 

4- سوسی منسوب است با سوس» موضعی است در خوزستان» 
نزديك مشد دانیال پیغامیر علیه‌السلام. ۱ 

۰ طبری منسوب‌است با طبرستان» هنی ماز ندران. 

۱- على بن موسی‌الرضا - رسی‌الله عنه» مولود وی در مدننه‌بوده 
است سنة ثمان‌وارهین و مائة» وفات وی سنة ثلاث و مآتين» و مدفون است 
در مشهد طوس» و عمر وی پنجاه و پنج سال بود. 

٣‏ مولود امام موسی‌کاظم - رضی‌الله عنه - سنة شان‌عشرین و 
ماه آبوده است] وفات وی سنه ثلاث او ثمانین و مائه» در بعداد مدفون 
است» و عمر وی پنجاه‌وپنج سال دود. ۱ 

۳- وفات امام جعفر صادق - رضی‌الله عنه- سنه ثمان و اربعین و 
مائه [بوده] و در مدینه مدفون است. و عمر وی پنجاه‌وبنج سال بود» ومادر 
وی ام‌فروه است بنت‌القاسم ن محمد بن آبی‌بکر صدق رضی‌الله عنهم. 

4 امام محمد باقر - رضی‌الله عنه- مولود وی به سه‌سال!۲ پیش 
از وفات حسین -رضی‌الله عله بود» وفات وی سنه اریم‌عشر و ماله و در 
مدننه مدفون است» و عمر وی بنحاه و هفت سال بود. 

-٥‏ ولادت امام زین‌العابدین علی‌بن‌حسین -رضی‌الله عنهما - سنة 
ثمان‌و ئلائین بوده است» وفات وی سنه ار بم و تسعین؛ و در مدننه مدفون 
است. ۱ 

۰- امام حسین بن على - رضی‌الله عنهما - در ناحیت شهر حله 
مدفون است در موضعی که انرا کربلا خوانند بفتح کاف» بهسکون راء به 
فتح‌با و لام الف. وی را آنحا شهید کردند و همانحا مدفونل است و مشهد 
وی مشهور است. ولادت او در مدننه بوده است و به شش‌ماه بس‌از ولادت 
برادرش حسن۱ -رصی‌الله عنه- ولادت او ود. و هیچ فرزندی که شش‌ماهه 
از مادر آمد» بنزیست"" الا حسین‌بن‌علی و عسی‌بن‌مريم سصلی‌الله عليه و رضی 
الله عنه. و عمر حسین بنحاه‌وهفت سال بود. 


ت ذكرة المشایخ ۳۱ 


۷- امیرالمومنین علی را -رضی‌الله عنه- در کوفه شهید کردند فی 
سنة اربعین من الهحرة. ی ی و 
مدفون است. 

۸- اما آنچه گفتیم لالا؛ این نامی است که شیخ ابوبوسف‌همدانی- 
رحمةالله عليه شیخ سمید را نهاده است پدر شيخ على لالا - رحمة الله 
علیهم-؛ از بهر آنکه شیخ ابویوسف همدانی شیخ سعید را بز رگ اصحاب 
خود گردانیده بود در شهر مرو. و اهل مرو [به] بز رگ و رقیب لالا گوبند. 

4 و شيخ سعید و سنائی هردو غزنوی*" بوده‌اند و ميان ایشان 
خوشی بود و هردو درخدمت ابوبوسف همدانی می ودند در مرو. واکنون 
سنائی در غزنین مدفون است در مشهد سلطان محمود رحمه‌الله علبهما _ 
وشیخ سعید در خراسان» در ولات جویان» در دیهی که آن‌را خسروشیر 
گویند. 

۶- و شيخ سعید را صدوینحاه و سه‌سال عمر بود» و بعداز صد 
سالگی زن خواست و وی را فرزند بسیار بود و کوچکترین ایشان شیخ‌علی 
بود که شيخ طریقت ماست رحمه الله علیهم 

۱- اما آنچه گفتیم که ابوالجناب» شيخ نج‌الدین کری - رحمة 
الله عليه - مصطفی را - صلی‌الله علیه‌وسلم- در خواب دید و کنیت او 
ابوالجناب کرد به‌تشدید نون. و شیخ نجم‌الدین گفت: چون از آن حال 
بازآمدم هر چیزی که داشتم از دنیابی - مال و کتاب‌وغیره. همه تجرد 
کردم در اسکندریه» در مصر. ۱ 

۲ و چنین گویند که شيخ نحم‌الدین از غات زیرکی که داشت» 
استاد وی درحق‌وی گفت: كانه الطامة الكبرى". بدین‌سبت وی را نجم‌الدین 
کبری گفتند. 

۳- و شیخ نجم‌الدین کبری با شيخ روزیهان کییر هم‌صحبت داشته 
" است و اا قاضی این‌عصرون هم صحبت داشته‌است ه شام. و شيخ روزهان 
کسر از فارس بود و در مصر مدفون است» ادا اصحاب شیخ احمد غزالی 


۳۳ مصنفات سمنانی 


نود اورا امات ضبان نوده است. 

-٤‏ اما آنچه گفتیم: به‌و اسطة دست اخی فرج زنجانی» این حکایت 
حنان بوده ویو جات وی دیس 
عبدالله و وجیه‌الدین عمر را خرقه می‌پوشانید» و اخی فرج زنحانی آنجا 
حاضر بود» و شيخ محمد عمویه خرقه خودرا به‌دست اخی فرج زنحانی داد تا 
ایشان را پوشانید. و چنین شنیدم که اخی فرج زنجانی نیز خرقة خود به‌دست 
شيخ محمد عموبه داد تا ابشان را بوشانبد. ۱ 

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین» تمت الکتاب 
على يد العبد الفقير المحتاج الى رحبه الله تعالى درویش علی‌بن ابوسعید 
الکججی ثم الحامدی» حامدا و مصلیاً على نمائه فی شهور سنه سبع‌وسبعین و 
ثمانماثه و الحمدلله شکرا. 


| رسالة شطرنجية شیخ علاء‌الدوله سمنانی قدس الله روحه و نور 
ضریحه. اسراری که در شطرنج ودیعت نهاده بودند از روی حال» نه از روی 
مقال» جمله با من آموختند و پیش‌از تعلم دقایق و تفهم حقایق با من گفتند 
که ای ببچاره اسرار ظاهر ربانی‌از مدرسة ظاهر خواهی آموخت» بيا به يك 
لحظه در مدرسة سنریمم آیاتنا فی لافاق و فی آتسهم [4۱/9۳] بنشین تا آن 
e‏ یت یدای بای 
بس اول کسی که از آلات شطر نج با استادی من برخاست؛ پیاده 
بود. ی a‏ : مرا پندی ده. 
کھت ای ظاهر ین! درمن نگر و سیرت رفتار من آنة غماز؟ خود ساز» 
تا عروس اسرار از برده استار روی نماید. درمن نگر که جان را فدای شاه 
کرده‌ام و درپیش او جاکروار استاده‌ام و روی در روی خصم او کرده» تا 
فن ایب که از نی ای بت امد رس نی رساه ی بان 
اورا به‌تر کتاز بدوائم. اما راه بس باخطر است» گاه | از فرس بترسم گاه | از پیل 
تهویل خورم. گاه از رخ» رخ برتابم گاه از فرزین تهوین یام اما چون خانه 
را باچندین رنج قطع كنم بامن گویند: هشت کار کردی مزد ستان» تا اکنون 
پیاده نودی» ان دم سوار شو. از مرتة پیا د گی به‌درحة فرزینی شى 


۳۳ مصنفات سمنانی 


و فرزین فرزانه شدی و همنشین شاه گردیدی. این چیست؟ نی هر که کایین 
داد» عروس برد و هر که کار کرد مزد دافت. 


لیب 
تابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان‌برادر که‌کارکرد 
بو بی‌تکلف» 
E‏ 
خواهی که شاه رقعة آزادگی شوی زاسپ" مرادخوش برغبت باده‌شو 

۳ دوست‌من! اگر خواهی که بر بساط عبودیت» فرزین باتمکین 
شوی [و] همنشین شاه گردی - الفقراء جلساء الله - پیاده‌وار پیش شاه جان 
فدا کن که انلون فی سبیل الله فیقتلون و شتلون. مگر هشت خانة هشت 
به‌قدم همت بسپری راست به‌رفعه| ای] رسی که فی مقعد صدق عند ملك 
مقتدر ]٥٤/۰٥[‏ گویند همنشین‌شوی اما هوش‌دار که راه بر خطر است گاه 
تلبیس ابلیس از راه افکند گاه غروردنیا از دوست‌بازدارد و گاه نکت‌شهوت 
سر گردان کند. اما اگرچه راه پرخطر است چون به‌منزل رسیدی بیخطر است. 
فرزین فرزانه و فرس باهوس و رخ فرخ و فيل چوذمیل در بساطمعلمی به 
تعلیم منصوبهة عشق در جولان‌اند و به‌صنایم و بدایم و عجایب وغراب رموز 
مکتب دانش در روش و رفتار» هرك موجب هدایت. گفتم سبق از همه بابد 
داست ا نطم عبودیت به‌سراپرده شود و ازهریك علم حاصل کنم. 

4- ازانجا پیش فرزین رفتم و گفتم: مرا از علم خود درس گوی» 
کھت ای‌دوست!روش مرا دلبل خود ساز "ا ترا از سادان حبرت به‌با بان مدان 
عبرت برد. گفتم: روش توحیست؟ گفت: من‌همنشین شاهم و باشاه همخانه‌ام» 
به‌يك خصلت» و آن» آن‌است که عزلت جویم و گوشه ار . و حون 
عزلت جستم عزت بافتم- 


کسی که عزت عزلت نیافت هیچ‌نیافت کسی که روی‌قناعت ندید هیچ ندید 
- از شاهراه برخاستم و به گوشه‌ای رفتم. لاجرم هیچ کس را این مسلم تشد 


شطر نجیه ۱ ۳۵ 


که مرا. تو نیز اگر خواهی که درجوار حق فرت‌ایی» گوشه‌ای گزن و از 
میان» گوشه گیر و از راه گفتگوی برخیز که عزلت سبب عزت است- 


مه 


سس 
گر شوی گوشه‌گیر چون ابرو ‏ بر سر دیده‌ها نفانشدت 
- در عزلت عزت است هم در دنیا و هم درآخرت. خواجه علیه‌السلام چهل 
سال در کوه عزلت گرفته ود تا عزت ازل و اند در کنار او نهادند. 

-٥‏ چون این نصیحت‌بادگرفتم» روی سوی پیل آوردم و گفتم: ای 
پیل باتمویل! مرا از روش خود فایده‌ای فرمای. گفت: ای دوست براین 
رقعه| ای ] بدین بزر گی درمانده‌ام و فرومانده» گاه از شسخون فرس دماغم 
برترس» و گاه از تاختن رخ برحذر» و گاه از مکر پیاده در گوشه|ای] 
افتاده» اما ىك هنر دارم که دو منزل را یکی سازد و از هر خانه[ای] که 
حرکت‌کنم در دوم خانه نزول‌نکنم به‌سیوم خانه بازروم. لاجرم به دو باری از 
مبان رقعه به کنار نطع نشینم و نه‌دست پیاده بهمن می‌رسد و نه پای رخ ادراك 
من می‌کند. تو نیز ای‌دوست بر فطع دنیا پیل‌وار فرومانده‌ای اگرحه دنبای 
غدار شبیخون می‌آرد وگاه زن و فرزند ازحق بازمی‌دارد و گاه چرب و 
شیرین خوردن و برجای نرم خفتن از حضرت دور می‌اندازد که بأکلون کما 
تأکل‌الانعام [4۷/ ۱۲]. تو نیز اگر می‌خواهی که از همه مکاید و مقایید دنا 
رسته شوی» حون از ځانۀ رحم‌مادر قدم بیرون نهادی» ملتفت به‌لدات دنبای 
فانی مشو» جنان کن که مردان کرده‌اند ا به‌دو قدم به‌منزل صدق رسیدها ند 
فی مقعد صدق عند ملىك مقندر [۰۰/ 94] که خطو تال وقد وصلت شاهد این 
قاعده است که چون اشتغال دنیا برتو آید برهمه مردوار بشت پای زن. 

٦‏ چون این مقدمات شنیدم ازانجا در گذشتم و سوی فرس تاختم. 
گفتم: ای فرس پرهوس! این سخن در دماغ من کارکرد تو نیز هرچه داری 
از رموزه بیار. گفت: ای دوست! بر بساط شاه شطرنج بغیر رخ هیچ آلتی . 
به‌من نرسد. گاه بر پیل شبیخون برم وگاه برپیاده تاختن آرم» این منزلت 
بدان یافته‌ام که چون از خانة خود حرکت کنم بك خانه راست روم» دیگر 


خاک ندال خانه قاعدة راست اران نگاه‌دارم و بدین خانة دوم قاعدة 
عزلت ر | تقرب کنم. چون در تقلب احوال باشم گاه [روی] براین طرف کنم 2 
گاه بدان منزل روآرم. تو نیز اگر خواهی بر نطع شرع محمدی علیه‌السلام 
قرب با بی رفتار من پیشه‌کن که خانة دوست در عالم عبودیت بك خانه شریعت 
است» دوم خانه حققت. در عالم شرعت راست‌رو اش که کمال شرست 
راست‌روی است - 

۱ راستی ور که شوی رستگار راستی از تو» ظفر از کردگار 

از کی افتی به کہو کاستی از همه غم رستی اگر راستی 
a i F‏ را می‌فرمایدکه دراینعالم راستی‌کن: فاستقم کما آمرت. 


اما چول i aS Nh‏ گوشه‌ای گزین و از و د دید دورباش 
جهانی یابی. ‏ ۱ 


۷ چون از اسب روی ی برتافت به در خانة ‌ آمدم» گفتم: ای رخ 
فرخ| بیا تا از رموز چه داری. گفت: ای عزیزمن! براین بساط شطر نج‌هیچ کس 
از من بز رگتر یست که مرد 7 زادم و تیزدو و سبکخیز. گاه برپیل ترکتاز 
کنم» گاه براسب شبیخون برم. همه از دست من عاجزاند. اگر من نباشم شاه 
وله این همه را که بافتم از ركت ك‌خصلت یافتم و آن» آن 

ست که تیزدو و ر ۳ هرگز کزی گرد پیرامن من 9 
ست 

برین‌بساط چورخ‌رو یی گرد پیاده‌کرد بسی شاه را زفیل و فرس 
- چون راست‌رفتاری پيشه کردم بر رقعة شطرنج آفت به‌من نرسد. ای‌دوست 
صادق و ای بار موافق! تو نیز اگر می‌خواهی به‌رقعة عبودیت و نطم اخلاص 
بشریت و شریعت» قرب حق یابی همچو من راست‌روی پیشه‌گیر تا مانند من 
به یکبار از گوشة بساط دنیا بر رقعة آخرت رسی که راست‌رفتاری کار مردان 
است و کژرفتاری فعل زنان. 


یت ۱ 

بشنو که براستی چه می‌گوید رخ گرراست‌روی‌هرآ نچه‌ماراست»تراست 

۸- حون درس رخ برخواندم به در سرای شاه راندم» گفتم: ای شاه 
باجاه! اینها همه رعیت تواند چندین فواید از ایشان حاصل کردم بیار تا اسرار 
چه‌داری. گفت: ای دوست! دیده بکشای و درمن نگره تا صورت حال من 
مطلوب تو در کنار تو نهد و مقصودت محققگرداند» بگو تا سیرت تو چیست 
وچونست؟ گفت: من والی ولایت این رقعه‌ام تا من بجایم» بازی بر جاست» اما 
چون من مات شوم همه رقعة بساط برافشانند و سپاه زیروزبر گردد هم هوس 
فرس نماند هم تهویل فیل سود ندارد» هم تمکین فرزین فریاد نرسد هم رخ 
فرخ دست نگیرد» هم چارة ۾ بیاده به کار اید تا مادام که من هحای باشم همه 
اهل بساط را رونق باشد هم قرب وصلت و منزلت در هشت خانة بهشت مرا 
چون مثال رقعه مسلم شده است. هر کحا و روم و هرکه درجوار من 
باشد از سیب نهیب دشمنان اورا حمایت کنم. این دان یافته‌ام که آهسته 
رفتارم چون رخ شتابزدگی نكنم يك یك خانه به‌احتیاط بروم. و اگر احتیاط 
نکنم دردست پیاده مات شوم. ترا اقتدای صورت رفتار من تمام باشل . 

بیت ۱ 

صاحب وقا رچون‌شه‌شطر نج ۾ اگرشوی بای ز صدر رتح بکلی ره نجاٽ 
ی ار ویب اندشه‌کن که تا نود دامگاه مات 
- تو نیز اگر خواهی که بەرقعة شرع مرتبه شاه‌یابی تا چون هشت بهشت ده 
اقطاع به‌تو دهند که اذخلوا الحنة آتتم و آزواجکم [۳/۷۰] درخ و 
نآ ی یاو ی ی بو بابد از شبیخون قضا و قدر. و 
مادام که تو باشی و عالم برپای باشد ولولالك لما خلقت الافلاك در حق تو 
مقرر شود. این مراتب وقتی بابی که حرفت من پیش گیری و صنعت من‌به‌جای 
آری و آهسته رفتار باشی که شتابزدگی شیطانی است که التعحیل من‌الشطان 
و التآنی من الرحمن. به‌احتیاط اش که راه دشوار استکه اگربه‌احتباط روی» 
گاه‌باشد که بەبك سحده که تباوری ابلیس‌وار مات شوی و طوق ان علك 


لعنتی اون یوم الدین[۳۸/۷۸] در گردن حان تو ماند. 

4- ای‌دوست! هر که از شطرنج چندین گنج برگرفت در عالم سرهم 
آیاتنا فی الافاق [4۱/۵۳] مسافری شرط اوست اما هرکه هزاربار اسرار 
قران براو خوانند و هنوز دار نشد خاکساری است که هرگز از خواب 
غفلت سدار نگردد. چون عجاب شطرنج را در عالم صورت نقشی ستی» در 
عالم معنی نظرکن» هرگاه معانی را به‌جان ودل تلقین‌کردی همة احوال دیا 
و آخرت از يك چیز حقیر تو اند. 

۰- عزیزمن! ۲ گاه باش که تا شاه برجاه» بر رقعة فرمان باشد فرس» 
خصم او ازاو دفم‌می‌کند و گاه ازبهر او پیل‌تاختن آرده گاه فرزین به‌دعوت 
او برخاسته» گاه پیاده در پیش‌او حاکروار استاده» بااین‌همه مرست» وقت 
بود که درخانة رفتارش فرو گیرند و مات‌گردد همة آن رقعه را برافشانند» 
همه باران او از تر کتاز باز استند» صاحب شطرنج گوشة نطم برافشاند و آن 
شاه باجاه را در زبران خربطهة مذلت اندازد. 

۱- عزیز من! بر رقعة حیات امروز شاه باجاه توبی؛ اهل و خدم 
جون الات شطرنج» گرد تو درآمده» گاه یکی برشکل فرس از هر تو 
تاختن می‌آرد و یکی بر صفت رخ خصم تو می‌افکند» گاه جاکران چون‌پیاده 
گرد تو درآمده و کبر خدمت برمیان بسته؛ ناگاه پيك قضا به‌حکم قدر 
نوایب انقضای ادوار و انقراض اطوار به‌يك‌دو بازی در خانة عمل ماتت کننده 
آن‌همه امتناع و اولاد از تو نفورکنند تو اسیر و مجاره در آن خانة عمل 
مات اجل‌شده و دستبرد چرخ بوقلمون به‌امر کن فیکون[0/۷۳] رقعة عيش 
برافشانده» ترا دران گور تنگ وتارك اندازند و همه از تو مهر بردارد» نه 
ازتو کسی یادآورد و نه از تو کسی سخن گوید وجز کردار به‌فرباد تو» غیری 
فرسد و جز عمل دست تو دیگری‌نگیرد. اگر معاملة ٿو رقم حسنات دارد 
بهشت جاویدان‌تراست» و اگر علامت سینات دارد دوزخ و نيران ترا بود 
که من عمل صالحا فلتفسه و من آساء فعلیها [4۱/42]. و الله آعلم بالصواب. 


۳ 


مکتو بات 


[1] 


[اجازه سمنانی به عىدالله ان احمد] 


۱- نوشتم این مجموعه را به‌خط خود از برای فرزند آعز آخص 
با این» و توفیق دهد اورا از برای علم و عمل بهآن حیزی که در ابن محموعه 

۲ و اجازت دادم اورا که روات کند از من همه جبزی که شنیده 
انت از من» و نقل کرده ات از من» و برمن خوانده» و تصنفات مرابعداز 
1 نکه من بدا نسته داشد بر شرط صحت از غبر ز اده و تقصان» دور باشد از 
تحریف و تصحیف. و ممکن نیست این روابت مگر [بعد] از تعمق بسیار در 
روحانی. ان شاء الله العز یز و ماذلك علی الله دعر دز . 

۳و اجازه دادم مراورا نیز که تلقین ذکر کند آ‌کسی را که واصل 
گرداند خدای تعالی ب‌سوی اوه عداز آنکه دیده‌ور گردد بر استعداد این» 


و نافد گردانیدن ذکر دروجود این شخص..و اجازه روحانی این فقیر به‌اشارت 
روح نبی -صلی‌الله علیه‌و سلم- [بوده‌است] و اشارت حق - سحانه‌وتعالی- 
بعداز بقین کردن او به آنکه [ابن] اشارت نباشد ازقبیل مکر و استدراج» و 
علامتهای آن» و نباشد پراکنده کردن از برای طلب جاهء و آنکه باشد خاص 
از تفس و تلقین ذکر» همچنانکه گرفته است از من تلقین ذکر. 

4 و اجازه کردم اورا به‌این صفت» باآنکه بپوشاند خرقة ارادت 
و خرقة ترك و تشه» و خرقة تصوف و خرقة تصرف» به‌شرطی که نوشته‌ام 
من آن خرقه را بدان شرط؛ از برای آن خطاب کرده شده‌ام» و بدان اجازت 
کرده شده‌ام مر اورا درپوشیدن آن خرقه‌های پنجگانه اجازت کردم. و امسد 
می‌دارم که آن [عزبز] مکمل گرداند یك اربعین از عمر» در صحبت من. 

هم و اجازت کردم مراورا نیز که بنشا ند درویشان را در خلوت» بعداز 
فراست درویشانی که صلاحیت نستن در خلوت دارد. و صلاح نیست یکی را 
از برای نشتن در خلوت» مگر بعداز آنکه خدمت صوفیان کند يك سال 
واحده همچنانکه حق خدمت باشد. و مشفول شود به‌ذکر و تنهابی» يك 
سال بعداز خدمت درویشان بر طریق 4 و مجاهده- پیشتر مراقبه و به 

شرط خلوت- همچنانکه شرط کرده‌ایم ما 
اجو تكد آدروشان تا تربیت کرده‌ایم اورا به‌اهل 
خلوت. حرام باشد براو» آنکه: تربیت نکند یکی را بر صفتی که تربیت 
کرده‌ام اورا» از برای نکه او مخصوص بوده به‌آن تربیت. و بوده‌ام من 
الهام بافته‌شده و محبور در ترست او از برای 1نکه من بوده‌ام ازاو به‌متزلت 
قطف از رحال» و او از من به‌منزلت قطب از آسمان. 

۷- و بدانید ای باران من‌و فرزندان منو پدران من نکه وکر 
وسیلة من است به خداو ند تعالی» پس نظر کنید هجو ین وی » 4 چ من 
و نظر نکنید به‌سوی او به‌چشمی که شما راست. طلب فایده نکنید از آن جیز 
که ودیعت نهاده خدای تعالی در سر اوه ولیکن می‌باید که باشید از باران 
و فرزندان و برادران او. و نظرنکنید به‌سوی او به‌چشمهای ایشان» تا محروم 


اجاه سمنانی به عبدالله بن‌احمد ۳۳۱ 


نمانید! از کمال او. پس چون نظرکنید به‌ظاهر او و باطن او» اقتباس گیرید» 
یعنی فراگیرید از نورهای اوه تا رسید به‌کمال. پس بروی باد که اجازت 
حضرت صمدیت با به‌ولایت نبوت» اشاره در اجازة ایشان» پس‌بایدکه‌مشاورت 
کند از روحائیت من؛ از برای آنکه از این حضرتها بمضی امتحانی باشند و 
بعضی استدراجی. و ممکن نبست فرق کردن مبان ابن اشاره مگر به اشارة 
روحانی شیخ. 

هم پس ای فرزند آعز آخص وجهه‌الدین عبدالله - زادك الله توحها 
وجاهته فی الدارین - باش خادم باران که توبی مشفق برایشان» و منصف‌داش 
غیرمتصف؟ [و] خواننده باش اشان راء خاصه در وقتیکه" ظن اجات باشد. 

٩‏ و وصیت می‌کنم ایشان را به آنکه یادکنند مراء در صوالح دعاها 
که ایشان را باشد» خاصه ازیس نمازهایی که بگزارند*. و [تو نیز] در خلوتها 
فراموش نکنی مراء به‌دعای صالح؛ از رای آنکه وفادار است ارادت تو 

جع ۱ 

۰ و کتابت‌کرد این سطرها را الفقیر الى الله احمد بن [محمد] بن 
احمد البيابانكى المعروف بعلاء الدولة السمنانی در آخر سنه اربع و سبعین 
و سبعماثه"(؟)» و بود سن فرزند آعز وحیه‌الدین عبدالله یست. 

نم ۰۱۰۳۳ 


[J 


۹ اس ات PvP‏ 
با دلم مستحکم دار ند» شکر حق گزارم. ۱ 

و ۳۳6 ای فرز ند دلم که [به من راه] بافته| ای]۱» و در غیب و شهادن 
بهآدابی ایمانی مودبت کرده‌ام؛ 


4 


کش 
منآن‌نيم که تودبدی»توآنی‌وبه‌از آنی ترا فزوده جمال و مرا نمانده جوانی 
- بيست سال شد که تا بزرگی که مرا متابعت امر او واجب است در خلوت 
که در صوفاناد۲ اتفاق افتاد» فرمود که به ادای حق‌التعظيم لامر الله و الشفقة 
على خلق الله مشغول می‌باید شد. بر بقينم دشوار آمد» از آنکه سی سال 
با خلوت» انس گرفته بوده ناگاه تفخ فواتحی؟ در باطن ظاهر شد چنانجه در 
شبانه‌روزی به‌کرات به‌تجدید حاجت بود طوعا و کرها. دراین بيست سال 
قدم در خلوت نتوانستم نهادن؛ پنج سال شد که نقرس و وجم المفاصل ملازم 
مخلب دست‌وپايم شده» در نماز نیز تقصیر بسیار» وقت قیام و قعود و رکوع 
و سجوده بالضرورة واقع [می‌شود] با [این] همه خوش است و در ذکر این 
معنی می‌گوید: آرید ان لاآرید الا ماترید. 

۳ فاما تفس از اقامت در مزبلة : فن بغایت ملول است ت. با درو شان 


سم ۱ مصنفات سمنانی 


جز به‌اشارت دل نمی‌تواند افتاد. ب‌وجود آن فرزند مستظهر و مستبشرم که به 
خدمت طالبان قیام می‌تواند نموده تقصیر نمی کند» ابزدش موفق داراد. 

٤‏ در این تانان می‌خواستم که فرزند علی‌دوستی که پروردۀ دلم 
است در غیب و شهادت» به‌خدمت [طالبان] که اینجا رسند» قیام نماید» حق 
تعالی اورا به‌خدمت دیگر مشغول گردانید. فرزند محمد دهستانی لاق بود 
توا سار ز او باسانند» او نیز حنان است ت که آن فرزندی می‌دانده حز مرد 

۵-فی‌الحمله بدان فرزند شاد اگر طلاب قدر آن فرزند بدانند 
E OL‏ ی ندهند» امند | ست که ی 
نزخورداری ایند ٠‏ 

N ee‏ ما در عهد 
ات را دیدیم که بعداز وصول» به چند سقطه مبتلا شدند: یکی از 
اشان؟ شرف اشرف. دانعانی [بود]. از حال آخر hE‏ ان شاء 
الله که بر ایمان ختم شده باشد. ۱ ۱ 

مصرع 

سج را هرکسي به‌چنگ آرد مردی اندر نگاه داشتن ۰ است . 
و نگاه‌داشتن تن چز استقامټ بر دين مبین محمدی _ که صراط مستفیم عبارت 
از آذاست ‏ نیست. بو استقامت جز به‌شنودن سخن مرشدی میسر نشود. ۱ 
۰ فى گاه د پیش‌از رسیدن این مکتوب بر با قلم» رنه 


۳ هرکه بخود روده کج راه زد سوق ا ۱ 
"گفت: مرا طلب کنی». ول دى و یا 
هرچه برای خود کنیء آن تو گنی برای خود ۱ ۱ 
۱ هر چه برای ما کنی آن بود از برای ما 
۱ مرحم دی کم ۳ په‌چشم حس کقاجه در روشنی ماه وآفتان» 


اجاه سمنانی به عبدالله بناحمد ۳۳۵ 


بی‌قلاوزی از دیهی به دبهی نمی‌توانند رفت» در غیوب سبعه» بی‌رهبر چگو نه 
راست‌قدم توانند زد*؟ صدهزار راهزنان در مکمن غیب مترصد نشسته‌اند» 
بی‌رهبری راه دافته» که منشور ولات حق در دستش نهاده باشد و اجازت 
رهبری از مرشد یافته» ازاین رهزنان کجا خلاص یابد؟ ۱ 

٩‏ بلی محذوبان به‌نور جذبه رفته» و ره ندانند» ایشان مرشدی را 
نشاند. واقعات فرزند طوس ملك که فرستاده|ای]» خواندم» بیشتر به‌جذبه 
بود» و آنحه شنود از راه امتحان کرده‌اند» و خواستند که محبت راست 
وجاه که درنفس او مستور بوده» به‌ظهور آید. اگر بدان مغرور نشود و از 
حق‌تعالی! به‌عحز و مسکنت و نندگی و افکندگی بخواهد و نگوید که مرا 
ولات مهدی گری نمی‌باید؛ 

به ترك جمله بگفتم» ولی تو می‌بایی 

اورا همین خیالبازبها - که مدتی مدید است که شیطان طلاب را به‌خاتنم 
اولبابی و مهدبی سر گردان کرده است - فرو گذارند» لقلقه‌ای چند بکنند و 
درآ"خر که ندامت سود ندارد دریاند که آن همه بازی شبطان بوده است. 

-٥‏ ای فرزند! تو از واقعات خود فراموش کرده‌ای» و واقمات 
فرزند محمد دهستانی نشنو ده‌ای» که حق 5 او جه م ی گفت؟ حون ا من 
تقریر کرده جه لتها خورد» و اورا گفتم: بهحه حق؟ گفت: حق‌است فاما 
امتحان است. [گفتم] اینکه من به‌امر حق می‌گویم» ترا این باید شنید» والا 
آترك] صحبت اختیار بابد کرد. باوجود آنکه از طعام و شراب مستعنی بود 
تا در حرم رسول - صلی الله علیه‌ووآله- چیزی نخورد به‌صحبت او راضی 
نشدم» گفتم که اگر متابمت این پیغبر می‌کنی» چنانکه او چیزی می‌خورد» 
تو نیز بخور» و اگر صحبت من می‌خواهی» بامن درخوردن موافقت کن. 
سه لقمه فرزند علی‌دوستی در دهنش نهاد تا به‌حرم کعبه رسیدیم» به‌دست‌خود 
با ما موافقت کرد. ۱ 

۱- فرزند مرحوم محسن را در یعقوییه بدا عظمت واقعه افتاد که 


بر براق‌همتش سوار کردند»و کوس مهدی گری درآسمان‌وزمین کوفتندومنشور 
ولایتش در آسمان و زمین در دستش نهادند؛ اشارت‌بهآفتاب‌می کرد که‌بی‌نور 
شوه می‌شد. اشارت به‌ماه می‌کرد که منشق شوه می‌شد» و امثال اننکه ران 
فرزند پوشید ه‌نیست» و بر حقیقت آن بتقربر اطلاع‌بافته؛ چون با من تقربر 
کرد گفتم: مبار کت باد تصرف ولات درمملکت وجود افسانت و شرت‌خود. 
هرجه در عالم کبیر دالحثه» حق‌تعالی آفریده» در عالم انسان صغیر بالجثه که 
وین از آنکه در او چیزی آفریده‌اند که درعالم کبیر بالجثه 
که صغیر است بالمعنی نیافربده‌اند - و بدان‌سیب معنی تسخیرش بخشیده‌اند و 
به‌تشر دف خلافتش مشرف فرموده‌اند» و ندای و سخر لکم ما فى السماوات 
وما فى الارض جميعاً [۱۳/45] به سمع جمع سکان عالم امکان رسانیده و 
مسجود ملایکش گردانیده. چون این تقریر بشنود» زود دریافت و از آن 
خیالبازی که مگر او مهدی خواهد شد در عالم ظاهر خلاص یافت» بعداز آن 
به‌خلوت و عزلت مردانه مشغول‌شد ۳0 حق رسید. اللهم آرض 
عنه کما آنا راض عنه. 

۲- مطول از آن نوشتم که دروشان از راه طلب حق» پیش آن 
فرزند جمع‌شده و شوند» [باید] دریابند که واقعات را باظاهر نمی‌باید انداخت 
تا از آن برخورداری بابندء و در عین ۱ نوره درظلمت غرور فتند. 
۳- من بعد از من توقع زدادت نوشتن ندارنده ضعف انامل حاصل» 
و چشم و گوش بعایت ضعیف [شده است]» ضعف تن را شرح دهم دروقت 
آنکه غایب خواهم شد» می‌گویم: با متوفی الانفس توفنی مسلماً و الحقنی 
تالصالحین» با رت خد نی اليك غرمعون لاحاجه ای البقاء فى دار الفناء 
محقوفه البلاء و كثرة العناء. 

6- همت بازدارد او و عزیزان بجمع» تا هرچه زودتر از این مزبلة 
تن که روی درخرابی نهاده» به‌سلامت خلاص ایم ان شاء الله تعالی. 


[j 


مکتوب کمال‌الدین عبدالرزاق رحمه‌الله تعالی 


۱- امداد تاد و توفیق» و انوار توحد و تحقیق از حضرت احدت 
بظاهر آظهر و باطن انور مولانای اعظم شیخ‌الاسلام» حافظ اوضاع الشرع» 
قدو ه ارات الطریقه» مقیم سرادقات الحلال» مقوم استار الحمال» علاءالحق و 
الدین» غوث الاسلام و السلمین متوالی باد» و درجات ترقی درمدارج 
تخلقوا باخلاق الله متعالی به‌او. 

۲- بعداز تقدیم مراسم دعا و اخلاص می‌نماید که این دروش هرگز 
نام خدمتش بی تعظیم تام نبرده داشد» لیکن حون کتاب عروه مطالعه کردم» 
جند بحث درآ نحا مطایق معتقد خوش یافتم» بمداز آن در راه» امىراقال 
می‌گفت که خدمت شیخ علاءالدوله» طريقة محبی‌الدین العربی را در توحید 
نمی بسندد » دعاگو گفت: از مشایخ هر که را 3 و شنیدم» براین معنی 
نوده‌اند و ] نحه در عروه دافتم ه براین طرقه ات مسألعه نمودند که‌جبزی 
بنویس دراین باب. گفتم: شاید که موافق خدمتش نیفتد و رنجش نمایند. 

۳ اکنون نمودند که به‌مجرد تقل این سخن» رنجش قوی می‌نماید و 
تشنیع و تخطته بهتکفیر می‌رساند. از روی درو شی غرب دافت» مرا ه رگز 
صحبتی با ایشان نیفتاده» و به‌مجرد خبرکی تکفیرکردن لابق نیست. . 


۳۳۸ ۱ مصنفات سمنانی 


-٤‏ شین دانند که نجه نوشتم از تحقیق است نه از سر نفس و 
رنجش» و فوق کل ذی علم علیم.[١۷/۱]‏ پوشیده نیست که هرچه» نه بر 
قانون کتاب و سنت نبی بود» نزد این طانفه اعتباری ندارد» جه اشان طریق 
متابعت می‌سپرند و بنای این‌معنی براین دو 1یت است: سنریهم آیاتنا فی 
الافاق و فى آنفسهم حتی یتبین لهم انه الحق آولم‌بکف بربك أنه على کل شیء 
شهید ھ آلا هم قى مربة من لفه ریم آلا انه بکل هی‌محيط [۳/6۱ه-5ه] 

۵- و مردم در سه مرتبه مرتب‌اند: اول مرتبۀ نفس. و این طافه اهل 
دنیا و اتباع حواس‌اند و اصحاب حجاب» و منکر حق‌اند» چون حق و صفات 
اورا نشناسند» قران را سخن محمدی گونند. و اشان را خدای تعالی فرمود: 
قل اراءیتم ان کان من عندالله ثم کفرتم به من آضل ممن هو فی شقاق بعید. 
[4۱/ و اگر کسی از ایشان ایمان آورد» رستگار شود و از دوزخ خلاص 
ابد. 

دوم» مرتبة قلب است و اهل این مقام از آن مرتبه ترقی کرده 
باشد و عقول اشان صافی گشته» و بدان رسیده که بها ات حق استدلال 
کنند و به‌تفکر در آبات» که افعال و تصرفات الهی‌اند در مظاهر آفاق وانفس 
همع کت مات و اسباء حن رسك هة اففال انار قات اند و جنات واا 
مصادر افعال» پس علم و قدرت وحکمت حق به‌چشم عقل» مصفا از شوب 
هوی بینند و سمع‌وبصر و کلام‌حق در عین انفس انسانی و آفاق این جهانی 
بازیابند و به‌قران و حقیقت آن معترف شوند حتی یتبین لهم انه الحق. 
[9۳/۶۱] و این طایفه اهل برهان باشند و در استدلال ایشان غلط محال بود. 
وچون به‌نور قدس و اتصال به‌حضرت احدیت - که محل تکثر اسما است - 
عقول ایشان» چنان منور شود که بصیرت گردد و به‌تجلیات اسما و صفات 
لوهی بنا شوند و صفات ایشان در صفات حق محو گردده آنچه طافذ اولی 
دانند» این طایفه ببینند. این هردو قسم را نفس ناطقه به‌نور قلب مزکی شود 
ولیکن طايفة ذوی‌المقول متخلق به‌اخلاق المی باشند و ذوالبصیرت متحقق 


به‌آن. پس بدخلقی از اشان محال باشد و همه‌را در مراتب خود معذور باد 


مکتوب کمال‌الدین عبدالرزاق رحمه‌الله تعالی ۱ ۳۳۵ 
داشت و نرجو آن نکون منهم. ۱ 

۷- سوم» مرتبة روح بود و اهل این مقام از مرتبة تجلی صفات 
گدشته و به‌مرتبة مشاهده رسبده باشند و شهود جمع احدیت بافته و از خفی 
نیز در گذشته و از حجب تحلیات اسما و صفات و کثرت تعینات رسته و در 
حضرت احدیت حال ایشان آولم‌یکف بربك آنه على کل شیء شهید. [0۳/4۱] 
و اين طایفه خلق را آیینة حق بینند با حق‌را آبينة خلق. و بالاتر از این 
استهلالگ است در عبن احدت ذات. و مححوبان مطلق را فرمود: آلا انهم 
فى مربه من لقاء ربهم. ]4/41[ و ماندگان درمقام تحلیات اسما و صفات 
هرچند به‌سب یقین از شك خلاص بافته‌اند اما از بقای علی‌الدوام معنی کل 
من علیها فان و سقی وجه ربك ذوالحلال و الا کرام [۰۰۵/ ۲۸-۲۷] قاصراند و 
محتاج به‌تنبیه آلا انه بکل شیء محیط. و به شهود این حقیقت و به‌معنی کل 
شىء هالك الا وجهه ۸۸/۲۸] جز طابفة اخیر ظفر نیافته‌اند. و در این‌حضرت 
هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن|۳/۰۷] عیان‌است و در کل متعینات وجه 
حق مشهود» و در وجوه اسما و تعینات آن تنزه فاینما تولوا فثم وجه الله 
[۱۰۹/۲] محققشان شد - 
گر ز خورشید بوم بی‌نیروست از پی ضعف خود نه از پی اوست 
- اکنون از این احاطه معلوم گردد که حق‌تعالی از جمیم تعینات هلو ه: است 
و تعین او به‌عین دات خویش و احدت او نه‌احدت عددی تا اورا ثانی باشد 
حنانکه سنائی - رحمه‌الله تعالی- گفته است: 

احدست و شمار از او معزول صمدست و ناز از او مخذول 
آن احدنی که عقل داند و فهم و آن صمدن ی که‌حس شناسدو وهم 
- چه حس و عقل وفهم و وهم همه متعینان‌اند و هرگز متعینی به‌غیر متعینی 
و الله اکبر أن شده الححىی نعین و کون اول آخر 
ف وا ای اه ولا وود له ىقر شا 
هو اول هو آخر هو ظاهر هو باطن کل و لم‌یتکاشر 


+ ۳£ مصفات سمنانی 


۸- پس هر که را این مرتبه باشد حق‌تعالی اورا از مراتب تعبنات‌محرد 
گرداند و از قبد عقول برهاند و ه کشف و شهود بهآن احاطت رسد» و الا 
درحجب جلال بماند. و در سخن ساقی کوثر امیرالمومنین - رضی‌الله عنه- 
آمده است: الحقيقة کشف سبحات الجلال من غیر اشارة؛ چه اگر اشارة حسی 
با عقلی دروقت تجلی جمال مطلق بماند» عين تعین پیدا شود و جمال عین 
جلال گردد و شهود تفس دراحتحاب. سبحان من لا عرفه الا هو وحده. 

٩ ۱‏ و انصاف آن‌است که هر بخشی که در عروه» در نی | ین معنی 
فرموده» دلایل آن بر نهج مستقیم و طریق برهان نیست. ازاین جمت 
دانشمندانی که معقولات داننده نمی‌بسندند. 

۰- و وصف خضر سر گشته که فرموده است از شیخ‌الاسارم مولانا 
نظام‌الدین خاموش هروی - سلمه‌الله- پرسیدم» فرمود که «ابن خضر ترکمان 
است». و بیچاره حال خضر ترجمان می‌پرسید. 

e -.۱‏ ای و بر هت 
بود و از آن بحثها و بحث اصول فقه و اصول کلام هیچ : 2 نحققی نگشوده 
تصور افتاد که بحث معقولات و علم المی و آنچه بر آن موقوف بود مردم را 
به‌معرفت می‌رساند وازاین ترددها باز رهاند. مدتی در تحصل آن صر ف‌شده 
و استحضار آن به‌جایی برسید که بهتر از آن صورت ننندد و جندان وحشت 
و اضطراب و احتحاب از آن پیداشد که قرار نماند و معلوم گشت که معرفت 
مطلوب از طور عقل برتر است؛ چه در آن علوم هرچند حکما از تشبیه به 
صور و اجرام خلاص بافته‌اند» در تشبیه به‌ارواح افتاده‌اند تا وقتی که‌صحصت 
متصوفه و ارداب ریات و محاهده اختار افتاد و توفیق حق دستگر شد. 

۲- و دراول این‌سخنان به‌صحبت مولانانورالدین‌عدالصمدنطنزی- 
قدس الله تعالی روحه- رسید و از صحبت او همین معنی توحید یافت و 
فصوص» وء کشف شیخ بوسف همدانی را عظیم می‌بسندید. و بعد از آن به 
صحبت مولانا شمس‌الدین کیشی رسید - چون از مولانانورالدین شنیده‌بودم 
که دراین عصر مثل او در طریق معرفت کسی نیست. و این رباعی سخن اوست: 
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هر نقش که برتختة هستی بیداست آن‌صورتآن کس‌است کان نقش!راست 
دربای کهن جو برزند موی نو موجش خوانند و در حقبقت درناست 
- و همین معنی در توحید بیان می‌کرد و می‌گفت که مرا بعداز چندین اربعین 
این معنی کشف‌شد و آن‌وقت در شیراز هیچ کس نبود که بااو این معنی‌توحید 
درمسان توان نهاد. و شيخ ضیاءالدین ابوالحسن را این معنی نبود و من از 
آن درحرت بودم» تا فصوص انجا رسد» جون مطالعه کردم این معنی را 
بازيافتم و شکر کردم که این معنی طریق موجود است و بزرگان به آن 
رسده‌اند» و 1ن را تافتها ند. 

۳- و همچنین بە‌صحبت مولانا نورالدین ۳ 
روزبهان بقلی و شیخ ظهیرالدین بزغش و مولانا اصیل‌الدین و شیخ ناصرالدین 
و قطب‌الدین بن ضیاءالدین ابوالحسن و جمعی بزرگان دیگر رسیدمء همه 
درین معنی متفق بودند و هيچ‌کس مخالف یکدیگر نه - اکنون به‌قول يلك 
کس خلاف آن قبول نمی‌توان کرد - تا آنکه چون خود به‌این مقام نرسیده 
بودم» هنوز دل قرار نمی گرفت تا بعداز وفات شیخ‌الاسلام مولانا و شیخنا 
نورالمله والدین عبدالصمد نطنزی» مرشدی که براو» دل قرار گیرده نمی‌دافت 
هفت ماه در صحرابی که دراو آنادانی نود در خلوت نشست و تقلیل طعام 
بغایت کرد تا این‌معنی بکشود و برآن قرار گرفت و مطمئن شد. والحمدلله 
على ذلك. و هرحند خدای تعالی گفت: فلاتز کوا آنفسکم (۵۳/ [rr‏ لیکن 
فرمود: و اما بنعمة ربك فحدث.[۱۱/۹۳] 

۶6- بعداز آن چون دربغداد به‌صحبت شیخ بزرگوار شیخ نورالدین 
عبدالرحمن اسفراینی -قدس‌سره- رسیدم» او انصاف می‌داد و می‌فرمسود 
که مرا حق‌تعالی علم تعبیر وقایع و تأویل منامات بخشیده است به مقامی برتر 
از این نرسیده‌ام. [پس] بهمجرد آن بحئها که بر طریق معقول و مج مستفیم 
نسست» ترك این معنی که به‌شهود میآدد نمی‌توان کرد. 

9-0 نیز سخن شیخ عبدالله انصاری - قدس الله سره همه این است 
و آخر جمیع مقامات در در سوم به‌توحید صرف رسانیده. و درباب این‌سخن 


e‏ مصنفات سمنالی 


شیخ شهاب‌الدین سهروردی چند موضع تصریح فرموده است. چنانکه درشرح 
سخن امام محقق جعفر صادق سرضی الله تعالی عنه- آمده است که انی اکرر 
آیبه حتی اسمع من قائلها فرموده که او زبان خویش دراین معنی چون شجرۀ 
موسی افت که انی آنا الله ۳۰/۲۸۲] از او شنبد» و اگر متعین بودی در دو 
صورت جگونه ظهور دافتی. و در قرآن محبد و هو الذی فى السماء ء اله وفی 
الارض اله ]۸٤/٤۳[‏ چگونه صادق و ت آقرب اليه 
من حبل الورید [۱۰/۵۰] کی بودی؟ آخر دراین معنی نظر بايد کرد که به 
نص قرآن» ثالث ثلاثه» کفر است که لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث 
ثلائه. [۷۳/۰] و رابع ثلاثه» صرف ایمان است و توحید. مایکون من نحوی 
لائة الا هو رابعهم[۷/۰۸] چه اگر ثالث ثلاثه بودی» متعین بودی» و یکی از 
اشان: اما رایع لاه آن‌است که ب‌وحود حقانی خوش که بحکم ولا ادنی 
من‌ذلك "ولا ا کثر الا هو معهم [۷/۵۸] انی واحده و ثالث اثنین» و رایع 
ثلائه» و خامس اربعه» و سادس خمسه است یعنی محقق حقایق این اعداد» 
و با همه بی‌مقارنت و غير همه بی‌مزابلت. چنانکه امیرالممنین على -کرمالله 
وجهه- فرموده است که هو مع کل شىء لابمقارنة وغیر کل شىء لابمزابلة. 
9-5 این ضعیف دران مدت که صحبت با خواجة جهان عزت انصار 
دولت می‌داشت هرچند بعضی طعن می‌زدند» حق علیم است که بدین‌سبب بود 
که دراستعداد او معنی نکاد زتها ضیء ولو لم تسه نار [۲4/ ۳۰]می‌دافت» 
و اعتقاد کلی برآن داشت که او به‌سخن مخالفان» از حق برنگردد. 
۱ ۷- و دعاگو ز نیز اگر به‌عبان نیافتی» و قول چندین بز رگ در این 
معنی متوافق و متطابق نیافتی» این بیان را مکرر نکردی و دلایل بسیار 
نگفتی براین معنی. چنانکه در اول شرح فصوص وغیره بیان افتاده است تا 
دانشمندان محقق که اصحاب فهوم ذکی باشند باشما تقریر کنند از تطویل و 
املال احتراز کردم. و من لميصدق الجملة هان عليه ان لابصدق التفصیل. 
حق‌تعالی همکنان را هدات سوی جمال خوش کرامت کناد. و آنا آو ایاکم 
لملی هدی آو فی ضلال میین و الله الموفق و ای 
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١‏ قل الله ثم ذرهم» الایة. [/4۱] بزرگان دين و روندگان راه 
بقین باتفاق گفته‌اند که از معرفت حق برخورداری کسی بابد که طیب لقمه» 
وصدق لهحه شمار و دثار او باشد» حون این هردو مفقود است از این طامات 
و ترهات چه مقصود. 
۱ ۲ فآما آنجه از شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی - قدس الله 
تعالی- روات کرده است» مدت سی‌ودو سال شرف صحبتش یافته‌ام» هر گز 
این معنی بر زان او نرفت» بلکه ببوسته از مطالعة مصتفات این العربی منم 
فرموده» تا حدی که حون شنبده است که مولانا نورالدین حکیم و مولانا 
بدرالدین رحمهما الله تعالی فصوص به‌جهت بعض طلبه درس می‌گویند» به 
شب آنجا رفت و آن نسخه از دست ایشان بازستاند و بدرید و منع‌کلی‌فرمود. 

۲ دیگره نجه به فرزند اعظم» صاحب قران اعظم - ايده الله بجند 
التوفیق و اقر عین قلبه بنور التحقیق - حواله کرده است» بر زبان مہا رکش 
رفت که من از این اعتقاد و معارف بیزارم. 

-٤‏ ای عزیز دروقت خوش خود بروفق اشارت» کتاب فتوحات را 


t4‏ ۱ مصنفات سمنانی 


محشی می‌کردم» بدین تسبیح رسیدم که گفته است ت: سبحان من آظهر الا شاء 
وهو عینها. نوشتم که ان الله لایستحیی عن الحق آیها الشيخ لو سمعت من آحد 
انه بقول فضلة الشيخ عين وجود الشيخ لاتسامحه اليه بل تفضب عليه فکیف 
بسوغ یماقل ان ينسب الى الله هذا الهذیان تب الى الله توبة نصوحا التنجو 
فى هة لور الغ دال مش کش وا انیم یوار وال مرن 
و الشکمانیون» و السلام على من اتبع الهدی. 

۵- آما آنحه نوشته بود که در عروه برهال بر نهج مستقیم نیست» 
چون سخن مطابق واقع باشد خواه به‌برهان منطقی راست باش گوء خواه 
مباش» و چون تفس را اطمینان در مسئله حاصل‌شود و مطابق واقع باشد و 
شیطان برآ نجا اعتراض تتواند کرد» مارا کافی است. و الحمدلله علی‌المعارف 
التى هى تطابق الواقع عقلا و نقلا بحيث لایمکن للنفس تکذیها و للشیطان 
تشکیکها و تطمئن القلوب على وجوب وجود الحق و وحدانیته و نزاهته» و 
من لميؤمن بوجوب وجوده فهو کافر حقیقی» و من لم يمن بوحدانیته فهو 
مشرك حقیقی؛ و من لمیمن بنزاهته من جمیم ما بختص به الممکن فهو ظالم 
حقیقی لانه بنب اليه مالابلیق بکمال قدسه. و الظلم وضع الشیء فى غير 
موضعه و لذلك‌لعنهم الله فى محکم کتابه بقوله: الا لعنة الله على الظالمین 
[۱۸/۱۱] سبحانه و تعالی عمایصفه به الجاهلون. 

*- چون نوبت دوم که مکتوب مطالعه کردم نظر بر رباعی کیشی 
i E SS Sh O CS‏ 
که برحقیقت آن اطلاع دافته» آن‌است ت که روزی جند در اوایل» اين ضعیف 
۱ در آن مقام افتاد و خوشآمدش آن مقام؛ ولیکن از آن مقام دشت ٠‏ عنی 
حون از بدات و وسط مقام مکاشفه در گذشت و به نهابت مقام مکاشفه 
دررسید» غلط 1ن آظهر من الشمس معلوم‌شد و درقطب ان مقام بقینی بیدا 
شد که شك را درآنحا مدخل یست. پس ای عزیز! می‌شنوم که اوقات شما 
به‌طاعات موظف است و عمر هآ خر رسیدهه دریغ باشد که دربدابت مقام 
ماه باطرتیکه: کردکان را به‌جوزی و مویزی چند بفریبند تا بهمکتب 
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روند» به‌معارفی جند که جون خذف باشد بازمانند و اکثر آدات ينات قرآن 
را جهت آیتی چند معدود متشابه تآویل کنند. چنانکه آبت محکم این آبت 
است که قل انما آنا بشر مثلکم...الخ [۱۱۰/۱۸] و اخواتها را این تأویل‌کنند 
و مارمیت اذ رمیت و لکن الله رمی [۱۷/۸] را مقندا سازند و ندانند که 
جهت تفهیم خلق تا خصوصیت رسول الله صلی الله علیه‌وسلم را بدانند»فرموده 
است چنانکه پادشاهی که مقربی را به‌ملکی فرستده گوید که دست او دست 
من است و زبان‌او زبان من‌است. و شیخ نیز که مربدی را به‌ارشاد قومی 
فرستد در اجازت او همین نوسد که دست او دست من است. غرض ا نکه 
از 1بت الا لعنة الله على الظالمین[ ۱۸/۱۱] غافل‌شدن» و از 1بت ان الشطان 
لکم عدو فاتخدوه عدوا [ro]‏ و امثالها اعراض کردن» و تمسك هه ات 
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن[۳/۰۷] کردن» و ندانستن که مراد آن 
است که هو الاول الازلی لينتهى اليه سلسلة الاحتیاج فى الوجود فضلا عن 
شىء آخره و هو الاخر الابدی بانه اليه برجم الامر کله» و هو الظاهر فى 
آثاره الظاهره بسبب افعاله الصادره عن صفاته الثابتة لذاتهء و هو الباطن فى 
ذاته لاتدر که الاصار و لامرف ذاته الا هو. . وقد صح عن آلنبی صلی الله علبه 
وسلم انه‌قال: کل‌الناس فی دات‌الله حمقی. آی فى معرفهذاته. ۳۳ 

تفکروا فى آلاء الله و لاتتفکروا فى ذات الله. 

۷ باز آمدیم بر سر سخن: چون دروسط مقام مکاشفه مثل آن 
معارف که در رباعی کیشی خواندند حاصل آمده و آن» آن نود که حق در 
صورت دریایبی در نظر آمد که به‌صفت مواجی و مثبتی و ماحی متصف است و 
دوایر مخلوقات بعضی وسیم و بعضی ضیق» و تنعم بعضی که مظهر لطف‌اند 
به‌قدر وسعت دابره و استقامت» و بعضی که مظاهر قهراند تالم اشان از تق 
دابره و انحراف. و به‌صفت مثیتی عضی را اثبات می کند و به‌صفت ماحی‌بعضی 
را محو می‌کند و به‌صفت مواجی باز دوایر را به‌تجدید پیدا می‌کند تا چون 
قدم در نهایت مقام مکاشفه نهادم» باد حق‌الیقین وزید و شکوفه‌های معارف 
بدایت و وسط را ریزانید و مرف حق‌الیقین از غلاف عین‌اليقین بیرون آمد. 


هم آی‌عزیز | من علم محرد که اعتقاد جازم مطایق و اقع است نست 
بهشریعت دارم و علم‌الیقین به‌بدایت مقام مکاشفه» و عین‌الیقین به‌وسط مقام 
مکاشفه» و حق‌الیقین به‌نمایت مقام مکاشفه» و حقیقت حن‌الیقین که عبارت 
از بقین مجرد است - لقوله تعالی: و آعبد ربك حتی بآنيك اليقین ]٩٩/۱۵[‏ 
به‌قطب درجات متام مکاشفه تعلق دارد و هرکه بدینجا رسد هرچه گوبد» 
من جمیمالوجوه مطایق واقع باشد. 

٩‏ و آنچه نمود که خر همة مقامات در منازل السائرین توحید 
است» نه همجنان است بلکه او در هشتادم مقام افناده است» خر مقامات 
العبودیه و هو عود العبد الى البداية حاله من حیث الولاية المفتوح واوها 
داثر مع الحق فی شئون تحلیاته تمکنا. از جنید پرسیدند که ما نهانة هذا 
الامر؟ فال: الرجوع الى البداية. 

۰- ای عزیز درندات و وسط مقام توحد» خاصه درخلال سماع 
امثال این رباعیها بسیار بر قوال داده باشم و در آن ذوق مدتها بمانده» یکی 
این است: 
این من نه منم» اگرمنی هست توبی ور در بر من پیرهنی هست تویی 
در راه غمت نه‌تن به‌من ماند نه‌جان ور زانکه مرا جان و تنی‌هست توبی 
- و در آن مقام که حلول کفر می‌نمود و اتحاد» توحید» گفته بودم: 

آنا من آهوی و من آهوی آنا ليس فى المرات شىء غیر نا 
فد سهی المنشد ادا انشدة و نحن روحان حللنا یدنا 
اتبت الشرکه شرکا واضحا کل من فرق فرقا بيننا 
لا انادیبه و لااذکره ان ذکری و نداغی باانا 
الى آخره. مداز آن حون قدم درنهات مقام توحد نهادم» غلط محض 
بود» الرجوع الى الحق خبر من التمادی فى الماطل برخواندم. 

۱- ای عزیز تو نیز اقتدا به‌همین کن» گو: چون نظر بر قول خدای 
تعالی افتاد که فلاتضر وا لله الامثال[۱۳/ ۷5] بکلی محو آن مثال گردم» 
و السلام. ۱ 


][ 


مکتوب شيخ علاءالدو له در جواب مکتوب مولا نا 
تاج‌الدین کر کهری 


۱- چون رقعةٌ نیاز مولانای معظم که فرزند دلبند دل‌مستمند این 
سحاره است توجه الله نتاج‌الاخلاص فی ارشاد العوام و الخواص به‌مطالعه 
پیوست و بر لطایفی که از مطلع تامقطع مندرج بود مطلع‌شد از مطالم سعادت 
آفتاب ارادتش تابان دیده اميد که در باغجة دل عزیزش صورت صاحی 
دولتی که به نور نور الوضوء شطر الایمان مشغول باشد و توجه به‌قبلتوحید 
مطلب او شده؛ و آن فرزند صلوات خمسه را بدو اقتدا کرده» تمام گزارده 
به‌صلاتی که معراج‌الممنین است مشرف شده» قدم در بستان احسان نهاده» 
به سدرقالمنتهی خود واصل شود. من بعد چون روزنۀ دلش را به عالم غیب 
گشوده» مداومت بر ذکر فوی خوی مشروط ه‌نفی ماسوی و اثات محصت 
مولی» خاصه در ثلث اخیر شب» تابه‌وقت اشراق می‌باد کوشید تا هسب 
تصاعد آبخرة عالم کون‌وفساد و آدخنة مات و کلمات حظون مسدودنگردد؛ 
چه اگر ه‌جاروت لا آن گردها را از گرد قبة دماغ دل دایم نروبند» متراکم 
گردد و رین از ز آن حاصل آبد» نعوذ بالله من ذلك. اميد به‌حضرت عزت حنان 
است که آسنة دل اورا از غبار اغیار مصون دارد ان شاء الله العزیز و ماذلك 


۳۸ مصنفات سمنانی ۱ 


E 
التماسی که فرموده نود در شرح فضایل اهل ست طهارت و سان‎ _ 
عقیدة این بیچاره در حق ابشان» این می‌گوید که انما رید الله لیذهب عنکم‎ 
- الرجس اهل البیت و بطهرکم تطهیرآ. [۳۳/۳۳] عن عايشة - رضی‌الله عنها‎ 
ی 7 ۱۳۳ بوم وعلیه مرط مرجل‎ 
من شعر آسود»فحلس فانت فاطمة فادخلها فه» * ئم جاء على فادخله فیه» ثم جاء‎ 
حسن قادځله فیه» ثم جاه حسین فدخله قیهء ثم قال نا برد الله لیذهب دنک‎ 
الرجس آهل البیت و طهر کم تطهیر؟» فارسل رسول الله صلی‌الله علیه و آله و‎ 
سلم الى فاطمه و على والحسن و الحسین فقال: هؤلاء آهل بیتی» فقلت: يا‎ 

رسول الله آما آنا من آهل البیت؟ قال صلی الله علیه‌و له وسلم: ان شاء الله. 

۳ و عن زید بن آرقم بقول: قام فینا رسولالله صلی‌الله عليه وله 
وسلم ذات یوم خطیبا» فحمد الله و آثنی علیه» ثم قال: آما بعد بها الناس انما 
آنا بشر بوشك آن باتینی رسول ربی فأجیبه فانی تارك فيكم الثقلين اولهما 
۲۳ ب الله» فيه الهدی والنور» فتمسکوا بکتاب الله و خذوا به» فحث عليه 
و رغب فیه» ثم قال: فاهل بیتی اذکرکم الله فی آهل بیتی. 

۳ و عن آبی‌سعید الخدری قال: سمعت رسول الله صلی الله علبه‌و 
آله وسلم بقول: انی ترکت فیکم ما ان آخذتم به لن‌تضلوا بعدی» آحدهما اکبر 
من الاخره کتاب الله ممدود بين السماء و الارض و عترتی آهل بتی» الا و 
انهما آن‌نتفرقا حتی بردا على الحوض. 

" ۵ هرکس که گونندة لااله الا الله است و جوندة رضای محمد 
رسول الله است اگر بدین وصایا - که درصحت آن کافة آهل اسلام را سخنی. 
نیست- عمل نکند محمدی نباشد و جز محمدیان کس محبوب صمدیت نیست» 
آخر نه بیان قرآن است: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله؟ 
[۳۱/۳] نه اشارت حق است که قل لا اسالکم عليه آجر؟ الا المودة فى 
القربی؟ ۲۳/۲۱ باتفاق على و فاطمه و حسن و حسی‌اند - سلامالله و سلام 
رسوله علیهم و على آولادهم الطاهرین و الطاهرات. ۱ 


مکتوب شیخ علاءالدوله در جواب... Fe‏ 


*- به‌توديگ این بسجاره» آنکه» گویندة لااله الا الله تا جویندغرضای 
محمد رسول‌الله نباشده مسلمان نباشد» و جونندۀ رضای محمد رسول الله» 
تا ‌مودت آهل ییت طهارت متحلی نشوده مژّمن نیست و هر که بی‌محبت اهل 
ست در مودت بعسر مکافات خر می‌طلند» محسن نبست. 

۷ آخر قدم اول در ارادت» تسلیم است. و تسلیم حقیقی آن‌است 
که تو شيخ خودرا از خود دوست‌تر داری و ب‌هرچه او فرماید هیچ حرجی 
در باطن نیایی. چنانکه نص صریح از آن بیان می‌فرماید که فلا وربكلابؤمنون 
حتی بحکموك فیما شجر بینھم ثم لایجدوا فی اتسهم حرجا مما قضیت و 
سلموا تسلیماً .]٥/٤[‏ و حدیث صحیح بدان اشارت می‌کند اذ قال عمر 

با رسول الله انك آی عندی من < جمیع آهلی و مالی الا نفسی. قال رل 
الله صلی‌الله علیه‌و اله وسلم: لا یاعمر حتی آکون اب عندك من ان فقال 
عمر - : آنت آحب عندی من نفسی. فقال: الان دأ عمر. 

Sn hE 
علی است على عليه‌السلام الله و سلام رسوله. فاما الجعفری؛ فقد آخذت هذه‎ 
الطريقة من شیخی نورالدین عدالرحمن الکسرقی» و هو أخذ من شبخه آحند‎ 
الکورفانی» و هو اخذ من شبخه رضی‌الدین علی لالا من شبخه شهبد وقته‎ 
و قطب عصره و فرید دهره سلطان العاشقین الشيخ مجدالدین شرف البغدادی»‎ 
من شیخه آبی‌الجناب الخیوقی» من شیخه عمار پاسر البدلیسی» من شیخه‎ 
آبی‌النجیب السهروردی» من شیخه احمد الفزالی» من شيخه آبی‌بکر النساج»‎ 
من شبخه آبی‌القاسم الکر کانی» من شبخه آبی‌عشمان المغربی» من شیخه آبی‎ 
على الکاتب» من شیخه آبی‌علی الرودباری» من شیخه ایی‌القاسم جنید‎ 
البعدادی» من شبخه السری السقطی» من شبخه معروف الکرخی» من شبخه‎ 
علی‌بن موسی‌الرضاء و قد اسلم على بده و کان بوابا له و اخذ علی من ايه‎ 
موسی الکاظم» و اخذ موسی من اییه جعفر الصادق» و اخذ حعفر من اه‎ 
محمد الباقر» و اخذ الباقر من اه علی زین‌العابدین» و اخذ زین‌العا دین من‎ 
 »نیملاعلا ايه حسین بن‌علی» و اخذ الحسین من ايه امیرالمومنین و ولی رب‎ 


۳۵۰ ۱ مصنفات سمنانی 


علی بن ابی‌طالب علیه و على اولاده سلام‌للله و سلام رسوله» و هو اخد من 
سيد الخلائق اجمعین» حبیب رب العالمین» خاتم النبيين محمد المصطفی 
صلی الله عليه و له وسلم. 

4- وقد نص فی حق على فى غدیر خم على ملا من المهاجرین و 
الانصار اذا نزل با ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم‌تفعل فما 
بلعت رسالته و الله بعصمك من الناس.[۷/۵] و اخذ بيد على رافعاً صوته 
بقوله: من کنت مولاه فعلی مولاء» اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. ثم 
نزل بعد هذا التبلیغ: اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت عليكم نعمتی و رضت 
لكم الاسلام دینا. [۳/۵] وقد ظهر سر هذه الوصيةفى اولياء امته و تمتعوا بها 
فی متابعتهم سبد الاولاء علا يا علیه‌السلام. 

۰ قرب بیست‌وپنج سال باشد که اخی شرف‌الدین سرحمه الله 
5 رات نس نتم الخبری که نه مال داشت و نه‌جمال» و نه‌علم و نه‌ادب» و 
نه‌جاه؛ٍ این بجاره اورا دوست می‌داشت سخنی می‌فرمود» گفتم: ای اخی 
شرف الدین! من هر طاعتی که کرده‌ام امیدی نمی‌دارم الا به‌دوستی این سید 
از 1نکه اورا جز به نست سیادت» به‌هیچ چیزی دیگر دوست نمی‌دارم. 

۱ و دوستی مردم» اهل بیت راء بعضی تقلیدی باشد بعضی نسبت 
صلبی» بعضی نسبت قلبی» بعضی نسبت حقی» و این بیچاره را من حیث 
CLE a‏ ۱99 و از همه 
خوشتر آن‌است که این معنی از چشم‌خلق مخفی‌است و ظن‌مردم به‌من برخلاف 
این است» اخفاها اجلاها. اگر نه به‌سبب اقتراح خاطر عزبز شما نودی و آن 
مبالغه که نموده» هر گز این معنی برقلم نراندمی؛ چه عقیده سری است ت مان 
بنده و خداء گو خلق هرگز ندانند نه بهکس امیدی دارم و نه یمی. قو لوا 
قولوا فما آردتم قولوا. و اعجبا من آهل الشام بخرجون على و بنسبوننی الى 
ارفضء و آعجب من ذلك آن اهل العراق پرفضوننی و یشنعون علی‌بالخروج. 
و آنا آقول ولاآبالی: لوکان الرفض حب آلمحمد و بفض آل آبی‌سفیان و 
مروان فلیشهد الثقلان آنی رافضی» ولوکان الخروج حب آم المومنین زوجة 


مکتوب شيخ علاءالدو له در جواب... ۱ ۳۱ 


الرسول صلی الله عليه و آله و سلم و حبیبته و آصحابه الباذلین آنفهم و 
آموالهم فی صحبته بحیث رضی الله عنهم و رضوا عنه» فليشهد الملوان آنی 
خارجی. 

۲ عحب است که مردم در هج البلاغه نمی‌نگرند که حضرت 
آمیرالممنین صفت شیعت خود برچه وجه می‌فرمایند» و با عبدالله عباس در 
آن نامه چه خطاب می‌کنند و می‌فرمایند که و الله لو ان الحسن و الحسین 
فعلا مثل الدی فعلت ماکانت لهما عندی هوادة ولاظفرا منی بارادة. عند 
الامتحان یکرم الرجل او ان. در سیرت ایم اهل‌بیت نگاه باید کرد و در 
سرت خوده زا معلوم‌شود که موافق کیست و مخالف کست. سخن دراز 
است و کاغد کوتاه» نجه راست است» ایناست که می‌نوسم- 

شعر 
زهر بدیم که دانند هزار چندانم مرا نداند ازین گونه کس که من دانم 
به‌آشکار بدم در نهان زبد بترم خدای داند و من آشکار و پنهانم 
فاما بحمدالله و حسن توفیقه که از خاندانم و دوستدار خاندانم و اگر همه 
طاعات اولین و آخرین را برمن عرض کنند با نسست صحيحة جده خود مقابل 
ندانم. 

۳- دیگر معلوم آن فرزند می‌کنم که پارسال در آخر خلوت‌ستینی 
اشارت آمد که قلم از دست بنه» و دوات از پیش بردار» و من‌بعد به التعظیم 
لامر الله و الشفقه على خلق الله مشغول‌شو» خدمت والده کن» لقمه‌هیچ کس 
مخور و لقمه و خرقة خوش از اینجا ساز که خود ساخته‌ای بعنی صوفیاباد. 
و از آن‌وقت باز حز نامه‌ای که به‌خدمت مخدوم و شیخم نوشته باشم» هر گز 
قلم به‌نوشتن معارف بر کاغذ ننهاده‌ام و این مکتوب نیز بعدالاستخارة عن 
القلب و الاستحازة من الرب نوشتم» از 1ن اعلام کردم که از نوشتن رسایل 
معدور دارند و اگر نه بسب زدادتی وئوق امشان بودی» آین‌قدر نیز ننوشتی. 


a 


۳ tt 
کعبه را جامه کردن از هوس است تاسنی جمال کعبه س است‎ 


or‏ مصنفات سمنانی 

6 اهل ست طهارت از مدح مستعنی‌اند» و این بیچاره هم از اظهار 
محبت لانه بعلم السر و آخفی. فاما باران ما بايد که براین عقده باشند که در 
این ساض مسوده است تا همیشه سضدروی باشنده ان شاءالله العزیز» و السلام 
على من اتبع الهدی. 


1 


مکتوب حضرت شیخ حسن قدس‌سره در جواب 
مکتوب شمح علاءالدو له قدس‌سره 


۱- بسم الله الرحین الرحیم» توكلت على الحی الذی لایموت» و 
هو حسبی. السلام علیکم و رحبه الله و برکاته. حق حل‌وعلا ظاهر شما را 
به‌خدمت خود آراسته گرداناد» و باطن شما را به‌معرفت خود منشرحگرداناد» 
و دل شمارا به‌نور محبت منور گرداناده و سر شما را به‌مشاهدة خود مشرف 
گرداناد» و روح شما را ب‌معاينة خود مکرم گرداند بحق النبی و آله. 

۲- معلوم فرزند علاء‌الدوله باد که رقعة شما به‌ما رسید و سماع 
کرده آمد و دراآنجا ذکر سرکه و عسل فرموده بودی» ان را پستدیدم که 
بیان مقام اعتدال است و چنین می‌بابد که حضرت رسول -صلی‌الله عليه و اله 
وسلم- فرموده است: لو وزن خوف الموّمن و رحاثه لاعتدلا. اکنون چون 
سرکه با عسل بیامیخت» سکنجبین گردد و معتدل باشد. این طایفه هرچه 
بشنو ند معنی از آن سماع کنند و هرچه گویند از آن معنی خواهند. ازسر که 
قبض خواهند و از عسل بسط خواهند» اول مقام خوف است و ثانی مقام رجا. 
چون دراین مقام متمکن شد بعداز آن قبض و بسط است. و قبض اثر جلال 
است و سط اثر جمال» اما هنوز بدین مقام نرسیده است. اذا نظروا الى 


fot‏ مصنفات سمنانی 


الحمال طابوا و اذا نظروا الى الحلال هابوا.-حق جلوعلا آن فرزند را به‌جای 
سرکه خلعت سکینه کرامت گرداناد» چون به‌این خلعت مشرف‌شده عسل الهام 
نقد بود و کارها اسان گردد. 

این و اس بای ای اد ی« ایا یی ابطموجود 
بود حج فرض بود. . فرمان شرع را ر بیش اید رفت اما اگر شرابط موجود 
نبود درخاطر نباید آوردن که به‌حج می‌باید رفت. احتباط باید کردء سیار 
القا باشد از a‏ ۳ رحمانی؛ بسا کی مرد نباشد 
این می‌باید که او فارق !. ست 

-٤‏ شیخ احمد خضروه را -قدس‌سره در خاطرآمد که‌به‌غزا می‌باید 
رفت» شيخ گفتا: مىاداء که این خاطر از نفس اشد و مکروحبله کند تا مرا 
از سر اوراد و گزاردن نماز جهار رکعت دورکند. به‌خاطرش امد که حنانکه 
در حضر نماز می‌گزاری» در سفر نیز چنان بگزار» و اوراد ترك مکن. وس 
گفت: مگر عزلت کرده‌ام» نفس می‌خواهد که مرا درآمیزش خلق اندازد» 
باز به‌خاطر مد که تنها رو و هیچ اختلاط مکن. به‌هروجه که اندیشه می کرد 
موافق آن خاطری می‌آمد به‌عجز پیشآمد به‌حضرت رواب و تقدس بتالید 
۱ بحکم امن بجیب المضطر اذا دعاه [۲/۲۷] حق 3 تفس اورا مقر گردانند 
تا گفت: و و یی وی به‌تیغ بیدریغ می کشی» 
می‌خواستم که ترا به‌غزا برم تا به‌يك‌بار کشته شوم و از تو خلاصی یابم و ترا 
به‌ابن مشهور کنم که غزا کردم و شهیدشدم. 

۵- خاطر تفس را شناختن کار عظیم است» و ازاسن است که رسول 
صلی‌الله عليه و له و سلم فرمود: آعدا عدوك نفسك التی سن جنسك. حون 
نفس دشمن ینهانی بود کارزار کردن با اورا حهاد اکبر خواند که رجعنا من 
الجهاد الاصغر الى جهاد الاکبر. و ازاین است که گفته‌اند: ادب النفس خیر 
من ادب الدرس. 

+ اگر به‌خاطر آید که به‌کعبه می‌باید رفت جواب آن خاطر چنین 


مکتوب حصرت شیخ‌حسن قدس‌سر ه درجواب... oo‏ 


می‌باید گفت که مرا درصدره کعبه هست که آن را دل گونندء نحا به راه 
کعه بغداد است از داد یرو می‌باند رفتن و ه‌کوفه درآمدن» از نحا 
قدم در بادیه نهادن؛ اینجا نیز به‌راه کمبة باطن» بغداد دنیاست از او بیرون 
می‌بابد آمدن و در کوفة کفات درآمدن, بعداز آن قدم در بادیةٌ نفس‌نهادن. 
حون با حنین استعداد قدم در بادبهٌ تفس نهد از راهزنان که خواطر شنطانی و 
نفسانی‌اند امن باشد. اما اگر بی‌این آلات و استعداد درآد این راهزنان 
هلاکش کنند؛ چون این بادیه را قطم کرد به‌عرفات معرفت رسید و به‌مزدلفة 
زلفت و به‌آن منی خواهد رسید که منی بیندازد» ابنجا سنگ بر شیطان 
زدن آسان گردد. سخن دراز نم یکنم که جزوها بابد تا تمام شود» ندانم که 
به‌صد سال چنین حاجی بیدا شود بانه»و هر سال چندین‌هزار حاحیمی گردند. 
شنودم که آن فرزند را به‌سفر کعبه اجازت نداده‌انده اگر رجوع کند و به 
ریاضت و مجاهدت و خلوت مشنولگردد آن فرزند را بهآیده چون بدین 
مشفول گردده آن نیز مسلم گردد ان شاءالله تعالی. ۰ 

۷ ذکر خر شما از امام بدرالدین براعی شنیده بودم» بعد از آن 
امین‌الدین علی بیامد و تخم محبت شما در دل ما کاشت و به‌انواع» ذکر خير 
شما کرد از خیرات‌کردن و اعراض از دنیا چنین می‌باید. ابراهیم ادهم را- 
رحمه‌الله- همین افتاد» ترك بلخ کردن در وی تلخ نامده و او از !نهاست که 
مراد گونند الله بحتی البه من دشاء [۱۳/6۲] و اگر ازاین ازماند و خودرا 
در دایرة بهدی اله من نیب [۱۳/۲] درآورد این به‌دست تست و ترا در 
انحا اختبار است؛ آنها مرادند و انها مرند» مراد را خلعت دهند و کار 
فرمانند و مرید را کار فرمانند بعداز آن خلعت دهند. پس مرید بر اميد کار 
می‌کند و مراد در دیدۀ منت کار می‌کند. خدای تعالی آن فرزند را ازجملة 
اهل مراد گرداناد. و ابر آهیم را بی‌ر داضت و محاهدت گشاشی شد و هوت 
حق‌تعالی آهو را به‌سخن درآورد تا اورا گفت که ترا ازجهت این نیافر بده‌اند 
که قصد من کنی. آهو را به‌سخن درآوردن» اشارت به آن بود که بعنی آن 
را که انس هو باید» از انسان چون آهو وحشی بايد بودن. 


مارا خواهی دل به‌غمان اندر نه چون شیفتگان سربه‌جهان اندر نه 
- چون خواستند که آن‌را بر وی زیادت کننده زین را با وی درسخن]وردند 
بعداز آن گربان اورا در سخن آوردند و گرببان او بگرفتند و از زینش فرو 
کشیدنده و به‌واسطة جذبة من جذبات الحق توازی عمل الثقلین از پادشاهی 
صوری به بادشاهی معنوی آمد» و بادشاهی این اه ان یادشاهی صوری 
از مرود و فرعون و شداد درخ نداشتند» چون پادشاهی معنوی اافته نود 
و به‌خلعت الله بحتبی البه من بشاء ۱۳/۲۱ مشرف‌شده» ترك بادشاهصی 
صوری کردن بر وی آسان شد. خدای تعالی آن فرزند را این خلعت کرامت 
کناد. 

۸ شما را در سمنان می‌بادد نشستن» و خانة وجود خودرا از ماسوی 
الله پاك‌کردن» آنگاه ببرون آمده که آن بیرون آمدن بسندیده باشد که 
خانة وجود باك باشد. آن جوان انصاری که از جملة مریدان بود به‌حضرت 
رسالت صلی الله عليه و له وسلم- از پاك کردن خان وجود خبرداد و بان 
کرد چون رسول صلی الله عليه وله وسلم- از او سؤال کرد که کیف اصبحت 
با حارثه؟ او به‌جواب درآمد و از آن باكکردن خانة وجود به‌اين عبارت خر 
داد که عزلت نی عن الدنیا فاظمات نهاری و اسهرت لیلی. نی جون نفس 
را خسته داشتم و بیدار داشتم بهسب این عزلت گرفت» از دنا حون نوميد 
شد روی ازدئیا بگردانید» رسول صلی الله علبه‌و آله وسلم- در 1 مقام از 
او نشان طلبید» او گفت: کانی انظر الی عرش ربی بارزآه الحدیث. آنگاه 
رسول -صلی‌الله علیه‌وا له وسلم- فرمود: صبت فالزم. 

۵ اکنون آن فرزند را آن شده است که ابراهیم را شده نود با از 
اینکه حارثه راب و ازاین‌دو بیرون نیست» مراد است با مرید در این راه» واگر 
کسی گوید سیم هست» آن سودا باشد و تخیلات فاسده. اکنون مرا معلوم 
نبست که آن فرزند از کدام است؟ اطبای صورت به‌رنك روی با نبض با 
قاروره با به‌مزة دهان بشناسند از جهت آنکه ایشان طبیب اجاداند. ومشایخ 


مکتوب حصرت شیخ‌حسن قدس‌سره درجو آب... oY‏ 


اطبای ارواح‌اند و جیزی را نبض گرفتن که در حق او خطاب این شد که 
قل الروح من آمر ربی [۸9/۱۷] دشوار باشد» ایشاد نبض روح گیرند و در 
قارورة واقعه نگاه کنند و از مزة دهان به‌این طرق برسند که در طاعت مزه 
می‌دابی؟ اگر گودد میا بم“ دانند که قلب او سلیم است و صحت دفته است» 
واگر گوید مزه نمی‌بابم» اورا پرهیز فرمایند. و کمترین چیزی که از او 
پرهیز باید کردن» دنیاست و دل از وفای او و میل به‌او بیمار می‌گردد. و از 
اینجاست که رسول صلی الله عليه وله وسلم- فرمود که حب‌الدنیا راس کل 
خطینه. بعدازاین از آن جهانش پرهیز فرمایند تا از نها نشود که آکثر اهل 
الجنه البله. بعد ازاین اورا از عرش تا تحت‌الثری از کل مخلوقات پرهیز 
فرمانند. بعداز این گونند: برخیز که صحت افتی. خدای تعالی شما را و مارا 
از این مقام کرامت کناد. 

۰ وقتی در بخارا گفته‌ام که دروش را سخن نود و در دل 
درویش غم سخن گفتن نبود و به‌وقت سخن گفتن» درویش را سخن کم نبود. 
می‌باید که آن فرزند مکتوب را نیکو مطالعه کند با تأمل و تفکرء و به هر 
طریق که باشد مارا رسوا نکند. اگر نبکوباشد مارا رسوا تکند تا مگسان بر 
ما تشینند که مرا پای این نیست» و اگر ناپسندیده باشد هم رسوا نکند» از 
سر ادانی سخنی گفته باشم. 

۱- وقتی در تستر صاحی دیوان علاءالدین به نزدك ما آمد اورا 
با انواع سخنان گفتم» اورا خوش آمده گفت: می‌کشم» مکرر کردم» همین 
جواب گفت» گفتم مرا سخنی است بشنو که می‌شاید به‌بغداد رفتن با نه؟ 
گفت بفرما. گفتم وقتی در شهر شیراز بر دکان حلوابی نشسته بودم طبق 
عسل نهاده بود» مگسان بیامدند بعضی برکتار طبق نشسته و عضی در ميان 
طبق» حلوابی بادزن بجنبانید آنها که برکنار طبق بودند» بپریدند و آنها که 
درمیان طبق بودند خواستند که پروازکنند پایهای ایشان به عسل فرو رفته 
بود پرهای ایشان نیز به‌عسل فرو رفت همه هلاك شدند» مرا وقت خوش 
شد» حلوایی مرد اهل بود» گفت: ای عزیز ما این حلوای صورت از تو دریغ 
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نداریم از این حلوای معنوی که بر تو حل شد از ما دریغ مدار. گفتم: همه 
دنیا را و تنعم دنیا را وقانعان‌وحریصان دنیارا براین طبق تو برمن عرض 
کردند مرا در باطن جنین گفتند که این طق را دنبادان» و ان‌عسل را تنعم 
دناه و این مکسان را طالمان 3 "نها که بر کنار طق نشنند قانعان بودند»ه 
و آنها که درمیان نشستند حریصان. حربصان پنداشتند که [اگر] در مبان 
نشیننده پیشتر خورند» ندانستند که الرزق مقسوم» چون عزرائیل مروحة 
الرحیل بحنباند آنها که برکناراند» خوشی خوردند و خوشی رفتند فی مقعد 
صدق عند مليك مقتدر [۰۵0/۰6] و آنها که درمیان نشینند چندان که بجنبند 
فروتر خواهند رفت. مرا آن‌روز گفتند که تو کنار طبق اختیار می‌کنی یا 
میان؟ من آن‌روز کنار اختیار کرده‌ام» اکنون درمیان آمدن و روی ب‌بغداد 
نهادن پسندیده نياید. 

۱ ۳- این طافه بعضی ساحانند و بعضی غواصان» سیاحان بری‌اند 
و غواصان بحری؛ آنها که بری‌اند حون برکنند بر دهند و آنها که بحری‌اند 
جون برکننده دردهند. حق عزوعلا آن فرزند را صحبت غواصان جانباز 
روزی گرداناد بحق النبی و آله و صحبه اجمعین. 


۳ 


۱- بسم الله الرحمن , اوح توکلت علی الله و علی الله فیت کل 
المومنون. السلام على اهل السلام و آنت من آهله و اهل‌به. کتاب شریف 
پدرم شیخ حسن - طال‌عمره رسیده بوسیدم و بر دیدة خود مالیدم و به 
خطاب لطیفش که به‌شرف فرزندی مرا مشرف گرداننده بود از بدم. 

٣‏ وصیتی که درباب وجود عدم ۱ ره بود ند 
درهمین معنی این ضعیف با نفس خود گفته است 

رباعی 
مقصود منم زکعبه و بتخانه محروم بود ازین سخن بیگانه ‏ 
در نه قدمی درین مبان مردانه تا کشف شود حقیقت و افسانه 
- به‌ گوش حان و دل شنیدم و اشارتی که در باكکردن خانة ویر رانده 
بودند این سحاره گفته‌باشد که: 
رباعی 
سری که میان نظر مردانست پوشیده زچشم جمله نامردانست 
محسوعء اسرار خدا انسانست هرکس که سر آن رسدانسآاست ‏ 


هب ۱ ۱ FETE‏ 
- اما عحب حالتی است 

رباعی 
دردیست میان جان بیچاره نهفت جز باغم عشق او نمی‌گیسرد جفت 
می‌سوزم و می‌سازم و دیگر چکنم چون‌نیست کسی که‌باوی‌این‌بتوان گفت 

۳ در هر حرفی هزار درج پردر درج بود» همه را چون جان در 
بر کشیدم و آن بدر را دعاهای بسیار گفتم و منت عظیم داشتم» ازدش به 
مسلمانان ارزانی داراد - مصراع - این دعا را زهمه خلق جهان آمین باد. 

٤‏ استفساری که درتات مرد و مراد نموده بودند اگر نظر بدان 
کنیم که اورا خواست که مارا خواست» مرادیم. و اگر بحکم وجاهدوا فی 
الله حق جهاده [۷۸/۲۲] حهاد می کنیم» مر یدیم . اما حق‌تعالی در کلام محرد 
مریدان را سه‌قسم باد می‌کند حیث قال: منکم من برید الدنیا و منکم من رید 
الاخرة[۱۵۲/۳] و فی موضع آخر: بریدون وجهه. [۰/ 0۲] مصراع 

کار ان دارد که ا تو کاری دارد 


٥‏ مثل مثال حلوابی و طبق‌عسل و مگسان» همانا که اشان را در 
بدایت پوده است از آنکه مبتدی را در اول آرای منهیاتش‌کنند در همه 
صورتها» تا از آن مجتنب می‌شود. اما این بیجاره را جنان نمودند که بر دکان 
احسان» خوان کرم گستریده است و طبق افضال درمیان نهاده» و مگسان 
که سالکان‌اند و در مقام طران دان دکان رسیده‌اند و به‌سب اشارت 
لنهدينهم سبلنا[۹/۲۹] جرت نموده‌اند و برآن طبق نشسته» و حلوایی‌تقدیر 
مروحة تحلیات جلال و حمال دردست گرفته» آنها که به تتعمات ماتشتمی 
الا نفس و تلذ الاعین[۷۱/:۳] قانع شده بودند و برکنارۀ طق نشسته» حون 
دست تقدیر مروحة تجلیات لطف و قهر جنبانیدن گرفت» کم بضاعتان که طاعت 
تجرع جام مالامال بادة جلال نداشتد از قصور عقل همه از كرانة قدح به 
ذوقی که به‌جان ایشان رسید قناعت کردند و به‌قصری از قصور بهشت باز 
پریدند و همچون خفاش از مطالعةٌ نور خورشید محروم ماندند - 
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۱ رباعیه ۱ 
قومی به گزاف در غرور افتادند واندر طلب حور و قصور افتادند 
معلوم شود جو برده‌ها بردار ند کز روی تو دور دور دور افتادند 
- اما آن دیگران که درمیان نشسته بودند عاشقان جانباز بودند که بروانه 
صفت دفم ائسشت وحود خودرا بدل شمم احدت ساختند و خائه وحود 
حهت سلطان تحلیات الوهیت وایرداختند تا از تحلبات صفات و ذات حلالی 
و جمالی هره‌مند شوند» خودرا درمیان انداختند» اما حون هنوز از هستی 
خود چیزی داشتند چون از مروحۀ تقدیر بر ابشان وزیده خواستند تا بپرند» 
ندابی شنودند که آمدن به‌دست‌شما بود اما رفتن ه‌شما ست»آوازیرآوردند 


ر باعه 


اول دل را راه غمت سهل نمود گفتا برسم مل بات وه 
گامی دوسه رفت راه را دربا دید چون پای زیس کشید موجش بربود 
و در عسل فضل ایزدی فانی شدند. و فنا در عرف صوضان این مقام باشد. و 
هنوز این مقام نهایت سفر اول است که جاهدوا فی سبیل الله [۲۱۸/۲] 
عبارت از آن است» و به‌بدات سفر ثانی- که حاهدوا فی‌الله حق جهاده هو 
اجتبیکم [۷۸/۲۲] بدان است - رسیده است» و به‌نهایت سفر که آقصی‌الامانی 
است ندانم که در این رسد با نرسد. مگسانی که بر کناره بودند از مرددان 
آخرت‌انده و آنها که درمیان بودند مربدان وجه الله‌اند. و آدمی که ه‌شرف 
ولقد کرمنا بنیآدم ]۰/۱۷[ مشرف و مکرم‌شد و اسان که لقد خلقنا 
الانسان فی آحسن تقویم ]٤/٩۰[‏ خالق انس‌وجان در حق او فرمود و مسجود 
ملانکه گشت» از ان بود که مظهر صفات لطف و قهر الهی اوست و س. 
و این هردو صفت انسان را برمثال دو دال است» سان اعتدال که فرموده است» 
اینجا می‌باید» آنا که بهبال لطف پریدند بهشت جای ایشان آمد و مربدان 
آخرت‌اند و آنها که به‌بال قهر بر ید ند دوزخ جای اشان آمده و این طادفه 
مربدان دنباانده و نها که ههر دو بال پریدند فى مقعد صدق عند ملبك 
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مقندر :9۹/۹۰ حای اشان آمد» و ابن طاعفه مر دان وجه‌الله‌اند و مصطفی- 
صلی‌الله علیه‌وسلم- با هر سه طایفه درقدر فهم هریکی صورتی از آن خود 
بیان می‌کند: با مریدان دنیا انما آنا بشر مثلکم [۱۱۰/۱۸] می‌فرماید» و با 
مربدان آآخرت لست کاحدکم ابیت عند ربی بطعمنی و بسقینی می‌فرماید» و با 
مریدان وجه‌الله لی مع الله وقت لایسعنی فیه ملكت مقرب و لانبی مرسل. در 
این مقام از جبرئیل روح نعره برا يد که لو دنوت آنملة لاحترقت. 

+- مقصود آنکه مربدان وجه الله حهار طائفه‌اند: سیاحان وغواصان» 
سیاحان غواص و غواصان سیاح. سياخ چون پر کنند پر دهند» و غواصان 
جون پر کنند در دهند» اما ساحان غواص - که کاملان مکمل‌اند - جون 
پردهند دردهند. و غواصان سیاح که از هر چهار طایفه کاملتر ایشان‌اند چون 
دردهند بردهند. ما اشان را از غواصان سیاح می‌دانيم ان شاء الله که به‌همت 
عزبزش همه طالبان را این مقام روزی شود» و مادلك على الله دعز دز . [۱۷/۳۰] 

۷- بی‌ادبی کردم و از روی گستاخی جرئت نمودم. اما بقین دانستم 
که آن يدر داند که: 

گل گفته بود هرچه زبلبل شنوی 

- از این سیب این بچاره را ملامت تفرماید و در اوقات متب رکه این مفلس 
بی‌سرمابه را از خاطر فرو نگذارد ان شاء الله تعالی که وجود عزیزالوجودش 
که استظهار مسلمانان است باقی باد» و السلام. خدمه‌الفقیر الی‌الله علاءالدوله. 


[^] 


مکتوب در اسئله سمنانی و اجوبة علی رامتینی 


۱- حضرت شیخ رکن‌الدین علاءالدو له سمتانی - قدس سره - با 
حضرت عزیزان معاصر بوده‌اند» و میان ایشان مراسلات و مفاوضات واقع‌شده. 
گویند: حضرت شیخ» درویشی را به‌خدمت ایشان فرستاده و سه‌مسئله‌پرسیده» 
و هریکی را جواب شنیده: 

۲ مسئلة اول آنکه: ما و شما خدمت آینده و رونده می‌کنیم» وشما 
در سفره تکلف نمی کنید و ما تکلفها می‌کنيم و مردم از شما آزادی می کنند 
و از ما درگله‌اند» سب چیست؟ حضرت عزیزان درجواب گفته‌اند که 
خدمت کنند گان منت نهنده بسیاراند و خدمت کنندگان منت‌دارنده کم‌انده»‌جهد 
کنید که از خدمت‌کنندگان منت دارنده باشید تا کسی از شما در گله نباشد. 

۳ مسئلة دوم: آنکه شنیده‌ايم که تربیت شما از حضرت خضر است 
علیه‌السلام» اين چگونه است؟ درجواب فرموده‌اند که بندگان حق سبحانه 
عاشق آن‌اند که خضر عاشق اوست. ۱ 

6- مسئلة سیوم: آ"نکه ما می‌شنویم که ذکر جهر می‌گویید» این چون 
است؟ درجواب فرموده‌اند که ما نیز می‌شنويم که شما ذکر خفیه می‌گویبده 
پس ذکر شما نیز جهر باشد. 


اختلاف سج4ها 


۱. سر سماع 
ا اصل: نهد + و تلدث. 
اتل وان 


0 اصل: در سحه دست بر ده‌اند و به 
صورت ( نمتع 6 درا ورده‌اند. : 
٤‏ اصل: با قلمی و خطی دیگر «آواز» 


شب و 


۴. آداب السفره 


_بیمنتها. 

«ابدالایاد» ا 

٦‏ چا: محتاج ل(قمه. 

۷ چا: واجب دید 

۸ فا: آداب صو فیه. 

۹ چا: : وار و( آن آ داب ب غذای 
قوای حیوانی که مثمر اخلاق ذمیمه‌و 
منتج .احو ال کر بهه است که قد خاب 


اف آن ام ماد اه مرج 
رسد ان شاء الله. 


۰ چا: ای طالب صادق بدان که. 

١‏ چا: «لقمه» نبود. 

۲ چا: هر نفس. 

۳- چا: جوبن باشد. 

اب چا: ذا کر باشد. 

۵ چا: خواهد کرد. 

۱٦‏ چا: «نیز» ندارد. 

۷- چا: لاصللا. 

۸ چا: هجدهم سید قوم این دعا بر 
خو اند. 

۹ چا: دیگران. 

ه‌- چا: نهند. ۱ 

۱- چا: بەلقمه دیگر دراز نکنند. 

٣‏ چا: نبود. 

۳ چا: زحمتداین. 

۶ چا: نان+ را. 

0ت چا: عبارت و زیاده.., نکند» در 
چا پی شماره سی‌وچهارم را ساخته‌است. 

۲٦‏ چا: یا پای. 

۷ چا: دور دارد. 

۸- چا: بگیرد + دهنده. 

- چا: بنهند. 

۳۰ چا: نکند طهارت. 

۱ چا: طشت ریختن. 

۲ب چا: بگردد. 

۷ چا: و + نيم‌خورده. 


۳٦ 


مصنفات سمنانی 


٤‏ چا: درمالاید منه. 


۳ مالابد فی الدین 

ا اس: ظاهر ست + است. 

۲ تن اس: ۰ و این + مختلف. ۱ 
اا e‏ فارع شود جای. 
> اس: با 

0 آس: 

٦‏ اس: روی + را. 

اداس الچ کرت 

۸ اس: نیز + برخوانند.: 

٩‏ اس: شود + شده است. 

٭ سح اس : او لی ان باشد. 
اباس عسل کین + گرده. 


ان کند. 

E:‏ آس: سب + که, 

۵ اس: اعمال کند گان. 
1٦‏ اس: و + دراین. ‏ 
۷ اس ادات ماه 
۸ آس: و اگر هستصد. 
- اس: و + تعجيل. 

۰ امن: و + چتانکه. 

۹ اس: و پیشین از خانه. 
۲س اس: برابری. 

۳ اس: دنیا. 

۲٤‏ اس: جهاد اصغر + است و. 
۳ اس : « کردن» ندارد. 
۲٦‏ اس: دوم + که. 


۸ اس: از هر 3و جهاد. 

۹ اس: و جهاد نفس 

۰ اس: ا aC‏ 
قا: جهاد اکبر نام نهاد از آنکه. ` 
۹ قا: ساری است. 

۲ وف رمري و 

۳ب فا: «ای عزیز من» ندارد. 

۳۵ قا: اجرا نتواند کرد. 


کا قا: چنانکه حضرت صمدیت عزشاأنه 
بیان می‌فر مابد. 

۳ وا + که ای محمل. 

۸ اس: دتیا. 

۹ قا: پدید مده. 

۱-س قا: که بحقیقت. 

ت اس : بر دار ند. 

٤۳‏ فا: معیوب است. 

٤‏ فا: + به‌استغفار برمی‌دارند. 

0۵ فا: بر حمته. 

٩‏ اس: به‌امیری گردن فر اشند. 

¥ فا: بمهو ا. 

۸ قا: خانه فن. 

یه : هشت شرط است. 

۰ فا: ازاین خلوت. 

۹ اس: فیض. 

و۱۳ اس: از + عوام. 

۳ھ فا: ۳ ین جمع . 

٩‏ فا: تا بدان برود. 

0 قا: دشمن در کمین. 

٥٦‏ قا: افتد. 

۷ب اس: فرصتی. 

0#-- اس : و اتفاق. 

4- قا: اقتضا کر د. 

٭ ہے فا: : پتاه ا او می‌بر د. 

تفا «دوام» نبود. 

۲ قا: بیرون می‌آید. 

۲ب اس: مخرج پس. 

6 فا: بدل مایتحلل بدن می‌شود. 

0- اس: یل بود. 

نت اس : می‌خو اهد. 

۷~ قا : کدورت. 

۸ قا: «و در عرفاتش جای دهند» 
بو د. 

> قا: آهل نحات. 

۵ ات 3 برایر باشد. 

۷ اس: نرسیده است بعداز. 


۲- قا: بکی‌را صدمکن صدرا! یکی‌کن. 


اختلاف نسخه‌ها 


۳ قا : رعابت کن ای را + نگاه 
دارند. 

۷٤‏ قا: اندك :اندلگ. 

۰۵ 19 : می‌زند. 

۷٦‏ اس: مل‌شد. 

۷ ا: اجازت دادند. 

۸ قا: لازم شد. 

فا: اورا ببنلد. 

A ۶‏ فا : و هر لی. 

ہے قا : درایتدا. 

۸۲ فا: سر مابه. 

۴۳ قا: دید که. 

4 قا: نشته. 

. اس: و | لحدیث هنا‎ AO 

٦‏ اس: یکی گریختن. 

۷ قا: بايد که خلوتی. 

۸ ا: پدید اید. 

اس: « کند» ندارد. 

0 فا: حاحتامد. 

۲- قا: بسته نگردد. 

ی قا: + گفتند: مومن دزدی کند؟ 

٤‏ اس: « کن» ندارد. 

۲ اس: بلکه شومی. 

۷ اس: بازاستادن به‌اختیار خود. 

ھب ان ترك کب 

4- قا: کشد. 

۰- ۱3: اغوا و اضللال خلق است. 

۰۹ قا مشا بخ اش. 

۲ قا: و جهد کن. 

۳ ات قا: و از کید وارهی. 

۰٤‏ اس: این معنی اهل خلوت. 

۵ اس: چنانکه خر گاه کلمه 

۱۰۹ قا: حاصلا بد. 

¥ أس؛: وتنا ممکن باشد. 

۸ سس و اثر زودتر. 


۳۷ 


۱۹ اس: شرط که. 
۰ فا: وخیرالرزق مایکفی نبود. 
۱ قا: + بدلیسی. 


۲ اس: شاخته است و نوشته‌است که. 

٤‏ اس: بیان الذکرالخفی المستجلب 
فى الاجر آلوفی. 

۵ قا: هم به‌دل و هم به‌زبان. 

۱۱٦‏ قا: شرط پنجم. 

۷ ۱8: خواطر. 

۸-- اس: و + نتوشی. 

۹ اس: وبدر. 

۰ آس: به‌نشستن. 

0 قا: وبعد از این شیخ دست تعلیم 
در عالم باطن کوتاه کند 

۲ ۱3: اضعاف است. 

۳ قا: علم + کلمهُ شهادت. 

٤‏ قا: براین قدم ثابت باشد. 

۵ قا: اندمال. 

۲٦‏ فا: نئو اند شد. 

۷ ق : عر وةالودثی. 

۸تاس بر ده است: 

۹ قا: شرط ششم. 
در همه احوال. 

۴۳ قا: کردن + است. 

۲ فا: دانستن + است. 

۳۳۹ اس: دراین معنی. 

۳۵ اس: گواه‌باش. 

۵ اس: اما هواها اورا. 

۱۳٦‏ فا: خداپرستی 

۷ قا عبره کند. 

۳۸- فا: + لاموجد الا الله. 

۹ قا: مهترشد. 

* 6 ات فا اجازت ده. 

0 .- قا: و وهم. 

۲ فا: شخصی معین. 

۳ اس: دل شیخ گشاده دارد. 

۱ قا: + بد نکند. 


A 


0 ا: هر که اورا ادب حضر ت‌سلطان 
نبود + کرت این در ˆ نگذارند که 
سلطان اینجاست. " 

٤٦‏ ۹ فا: مقام رضا. 

۷ت اس: والای. 

۸ فا: مقصد صدق. 

4 ۱- قا: تذ کری باشد. 

6۰ قفا کوش داری. 

0 قا: رعست می کند. 

۲ اس: شیمه. 

۳ اس: محروس هست» قا: خروس 
ف است. 

٩‏ اس: «وبه صفات حق اتصافش 
حاصل آبد» ندارد. 

6۵ اس: روزی این بیچاره. 

٥۹‏ قا: گنر افتاد. 

۷ قا: خواهد خواندن. 

۸- قا: بخوانی ۱ 

6 اس: ما در خذلان بمانيم از ما 

6۰ قا: این نصیحت را نیش او 
گرداند. 

قا: ملامت کردن. . 

ا عنوان نانوس مانده است. 

۳ قا: خورند و به‌ادوبه دیگرش 

٤‏ قا: ازهرچه. 

٥‏ قا: دست ندهد. 

۰ قا: گوش هوش را بامن‌دار. 

۷ اس: گریه می‌زند.  .‏ 

۸ قا: صالاح است. 

۱۹ افو کا را بدو دادم. 

۳ و پاسیب تغیر حرا وجدی 
۳3 قا: 0 آن تفییر اورا 
حراح و وجد رحمانی ... چون در 
وقت‌حیوانی. د . درهر دو 
نسخه این عبارت مخدوش و مغشوش 
است و مفهوم آن روشن نیست. 


مصنفات سمنانی 


۰٩‏ قا: و جمال محبوبش یادمیآید. 
۲ قا: ذدکر کردیم. 

۳ قا: نصیحت کنند 

۶6 فا: علم‌وعقل زنند. 

۵ فا: عالی براین طریقت. 
۷٦‏ فا: نقد +و + جد خودرا. 


¥4 اس: مقبول اشان. 


۸- اس: عادتی که 

4- فا: حصول اهل وقار. 

۰ قا: «له ثلاث علامات: البکاء... 
علامات» ند‌ارد. 

0۱- اس: آن هم ذ کر داکی حق است. 

۲ اس: از راه اجمال و پارسی. 

۳ قا: مضرت شیاطین از أن سبب که 
این طا رفه شیاطین الا نس اند. 

۶6 قا: نافعترین. 

هن کر ند 

۹ فا: معدوم کک 

—\AY‏ اس: استحکام طبع. 

۸ قا: نشیند و به يارا موافق ت کند. 

۹- اس: برادر. 

۰ قا: و+پرحر کت 

۱ قا: شهره کرد. 

۲ اس: کند. 

۳ فا: هوای نفس. 

6 قا: وباید که هیچ‌وجد. 

۵ قا: باشد. 

٦‏ قا: با يار دیگر که. 

۷ قا: که چه‌کنی. 

۱۹۸- فا: «اما بعد» فهذا المختصر... 
ان شاءالله تعا لی» ند‌ارد. 

4- قا: ضايم‌نگرداند. 

۰ قا: ای فرزند دلبند. 

۱ اس: ترسان باش. 

۲ اس: دين غیور. 

۳ قا: برخورداریها پابند. 

ء ۲۰ قا و بر مره حقرفت امیدواری. 

0 ف: کالبدی. 

۲۰٦‏ اس: نومید نباشی. 


اختلاف سخه‌ها 


۳۹4۹ 


۷ اس: باشد. 
۲۰۸- قا: پایان نسخه قا. 


1 سر بال البال لنوی‌الحال 

اس نف: قصوره. 

۲ نف: مکانیات او زمانیات. 

نف: : سر بال البال لذویالحال. 

: استعمال. 

E.‏ اما بعد + بدان ا 

1 شته نف : چاشتگاه. 

۷ قا: نه تو با من شرط کرده‌ای. 

۸ فا : اون وت بودم. 

۰ نف: ریع. 

۱ قفا: و ی 
را بر روی تو... ربع سکون 
می‌رساند» ندارد. 

۷۲ قا: عنصری لطیف. 

۳ قا: « که فاعلان‌اند» ندارد. 

٤‏ اب قا: ماند. 

۵ نف: «و به‌خود نازان» ندارد. 

۱٦‏ قا: کردم. 

۷ نف: بکره و جبر می‌دارد. 

۸ قا دورتر است از هوا و آب نواز 
یبوست کب دی. 

۹ نف: از غا يت لطافت تصرف سن 
داشتند. 

۰ قا: خوش‌شفاف» نف: خوشی‌شفافی. 

1 قا: از انکه. 

٣‏ نف: منکثف هستی. 

۳ قا: دروقت بدر صیتلش. 

٤‏ قا: دروقت اجتماع» کثیفش به 


هاست. 
۵ قا: «خاصیت خاك... کنافت» 
ندارد. 


۲٦‏ و۰9 می ییو ند‌ند. 
۷ نف: پس دل چون. 
۸ نف: سیر آن. 


می د هد 6 ندارد. 

۰ نف: هريك از حیوان ابته ثبت 
دید. 

-- نف: و صورت تمامت که بەپارسى 
کهکشان گویند ۱ 

۷۲ فا: و هر ثایته. 

سس قا: «نگرید» ندارد. 

۳٤‏ نف: می‌رساند. 

0“ فا: سیارانی یکر 

۳٦‏ نف: «و افلالك » ند‌ارد. 

۷س نف: تا که قابل فیش نور نفس 
شوند و آنچه بیو اسطه. 

۸ نف: بعد ځراب. 

۳۵ قا و نف: گردانید. 

۰ نف: « گرداند» ندأارد. 

0- نف: غوطه. !۱ 

۲ قا: اورا بدنی دیگر. ۰ 

٤‏ نف: و عناصر» فا: و + در عناصر. 

٤٥‏ قا: ایدالایاد. 

٤٦‏ نف: e i‏ و شبهه آلمارد. 

۷ نف: : متفرق 

٤۸‏ فا: در آن روز که نیز که چون 
حق تعالی خواهد. 

4 قا: به‌بررهن. 

۰ - نف: مکحل به نورالله. 

۹١‏ نف: کرده. 

۲ نف: شعور نداشته‌اند. 

۴۳ نف: همچون. 

٩‏ نف: نیز هم اینجاست. 

۵ فا: «آمور» ندارد. 

٥٩‏ قا: قمر بگذ‌اشتی. 

۷ نف‌وفا: مانده. 

۸ فا حر کت سر بعی. 

4 قا: تو روز. ۱ 

۰ نف: اا را ا بافت 
پرشوق. 

1 نف: جواب شافی. 

٣‏ ا: اصل تو چیست. 


V+ 


۳ نف: حر کات بريكڭ. 

٤‏ نف: «و از آن عالم کون‌وفاد 
نامنتظم » ندارد. 

0۵ نف: صالابت تمام. 

5- نف: پرنو نفس. 

۷ قا: ازان سبب که حر کات. 

۸ نف:؛ از آن‌است که حر کات ایشان 
به‌نست افلا سرتسا 

خسن نف: : ثمی‌شود. 

۸س فا ۷ ميان افلاك. 

۲- نف: از ما افلالك را بادید آمد. 

۳ نف: و ترتیبی عجب در وی که 
جای دیگر نیافته بود. 

- نف: صورتی آن. 

٥‏ قا: فایده نبافت. 

۷٦‏ نف: مرحبا می‌کردند. 

۷ قا: بافت. 

۸ قا: نمی‌یافت از آنکه. 


: سفر دراز می کشیدی. 

۷ نف: بر خود. 

۸ قا: موجودی شنیدی. 

٩‏ قا: گرین جهان. 

٥۰‏ نف: هزار سال است که من در 

٩‏ 19 « نوشته‌ام» ندارد. 

۲ فا: تست + بیرون. 

۳ نف: در طلب جویند. 

٥٤‏ قا: «ندانسته‌ای که موسی عليه 
و . الضعیف» ند‌ارد. 

0 قا: اگر تو مرا نمیشناسی. 

٩‏ نف: بەشق من. 


متصل شود و سررشته انفس و افاق 

هردوشق من است بيده ملکوت 

شیء. وجود من در قبضه قدرت حق 

س 

YY 8 

۰ قا: و بعضی در عالم نو 

١*١‏ ثف: : مثیم بو ده ای. 

۳ ا اسپ‌فناش. ۰‏ 

۳س نف: باز روی به شهرستان قالب 
نه. 

۰٤‏ قا: پنبه کن. 

١ ۵‏ نف: ساروا , سبق المفردون. 

٩س‏ قا: جمال دوست بی‌اغیار بینی. 

ب 9 سا ی و 
برمی گذشت و می 

١ ۸‏ ذف ° پسنده 7 اهل شب افتاده. 

۰۹ قا: می‌نا لد. 

۰س قا: از غیب با زآوردم بر حال‌غیب 
شا هد بو ث. 

۱ قا: دید گان بیرون افتاد. 

۱٣‏ نف: می‌شدند. 

۳ نف: که باز کردم يك‌روز و نیم 
بماندم» قا: که یاد کردیم يك‌روز ونیم 
بو ۵د. 

چ -- نف: بوده‌اند. 

e‏ له شاهد. 

کا اگر کسی رشت که 

۷ قا: بعضی اجسام را ديدم متحرك 
دانستم که اورا غير از جسم لطیفه 

۸- قا: و از حلیه عقل عاطل بود. 

۹ قا: بالای نفس اثبات کردیم و در 
بعضی دوات لعهو از ۳ 
عاری بودند. 

۰ قا: فایض بود. 


قا: به‌چشم حس منور تا 


اختلاف نسخه‌ها 


اجسام کرة خالك است لذقله و کنافته 
و رسو بنه. 

۲ قا: «و بصیر وابت فلك ثوابت 
را» ندارد. 


۴۳ نف: نات 

: قا: تعلق داره عا لم امر اف‎ ۲٤ 

٥‏ نف: | شکار اشد: 

نف: چون در TE CSI‏ 
تر کی و مغولی ان‌را نامی نیست. 

۷ نف: على فطر ةَا لاسلام. 

۸~ نف: می گردند. 

- نف: می‌ننیدند نه نوانستند سفر 
کرد تا عجایب را تفر ج کنند. 

۰ قا: خوش‌خاطر کد. 

- نف: بدان که هرچه در ملك 

۲ قا: نیندازی. 

۳ نف: بدین متام بود. 

۳٤‏ نف: « گشتند» ندار د. 

۵ نف: و تجلی به‌صفت باطن خود. 

۳۷ قا: حق‌دان. 

۷ نف: نیابد. 

۸ نف: سالك را مهذب می‌دارد. 

-۔ تف: صلح سلاسل + صلح. 

ار رو یکی تجلی بعطشی که جهال 
و کفره. 

۱ - قا: و آن تجلی بیواسطه است هم 
بر دو قسم اھت 

۲ ۱ قا: باشد. 

۴۳ بیت «جهان را بلندی... توبی» 
ندارد. 

سس نف: و دیدن عجایب صنایع» 3 : 
و دیدن عجایب و غرایب و صنایم. 

0 - نف: لسانه. 

۷ ق : و پیوسته وردی 7 می‌خوانی 

و از مشایخ طر بقه خود شنیده‌ای»› 

می‌خوان که 


۳۷۱ 


۸ نف: و نعم‌النصیر. تا حال درضمن 
ا 


4 - نف: بدان که عالم آفاق و انفی. 
۱۳0 : چنان است. 


0- نف: از نوشتن این رساله معذور 


دارند. : 
۲۳ قا: اگر سود خواهد داشتن همین 
بس است. 


0۳ فا کثر ها | لجهل. 

٩‏ نف: مواظبت نمایند. 

6۵ نف: و مشکور شوند و این‌بیچاره 
را به‌دعای خير یادا ورند ان شاء الله 
الله بعزیز + تمت الرسالة سر بال 
البال فى اطوار سلوك اهل الحال من 
مصنفات الشيخ العالم الربانى علاء 


الدو له السمنانی فدس سر ۵. 


ه. فرحة العاملین و فرجة الکاملین 

1 اصل: ایشان. 

» انحر در تقةرير. عدا ( نحر بر‎ 7 E 
خط خو رده است.‎ 

۳ اصل: زمان. 

٤‏ اصل: دیدن. 

٥‏ اصل: که + شانها. 

45 اصل: حةیقی‎ ٦ 

۷ اصل: حةیتی. 

۸ اصل: وز کلام مجید. 

٩‏ اصل: عالم. 

۰ اصل: و + صورتی. 

١‏ اصل: پادشاه را + و پادشاه را. 

۲ اصل: حامل + حامل. 

۳ اصل: تیر ابا. 

۶ب اصل: گنج +'را. 

0ات ال گنج. 

نت اض ارف 

۷ اصل: کوشیدن. 

۸ نس ایا اول 2 اول. 


۳۷ 


۵ اصل: نوشنی. 
۰ اصل: بزیاند. 
۲ اصل: تأدیب و. 
ا و 
۲٤‏ اصل: فرمایند. 
e 5 ۰‏ دادند, 


۲ . شرح حدیث ارواح مین 

فا: برقرارا ل. 

. سپ: ادخال.‎ ٣ 

اب سپ: بی‌عیب زیب. 

کک س ا لی 

0 سپ" رآوا. 

٦‏ قا: «بیحاصل» نبود. 

۷ قا: بماندی. 

و صاحب ی آن. 
سپ: لات. 

ِِ_ سپ: بدان برمثال. 


۲ سپ:. و فساد می‌کنیند. ظاف,‎ ١ 


۶ 


می دشید. ۱ 
۲ب سپ: واماتت او هرنفس. 
۴۳ سپ: «اوردن ان» نبود. 
٤‏ سپ: فرق. ۱ 
٥‏ قفا: عو اقب امورنا. 
۷ 1۵9 برده‌ام. 


۷ بیان الاحسان لاهل العرفان 

١‏ سيه ا: خلت افلاك. 

۲ب سپها: تر کستان رونا. 

۳ سیها: لاز. 

٤‏ سیها: دارد. 

اب سیها: محت. 

٦‏ سیها: او بن قاید. 

۳۳۹ سیها: جود در ساژ. 

۸ عبارات بند ٤‏ در هر دو نسخه چنین 
است؛ در ته سیها سار مخدوش و 
تامفهوم می‌نماید به‌مذد نسخه سپه ۲ به 
صورتی که خواندید» تصحیح شده و 


مصنفات سمنانی 


E سیه‎ 4 

۰ سیه۱: اهل عفن 

۱ سیه۱: فاأیده.‎ ١ 

۲س سپه۱: و موجب ژیانی ایمانی 
مطالعان گردد. 

۳ سپه: مطلع‌شد. 

اس سپه۲: جمیع لجود. 

۵ سیه ۱: جز نسبت او. 

SDS e 

۷ سپه ۱: عبارتی است. 

۸- سپه۱: کل بزرگتر آن. 

۱۹ سیه ۱ ی تسه سل 


صفانی. 
۰ سپه ۲: ایقاع هبقی 
۹- سپه۱: کاتب. 


۲ سپه۱: پالی. 

۳ سپه: حانیت: 

٤‏ سیه۱: که از صفتی. 

۵ سیه ۲: موجودی. 

٩‏ سپه ۱: بد که. 

۷ سپه ١‏ : مد. 

۸ سپه۱: شکر. 

۹ سیه۱: به‌اعتبار که. 

۰ سیه۱: نتوانسته‌اند کرد . 

۱- سپه۲: جر بان دادم. 

۲ سپه۲: عراق + و تبت. 

۳ سپه۲: گرفته. 

٤‏ سیه۲: مسماست. 

۷۵ سپه۲: زبنت را طلاق گفتیم. 

۰ سپه۲: دان.‎ ۳٣ 

۷ سیه ۱: صور صفات. 

سب سیه ۲ : معارف تفصیل. 

۳۵ سیه۱: نرسان. 

.ی سپه و کالتراطیب الا با الماء. 
4 دوم خوانده نمی‌شود. 

0- سپه ۲: متمکن اة 

٩‏ سیه۲: ستحق است. 

۷ سیه۲: ثابت + است. 


اختلای سخه‌ها 


۳۷۳ 


٤‏ سپه۱: ميان کلام. 

٤٥‏ سیه۲: «باشد» ندارد. 

اه سیه ۲ : تکلف‌سر د. 

۷- سپه۲: الم صنعت. 

۸ سپه۱: پوشید» سپه۲: پوشیده‌شان. 
٩‏ سپه۲: یادا ری. 

۰ سیه۲: امر ندارد. 

۷۳۳۳ سیه ) : بوده. 

۷۲- سیه۲: «شوند» ندارد. 

۴ سيه سن‌ویدین: 

سپه۲: امر از. 

٥‏ سپه۲: «حکاية عن هارون» ندارد. 
۵٩‏ سپه۱: نصیب و ون 

تا کف تر تیب کرد. 

۸- سپه۱: زود شود» سپه ۲: زودشود؟. 
-- سیه۲: موجب او. 

٥۰‏ سیه۲: آخافین هعینه. 

١‏ سپه۱: مقدم 

ود ۳۳9 سیه ۱ : «را» ندارد. 

۳ سپه۲: هيچيك را. 

سب سپه۲: وعیپ. ‏ 

٥‏ سپه۱: زبان قلم. 

٦‏ سپه۲: باید دانست. 

۷-_ سپه۱: درنجا. 

۸ سیه۱: داند ظن. 


۹ سیه۲: 
۷۰ سپ۲۵: 
۱-- سپه۱: 
۲ سیه۲: 
۳ سیه۲: 
۷ سیه۱۵: د 
۵ سبه۱: 
۷٣‏ سپه۲: 
۷ سپه۲: 
۸-- سیه ۲: 
۹ سيه : 
+ سپه۲: , 
۸ سپه؟ : 
۲ سیه د 


من حيٿ است با نه. 


۱ (قدمین ۰ 


پانه | گر. 


۳ سیه۲: 
6 سیه ۲: 
0۵ سیه۱: 
۸ سیه۱: 
فرخ. 
۷ سیه۱: 
۸ سیه۲: 
سید : 
۰ سید۱: 
۹١‏ سیه۲: 
۲ سیه۱ : 
۳ سپه) : 
٤۹س‏ سیه۱: 
۵ سپه۲: 
۹٦‏ سیه۱: 
۷ سیه ۱ : 
۹۸ سپه ۲ : 
۹۹ سيه : 


۰۹ سیه۲ : 
۲ سیه۲ : 


۳ سس سیه ۲ : 


فی صورة شاب امر د. 
+ نکردم گم تن پیغامبر را. 
گوید. باشد. 


ملتن فرحان» سبه۲ : ماد" و 


«ای فرزند دلبند» دارد. 
به اعتباری که. 

«آورد» ندارد. 

نتوان کرد. 

و ندارد. 
شر+قلیل: 

انرل آیات. 

ظن طاری ظلم. 


ادب درون نیفند. 


از تشبیه می گویند. 
کفر. 


پیر ون کرده. 


4 ۰ همچنین است در سپه ۱ 3 رك 


تعلیقات. 


0 | سبه۲: 
۰ سپه) : 
۷ سپه ۱: 
٩۸‏ سیه ۱: د 


- سپه۱: کس را که بدین 
۰ سیه۱: مرد حفیقت 
۱ سپه۱: که افعالی 

٣‏ سپه۱: تکفیرمکن 

۳ سیه۱: ثانیت. 

-. سپه۱: عنصری + محانة 
۵ سیه۱: شده هر چه 
سیه۱: آنانت. 

۷ سیه۱: معز ول است نخو آنی. 
۸-- سیه۱: «اند» ندارد. 
۹- سپه۲: عام آخرت. 


۳۷ 


۵۰۹ سبه۱: 
١‏ سیه۲: 
٣‏ سيه : 
۳ س سیه ۱ : 
٤‏ ۲ سپه): 
٥‏ سپه ۱ : 
سس سیه : 
۷ سیه ۱ : 
۸ سیه۲ : 
۹س سيه : 
۰ سیه۱: 
سیه۱ : 
۲ سیه : 
مس سبه ۱: 
6 سیه : 
۵٥‏ - سیه۱ : 


: ١ سپه‎ ۳۷ 


: ١ سپه‎ ۷ 


متاع قلیل. 

بازاید. , 

نما ند. 

«را» ندارد. 

دنو ی. 

وژبدنی. 

شد. 

ترتیب خلق. 

جز انجا. 

زردی شرمسار. 

« است» ندارد. 

« است» ندارد. 

جوهر که عرش. 
و a‏ 


آگر ر باشد فلا و اگر 


است. در سپه ۲ نیز e‏ 


اهلد 69 ۰ 
۸ سیه۲ : 
۹ سپه! : 


۶۰ سپه ۲: و از افلاك غالباً و فیوض 


سبار ات. 


0 ١س‏ سیه۱: 
۲ اس سیه۱: 
ت تسته :: 
چ اب سیه۱: 
: مغلو با است به‌زمین. 
1 - سیه۱: 
۷ اسب سيه : 


۱ سپه‎ ١ 0 


]تج 


۱- سیبه۱: 


اگر دارں. 


« گوبند» ندارد. 


«و اگر» ند‌ارد. 
و نطع بر سری او نیز 


4 دارد + و ختم درسر ی. 
۸ سیه۱: 
6 سپه۱: 
۰ سپه۱: 


روح تنها را. 

نقش را در خود قلم را 
مقدر شد. 

«است» ندارد. 


۳ سیه۱: برهناً صر اط هستقيم. 


€ ..-. سیه ۱: 
60 سیه۱: 
١ 0٦‏ سبه۲ : 
۷« تا 
۸ سیه۱: 
0۹ .-. سیه۱: 
۰ سیه۱: 
س سیه ۱: 
٣‏ )س سیه"۲ : 


«مانده» ندارد. 
«روزی» ندارد. 
بو شین ام که 3 


NL‏ دهست ا 
محةق ا 


پس اتیحاد باطل‌شد. 


۳ سيه ۲ اگر ولجب نباشد. 


٤‏ سپه۱: «می‌آید» ندارد. 
٥‏ سپه۲: پس حلول نیز باطل شد. 
٣‏ سپه۲: يا به هيچيك. 

۱۷ سیه : بدن المجعول. 

۸ سپه۱ : فرو می گویند. 


۹ سیه! : 
۷۰ سیه ۲ : 


دعوی ایشان گشت. 


بەر تبتی بالای ان رسد. 


۷ سيه : که درون‌آن باشد درم تبه. 
۲ سیه۱: که بدن. 

۳س. سیه۱: و نیز دږ 

۷٤‏ سپه۱: تناسخیان. 

۵ سیه۱: ابشا. 

۷٣‏ سیه۱: سث. 

۷ بت سیه عیرت هی کندت: 


۳ 


اما قو لی که سيه ۱ عامر 


پاششد گی دارد و خوانده نمی‌شود.. 


٩‏ سبه۱: 
۰ سیه۱: 
.سس سيه : 
۲ سبه۱: 
۳س سیه۱: 
٤‏ سیه۱: 
۵س سپه ۱ : 
۸٩‏ سيه : 
۷.--. سیه۲: 
۸ سيه : 


و در کا 
حق(حق. 


سب سیه : راه زو د. 


اختالاف نسخه‌ها 


Yo 


: سپه)‎ ٥۰ 
: سپه۱‎ -۱ 


٣۲‏ سپه۲: 
۳ سیه۱: 
٤‏ ۹ سیه ۱: 
٥‏ سیه۱: 


۹۹ سپه۲: 


۷س سيه : 
۹۸ سیه ۱ : 
۹۹ سپه) : 


۰ سپه۱: 


۱-س سپه۱: 


٢‏ سپه: 
ندارد. 


۳ سس سیه ۲ : 


٤‏ * اب سپه۲: 


۵ سپه۱: 


۰س سپه۱: 


۷ سپه۱: 


القهر . 


۸ سپه۲: 
۹ سپه۱: 


۰ سیه۱ : 
۲١‏ سیه : 
٣‏ سپه ۲: 
۳س سیه اه 


٤‏ سپه۲: 


« باشد» ند‌ار د. 
آفرید. 
در اوست. 
حشیرشت . 
ولایتشان. 
اگر در حیات و غایب. 
مومن بود. 
از ان. 
یقین حاصل که. 
مکامله. 
« بر گناه» ند‌ارد. 
«ای فرزند عزیز بدان که» 


معحر ه باشد. 
معاشرت کند. 
«پس» ندارد. 
مظاهر اللطف و مظاهر 


سخنی باشد. 

نباشد. 

نوارلمر 

مامت ا دم. 

از انطاع قطع متدس. 
نبوت است. 


دخان... بخار . 


٥‏ - سیه ۲: دخان و بخار. 
٩‏ کذا فی سپه ۱و۲. 


۷ سم سیه ۱ : 


۸-- سپه ۱: 


۲۱۹ سیه : 
مس سیه ۲: 
۱ سیه۱: 
۲ سس سیه۱ : 


۳ سپ۱۵: 


وا 
ج ٣‏ سیه ۱ : 
0۵ سبه۱: 


«(آدمی را» ندارد. 
«می کشود» ندارد. 
«می گر دد» ندارد. 
برخورداری پابی. 
در ذدشت... شدند. 
راه کمال ثر و ست. ‏ 


خوفاکن» دیگر کن خوا 


کل صید فی خوف الفری. 


۷ سیه۱: بیامده بوده بها مده داد 
تسلیم داده. 

۸-. سیه۱: براداو مردود شود. 

- سیه۱: معبودرت. 

_ سیه ۲ : چنانکه بقین. 

۱ سیه۱: اقنطاب. . 

۷۲ سپه ۱: به + کیفیت. 

o‏ ۳ سیه! : می‌رسا ند + ذ#ر بر فرمود. 

. سیه۲: بسی روز نیست هرد را که 
روز کار در آن تبهکار نیست. 

۵ سپه۱: می‌فرماید. 

٣‏ سپه ۱: «وبدان که» ندارد. 

۷ سیه۱: 

۸ سیه۱ : 

.-. سیه ۱ : 

٥‏ سیه۱: درشب که. 

: ۲س سیه۱‎ ٤ 

۲ سپه ۲ عرو بین آن‌انست: 

٤٤‏ سیه۱: شنید. 

4-. سپه۱: جوآب می‌زنند. 

7 ۲ سپه۱: پوشیده ثبت کرده‌ام. 

۷ سیه۱: به‌میا لغت. 

۸-. سپه۱: + صورت خط شیخ. 

4 -. سيه ۱: + بی‌معر فه خاطر . 

۰ سپه۱: رجع کم بود... 

۱- سیه۱: تعیین نکنند. 


۸ فتخ‌المبین لاهل اليقين 
١‏ اصل: حسنه + رفتن احدی (؟) . 
۲ب اصل: قصه‌ای + که. 


و 
٩‏ اصل: دل صنوبری‌شکل+که. 
: آنکه باشد. 
: در+خلوت. 
: فرمان. ` 


۷۹ 


مصنفات سمنانی 


۰ اصل: ننن. 

۱- اصل: + باشد. 

۲ اصل: خلاف. 

۳ اصل: الصدق + است. 
۱ب اصل: حیله. 

یت افتی ‏ بو ده 

۱٦‏ اصل: ششم 

¥( اصل: + محمفك. 


۵. سلوة‌العاشقين و سکتة المشتاقين 
1 لا: «وبه نستعین» ندارد. . 
x‏ 3 يوم‌الاخر. 
۳ لا: زدم. 
€ نف: که ندأرد. 
٥‏ لا: «که اگر نه. 
نف؛ احیاء علوم. 
۷ ۷: حضرت پیغمبر. 
۸ نف: جنتیان. 
٩‏ ۷: درخود نهادی. 
٭ ١‏ نف: اورا لوام شمر ديم . 
۱ نف: از روی مشایخ. 
۲ نف: درائنای ان. 
۳ نف: احمد بن محمد البیابانکی. 
٤‏ نف: یزیا ند. 
۵ب ثف: سیب . 
۱ دو کس. 
۷ لا کر دند. 
۸- : جز دراین نتوان بافت. 
۹~ > (العطعام» نبود. 
۰ب لا: a‏ 
۱ ۰2 نف: قلیلا. 
: ار نو 
E‏ 8 ترك اعتراض بر خداوند. 
۲٦‏ نف: به‌هیچ التفات. 
نف 


2 نیاوردی» ندارد. 


۰ لا: بشر + اعددت لعبادیالصا لحین. 

۱-- نف: «ناشد» نبود. 

٣‏ نف: نگاه‌دار, 

۳ب نف: کشد. 

٤‏ نف: گردد. 

٥‏ نف: موجب زیادتی وقت او بدو 

٦‏ نف: چون ثبات‌قدم. 

۷ نف: (رسد» نبود. 

۸ نف: این‌حال + این‌حال. 

۷ ۷: از وی. 

» ی لا» نف: لحظه. 

٤1‏ لا: از+بهر. 

۲ نف: آن ازپیش. 

۳ نف: دارد. 

٤٤‏ نف: «به» نبود. 

0 نف: بگذارند. 

٤٦‏ لا: دهد. 

۷ سب لا: وسلم+ گردد. 

٤۸‏ نف تفب: خصلت. 

۹ نف: بیند. 

۰ نف: اشارت. 

0١‏ نف: بت. 

٣‏ تف: «حکایت» نبود. 

۳ نف: «که» نبود. 

ود لا ازیس مصطفی. ۰ 

60-- نف: زودباشد بو بی. 

٥٦‏ نف: می‌باید رقت مادام. 

۷ نف: «اما» نبود. 
لا: خانه‌برانداژ. 

۰ لاء نف: به‌شهر آید. 

۱ نف: بهن کر جل‌جلاله. 

۲ نف: است + اگر طریق بحق‌سبحانه 
و تعالی. 

. لا: بدن.‎ ٤ 

0 نف: فرماید که لاله الاالله حق. 

٦‏ فة تو خد أو ند. 

۳ت نف: فرستد. 


اختلاف سخه‌ها 


۷ نف: که هفت اسمان. 

۸ہ نف: از + چندین مدعی. 

4 نف: به+همه. ۱ 

۰ نف: و«بمتام خواص+ آن‌است. 

۷١‏ نف: رو نده برا. 

۲ نف: اوج+درطلب. 

۷۳ لا: جدها. 

:2 لاء نف: رو نده بدان. 

0۵ لا: خدمت. خذمت‌حخدمت. 

۷٩‏ نف: «بکوشند» نبود. 

۷- نف: و نقصیان خود ترك ذ کر 
گردانید در نادیدن و اقعه. 

۸ نف: واقعه. 

۵-. نف: شیخ رضی‌آلدین افتاده است 
که یاد کنیم 

۰ لا: پایمزدی. 

۱- نف: نا گاه. یکی از کرپزان دهامد. 

٣‏ نف: فواید رسید. 

۳ نف: کر دند. 

٤‏ نف: فلكبسکوة نظار غيب وحضار 

٥‏ نف: «باشد» نبود. 

۸٦‏ نف: ماصد. 

۷ لا: زمانی. 

۸ نف: «بزر گان» نبود. 

4 لا: نتوان شنید. 

۹۰ نف: سعای شیخ. 

0 نف: توبه‌ای. 

۲ نف: هروفت. 

۳ نف: درقلم بسیار کن. 

٤‏ لا: عالمى+را. 

۹٥‏ نف: : سر بعت تصحبم. 

۹٦‏ نف: اختلاط بامضرت. 

۹۷ نف: ي ا 

4*۹ ۷ «عیانا فی الدنیا» ندارد. 

۵ ات ۷ طر یقت را. 

۰۹ لا: تجنباندن. 

۷۲ لا: ترك دنیا کردن. 


٤‏ ۰ نف : .اما به‌شر طط مسلسل. 


۱۰ . ور یه 
اف کر مت 9 : 


* اب گن: نسخه. 

E‏ 1 که حثیقت. 

۷۲ دا: اراضی امن 

۳ب گن: «در غیب آفاق. 
تکرار شده است. 

١ ٤‏ دا: غيب نفس. 

٥‏ کن: دکه پر غیب شیطان است» 
را ندارد. 

٦۱د‏ گن: ¦ اورا ا کند» مشتعل‌شود. 

۷ دا: آن مکدر. 

۸ دا: از حدود باشد. 

6- گن: روحانیان. 

٭_ گن: اخحتالاط سر . 

۱- گن: «و ممکن که ذات ذکز.:. 
ذا کر است» را ندارد. 

کے رآی شیخ. 

۳ گن: «و ملوث به قاذورات معاصی» 
را ندارد. 

۲٤‏ دا: عبارت از اوست. 

۵ گن: (و رعسه» ۳ ندارد. 

- دا: انس» گن: بعد از ترس به‌امن. 

۷- گن: به+هیچ التفات. 

۸- داء گن: و بهدهيچ. 

۹~ گن: (زند» ندارد. 

۰ب کن: درباطن جمع بیند. 

کن: «و چون آن نور خود... 


VA 


و نور» را ند‌ارد. 


٣‏ گن: قوت افناء 
اب کن: برهوا. 

€ گن: خا کی شخص. 
© گن: دیو ار ها بز رک 
۳٣‏ گن: می‌شو ند. 


¥ دا و گاه که. 

۸ کن: از «می‌فررماید» به بعد ندارد. 
ازاین اینجا تا آخر نوریه فقط در 
«دا» آمده است. 

۹ دا: و 

میت ددا: نگردانید. 

۱- دا: نه بهحکم. 


۷۲ دا: جانان. 


۱ ت ذکرةالمشایخ ‏ 
استه. چاء « بعل حمد الله تعالی» افتاده 


است. 
ان 7 عبدا لرحمن بن محمد بن محمد 
آسفراینی. 
۳ چا: ابورویم. 
2 اصل: حد!. 
چا: شیخ لالا. 


ت چا: وشد. کلم «شهید» افتاده‌است. 
۷ چا: فى سنة. کلم «شعبان» افتاده 
است. 

مب چا: تو فی نیف و اربعین و ثلائمائه. 
هم چا: و سکون راء. 

e‏ اصل: بصم " کاف بفتح راء مشلد. 
۱ چا: کاف و راء مشدد. 

1 چا: به‌سال. کلم «سه» افتاده‌است. 


کک ا e‏ 
۳س چا: نریست 

- اصل: غزونی. 

٥‏ اصل: کانه طامة الک 


۳ شطر نجیه 


أك اضل: و+ گفت. 
۲ب اصل: غباز. ٠‏ 
مت ال اسپ=اسب. 
٤‏ اصل: تامحتا. 


۴ مئتو بات 

۱ب اجازه به عبدالله بناحمد 

و مخ أل محر وم نما ند. 

۲ اصل: باش خادم یاران که تراست و 
مشفق‌برایشان ومنسف باش غیرمتصف. 

۳ اصل: دردقت که. ۱ 

وت اصل: بگذارد. 


هواس نار بخ مر بور درست نست . ۳ 
تعلیتات. 


۲ب مکتوب سمنانی درجواب شیخعبدالله 

د اصل: فرزند دلم که بشر جام روس 
بافته. نسخه آب‌دیده و خوانا نست. 

۲ اصل: صوفیان] باد. 

۳ اصل: چنین است: فوانحی 

>٤‏ اصل: ازیشان‌بازشان. 

۵ اصل: راست توانند زد. 

٦‏ اصل: از حق‌تعا لی+جز. 


بادداشتها و ارجاعات 


تیال لیر این ضعيد (یا. سعد): نیت الا غزنوی از مشا بنام سده 
و هفتم هجری است. پدرش پسرعم سنائی غز‌نوی بوده و مرید شیخ ابویوسف 
۷ که از سوی‌پیرش بەلالا ملقب شده» و للل به گو نة فارسی و به‌معنای 
براادر است . علی لالا مرید شیخ نجم‌الدین کبری بوده و هم مدتی دست بهدامن 
ارادت و ولایت شیخ مجدالدین بغدادی زده است. علاء‌الدوله در مجالس خود گفته 
- اسټ که علی للا از نجم‌الدین کبری .و مجدالدین ‏ بغدادی بهسال. کمتر بوده ولی 
۰ .پیشتر از آنان در زی صوفیان درآمده است ¬ چهل مجلس ۲۲۰/نوربخش‌قهستانی 
با آنکه.پدر اورا غزتوی دانسته ولیکن خودش رابه‌اسفراین نسبت داده است سه 
سسلةالاولیاء ش ٩۲‏ وش ۲۱۵/و جامی باانکه ترجمة علی لالا را از چهل مجلس 
سمنانی نقل کرده ولیکن متذ‌کر این نکته شده که تامبرده بسفر هندوستان نیز رفته 
است ¬ نفحات الانس ۰:۳٩‏ قیاس کنید با چهل‌مجلس ۲۲۰/اين سخن جامی موّید 
اين. است. که أو سرگنشت علی لالای غزنوی را با یکی‌دیگر از صوفیان بنام سدهٌ 
۰ + و ۷ هجری که مشهور به علی لالای جوینی بوده» بهم آمیخته است. و همین اختلاط 
: در روضات الجتان حافظ .حسین و طرائق معصومعلیشاه و دیگر نگارشهای رجالی و 
تاریخی متأخر و معاصر هم دیده می‌شود. لازم به‌یادآوری است که علی لالای جوینی 
یکی از مریدان و خلیفگان شیخ ضیاءالدین ابوبکر حاتمی جوینی بوده‌است که 
سلسله‌ای پرآوازه در عرفان خراسان» مقارن حملهٌ مفول به‌ایران بوده. ذکر برخی از 
حالات علی لالای جوینی ومسافرت او بههندوستان د رکتاب مناقب حاتمی آمده‌است- 
مرواریدهایی درصدف بجمع و تدوین نگارنده» رسالهٌ نخست» تهرران» زیرچاپ(باری» 
.على لای عزنوی در سوم ربیع‌الاول ۶:۲ در گذشته اس سمنانی .در تذ کرةا لمشایخ 
(- همین کتاب» رساله چن کرة المشایخ) مدفن اورا اسفراین دانسته و جامی و 
نوربخش و حافظحسین و معصومعلیشاه آزاو نقل کرده‌اند. مرحوم نفیسی خاکجای 
اورا در غزنی» درمیان روضةٌ سلطان محمود غزنوی دانسته است که تاریخ نظم و 
4 ِ و عده‌ای گنبد لالا را در راه شیر از» مدفن علی لالای ات تا 
ی ۰۳۳۹۱۲ 


۲ بعضی yy‏ را دراین موضم بهمعنی بنده» علام و درخشنتده گرفته‌اند ~~ طرائق | لحقائق ۹۲پ" 


A‏ مصنفات سمنانی 


صفحه ۱/اشکال طر بت نشود حل سوال 
سمنانی رباعی مذ کور را که بسیار مشهور و درپیشتر نگارشهای عرفانی آمده س 
از علی لالای غزنوی دانسته است. از علیلالا تا کنون اثری نمی‌شناسيم ولیکن در 
نثر ۱۸۰/۱ و ۰.۷/۲ معصومعلیشاه درطرائق ۳۳۹/۲اين بیت‌رااز آودانسته: 


در بندگی تو آن که یکتاست لالاى على» على لالاست 
جامی در نفحات ۳۷ این رباعی را از علی لالای غزنوی برشمرده است: 

هم جان به‌هزار دل گرفتار تو است هم دل به‌هزار جان خریدار تو است 
اندر طلبت نه خواب در وی نه‌قرار هر کس که در آرزوی دیدار تو است 


نج لدین محمود اصفهانی همین رباعی را بدون ذکر نام قائل آن آورده. و 

عبدا لرحمن اسفراینی متا ون هد کار را تقل کرده و متعرض قائل آن نشده است 

سب مناهج الطالبین ۷ کاشف!لاسرار ۵۲. بنابراین از آنا که اسفراینی را 

ينام على للا ثبت‌نکرده باتوجه بهرابطه‌ای که به‌لحاظ عرفانی با علی ل داشته 

است نسبت‌دادن رباعی مد کور را بهلاا دشوار ۱ نیز > شوشتری» مجالست 
. المومنین ۱۳۱۲ 


صفحه و کنزاً آ مخفا فاردت ان اعرف 
" . حدیث قدسی است و بسیار مشهور» که داود پیغمبر از حقتعالی از چرایی خلقت 
سوال کر ده و خداوند از تجلی ذاتی خود به‌این عبارت تعبیر کرده‌است که الاصول 
العشره ۸۳: المصباح فى التصوف ٥0‏ رشف النصائح سهروردی (ترجمه) .0٩‏ 
ET‏ ا ۳ العر وة لاهل الخلوة و الجلوة ۰.۷۲۳۲ 


صفحه ۲/اول ‏ خلق الله تعالی نوری 
.از کک است که درنزد صوفیه به‌احادیث اوائل شهرت دارد و بمجای نوری» 
ل ا ل ن ا ا ر روات کد ا ع 
ET‏ ۷ وجوه مختلف خبر مذکور را آورده و همه را از موضوعات 
آداننسته است. زبیدی وجه «اول ما خلق‌الله تعالی العقل» را حدیث می‌داند بەروامت 
ابی‌امامه و عایثه و ابی‌هربره و ابن‌عباس سک اتحاف السادة المتقین 6۲/۱:. وجه 
«اول ما خلق الله القلم» را ابن‌حنبل حدیث دانسته است و ابوداود و ترمدی نیز به 
مانند او قضاوت کرده‌انده ٤”‏ مسند احمده ۳۱۷۱۵ سنن ترمذی» قدر ۱۷ سنن‌آبوداود» 
" سنت ۱ حاکم نیشابوری نیز وجه «اول ...القلم» را بروایت این‌عباس از احادیث 
صحیم دانسته است > الستدرك ۰266/۷ نیز . > ذهبی» میزأن‌الاعتدال 016/۱ 
العروه A‏ تصوص الخصوص ۰۱۱۸ الانسان الکامل “٩۹۸-٩‏ مرصادالعباد ۳۰ 
السیاح < فی التصوف ۱5۹ 


و ار ی ین ۱ ۱ 
سیوطی در الجامم الصفیر ۰/۸ + ۸ آن‌را حدایت داسته و ا صورت آ ورده است: 
ان دک فا خی و 9 اج مایا i‏ 
سخا آیدا 4 احادیث متنوی .X +e‏ 


بادداشتها و ارجاعات TAY‏ 


صفحه ۳/مطالعه افتادن 


مطالعه: ظاه ر کردن» واقف‌گردیدن (آنندراج) مطالعه‌افتادن: آشکار شدن» پیدا 
گردیدن. 


صفحه ۳/تخلقا باحلاق اا اثله ا 
" به‌عنوان نتحدیث نبوی مشهور ناست. E‏ در شیاه /۳۹۸ نون دز نام قائل آن‌را 
آورده. بمضی از متفکران صوفیه وقتی بحث از تخلق به‌صفات و افعال و ذات را 
کرده‌اند چون تخلق بهذات را ناممکن دانسته‌اند خبر مذ کور را بصورت تخلقو! بسنات 
الله نقل کرده‌اند. > المقصد الاسنی از غزالی ۱۹۲-۱۵ انواریه هروی ٩٩۸‏ نفحق 
الروح جندی ٤٥ء‏ تمهيدأت عین القضا: ۲۳۳. 


صفحه 4/ لو دنوت أنملة لاحتر قت 
از سخنان جبرئیل (ع) است که دروقت معراج چون رسولا کرم (ص) بهسدرةالمنتهی 
بسوزم. کیحارا لانوار ۰۳۳/۰ فواا تا لحمال ۷ مقالات‌شمس ۰۱۹۷ کاشفالاسر ار ۵۵. 


صفحه ۵/اختلاف العلماء رحمه 
جدا یت ِِِ و بسیار مشهور, که بصورت «اختلاف امتی رحمه» نیزا ورده‌اند مسج 


صفحه د/ رجا من الجهاد الاصغر الى جهاد الا کیر 
حدیث نبوی است. تن نیشابوری بصورت «عن علی )ع( أن 2 الله (ص) 
فقیل: با و الله وما االجهاد الاک قال: جهاد النفس» آورده است. المستدرك 
۱:۲ وسیوطی به‌صورت « قدمتم خير مقدم وقدمتم من | لجهادا لاصغر الی! لجهادا لا کبر : 
مجاهدة العبد هواه» ثبت کرده است. الجامعا لصفیر ۲۵۳۱۲. 


صفحه ۵/اعدی عدوك نفسك التی بين جنيك 
حدیث نبوی است. سیوطی به‌صورت «اعدی عدوك زوجتك التی تضاجعك و ملکت 
يمينك» هم آن‌ر | بط کرده است. الجامع) لصفیر ۰۱۷۳/۱ . روغنی در شرح‌نهج! لبالاغه 
می‌نویسد: «و عقلرا همچو هوی دشمنی نیست که اعدی عدوك... و از دشمن بیگانه 
حذر آسانتر است تا از دشمن همخانه» حکمتاسلام ۵ نیز > مناقب‌الصوفیه ۵6 
تمهیدات عین القضاة ع ۰۱ احادیث مثنوی .٩‏ 


صفحه ی عند حسن ظن عبدی 

۱ حدیث سماوی است. حاگم نیثآبوری آورده است: قال الله عزوجل: عبدی انا عند 
ظنك بی و انا معك اذا ذ کرتنی. المستدرك 2٩۷/۱‏ سیوطی به‌صورت «قال الله تعالی: 
انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ماشاء» درج کرده‌است. | لجامع! لصغیر ٦۹۲‏ نیز س 
لطايف ا لحقایق رشیدالدین وزریر ۰۷۰۸ صحیح مسلم ۱/٤‏ ۰ 


۳۸4 توس نت سرا 


آداب السغر ه 


صفحه ٩‏ ز لته گرفتن - 
زله (بفتح اول و تشدید دوم) طعامی بوده است که مردم 1 از جایی برمی‌داشته 
و می‌پرده‌اند. سمنانی این کار را در خانقاه خود مثم کرده است. ابوسعید ابوالخیر 
گوید: «اصل زله از.آنجاست که مصطفی (ص) مارا زله از آنجا آورد از نزديك 
دوست. ا کنون زله از خانه دوستان بايد کرد نه از خانه بیگانگان» اسرنار التوحید 
۲۱ و ۰۱۱5/۲۷ 


۳ مالاید منه فی الدین 


صفحه ۱۳/رحيم الله امرءاً ورث علماً ينتفع به 
حدبیث نبوی است» یادا ور این حدیت نیز هست: مثل علم لاینتفع به کمثل کنز لاینفق 
منه فی سبیل الله. سنن‌آلدارمی ۱۱۳/۹ و نیز > همان کتاب ۰۱۱5/۹ 

صفحه ۱۳/ کنت کنزاً مخفیا... 
حدیث قدمی ات چات صفحه ۷ درهمین مجموع. 

صفحه ۱۵/قر آن کلام حق است... و قدیم است 
در حدوث 9 قدم کلام الهی درمیان فر قهای ,اسلامی اختلاف است. شافعیان = که 
اصوبات و حروف و کاغذ و جلد آن‌محدث. بر خی از فرقه‌های اهل سنت را مانند 
حنابله عقیده براین است که حتی اصوات و حروف را نیز قائم به‌ذات حق می‌دانند 

و قدیم می‌شمارند. عقیده معتزله و نیز عقیدة شيعه امامیه بر محدث بودن کلام است 

و جواز برخلق آن > تجریدالاعتقاد طوسی, باب کلام الله تعالی» درةالتاج صص 
۷ست ۲ ۰۱ 

صفحه ,۱۵/اختلاف العلماء ر حمة 
حدایث نبوی است <> تعلیقهٌ صفحه ۵ در همین مجموعه. 

مه 3/۲۹ السرحان 

" ذنب: دم» دنب/سرحان به کسر اول: گر کگ. وقتی از شب که هوا رنگگ دم گرگ 

می گیرد و در عرف فارسی‌زبانان که می گویند: هوا گر گمیشی شده است ظاهرا از 
همین تر کیب متأثرند ۱ 

صفحه ۲/حبعلتین 
دوگان یا تشنية حيعلة است به کسر اول» یعنی حى على الصلاة و حی على الفلاح 

صفحه ۲۷/ تر جیع در بانگ نماز تر لك نکند ۱ 
ترجییم در فقه شافعی به‌معنای دوناره گفتن شهادتین است در اثدان. 


یادداشتها و ارجاعات ۳۸۵ 


صفحه ۲۷/محل نجو 
نجو بفتح اول: تیزدادن و بیرون‌آمدن غایط. محل نجو: جای غایط. 
صفحه ۳۱/و در آخر فاتحه آمین بگوید ۱ ۱ 
دآمین» گفتن در پایان سوره 5 فأتحه» سچه نام نماز و جه بوقت Rl‏ إن سوره» 
از آراء اهل سنت است ولیکن شيعه آمامیه از گفتن آن هی پر هیر ند و «عتقدند که 
کلمةٌ آمین؛ کلام حق نیست و استنادمی کنند بمحدیشی نبوی که فرموده أاست: میامیز ید 
کلام حق را با کلام خلق. سک تفسیر ابوالغتوح رازی» پایان تسیر سوره فاتحه 
صفحه ۳۲/تنکس 
از ماده نکس» بیمعنای ی 
صفحه ۳۵/بین کل اذان و اقامة الصلاة 


حجذایث نبوی ات اينما جه به‌صو رت «قال بی الله (ص) بین کل آذائین 5 قالها 
ثلاثا. قال فى الثالثة: لمن شاء» آورده است. سنن ٩۸/۱‏ ` 


صفحه ۳/من شغله ذکری عن مسألتی... 
حدیث سماوی است. برخی از E‏ اخلاق ا کات نوشته‌اند بابی را .به 
موضوع این حدیث مخصوص داأشته‌اند. ازجملهک احمد بیهقی» الاربعون الصغری 
صص ۳۲۳ ۱ تک 

صفحه ۷میات. .. ابعاص 
هيات جمع هیأت» دراینجا بەمعنى شکل ات و 3 1 چگونگی اشوا لی است 
که درنماز مترتب می‌شود و آن چهار هیأت است: قیام» ر کوع» سجود و قعود.میبدی 
می‌نویسد: «هیآت نماز چهار است وحکمت آن این است که جمله موجودات را 
شکل‌اند. بعضی بر هیأت قائمان‌اند و بعضی بر هیأت راکمان‌اند و برخی بر هیأت 
ساجدان‌اند و برخی بر هیأت قاعدان‌اند. کثف‌الاسرار ۰۷۰/۲ نیز رین 
|بوالرجاء شاشی ۱۰۲ 


ایعاض بفتیم اول جمع بعض › به‌معنی اا از هر چبر . ابعاض نماز: قستهای "۳ 
حصه‌های نماز که تر تیب خاص دارد. 


صفحه 4۵/التائب من الذنب کمن لاذنب له 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور سک تنبیه‌ا لغافلین ابی‌لیث سمرقندی + احادیث 
مثنوی ۰.۲۹ 


مبی» نطفه هر د. 


ان وا اجزی ډه ۱ 
حدیث سماوی است س عوالی "للم لی ۳۲/۳ اسفی‌اینی گوید: پنحم صوم است که 
آن‌را نیز به‌ضرت باری عزاسمه فضیلت بسیار است بلکه بحق مخصوص است: که 
الصوم لى و انا اجزی به/فی كيفية التسليك ۰۱۳۲ 


۳۸ مصنفات سمنانی 


صفحه ۱/۵۲ کثر وا ذکر هادم اللذات 
حدیث نبوی است. در نگارشهای اا و عربی» هادم با دال» و هاذم با ذال ضبط 
شده است. 3 شکننده» هاذم: قطع کننده. و بههردوصورت. هادم یا هاذم اللذات 
که بهمرگ تفسیرشده» درست استک الجامعا لصغیر ۰۲۰۸/۱ سنن ابن‌ماجه ۱۲۲ 
المسباحآلمتیر» با 8 هذم» مناهج الطالبین o1‏ آدابالمر‌یدیین سهر وردی» تعلیقات 
۰ التمشيل و المحاضرة ثعالبی ۲۵. 

صفحه ٥۵‏ /حولان حول ۱ 
حول بفتح اول و سکون دوم: سال» سال اکن حولان بفتح اول و دوم: بگشتن» 
تغییر. حولان‌حول: سال‌بگشتن. ازشرایط ز کات‌است که چون سال به‌پایان‌رسد به‌حساب 
آن از اول تا آخر سال پپردازند. 

مشحه ۷مکاتب 
به‌ضم اول, غلامی را گوبند که خودرا به‌تن خود و بدهمت خود از خوااجهٌ خود 
بارخرد و بهای آزادی خودرا اندك اندك و به‌اقساط بپردازد. این‌چنین کس درنزد 
فقها ستحق ز کات گرفتن ,است. 

صفحه ۵۷/جون 

۱ بفتح اول و دوم» گیاهی است سبز» که سبزی آن بفایت‌است و به‌سیاهی تمایل‌دارد. 

صفحه 0۸ / م لفةا !تلوب 
در اصطلاح فقها ب‌سحتشمی گفته می‌شود که تازه بهدین‌اسلام آمده باشد و دادن زکات 
به‌او سیب رغبت دیگر نامسلمانان به‌اسلام می‌شده است. 

صفحه ,۵4/ایشان را از دبوان جامگی باشد 
دیوان: اداره» وزارتخانه. جامگی: آنچه به‌خدمت گزاران و سربازان دهند» وظیفه, 
راتبه. ستمری. 

صفحه ۱/۷۰ گر مسکینی شر ابخواره با فثیر با لوطی بود نشاید به‌وی [ ز کات ]دادن 
لوطی دنر عبارت مذ کور بزمعنی شلتاق و لابالی و فاسق بکار رفته» و نشان‌دهنده 
این است که در سده هفتم و هشتم هجری برخی از افراد را که ازنظر اجتماعی 
کارهای تاشایست داشته‌اند لوطی می‌خوانده‌اند» هرچنددکه درهمان دوره این کلمه‌معانی 
دیگری هم داشته بوده است /فقیر نیز در عبارت مذ‌کور جای تأمل دارد و ظاهر ا 
بهمعنای گدای دوره گرد بیکاره بکار رفته‌است. 

صفحه ٤‏ /جعر انه 
به کسر اول و سکون‌دوم و فتح نون» نام جایی است در تزدیکی مکه» که رسول (ص) 
درا نها غنائم حنین را تقضیم کرده است. احرام عمره را درآ نجا می بندند. در تلفظ 
آن اختلاف است. تلفظ مذ‌کور را اهل عراق عنوان کرده‌اند و اهل مدینه آن‌را به 
کسر اول ودوم ورای مشدد تلفظ کرده‌اند > مراصدالاطلاع ۰۳۳۰/۱ لسانالعرب» 
ماده جعر. 

صفحه ٤‏ /قارن 
کسی که حچر! بصورت قران می گذارد» یعنی حج وعمرمرا به‌يك‌وقت لبيك می گوید. 


صفحه ۵ مظله 

به کسر اول» سایه‌یان. 
صفحه ٦٦‏ /مکاری 

بەضم اول و کسرچهارم» کسی که اسب‌واستر و خر به‌کرایه برد. 
صفحه ٩‏ /علیق 


بەفتح اول» علف ستور» جو» و گیاهی که بردرخت پیچد. 
صفحه ۷/جامه‌های مخیط 
مخیط به کسر اول‌ودوم» جامه‌های دو ختەشله . 
صفحه ٦۹‏ / اضطبا عکردن 
میان ازار در زیردست راست کردن» وهردو جانب ازار را بردوش چپ افکندن. 
صفحه ۷۳/تا به‌نهای این وادی 
نهاء: پایان. 
صفحه ۷۲/ تلبیه 
به‌فتم اول» لبيك گفتن حاجیان. خالص استرابادی گوید: 
شها منم که زشوق طواف مرقد تو بجبای تلبیه بر لب درود نامحصور 
(آ نندراج) 
صفحه ۷۷/ کلمو! الناس علی قدر عتو لهم 
سحد.یث نبوی است و صورت نحن معاشر لاننیاء آمر نا أن نکلم الناس على قدر عقو لهم » 
نیز روایت شده ات تمهیدات عین | لمضاء ۹ مرصاد لعناد ۰6 احیاه علوم! لدین 
۱ کاشفالاسراار ۳ فیسافیه ۰۰٩‏ 
این‌سخن را که به کتمان سر الهی درنزد خانقاهیان تأ کید دارد بعضی به‌جنید بغدادی 
نسبت داده‌اند. نیز س فی كيفية التسليك از اسفراینی ۱۳۹. 
درلفت به‌معنی تن‌ساختشده و بزرگگ گردانیده شده است. دراصطلاح کلام بەمعنسی 
تیم کننده است که برای خداوند صفاتی جسمانه قائل باشد 6 الفرق بین الفرق 
بغدادی ۰۲۲۵ الملل و النحل شهرستانی ۱۰۳/۱ 
صفحه ,۷۵/رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر 
حدیث نبوی است > به‌تعلیقه صفحهه درهمین مجموعه» ونيز > احادیث مثنویع۱. 
صفحه ۸۷۹ المسلم من سلم السلمون من نله و سانه... 
حجدیت نبوی آست و سیار عشهور س شرح صحیم مسلم ا نووی ۰4/۱ بیهقی» 
الاربعون الصفری ۰۳۰ الستدرك حاکم ۱۰/۱ و ۰۵۱۷/۷ شهابالاخبار ۰٩۱‏ یادآور 


المحاضرء ۲. 


حدریث نبوی TS‏ 


صفحه ۸۱/عروض دنیاوی 
عروض و اعراض جمع عرض, بهمعنای مال ومتاع (دستورالاخوان) . 


صفحه ۸۱/لن بنجی احد کم عمله.. 
جدایت نوی راست. سمنانی در العروه ۱ می‌نوسد: (در حدیبث صحیح امه کنخ 
هر گز یکی از شما به‌عمل خود نجات نیابید. صحابه گفتند: و تو نیز ا ۳ 
پوشد » . نیز ب E‏ هجوبری ۵ و + ۷ که بجای «عمله» «علمه» 
آهده» و در e‏ ۳/۱۹ بجای «بفضله» «برحمته» ثبت شده است. 

صفحه ۸ و کشف الغطاء ما ازددت ۳ 
از سخنان امیرمومنان علی (ع) است > صدکلمهُ رشید وطواط. آسفراینی در پاسخ 
بهچند پرسش ۹٩-4۸‏ می‌نوبسد: «قال امیرالمومنین علی‌ین ابی‌طالب رضی‌الله عنه: 
كشف الغطاء ماازددت بقیناً؛ لان مابین الغیب و الشهادة غطاء بحجبه عن المغیبات 
و لو لاا لغطاء لم ريسم لیب غیماً؛ لان الغیب اخبار عن شىء غائب» و ۲ لغائب ب لیکن 
حاضرآ فان لمویکن حاضراًء ی 


صفحه ۳ وضو سالاح المومن 
جدایت نوی (اشت یه کاشفالاسرار ۰۳۹ و به‌صورت «البعاء سالاح المومن» نیز 
روأیت شده انف تج آلمستدرك ۳/۱ 


صفحه ۸۳/آلوضوء علی الوضوء نور علی نور 
حدیث نبوی است و بصورت «توضاً مرتین هرتین هو نور على نور» هم ثبت شده 
است. تیسیرالوصول ۰۸/۳. مید همین حدیث است این حدیث نبوی: من توضاً 
مرتین آتاه الله اجره مرتین سب روضةا لفریقین ۰۷۸ کاشف‌الاسرار ۱۳۰ عوالی! للثالی 
A‏ 


صفحه ارب لماذ! خاتت الخلق... 
حدیث سماوی است درس بەسؤال داود پیغمبر. سمنانی درالعروه ۲۳۷۲ می‌نوسد: 
«بدان که چون خدای تعالی خواسته که شناخته شود دراول تحلیات ذات» فرموده 
در جواب اول داود علیها لسلام بقول: کت کنزا مخفا و این‌خبر دادن آوست جل 
ذکره از تجلی مقدس ذاتی. بعداز آنکه فرمود: فاحببت ان اعرف. یعنی دوستداشتم 
که شناخته شوم. این خبردادن اوست از صفت واحدی». نیز > به‌تعلیقه صفحه 1 
در همین مجموعه. ۱ 


صفحه ۸۸/ خي رالامور او سطها 
مثلی است سایر که ثعالبی آنرا از امثال نبوی بشمارآورده است > النمثئیل و 
a‏ ار او 4 OT‏ نوی روت ۷/۲ 
خدای تعالی رحمت E ey‏ تاغنیمت بابد والا 


بادداشتها و ارجاعات ۱ ۳۸۵ 


خاموش 0 نا تا سلامتی نید حدیث نبوی است > شرح شهابالاخبار ۰۲۹۵ تنبیه 
۱7 ۱ + ). 

صفحه ,۸۵/ اسکت فسلم 
قسمتی است از حدیث نبوی: رحم الله امرءا تکل فننم و نا به‌تعلیِقة 
صفحة ۸۸ در همین محموعه. 

صفحه ۸۵/فلبتل خبرا 
بخشی است از محل بث نوی که فر موده: هر که ایمان E‏ بەخداى.. .3 به‌روز قیامت» 
باید که چون سخن گوید درحق کسان» بخیر گوید يا باید که خاموش باشد. 
من کان یمن بالله و الیو الاخر فلیقل خیراً او لیصمت کک شرح شهاب!/اخبار 

صفحه ۸۵/الصمت ۳۹ و قییز فاعله 
خاموشی حکمٽاست و اا تدك است ت بکارپرندةان بعضی انرا حدایت ی 
شرح شهاب!لاخبار ۰۷۰ میدانی در مجم‌الامثال 20۲/۱ ش ۲۱۱۹ آن‌را از لقمان 
حکیم فا فة ات نیزر که حاشبه مر حوم ارموی در شرح شهاب لاخبار ۰*۱۶ 
ا اسلام مرد» e‏ اوت ازا نچه بکارش نیاید/حدیث نبوی‌است* شرح 
شهاب‌الاخبار ۰+۰ الموطاً ابن‌مالك ۷۰/۲ سنن ابن‌ماجه ۳۹۷۹ الاربعون الصفری 
٤‏ التمشیل و المحاضره ۲۷. 


صفحه ۵/ افضل ال ذکر لاله الالله... 


حدبث نبوی است» به‌همین صورت در المستدرك ۵۰۳/۱ و تلخیص آن از حافظ ذهبی 
(چاپ‌شده در ذیل ألمستدر 4 0/1( E TOE‏ ا رازی دربارۂ مطلب‌همین 


حدبیث گفته است: 

باش تا بر گل دلت د ) : تدم لا اله لا ال 
صدهزاران گلت شکفته کند ۰ ٠‏ يك نم- لا اله الا اللته 
هردمت عیسی دگر زاید مریم لا اله الا الله 
ملك روح را شود مسجوه ` آدم لا اله ۷۱ الله 


که فى كيفية السليك ۰۱۲۵ مناهج السیفیه ۱۱۷. 
صفحه ۵۲/من احب شیا اکثر ذکره. و 


حد‌یث نبوی ات در الجامع لصغیر ۱2/۲ صورت الت شیا ۲ کف منذ کره» 
ا فد پات 


صفحه در پوستین شایخ اندازد 
در پوستین (کسی) أنداختن»› کنایه از نیدی (کی گفتن» و i‏ دده بر ستن 


»4 مصنفات سمنانی 


1 دز بوستین بی گناهان او أین‌سگ‌نفسی که از بهرشکارت دایها ند 


صفحه ۵,۲/انا جلیس من ذ کر نی... 
حدیث ربانی است. غزاالی در احیاء علوم‌الدین ۱6۱/۲ آورده: «قال موسی (ع): 
یا رب اقریب انت فاناجيك آم بعید فاناديك, فقال: انا جلیس من ذکرنی / به‌نقل از 
تعلیقات قیممافیه ۳۳۷ نیز > تبهیدات عین‌القضاة ۲6. در مستدرك حاکم 5٩۷/۹‏ 
آمده است: قال رسول‌الله (ص): قال الله عزوجل: عبدی انا عند ظنك بی و انا معك 
اذا ذ کرتنی 

صفحه ۵۳/من قال الله و قلبه غافل... 
حدیث نبوی است. پیر و مرشد سمنانی بصورت «من قال لاله الا لله غافلا قلبه عن 
:الله فخصمه الله» آ ورده است > فى كيفية التسليك ۱۰/مقابل موضوع همین‌حدیث 
است که فرموده: من قال الله (یا لا اله الاالله) مخلصاً دخل الجنة سک الجامعا لصفیر 
۰-2-۲ 


صفحه ۵۳/خیر الذ کر الخفی... 
میدانی در مجمع الامثال ۲٤۸/۲‏ ش ۱۳۲۹ آن‌را بههمین صورت ضبط کرده است. 
صفحه ۹۷/عالم و احد اشد على الشیطان من الف عابد 
سمنانی به‌عنوان حدیث نبوی آورده» و این ابی‌جمهور آن‌را حدیثی از احادیث امام 
موسی‌بن جعفر (ع) دانسته و بصورت «فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد» 
ثبت کرده و به‌این صورت تفسیر نموده است: «لان العاید همه ذات‌نضه فقط و هذا 
همه مع ذذات‌نفسه ذات عباد الله و آماءء» سک عوالی اللثالی ۰۱۸/۱ 


صفحه ۹۷/فضل العالم على العابد کفضل القمر ئیلةالبدر على ساثر الکوا کب 
حدیث نبوی است > الجامعا لصفیر ۲۱۳/۲ یادآور این حدیث نیز هست: فضل العالم 
على العابد سبعين درجة مابین کل درجتین كما بين السماء و الارض/ نیز 4 آدابب 
المریدین سهروردی ۳۳۳ حاکی نیشابوری بصورت «فضل العلم خير من فضل العبادة 
و خیر دینکم الورع» نیز حدیثی آورده که مؤید حدیث مذ‌کور است. الستدرد 
۱ نیز > العلل المتناهیه ۷۸/۱ سنن الدارمی ۸۳/۱. 

صفحه ۵۷/ ان الملاتکة لتضع اجنحتها لطالب العلم... 
حدبیث نبوی است. به‌همین صورت در سنن الدارمی ۸۳/۱ آعده و بصورت «ان 
الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بما یطلب» نیز روایت شده است - همان 
کتاب ۸6/۱ ابن ابی‌جمهور در عوالی اللئالی ۱۰5/۱ بصورت «ان الملائكة لتضم 
اجنحتها لطالب العلم حتی بطاً علیها رضی به» ثبت کرده است. 

صفحه هه/ ان فی التأخیر آفات 
مثلی است سایر به‌فارسی می گوییم: در تأخیر ] فتهاست. نظامی گوید (به‌نقل امثال 
و a‏ دهخدا ۹ 
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دور بودن. 
صفحه ۸/۰۰ کنت له سمعاً و بصراً و بدا 
حدیث ربانی است. در ترجمۀ رسالة قشیریه ٠۲٤‏ بصورت «مايتقرب المتقربون الی 
بمثل اداء ماافترشت علیهم ولایزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی بحبنی و احبه 
هحویبری ۳۹۳۲ خلاصة سرح تعرف ۷۶ قوت‌القلوب ۱۳۰/۲ اور آد الاحباب ۵ ۶ ۰.۷ 
صفحه 9/۱۰۳ آحصی ثناء عليك انت کما اثنيت على نفسلک 
حدیث نبوی است. در الجامع الصفیر ۵۹/۱ آمده است: اللهم انى اعوذ برضاك من 
۱ آثنیت على نفسك». نیز > المصباح فى التصوف ۰۷٩‏ ترجمة رسالهُ قشیریه ٤٤ه.‏ 
صفحه ۶۸ ر ضا تالصاء باب الله الاعظم 
سمنانی آن را حدیث نبوی دانسته است» غزالی هم در کیمیای سعادت ۸۰۷/۷ و 
اسفراینی در فی کيفيةا لتسليك ۱۳۳ از آن به‌عنوان حدیث نبوی یاد کرده‌اند. نیز سه 
صفحه ۱۰4/من قرع باباً ولج‌ولج 
از امثال سایر است. مولوی در بیت زیر به‌آن نظر داشته است: 
ت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زان در برون آید سری 
سه امثال و حکم دهخدا ۱/۶ ۱۷. شعالبی در تتمةالیتیمه ۷۳/۷ این سخن را بصورت 
«من طلب شيا وجد وجد و من قرع باباً ولج ولج» به‌خواجه ابوبکر قهستانی از 
معاصر آن سلطان محمود غزنوی نسبت داده است > تعلیقات حدبقه 1۲۸. 
صفحه ,۱۰۲/التکبر غلی المتکبر صدة 
حدیث نبوی است. موّید همین حدیث است که فرموده: اذا رایتم المتواضعین فتواضعوا 
لهم و آذا رأيتم المتکبرین فتکبروا علیهم فان ذلك لهم صفار و مدلة ولکم بذلك 
صفحه ۷+ ۸ لاغسة yf‏ لفاسق 
حدیث نبوی است > عوالی اللئالی ۲۷۰/۱ درمقابل حدیث مزبور با این‌شدت غیبت 
غیرفاسق عنوان شده است: ایا کم و الغيبةء فان الغيبة اشد من الزناء ان الرجل یزنی 
فیتوب» فیتوب الله عليه» و ان صاحب الفيبة لایغفر له حتی ینفر له صاحبها /همان 
کتاب ۰۲۷/۱ 
صفحه ۱۰۷/شتیمه 
به‌فتح اول و 3 دوم» دشتام؛ ناسز | . 


صفحه ,9/۱۰4۵ هسب خر ده که از وی دروجود آید... متغیر نشوی 
خرده در مصطلح صوفیه و خانقاهیان چیژی است که در کردار یا گفتار سالکان پیش 
آید و پسندیده نباشد, یکی از داب خانقاه اپن‌است که مربدان جون خرده‌ای از 


یکدیگر بینند بر یکدیگر نگیرند و گذشت کنند 4 عبادی مروزی» مناقبالصوفیه که 
فصلی به‌خرده‌های خانقاهیان اختصاص داده است. 


صفحه ۱۱۰/بر کهالدین نصيحة 
حدیث نبوی است که بصورت «الدین اة نیز روایت شده است. بیت زیر را 
در تأیید مضمون همین حدیث گفتهاند: 
۱ نیکخواهی‌ست اصل دین بیقین نیکخواهی‌ست هر که دارد دین 
سک شرح شهاپ‌الاخبار .٩‏ 


صفحه ۵ ۱۱۱/ادبنی رلی 
از موضوعات است که به‌نام حدیث نبوی شهرت دارد. رشیداا لدین وزبر می‌نوسد: 
«می‌فرماید: علمنی .ربی فاحسن تعلیمی. گفتند: این خدیث چنین نیست بلکه چنین 
اسب که: ادبنی ربی فاحسن تأدیبی و نشأت فی بنی‌سعد. و مراد ازین تأدیب» تأدیبی 
است که بمختم نبوت تعلق دارد یعنی به‌تکمیل نفس او او آنروی که نفس نبی است 
نه ازآن روی که نضی است از نفوس. . لاجرم تاش درن صورت عدم کات ان 
اه كتا بت/ لطائق الحقائق ۰۵۱۹/۲ نيز > مناهجالطالبين ۲۳۵ و الجامعالصغير 
۸ 


صفحه ۱۱۲/ گلبانگ بر علم و عمل زنند 
گلبانگی: ۲ وازی بلنه که قلندران و عاشقان و طبالان بر کشند. گلبانك بر (-)زدن» 
کنایه از نادیده گرفتن و بی‌وجه شمردن (-). 


صفحه ۱۱۷/الصوفی ابن الوقت 
" وقت درنظر صوفیء حال حاضر و موجود است نه ماضی و نه‌مستقبل» و چون صوفی 
باحال موجود زنده است و به‌آن تعلق دارد اورا ابن‌الوقت گویند. و ابن‌الوقت را 
می‌توان به‌معتای ابن‌الحال گرفت و ازاینجاست که بعضی حدیث موضوعی «لی هع 
الله وقت...» را «لی مع الله حال...» ضبط هی کنند/ ٤‏ اللمع ۷۲ کثفالمحجوب 
هجوبری 4۸۰» مصباح‌الهدایه ۰۱۳۹ چهل مجلس سمنانی ۱۵۹ 


صفحه ۱۱۸/طوبی لمن جعل الله تعالی همومه هما و احدآ... 
حدبث نبوی است. حا کم نیشابوری در :المستدرك a‏ آورده است: قال رسول‌الله 
صلعم من جعل الهموم ها واحداً کثاه الله هم دنيا و من تشعبت به الهموم لم يبال 
الله فی ای اودية الدنيا هلك /وهمو در کتاب الرقاق ۳۲۹/٤‏ آورده است: هن جل 
الهموم هما واحداً کفاه الله ما اهمه و الدنیا و الاخرة ومن تشاعبت به‌آلهموم 
" لم‌یبال الله فى ای اودية الدنیا هلك/ نیز سنن ابن‌ماجه ۱۳۷۵. 
صفحه ۰ مارت فی شی. الا ورآبت الله فیه 
از احادبث موضوعی است که بصورتهای: 
.١‏ مارایت شیا ألا ورایت الله فیه. 
۲. مارأیت شیا الا و ریت الباء عليه مکتوبه. 
۳ مارآیت شیثاً ۷۱ ورأیت الله بعده. ۱ 
نبط شده است. سید حیدرآملی آن‌را از اقوال «بعض عارفین» دانسته» و سلطان ولد 
به پایزید بسطامی ننبت داده است/->نقد النقود فى معرفة الوجود ۷۰۱ ریاب‌نامه۲ع . 
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صفحه ۰ /استجمام طبی 


صفحه ۱۳۱/از قواز رباعی نطلبند 

از قدیمترین اشعاری که خانقاهیان به‌هنگام سماع بهره 0 رباعی بوده است. 
چنانکه ابوعبدالرحمن سلمی در رسالهٌ آداب‌النصیحة سخنی دارد متضمن این که‌صوفیان 
در روزگار جنید بغدادی (م ۷۹۷) به‌رباعی شادی و طرب می کر دہ | ند/>- استاه 
شفیعی کد کنی» موسیقی شعر صص ۰80۷-۷۸ ۱ 

ما این که سمنانی مریدان را ازطلبیدن ریاعی از فوال منع کرده أست» نکنه‌ای است 
قابل تأمل» و علت آن برنگارنده نامعلوم» ولیکن از دیگر نگاشته‌های نزديك به‌عهد 
سمنانی برمی‌آید که رباعی در سده‌های هفتم و هشتم هجری درمیان فارسی‌زیانان- 
اعم از خاص‌وعام- بقدری رواج داشته که درمواردی هوس را در مردم و یا مریدان 
ساد‌دل برمی‌انگیخته است. چنانکه شمس قیس رازی در المعجم فی معاییر اشعارالعجم 
٤‏ اشاره دارد که «بسا دختر که برهوس ترانه درودیوار نخان عصمت خود درهم 
شکست» وبا ستی که برعثق دوبیتی تار وپود عفت خویش ازهم گست». 


صفحه 4 ۱۳/الاعمال معتبرخ بخو اتیمها 
از امثال نبوی است که بصورت «اعمال بموانیمها» ۳ ضبط مه اه سب التمئیل 
و المحاضرة YA‏ 


.٤‏ سر بال البال تذوی الحال 


صفحه ۱۳۲/اذ) مضی نصف اثلیل بنزل الله تعالی الى سماءالدنیا... 
از احادیث متشابه است. ابن ابی‌جمهور در عوالی اللثالی ۱۱۹/۱ بصورت دان الله 
تعالی ينزل الى السماء الدنیا فى آلثلث الاخیر من اللیل و ینزل عشية عرفة الى اهل 
عرفه و ینزل ليلة النصف من شعبان» آورده است. ابن‌ماجه در سنن 646/۱ ش م۱۳ 
و ۱۳۸۹ انرا بصورتهای زیر ضبط کرده است: اذا كانت ليلة النسف من شعبان 
فقومو! لیلها و صوموا نهارها. فان الله ينزل فیها لغروب الشمس الی سماء الدنياء 
الاکذاء حتی یطلع الفجر / ان الله بنزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنیا 
فیففر لا کثر من عدد شعر غنم کلب. 

صفحه ١١١‏ /الجنسية علة الضم 
از امثال سایر است و نظیر الجنس الى ! لجنس هی ر انس را 
هم جنس دان اممال‌وحکم دهخدا ۲2۰. 


صفحه ۱۳۲/جمودت ۱ 
ظاهراً بجای جمود» بضم اول بکاربرده به‌معنای بیفسردن و بخیلی کردن. 


44 ۱ " مصنفات سمنانی 


صفحه ۱۳۷/مار! فتاعی نخو اھں گشاد 
فقا ع گشادن» کنایه از تفاخ رکردن» نازش کردن و لافزدن است. خاقانی گوید: آنجا 
که من فقاع گشایم بدست فضل - الا زدرد دل چو یخ‌افرده تن زنید/ همو 
گوید: از آب لفظشان که گشاید فقع که هست + افسرده‌تر زبرف دل چون سداب‌شدن 
(به‌نقل‌از آنندراج). 
مرحوم د کترمعین دار حاشیه برهان قاطع؛ ذدیل فقاع گشودن آورده است که 
«کنایه از انجام‌دادن کار کوچك هم است. نظامی گوید: وگر جلاب دادن را نشایم+ 
فقاعی را بلست آخر گشایم». 
صفحه ۱۳۸/خمرت طينة آدم بیدی اربعین صاحا 
به‌عنوان حدیث در نگارشهای عربی و فارسی» خاصه در نگاشته‌های خانقاهی آمده 
است و به‌صورت «خمر طينة آدم اربعين يوماً» و «خمر طينة آدم بيده اربمین 
صباحاً» هم ثبت شده است > احادیث مثنوی ٩۷‏ رشفالنصائم الایمانیه (ترجمه) 
۵۸ روحالارواح سمعانی ۱۳. 


صفحه 2/۱۳۵بسعنی ارضی و لاسمائی... 
سمنانی و سیاری از مشایخ عارفان آن‌را به‌عنوان حدیث سماوی نقل کرده‌اند که در 
مواردی مصدر به «ما وسعنی... الخ» است ولیکن سید مرتضی زبیدی به‌نقل از 
ابن‌تیمیه آن‌را از موضوعات دانسته و گفته است. که سندی نداریم که حدیث بودن 
آن‌وا تأیید کند > اتحاف سادة المتقین ۰۲۳6/۷ مرصادالعباد ۰۲۰۸ نفحقالروح 
۳ کاشف‌الاسرار اسفراینی ۱۲۸. 


صفحه ۱۳۵/بارب أبن اطلبك؟... ۱ 
حدیثی است که دربسیاری از نگارشهای خانقاهی دیده می‌شود. یادآور این حدیث 
نیز هست: ان داود (ع) قال: الهی كيف اطلبك حتی اجدك؟ فاوحی الله تعالی الیه: 


3 ارا ی و ذلك انك رأیت 
إلطلب منك لامنی/اسرار التوحید TW‏ 


صفحه ۱٤١‏ /موتوا قبل آن تموتوا 
از لحادیث موضوعی است غ که خا نقاهیان در ا سک مر گك ان متخ که ولادت و 
زنک ر رای زان دش کا بان اعد یھو کو «حاسبواا اعمالکم قبل 


آن تحاسبوا و زنوا انفسکم قبل أن توزنوا و موتوا قبل ان تموتوا» نیز روایت شد. 
است. سح تعلیقات حدیقه ۰0۹٩‏ احادیث مئنوی ۰۱۱۱ 


صفحه ۱:۲/سبروا سبق المفردون 
حدیت نبوی است. در صحیح مسلم ۱۰/۶ بهیأت زیر ثبت‌شده: : کان و 
سیر فی طریق مکةء فمر على جبل يقال له جمدان» فقال: سیروا. هذا جمدان. سبق 
المفردون. قالوا و ما المفردون يا رسول‌الله؟ قال: الذاکرون کثیراً و الذاکرات/ 
أسفراینی در کاشفالاہ ر ار ۳ «المفردون» را به‌سالکانی که تجرید باطن دارند تأویل 
کرده است. نیز > کشف| لمحجوب هجوبری 2۷۲. 
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صنحه ۱۲/اخی شرف‌الدین سعدائله 
از مریدان و خلیفگان شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی بوده است که در سمنان 
با علاء‌الدوله سمتانی آشناشده و برای نختین‌بار به‌سمنانی تلقین ذکر کرده و سپس 
اورا به اسفراینی معرفی کرده و خرقهٌ ملمعی را که اسفراینی برای سمنانی فرستاده 
بوده» بر او پوشانیده است. سمنانی در العروه ۳۲۱6 از او بصورت اخی شرفالدین 
سعدا لله یحو السمنانی (نسخه بدل: حنوبه» و ظاهرا صورت درست آن حنویه 
است) یاد کرده است. نوربخش در سلسلةالاولیاء !ورا ب‌عنوان شرفالدین السمتانی 
خوانده وگفته استکه از اولیاء مکاشف روز گارش‌بوده و بهمدت‌سصال با علاءالدوله 
گذرانیده و واقعات اورا تعبیر می‌کرده است. نیز > روضاتالجنات ۵۹۰/۷. 
صفحه ۱4۲/ کل مولود يولد على الفطرة... 
حدیث ِِِ به‌همین ا 0/1“ ا آن گفته 
شده که مراد از «فطرت» کلم «بلی» است در جواب الست بریکم. 
صفحه ۱۷/نحن معاشر الانبیاء... 
حدیث نبوی است > به‌تعلیقة صفحه ۷۷ در همین مجموعه» نیز -* اخلاق ناصری 
AY‏ 
صفحه ۷٤۱/تشدق‏ و تکلف‌نکنی 
تشدق: بفتح اول و دوم و تشدید وضم سوم» به‌تکلف فصاحت نمودن» لب‌پیچیدن در 
سخن گفتن (مصادر اللفه) . 
صفحه ۱6۷ /افشاء سر الربويية كفر 
از امتال ساثر است که بهتعلرقه صفحه ۷۷ در همین مجموعذ. 
صفحه 4۸ ۱/حاجز بودن 
مانع‌بودن» حایل‌بودن ميان دو چیز. 


صفحه ۱۸4/من مات فد قامت قبامته 
حد.یث نوی اهر ید‌همین صورت در مشکوةا لمصابیم ۰۸۰ آمل" آست». نیز س 
جوااهر الاسر ار ۹/۸۱ ۰۲۰ تمهیدات عين ألقضاة uu)‏ مناهجا لطا لبین ۷ 


صفحه ۱۰/من عرف الله کل لسانه 
به‌عنوان حدیث نبوی یاد شده است CES aa‏ 
کشف! لمحجوب ۲ احادیث مثنوی ۷ محمد منور میهنی می‌نویسد: شیخ ها را 
پرسیدند [از] من عرف الله کل لسانه. شيخ ما گفت: یعنی عن خصومة الخلق فان 
رسول الله صلعم کان اعرف الخلق ولم‌یکل لسانه/اسرارالتوحید ۳۰۵. 


صفحه ۰ من عرف الله طال سانه ۰ ۳ 
خانقاهیان و دیگر دانشیان از آن اوا نی حدیث نبوی پاد a‏ این قول نیز 
بایستی از مشایخ متقدم صوفیه باشد که دلالت دارد برشناخت هستی‌پس‌ازنیستی اوصاف 
بشری. >> خرم]بادی» رسالهٌ خلوات و جلوات» احادبیث مثنوی ۱5۷. 


انا مصنعات سمنانی 


صفحه ۱۰ /العلم زتطه الجهاز ۱ ۱ 
در برخی از نگارشهای عرفانی به‌عنوان حدبیث آمده است ولیکن سید حیدر آملی ونيز 
سعدا لدبین حمو به آن‌را از سخنان امیرمۇمنان )ع( و سب المسیاح‌فیالتصوف 
۱ و تعليقهٌ همان صفحه از همان کتاب. 


ه. فرحه العالمین و فرجه الکاملین 


صفحه ۱۵4/فرزند عزیزالدین محمد دهستانی 
از اصحاب علاءالدوله سمنانی است و سمنانی بنابر قاعده‌ای خانقاهی از مریددانش به 
«فرزند» تعبیر کرده. همچنانکه درموره محمد دهستانی گفته است. به‌هرحال» محمد 
دهستانی جوانی بوده کم‌سن‌وسال» که یا سافرانی از سمنان می‌گذشته و سمنانی 
!اورا به‌مربدی پذیرفته و تلقین ذکر کرده و از ورطه‌های هولنالك سلوك گذرانیده 
و بهسند خلیفگی خودش رسانیده است. برای سر گذشت عرفانی دهستانی > چهل 
مجلس صص ٤۳-٤٤۲‏ و قیاس کنید با نفحات‌الانی جامی ٤٤٥‏ و روضات! لجنان 
کربلائی ۲۹۱/۲ که‌هردو عین سخنان سمنانی را از چهل مجلس گرفتهاند. 

صفحه ۱۵4/متجوهر کشت 
متجوهر را گوبا نویسنده از جوهر ساخته سی چیزی که جوعر و ذات کی ند 
باشد. 

صفحه ۶۵عبره کردن 
عبور کردن» گذشتن» گذ رکردن. 

صفحه ۵ اشاء سر آثر بو بیه کفر 
رجوع کنید به تعلیقات مالابدمنه فی الدین» صفحهٌ ۷۷ درهمین مجموعه. 

صفحه ۱۵۸/اول ماخلق الله تعالی التلم ۱ 
از احادیت موضوعی است که درمیان خانقاهیان به‌احادیث | اوائل شهرت دارد. . رجوع 
کنید به‌تعلیقه صفحه ۲ درهمین مجموعه» نیز > الفتوحات|المکیه /0ء0. 


صفحه ۱۵۸/ اول ما خلق الله تعالی روحی 
رجوع کنید به تعلیقهٌ صفحهٌ ۲ درهمین مجموعه. 
صفحه ۱۵۸/اول ما الله تعالی نوری ۱ 
aks‏ آخر السل - 
از امثال سائر است که بصورت «اول الفكر آخر الكلاب» e‏ مولوی گوید: 


توت ی ی وی ٠‏ آندر آ خر حرف اول خواندی 


E‏ و موی 1 کاول الفکز آخر العمل 
(امثال و حکم ۲۱/۹) 


یادداشتها و ارجاعات AY‏ 


صفحه ۱۹۱۷ / رآی قلبی ربی ‏ 
حدیث نبوی است که به‌نام حدیث معراج شهرت دارد ولیکن در تأویل آن اختلاف 
است. عده‌ای به‌استناد آن رویت به‌بصر را اثبات می‌کنند و عده‌ای: باتوجه به أيه ۱۸ 
از سوره نحم: «لقد ری من آیات ربه الکبری» رویت به‌قلب را از آن استنباط 
می نما بند. سک معراجنامة ابن‌سيناء و 


صفحه ۸۱۱۱ لماعبد رباً لماره ۱ 
از سخنان امیرمومنان على (ع) است و بعضاً ازآن بهرژت سر تأویل کرده و 
عده‌ای از آن رژیت به‌قلب را استنباط کرده‌اند. در مرآةالعقول ۳۳۷/۱ 7 
عن ابی‌عبدالله (ع) قال: جاء حبر الى امیرالمومنین (ع) فقال: يا امیرالمژمنین 
هل ریت ربك حین عبدته؟ قال: ويلك ماکنت اعبد ربا لمأره. قال: وکیف رأیته؟ قال: 
وبلك لاتدر که العیون فى مشاهدة !ابصار» ولکن رأته القلوب بحقائق الایمان. نیزسه 
کتاب‌التوحید ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ تمهیدات عین القضاة ۲۵۷ کتاب نقص 6۷ و ۰۸1 


صفحه ۱۹۸ /خوشتر نر ازین در جهان دگر چه بود کار" 

رباعی مزبور و داستان مر بوط بها ن که مربوط به ابوسعید ابوالخیر است در اسر ار 
التوحید ۳ آهته ات ولیکن سمتا نی در پىی این داستان» حا لی از احوبال آبوسعید 
را که نزد ابوعلی داشته یاد می‌کند و دراین موضع به‌نام ابوعلی دقاق (متوفی۰۵ع) 
اثاره داره و در صفحهٌ ۱ همین مجموعه. رسالة بیان‌الاحسان» که همين موضوع 
را بمناسیتی کر ار رده است ابوعلی فارمدی طوسی (متوفی 0:۷۷ را نام‌پرده است؛ 
درحا لی که صحیح آن ابوعلی دقاق است که پنابر نص محمدین‌منور در اسرارالتوحید 
۱ پرسش و پأسخ موردبحت را آورده آست اه ابزعلی قارمدی. که خود نست ارادت 
به‌د من بوسعید داشته. 


صفحه ,۱۲۵/و انه‌لیغان علی قلبی... 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور. > النهایه ابن‌آثیر ۰۰۳/۳ الاصولا لعشره ۸ 
تمهیدات عینالقضاة ۲۲۰ لوایخ منسوب به‌همو ۲٩‏ مختارا لصحاح. ذیل ماده غین. 
صفحه ۰ ۱۷۰/اغانه ۱ 
پوشیدن, فرو گرفتن ابر همه آسمان را (آنندراج). 
صفحه ۱۷۳/ کل عمل لابهمل پسنتی فهو مغصة عند الله روجل 


ِ حدیث نبوی آورده است. برای نظایر آن سکسننالدارمی ۱۱۷/۱ 


ین تور رجل؛ اراد آن بصل الى الله تعالی بغبر و اسطتی... 
مژ لف» همین موضوع را باتفصیل بیشتر و مطابقت دادن این واقعةٌ مجدالدین‌بغدادی 
با واقعةً جمال‌الدین حلبی, در ملفوظات خود نیز مطرح کرده است > چهل مجلس 
۰۱۸-۷ 

صفحه ۷۶ بار ان را مالاید در آمو زانند 
مقصود از مالابد» واجبات» فرایش و بطو رکا کلیات و ا اصول و فروع 
دین است که سمتانی در رساله مالابد فی‌الدین ‏ که در همین‌مجموعه آمده استب 
به امهات مباحث آنها توجه داده است. 


وت دا بت Raa‏ .= 


۳4 مصنفات سمنانی 


صفحه ۱۷۲ / الین النصحة 
حدیث نبوی است که در تعليقةٌ صفحه ۰ درباره آن سخن گفتم» نیز < سنن 
الددارمی ۰۲۲۰/۲ 


صفحه ۱۷/السعید من سعد فی بطن امه... 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور. در الخصال شیخ‌صدوق ۰/۱ به‌همین سورت آهده 
و چنین شرح شده است: السعید من ختمت له بالسعادة و الشقی من ختمت بالشقاوه 
انما السعادة کل أ لسعادة | لعبادة لله. نیزر سب الجاهع االصغير “A/T‏ صحیح مسلم 
۸ ر وضةالکافی ۸۱ رباب‌نامه ۰۲۷۱ 


.٦‏ شرح حدیث ارواح المژمنین 


صفحه ۷ مشار الانوار فى صحاحالاخبار 
از آثار مشهور است در حدیث» از رضی‌الدین حسن بن محمد بن‌حسن بن‌حیدر بن‌علی 
بن اسماعیل قرشی صفانی لاهوری (۱:۰-0۷۷) که بنصورت مشارق الانوار النبوية 
من صحاح الاخیار | لمصطفو بة نیز شهرت دارد. س ألىشر الطالع شو کانی ۰۱/۱ 
شذرات الذهب /+0. 


صفحه ۱۷۸/آن ارواح المومنین طبر خضر .. 
حدیث نبوی است. بدهمین صورت در سنن ابن‌ماجه 21۱/۱ آهده است با اختلاف 
اند کی جر پایان:... تعلق بشحر الحنة/ نر سه سنن الدارمی ۱۳۹/۲ سنئن آبی‌داود 
۰/۲ 


صفحه ۱۷۸/ارواح الشهداء فى حواصل طیر خصر ... 
حدیث نبوی است. در صحیح مسلم ٥٩۹/٤‏ بصورت زیر آمده است: ارواح الشهداء 
عند الله یوم القيامة فى حواصل طير خضره لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح فى أى 
الجنة حيث شاءت» ثم ترجع الى قناديلهاء فیشرف علیهم ربهم» فیقول: الکم حاجة, 
تریدون شیثاً» فیقولون: لا الا ان نرجع الى الدنیا فنقتل مرة أخرى/نيز“ سنن 
الدارمی ۹/۲ 

صفحه ۱۷۸/چنانکه خواب که بر ادر مر گت است 
اشاره دارد به حدیث «النوم آخ الموت» که در الجامع الصغیر ۱۸۱/۲ به‌صورت 
«النوم آخو الموت ولایموت اهل الجنة» آهده است. نیز که مرات المتنوی ع۹۳. 

صفحه ,۱۷۵/موتوا قبل ان تموتوا 
حدیث موضوعی است و بسیار مشهور» که پیش‌از این» اسناد آن‌را آوردهام. نیز سب 
ریاب‌نامه سلطان و لد ۸٩‏ تعلیقات حدیقه .٥۹٩‏ 


بادداشتها و ارجاعات ۳۹۵ 


۷ بان الاحسان 


صفحه ۱۸۱/ لو لاک لما خلتتالافلاك 
حدیث موضوعی است. در شرح تعرف 20/۲ به‌صورت: لولا محمد ماخلقت الدنیا و 
الاخرة ولا السموات و الارض ولا العرش و لاالکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الجنة 
ولاالنار و لو محمد ماخلقتكث 8 آدم/ نیز سب تفسیر ابو لفتوح رازری /£0 \ کاشف.- 
الاسرار ۳۰ احادیت متنوی ۰.۱۷۲ 
صفحه ۱۸۱/فما تعارف منها اثتلف ۱ 
بخشی است از حدیث بسیار مشهور که هیأت کامل آن چنین است: الارواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وماتنا کرمنها اختلف/> شرح شهاب‌الاخبار ۸٩‏ لطائشب 
الحقائق رشیداا لدین وزیر ۰۲٤٩‏ مسند احمد ۰۲۹۵/۲ صحیح مسلم /۲۰۳۱. دز ساسله 
سند این حدیث صاحب سفینةالبحار ۵۳۷/۱ گوید: خبری است عامی, که در کتب 
خاصه نیز راه‌یافته و از موضوعات است. در المقالات و الفرق 4۸ آن‌را به‌امیرمومنان 
علی (ع) سبت داده‌اند. ۱ 
صفحه ۱۸۵/اول الفكر آخر العمل 
مثلی ,است ساثر > به‌تعليقةً صفحه ,۱۵4 درهمین جموعه. 
صفحه ,۱۵/ کنت کنزا مخفا 
حجدبیت قدسی سیار مشهوری است برای ناسنا سب تعلیقة صفحه ۲ در همین محجمو عه. 
صفحه ,۱۵/ کلمة الحکمة ضالة کل مومن 
قاضی قضاعی آن را حدیث دانسته و بجای «مومن» «حکیم» ضبط کرده است. این 
بیت نیز همین ضبط را اساس دارد: . 
در حکمت که جوهر نیکوست گمشده‌ه ر حکیم ودا نا اوست 
-» شرح شهابالاخبار ۱۸. 
صفحه ۲ کل مو لود بو ند على الفطر د. 
حدیثی است مشهور برای اسناد آن -ک تعلیقه صفحه ۱7 درهمین مجموعه. 
صفحه ۱۵۹۵ /سقت رحمتی غضبی . 
حدیث قدسی است در الجامعا لصفیر ۵۹/۲ بصورت: کتب ربکم علی نضه بیده قبل ان 
بخلق رحمتی سبقت غضبی آمده است. /نیزحک حدائقالحقائق ۵۱۸. 
صفحه ۰۰/ز بل 
به کسر اول: سر کن 


صفحه ۲۰۳/ ان لر بکم فی ایام دھر کم نفحات فتعرضو! لها 
حدیث نبوی است. دز الجامم‌الصغیر ۸۰/۱ آمده است: ان ۳ فی ایام دهر کم 
ی فا ای تشقون بعدها آبدا/نيزسک> کاشفب 
الاسراار ۰۱۱۸ 


+ ۰ ۶ مصنفات سمنانی 


صفحه ۲۰۲/اطلبو! العلم ولو بالصین 
حدیث نبوی و بسیار مشهور است. خطیب بغدادی می‌نویسد: رسول‌خدا فرمود: اطلبوا 
العلم ولو بالسین» و عباس برآن زیاده کرد: فان طلب العلم فريضة على کل مسلم/ 
الرحلة فی طلب الحدیث ۰۷ نیز > سنن ابن‌ماجه ۹۵/۱ که سند آن‌را ضعیفدانسته 
. و به‌صورت زير نقل کرده ااست: طلب العلم فريضة على کل مسلم و واضع العلم عند 
غیراهله کمقلد لخنازبر الجوهر و اللو لو و ا لذهب. 

صفحه رن استوی نو ماه فهو معبون 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور. هجویری می‌نویسد: «هر کرا دو روز چون هم بود 
پعنی از طالبان وی» اندر غبتی ظاهر بود باید که هرروز بهتر باشد و این درجت 
طالبان است/ کشفالمحجوب ۲۵۷ نیز > معانی‌الاخبار ۳۵۲ که آن‌را به امام جعفر 
صادق (ع) نسبت نناده‌اند. 


صفحه ۲۰۳/انکم سترون ربكم كما ترون التمر لیلةالبدر 
حدیث نبوی است. درسنن ابن‌ماجه ٩۳/۱‏ آمده: انکم سترون ربكم کما ترون هذا 
القمر لاتضامون فى رژیته. فان استطعتم ان لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا/ نی زک مسند احمد ۰۲۷۵/۲۷ المجازات النبویه ۷ع-۵۱. 

صفحه ۲۰۳/هر کس که گوبد که مصطفی در شب‌معر اج حقرا دید مفتری کذاب است 
نظر عايشه است دربارةٌ روبت رسول (ص) حق را در شب‌معراج/>السيرة النبویه 
۲ و درست نقطهٌ مقابل این‌سخن است حدیثی که میبدی در کثفالاسرار 2٩۳/۵‏ 
به‌این صورت آورده است: ریت ربی عزوجل ليلة الاسراء بعینی» فقربنی الی سند 


المرش و تدلت لى قنطرة من العرش. 


صفحه ۲۰۳/ رایت ربی فی احسن صورة 
سخن رسول| کرم (ص) است در شب معراج. قونوی در مطالع‌الایمان (خطی» ورق )٤‏ 
می‌نوسد: «وجوه یومئذ ناضره الی ربها ناظرة (۲۲/۷۵) و رآیت ربی فی احسن 
صورة. اشارت به‌احکام ظاهر است‌و این‌را موقف تشبیه گویند». نیز > الجامع! لصفیر 
۲ ترجمة رساله قشیریه ۰۱۲۱ اعلامالنبوة ۰۵۰ عوالی اللثالی ۵۲/۱. 


صفحه ۳۰۳/ما فتقدت جسد رسول الله ۱ 
سخن عايشه است دربارع شیهععراج که گفته است: جسد پیامبر در آن‌ثب از جای خود 
نشد اما روح ویرا به‌معر اج بردند/ س تاج النيوية ۰/۲ 4 الکشاف 4۷/6“ سیر ت 
رسول الله از همدانی ۰/۱ 


اشاره دارت بها یه ۳۹ از سوره س: وا لقمر قدر تاه منازل حتی عاد کالعرجون القدییم / 
و یه ۱۱ از سور احقاف: و اذا لم‌یهتدوا به فسیقولون هذا افك قدیم. 


شا ۰ ابسعنی ارضی و لاسمائی... 
حدیثی است قدسی و بسیار مشهور > تعلیقه صفحه ۱۳۹ در همین مجموعه. 


صفحه ۲۱۰/ستفرق امتى على .نيفوسبعين فرقة... 4 
حدیث نبوی است و به حدبث رقه شهسور: و به سورتییای مخ در کتب 
حدیث و دیگر نگارشهای فارسی و تازی مذ‌کور. از آن جمله است: عن انس ان رسول 
الله قال: افترقت بنواسرائیل على ۳ و سبعین فرقة و آلنساری على ثننین‌وسبعین 
فرقة و ستفرق امتی على ثلاث‌وسبعین فرقة». كلها فى النار الا فرقة واحدة/ برای 
اطلاع بیشتر س شرف اصحاب اله 6 سنن‌الدارمی ۰۲۱/۲ الفرق بین‌الفری۹» 
الفصل فى الملل و الاحواء و التحل ۹/۲ ا تعلیقات مصحح ۲۱۷ 
عوالی اللثالی ۸۳/۱. ۱ 

صفحه ۳۱۰/شفاعتی لاهل الکباثر من امتی. 
حدیث نبوی است. در تفسیر ابوالفتوح ۳۱۲/۱ بصورت «جعلت فا لاعل الکباثر 

من امتی اترانی | کون منهم» آمده/ نیز = الترغیب و الترهیب ۶:5 ا 
السفیر ۰۷۹/۲ شرح شهابالاخبار ۰۳۱ التمرف لمذهب اهل الضوف و 2 
صفحه ,۲۱۵/خمرت طبنة آدم بیدی اربعین صباحاً 

به این صورت حدبتث قدسی است و صورت «خمر طینه آدم نیده اریعین صیاحاً » حدیث 


نبوی؛ وهردو ورت بر نگاشته‌های فارسی و تازی ات ات گت احادیث مثنو ی 
۰۱۲ لطا تف | لحقائق را ین وزیر ۹/۲ 


صفحه ۲۲۰ /احببت ان اعرف فخائت الخلق... 
قسمتی امت از حجدذ‌یث سماوی: كت ۳9 نا صفیحه ۲ در همین مجموعه. 


صفحه +۲۲۰ +مو تو | قبل ان تمه تو | 
حدیث موضوعی است و سار مشهور > به‌تعلیقه صفحه ۱ ۱. 
حدربث نبوی است به‌برخی از اسناد آن درتعلیقهُ صفعحةً 6۸ ۱ وجه داده‌ام. 


صفحه ۳۳۲۱/و در وعظ شیخ ابوعلی فارمدی حاضر بود 
چنین است در نسخه‌های موجود این‌رساله: ابوعلی فارمدی؛ و معلوم نیست که مو لف 
ميان آبوعلی فارمدی و ابوعلی دقاق را بهم‌آمیخته یا کاتب. در صفحدٌ ۱۰۸ همین 
موضوع را باضط صحیح» یعنی ابوعلی دقاق آورده است. که مطابق است با ضبط 
محمد منور در اسرارالتوحید 2۰ع۳/> به‌تعلیق صفح ۰۱1۸ 


صفحه ۳۲/شا کمونی 
شا توا کاعوی ھا کانی: سا اسا عا کا نی و اک ۱ ا به‌معنای 
حکیم خانوادء ساکیا است. که نام‌خانواددگی بودا بوده. ملف برهان قاطم گفته 
است: کتاب اورا نیز شاکمونی می‌خوانند. ظاهرا سمنانی بشاکمان پا شکمان نام اور 
اراده کرده است چنانکه از سطور مد پیدداست آنسا که از مذهب شکمان سخن 
می‌گوید و بهشا کمونی» پیروان شاکمون را خواسته است. 


صفحه ٤‏ ۲۲ /منهب شکمان ۱ 
مراد سمنانی مذهب بودا است که ا قاثل بوده‌اند. اها بعشی از عقاید آنان به 


{e‏ ۱ مصنفات سمنانی 


آراء عرفانی درتمدن اسلامی شباهت داشته است. سمنانی در العروه و چهل‌مجلس به 
نکاتی توجه داده بطوری که خواسته است که فرق میان آراء عرفانی را در مذهب 
شکمان و اسلام نشان دهد. بەه ر حال نچه سمناأنی درا ین رسا له و در دو کتاب پیشین 
شدیدا آن‌را رد کرده عقیده به‌تناسخ است درمیان پیروان شاکمونی/برای اطلاع‌بیشتر 
> الملل و النحل شهرستانی» ترجمهٌ صدرت رکه ٤٤۷‏ و 40۰. 


صفحه )۲۳/و ایشان (شاکمونیها) آن شخص را برخان گویند بهمعنی واصل 
چنین‌است در ضسخه‌ها: برخان» ولیکن این کلمه که بسعنی واصل درنزد اهل تناسخ 
از هندیان می‌باشد در نسخه‌های چهل‌مجلس و العروء لاهل‌الخلوة و الجلوة به 
صورتهای برخوان» یرخون» ترخان» ترخوان» و یرخن نیز ضبط شده است>-العروه 


م۰۵۱۷ چهل‌مجلس ۸-4 ۷۳۲. 


صفحه ۲۲۵/ لیس فی الوجود سوی الله 
از سخنان جنید بغدادی است. سمنانی در ملفوظاتش گفته‌است: «وآنکه از سیدالطائفه 
روایت می‌کنند که لیس فی‌الوجود سوی الله راست است به‌دو نوع: یکی آنکه وجود 
بر سه نوع است: وجود حقیقی و وجود مطلق و وجود مقید. !گر ازین؛ وجود 

حقیقی خواسته راست و وجود حقیقی جز حق واجب‌الوجود را نیست. ودیگری به 

معنی آنکه هرچه نام وجود برآن توان نهاد یا ذات حق است با صفات او که بعذات 
او قام است یا افعال او که ازصفات فعلی صادر است یا آثار او که از افعال ظاهر 
شده» و غیراز این چیزی موجود نیست. پس‌چون وجود همه به‌اوست یا به‌صفات 
یا به‌افعال یا به‌آثار آو» آن سخن راست است/چهل مجلس 4بل۱۸. 

صفحه ۳۳۸/ و لاك لما خلتت الافلاله 
حدیث سماوی است > بهتعلیقهٌ صفحه ۱۸۱ درهمین مجموعه. 


صفحه ۲۲۹ /معطقی فر موده است که از فرزندان فاطمه یکی که نام او نام من باشد... 
مراد حدیثی است که درباره خروج حضرت حجت (عحج) در آثار خاصه و عامه په 
صورتهای مختلف روایت شده است از آن جمله است: المهدی من ولدی» اسمه اسمی 
و کنیته کنیتی اشبه الناس بى خلقاً و خلقاً له غيبة وحرة تضل فیها الامم ثميقبل 
کالشهاب الماقب یمالاها عدلا و قسطاً کما ملئت چورا و خالا /سبه سنن‌ترمدی ۳۳/۳ 
سنن امی‌داود ۰۲۰۷/۲ المقالات و الفرق ۰۷ اصول الکافی ۳۱/۱ نوامر کاشانی 
۳ الغروه ۲۸۸. ۱ 


صفحه ,۲۳۵/ ابیت عند ربی بطعمنی و بسقینی 
حدیث نبوی است که بصورت: ایاکم و الوصال انکم لستم فی‌ذلك مثلی» انی ابیت 
یطعمنی ربی و یسقینی فا کلفوا من العمل ما تطیقون» هم آمده است/ برای روایتهای 
دیگر آن > صحیح بخاری ۰۱۱۸/6 صحیح سلم ۱۳۳/۳ الجامع الصفیر 6۸/۱ 
صفحه ۲۲۹ /لی مع الله وقت... ۱ 
از احادیت موضوعی باست که بهد‌همین‌صورت در بیشترینة نگارشهای فارسی و تازی 
آ مده است/سبه جامعالاسر ار آملی ۷ و ۰۲۰۵ کشفالاسر ار هیبد‌ی ۷۳/۷ فصیاح 
الهدایه ۷۰ یذ کرقالاولیاء عطار 46 . 
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صفحه ۲۲۹ /حبب الى من دنياکم ثلاث: الطیب... 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور. حا کم نیشابوری بمسورت «حبب الی الناء‌والطیب 
وجعلت قرة عینی فی‌الصلاة» آورده است. الستدرك ۰۱۹۰/۲ برأی شرح آن سه 
فصوص الحکم این‌عریی» شرخ فص محمدی» و مقدمة نگارنده پر الجانب الغریی 
فی حل مشکلات الشیخ محیی‌الدین بن عربی. 

صفحه ۲۴۲ /غرض آنکه بدانی که ولی از نبی فاضلتر نباشد 
فکر افضل بودن ولی بر نبی گویا برای نختین‌بار توسط حکیم ترمذی در حرفان 
خراسان مطرح شده است و سپس در سده‌های چهارم و پنجم استنباطهای نادرست ازآن 
بحث توسط ابی‌نصر سراج در اللمع و هجویری در کثف‌المحجوب مردود دانستهشده. 
در اواخر سدٌ ششم و سد هفتم هجری آین‌نکته به گونه‌ای بسیار ظریف و نازك‌ط‌شد, 
و فضل نبی بر ولی درشریعت منظور گردیده. وفضل ولی بر نبی درطریقت؛ البته با 
توجه به‌این نکته که عارفان و خانقاهیان که به‌نور احمدی راه می‌جته‌اند به 
خاتم‌الانبیاء صلی الله علیمواله وسلم ازيكروی صفت ولایت و ازروی‌دیگر صفت 
نبوت قائل بوده‌اند. بپههرحال همین موضوع را باهمین تضیری که سمنانی آورده 
است مرشد او یعنی شیخ عبدالرحمن اسفراینی نیز مطرح کرده است س4 کاشفالاسرار 
6 نیز > به گتاب‌الانسان الکامل نسفی. 

صفحه ۲۳۲/آن تغفر اللهم فاغفر جما 
سمنانی در آلعروه ۲۱۰ می‌نویسد: «ودر حديث صحیح آمده که در متاجات‌می‌فرموده» 
شعر: ان تغفر اللهم فاغفر جما». و حاکم نیشابوری می‌نویسد: اخبرنی... اپن‌عباس 
رنی‌الله عنه فی قوله عزوجل: آلذین یجتنبون کباثر الاثم و الفوواحش !لا اللمم» 
قال یلم بها ثم یتوب منهاء قال ابن‌عباس کان النبی(ص) یقول: 

أن تنفر اللهم تغفر جما وان عبد لك لا الما 

هذا حدبث سحیح على شرط الشيخين ولمبخرجاء/-4الستدرك ۷۰/۷). 

صفحه ۳۳۲/اللهم اغفر لی ذنوبی کلها دقه وجله 
حدیث نبوی است. حاکم نیشابوری بصورت «ان النبی(ص) کان بقول فی‌سجوده: 
اللهم اغغرلی ذنبی کله جله و دقه, اوله و آخره. علانیته و سره» آورده است سه 
المستدرك ۰۲۹۳/۱ 

صفحه ۲۳۳/انه لیغان علی قلبی... 
حدیث نبوی است > بهتعلیقٌ صفحه ۱6٩‏ درهمین مجموعه. 

صفحه ۲۳/اسلم شیطانی علی یدی 
حدیث نبوی است که به‌همین صورت درنگاشته‌های فارسی آمده است. در هنند احمد 
۰۱ بهصورت «لیس منکم من احد الا وقد وکل به‌قرینه من الشیاطین. قالواء 
و انت يا رسول‌الله؟ قال: نعم» ولکن الله اعاننی عليه فاسلم» روایت شده است. نهر 
که تملیقات حدبقه ۲۹۹. 

صفحه ۲۳/والسعید سعید فی الازل... 
حدیث نبوی است و یادآور حدیث مشهور «السعید من سعد فى بطن امه...» نیز 


fe‏ مصنغات سمنانی 


م6 سن ا ۱۸/۱ صیحنح مییلم 5/۸ “A/Y E‏ عو ا لی 
اللئالی /۳6۵. . ۱ 
صفحه ٤‏ کل مولود ا الفطرة 
حدبیث نبوی ات که بهتعلیقه صفحه +۱6 درهمین مجموعه. 
صفحه ۳۳۵/ و جودك ذنب لایتاس به ذنب . ۱ 
دار نگارشهای خانقاهي به‌عنوان حذریث شهرت ۳ رل. جن گیلانی در ی 
ترجه غوشیه می‌نو بسد: «چون این حقیقت درولایت ۳ (ص) یدیل له فرمود: 
فاعلم انه لا له آلا! لله, 5 این‌مقام مشاهدم نوی علم ابمحقیقت لاله ۱۷۱ له پدید نیاید 
و مقأم «واستففر لذ نيك متجلی نشود که و ذنب لایقاس په ذنب/سرسائل 
: ابن‌عربی ۳ نیز >> تعلیقات حدایقه ۳۱۰. ۱ 
۳ فى فر مود که )۲۳ ر گناهکار ان نو دندی. .. 
7 حدایت ,ثبوی است. رای لفط حدیت و شرحآن > شرح فسوس‌الحکم خوارزسی. 
ضفحه ۵ مخ فی قومه کالنبی فی امته 
ګګ از احادیث موضوعی مه در | لجامع| لصغیر 1 ۹۰ ا (قومه» احله و بیته ضبط 
است. نیز سک سفینةا لحار YAN‏ کاشفالاسرار ۷۹ آداپ لمریدین سهر وردی ٤+‏ ۳. 


صفحه ۲۳۵ /مثل امتی کالمطر لابدری اوله خبر آم آخره 
حدیث نبوی است. برخی میان این‌حدیث و احادیثی چون «خیر القرون قرنی ثم 
مایلیه حتی يفشو الکذب... و اللهم ارحم اخوانی. قیل ومن‌هم یا رسول‌الله؟ قال: 
اقوام یأتون بعدی» یصدقوننی و ینبعون سنتی...» تعارض جسته‌اند درحالی که مقصود 
تساوی در حسن‌است و جمع بين دوشیء/->عوالی اللثالی ۰۳۳/۱ کثف‌الاسرار 
میبدی 4 ۱ 


صفحه ۵ اشو قاه الى لاء اخو انی... 
حدیث نبوی است و به‌صورت زیر نیز روایت شده است: اللهم ارحم اخوانی» قیل: 
ومن هم بارسول‌الله؟ قال: اقوام یأتون بعدی» بصدقوننی و یتبعون سنتی و یرون 
حدیئی ولم آرهم ولم‌یرونی. فقيل له: آلسنا نحن اخوانك؟ قال: انتم اصحابی و هم 
اخوانی . > عوالی اللئالی ۳۲۳/۱ خلاصة کناب البلدان از ابن‌فقیه۱۱۹. 

صفحه ۲۳۸/آو لیائی تحت قبابی لابعرفهم غیری 
از احادیث موضوعی است > نامه‌های عین القضاة ۲ که بجای «او لیائی» 
«احبائی» آورده است» کثفالمححوب هجوبری ۰۷۰ عبهرالعاشقین ۵٩‏ ریاب‌نامه 
۷ تذ کر:الاولیاء عطار ۱۵» چهل مجلس ۰۲۵۷ که سمنانی «قباب» و «لابعرفهم 
غیری» را به‌اعتبار مصادیق عرفانی شرح کرده تن 

صفحه ٠4١‏ /أكثر آهل الجنة البله و عليون لذویالالباب 
حدیث نبوی است. استاد آن‌را درتعلیقةٌ صفحٌ ۷۵۳ درهمین مجموعه بنگرید. 

صفحه ۲4۰/ کل الصید فى جوف الفرا 

: از امثال نبوی است سه تعالبی» التمثیل و المحاضره ۲۲. 
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حدیث نبوی است > به‌تعليقةٌ صفح ۵ درهمین‌مجموعه. 


صفحه ۲۱/المرء مخبوء تحت لسانه ۱ 


مرد پنهان بود به زیر زبان . چون بگوید. سخن» بدانندش 
خوب گوید لبیب گوبندش زشت گوید سفیه خوانندش 


سح امتال‌وحکم دهخدا ۱۵۱ 


صفحه ۲4۱/المر. بعرف بطی لسانه لابظیلسانه ۱ 
از امثال سایر است و نظیر سخن امیرمومنان» و بهیادآرندة این سخن علی (ع): 
المرء باصغر به: ای بلسانه و جنانه (و دربعضی رواپات بلسانه و قلبه) که غررالحکم 
۲ الامثال میدانی ۲۹6/۲. 


صفحه ٤‏ کات فی احسن رو بم... 
مأخوث ناست از آ یات و 6۵ از سوره ۹۵ قرآن محجنبد؛ خلفنا E‏ فی أحسن 
نقویم» ثم رددناه اسفل سافلین. 


صفخه 6 2 سعنی ارضی و 2سمائی... 
حد.یث قدسی ات که به‌تعلیقةً صفحه ۱۳۹ درهمین مجموعه. 


مفحه ۲۵ /ان ال الله يحب معالی و 


صفحه 4۵ ۲/المرء بطير بهمته کالطیر بجناحیه ‏ 
از امثال سایر است که به‌عنوان حدبث نبوی نیز در نارای فارسی و عربی ضبط 
شده است. اسفراینی می‌نوسد: «اما طیر» صورت هدایت است. که المرء بطیر بهمته 
کالطاثر یطیر بجناحیه. دراین صوزت به‌صفت هدایت س_ که مرغ !یمان در غير 
مقصد طیران می‌کند/ >> پاسخ بهچند پرسش» چاپ‌شده در کاثف‌الاسرار ۹۲. 


۳ 


صفحه ۲4۵/وضع بده بین کتفی... ا 
حدیث نبوی است و مربوط به‌معراج رسولاکرم (ص) که به‌صورت «رآیت ری 
لیلةا لمعراج فی احسن: صوره فوضع دلاه ن کین مخز و حدت درك د آنامله ین ندیی 4 
هم آمده است. که عوالی اللثالی ۵۲/۹. 


صفحه ۸ ۲/هر مه 
۱ هر مه: الا رن تا و این‌معنی و این کلمه 
دراینجا مفهوم نیست یت :]| کر هزمه بخوانیمت که‌به‌معنای دیگی سخت‌جوشان .نیز هستب 


هرچند قانع کننده نیست ولیکن از ز ضبط نسخه بهتر می‌نماید و مفهومتر. 


۸ فتح المبین لاهل الیقین 


صفحه ۲۵۱/اثلهم لااحصی ثناء عليگ... 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور ->بهتعلیقةً صفحه ۱۰۳ درهمین مجموعه. 


صفحه ۲٥۲‏ /تا سال ی که در زیر قروین... اورا با علیناق... اتفاق حر بی افتاد 
مراد جنگی است که بسال ٩۸۳‏ هجری در نزدیکی قزوین بین لشکر ارغون و سپاه 
سلطان آحمد نکودار به‌سپهسالاری علیناق روی‌داد» بطوریکه چون سلطان :احمد دين 

اسلام را پذیرفت و بهجهت همکاری نزد سیف‌الدین قلاوونپادشاه مصر نماینده 

قرستاد دییگر شاهزا گان مفول که هنوز اسلام نپذیرفته بودند درصدد براندازی 
حکومت سلطان احمد برآمدند» در ۸۳ هجری در قرب قزوین با او جنگیدند و 
هرچند شکست خوردند ولیکن بامکروحیله احمد تکودار را دستگیر کردند وبقتل 
رسانیدند /->تاریخ مبارك غازانی ,٩‏ تاریخ مفول از آشتیانی ‏ ۲۲. 

صفحه ۴۵۲/ شاعتی حاصل آمد 
بشاعت: بیمز گی» ناخوشی» ناخوش‌شدن بسبب خوردن طعام. 

صفحه ۲٥۵‏ /سلطان وقت را معلوم شد 
سمنانی همين موضوع را در العروة لاهل الخلوة والجلوة ۳۲۰ نیز گفته است و در 
li‏ از سلطان وقت به‌ارغون تعبیر کرده است به‌این صورت: («... پس سر را طق 
کردم و خرقۀٌ کهنه پوشیدم. و عزیمت همدان کردم تا به‌بفداد روم. سلطان زمان که 
ارغون بود» دانست که به‌بغداد می‌روم» جماعتی فرستاد و باز گردانید این فقیر را 
بهشهر؛ و بازبرد به‌جایی که خیمه‌گاه بود در فصل تابستان...». 

صفحه ۳۵۸/ آن روزینه از اثال معده... 
روزینه. روزانه» روزیانه» آنچه هرروز به‌کسی داده شود از خوردنی. غنی گوید 
(به‌نقل آنندراج) ۱ 

از پی روزی همه روزینه‌داران عاجزند معنی روزینه گویاسلب‌روزی بوده‌است 

اثال بضم اول؛ ساحت» گا د گی» بز رگی. 

صفحه ۰٣۲/واز‏ خود هازبدن مستغفر شود 
هازیدن» هاژیدن: نگریستن» متوجه‌بودن» مر اقب بودن. 

صفحه ۲٦۴‏ / کل الصيد فى جوف الفر | 
از امثال نبوی است > به‌تعلیقهٌ صفحه ۲٤۰‏ در همین مجموعه. نیز بصورت « کل 
آلسید فی جانب الفر!» هم آعمده است. مولوی گوید: 

صد مص و صدشکرستان درج است اندر یوسنان 
الصید جل او صخر فالکل فى جوف الفرا 

امثالوحکم دهخدا ۱۲۲۹. ۱ 

صفحه ۲/سابغ افتادن 
سایغ: دراز و تمام از هرچیزء و دم تمام دراز (آنندراج) فرراخ (ستورالاخوان). 
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صفحه ۲۹۷ / کنت کنزاً مخفا 

حدیث قدصی است > به‌تعلیقه صفحه ۲ درهمین مجموعه. 
صفحه ۲۲۷/اول ما خلق الله تعالی العتل 

از احادیث اوائل است > به‌تعلیقه صفحه ۲ درهمین‌مجموعه. 


صفحه ,۲۲۵ /مدسی‌شده ۱ 
مدسی بضم اول: ورغلانندی تباه‌کننبه» و آنکه جد‌یث را از دیگری گیرد و نقل 
کند. (آنندراج) 


صفحه ۳۷۱/رأیت ربی تبارلكو تعالی فی أحسن صورة 
حدیث نبوی .است و مر بوط پشب معراج سبه به تعل ی قاصقحه ۳ ۲ یه تا 
صفحه ٤۲۷/اذا‏ قبضت روح المژمن لفت فى حربر و وضعت فى علیین... 
حدیث نبوی است. سمتانی همین حدیث را در العروه ۳٤۴‏ 7 و چنین ترجمه و 
شرح کرده است: «... چون قبض کرده شود روح مومنی نيك‌بخت» آن روح را در 
حریری لطیف حجاب سازند و بنهند در اعلای بهشت» و چون روح کافری بدبخت 
قبض کرده شود روح اورا در پلاسی زشت درشت پیچند و درشیب دوزخ نهند. اشارت 
است درین حدیث به‌بدن مکتسبی که لف اس یک که فرت و کف اس 
صفحه ۳۷ /ارواح‌الشهداء فى حواصل طیر خضر .. 
حدیث نبوی است به برخی از روایات و سنا آن درتعلیقهٌ صفحٌ ۱۷۸ توجه دادمام. 


.٩‏ سلوة العاشفین 


صفحه ۲۸۰/بملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه 

حدیث نبوی است. در شرح فارسی شهاب‌الاخبار ۱۵۵ آمده است: «ماملا آدمی وعاه 
شرآ من بطن. پروا نکند فرزند آدم وعایی که بددتر است از شکم. نهی می‌کند از 
آنکه اشکم پرباز کنند یعنی بسیار خورند» و نهی می کند که طعام یار مخورید 
و چنان از طمام بازایستید که هنوز حاجت بود به‌طعام». در سنن ابن‌ماجه ۱۱۱۱/۲ 
بصورت «ماملا آدمی وعاء ۳ من بطن. حسب آلادمی لقیمات یقمن صلبه. قان 
غلبت الادمی نفسه, فثلث للطعام و ثلث للشراب و ثلث للنفس» آمده است. نیز سه 
الجامع الصغير 5۲7۲/۲. 


صفحه ۲۸۰/ اجیعوا بطونکم لعلکم ترون ربكم 
سمنانی آنرا از سخنان عیسی (ع) دانسته است. در برخی از متون فارسی بصورت 
«اجیمو! بطونکم دعوا الحرص و اعروا آجسادکم قسروا الامل و اظماوا اکبادکم 
دعوا الدنیا لعلکم ترون الله بقلوبکم» آمده و حدیث نبوی دانسته شده است سه 
کشف|لمحجوب هجویری ۰2۲۷ مناهي‌السیقیه ۸۰» مناهیجالطالبین ۲۹6 

صفحه ۲۸۰ /من صمت نجا 
حدیث نبوی است و بیار مشهور “6 بە‌تعلیقۀ صفحة ۸۸ درهمین مجموعه. 


صفحه ۲۸۰ /من کان یمن بالله.. 
در الجامع الصغير a‏ آمده فاد : من كان بؤمن بالله و الیوم الاخر فلیحسن 
الى جاره» و من کان یژمن بالله و الیوم!لاخر فلیکرم ضیفه. و من‌کان بومن بالله 
و الیوم الاخر فلیقل خیرا أو لیصمت.نیز > الموطاً ۰۲۹/۷ سننابن‌ماجه ۱۳۱۳/۷. 
صفحه ۱ افضل ال ذکر ٩۷‏ ۱ ژله 
حدیث نبوی است سه مناهجالسیفیه ٩۱۷‏ اا ۱ احیاءعلوما لدین ۱5۹2/۱ 
تمهیدات عین| لقضا: ۰۷۷ 


صفحه ۲۸۲/مالاعین رآت ولا آذن سمعت.... ‏ 
حدبیث سماوی است. در الجامالسنیر ۲ آمده است: قال الله تعالی: | 
لعبادى الصالحین مالا عین رآت ولا آذن سمعت ولاخطر علی قلب بشر /و در ۳ 
.. کتاب ۳ ان فى الجنة مالاعین رأت ولاآذن سمعت ولاخطر على قلب 
صفحه ۲۸۳ /پروانة مثال رن 


پروانه: پروانچه اجازه» ۳۰ حوالهٌ دپوانی س4 فرهنگ اصطلاحات دیوانی دوران 
"۳ مفول ۸۲. 
صفحه ۳۸۵/ کان الله و لم‌بکن معه شی 
حدیث نبوی است. در صحیح بخاری» کناب توحید ۲۲ به‌همین صورت آعده است. 
در نفحها لروح جندی ٩‏ به‌صورت «کان الله ولاشیء معه» آمده» و بعضی ازصوفیه 
به‌صورت « کان الله ولمیکن معه شیء وهو الان على ما علیه کان» ضبط کرده‌اند و 
قاری درشرح صحیح بخاری «وهو الان علی ماعلیه کان» را از کلام خود آنان 
(صوفیه) دانسته است سک ختمالاولیاء ترمذی .۱۷٤‏ 
صفحه ° ن احبنی احسته و من احببته انتلیته.. 
حدپث قدسی است. در المنهج القوی بصورت «من احبنی قتلته وم قتلته فاأنا دبته» 
آ مده اشت. متا فروزانفر این بیت مثنوی را: 
گر ببرد او بقهر خود سرم شاه بخشد شصت جان دیگرم 
متضمن مفعوم همین حدایث دا سته ؛است. a‏ احادیث مثنوی ۱۳۶. 
صفحه ۲۸۷/أولیالی تحت قبابی لابعرفهم غیری ۱ 
حدیث است و بسیار مشهور > به‌تعلیقةٌ ۲۳۸ حرهمین مجموعه. 
es‏ عرف الله کل لسانه 
" از احادیث موضوعی است و به‌صورت «من اتقی الله كل لسانه ولميشف ف نیز 
el 5‏ است که احادیث مثنوی 1۷. 
صفحه ۳۹,۰/امرت ان اقاتل الناس 
۹ حدیث نبوی است. در اا الصغیر ۷۹/۱ می‌خوانيم : ان اقاتل الناس حتی 
بشهدوا أن لاله و انی رسول‌الله فاذا قالوها عصموا منی دماء‌هم و اموالهم الابحتها 
و حسابهم علی الله/نیز > کاشفالاسرار ۰٩۷‏ سنن آبن‌ماجه ۸۲۹۰ صحیح مسلم 
6۳۵۱/۱۰ المنتدرك ۰۲۸۰/۱ 
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صفحه ۰ انز لت کلمة اجل هن ل ۲ لله. , . 
سمنانی به‌عنوان حدیث نبوی ضبط کرده است. در ماخذی که "۳ تعلیقات این کتاب 
دیده‌ام آن‌زا نيافتم. سمرقندی در تنبیه‌الغافلین ۱۵۳ بابی در فضل کلمۀ لاله الاالله 
دارد که به‌ارین روایت توجه نکرده است. پادآ ور این حدیث نیز هست: افضل ماقلت 
" انا و النبیون من قبلی لاله | لله. 


صفحه ۵۱2/۳۵۱ 1لا الله حصنی.. 
حدیت قلسی است در کلم شهادت» که ذکر اصلی برخی از سلاسل غرفانی از 
جمله سلسلۀ شیخ علاءالدوله سمنانی بطریق دوضربی و چهارضربی 'بوده است. سبه 
عوالی اللبّالی ۹/۱“ عزیز اردبیلی» تهلیلیه. چاپشده در مجموعة رسائل فارسی»› 
دفتر اول. 

صفحه ۲۹۳/ ان الله تعالی فى عون العبد... 
حدیث نبوی است. در مسند احمد 4۷/۲ بصورت «والله فی عون المرء ماکان فی 
عون آخیه» آمده است. اسفراینی می‌نویسد: «وتا توانند در پاری‌دادن بندگان خد‌ای 
تعالی کوشند بمچیزی که بدان محتاج باشند تا اعانت حق‌تعالی بدان حاصل‌آید که 
ان الله تعالی فی عون العبد مادام العبد فی عون اخیه السلم» و برامید روابی 
حاجت خویش از خداوند جل‌وعلا به‌برآوردن حاجت ایشان بشتابند که لایزال فی 
حاجةالعبد مادام العبد فى حاجة اخیه السلم»/فی كيفية التسليك +ع۱. 


صفحه مر > مع من احب 
حدیث نبوی است که بصورتهای «المرء مع من اجب وله ا المرء مع من 
احب و انت مع من احببت» و «العبد مع من .احب» المت عند ظنه بالله و هو مع 
من احب» نیز روایت شده است. سه ااحادیث مثنوی ۰۱۵۵ شرح شهابلاخبار ..٦٦‏ 


صفحه ۲۹٩‏ /شیخ بز رگوار احمد گورپاني ۱ 
جمال‌الدین احمد ذاکر چوربانی (گورپانی» وی : منسوب به‌گوریان, کوران از 

" توابع اسفراین) از مثایخ بنام سد هفتم هجری است از اصحاب علیلالا و شیخ‌شیخ 
عبدالرحمن اسفراینی. وی ذکر چهارضربی را بنیاد گذاارد و به‌هییسن جهت به 
سلطان‌الذا کین معروف شد. نوربخش قهستانی درباره او نوشته است که از اولیا و 
مرشدان صاحب همت بود و بهذ کر اشتغال فراوان داشت و در سلخ ربیع‌الاخر 44۷ 
در گنشت E‏ کر بلائی؛ روضات| لجنان ۳/۲ +" ند كر ةا لمشابخ در همین محموعه» 
چهل مجلس سمنانی ۰۲۵۱ نفحات‌الانس ۳۷]. 


صفحه ۳۵۷/و در کشف المحجوب این حدیث آورده‌اند که... اجیعوا بظو نکم... 
رجوخ‌شود به کشفا لمحجوب هجویری ۰1۲۷ نیز ج مناهی لسیفیه ۰ و به تعلقة 
صفحه ۵۰ درهمین محمو عد. 


صفسهه ۱/۲۵۷ حاديشی که او از رتن شنوده بود 
رتن بفتح اول ابن‌کربال بن رتن البترندی از رأویان و حفاظ حدیث بوده است. 
فیروزا بادی در قاموس‌المحیط» ذیل رنن گوید: انه لیس بصحابی و انما هو کذاب 
ظهر با لهند بعد الستمائة وادعی الصحبة وصدق و روی احادیث سمعناها من اصحاب 


۶۰۰ مصنفات سمنانی 


اصحابه/ذهبی در میزان‌الاعتدال 6۵/۲ گوید: رتن الهندی ماادرك مارتن! شیخ 
دجال بلاریب» ظهر بعد الستماثة فادعی الصحبة و الصحابة لایکذبون. و هذا اجریء 
علی الله و رسوله وقد الفت فی آمره جزء» وقد قیل: انه مات سنة اثنتين وثلائینو 
ستمائ ة/شوشتری در مجالس‌المومنین در ترجمهً علیلالا می‌نویسد: ارباب حدیثر تن‌هندی 
را بجهت این که شیمی بوده و احادیث او اکثرا درشأن وفضیلت اهل بیت علیهم 
است» تکذ‌یب, کرده‌اند. 


صفحه ۲٩۸‏ /اخشوا شنوا و اخشوا شئوا... 
سمنانی آن‌را حدیث نبوی بمروایت بابارتن هندی دانسته :است. درکتب حدیث آن‌را 
ندییدم» همین حدیث را بهروایت رتن» أصفهانی در مناهی‌الطالبین ۲٦٤‏ و ٣۳۷‏ 


آ ورده است. 


۰ نور به 


صفحه ۳۰۲/ او لیائی تحت قبایی... 
حدبیث است و بسیار مشهوز > به‌تعلیقه‌ صنحه ۲۳۸. 

صفحه ۷ ابدخل الجنة من نىت لحمه من سحت... 
حدیث نبوی است. در الجامع! لصغیر ۲ بصورت « کل جسد نبت من سحت فالتار 
اولی به 6 | مده است و دارمی به‌صورت «لن سخل الحنة لحم نیت من سحت» آورده 
> سنن‌الدارمی »۷ و مسند آحمد س/ ۳۷۱ و ۰۲۹۵ 

صفحه ۳۰۷/الدنیا مزرعة الاخرة 
از امثال ساثر است که بعضاً به‌عنوان هثل نبوی ضبط کرده‌اند. مۇلفاللۇلۇ المرصوع 
۳۹ از سخاوی نقل کر که گفته است؛: من سند این حجدریت را نیافتم ولیکن چون 
غزالی انرا در احیاء علوم‌الدین آورده» ظاهرا از موضوعات است. س احادیت 
مثنوی ۰۱۱۲ 

صفحه ۸ درو بزه ۱ 
درویژه» دریوزه» دربوش و درغویش, تلفظهای گوناگون کلمةٌ درویش است باتبدیلات 
اوایی به‌معنی تهیدستی» بینوایی» کدیه» سۇال. 

صفحه ۳۱۱/حجابه النور أو کثینها لاحرقت سبحات وجه... 
سمنانی بهعنوان حدث نبوی آورده است و درالعر وه ۷ نیز گفته: دا و آزین 
معنی خبر داده حضرت مصطفی صلعم در حدیثی که فرموده: حجابه‌النور» و در 
روایتی دیگر: حجابه الثار الی آخر الحدیث. یمنی حجاب میان بندهٌ واصل به‌ارواح 
وقرب حق‌تعالی نوری است یا ناری» که اگر بردارد آن حجاب راء بسوزد نور ذات 
او» آنچه بصر به‌آن بیناشونده است...». 
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۱ تذكرة المشایخ 


سمنانی در این رساله از مشایخ سلسلةً خود یاد کرده | ست. مشایخ این سلسله ازمشاهیر 
صوفیه بوده‌اند و ذ کرشان در سیاری از تذ کره‌های خانقاهی و مشیخه‌ها ومشجره‌ها 
آمده است. چنانکه ذکر احوال و آراء جمیع آتان را باتوجه به‌رو ز گارشان می‌توان 
در کثفالمحجوب هجویری» رسالهٌ قشیریه. حلية الاولیاء» جامع کرامات الاولياء 

سلسلة الاولیاء فهستانی» تذ کر كججى» تذکرة الاولیاء عطار» نفحات‌الانس» مقصنر 
الاقبال» جامع‌السلاسل بدخثانی» لطایف اشرفی» روضات الجنان کربلائی» طرائق 
الاین مادام وا ارف ها بو یگ رن صوفیانه» وحتی 
در نگارشهای غیررجالی خانقاهیان دید. 


صفحه ۳۱/خرق4 هزار میخی 


نوعی از خرفه بوده است که در سدهٌ هفتم‌وهشتم هجری درمیان خانقاهیان بماین 
عنوان شهرت داشته است. استاد شفیمی کدکنی می‌نویسد: دراین نوع خرقه «سوزن. 
کاریهای بسیاری انجام می‌شده است و این سوزن‌کاریها در مراحل بعدی خود نوعی 
زیبایی و تظاهر بحساب می‌آمده است گرچه ناظر به کهنگی وتعداد سوزن‌کاریها نیز 
می‌تواند باشد چتانکه از وصف کلاه هزارمیخی در تعبیر سمنانی استفاده می‌شود».سبه 
اسر:ارا لتوحید ٩۰‏ . ۱ 

نگارنده گمان می‌کند که خرقةٌ هزارمیخی و شهرت آن در قرون ۷ و ۸ 
هجری و مثایخی که آن‌را داده و گرفته‌اند» دلالت دارد برنوعی از خرقه که از 
خرقه‌های مخرقه درمدت‌زمانی طولانی در خانقاهها فراهم می‌آمده است. . یمنی: پا ره ها 
و وصله‌هایی که از خرق‌کردن خرقه‌ها در مجالس سماع و دیگر حالات عرفانی بست 
می‌آمده و از مجموع آنها يك‌خرقه فراهم می‌شده است. (شاید از هزار پار آن) 
و چنین خرقه‌ای به‌لحاظ آداب خانقاهی از امتیازی برخوردار بوده و صرفاً به‌مریدی 
داده می‌شده که ریاضات و مجاهدات فراوان متحمل شده باشد. چنانکه از گفتار 
باخرزی در اورادالاحباب ۳۱ برمی‌آید: «و اگر برخود ضربت مجاهده زده است و 
هزار شربت زهر نوش کرده و نهاد خودرا بسوزن ناکامی دوخته. هزار میخی 
درپپوشد» . / واین که شس تبریزی «هز آرمیخی » و «صد‌هزار میخی» را به‌یازی 
گرفته (-کتعلیقات اسرارالتوحید 41۰) هم نشان‌دهندهٌ این نکته است که اين 
نوع خرقه و کلاه هززارمیخی در سده‌های مذ‌کور متضمن امتیازی بوده است. 


صفحه ۳۲۱/و اهل مرو به‌بزر گ و رقیب, لالا گوبند. 


نوربخش قهستانی در سلسلةالاولیاءه ش ٩۲‏ گفته‌است که لقب لالا را به‌پدر علیلالا؛ 
شیخ ابویوسف همدانی داده است به‌جهت اقبال او از سوی شيخ او. و متذکر شده 
است که «لقب شیخه بلالا و اراد ته الاخ بلسان الهروی و المروزی». للا به‌معنی 
برادر هنوز در گونة فارسی هروی استعمال دارد. و هم عدمای «لالا» را دراین‌مورد 
بە‌معنی بنده» غلام و درخشنده گرفته‌اند سک طرائقالحقایق ۳۳۵/۲. 

نیز در نسخه تذ كرة المشایخ (بزرگ و رقیب) أ مده و احتما۷ا (بزر ی و 
نقیب) درست است که بزرگی هرچند از نوع ظاهری آن درطبیمت کار نقابت بوده 


ات 


۳ شطر نجیه 


صفحه ۲۳۵/ خطوتان وقد وصلت ۱ 
دو گام است و رسیدی. از سخنان مثایخ صوفیه است که برخی آن را به ابویزید 
بسطامی شبت داده‌اند س تذكرةالاولیاء عطار ۰۲۱۵ گریدمٌ غزلیات شمس, یادداشت 
دکتر شفیعی کد کنی. 

صفحه ما فتاه لما خلت الافلالك 

۱ حدبیث قدسی است > بە‌تعلیقةٌ صفحهُ ۱۸۱ درهمین مجموعه. 

صفحه ۷ /التعجیل من الشیطان... 

حدایث نبوی است سج احادیث مثنوی ٩۵‏ و ۵ع۱. 


© اختلاف نسخة کمبریج از شطر نجیه با نسخة رضوی 


۱ درباره سخه‌های شطر نحیه در مقدمه سخن گفتدام. چون اة کمبریج از این رساله س‌از 
چاپ بدستم رسید اختلافاتی را که بین دونسخه مزبور هست دراینها گنجاندم. رقم ست ب ات شعاد د 
صفحه و رقم سمت‌چپ شمارءة سطر را نشان می‌دهد» (ك) رمز نسخه کمبربج است و (ر) رهز نسخه 
رضوی. 


۳ ر: رسالةٌ شطرنجیه... ضربحه/ك: رسالهٌ شیخ ۾ علاءالدوله در اسرار شطر نج. 

۴۳ ر آ موختند/ ك: گفتند «و پیش‌از. .. گفتند» ندارد 

سپ و مدرسه/ ك: مدارس ۱ 

۳ ر: معلوم‌نشد/ك: معلوم تو نشدامروز 

۳ ر: صف کشید/: صفبر کشیده 

YY‏ لد: «و سیرت رفتار من... ساز» نداره 

۳ ر: تهوین ابم /ك: فرزانه شوم 

۳ ك: «اما چون خانه... فرزانه شدی» ندارد 

٤‏ ك: ابیت «نابرده... کار کرد» ندارد 

6 ۷ ك: بیت «خواهی که شاه... پیاده‌شو» ندارد ۱ 

۶ ر: هوش‌دار/ك: گوش‌دار ۱ 

۵6 ر: پرخطر است/ك:+ ان هذا الدین تین 

6 ر: بی‌خطر/: بی‌خطر+ گوبی 

۶۵ ر: گفتم سبق... حاصل کنم/: باخود ۳۹ مراد بهیرهمه باید. رفتن تا از هر یکی علمی 
حاصل کنم. 

۳۵/۷۷ ك: بیت « کسی که... ندید» E‏ 

۵ ل: بیت «گر شوی... نثانندت» نداارد 

1o‏ ر: د رکنار او /: در کار او 

۵ ر: می‌آرد/ك:+که شغلتنا اموا لا 
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۱۱/۳۵ ر پشت‌پای‌زن/ ۵:+رجال لا تلهیهم تحار ه ولابیع عن ذ کر الله 
۵ ر: فرس پرهوس/ك: فرس مهوس 

۵ ر: تو نیز هرچه... بیار/: توچه‌داری از رموز؟ 

۵ ر: تاختن آرم/(2: تاختنی برم ‏ 

۲۰ ر: راست‌رو... راست‌روی ااست/ك: راست‌رو که‌از کمان شربعت تیر جز راست نیاید 
۸/۳۲۰ ك: دوبیت «راستی... کردگار» و «از کزی... راستی» را ندارد 
۲۷۹ ر: والی ولایت شرع/ك: والی ولایت شر عجرا 

۶٩‏ ر: خانه رخ/ك: سرای رخ 

٩‏ : «که مرد آزادم... سبکخیز» ندارد 

۰ ك: بیت «براین .ساط... فرس» نداره 

۷۰ ر: آفت/4: هیچ آلت 

۰ ر: بەيكبار/ك: به‌يك بازی 

۲۵/۳۲۰ ر: رقع آ۔خرت/ك: گوشه رقعهُ اخرت 

۶۰ ر: وکژرفتازی ضل زنان/ك: وکاندازی کار زنان است ۱ 

۷ ك بیت «ښشنو که... تر است» نداره ` 

۷ ر: نک نكنم / اش : شتابزده نیستم+ که دو خانه بروم 
۱۳/۳۷ ك: دوبیت «صاحب.. . تنحات» و «زنهار.. . مات» ندارد 
۳۱/۳۲۷ 3 محقق گرد د /ك: مقر ر گر دد ۱ 

۷ ر: شیطانی است/ك: از شیطان است 

۷ ر: التعجیل/: العجله 

Y/Y‏ ر: به‌احتیاطباش/4: به‌احتیاطرو 

۷۸ ر: در عالم صورت کقثی بست ی/ك: در عالم صورت > کردی در عالم عقبی هم صورت کن 
۸ ر: هرگاه معانی/ که هر که معنی 

A‏ ره : تلقین/تلقی 

۷/۳۹۸ ر: حقیر تواند/: حقیر برتواند خواند 

۷۸ ر آ گام‌باش/ *: گاه باشد 

۱۳/۷۲۸ و تر کتاز باز استند/ك: تك‌وتاز فرونشینند 

۸ ر: در زیر آن خریطه/4: درخانه 

۵/۷۲۸ ر چون آلات/ك: چون برشکل ۲لات 

۸ ر: نيران ترا بود/ك: نیرآن بهر تو 

۷۸ لك: تمت‌الرسالة» پایان نسخه کمبریج 


۳ مکتوبات 


صفحه ,۳۳۲۵/ ۱ ۱ 
مکتوب مذ کور به وجیه‌الدین عبدالله بن احمد بن‌محمد بنالبقی نوشتهشده و به او 
اجازه ارشاه داده شده است. در پایان مکتوب آمنده که بسال «اربع وسیعین وسیعماثه » 
نوشته‌شد. این رقم درست نمی‌نماید زیرا علاءالدوله سمنانی در ۷۳۲ هجری د رگذشته 
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است. اگر سبعمائه را ستمائه بخوانيم نیز سال ۱۷6 مطابق واقع نیست؛ زیرا سمنانی 
دراین حدود پیری کامل نبوده است که اجازة ارشاد صادر کند. پس احتمال دارد که 
کاب در کتابت کلمات اربع وسبعین اشتباه کرده باشد» واین سهو کاقب اصلاح‌پذیر 
نیست مگر به‌استناد نسخه‌ای دیگر» که تاکنون شناسانیده نشده است. 

صفحه ۳۳۳/وجع المفاصل ۱ 
وجع بفتح آول و دوم» رنجوری» دردمندی» رنج» درد. وجع المفاصل: درد و رنج 

صفحه ۳۳۷/ تخا:و | باخلاق اثله 
به‌عنوان حدیث نبوی آمده است» برای استاد آن > به‌تعلیقه صفحعه ۳ در همین 
محمو عد. 

صفحه ۳)۰/ کثف شیخ بوسف همدانی 
مقصود اثری است از شیخ ابویعقوب یوس همدانی» از مثایخ معروف سدهٌ ه و ٩‏ 
هجری» متوفی ۵۳۵ در مرو > نفحات‌الانس ۰۳۷۵ لطایف اشرفی ۰۱۲۹/۱ سللق 
الاولیاء ش ۸۳ مقدمهٌ دکتر ریاحی بر وتبةالحیات. 

همدانی صاحب آاری است مانند رتبةالحیات» و کتابی که جامی به‌صورت 
«منازلالسائرین و منازل السالکین» نام‌برده است. هویت این اثر همدانی و نیز نام 
هروی» و معروف به‌کثف. ازاين اثر نگارنده يك‌نسخٌ ناقص دردست دارد و آن 
کتاپی است بسیار ارزنده» و به‌لحاظ دقایق عرفان خراسان درخور تأمل. به‌همین 
جهت آن‌را درسال گذشته آماد: چاپ کرده است و امیدمی‌رود که تا اواسط سال 
MA‏ عرضه شود. 


صفحه ۳4۵/ کل الناس فی ذات الله حمقی 
سمنانی به‌عنوان حدیث نبوی آورده است. درکتب حدیث آنرا ندیدم» صدرالدین 
قونوی در مطالع‌الاینان (خطی» ورق ع) گفته است: «ه رکه بسمت امکان و داغ 
حدثان موسوم است از عالم و جاهل و عالی و نازل» درعدم معرفت کنه ذات‌یکسانند 
الخلق کلهم حمقی فی ذات ألله». 
صفحه ۵ع۳/ تفکر وا فی آلاء الله... 
جدایت نوی است و سيار مشهور. در الجامع ۱/1 بصورتهای زیر آهنه است: 
. تفکروا فی کل شیء ولاتفکروا فی ذات الله تعالی فان بين السماء السابعة الى 
کرسیه سبعةّا لاف نور» وهو فوق ذلك. 
۲ تفکروا فی‌خلق الله ولاتفکروا فی الله فتهلکوا. 
۳ تفکروا فی الخلق ولاتفکروا فی الخالق نت لاتقدرون قدره/ نیز رهاب نامه 
سلطان و لد ۰۲-۵ ۱. 
صفحه ۳۵۷/الوضو. شطر الایمان 
حدیت 8 است. سمر‌قندی بمصمو رت «الوضوء شطر الایمان و السواك شطر | لوضوه 
ولولا آن ۶ شق على امتی لامرتهم بالسواك عند کل صلاة و رکعتان یستاك فیهما آلعید 
افضل من سبعین ر كعة ۱ فیها» آورده‌است/تنبیه‌ا لغافلین ١ء‏ 


بادداشتها و ارجاعات 410 


صفحه ۳٤۷‏ /ذکر قوی خوی 
خوی: بفتح اول و کسردوم» خفی» باتبدیل (ف) به (و). 

صفحه ۳٤۷‏ /وضع یده بین کتفی... 
حدیث نبوی است و مربوط بهمعراج رسولالله صلعم که ذیل حدیث «رآیت ربی 
تبارك و تعالی فی .احسن صورة» در تعلیقةٌ صفحه ۲٤٥‏ به‌آن پرداختم. 

صفحه )۳/عن عاشة... 
حدیث نبوی است. به‌این صورت که سمنانی نقل کرده» نشان می‌دهد که از جمم چند 
روایت فر اهم آفته است. چنانکه سه روایت زیر را با روایت ثبت‌شده توسط سمنانی 
مقایه کنید: 
۱ عن امسلمة قالت فی بیتی نزلت انما یربدالله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت» 
قا لت فارسل رسول‌الله صلعم الى علی و فاطمه و الحصن و الحسين»› فقال: هو لاء 
اهل بیتی. 
۲ ... اتيت علیاً فل‌اجده فقالت لى فاطمة انطلق آلی رسول‌الله صلعم یدعوه فجاء 
مع رسول‌الله صلعم فخا و دخلت معهما فدعا رسولالله الصن و الصین فاقعد 
کل واحد منهما علی فخذیه و ادنی فاطمة من حجره و زوجها ثم لف علیهم ثوبا 
وقال انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل‌البیت و یطه رکم تطهیرآ» ثم قال: 
لاء اهل بیتی اللهم اهل بیتی احق. 
۳ حدثنی امالمومنین عاشة قالت: خرج اللبی صلعم غداه و عليه مرط مرجل 
من شعر آسود فجاء :الحسن و الحسين فادخلهما معه ثم جاءت فاطمة فادخلها معهما 
ثم جاء على فادخله معهم ثم قال انما يريد الله لیذهب, عنکم الرجس اهل البیت 
وبطه رکم تطهیر۱/> الستدرك ۲ ۱. 

صفحه ۳٤۸‏ /عن زید بن ارقم... 
حدیث نبوی است. ابن‌جوزی در العلل المتناهیه ۲۹/۱ بصورت «عن آبی‌سعید 
قال: قال رسول‌الله صلعم: انى تارك فیک الثقلین: کتاب الله و عترتی» و آنهما 
لن‌بزالا جمعاً حتی پردا على الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما. 

صفحه ۳۸/و عن ابی‌سعید الخدری... 
روایتی است از حدیث نبوی که درتعلیقهً صفحه ۳٤۸‏ گذشت. نیز مسند احمد 
۳ سنن ترمذی /۳6۳. 

صفحه ۰ /من کنت مو لاه فعلی مو لاه 
حدیث نبوی است و بسیار مشهور. در الجامعالصغیر 1۲/۷ بصورت «من کنت ولیه 
شلی ولیه» آمده است. در مسند احمد ۲۸۱/6 می‌خوانیم: «من کنت مولاه ضلی 
مولاه» اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من‌نصره و اخذل من خذله/ ن سه 
سنن آپن‌ماجه ٤0‏ . 

صفحه ۳۵/ 
برای تبیین بیشتر این نامه خوانندة ارجمند را به‌متن وسالهٌ مناظر المحاضر للمناظرت 
الحاضر شیتخ علاءالدوله سمنانی -- کهبازهم از اعتقاد او به‌اهل‌بیت علیهمالسلام 
حکایت دارد ‏ توجه می‌دهم که بمضی‌از محققان معاصر آن رساله را دلیلی قاطم 


برای شيع سمنانی دا نستها ند. 9 مذ کور به‌اهتمام ماریژان موله یا مشخصات زير 
۵ ر دمشق چاب شده اس 


Un ttraité de ‘Ala’ al-Dawla Simnani sur ‘Ali B. Abi Talib Bulletid D’études 
Orientales Tome XVI Damas 1961. 


و قیاس کنید با دکتر خاوری» ذهبیه» ترجمةٌ سمنانی» ذیل رسالة مناظر المحاضر. 


صفحه ۳۵۴/ لو وزن خوف المؤمن و رجائه لاعتدلا 
سمنانی آنر! به‌عنوان حدیث آورده است. درکتب حدیث ندیدم» به‌همین صورت دز 
.. شرح رباعیات سعدالدین حمویه از شاه داعی شیرازی آمده است سک جواهرالکنوز 
از داعی شیرازی» چاپ‌شده در مجله معارف دورهٌ سوم شمارةٌ دوم. 
صفحه el rot‏ عدو نفك التی بين جنيك 
۱ خدیث نبوی است که بهتعلیقةٌ صفحه ۵ درهمین‌مجموعه. 
صفحه > / رجعنا من الجهاد الاصغر ... 
حدیث است و بسیار عشهور سب به‌تعلیقه صفحه ۵ درهمین مجموعه. 


صفحه ۳۵7/جذبة من جذدات الحق توازی عمل الاتلین 
۱ سمنانی آن‌را حدیث دانسته است. در اسرارالتوحید ۲۹۵ از قاثل آن بصورت 

(کما قال الشپوخ) پادشده. و جامی در نفحات‌الانس آن‌را از اقوال ابوالقاسم 
نصرآبادی برشمرده است > اسرارالتوحید» تعلیقات ۸۰۷ ا شاه نعمت‌الله ولی 
: کرهانی ۱۳۹/۱--۱۷۲. 

صفحه "۳۵/ كيف اصبحت با حار ثة؟... ۱ 
حدیث نبوی است aT‏ به‌نام حارله ثبت شده و مواردی دیگر معان .> 
کشف لمححوب هجوبری ۳۸ حلیذالاو لیاء آبی نعیم A74‏ 

صفحه ۳۵۷/حب الدنیا رس کل خطيئة 
حدیث نبوی است. ابن ابی‌جمهور بصورت «بب‌الدنیا راس کل خطيئة و رس 


العبادة حسن الظن بالله» آورده است 4 عوالی‌اللنالی ۲۷/۱ 
صفحه ۳۵۷/ کثر أهل الجنة البله ۱ ۱ 
حدیث نبوی است. در معنی «البله» بعضی از شارحان این حدیث نوشته‌اند: الفافلون 


عن‌الشر» المطبوعون علی‌الخیر و ببعبارت دیگر» البله: آنان که به‌امور دنیوی 
نمی‌پردازند. به‌همین صورت در فیض‌القدیر ۰۷۹/۲ و العلل المتناهیه ٩۳6/۲‏ و 
عوالی اللئالی ۷۱/۱ آمده است. ۱ 
صفحه ۳۵۸/الرزق سوم 
مثلی است سائر. مسعودسعد گفته است: ۱ 
رزق مقسوم و بخت مقدور است بی‌مگس هرگز نماند عنکبوت 
(امثال‌وحکم دهخدا )۸٦٦‏ 
صفحه ۳۰۴۲ / لست کاحد کم ابیت عند ربی... ۱ 
حدیث نبوی است و سيار به‌تعلیقه صفخه ۲۲۵ درهمین محموعه. 
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صفحه ۳۹۲ / لی مع الله وقت... 
از موضوعات است که به‌عنوان حدیث نبوی درنگارشهای خانقاهی مکرر آمده استس> 
به‌تعلیقه صفحه ۲۲۹ در همین مجموعه. 

صفحه ۳۹۳/ لو دنوت انملة لاحتر قت 
سخنی است مشهور از جبرئیل امین» که در شب معراج گفته است. > به‌تعلیقَاُصضحه 
ور تن 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب‌العالمین» و الصلوء على خير خلقه محمد و آله آجمعین. 
لمعه 


پباید دانستن که مفید چون آهنگر است و مستفید چون آهن, و ارادت چون شا کر 


1 


آهنگر بر آهن زند هیچ کار گر نباشد. اما اگر اتش باشد و آتش‌افروز باشد» آهنگر بزودی از آن 
اھ الیک موی اش سا گر وا نف و :میت در ینا ال نی اوی کف مدا ومک لسن 


لاله الا الله» تاوجود روحانیت او باقی است و بهمرتبةً فنا نرسیده «است. 

و چون به‌حقیقت فا برسد باطن او ازنفی بایستد و جز اثبات نتواند» و ذکر او الله الله 
الله شود. و ازاینحا بفحقیقت کلمه و سر او برسد. 

و فرموده‌اند: حقيقة الذکر الخروج عن میدان الففلة الى فضاء المشاهدة. و مشاهده در 
تحلی ذات بود و مکاشفه در تحلی صفات» و محاضره در تحلی افعال. 

و مقصود از ذکر بهجمیم قوای روحانی و جمانی مداومت نمودن است تا نفی خواطر 
حاصل شود بدین توجه‌کلی. و این ذکر از زبان بهدل منتقل شود و در دوام ذکر قلبی نوری از 
انوار الهی متجلی گردد و باطن بنده را ستعد تجلیات اسمائی و صفاتی و باز تجلیات ذاتی‌گرداند. 


لمعه 


کال ری کے ان ایت توعد کور مائد و س و کمک دل دوست کیره و فرق اش 
ميان آنکه مذ کور بردل ستولی شود [و] همگی دل دوست گیرد و میان آنکه همگی دل ذکر 
دوست ان اما آنکه همگی دل دوس کرد نتیحهُ محبت مفر طه بود که آن‌را عشق خوانند. عاشق 
گرم‌رو همگی اورا معشوق دارد» و باشدکه از غایت شغولی بعمشوق نام معشوقرا نیز فراموش 
کند. و چون چنین مستفرق گردد وجود خودرا‌وهرچه هست جز حق‌تعالی» فر,اموش کند» و به 
حقیقت این معنی رسد که: و اذکر ربك اذأ سیت [۱۸/ع۲] یعنی: اذا نسیت‌غیره و نسیت نفسك 


لان تحققه و شهوده بوجب نفی الغيرية و انيتك تثبت الغيرية. 


32 مصنفات سمنانی 


و چون به‌حقیفت این هعنی برسد» فنا ونیست گر دد 9 به‌تهایت سیر الى الله رسد» اکنون 
به اول سیر فی‌الله و اول عالم وحدت رسیده باشد. و از اینجا فرموده‌اند: 


چیست معراج فلك این نیستی عاشقان را مذهب و دین نیستی 
هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا 


و اینجا بود که صورت ملکوت بر وی روشن گردد و ارواح انيا و او لیا و جواهر ملائکه __ 
علیهماسلاب به‌صورتهای نیکو نمودن گیرند و احوال عظیم پدید آید و از مشاهدات صور به 
درجاتی ترقی کند که عبارت از آن نتوان کرد. 


و در این گفتن فایده‌ای نیست که این راه» راه رفتن است نمراه گفتن. اما مقصود اهل الله 
از شرح این نوع معانی تنبیهی و تشوبقی بوده است. وچون دل به‌نور ذکر آراسته کشت کمال 
سعادٿت را مها ست. 


لمعه 


چون دل از خار وساوس دنیا خالی گثت و همگی دل ذکر دوست گرفت اکنون هیچ‌نماند 
که به‌اختیار تعلق دارد. اختیار تا اینجا بود پس‌از آن منتظر می‌باشد تا چه پیدا آید. 

و ذکر بردوام کلید عجایب ملکوت و قرب حضرت حق است. و ذکر بردوام همه نه آن 
است که بمز‌بان یا بعدل بود بلکه آن است که همیشه ملازم و مراقب دل باشد تا دألرا صافی 
گرداند از ميل بمخلق و عدااوت اایشان» و ۳ تذ کر ماضی و مستقیل» و از مشفلهٌ مصوسات؛ و 
خاطر با حق‌تعالی دارد و هیچ غافل نباشد که حقیقت ذ کر طرد غفلت است. 


بسا 


وار اه وت فی که وی در راه تو خاشاك و خسی نیست توبی 
و گفته‌اند: لاحجاب الا وجودك» فان محوت وجودك فقد وصلت الى الوحدة. 


سخن بسیار دانی اندکی گو یکی‌راصد مگو.صیرا یکی گو 
ریاعی 
یارب چه خوش است این دل روش ما کو همه تور لت پیراهن ما 


مشکات چراغ ایزد است این تن ما احسنت زهصی روشنی گاشن ما 
بدان که گرسنه را خاطر صاف بود و حواس تيز و دل زنده و عقل روشن و دماغ سبك 
و فهم پاك و نفس‌منکسر و بباادپ باشد. 


لمعه 


حال عارف در خارج فماز همچوحال آوست درنماز 


e 


همه خیال تو بینم بمخواب و بیداری همه جمال تو بینم به‌هرچه درنگرم 
قال الله تعالی: الذین هم علی صلواتهم دائمون [۲۳/۷۰] ایشان را از حیرت شهود‌کار به‌جایی 
رسیده باشد که طرففالعین غافل نباشند. 
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لمعه 

می‌دان که تجلی نور حق ازجهات منزه باشد و به‌هیچ چیژ نماند. و نور اخفی را تجلی 
از بالای سر باشد و سالك‌را دربدایت تجلی فانی مرداند. و نور خفی سیاه وبراق ومهیب است. ونور 
روح از نور خورشید عظیمتر باشد و باهیبت‌تر» و غالبا تجلی او ازپس پشت بود. و نور سر به‌زهره 
ماند اما از او نورانی‌تر و لطیفتر و شفافتر بود و تجلی آو درمواجهه باشه و خودرا بر جسم 
سالك زند و دروجود وی رود و اورا فانی‌گرداند. و چون از آن حال بازآید علوم بسیار درباطن 
خود جمم‌بیند که هرگز نخوانده باشد. و چون آن نور در وی تصرف‌کند خودرا برمثال آبی 
ون مت ۱ 

و نوردل به‌ماه ماند و دروقت تجلی خودرا برجانب چپ سالك زند و اورا فانی کند و در 
دل گوشتین او گ‌شود و سالك را انوار غریبه و اسرار عجیبه طاری شود. 

و نور نفس گردبرگرد سالك فروگیرد و آن نور به‌عکس آفتاب ماند بردیواز. 

تم الانتخاب من لمعات علاءا لدوله قنس‌الله روحه العزیز. 


فهر ستها 

۱ فهرست آیات قرآن 

۲ فهرست احادیث, اخبار و اقوال 
۳ فهرست ابیات 

.٤‏ فهرست مصطلحات و تعبیرات 
۵ فهرست اعلام 

8 شضصات گزيدة مراجم 


فهرست آیات قر آن6د 


اخسئوا فیها ولاتکلمون ۳۰۷/۱۰۸/۲ 

امخلوا الجنة أنتم و آزواجک ۲۷۲۷/6۳/۷۰ 

و اذا مرضت فهو بشفین ۲۰/۸۰/۲ 

و اذکر ربك فى نفسك تضرعاً و خیفة... ٩۳/۷۲۰۵/۷‏ 
ارجعی الى ربك راضية مررضية ۰6/۲۸/۸5 ۰۲۱۹ ۲۸۵ 
اشداء علی الکفار رحماء بینهم ۲۲۹/۲۹/٤۸‏ 

و اشرقت الارض بنور ربها ۷۲۳۸/۹۹/۳۵ 

و اصطنعتك لنفسی ۲6/۱/۲۰ 

و اعبد ربك حتی يأتيك الیقین ۷5۷/۹۹/۱۵ +۳ 
افصبتم آنما خلقنا کم عبثا و انکم الینا لاترجعون ۱۵/۱۱۵/۷۲۳ 
افرأیت من اتخن الهه هواه ۰۱۰۰/۳/۲۵ ۲۵۸ 
افیضوا علینا من الماء او مما رزقک الله ۳۸/۵۰/۷ 
اقرب اليه من حبل الورید ۳6۷۲/۱/۵۰ 

آلا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم بحزنون ۰۲۳۰/۹۲/۱۰ ۲۸۲ 
ألا انه بکل شیء محیط ۱۵۱۷/۵/۱ 

الا انهم فی مرية من لقاء ربهم... ۳۸/۰٤/٤۱‏ ۳۲۳ 
الا لعنة الله على الظالمین ۳6/۱۸/۱۱ وب 

الا له الخلق و الامر ۱۵۹۸/۵6/۷ 

و الله بصیر بالعباد ۲2۷۲/۱۵/۳ 

و الله خلقکم وماتعلمون ۱۵/۵۹/۳۵ 

والله ذوالفضل العظیم ۱٩۹۸/٤/٦۲‏ 

الله لا اله .الا هو الحی الفیوم ۱۵۰/۲۵۵/۲ 

الله نور السموات و الارض ۲۳۸/۳۲۵/۷ ۳۰۲ 


۴ در این فهرست واو آغازین» از هر گونه که باشد بشمار نر.فته است» نیز رقم سمت راست شمارعٌ 
سوزه است و رقم و سط» شماره آیه و رقم سمت‌چپ شمارة صفحه. هم جمیع فهر ستهای حاضر اتفال 
برمتن کتاب دارد نه بر مقدمه و تعلیقات. 


bas ۱ ۳۹‏ ی 


الله ولی الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات الى النور ۰۲۳۸/۲۷۵۷/۷ ۲۶ 
و الله ولی المومنین ۲6/۸/۳ 

الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لمتمت فی منامها... ۲/۳۵۰ /۱۷۸ 
الله یجتبی اليه من یشاء ۰۳۵۵/۱۳/۲ ۳۵۲ 

الله یصطفی من الملائكة رسلا و من‌الناس ۲۲۷۸/۷۵/۲۲ 

الحمد لله رب العالمین ۰۱۵۱/۲/۱ ۲۱۰ 

الذین آساوا السوء] ۱۵۹۸/۱۰/۳۰ 

الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه ۰/۱۸/۳۹ ۱۲۲ 

الذين یقولون ربنا اننا آمنا فاغفرلنا ذنوبتا وقنا عذاب النار ۸۰/۱/۲ 
الذین پنقشون عهد الله من‌بعد میثاقه... ۳۸۵۹/۲۷/۲ 

الست بربکم... ۲/۱۹۷۲/۷ 

الم‌تر الى ربك ۱5۹۲/۵/۲۵ 

الملك یومئذ لله ۱۸/۵۰/۲۲ 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ۰۲۳۱/۳/۵ ۳۵۰ 

اليه یصعد الکلم ألطيب و العمل الصالح یرضه ۷۲۷۵/۱۰/۳۵ 

ام الله الواحد القهار ۱52۱/۳۹/۱۲ 

و اما بنعمة ربك فحدت ۳۲2۱/۱۱/۹۳ 

و اما السائل فلاتنهر ۱۳۲۷/۱۰/۹۳ 

واما من خاف مقام ربه و نهی‌النفس عن‌الهوی فان الجنة هی المأوی ۸5/۰/۷۹ 
و الامر یومتذ لله ۲6/۱۹/۸۲ 

امن يجيب المضطر اذا دعاه 2/٩۲/۲۷‏ ۳۲۵ 

آنا ریکم الاعلی ,۲۱/۲/۷۹ 

انا رسل ريك ۲۷۲۸/۸۱/۱۱ 

انا عرضنا الامانة على السموات والارض و الجبال... ۱۳۸/۱۷۲/۳ 

انا وجدنا آباژنا علی ام و انا علی آثارهم مقتدون ۱۵۹/۷۲۳/۲ 

ان الله اثتری من المومنین أنفسهم و آموالهم بان لهم الجنة 0۵/۱۱۱/۹ 
ان الله لایأمر بالفحشاء ۱۵۹۸/۲۸/۷ 

ان الله لمع المسنین ۲٤٥/۱۹٥/۲‏ 

ان الله لایحب المعتدین ۳۰۱//۸۷/۵ 

ان بورك من فی التار ومن حولها ۸٤/۸/۲۷‏ 

ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون ۲٠۰/۹٤/۲۹‏ 

ان ربكم الله الذی خلق السموات و الارض فى ستة ایام ۱۳/۵6/۷ 

و آن ربكم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری ۱۵۹۸/۵۰/۲۰ 

ان زلزلة الساعة شىء عظیم ۲( 7۳*۰۰۶ 

ان الشيطان لک عدو فاتخدوه عدوا ۳۵ ۵ ۳۶ 

ان عبادی لیس لك علیهم سلطان ۰۱۵7/۲/۱۵ ۲۸۲ 

ان عليك لعنتی الی یوم الدین ۳۲۷۷/۳۸/۷۸ ,۳۷۸ 

ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل والنهار... ۲۷/۱۰/۲ 
ان فی خلق السموات و الارض... لابات لاولی الالباب ۰۳۵/۱۹۰/۳ ۱۹2 


۳ ۰ . وخ یره ما و ی مک خن و و وود رد ار موی و موه رات و من فاه اد ره رای اوی که کت مر ده مت زب 
چ ا A EO ALS DE ER‏ ا 23 ا کے 5 1 1 
ےھ و ی و ا n ar re OK ng a o J ah r aa a E a a e o r mi a‏ وا man a a aa RG na ns a‏ 


نهر ستها 4 


o 7 i rR gi‏ سن سس تسس سس سس دص سس 


۲۵۸/۳۷/٥۰ لین ¿ کان له قلب‎ EEO E, 
٠١۷/۲۷/۱۷ ان المبذرين کانوا اخوان الشياطين‎ 
\A/o0/ os ار له یی کی جات و نھر‎ 
۱۵/۷۱/۱۹ و ان منکم الا واردها کان علی ربك حتماً مقضیاً‎ 
۲۸۵/۵۷۳/۲ ان آلنفی امارة بالسوء‎ 
۲۳ ۰۱۷ /۵7/۲۸ اذاف انهدی من احبیت ولی الله بهدی من یشاء‎ 
انما انا بشر مثلکم ۱۸/ ی‎ 
۰۱/۱۰/24 انما الم‌منون اخوه‎ 
۳۸/۳۳/۳۳ انما رید الله لیذهب عنکم و اهل البیت وبطه رکم تطھیر ا‎ 
۲۳۰۸/۹6/۹۱ انه لیس من اهلك أنه عمل غیر صالے‎ 
۳٤۲/۳۰/۲۸ انی انا الله‎ 
۱۰۵/۷۱۰/۷ انی بریء مما تعملون‎ 
۱۹۲/۷٦/٦٩ انی لااحب الافلین‎ 
۲۲/۷۹/٦ انی وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض حنیفا...‎ 
۱۱۵/5۹۳/5 اوحی الی ولم‌بوح اليه شیء‎ 
۷۲۰۰/۷/۱۵ أو لایذ کر آنا خلقناه من‌قبل ولم‌يك شیا‎ 
۲٤٦ ۰۵/۱۱/۵7 اولئك المقربون‎ 
۷6۵ ۷۰ I اولاك کالانعام بل هم اضل‎ 
۳۵/۵/۱ آو امیکف بربك انه علی کل شیء شهید‎ 
۲۶۵ ۰۱5۷/۷۵۷/۲ اولیاژهم الطاغوت بخرجونهم نو الی ۲ لظلمات‎ 
۱۰۰/۱۲۲/5 او من کان میتاً فاحییناه...‎ 
A اهدنا الصرااط المستقیم‎ 
۳۱/۱/۱ پم الله الرحمن !لرحیم‎ 
۲۵/۰/۲ بعضها فرق بعض‎ 
۱۳۷۲/۲۱/۸۵ بل هو قران مجید فی لوح محفوظ‎ 
۱۰5/۱۱۰/۳ تأمرون بالمعروف و تنهون عن آلمنکر‎ 
۱۷۲۰/۸۸/۲۷ و تری الجبال تصبها جامدة وهی تمر مر السحاب‎ 
2۱/۱۹/۲ تلك عشرة کاملة‎ 
۱۹/۹/۹۷ ننزل الملائكة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر‎ 
۱۱۰/۳/۱۰۳ و تواصوا بالحق‎ 
۲6/۵/۵۵ ثم رددناه اسنل سافلین‎ 
۲۹ ۱۷۲۵ ۸۷/۵/۳۲ ثم بعرج اليه‎ 
و جاهدو! فی الله حق‌جهاده هو اجتبا کم وماجعل علیکم فی‌الدین من حرج ۰۲۸۲/۷۸/۲۲ ۸۳۹۰ دم‎ 
۳۹۱/۲۱۸/۲ جاهدوا فی سبیل االله‎ 
۱۰/۱۵/۰ و جعلکم خلائف الارض‎ 
۳۳۸/۵۰۳/۱ حتی یتبین لهم انه الحق‎ 
۲/۷۳/۷۲ و حملها الانسان انه کان ظلوماً جهولا‎ 
۲۰۸/۹/۳۷ خلفکم وماتعملون‎ 
۲6/۷۹/۲ شلق لکم ما فى الارض [جمیعاً]‎ 


۳۸ 2 مصنفات سمنانی 


ذرهم یا کلوا و یتمتعوا ویلههم الامل فسوف یعلمون ۱۱۵۹/۳/۱۵ 

ذکر فان الذ کری تنفع الموّمنین ۱۵۹۷/۵۵/۵۱ 

ذکرهم بایام الله 6/0/۱6 

ذلك فضل الله یوتیه من یشاء ۵5/۵/؟ 

ذلك هو الخران المبین 5/۱۵/۳۹ 

را ابسرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقتون ۰۱/۱۲/۲۷ ۳۰۷ 
ربنا غلبت علینا شقوتنا ۳۰۸/۱۰۰/۲۳ ۱ 

ربنا لاتزغ قلوبنا بعد ان هدیتنا... ۱5/۸/۳ 

رجال لاتلهیهم تجارة ولابیع عن ذکر الله ۲۸۳/۷۰۷/۷ 

و رحمتی وسعت کل شی: ۱۹۵/۱۵۹/۷ 

رضی الله عنهم و رضوا عنه ۱۰6/۱۱۹/۵ 

و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ۷۷/۳۲/٤۳‏ 

زين للناس حبالشهوات من الساء و البنین و القناطیر ۸۰/۱6/۳ 

و اسابقون السابقون ۰۵/۱۰/۵ ۲۰ 

سبحان الذی اسری بعبده لیلا من السجد الحرام الى السجد الاقصی ۷۲۰۳/۱/۱۷ 
وسخر لکم ما فی السموات و مافی‌الارش جییعاً ۲۷۲۹/۱۳/۶۵ 

وسقیهم ربهم شراباً طهور! ۰۱۲2/۲۱/۷۲ ۱۹۵۹ 

و السماء ذات البروج ۱۳۷۲/۱/۸۵ 

سنریهم آیاتنا فی الافاق وفی آنفسهم ۳۷۲۸/۵۳/4۱ ۳۳۸ 

و شفاء لما فیالصدور ۱۳۹۱/۱/۰ 

الصابرين و الصادقين و القانتين و المنفقين... A AYY‏ 

عسی آن تکرھوا شیا وهو خیرلکم ۲۸٥/۲۱۹/۲‏ 

و عصی آدم ربه فغوی ۲۳۲/۱۲۱/۷۲۰ 

و علم آدم الاسماء كلها نم عرضهم علی الملائكة... 14۹2/۳۱/۲ 

و علمتنی من تأویل الاحادیث ۲۹۵/۱۰۱/۲ 

و علمك مالم‌تکن تعلم وکان فضل الله عليك عظیماً ۵۹۸/۱۱۳/6 ۷۷ 
و علمناه من لدناً علماً ۹6/5۵/۱۸ 

و عنده علم الساعة ۲۷/۸۵/۳ 

و عنده مفاتح الغیب لایملمها الاهو ۷۱/۵۵/۰ +۱۵ 

غدوها شهر و رواحها شهر ۲۲۳/۱۲۷/۳ 

فاجره حتی یسمع کلام الله ۱5/5/۹ +۱4 

فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوی ۱2۲/۱۲/۷۰ 

فاذا قضیتم الصلاة فان کروا الله قیاماً و قموداً وعلی جنوبکم ۲۷۹/۱۰۳/6 
فان کرونی بان کر کم ۰۹۲/۱۵۲/۷ ۰۱۰6 ۰۵۲ ۷۸۵ 

فاستقم کما آمرت ۷۲۹/۱۱۲/۱ 

فاطر السموات و الارش ۰۱۹۱/۱/۰ ۲2۲ 

فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم‌برد الا الحياة الدنیا ۲۷۵۹/۷۹/۵۳ 
فاعلم انه لاله الاالله ٩۸/۱۹/٤۷‏ 


فه ر ستها ۳۵ 


فاعلم انه لااله الا الله و استغفر لذنبك ۲۳۷۲/۵۵/۰ 

فامنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یومن بالله و کلماته ۲۲۸/۱۵۸/۷ 
فان ل‌تمنو! لی فاعتزلون ۹5/۲۱/6 

فاینما تولوا فثم وجه الله ۳۳۵/۱۰۵/۲ 

فتبارك الله احسن الخالقین ۳۳/۱/۷۳ ۲۲۰ 

فجصلناه سمیعاً بصیراً ۱/۷۰/۲۷ 

فطرة الله التى فطر الناس علیها لاتبدیل لخلق‌الله... ۱2/۳۰/۳۰ 
فعال لمایرید ۱۵/۱۰۷/۱۹۱ 

ففروا الی الله ۲۸۲/۵۰/۵۱ 

فقد خسر خسراناً مبیناً ۲۰۲/۱۱۹/٤‏ 

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك الیوم حدید 8۱/۷۲/۵۰ ۰۸ ۱٩۸‏ ۰ 
فلاتر کوا آنفسکم ۱/۳۲/۵۳ 

فلاتضر بوا لله الامثال ۳2/۷/۱۲ 

فلا و ربك لايۇمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم... ۳6۹/۰۵۰/6 
فلایأمن مکر الله !لا القوم .الخاسرون ۰۱۲2/۹۹/۷ ۱۷۰ 

فلما اتاها نودی یا موسی انی انا الله ۷ اله الا آنا ۷۲۷۱/۱۱/۲۰ 

فما متاع الحياة الدنیا فی الاخرة قلیل ۲۷۱۱/۳۸/۹ 

فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتر که یلهث ۱۰۵/۱۷۹/۷ 
فمن‌برد آن بهدیه یشرح صدره للاسلام... ۲۳/۲۵/۹ 

و فوق کل ذی علم علیم ۰۲۰۲/۷۹/۱۲ ۰ ۲ برس 

فهو المهتد و من‌یضلل فلن‌تجد له ولیاً مرشداً ۳۲۰۵/۱۸/۱۷ 

فی احسن تقویم ۲6/5/٩0‏ 

فی مقعد صدق عند مليك مقتدر ۳۲/۵۵/۵۶ ۳۲۲۵ زوس ۳۹١‏ 

فيه رجال یحبون ان یتطهروا والله يحب العطهرین ۲۷۹/۱۰۸/۹ 
قالوا اضغاث احلام ومانحن بتأویل الاحلام بعالمین ۲۹/66/۱۲ 

قالوا سبحانك لاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العلیم الحکیم ۱۹/۲۲/۷۲ 
قد افلح من ز کیها ۰۳/۹/۹ ۰ ۷ 

قد خاب من سیها ۷۲۹۹/۱۰/۹۱ 

قد علم کل آناس مشربهم ۰۱۵2/۰/۲ ۰۱۸۱ +۲4 

قل ارأیتم ان کان من عندالله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید ٣۳۸/۰۲/٤۱‏ 
قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون ٩0۱/۹٩۱/٩‏ سس 

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببک الله ۳۸/۳۱/۳ 

قل انما آنا بشر مشلکم ۲۲۹/۱۱۰/۸۱۸ ۳٤٥‏ 

قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا... ۸۰/۱۵/۳ 

قل الروح من آمر ربی ۰۱2۵/۸۵/۱۷ ۱۵۸ ۷۵۷ 

قل کل من عندالله ‏ ۰۲۰6/۷۸ ۲۰۵ ۱ 

قل لااسالکم عليه اجراً الا المودة فی القربی ۳٤۸/۲۳/٤۲‏ 


- 


کرم گوا ولف وه شا کر دات 


تست وب بحرم مو 


2 مصنفات سمنانی 


کانتا رتقاً فتقناهما ۲۹۸/۳۰/۲۱ 

و کان رسولا نبیاً ۲۲۸/٥۱/۱۹‏ 

کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة ۲۵۱/۷۲۱/۷ 

کتاب مرقوم ۲۰/۲۰/۸۳ 

و کب فی قاوبهم الایمان ۱۵۵۹/۲۲/۵۸ 

وكذلك أوحیناه اليك روحاً من آمرنا ۱۵۹۸/۵۲/۲ 

کل شیء حالك الا وجهه ۰۱۵۸/۸۸/۲۸ ۱۱۲ ۲۳۵ 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربك ذوالجلالوالاکرام ۰۱2۸/۷۰/۵۵ ۱4۲ 
كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و ألخير و هچب 
و كلا نقص عليك من انباء ال مانثت به فو ادك,.. ۱ ۱ ۳۱۱ 

کلوا و اشربوا ولاتسرفوا انه لایحب السرفین ۰۵۱/۳۱۹/۷ ۳۰۷ 

کن فیکون ۷۲۲۸/۰/۷۲ 

کنتم خير امة اخرجت للناس... ۱۰۰/۱۱۰/۳ 

کونوا ربانیین ۲۸۵۰/۷۹/۳ 

ولاادنی من ذلك ولأ کشر 4 هو معهم ۶۷۷/۵۸ ۳ 

لاتبقی ولاتنر ۰۲۸۵/۲۸/۷ ۲۸۵ 

ولات حین مناص ۱۸۳/۷۳۸/۷ 

لاتدر که الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف لخبیر ۰۱۸/۱۰۳/5 ۲۰۲ 
ولاتیأسوا من روح الله انه لابیأس من روح الله الا القوم الکافرون ۱۷۰/۸۷/۱۲ 
لاشرقية ولاغربية ۲۲۷/۳۵۰/۲ 

و لابحیطلون بشیء من علمه آلا بما شاء ۱۱*۰۲ 

لایرضی لعباده الکفر ۱۵۹۸/۷/۳۹ 

لاپسأل عمایفعل وهم‌سالون ۰۱6۵/۲۳/۲۱ ۰۱۷۵ ۲۰۹ 

لابعزب عن عمله مثقال ذرة فی الارض ولا فی آألسماء... ۱۸/۳/۳ 

ولایغتب بعضکم بعضاً... ۱۰۷/۱۰۱/۵ 

لایسه الا المطهرون ۱5/۷۹/۰۰ 

لاییأس من روح الله الا القوم الکافرون ۱۲/۸۷/۱۲ 

لخلق السموات و الارش اکبر من خاق الناس ۲۶/۵۷/۰ 

ولذکر الله اکبر ۲۸۹/٤٥/۲۹‏ 

لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقویم ۳۱/6/۹۵ 

ولقد زینا السماء آلدنیا بمصابیح ۱۳۲/۵/۹۷ 

لقد كان لکم فى رسول الله اسوة حسنة ۲۶۷/۲۷۱/۳ 

ولقد کرمنا بنی‌آدم ۱۰/۷۰/۱۷ ۳۹۱ 

لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلائة ۳۲2۲/۷۳/۵ 

لله ما فی السمواات وما فی الارش ۸۱۱/۱۰۹/۳ 

و للذین احسنوا الصنی ۰۱۹۸/۲/۱۰ ۲۸۵ 

لم‌تقولون مالاتفعلون ۱۱۲/۲/۶۱ 

ولم‌يك شیا ۲۷۰۰/۰۷/۱۵ 

ولم‌یکن له کفوا أحد ۱۵۷//۱۱۲ 


فهر ستها ۱ ۳۱ 


لم‌بلد و لم‌یولد ۱۵۷/۳/۱۱۲ 

لمن الملك الیوم لله الواحد القهار ۱۷/۱۹/6۰ ۰۱5۲ ۰۲۳ ۲۸۵ 
لنهدينهم سبلنا ۳۹۰/۹۹/۲۹ 

لو کان فیهما آلهة ۷۱ الله لفسدتا ۱6/۲۲/۷۱ 

ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولك... ۱۰۸/۱۵۹/۷ 
له ما فی السموات و الارض ۱۹/۱۱/۲ 

لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر ۰۳/۱۱/۲ ۰۱3۵ ۰۱۸۹ ۲۰۵ 
لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وماتأخر ۲۳۷۲/۲/6۸ 

لیهلك من هلك عن بینة... ۱۷۲۵/۲/۸ 

وما ادراك ماعلیون ۲۰/۱۹/۸۳ 

وما ارسلنا من قبلك من رسول ولانبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته ۷۲۲۸/۵۲/۲۲ 
ما اصابك من حسنة فمن الله... ‏ /۷۹/ ۰۲۰ ۲۰۵ 

وماالحياة الدنیا الا متاع الغرور ۲۱۱/۱۸۵/۳ 

وماتسقط من ورقة الا یعلمها ۱۹۵۹/۵۹/۲ 

ماتشتهی الانفس و تلذ الاعین ۳۰/۷۱/۳ 

ماجعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ۲۳۹//۳۳ 

وما جعلناهم جسداً لايا کلون الطعام ۸۷/۸/۲۱ 

ماخلقت الجن و الانس الا لیعبدون ۰۸6۵/۵7/۵۱ ۰۲۹۳ ۲۵/۸ 

وما خلقنا السماء و آلارض ومابینهما باطلا... ۲۰۰/۲۷/۳۸ 

وماذ لك علی الله بعزیز ۰۱۵۱/۱۷/۳۵ ۳۲ 

وما رمیت آذ رمیت ولکن الله رمی ۰۱۳۹/۱۷/۸ ۵ع۳ 

ما زاغ البصر وماطتی ۲۳۵۹/۱۷/۵۳ ۷۰٤‏ 

وما علی الرسول الا البلاغ ۱۷/۹۵/۵ 

وما کان لبثر ان یکلمه الله... ۱۰۱/۵5۱/۲ 

ماکنت قاطعة امراً حتی تشهدون ۱۵۹۸/۳۲/۲۷ 

وما متا الا له مقام معلوم ۰6/۱6/۳۷ ۱۳۷ 

ومایدعون من دونه هو الباطل ۲۰۰/٦۲/۲۲‏ 

وما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم... ۱٩/۷/۲‏ 

وما بعلم جنود ربك الا هو وماهی ۰۵/۲۱/۷ 

مایکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ۳۲/۷/۵۸ 

مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید ۸٩/۱۸/۵۰‏ 

مثله کمثل الکلب ۰۱۷۰/۱۷/۷ ۲۵ 

ومن اظلم ممن افتری علی الله کذباً او کذب بایانه ۱۱۵۹/۲۱/۰ 
من الشجرء ان پاموسی انی انا الله لااله الا آنا ۲۷۹۱/۳۰/۲۸ 

من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعلیها ۳۲۷۸/2۱/5 

من کان فی هنه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا 2۱/۷۲/۱۷ 
ومن یت وکل علی الله فهو حسبه ۱۰۱۲/۳/۹۵ 

من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقاً حرجا ۱۹۸/۱۲۰/٩‏ 

من یضلل الله فلاهادی له ۲۲٥/۱۸۹/۷‏ 


3 مصنفات سمنانی 


منکم من یرید الدنیا و منک من یرید الاخرة ۳۰/۵۲/۳ 
ونحن اقرب اليه من حبل الورید ۰۱۳۹/۱۲/۵۰ ۱۵۷ 

نسوا الله فنسیهم ۱۰/5۷/۹ 

ن و القلم ومایسطرون ۱۳۷۲/۱/۰۸ 

وجوه پومثذ ناضرة الى ربها ناظر: ۲۰۲/۲۲/۷۵ 

وسع کرسیه السموات و الارض ۲۱۰/۲۵۵/۲ 

ولکن لیطمئن قلبی ۲9۱/۷۲۰/۲ 

هذا ربی ۱۲/۷۷/۰ 

وهم پسألون ۱۷۵۰/۲۳/۷۱ 

هو الاول و الاخر و الظاهر والباطن وهو بکل شیء علیم ۳۰/۳/۵۷ ۳۳۵ وس 
وهو الذی فى السماء اله وفی آلارض اله ۳۲/۸6/۳ 
وهو السمیع البصیر ۲۰۸۵/۱۱/۲ 

وهو علی کل شیء قدبر ۲۰۵/۱۲۰/۵ 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم آلخبیر ۱۳۳۲/۱۸/۹ 

وهو معکم آینما کنتم ۰۱۳۹/6/۵۷ ۰۱6۷ ۱۵۷ 

با ایتها | لنفس » لمطمئنة ۰6/۲۷/۸۵ ۰۲۱۵۹ ۲۸۵ 

پا ايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربك... ۳۲۵۰/۹۷/۵ 

پا لیتنی کنت تراباً ۸/۰/۷۸ ۸۰6 ۲۵ 

وبا کلون کما تأکل آلانعام والثار مثوی لهم ۱۵/۱۲/2۷ ۵ب 
پبدل الله سیا تهم حسنات 2۵/۷۰/۲۵ ۲۳ 

وببقی وجه ربك ذوالجلال و الاکرام ۳۵/۷۸/۵۵ 

پتناز عون بینهم آمرهم ۱۹۸/۷۲۱/۸ 

پتنزل الامر بینهن ۱۳۸/۱۲/٦۰‏ 

ویحکم مایربد ۳۰۵۹/۱/۵ 

بخرجونهم من النور الی الظلمات ۱۹۷/۲۵۷/۲ 

پدبر الامر من السماء الى الارض ۸۷/۵/۳۷ ۲۹ 

یربدون وجهه ۳۲۹۰/۵۲/5 

پشهده المقربون ۲۰/۲۱/۸۳ 

بضل به کثیراً ویهدی به کثیرآوما یضل به الا الفاسقین ٣۳۰۹/۲۹/۲‏ 
یضل من یشاء وبهدی من یشاء ۳۰۵/۵۹۳/۱ 

یفعل الله مایشاء 6 ۳۲۰۵/۲۷/۱ 

بکاد زیتها یضیء ولو لم‌تمسه نار ۳۲/۳۵/۲ 

پمحو الله مایشاء ویثبت وعنده امالکتاب ۰۱۳۷/۳۹/۱۳ ۱۳۸ 
پهدی اليه من ینیب ۳۵۵/۱۱۳/۲ 


فهرست احادیث» اخبار» اقوال و امثال 


ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی/۲۲۹ نیز -* لست کاحد کم... 

اجیموا بطونکم لعلکم ترون ربکم (عیسی ع) /۲۸۰ 

اجیموا بطونک و اظماوا آکبادکم و اعروا اجادکم لمل قلوبکم یرون الله عیاناً فی الدنیا/۲۹۷ 

احببت ان اعرف فخلقت الخلق / ۲۰ کنت کنز آ... 

الاحوال مواربث الاعمال/۲۵۹۲ 

اختلاف العلماء رحمة/۵» ٩‏ ۵۵: ۲۰ 

اخشوا شنوا واخشوا شئوا و امشوا حفاة عراة ترون الله جهر :/۲۵۹۸ 

ادب النفس خير من ادب آلدرس/۳۵ 

ادینی ربی/۱۱۱ 

اذا رأيت المرید يدور حول السماع فاعلم ان فيه بقية من البطالة (جنید) /۱۲۰ 

اذا قبضت روح ألمومن لفت فی حریر و وضعت فی علیین..../۲۷2 

اذا عضی نصف اللیل ینزل الله تعالی الی سماه‌الدنیا ویقول: هل من تائب هل هن مستغفر» هل هن 
سائل؟/۱۳۷۲ 

اذا نظروا الی الجمال طابو! و اذا نظروا .الى الجلال حابو!/۳۵۳ ع ۳۵ 

ارواح آلثهداء فی حواصل طیر خضر بسرحون فی ریاض الجنة/۰۱۷۸ ۲۷6 

ارید ان لاارید الا ماترید/ سم 

اسکت فشلم/۸۹ نیز کرحم االله امرء... 

اسلم شیطانی علی یدی/۲۳6 

اصبت فالزم/۳۵۹ نیز > کیف راصبحت... 

اصغی اليه بنفی ترندق (جنید دربارءٌ سماع) /۱۱۰ 

اطب مطعمك وماعليك ان تقوم باللیل و تصوم بالنهار (ابراهیم ادهم) /۳۰۰ 

اطلبوا العلم ولو بالصین/۲۰۲ 

اعدی عدو لد نفسك التی بين جنبيك /۵؛ A‏ 6 ۳۵ 

الاعمال معتبرة بخواتیمها/ ۱۷ ۱ 

افشاء سر الربوبية کف ر/۰۷۷ ۰۱2۷ ۱۵۵ 

افضل االذ کر لاله الاالله/ ۲۸۱‏ 

افضل الذکر لاله الا الله و افضل الدعاء الحمد نله/٩‏ 


33 مصنفات سمنانی 


اکثر اهل الجنة البله/۳۵۷ 

| کثر اهل الجنة البله وعلیون لذویالالباب/۰ع۲ 

| کثروا تس هادم | للنات (هاذم اللذات) /۵۲ 

الله آلله فى الخلق يا ابابکر نحن نأخذ الكلمة فنشنفها ونقرطها ونتکلم‌بها فی‌السر ادیب» انت جئت 
فخلفت الازار العزار بينك و بين ا کابر القوم الف طبقة فى اول طبقته ذهب ماوصفت (جنید ‏ 
به‌شبلی) /۱۵۵ 

اللهم اجعلنی عزیزاً اعین الناس و ذلیلا فی عینی/۱۰۵ 

اللهم اغفر لصاحب هذا الطعام ولاکله ولمن سعی فیه.../۱۰ 

اللهم اغفرلی ذنوبی کلها دقه‌وجله/۲۳۲ 

اللهم ثبت قلبی فى طلبك/۲۸۲ 

اللهم طیب ارزاقتا و حسن اخلاقنا و بارلنا فیما رزقتنا و ارزقنا خیراً منه/۸» ٩‏ 

اللهم لااحصی ثناء عليك انت کما ,اثنیت على نفسك/۰۱۰۳ ۲۵۱ 

اللهم من عندك الب ر كته بارك‌لنا فیه/۸ 

امرت ان اقاتل الناس حتی بقولوا لاله الا الله / ۲۹۰ 

انا .احب الذا کر /۲۸۹ 

انا التراب و انت زب‌الارباب/ ۱٩۱‏ 

انا جلیس من ذکرنی وانا مع العبد الذاکر اذا ذکرنی/۹۲, ۲۸۵ 

انا ال (حلاج) /۰۱1۱ ۲2۱ 

انا عند حسن ظن عبدی ولیصن ظنه/* 

انا مع العبد الذاکر اذا ذکرنی/۷۸۵ 

ان ازواح المومنین فى طير خضر تعلق بشجرة الجنة.../۱۷۸ 

ان ازواحهم فی جوف طیر خضرء لها قتادیل معلقة بالعرش.../۱۷۸ 

ان الله تعالی فی عون العبد مادام‌العید فی عون اخیه السلم/۷۹۳ 

ان الله بحب معالی الامور و ببغض سشافها/۵ع۷ 

ان تلد الاغه ریتها و ان تری الحفاة العراة العا لة رعاء الشاء يتطاولون فى بنيان ا 

ان فی التأخیر آفات/۸٩‏ 

ان لریکم فی ایام دهرکم نفحات لا فتعرضوا لها/۰۲ ۲۰۲ 

ان لهم قدم صدق/۸۱ 

ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب المل. 3 

ان من شىء الا ,سبح E‏ 

انتم ظلمتم انفسکم ان الله لابظلم ابداً ولايأمر بالسوء والمیت احدا.../ع۱۵ 

انصر اخاك ظالماً /ه 

انصر اخالك مظلوما/ه 

انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة ا 

انما آنا لکم کالوالد/۲۳۰ ۱ 

انه لیغان علی قلبی وانی لاستغفر لله فی کل یوم سبعین مر:/۲۳۳ 

انی اکرر آية حتی اسمع قائلها (امام صادق ع)/۲ع۲ 

انی یکون لی ولد وقد بلفنی الکبر و امرآتی عاقر... 

اوضح الطریق و !بعدها من الفتن و 2 لاصواب السنة وسير السلف ت الالح (ابوعشمان 


فهر ستها {O‏ 


مغربی) ۱۷۲ 

اول الفکر آخر العمل/۰۱۵۵ ۱۸۵ ۱۹6 
اول ما خلق الله تعالی روحی/۱۵۸ 
اول ماخلق الله تعالی العقل/۲۹۷ 
!ول ماخلق الله تعالی القلم/۱۵۸ 
اول ماخلق‌الله تعالی نوری/۰۲ ۱۵۸ 
اولیائی تحت قبابی لا بعر فهم غیر ی/۰۲۳۸ ۷ ۳۰۲ 
أين للغراب هو العقاب و آين للذباب ذی‌السحاب/۱ع۱ 
پر کة الدین تصیحة/۱۱۰ نيزحکه لدین :| لنصيعحة 
بشرك الله بالجنة/۱۰ 
بين کل آذان و اقامة الصلاد/۳۵ 
التائب من الذنب .کمن لاذنب 6/۵ 
تأدب بأدب رسول الله مع :الله و تخلق بخاق ۹ مع ل/۱۰۸ 
تخلقوا باخلاق آلله/س, پس 
تر كالخير الکثیر للشر القلیل شر/۲۰ 
التعجیل من الشيطان و التأنی من الرحمن/۳۲۷ 
التعظیم لامر الله و الشفقة على خلقالله/۱۰۵ ۳۳ وس 
تفکروا فی ۰۲ الله و لاتتفکروا فی ذات الله/۵عس 
التکیر على المتکبر صدقة/۱۰۹ 
جذبة من جنذبات الحق توازی عمل الثقلین/۳۵۰ 
الجنسیه علة الضم/۱۳۲۹ 

حبب إلى من دنيا کم ثلاث: الطيب و النساء oS‏ 
حب الدنیا راس کل خطینة/ ۳۵۷ 
الحرام كل الحرام افشاء سر الخاص للعام/۱۵۵ 
حشى الاب لیکرن عشر: کاملة/ ۲۳۱ 
الحقيقة کثف سبحات الجلال «ن غیراشارة (علیع) /۳2۰ ۱ ۱ 
خذ و خاطری فی حال سکری و حال صحوی فما کان یوافق لاب و الة فهو سق والا فلیس 

هو بحق (شبلی)/۱۷۱ 

خطوتان وقد وصلت/۳۲۵ 
چ طينة آدم بیدی اربمین صباحا/۱۳۸ ۳۹ 

خیر الامور اوسطها/۸۸ 
خیرالذکر الخفی و خیرالرزق مایکفی/۳٩‏ 
الدال علی الخیر کفاعله/۱۱۰ 
الدنیا مزرعة الاخر:/۳۰۷ 
الدین النصیحة/ ۱۷ نيز > بر كة الدین... 


الناات س ی ۶ فر د فائم بنفسه-هستغنی د 7 EY‏ 
رأیت ربی تبارك و تعالی فی احسن سورد/۲ (Te‏ ۲۹۷/۱ 
رأی قلبی ربی/۱۱۱ 


تا لى اریمین ۳ وتان دارانی) /۱۷۲ 


f‏ 5 مصنفات سمنانی 


جعنا من الجهاد الاصغر الی جهاد الاکب ر /۰۵ ۸۷۹ و۳ 

الرجوع الى الحق خير من التمادی فى الباطل /۹ع۳ 

رحم الله امرءا تکلم ففنم أو سکت فسلم /۸۸ 

رحم الله امرءا ورث علماً ينتفع به/۱۳ 

الرزق مقوم/۲۵۸ 

الرضاء بالقضاء باب الله الاعظم/ع۱۰ 

سبحان من اظهر الاشیاء وهو عینها (ابن‌عربی) /۳۳6 

سبحان من لم‌یجصل سبیلا الی معرفته الا بالعجز عن معرفته/۸۷ 

سبحانی ما اعظم شأنی/۱۹۱ 

سبقت رحمتی غضبی/۱۹۹ 

ستفرق امتی على نيف وسبعین فرقة فالناجية منها واحدة/۲۱۰ ۱ 

سر السماع ثلاث: بلاغة الفاظه و لطف معانیه و استقامة مناهجه... (احمد بن عطا رودباری) /۱۱۷ 

السعید سعید فی الازل و الشقی شقی لمیزل/۲۳ ۱ 

السعید من سعد فی بطن امه و الشقی من شقی فی بطن امه/ع۱۷ 

سقاك الله من شراب الجنة/۱۲ 

السلطان ظل الله فی الارض/۲۳۵ 

السماع ينبت الریاء فى القلب كما ينبت الماء البقلة/۱۳۱ 

سیروا سبق المفردون/۱۲ 

شفاعتی لاعل الکبائر من امتی/۲۱۰ 

الشیخ فی قومه کالنبی فی اعته/۲۳۵ 

السمت حکم و قلیل فاعله/٩۸‏ 

الصوفی ابن الوقت/۱۱۷ 

لو و ایر 

طلب المحال محال/+۱۳ 

طلقتك ثلاث لارجعة لى فيك/۷۷ 

طوبی لمن جعل‌الله تعالی همومه هما واحدا.../۱۱۸ 

طهرك الله من الذنوب و العیوب/۱۱ 

الظلم وضع الشىء فى غیرموضعه/ع۳6 

عالم واحد اشد على الشیطان من الف عابد/۷٩‏ 

العبادة عشرة اجزاء تسعة منها فی‌السکوت و واحدة منها فى الهرب من الناس/۰٩‏ 

آالعحز عن درك الادراك ادرا ۱۹۲/4 

العرض غیرقائم بنفسه ولایبقی زمانین/۱۵ 

عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس والا تستحی منی/۱۱۲ 

العلاج با لاضداد/۱٩‏ 

العلم نقطة کثرها الجهال/۱۵۰ ۱ 

عن ابی‌سعید الخدری قال: سمعت رسولالله (ص) یقول: انی قر کت فیک ما ان ا يه لن تضلوا 
بعدی... 6۸ ۳ 

عن زید بن ارقم بقول: قام فینا رسول‌الله (ص) ذات يوم لیا فحمدالله . و اثنی‌علیه ثم قال: 
اما بعد» ايها الناس انما انا بشر يوشك ان یأتینی رسول ربی فاجیبه.../۸٤۳‏ 


عن عايشه قالت: خرج رسول‌الله (ص) ذات یوم وعلیه مرط مرحل من شعر اسود. فجلس فأتت 
قاطمة فادخلها فیه.../۸ع۳ 
الغفلة فى الذ‌کر اشد من الغفلة عن ألذ کر/۳ه 
فضل العالم على المابد كفضل القمر ليلةالبدر على سا و 
الفقراء :الصبر جلساء الله/۷ع۲ 
فلیقل خیر]/٩۸‏ نیز س رحم الله امرءاً 
فما تعارف منها تتلف/۱۸۱ 
قال عمر: پارسولالله انك احب عندی من جمیع اهلی و مالی الا نفسی. قال رسول‌الله (ص): لا پاعمر 
حتی اكون احب عندك من نفسك.../0ع۳ 
و القدر خیره و شره من الله تعالی/۲۰۵ 
کان الله و لم‌یکن ممه شی۲۸۵/۰ 
حقيقة يخالف شريعة فهو کفر/۱۷۳ 
کل الصيد فی جوف الفرا/۰ع۲ ۲+۳ 
کل عمل لایعمل بسنتی فهو مخصته عندالله E‏ 
کل مولود پولد علی الفطرة فابواه یهودانه و ينصرانه و يمجسانه/۱]1؛ ۹٩‏ ع۲۳ 
کل الناس فی ذات الله حمقی/6ع۳ 
کل وجد لايشهد له آلکتاب و السنة فهو باطل (سهل‌تستری) /۱۷۲ 
کلمة الحکمة ضالة کل مومن/۱۵۹7 
كلمو الناس علی‌قدر عقولهم/۷۷ 
کنت کنزا مخفياً فاردت (فاحببت) ان اعرف.../۰۲ ۰۱۳ ۰۱۹6 ۲۹۷ 
کنت له سمعاً و پصرا و یداً. ۱۰۰/۰ 
كن على الاصحاب رژفا رحیماً ولاتکن فظاً غلیظاً لانك معروف فى الارش و السماء/۱۰۸ 
کیف اصبجت با حارثة؟[ قال]: عزلت نفسی عن الدنیا.../۳۲۵۹ 
لاله الاالله حصنی ومن دخل حصنی فقد امن من عذایی/۲۹۱ 
لاجبر ولاقدر ولاتشبیه ولائعطیل/۲۰۵ ۱ 
لاحکم علی الثادر/+۲ 
لاخالق الا الله لارازق ۷۲ ,الله/۱۰۰ 
لاغيبة الا للفاسق /۱۰۷ 
لافاعل ۷۱ ۱۰۰/۷۲۱ ۲۵۸ 
لايدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار اولی به/۳۰۷ 
لایرث الاحوال الا من صحح الاعمال/۲۹ 
لایسعنی اارضی ولاسمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المۇمن الوادع/۰۱۳۹ ۰۲۱۰ ۲26 
لایصل العبد الی النهایات الا بتصحیح البدایات (جنید) /۲۷۳ 
لامر الناس اکبر من امر السماوات الارش/ع۲ 
اللذة الحقيقية هی التى لاتمل/۲۲۱ 
لست کاحد کم ابیت عند ربی یطعمنی و سقینی/۳۰۲ نی ابیت عند زبی... 
للفقراء سر الجهل به کفر و الجهر به أل فکفر/۱۵۵ 
لکل جدید لذ:/۲۲۱ 
لم‌اعبد ربا لماره/۱۹۱ 


3 ۱ مصنقات سمنانی 


لن‌پنجی احدکم عمله. قالوا: ولا !نت یا رسول‌الله؟ قال: ولا انا !۷۷ ان پتغمدنی الله تعالى E‏ 
لو دنوت انبلة لاحترقت/:۰ ۲۰۲ 
لو کثف الفطاء ماازددت بقیناً/۸۲ 

لو لا لما خلقت آألافلالد/۱۸۱ ۲۲۸ ۳۲۷ 
لو نظرتم الی رجل اعطی من الکرامات حتی تربع فی و فلاء ستروا به حتی یظروا ی 

هد الاي ی امین بط اتود و ادا ال ب بات یت بسطای) /۱۷۲ 

لو وزن خوف الموّمن و رجائه لاعتدلا/۳عس 
لی ممالله وقت 7 فيه ملك مقرب ولا نبی مرسل/۲۲۹, ۳۸۲ 
لیتنی کنت اخرس ألا عن قول لاله ۸٩/۵۱۷۱‏ 
لیس شیء فی الوجود سوی الله تعالی/۰۱۹۱ ۲۲۵ 
ما سلك المریدون طریقاً اصح اوضح من طربق الذ کر /۲۸۹ 
ما فقد جسد رسول الله (عايشه در شب معراج) /۲۰۳ 
مالاعین رأت ولا أذن سمعت ولاخطر علی قلب بش ر/۲۸۲ 
مانزلت کلمة اجل من لاله الاالله على وجه الارض/۲۵۹۰ 
مانظرت فی شیء الا و رأیت الله تعالی فیه/۱۳۰ 

ماوصل احد الی الله تعالی الا بالله ومن جعل السبيل الى الوصول آل .لله عزوجل فیر مت 
المسطفی ضل (جنید)/۱۷۱ 
مثل آمتی کالمطر لایدری اوله خیر آم آخره/ دب 
المرء مخبو تحت لسانه/۱ع۲ 
المرء مع من احب۲۵۹6/4 
المرء بطیر بهمته کالطیر بجناحیه/۲۵ 
المرء یعرف ,بطی لسانه لابطیلسانه/۲6۱ ۱ 
المسلم من سام السلمون عن يده ولسانه و المژّمن من امن جاره بوايقه و اا من هاجر الذنوب 

و الخطایا و المجاهد من جاهد نضسه فى طاعة الله تعالی/۷۵ 
من احب شیثاً اکثر ذکره و من اکثر ذکره احبه/۲٩‏ ی 
ین احببته ومن احببته ابتلیته ومن ابتلیته قتلته و من قتلته فانا Ya‏ 
ن احیا ارضاً ميتة فهی ه/۱۹۳ 

من استوی یوماه فهو مفبون/۲۰۲ 
من حسن اسلام المرء تر که مالایعنیه/٩۸‏ ۱ 
من ۳ ات علینا دپننا فان کان حقا فقد شهر نضه و ان کان باطلا فمحقه الله UE‏ 
من شغله ذکری عن مسألتی اعطیته خیر مااعطی السائلین/ 0 ۰ 
من صفة الصوفی بان لایتکلم پباطن من علم ینقصه علیه ظاحر الکتاب .(سری سقطی) /۱۷۲. 
من صمت نجا/۸۸ +۲۸ 
من ضيح آلاصول حرم عن الوصول رگن طریقت) /۱۰6 
من عرف الاه طال لسانه/۱۵۰ 
من عرف الله کل لسانه/۰۱۵۰ ۲۸۹ 
من عمل بغیراتباع السنة فباطل عمله (احمد حواری) /۱۷۲ ۱ 
من قال: الله» وقلبه غافل عن الله فخصمه فی الدارین الله / ۹۳ 
من قرع بابا ولج ولج/۱۰ 


فهر ستها ارگ 


من کان یمن بالله و الیوم الاخر فلیقل خیراً او لیسکت/۰۲۸۰ نيز“ رحم ألله امرءا 

من کنت مولاه فعلی مولاه» اللهم وال من والاه و عاد من عاداء/۳۵۰ 

من مات فقد قامت قيامته/۱۸: ۲۲۰ 

من الملك الحی الذی لایموت الی الملك الحی الذی لایموت/۱1۱۰ 

من وصل وصل بالادب و من انقطع انقطع بترك الادب/۰۱۰۲ ۲۳۹ 

من یسلم وجهه الی الله وهو محسن فقد استسك بالعروة الوثقی.../۲2۸ 

موتوا قبل أن تموتوا/۰۱2۱ ۰۱۷۹ ۲۲۰ 

الناس ناس و خلق‌الناس نسیان/۱2۱ 

نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نكلم الناس علی‌قدر عقولهم/۱2۷ 

نهاية الانبیاء بداية الاو لیاء/ ۲۳۱ 

نهاية الاولیاء بداية !لانبیاء/۲۳۹ 

نهينا عن افشاه هذه السر كما نهینا عن الزتا و السرقة (جنید) /۱۵6 

واشوقاه الى لقاء اخوانی. قالت الصحابه السنا اخولك یارسول الله» قال: لا بل انتم اصحابی و اخوانی 
الذین یأتون من بعد/۲۳۵ 

والله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعلت ماکانت لهما عندی هوادة ولاظفر؟ منی بارادة 
(علی ع)/۳۵۱ 

وجودك ذنب لابقاس به ذنب/۲۳۵ 

وضع یده بین کتفین فوجدت برد آنامله بین ثدیی فعلمت ما فی السماء والارض.../۲2۷ 

الوضوء سلاح المژمن/۸۳ 

الوضوء شطر الایمان/۳۶۷ 

الوشوء على الوضوء نور على نور/۸۳ 

هم (الذا کرون) قوم لایشقی بهم جلیسهم /۲۸۵ 

هو (این‌سینا) رجل اراد ان یصل الی الله تعالی بفیر واسطتی» فحجبته بیدی هکذ! فسقط فی النار 
(خبری که مجدالدین بغدادی در واقعه شنیده است)/۱۷۳ 

هو کان ولم‌یکن معه شیء والان کما کان/۱۵۷ 

هو مع کل شىء لابمقارنة وغیر کل شىء لابمزابلة (علیع) /۲ع۳ 

یارب أين اطلبك؟ [قال الله تعالی] : فى قلب عبد المومن الوادع التارك !الضعیف/۱۳۹ 

یارب لماذا خلقت الخلق؟ [قال الله تعالی]: کنت کنزاً مخفیاً/٤۸‏ نیز “4 کنن کنزآ.. 

و الیأس من رحمته کفر محقق/۲۳۵ 

يملا آبنآدم و عاء شرا من بطنه /۲۸۰ 


فهرست بیتها و مصراعها 


الف - فارسی 


بهر چ از راه باز افتی چه کفر آن‌حرف و چه ایمان 
بهر چ از دوست وامانی چه زشت ان نقش و چه زیبا 


هر کسی را جام درخورش ده 
گر قطره رسد به بیدلان می* 


از سوخته فرق کن تران را 
Y1 ۱‏ 


بمیر ای دوست پیش از مرگ اکر می‌زندگی خواهی . 
که ادریس از چنین مردن بهشتی کشت پیش از ما 


هر که بخود رود کجا راه‌برده سوی خدا 
هرچه برای خودکنی آن‌توکنی برای‌خود 


نظارگیان روی خوش 
دز آینه روی دوست بینند 


مسلم کی را بود روزه دأشت 


صاحب وقار چون شه شطرنج اگر شوی 
زنهمار سوی خانۀ بیگانه رخ منه 


دربای کهن چون برزند موجی نو 


* دريك مورد: به بیدلان ده => بو 


۱۱ 
گفت مرا طلب‌کنی ترك خودی‌کن و بیا 
هرچه برای ما کنی آن‌بود. از برای ما 
۱ ۳۳ 
چون درنگرننه از" کرانها. . 


زینجاست تضاوت شانها 
۱۹۰ 

که درمانده‌ای را دهد نان چاشت ` 
o‏ 


پابی زصب رنج بکلی ره نجات 
اندیشه کن که تا نبود دامگاه مات 
..ب: YY‏ 
آن صورت آن کس‌است کان‌نقشآراست 
موجش خوانند و در حقیقت دریاست 
۱ ۳:۱ 
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هر که اورا ادب مجلس شاهان نبود 


کی توانی شکر گفتن نعمت حق را از آنك 


بشنو که براستی چه می‌گوید رخ 
کعبه را جامه کردن از هوس است 


سر ی EE‏ مان نظظر هر دا نست 


گنج را هر کسی د بدست آرد* 


به سوگند خوردن که زر مفربیست 

امروز کار کن که بسی روز گار نیست 
بکار رن تخم نیکنامی . 
گر شوی e‏ 


دردیست مینان جان بیچاره نهفت 
می‌سوزم و می‌سازم و دیگر چکنم 


کر ز خورشید بوم بی‌نیروست 
اندر زمانه با دو کست دوستی مباد 


نیابد کسی گنج نابرده رنج 


۾ در يك مورد: ھر کسی به‌چنگی آرد ¬ ع م 
3 دريك مورد: خردا > ۲٤٥‏ 


گرداین در مگذاری که سلطان اینجاست 


۱۰۳ 
شکر گفتن هم یکی از جملة انعامهاست 
۱*۰۳ 
در حسن و جمال هیچ نیفزود ونکاست 
۱۹۰ 
گر راست‌روی هرآ نچه ماراست» تراست 
۳۳۷ 
تا ببینی جمال کعبه بس است 
۳o1‏ 


پوشیده ز چشم جمله نامردانست 
هرکس که بسر آن رسد انس آانست 


۳۹ 
مردی اندر نگاهداشتن است 
۷ ۳۲۳۶ 
وین هردوجهان غلافآنآینه است 
۱ ۳۰ 
قلم اینجا رسد سر پشکست 
۱ ۱ ۲۸۹ 
چه حاجت؛ محخود بگوید که چیست 
e:‏ 
آنجا** که روز گار داز است کارنیست 
6 ۲۹۹ 
که فردا بدروی نیت سعادت 
۷۱۷۹ 
بر سر دیده‌یا نشانشدت ` 
"o‏ 


جز با غم عشق او نمی‌گیرد جفت 
چون نیست کی که باوی بتوان گفت 


+ ۳۹ 
۳۳۹ 
با دوستان دشمن و پادشمنان دوست 
CON‏ 
به رنج اندرست ای خردمند گنج 


E 


E 


سک کار کي ملك دو عالم بښری 


نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود 


مرد :بايد که در کثاکش عشق 
آن کس دأ زں حال دل هسکینم 


آنها که ازین پیاله نوشی بزنند 
از عادت و رسم خویش بیرون ایند 


قومی بگراف "در غرور افتادنفه 
معلوم شود چو پرده‌ها بردارند 


عاشقی خواهی که. تا پایان پری 
زشت باید دید و انگارید خوب 


هکس که به کار خویش سر گشته شود 


۱ اول دل و راه غمت سهل نود 
کامی دو سه ربت راه را دربا دید 


کر درا زنده بمانسی 


با ۱ 
خت ۱ ۱[ 


۾ دريك مورد: ار دریابد 7 ۷۲٩‏ 


این دعارا زهمبه خلق جهتان آمین باه 


6 ۳۹۰ 
کار آن دارد که با و کاری داره 
+ ۳ 
ور نو نکنی ^ که کند آو مرت 
go‏ 
مزد آن‌گرفت جان برد که کار کرد 
:ا 
هم نور تو بايد که ترا بشناسد 
۹٦ ۹ "ِ‏ 
سنك زیرین آسیبا باشد 
:۱ 
کورا هم ازین نسد کلاهی باشد 
و 


بر مدره بگذرن‌د و دوشۍ بزننة ` 


۱۹۹ 


.9 اندر طلب حور و قصور افتأدند ۱ 


۳ رزوی نو دور دور دور افتاد‌ند 


۸ 
این نه بپنای چون توبتی یافته‌اند 
۷۱۹۰ 


بسن که بپسندید ناید تاسنند 
زهر باید خورد و و 
۱ ۱۰۹ 
که هرچه ګند تیا کند ‏ 
E‏ 
به زان نود که پا سر رنه نو 
NE E e‏ 
چه مرا نیست 9 وا ا 
YA ۱‏ .. 
گفتا برس یه مت ومنل و" زو" 
چون پای زس کشید موجش پر بود 


N 1‏ 
ورنه دم مات هم به ما بازآید 
OTA ۳‏ 
چون علم پاشه به شهر فراآین 

۲۸۹ ۲ 


۳۹ در راف مورد: ر 7 ت غوئا سیب E AV‏ 
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مصنفات سمنانی 


کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت 
آخر دلم به آرزوی خویشتن رسید 


خوشتر ازین در جهان چه بود کار 
آن همه آندوه بود وين همه شادی 


نضتیین فطرت پپسین‌شمار 


راستی آور که شوی رستگار 


براین‌ساط چو رخ رو که چرخ‌فرزین گرد 
کو دیده که تا دیده شود انوارش 


اشکی که زدیده پیش رو ساختمش 
او بود که آبی به رخم باز آورد 


ما را خواهی خطی به عالم درکش 
جهدم چه بود اگر نباشد توفیق 
از کمال ال يشان بیخبر باشد ملك 


اشکال طریقت شود حل به سؤال 
تا جان نکنی خون نخوری پنجه سال 


گر غره بدان شدی که دادم به تو دل 
احد است و شمار ازو معزول 


زهر بدیم که دانند هزار چندانم 
به آشکار بدم در نهان زبد بترم 


« دريك مورد: رفت پار بر یار که ۱+۸ 


کی که روی قناعت ندید هیچ ندید 


۳۷ 
وانچ از خدای خواسته‌بودم بهمن‌رسید . 
۳۹ 


دوست بر دوست رفت و يار بر یاریه 
آن همه پنداار بود وين همه دیدار 


۸ +۲۲ 
تویی خویشتن را به بازی مدار 
۱۳۹ 
راستی از توء ظفر از کرد گار 
۳۳۹ 
تو مادر مرده را گربه میاموز 
۱ ۹ 
پیاده کرد سی شاه را زفیل و فرس 
۳۹ 
باز آی که در غربت قدر تو نداند کس 
۳۹ 
کو کوش که تا گوش کند انرارش 
۷۷ 


در گرمروی چو نيك بشناختمش 
پا أين همه از دیبده بینداختمش 


۱۰۳ 
کاندر یك دل دو دوستی نايد خوش 
۷۳۹ 
نایینا را عصا و ابریق رفیق 
YAY‏ 
وز سلوك ونطق ایشان بی‌اثر باشد فلك 
E‏ 


نه نیز به در باخشن نعمت و مال 
از قال ترا ره ننما ینه يف حال 


۱ 
صد قافلسه پیش بردهامپږېږ از منزل 
۳ ۱۸۰ 
صمد است و نیاز ازو مخذول 
۳۳۹ 


مرا نداند ازین گونه کس که من دانم 
خدای دا نن و من آشکار و پنهان 
۱۳۹ 


۳۹ بر يلك مورد. پیش برده‌آند سه ۷۸۰ 


در ما نگیرند هرآنچه هستند گویند چون اينه وجود خلقان ماییم ‏ 
۱ ۲ 
A"‏ ` 


من تا بزیم نرد غمش خواهم باخت 


آنره که من آمدم کدام‌است ای جان 
در هر کامی هزار داست ای جان 


به چشم عقل ببین ای گزین هردو جهان 


سری که بهذوق عشق معلوم شود 


ما را خواهی همه حدیث ما کن 
ما زيباييم یاد ما زیبا کن 


این ره بهیچ دهی می‌نرود» می‌روی مرو 


خوشوقت کسی که کزد سر در سر او 
بیچاره ك که باز اند از در او 


سری که مقسان ازان محروم‌اند 


خواهی که شاه رقم آزادگی شوى 


سخن سیار دانی اندکی گو 


بند منزه زگناه چون بود 


مظهر عفو تو ویست کی شود 


۰ 


جز هرد سماع و باده. و درد نیم 
زین شیوه اگر توبه کنم مرد نیم 
۹ 
تا باز روم که کار خام است ای جان 
نامردان را شق حراست ای جان 
۳ ۰۱۲ ۰۲۱۹ ۲۳۹ 
که بر طفیل نو افلا می کند دورن 
۱ ۷۳۹ 
سنگ زیرین آسیا بودن 
۱۶ 
آن بادگری بدرس نتوان گفتن 
۱۷۱۹ 
از دوست يك اشارت از ما سر دویدن. 
۱ 
خو فاماکن ز دیگران خو واکن 
با ما به دو دل مباش دل یکتا کن 
۰ 


از وق ربن جال رود چون کن 


A ۲‏ 
وین کار هیچ کس نکند می‌کنی مکن 
۱6۰ 
عمری بگذاشت خوش خوش اندر بر او 
جان عود نساخت پر سر مجمر او 
۳ 
الهام کند خدای اندر دل تو 
ا ۱۳۲ 
زاسپ مراد خویش برغبت پیاده شو 


f: 

یکی‌را صد مگوء‌صدرا یکی گو 
AY‏ 
هست وجودش گنھی بس تباه 
مظهر عفوء ار نکند او گناه 
(o‏ 

آن دولت را کجا بود اندازه 
AT ‘&\‏ 


E 


مقصود منم ز. کعبه و بتخانه. 
درنه قدمی درین ميان مردانه 


le‏ را خواهی ذل بمشمان اندر نه 


. این همه شادی و هیچ .اندوه نه 


تو. بقیمت: ورای تو جهانی 


در تست ودیمت آن امانت بیقین 


من آن نیم که تو دیدی تو آنی و به ازانی 


کر می دوهزار رطل بزپیمایی 


بکار روز تخمی e‏ ر 


گر عشق نبودی و غم عثق نبودی 
, ور باد نبودی که سر زلف ربودی. 


آنچه از نو توان ستد همین کالبست 
اندرین ره کرپ آن ۵ تن 
جهان ر بلندی و سای نویی 


ای: تیه ا1 الى که تو 
بیرون زتو نیست هرچه درعالم‌هست 


اين من نه منم» اگر منی هست توبی 
در راه غمت نه‌تن بهمن ماند نه چان 


دنم چه‌ای حر که هنت توبی 


. محروم بود ازین سخن _بیگانه 
تا کشف شوت حقیقت و افسانه 
۳:۹ 

چون‌شیفتگان سر بمجهان اندر نه 

. ۷۵ . 8 

هر دو تنهاييم و هیچ انبوه نه 

YAY ۱ 


بترك جمله یگفتم ولی تو می‌بایی 


۳ (۰‌1۹ 1 ت ت  WO‏ 
چکم قدر خود نمی‌دانی 
٩‏ ۰۱۳۹ ۷۶۶ 

از روی حقیقت همه را محرایی 

درخود بطلب‌هر | نچه خواهی یابی 
۱۳۸ 
گر کسی بودی که باور داشتی 
0 

ترا فزوده جمال و مرا نمانده جوانی 

HY 

تا می نخوری نباشدت شیدایی 
۱ - ۲۳۹۹ 
نیاید هیچ . حاصل از کدایی 
۱ ۵ ۷۳ . 

گفته ! بود هرچه ز بلبل شنوی 

۳۹۲ ۱ 

چندین اه کی که شنیدی 

" رخساره معشوق بيه عاشق که نمودی. 
۱ ۱ 


۱ 
e‏ بزن تا زیان نکنی 
۲۷۰۲ .. 


۱۹ 
وی آینهٌ جمال شای که تویی 
از خودبطلب هرآنچه خواه ی که‌تو 

۹6 
ور در بر من پیرهضشی ست وی 
ور زانکه مرا جان و تنی ست تویی 

۳ 


فهر ستها 


بت ازی 


تا با تن من روح برآمیخته‌ای 
زان من به آزین نمی‌توانم بودن 


مجرد شو بیا تا یار بینی 


ان تغفر اللهم فاغفر جما 
انا من اهوی و من اهوی آنا 

و فی کل شیء له آية 
و الله اکبر آن يقیده الحجی 


قال خلا العشق لاتعبائه 


احب الله قوماً استقاموا 
وکلت اموری" کلها متو کلا 
با عاذل العامری دع فئة 


صد بوالعجبی زمن برانگیخته‌ای 
کر بوته مرا چنین فرو ریخته‌ای 


۱۷ 
جمال یار بی‌اغیار بینی 
۱۲ 


4 ۱ 
و الشفاهء المحض عیش لعقلا 
:۱ 

وای عبد لك لا السا 
۱۳۲ 
لیس فی المرات شىء غیر نا 
€ بیت» ۳۶۲ 

ندل على أنه واهمه 
4 \ 

بتعین و کون اول آخر 
۳ بیت» ۳۳۹ 

قلت لولاالمشق ما دارا لفلك 
۱۳۷ 
الا کل شیء ما خلا الله باطل 
Yo‏ 
قولوا قولو! فما اردتم قولوا 
۱ 
على طرق الوداد فما یناموا 
۲ بیت» ۲۱۲۷ 
علی من هوانی قبل انی هویته 
۵ بیت» ۰۲۷۹۰ +۲۸ 

أضله الله کیف ترشده 
۳۳6 

ومن طلب العلی سهراللیالی 
YE‏ 


فهر ست وا ژگان نظام خانتاهی و معارف دی 
و نوادر لغات و تر کیبات 


آب/“» نشاط ٤۸‏ 

آباء علویه/۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۲۹۸ 

آتش/۳ 

آخرت/جمال - ۲۵۲ 

آزادی کردن/ (شک رکردن) ۳۹۳ 

آستین فر و گذاردن/۱۲ 

۳۰۲  بیغ‎ ۰۳۰۲  تداهش/قافآ‎ 

آ ختابه/ ۱۱ 

٩۱/دشدمآ‎ 

آیینگی /۸۱ 

ابعاض نماز/۳ع 

اتحاد/۰۲۲۲ 6 ۰۲۲ ۰۲۲۹ ۰۳۰ ۳ نیز سبه 
حلول 

اثبات/۲۹۳ نیز ¬ محو 

اثنانیت /۰۱۹۰ - ملك و ملکوت 2۵ ۱ 

اثنینیت /۰۲۲ ۳۹۹ 

احدیت/شمم مس ۳۹۱ 

اصان/۰۲:۵ ۰۲۷ بستان ‏ ۰۳۶۷ دکان _ 
۰ مقام س ۸۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷۰ نور ۲6۷ 

اخلا ق/- ذمیمه ۰۵۵ ۱۵ _ رحمانی ۱۰۱ 

ارباب/سریاشت ۰۳۰ - سلوك ۰۳۵ - متفرقه 
۱ ۲ - وهب ۲۰۲ 

اربعین/۲۵۰» - موسوی ۲۵۹ 

ارادت/۰۱4۵ ۱۸۱ ۲۸۳ نور س ۲۳ ۳۰۲ 
نیو س ارادم ۱ 

اراده/۰۱۹۷ س لم‌یزلی ۱۸۱ 


از خاطر فر و گذاردن/۲] 

از سر نهادن(-)را/۳ 

استبر !۲۰/۶ 

 ع۲/جاردتسا‎ 

استطاعت /,۲۰۸ ۱ 

اسلام /۰۲۱۱ ۰۲6 ۰۲۷ ۲۸ ارکان - ۸ 
حس - ۰۸٩‏ حوره س ۲۵۸ ۱ 

اسم/اعظم ۰۱۰۵ ۰۱6۷ ۰۱۸5 ۲۳۰ - ذاتی 
٤‏ - ظاهر ۱۹۵/اسماءت حنی ۱۸۷ 
6 ہہ قدیمه ۰۱۹۵ تجلیات.. ۳۳۸ ,هسب 
تکثر ‏ ۰۳۳۸ علم ‏ ۱۵ ما 

اصحاب/ حجاب ۳۳۸ دل ۰۷۲ ۹ بت 
شمال ۵, تب کسب ۰۲۰۲ - ورد ٩‏ - 
ولابت ۵ -. یمین ۵ 

اظلمیت/۱۱۹ 

اغانه/ ۱۷۰ 

افلاك شمانیه/۱۳۲ که فلك ۱ 

القا/۳۵ - رحمانی ۰۳۵6 - ملکی ۱۵۵ 

الوهیت/۰۲۷۲ ۱۵۰ اسرار ‏ ۰۲ ۳؛ الف ب 
تحلیات بت ٦۱‏ سر مت ۰ ۱۹ سر 
سلطنت - ۱۹ عالم س ۰6 ۲۸۳ ۱ 

الهام /۰۱۰۱ ۰۱۱۱ - ژبانی ۰۹۵ عل ٣٥٤‏ / 
الهامات/ب ربانی ۱۵۵ 

الهیت/۱۰۰. ۲ دعوی ‏ ۱۰۰ 

امانت/ ۰۳ - اما لکتاب ٤۷‏ » _ معارف‌اسماء 
و صفات ۰۲۹۹ - معرفت ذاتی ۰۷۰ ٩۹٤‏ 


{0+ 


مصعات سمنانی 


ادای بت ۱۸۵ پارے ۲؛ ۱۹۰ حاهل پار سب 
۵ سر س ۰۱۸۵ عنبر س ۲۸ 

ام ر /۰۱۵۸ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۵ س کن ۰۱۵۸ - 
معروف ۱۰۰ عالم بت ۰۱6۰ ۰۱6۵ ۱۵۳ 
کلمه س ۱۵۸ 

امالکتاب /۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 6۰ ۱6۵ > خفی» 
ااعانت ‏ ۰۱۳۸ ۸٤۷‏ فیض نور ۱۳۲ 

امهات سفلیه/۰۱۸۵ ۰۱۹۰ ۰۲٦۸‏ نیز سک آباء 
علویه 

امی/۰۲۲۷ ۷۲۸/ میت /۰۲۰۱ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۲۳۵ 

انانیت/۰۲۷۲ - کامله ۰۱۹۱ ۱۸۲ آینة س 
۰۱ لطیفة  ۰۱1٩‏ ۲2۷ 

انائیت/ع۸» لطیفه - ۸6 ۰۸ ۱۳۹ ۲۰۵ 
YE ۷۸‏ 

انسان/- آفاقی ۰۲۱ ۰۲۹ - کافر ۲۱۹ 
محسن ولی ۰۲۱٩‏ -- مسلم غیر کامل ۲۱۹ 
مومن کامل ۰۲۱5 نیز - خاتم‌الموالید 

انفی/شهادت ے ۳۰۲ عالم سب ۰۲۵۸ غیب _ 
۷۲ مملکت س ۱+۱۲ 

انگشت مهین/۱۱ 

انیت/۲۷۲ 

اولوالام ر/۱۸ 

اولوالعزم/۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۷۰ خاتم -- ۰۲۱۷ 
علم س ۰۲۰۱ ۲۷۲۷ 

اولوالعزمی/۲۲۷ 

اهل/. آتحاد ۰۲۲۱ ہے اوراد ۳٦‏ - بدعت 
٦‏ د برهان ۰۳۳۸ ہ تناسخ ۰۱۳۲ _ 
خلوت ۰٩۳‏ - خصوص ۰۵۰ - روش ۰۲۰۲ 
ب رباضت ۰۱۳۰ شرع ۰۲۱6 شرك ۱5٩‏ 
ب شهادت ۰۱۷۹ - صورت ۰۱5۵ - طریقت 


۳۹ 

اثتلاف جسمانی/۱۸۱ 

ایقان/۰۲۷ نور س ۲2۷ 

ایمان/۰۱۷ ۰۲6۲ ۰۲6۵ ۰۲۷ ۰۲۸ :- شهودی 
٦‏ ۸۲ س غیبی ۰۱ ۰۸۲ فیض س ۲ 
نار هبار که - ۸ع۲» نور - ۰۲۷ ۲۵۵ 


باد/۳ 


۰ بی۲۹» س غیب ۰۱۶۲۷ ۱۵۹ بت هشاهده 


بادآ مدن/۱۳ 

بادست کردن (-) /۲۸۵ 

بادید آعدن/۰۷۵ ۰۸۱ ۰۰ ۰۹۶ ۰۱۱۵ ۱۱۳ 
۷۲ ۰۱۸۳ ۲۵۸ 

بادید آوردن/۱۳۱ 

بادرید کردن/۱۲» ۲۰۵ 

بارنامه/۰۲۹ ۲۵۷ 


بازدیدآ مدن/۱۲۹ 

باز کردن(روزه) /26 

بازیدن/۲ 

باسطا لبسائط /۱۸۵ 

پاطل/۰۲۰۰ ہے حقیقی ۰۲۰۰ ہے نسي ۲۰۰ 
۲۰۱ 

باطلیت/۱۱۳ 


باطن/عا لم سب (OA‏ کعبه سب ۳۵۵ 

بالایی/۸٩‏ (سربالایی) سر بالا 

بانگ نما ز/+۲ 

بنان/-- صورتی ,۰۲۵۸ ہے معنوی ۲۵۸ 

بچربیدن/۲۵۹۱ 

بدعت//۱۰۱ 

بدن/۰۲۱۰ ہے آننانی ۳۳ ہ باقی ۰۱۳۹ _ 
شهادی ۰۲۲۰ - مایتحلل ۰۸۵ - مجعول 
TAY ۷ ۷۲ ۹‏ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۵۹ 
۹ ۰۲۱۹ ۰۲۷۳ ۰۲۷ -- محشور ۲۱۲ 
محلول ۰۲۱۲ مکتسب ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 
YIN <O TNA TI ۲‏ ۲۷۰۰۱۲۹۵۹ 
e ۰۲۷ 6 ۷۷‏ 

برخورداری یافتن ۸٩/‏ 

برزخ/عالم -- ۱۷۱ 

برفو ر/۱۰۸ 

برهان/اهل -- ۳۳۸ 

بسایط/۱۸۸ 

بنطا/ ۹۰ ۱۰۳ ۹۰ و 4 عل 

سیط/۰۲۱6 - حقیقی ۰۱۸۸ ۰۷۲۱6 0۲۱۸ - 


نسبی ۲۱۵ 

بشریت/صفات ‏ ۰۲۳۸ صورت ‏ ۰۲۲۹ عالم 
س ع» وجود س ۳ 

بصر /۰۱ ۱۸۲ 


بعد/ سجصمانی و روحانی ۲۱۳ 


فهر ستها 


۱ 


بقا/۰۸۷ عالم ‏ ۱6۲ میدان سب ۱۰ 
بگداشتن/بگذاشتن ۷۲ 

بگوش (-) فرو کوپیدن/۲۲۳ 
بلاغت/بلوغ ۸۸ 

بلاغت ولایت /۰۸۸ ۸۹ 

بند گیب اصلی ۰۵۵ - بیعی ۵۵ 
بیضة انسنانی/۲۳ 


پادشاه ی صوری ۰۳۵۰ - معنوی ۳۵ 

پار هکرد ن/ گوشت ۱۰ - تان ٩‏ 

پایکوفتن/۱۱۱ 

پایگاء/۸۱ 

پدر فرزندی/۱۰۲ 

پرواز کنان/۱ه 

پوشش /۲67 

پیرایه‌های سیمین /0۷ 

پیش افتاد/ ۳۰۱ 

پیش گرفتن () /۳ 

تجرید/۰ ۰۲ - ظاهر 6۵ --کردن ٤٥‏ 

تجلی/۰۲ ۰۹ ۰۱۷۸ ۰۲۲۱ آب س ۰۲۱۱ سر 
ب ۸4۸ صاحب . ۰۱۹۵ . بطشی ۱2٩‏ 

جلالی ۰۱64 - جمالی ۰۱25 - جمال و 
جلال ٩ ۸٩۵‏ ہے خاص ۰۱۸ ۰۱6٩‏ سب 
ذات ۰۱۵٩ ۰۱6٩‏ ۰۱۹۵ - ذاتی ۰۱۹۳ - 
ذوقی ۰۲۰۳ - صفأت ۰۳۳۹ صفت ناطنی 
۸ - صفت ظاهریت حق ۱6۸ - صوری 
۳ ۰۲2۷ ۰۲۷۲ س صوری صفات ۱۹6 
-- عام ۰۱6۸ س قهری ۰۱6٩‏ - لطفی ۱6٩‏ 
بت مریدی ۲ معنوی ۰۲۰۳ ۲۷۲: سمکری 
4 -. نوری ۰۲۰۳ ۰۲۱ ۲۷۲ -- هویت 


٣/تجلیات/ ‏ آثاری ۰۲۷۱ - اسماء و 


صفات ۰۳۳۹ - افعالی ۰۲۷۱ - الوهیت 
۵ ۔ہ جلال وجمال ۰۱۳ ۳۹۰ جمالی 
و جلالی ۰:۱۰ ۰۱۵۵ ۰۱۹۵ - ذات وصفات 
۱ ہے ذأتی ۰۲۷۱ - ذوقی ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ 
صفات ۰۱۷۱ - صفات و ذات ١‏ ہے 
صفاتی ۰۲۷۱ - صوری ۰۲۰۳ ۰۲۰۱ ۲۱ 
۷۱ ۲۷۲ - لطف وقهر ۰۳۸۰ - معنوی 


۱ ۷ س نوری ۰۲۰۳ ۰۲2۱ ۲۷۱ 
تختگاه/۸۱ 


ترازو گاه/:۳۰ 

ترهات/۳ع۳ نیز > طامات 

تسبیح/۱۳۹ ۱۳ 

تسلسل/۱۸۹ نیز دور 

نسلیم /۹ع۳» - حقیقی ۳2۵ 

تشبیه/۰۱۱ ۰۱۸۹ ۰۲۰5 ۰۲۲ ورطه ‏ ۲۲ 
نیز >> تعطیل 

تشهد/۰۳۳ ۰۳ ۰۳۸ - اول ۰۲۹ 6۳ ع» بت 
فرض ۳ ۱ 

۱۱  فوص/فوصت‎ 

تعارف روحانی/۱۸۱ نیز سک بائتلاف... 

تمطیل /۰۱ ۰۱66 ۰۱۸۹ ۱۲۰ ۲۲ > تشبیه, 
۹ > تنزیه 

تعین /۳۳۹ تعینات ۰۳۳۹ مراتب ‏ ۳6۰ 

تفربد/۰ع۰۲ - باطن ۰۵۵ ٩٤‏ 

تفویش/۰۱۰۳ ۱۰ ۱ 

تقدم /- ذاتی ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ - طبعی ۰۱۸۷ - 
علی ۰۱۸۸ - مصدری ۱۸۸ 

نقدیس/۰۱۳۹ ۰۱۳ ۱۵۹۱ نیز سک تسبیح 

تکبیر ةالاحرام /۳۸ 

تکبیر قیام /۳۸ 

تلبیه/ ۷ 

تناسخ/۲۲۲ 


۰ تن پرستی/۰۵۱ ۱۱۹ نن‌پرستان ۵۱ 


تنزیبه/۰۱۳۹ ۰6۳۲ ۰۵۱ ۰۱۹ ۰۲۰۲ + ۲ 
۶6 -. حن ۷۲۰۵ 

تواجد/۱۲۰ ۱ 

توحید/۰۱۱۸ ۰۱۹۱ ۰۲۰۵ ۰۲۲ ۰۲۲۵ ۲۲۹ 
۶6 ۰۳:۱ ۳ بوستان س ۰۱۷۲ تحرید 
۲۰ حبل متین ۰۲۰۵ قبله - ۰۱۰۰ کامة 
تب ۰۷۹ هقام سب ۳6۲» ب مطلب ۱۰۱ 

ت و کل/۰۱۰۳ ۱۰ 

تیم م /۲۲ 

ثواب/۰۲۱۰ ۲۲۲ 


جاروب ۳۶۷/۷ 

جامگ ی /۵۹ 

جان/ذات‌آلعرق مس 6۷۲ عالم م. ۲۷۲ 444 مرغ 
E‏ 

جب ر /؟ ۰۲۰ تحت مطلق & ۰ 4۲ جیری ۳۰ 


or 


جبروت/عالم س ۲۹۹ نیز سب عالم... 

جذبه/۰۲۸6 ۰۲۹۲ نور. وس 

جسم/۰۱۵ ۰۱۵۹ جسمانیت ۰۱60 جسیت ۱۵۵ 

جلال/اثر -- ۳۵۳ باده ب ۰۲۸۵۰ ۰۳۹۰ حجب 
تب ۳6۰» صفت بت ع ۳۰ 

جمال/اثر ب ۳۵۳» تجلی تب ٤۰‏ شراب بت 
۵ صفت بت ۰۳۰6 قدیم ۰۱۷ مت وجلال 
۹4 ۱ 

جمر هب اول ۰۷۳ ے دوم ۰۷۳ بت العقبه ۳ 
Yr ۷۲‏ 

 ۷۲ع/تپانج‎ 

جواب بلی/٩‏ نیز / خطاب الست 

جوه ر/۱۵» ۹ . مفارق جوهربت 
10۹ 

جوین/نان جو ۸ 

جهاد/۰۱۸ ۰۷۹ ۰۸۲ ۳٦۰‏ ہے اصغر ۷۹ 
اکبر ۰۷۹ 56 ۳۵۶ 


چايك‌سوار 7 


حائکیت /۱۸۸ 5 

حجاب/۲۹۲» - الوهیت ۰۲۹۲ - چبروت 
۲ ہہ جلال ۰۲۹۲ س ربوبیت ۰۲۹۲ - 
عظمت ۰۲۹۲ - کبریا ۰۲۹۲ ۰۳۱۱ اصحاب 
سا ۳۸ کشف ات ۹ هفتادهزار س ۰ 
۳۱ 

حج/۱٩۰‏ د حقیقی ۰۷۵ ۰۷۱ از کان - ۷۱ 
محظورات . ٩‏ 

حرکت/. اختیاری ۰۲۱۹ - طبیعی ۰۱۲۹ _ 
قسری ۰۱۲۹ - هیامیه(؟) ۲۱۵ 

حس/۰۳۳۹ مملکت ‏ ۲۸۹/حواس/- باطن 
۲ ۲۵4 ظاهر ۸۲ ۲۵٩‏ 

حشر/۰۲۰۸ - اجناد ۰۲۰۵ ۱۳۳ - ونش۲۰۸ 

حق/آینه مس ۳۳۹ سلام ‏ ۲ع» صفت ظاهربت 
€۸ علم ‏ +۲۰ کلام - ۱۹۵ 

حق‌الیقین/۱۱» باد س ٤٥‏ شمره س ۳۵ 
حقیقت ‏ ۰۳ خلوسرای - ۱۵٩‏ 

حقیقت/۳۲۱» بال‌وپر ب »٩‏ صورت -- ۲۲۹ 
عالم ‏ ۰۳۲۱ کوی -- ۳ 

حکمت/ ۰ ۱۹۰ 


مصنقات سمنانی 


حلول/۲۲۲» ۰۲۲۰ ۰۳۰ ۳٤٦‏ نیز سک أتحاد 
حیات/: ۰۱ ۱۸۸ 

حیرت/بیابان س ۳۲۲ 

حی ض/ ۲ 


حیعلتین/۱۱۲ 


خاتم الانبیاء/۲۲۵ 

خاتمالاو لیاء/۰۲۲۹ - اولیائی هم 

خاتمالتر| کیب /۰۱۸۵ ۰۱۹6 نیز > انسان 

خاتمالموالید/۲۹۵ 

خاطر/۰۹۷ ۰۳۵ -- خیر ۰4۷ - شیطانی ٩٩‏ 
۶ - نفس ۰۳۵6 نفی = ۲۸۰/خواطر/ 
شیطانی و نفسانی ۳۵۵ 

خالقیت/ع۰۲۰ صفت س ۱۹2 

خاموشی /۰۸۸ ۰۸۹ ۰۹۰ ۰۱ ۲۸۰ نیز صمت 

خانقاه/۰۱۰ ۰۲۱6 ۰۲۸۸ خانقاهات ۲۹٤‏ 

خانگی/۰۸۰ خانگیان ۷5 

خداپرستی /۸۰ 

خدابی/ع ۱ 

خذمت/خدمت ۲۹۳ 

خرقه/۰۳۱۳ ۸۳۱ - ارادت  ,۳۳۰‏ تيرك 
۴ ۰۳۱۵ ۰۳۳۰ س تشبه  »۳۳۰‏ تصرف 
۰ ب تصوف ۳۳۰ های پنجگانه ۳۳۰ 
هزار میخی ۳۱ 

خراباتیان/۱۱۰ 

خرده/۱۰۵ 

خرسنگ /۱۱۳ ۲۳۵ 

خرق عادات/۲٩‏ 

خطاب الست/ع۰ ۵. ٩‏ نیز > جواب بلی 

خفی/۰۱۳۲ ۰۱6 ۳۲ ای WIE FF‏ سک 
قلم» لطیفه  ۸٤0‏ نور ۴۳ ۳۰٤‏ 

خلا/۲۰۷» - حقیقی ۲۰۸ 

خلافت/۳» تختگاه ‏ ۰۸۱ مسند - ۳ نیز س 
امانت 

خلق/آینه ‏ ۳۳۵ ایجاد - ۸6 فعل س ۱۹6 

خلفیت /۰۸ ۱۶6 

خلوت/۰۸۳ ۰ ۲ ۰6 ¥ ۰۲۵ ۰ 
Me Ne eA TAA A+ TW ۲‏ 
٥١ ۷۷‏ ہے ستینی ۰۳۵۱ اهل س س 
جمعیت ے ۰۸۳ شرا یط ثمانیه - ۰۲۵۱ ۲۵٩‏ 


فهر ستها 


برتگ 


شروط ثمانیه - ۸۳ ۲۳۸ معجون س ۸۳ 
میدان س ۸۲ 

خلوتخانه/۲۵ 

خلوتی/خلوت گزیده ۰۸۵ ۰۸۷ ۰۲ ۰۹ ٩۷‏ 
٤‏ ۰۳۰۸ خلوتیان ۰۲۹6 - ذاکر ٩۳‏ 

خواباندن (پای) / ۳۳ 

خواارداشت/۰۱۷ ۸۷ 

خوارق عادات/۲۳۳ 

خورش/۲1 

خوشامد کردن () را/۱۳۹ 

خودرا عشوه دادن/فریفتن خودرا 4۱ 

خوف/۰۱۱۹ ۰۲۹۰ مقام ‏ ۰۳۵۳ نیز سک رجا 

خوی/تبدیل ف به واو: خفی ۳2۷ 

خی /۰۲۱۰ ت وش ۲۲۳ 


دارا لوصا ل/۲۷۳ 

در پوستین (-) افتادن/۰۱۰۹ ۱۱۰ 

در پوستین (-) انداختن/۲٩‏ 

در جوال رفتن/۱۱۵ 

در (س) گریختن/۰۱۷ ۷۱ 

درد آشیانه/۱۸۰ 

در گوش (-) فروخواندن/۲۳۸ 

در ویزه/۸ ۰ 

دستارخوان/۱۰ 

دستبازی کردن/معاشقه کردن ٤۸‏ 

دست در گردن() انداختن/2 

دست‌زدن/۱۱۹ 

دشمنان درو نی/۷۹ 

دقیقه/ب خفی ۰۲2۱ -- نوری ۲۱/دقایق/ 
ب جیروتی ۲٤۷‏ _ ملکوتی ۲۷ 

دل/۰۱۳۷ ۱6۵ ۲۱۰ ۲۳۸ Foo Weh oY‏ 
ب حقیقی ۰۸۵ ۰۹۳ ۰۲۳۰ ۰۲۵۵ ۷۵۸» تب 
صنوبری ۰۲۵۵ - گوشتین ۰۲۱۰ آتش _ 
۵ آینه = » اصحاب  ۰٩‏ أطوار 
ے ٤٥‏ تختگاه ‏ ۱ حضور ت ۲۵۷ 
صحفت ۰۳۰۱ کعبة ‏ ۰۷۹ ۰۷۷ لوح بت 
۵ ۰۹۸ ۱۵۲ مجمر س ۸ع ۲؛ نور س ٩۳‏ 
eo e‏ 

دل دل/مغز دل وه 

دنیا/ بغداد  “٥۵‏ سماء ے سپ 


دوات/ ۰۲۱ تب روع ۲۱۸» س روحې e‏ 
+۳۷ 

دو ر/۰۱۸۵ نیز 

دیده‌و ر/۳۷۲۹ 


شسلیلن.: 


ذات/۰۱۸۱ وحدانیت - ۱۸۸ 

ذات‌البروج/۲۹۸ 

ذکر/۰۳ ۰۸ ۰۵۳ AY AF AY ۰ «AY‏ ۱6۲ 
۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۳ ۰۲۹6 ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۲۸6 
۵ ۰۳۰۳ -- انسی ۰۲۸۱ س چهر ۳۹۳ 
ب چهری ٤‏ ہے حق ۰۲۵۷ -- خفی ٩۳‏ 
6 ۰۳۹۳ - قدسی ۰۲۸۱ - قوی خفی ٩۲‏ 
آتش ب ۳۰۳ ۳۰ تصرف ۰4۵ تلقین 
تب ۰۳۳۰ تیغ = ۰۷۱ دوام بت ۰۲۵۷ عصای 
0۶۲ 9 نور a‏ ۳۸ 
/ذاک ر/ ۰۲۸۰ ۰۲۸4 ۲۹۰ 

ذنب السرحان/صبم کاذب که هوا گرگ می 


ات ۳۵ 


راء‌بازدادن/۱۸۳ ۱ 
رباعی/شعری که حین سساع در 9 
می‌خو آندهاند ۱۲۱ 
ربوبیت/۰۱۹۱۱ ۰۲۲۷ ۰۲۷۱ اسراار س ع الطاف 
بت ۰۱ حضرت - ۱6۰ سر ات ۰۱۹ سرحد 
۸ عالم ‏ ۲۸ نور س ۲2۱ ۷۲56 
نور ایجاد‌ی ‏ ۲۵ 
رجا/۰۱۱۸ ۰۲۹۰ مقام - ۳۵۲ نیز س خوف 
رجولیت/استین ۶۲ ۱ 
رحمانیت/۲۷۲ 
رحیمیت/۲۷۲ 
رختگاه/۰۷۲ ۷۳ 
رسالت/۲۲۸؛ منکر ‏ 6 ۲۰ 
رسول/۲۲۸ نیز که" نبی 
رضا/ ۲+ ۱۳ء عم ۱۹۲ 
رقص/۱۱۹ نیز حکه سماع 
ڙzg/‏ ۰6 ۰۱6۰ ۱66 AAA NEO‏ ۱۲۲۰ 
۸ ۷ ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ - احمدی ۰۷۲۱ ۲۱۲ 
آنسانی ۰۷ ۰۵۱ ۸۱ ٩‏ ے انسی ۰۴۳ 
ب حیوانی ۰۸۵ ۰۱۵ ۰۲۵۸ -- عللوی 


ھ4 


نورانی ۰۷ - القدس > نور خفی» چشم 


4 


۰ 


مصنفات سمنانی 


۸۸ء دوات - ۱۵4۵ مرتبه ‏ ۹ نور 
۳۰۵ /ارواح/ طیبه ۰۲۹۲ ۳۰۵ 

روحانی/طفل - ۸۸ روحانیان ۰۲ ٤‏ 

روحانیت/۰6 - شیخ ٩‏ انوار ‏ ۰۲ صنای 
س ۰۱۷۰ نور س ۰۳ € مشکات - ۸6 

روز شك/روز سی‌ام شعبان که در دیدن ماه به 
غرض گشودن روزه شك ایجاد شود ٤٩‏ 

روزه/۰۷ - حقیقی ٥۰‏ 

روزمدار /6۵۱ 

روزینه/۲۵۸ 

رون دگان/سالکان ٩۰‏ 

رویت/۰۲۹۷ - حق ۰۲۹۵ اثبات ‏ ۰۲۰۲ نفی 
۲+ 

“oo ریاضت/۱۱۳‎ 

ربزان/۲۰ 

زویمال/۱۱ 


زاهدان/+ 

زرینه/0۷ 

زفان/زبان ۰۱۸۱ ۱۸۲ س سر ۲۳۰ 

ز کات /۰۱۸ ۰۵۵ - حقیقی ۰۵۵ روغن _ ۳ 
زل هگر فت ن /۵ 


زمان/۲۰۷ 


ساعت/۱ع۲» ۲٤۷‏ سر ۰۲6۳ ۲٤٩‏ علامات 
YEY —‏ 

N eo fe AT سالك/۱۱۱‎ 
. ۲۷۳ مجذوب ۲۷۳ مفرد‎ 

سجده/۲ع» ہے تلاوت 6ع» س سهو ۳۰ ۲ 
6 ب شکر ٤٤‏ 

سخت/قید حالت» بسیار ۱٩‏ 

سر/۰۳ ۰6۲ ۰۱6۵ ۰۳۰۲ ۰۳۰۸ روغن س 6 
نور سب ۳۰۵ ۱ 

سرای/ باقی ۸۱» ہے فانی ۸۱ 

سربالا/۰*۷ ۷۵ سربالایی ۷۲ 

سرفیدن/۲۰ 

سر که/ ۳۵۳ 

سماد ت »۸٩/‏ ن شحره ‏ ۳۰۱ نیز س شقاون 

سفر/ اول ۰۳۰۱ - ثانی ۱+س 

سفر ها نداخت ۸4 


سک ر/۲۸۵ نیز > صحو 

سکینهه/خلعت - ع ۳۵ 

سلامت / ٩‏ فد نیز سک مللامت 

سماع/۰۱ ۰6 ۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۹۰ ۰۱۱۳ ۰۱۷۵ E1‏ 
اهل حق ۱۲۰ حقیقی ۱۱۷.سحیوانی 
۶ ۷۷ ۰۱۱۹ - رحمانی ۰۱۱ ۱۱۹ 
سب روحانی ۰۱۱ ۰۱۱٩‏ -- شهوانی ۰۱۱۵ 
۶ ۱۹ س طبعانی ۱۱٩‏ -- طبیعی ۱۱۳؛ 
۹ آداب تب ۰۱۲۱ جواز بت ۵» سر بت 
۱ ۰۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۲ منع س ۵ 

سمع/ع ۰۱ ۱۸۰ نیز > بصر 

سنت‌ورزنده/6 ۱۵ 


شجره انسانی/۰۲۰ ۰۲۷۵ ۲۷۱ 

شر/۰۲۱۰ - مطلق ٩۸‏ نیز > خير 

شرع /حدود -- ۸۸ 

شرلك/۰۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲ - خفی ٩۷‏ ا ت 
۸ ۵ ۲ ۱ 

شر بعت /۰۵۵ ۸۲۳۹ ۸۲۹۵ ۳۷۹ ۳٩‏ آداب - 
۳ ببند -. ۰۸۹ بوستان  “١‏ عالم سب 
٦‏ علم س ۰۲۷۹۱ ۰۲۷۹6 ۰۲۹۵ مرتد -- 
۳۰۹ 

شطر نج () باختن/۱6۰ 

شعی ده / ۰۳ ۶ نیزر ج کرامات 

شفاعت/۰۳۷ ۲۱۰ 

شقاوت/٩۸‏ نیز سک سعادت 

شکیبید ن/۲۵۹۵ 

شنا و/شنا و۳۰ 

شوق/:» آتنش سس مس 

۱۲۰  ملع‎ ۱۲۰  ملاع/دوهش‎ 

شی۰۲۰۰/۶ ۰۲۱6 ے حقیقی ۰۲۰۰ ۰۲۱6 بت 
شهادی ۰۲۰۰ تب غیبی ۰۲۰۰ - لفظی ۲۰۰ 
6 -م معنوی ۰۲۰۰ ۲۱6 

شيخ /1¥› ۰۷۵ ۰۸۹ 44 ۰۰ ۰۱ ۲۳ 
A ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۹‏ ۳ ارات تب 
6 دل س ۰۱۰۰ روحانیت - ۹4۹ ۲۸۰ 
ولایت تب 5۰ ۰۲۸۰ ۰۲۳ ۰۲۸5 YA‏ 

شیخیت/۱۲۱ 

شیطان/آ تس مه ۳۰۲ ئون د ور س 

ابلیس 


نهر ستها 


e 


شیطانیت /۲۸۵ 


صانع/۰۱6 ۰۱۲۹ وجوب وجود - ۱۳ 

صبح بر آمدن ۷ 

صبح‌دمیدن/۷۲ 

صبح صادق/۲۵ 

صبح کاذب/۰۲۵ نیز > ذنب‌السرحان 

صب ر /۲۵ 

صبغةا له /۱۵۹ 

صحرای شهادت/۲ 

صح و/۲۸۵ 

صفت/- الوهیت ۰۲۹۲ - ذاتی ۰۱6 سربوبیت 
۷۲ ہہ مطمئنگی ۰۳۱۰ - ملهمگی ۳۱۰ 
/صفات/- افضالی ۰۱۸۵ ۱۸۸ - الوهی 
۸ -. جمالی و جلالی ۱۹۵ ہے حمیده 
۵ ۰۳۰۷ ہے خداوندی ۰۲۹۲ - ذات 
۳ - ذاتی ۰۱6 ۰۱۸۵ ۱۸۸: - ذمیمه 
۵ ۰ رحمانی ۳٤‏ شیطانی 
6 سب شیطانی و سبعی ۰۲۳6 - کمال £ 
ب. لطف و قهر ۰۳۲۱ ہ تقصان ٤‏ 
وجودی ٩4‏ تجلی ‏ 4 تجلیات س 
۹ تعتععلیل س ۲۰۷ 

سلو ات خمسه/ ۳۷ 

صمت /۰۸۸ ۰۸۹ ۰۲۳ دوام د ۲۵۷ نیز سب 
خاموشی ٠‏ 

۲۱۱  هناتس]/تیدمص‎ 

صنع/۰۱ - الله ۱۵۵ 

صور/ب تجلیات ۰۲۱۳ - غیبسی ٦‏ بر 
قدسیات ۰۲۱۳ - معقول ۲۹۲ 


صورت/ بشری ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ب حقی ۲۳۰ 


ملکی ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ جوهر س ۲۱۵ 
صوم/۰۲۹۳ دوام - ۲۵۷ فتیله ‏ ۳ 


طامات/ ۳٤۳‏ نیز سک ترهات 

الطرق/- الی الله ۰۲۸۲ - فی الله ۲۸۲ 

طریقت/۰6۵ ۰46 ۰۱۱۱ ۰۱۵6 ۰۲۳۱ ,۲۹۵ 
۴۳ آداب ے ۱۰۸ راه س ۰۲۹۵ سالکان 
٥ء‏ طفل ۸۹٩‏ علامات مت ۰۳“ علم بت 
۸ ۰۲۹۱ مبتدی س ۱۰٤‏ هرتد س ۳۰۵ 
مشایخ _ ۳ 


£00 


طفل / جسمانی  »۸۸‏ روحانی ۸۸ء سطریقت 
A۹‏ 

طهار ت /۰۱۵ ۰۲۰ ۰۲۹ ٤۰‏ 

طهارت‌جای/۰۲۰ ۲۱ 


ظالم حقیقی/6ع۳ 
ظلم /۱۵ 
ظهور/عالم بت ٤‏ 


عایدان/۱ نیز > زاهدان 

عاجززوا ر/۳۳ 

عاشق/۰۱۱۵ عاشقان ۱۱6 

عاشقی/۳ ۱ 

عالم /ظلمتآباد سب ۱۷۸» س آخرت ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 
۲ مب آرایش و نمایش ۰۱۲ ہے آسایش 
اناق ۰۱۳۹ ۱۰ NEE‏ ۰۱6۵ ۱۸ 
۷ ۰۱۱۲ -آفاق و انفس ٠٥۰‏ الوهیت 
۳ - آألهی ۰۱۳۷ ۰۱۱۹ سامر ۹ ۱۰ 
٥‏ ۰۱۵۳ - آمروخلق ۰4٩‏ - اهری ۸5 
امکان م۵ ۱۵۹ ۲۰۷ ۲۰۸ ۱۲۲۹ 
۷ ۳۳۱ انس ۰۱2۰ ۰۱2۱ ۰۱66 ۰۱8۵ 
۷ ۰۱۷ ۰۲۵۸ - باطن ۰۲۵۸ د برزخ 
۱ م. بقا ۰۸5 - تر کیب ۱۷۷ جبروت 
AOA ۰۱۵۰ ۰۱6۷ ۰۱6۰ ۰۱۳۸ ۷‏ س 
جسمانی  »۸۸‏ جسمانیت ۰۱2۵ ب حدوث 
۹ د حق ۷ حقیقت ٠۰٤‏ خاك 
-- خلق ٩‏ ۰۱6۰ ۱۵۳ س ربوبیت 
۶ س روحانی ۰۲۷۲ - سر و خفیات 
۲ - شهادت ۰۱ ۰۷۹ ۰۸۲ AA <A‏ 
AEA ۰۱6۳ ۰۱۲ Ae ٩۹‏ ۰۱۵۹ ۱۱۲ 
۵۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۲۱۹ ۰۲۲۲ ۱۲۲ 
۳ ۰۲۸۳ ۰۳۰6 ۳۰ ۰۳۰۵ ۱۳۳6 بت 
شهود ۰۱۲۰ - صفیر ۰۹5 ۰۱6۷ - صغیر 

بالجثه ۳۳۱» ہ صورت ۰۱۱6 ۰۳۲۸ س 
ظاهر هه س غیب ۰۲ ۰۷۹ ۰۸۲ بش ۸۵ 
TIT ۷ ۷ TNT AY <O <۰‏ ۱۲۸۳ 
۷ .. غیب و شهادت 4 ۰۱۵۷ ٩٩۰‏ 
ب فانی ۰۱64 ۰۱۷۱ ہہ فنا ۰۲۹۷ کبیر 
٩‏ ۰۱2۷ -- کبیر بالجثه ۰۳۳۲۷ - کونو 
شاد ۰۱۳۱ ۰۱۳۶ ATA ATT AFA‏ ۲۱۱ 


40٦ 


مصنفات سمنانی 


۸ ۰۲۷6 . ۳۷ ہے کشایش. ۱۲٤‏ 
لاهوت ۰۱۳۸ ۰۱6۰ ۰۱8۷ ۰۱۵۰ ٩‏ س 
مصسوسات ۰۲۸۳ مب ملك ۱8۰ ملکوت 
۸ ۰۱۰ ۰۲۸۸ -- ناسوت ۱۳۸ 

عبدیت /0۵ 

عبودیت/رقعه - ۳۲۱ عالم ‏ ۰۳۲۱ عتبه ‏ 
۱ نطع س ۳۲6 

عدل/۰۱۷ ۰۱۵6 ۲۱۰ نیز > فضل 

عدم/۷» س نسبی ۰۷۲۳ کتم -- ۰۱۵۷ ۱۹۰ 

عررض/۰۱۵ ۰۱۵۹ ۰۲۱ - عام ۲۰۲ 

عرضیت /۱۵۹ 

عرفان/شراب طهور - ۱۰2 عرفات س ۷٩‏ 

٩۷/تلزع‎ 

عسل/۳۵۳ نیز * سر که 

عشق/۰۱۳۷ آتش ہے ۱2۳ ۰۲۹۵ ۳۰۳ درد بت 
۵ سنگ آسیای ‏ ۱6 شطر نج ۸۰ 

. نار ب ۳ 

عصمت /۰۲۳۲ ۲۳۳ 

عقاب/۰۲۱۰ ۰۲۲۲ نیز که ثواب ‏ 

عقل/۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱4۳ e N NEE‏ 
مصطفوی ۰۲۱۷ جوهر ب ۰۲۰۷ سلطنت مب 
۹ طور ہے ٤۰‏ عالم ےہ ۱۳٩‏ ۱۳۷ 
۰ قاضی  ٤١‏ لطیفه ب ۸٤٤‏ لوح 
IT AM NO NEO NE APY —‏ 
نور ت ۰۲۳۸ ۲۵۹ 

علت/- اولی ۱۹۱ 

علم/۰۱4 ۰۹۷ ۰۱۸۱ ت ازلی ۱۸۱ ت اسماء 
6 ۹0 اسماأء و صفات »۲۵٩‏ - 
اولوالعزم ۰۲۰۱ ب تعبیر ۰۷۷۵ ۰۷۲۹۱ - 
حق ۲٠۰‏ ہے خاتم‌اللبیین ۰۲۰۱ ے ذانی 
۸ -.. فاروقی ٥٤‏ ہے فطری ۰۲۰۱ مس 
قدیم ,۰۱۹۹ ۰۲۱۳ ے کسبی ۰۲۰۱ - لاله 
الا الله ۸ لدنی ۰۲۰۱ ۳۰۳ بت مرسل 
الیه ۲۰۱» ہے نبی ١١‏ ے ولی ۲۰١١‏ بت 
وهبی ۰۲۰۱ حقیقت ‏ ۹۷/علوم/ غیبی 
۷ ہہ کسبی و وهبی ۰۲۱۲ - لدنی ٥‏ 
IY ۹۰‏ 

علمالیقین /۰۱7 ۰۱۵1 ۳۵۱ نیز کعین‌الیقین 

عمارتسرای فانی/۱۷۹ نیز ->عالم‌فانی 

عمره/۰۲ 6 آداب س ۷ 


عنایت از لی/۰۷۷ ۱۱۲ 

عندیت/مقام س ۰۷ ۱2۷ 

عنصر/- آتش ۰۱۳۰ ے خاك ۰۱۲۸ - هوا 
۹ /عناصر/ - اریعه ۰۲ ۰۳ 6 

عیا ر/۲۸۷ 

عینالیقین/۰۱ ۰۱۵1 بارگاه  ۵5٩‏ غلاف 
‰٥‏ نیز 4 علم‌الیقین 


غساله/نوعی پاك کننده مانند صابون ۱۱ 
خسل/٤ »۲‏ جمعه ۰۳۹ - جنابت ۲۱ 
غیب! لغیب/ ۳۱۱ 

غیب! لغیوب /۱۵۹ 

غیبت/۱۰۷ 

غیرت/آفتاب نت ۶ 

غیوب/ب سبعه ۲۵۱ و۲۳ 


فرایش/۱۹۷ 

فضل/۰۱۷ ۲۱۰ نیز س عدل 

فطر تا لله /۱۵۹ 

فطره/ فطر یه +0 

فعل /۰۲۰۸ -- خلق ۱۹2 

فقاع گشادن/۱۳۷ 

۲۸۵  یداو‎ ۰۱6۱  میلگ/رقف‎ 

فلك/ ہے افتاب ۰۲۸ - اطلس ۱۳۱ ۳۳ 
TIA ۰۲۱۵ ۰۱6۵ ۰۱2۱ ۰۱۳۸ ۶‏ ۱۲۹۹ 
الافلاك ۰۲۱۵ شوابت ۱۳۲۱ 1۳۳ ٩‏ 
۸ ۰۲۲۸ ے زحل ۰۱۳۱ ۰٨٨۸‏ زهره 
۰۸ س عطارد ۰۲۱۸ ت قمر ۰۱۳۰ ۲۰۸ 
سب مریخ ۲۳۸ د مشتری ٧٩٣۸‏ 

فنا /۰۸۷ ۰۲۹۲۰۰۲۸۳ ۱۳۱ اسب بت ٤۰‏ سموم 
بت ۲۸۵ عالم س ۱۲ ۱ 

فیش/- امری ۰۲۱۸ - اول ۰۲۹۷ ے ایچاد 
۵ ہہ ایجادی ۰۲۱۸ . رحمانی ۰۲ 
عقل ۰۲۱۵ س نفس ۲۱۵ 


قابله/۱۹۳ 

قالب/شهرستان - ۰۱2۱ ظلمت‌خانة - ۸۵ 
قبض// 4 ۱۳ ۱۷ ۲ YY‏ 4 0 
قد ر /۰۱۷۵ ۰۲۰6 نیز کقضا 


فهرستها 


قسرت/۰۱6 ۰۱٩۹۰‏ چوگان - ۲ 
قدری/۲۰6 
قرب جسمانی و روحانی ۰۷۲۹۳ عالم ے ۳ 


قربان/۰۷۳ - کردن ۷۳ 

قضا/پيك - ۰۳۲۸ - و قدر ۳۷۲۷ نیزحکقدر 

قطب/۰۲۷۳ ۳۳۰ درجه - ۲2۵ 

قلب/۰۳ مرتب = ۳۳۸ 

قلم /۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 6۰ ۰۱8۵ ۰۲۰۸ ۰۲۱6 س 
آفاقی ۰۱۳۷ - خفی ۰۲۱۸ ۰۲۷۰ - غیب 
۵ نیز س مدا 

٤۳ ۳۲ ۰۲۹/ قنوت‎ 

قوال/۰۱۲۱ ۳ع ۱ 

قوای حیوانی /۸۸ 

قهر /۰۱۵۷ ۰۲۷ بال - ۰۳۱ فیش س ۸۲۱۲ 
گوی ‏ ۰۲ مظاهر ت ۰۲۳ ۰۳6۵ مظهر بت 
۱۷6۵ 

قیامت/ب صغری ۰۱۷۹ ۰۲۲۰ - کبری ۱۱۸ 
۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ -- وسطی ۲۲۰ 


کاتبیت /۱۸۸ 

کاف ر/ع۲۰» - حقیقی ۳66 

کثرت/۰۲۰۰ ۲۲۵ مقام ‏ ۱۵۷ نیز->وحدت 

کرسی/۱۳۸ 

کررامت/۰۲۳۳ صاحب - ۲۳۳ / کرامات/۲۳۳ 
ب پیانی ۰۲6۰ عیانی و بیانی ۲۳۹ 
۲ 

کره/آب ۰۲۸ ساثیر ۰۲۰۸ - خاك ۸ 
هوا ۲۰۸ 

کشت/نچه کاشته شود ۱۲۰ 

کشف/- وشهود ۳۰ 

کف ر/۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۲۱۱ 

کلام /۱6 ۱۸۹ 

کلمه/- آهن‌صفت ۳ - طیبه ۰۸۷ ۰۲۵۵ ۳۰۷ 

کنجاله/۱۹۳ 

کوس(-) در گوش (-) فر وکوفتن/۲۲۸ 


گردان‌کردن/بچرخآوردن ۱٩‏ 
گلبانگ بر ()زدن/۱۱۹ . 
گناه /۱۷ 


گندمی/نان گندم ۸ 


۷ با لی‌ و آر/۱۷۰ 

لاهوت/عالم سے ۲۹۹ 

لذات جسمانی /۵۱ 

لطف/۰۱۵۹۷ ۰۲۷6 -- آلهی ۰۱۰ ٤۷‏ و 
فهر الهی ۰۲۱۸ ۰۲۱۳ بال ۳۹۸۱ مظاهر 
س ۰۲۳5 ۰۳۵ مظهر بت ۱۷۵ 


لطیفه /ب انانیت ۰۲2۷ +۳۰ - انائیت ۸ 
AF ATE ۰ A <O ۹‏ ۰۱۷ ۰۱54 
۱ ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ ۰۲۳۰ ۲۳» مب انسانی 
۷۲ ۱۳۳ بت انفسی ۰۲۹۱ بت حقی ۲۱۳ 
۰ ۰۲۷۵ تیه ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۳۰ 
۱ ۰۲۵۹ تب خفی ۰۲۱۲ ۰۲۷۰ . خفیه 
۱ ۰۲۷۱۲ د روحی ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۷۰ 
تب روحیه ۰۲۵۱ ت سری ۰۲۷۲ ۷۲۷۵» سب 
سریه ۰۷۱ ۰۲۱۱ س شهادی ۰۲۵۱ -- فلکیه 
۵ . قالبی ۰۲۱۰ ۰۲2۷ ۰۲۵ ۲۱۹ 
٥‏ . قالبیه ۰۲۱ - قلبی ۰۲۱۹۰ ۰۲۹۱ 
6 ب قلبیه ۰۲۱۰ ۲6۱ س مد رکه ۰۲۱۳ 
۵ ۰۲۱۰ ۰۲۵۷ - مدرکه باقیه ۷۲۱۵ 
سب نفسی ۰۲۹۹ -- نفسیه ۰۲۱ ۷6۱/ لطایف/ 
بت امریه ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱ ۲٨۹‏ 
امریه ستکنه ع ۰۲۷ - سبعه ۰۲۹۵ - غیبی 
۱ 


لقمه/۷ c™eY ۵ cof‏ س حرام ۷ سس حظی 


۷ د حق ۰۸۷ حقوقی ۰۳۰۹ - حلال 
-- سفلی ظلمانی ۰۷ - طیبه ۰۸۷ ,۲۵۵ 
۵ حقیقت ‏ ۰۵۱ /لقمات/ -- حظوظی 
٦‏ س حقوقی ۳۰۲ 

لوح/ ۰۲۱ - عقل ۲۱۸ 

٩۰/یطول‎ 


ماده/جوهر -- ۲۱۵ 


ماهیت/۰۲۰5 ۲۰۷ 
متحد/۰۲۲۲ س به ۲۲۲ 
متکلمان/۱۳۹ 

متو لدات/۱۲۸؛ ۱۳ 


مجاهده/۱۱۳ ۳11 مس و وس 


22۸ 


مصنفات سمنانی 


مجذوب/۰۳۷۳ - مفرد ۰۲۷۳ مجذوبان ۳۳۵ 

محال/۲۳۳ ہے حقی ۰۲۳۳ - عقلی ۲۳۷ 

محبت /۱۱۹ 

محبوب/ب حقیقی ۲ 

مح و /۲۱۳) نیز > اثبات 

مداد/۲۱» - مجمدی ۰۲۷۷ - نوری ۰۲۱۸ 
۹ ۲۷۰ 

مذ کور/۲۸۲ نیز >" ذکر» ذاکر 

مراد /۲ 60 ۰ نیز ی هر ید 

مراقبه/۵۳ ۱۰۸ ۲۲۰ مقام س ٢٤٢‏ س دل 
o‏ 

مرتد/ شربعت ۳۰۵ - طریقت ۳۰۵ 

مردانه‌وا ر/۵ع۲ 

مرسلالیه/۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۷۰ علم 
۲۰۱ نیز > اولوألعزم 

مرشدی/۰۲۷۲ ۲۷۳, ۳۵ 

مرغ روحانی/٩‏ 

مرگ/ب اضطراری ۱۰۸ نیز > موت 

۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۲۵۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۹۰ مرید/۰۲‎ 
e oo ۳ 

مسافران/- آفاقی ۰۱ - انفسی ۱٤٩‏ 

مشاهدهء/۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۹۷ ۳۳۹ - روحانی 
۲ ذوق ‏ ۱۹/مشاهدات/- غیبی ۱۷۸ 

مشبهی/۸۹ ۱ 

مشرك/ ۰۲۰ - حقیقی ۳٤٤‏ نیز سک شرك 

مطا لعه‌افتادن/۳ 

معارف/- الهی ۰۲۷۱ - تفصیلی ۰۱۹۵ - حقی 
۲ -. صفاتی و ذدائی ۲۲۹ 

معبودیت /6 ۲۰ 

معجزه/۰۲۳۳ صاحب - ۰۲۳۲ /معجزات/۲۳۳ 

معدوم/۰۲۲۲ س حقیقی ۰۱۵۹۵ ۰۲۲۲ - نسبی 
۲۰۰ 

معراج/۰۱ ۰2۲ ۰۲۳۲ - مومنان ۰ع» _ 
المومنین ۳۷ 

معرفت/سذاتی ۰۱۷۰ ۱۹۵ عرفات ‏ ۳۵۵ 
گنج - ۱۵۷ 

معقولات/۰ ۳ 

مفاتیح الغیب/۰۱۳۸ +۱ 

مقام /ساحسان ۰۲۲ ۰۲۳ - عندیت ۱5۷»-- 
مراقبه ۲6۲ - مکاشفه ۳ ٤٥‏ دعس 


۰ /مقامات/- آیراهیمی ۱1۱ 

مقعد صد ق/۰۱۳۸ +۱6 

مکاشفه/عع۳» بدایت حقام = +۳6» وسط مقام 
سب ۳6 نهایت مقام ‏ ۳۵۰ نیز سک مقام 

0٩ ۰۵۸ ۰۵۷/ مکاتب‎ 


مکالمه/۲۹۷» بت روحی ۰۱۰۰ ہے سری ۱۰۰ 


۳۳۹ قلبی ۰ س ملکی + + ۱ 
ملا /۰۲۰۸ - حقیقی ,۲۰۸ 
ملامت / ٩‏ راه س ۱ء 4۹۹ 


ملك آفاق/۰۱:۳ 6۵ ۱ 


ملکوت/۰۲۱۹ س آفاق ۱۳ ۵ع۱ 

ملکیت /۵۵؛ ۵ صورت تس ۲۷۲۲۹ 

ممتنع/۰۲۲۱ ممتنعات ۱۹۰ 

ممکن/۰۲۲۱ ب حادث ۰۲۲۲ - الوجوده :> 

شیء معنوی 

من/واحد سنچش 6۵۰ من مکه ۰ ۵ . 

موالات/هر عملی را از پی عملی دیگر در نماز 
انجام دادن ۰۲۳ ۲۹ ۱ 

مواالی د /۰۱۲۹۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۲۸ - ثلائه ۱۸۵ 
۰ ۲۱۹ 

موت/- اختیاری ۰۱2۸ ۰۱2۷ ۰۱۸ ۰۱۷۹ 
۰ . آضطراری ۰۲۲۰ -- کبیر اخیر 
۷ ۱۸ نیز > مرگ 

موجب بالذات/۱4۵ 

موجدیت/۱۹6 

موجود/۲۲۲ 

مولفات آفاقی/۱۰ 

مق لفةا لقلوب/۰۵۸ 0٩‏ 

مومنی/اسم س ۲۳ ۲۷66 

مۆمنیت /۳ ۲ 


ناد ر گان/۱۲۳ 

نار /۳ 

ناریت/۳ 

نان‌خرده‌ها/۱۰ 

نبوت/۰۳ ۰۰ ۰۵6 ۰۱۳ ۰۱6 ۱۹۵ 
۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۷» س 
محمذی ۱۳۷ چهره -. ۱۵۳ ختم س ۲۷۲۰6 
دایره س ۲۷۰ برچه ہے ۰۱۱ صیاد ت 
۵ علامت -- ۰۲۳۳ نور س ۰۲۳۱ ۲۷ 


فهرستها 


«024۹ 


نور نون - ۰۲۳۱ نون س ۱۵۸ 

تبی/۰۱۹۵ ۰۲۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۲ روح م 

6 علم - ۰۲۰۱ نور د ۲۳۷ نیز > 
رسول ۱ ۱ 

نجاریت/۱۸۵۸ 

نحنیت /۲۷۲ 

نرم/]هسته ۱۱ 

نرمه گوش/6ع. . . :۰ 

نرمی/] هستگی ۱۲ 

تست احاطت ذاتی ۰۱۵۷ - حقیقی ۰۱5۹۰ 
داتی ۰۱۵۵ - وجودی ۱6۵۷ 

نسخ/۰۲۲۲ ۲۲6 نیز که تناسیخ 

تشاندن (اخلاق) /۹ع۱ 

نطفه /ب حقی ۰۲۲۹ - صلبی ۰۷۲۹ ۰۲۳۰ - 
قلبی ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

نظر بازی/۱۱ 

نفی/۰۳ ۱۳۲ NEO E‏ ۳۰۱ ۰۳۰۲ بت 
اماره ۸۱  :۲۰ ۸۷۹ ۰4۵٩‏ آماره و 
لوامه ۰۳۱۰ انسانی ۰۲۷۳ ۰۲۷ نفس‌برستی 
۹ -. طفل‌صفت ۸۰ ناطقه ۰۱۹۱ ۰۲۰ 
۷ ۰۲۷ ۰۳۳۸ بادیه = ۳۵۵» پایگاه 
خدمت - ۰۸۱ تر کیه ‏ ۰۵۵ جامه سے و6 
جوھر ‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ خاطر - ۳۵6 
خانگیان ‏ ۰۷۱ ۰۱2۱ عالم س ۱۳۵ ۱6۰ 
فیض ہہ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ فیض نور س ۰۱۳۲ 
لطییفهُ -- ۸٤٤‏ هرتبه د ۳۸ نور ۱۳6 
۵ /نفوس/ے ملکی ۲٣۲‏ 

نفس| لرحمن/۱۹۷ 

نفی/س خاطر ۰۹6 - خواطر ٩۷‏ 

نگامداشتن/مواظب بودن ۰٩‏ ۱۰ 

نماز/ابفاض ‏ ۰۲4 ۰۳۰ کبریت - ۳ هیات 
۳۰ بت آدیله 4 ہے استخاره هع» بت 
اشراق ۰۰ - بامداد ۰۳۲ ۳ - پیشین 
۵ ۷۱ تب ایح ٦‏ تب جمعه ۳۹» سب 
جنازه ۰۳۸ - حقیقی ۰ع» 46» - خفتن ۳۵ 
۲ مس دیگر ۰۳۵ ۰6۰ ۰۷۱ - شام ۳۵ ۷۲ 
عیدین ۰۳۸ - قرش ۳۵, - کسوف و 
خسوف ۷۸ 

نوافل/۰۳۰ ۱۹۷ نیز ¬> فرایش 

نوز/۰۲ ۰۳ ۸۸٦‏ ۳۰۲ - ارادت ۳۰۲» بت 


حقانی ۱۱۳ تب خفی ۰۳۰۳ ۳۰6 بت روح 
۵ _ شیطان ۰۳۰۸ تب محمدی ۲۱6 - 
مطلق ۰۳۰۲ ۰۳۰ - ولایت ۳+۲ 

نوریت/۳ ۱ ا 

نیزه/واحد مسافت ۳۵ ٤۰‏ 

۱6۱  هقرخ/یتسین‎ 

نیم‌خورده/پس‌ما نده ۱۲ 


واجب/۰۲۲۱ - قددیم ۰۲۲۲ - الوجود ۱۳۳ 
۹ ۲۳ - الوجودی ۱۵۷ 

واقعه/۰٩»‏ ۷ ۰۷۹۶۵ ۱۷۹۵ ۰۱۷۹ ۰۲۱۶ 
۵ ۰۲۹۳ ۰۳۳۵ تعبیر مب ۱۱۱ شرح بت 
۳ /واتعات/ 4 تمس و۲۳ 

وجد/٤»‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۱ ۰۲۹۲ - 
رحمانی ۰۱۱۵ ۰۱۱۰ انوار س ۱۱۷ 

وجود/۰۷ ۰۲۰۹ ہے آنانی ۰۸۷ - جسمانی ۵۱ 
حادث ۲۱۳ ہے مطلق ۲۲۵» ہے مقید 
٥‏ . مقید و مطلق ۰۲۱۳ اثنینیت س 
۱ انبانچه س ۱۲ خانه - ۳ ۳۵ 
۹ ۳۱۱» شجره ے ۰۳۰6 عالم س ۸ 
میدان - ۰۷ وجوب - ۰۱۲۹ ۱۳۳ 

وجهالله/۰۱۷۲ ۰۲6٩‏ ۰۳۰۰ ۲ آینه س ۱64 
قبله س ۰6۱ ۲6٩‏ مشاهده س ۱2۱ 

وحدانیت/۰۱ ۰۱۳۹۰ ۰۱6۳ ۰۱۵۷ ۰۱۹۱ حضرت 
س ٤٤ء‏ سر س ۱ معرفت ‏ ۲۹۰ 

 ناتسلگ‎ ۲۰٩  ملاع‎ ۰۲۲۵ ٤/تدحو‎ 
۱۵۷ -- متام‎ ۲ 

وحی/۱۰۱ 

وساوس شیطانی/۱۵۵ 

وصال/باده س ۱5۹ 

وضو/دوام - ۲۵۷ 

وعید/۲۳۵ 

ولایت/۰۹۹ ۰۰۱ ۰۷۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵6 ۱۱۱ 
۶6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ 
۸ ۰۲۸۲ ۰۳۷ سب حق ۰۲۳۸ د شيخ 
۰ ۰۲۲۳ س صورت و معنی ۰۲۷۰ - مهفتو 
الواو ۰۲۳۰ مفتوح الواو والمکسور ۲۳۱ 
ب مهدی گری ۰۳۳۵ آتش ‏ ۰۲۲۱۵ اصحاب 
۱5۵ انوار ے ۲۳۰ بلاغت - ۰۸۸ ۸ 
جمال ہے ۰۱۵۲ حجر س ۸» ختم ‏ ۲۳۵ 


4۰ 


دایره س ۰۲۳۰ ۲۳ سر بت ٤٥ء‏ سراج 
ب ٤۷‏ شبکه ‏ ۰۲۹۲ صیاد س ۱۹4 
علامت ‏ ۰۲۳۳ قوت ۰۱۷۳ نور س ۰۲۳۸ 
۸ ۰۳۰۲ وأو س ۱۵۸ ۳ وتد بت 
۲۹ 

ولی/۰۱۱2۵ ۰۲۳۱ ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ س حق ۷۲۳۸ 
دل ۳۷ روح بت ۲٦٤‏ علم ‏ ۲۰۱ 
/اولیا/کرامات ‏ ۲۳۳ 


وحم /۳۳۵ 


هستی/۰۲ لباس س ۱6۱ 
هنگام هگیری/۲۹۹ 
هواپرستی/۸۰ 
هویت/تجلی -- ۲۹۲ 


یقین مجرد/-سحقیقت حق‌الیقین 


فهر ست اعلام 


.٩‏ نام کسان 


ایراهیم (ع) ۰1۵ ۷۰ء ۰۲۰6 ۲٤١‏ 

ابراهیم ادهم ۰۲۸۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۵ ۳۵۵ 

ایرقوهی > نورالدین ابرقوهی 

ابلیس ۱۹۷ 

ابن‌خفیف شیررآزی ۰۳۱۵ ۳۱۸ 

ابن‌عباس ۲۸۱ 

ابن‌عربی (محیی‌آلدین) ۲۷۲۷ 

ایوبکر دقاق ۱۷۲ 

آبوبکر صدیق ۰۷۵ ۰۸٩‏ ۱۰۵ ۲۵ 

ابوبکر نساج ۳۱۹ 

ابوترداب نخشبی > نخشبی 

ابوالصین نوری ۱۲۰ 

۱۱۰ ۰۷۱ «OA ۰۵۰ <" ۰۲۵ ۰۱۹ 6 آبوحنیفه‎ 

ابودردا ۱۰۹ ۱۱۰ 

۱۰٩ ابوثر‎ 

۱۷6 ۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۰۸ ابوسعید ابوالخیر‎ 
۳۱۷ AE WAY ۰۲۸۷ TAN ۰۲۲۱ ۰ 

ابوسعید خراز ۱۲۰ 

آبوسلیمان دارانی ۱۷۲ 

ابوطاهر (مهنه‌ای) ۰۱۰4 ۳۱۳ 

آبوالعباس ادریس ۳۱ 

ابوالعباس نها وندی ۰۳۱۵ ۲۱۹ 


ابوعبدالله عشمان ع ۷ 

ایوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی > ابن 

ابوعشمان مغربی ۰۱۷۲ ۳۵ 

ابوعلی حسین بن احمد الکاتب سک حنین 
کاتب 

ابوعلی دقاق ٩٩۸‏ 

ابوعلی رودباری ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۵۹ 

ابوعلی سینا ۱۷۳ 

ابوعلی فارمدی ۳۳۱ 

ابوعلی کاتب ۳4 

ابوعمر اصطخری ۷۱۰ 

ابوالفشائل الحسن بن محمد بن‌الهن الصفانی 
سک صغانی ۱ 

ابوالفضل حن ۳۱۳ ء و۳ 

ابوالقاسم بن رمضان ۰۳۱6 ۳۱۹ 

ابوالقاسم کر کانی ۳۱۰ ۳٤۹‏ 

| بومحمد بن محمد بن احمد یغدادی « روم 

آبومحمد جریری ‏ ۳۱ 

آبومحمد مرتعش ۳۱۸ نیز -* محمد مرتعش 

ابومحفوظ معروف بن‌فیروز ٩“‏ معروف کرخی 

ابوالمواهب مهن الدین محمد ۰۱۷۷ ۱۸۱ 
۱۳۳۵ 

ابوموسی راعی ۳۵ 

ابوالنجیب ضياءالدين عبدالقاهر السهروردی 
> سهر وردی 

ابونصر سراج ۳۱۳ 
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مصنفات سمنانی 


ابوباسر عمار بن محمد بن مطهنر الیدلیسی 
۳ ۳۱۹ 

!پویزید سطامی ۰۱ ۰۵ ۰۱۷۲ ۰۲۸۷ ۸۲۳۹ ۲۰ 
Yo‏ 

ابویعقوب سوسی ۳۱ 

ابویعقوب طبری ۳۱6 

ابویمقوب نهرجوری ۰۳۱ ۳۱۸ 

ابویوسف همدانی ۳۲۱ 

ابی‌الجناب الخیوقی > نجم‌الدین کبری 

احمد بن حنبل ۱۱٩‏ 


احمد بن عطا الرودیاری ۰۱۱۷ ۱۱۹ 1 


احمد بن محمد رودباری >" اپوعلی رودباری 

احمد جور با نی س احمد گورپانی 

احمد الحواری ۱۷۲ 

احمد خشروبه "٥٤:‏ . 

احمد سیاه دینوری ۳۱۵ 

احمد گورپانی ۰۲۹۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۱۹ ۳۵ 

,اخی شرفالدین سعد | لله جن جسنو یه ی 

۱ EES الم‎ 

اخی فرح زنجانی >> زنجانی» اخی فرج . 

آدریی (ع) ۱6۱ ۱ 

اسحاق فن محمب النھرجوری س اپومقنوب 
نهر جوری 

اسفراینی؛ نورا لدین عبد ال رحمن ا که 
عبدا لرحمن اسفراینی 

اسکندر ۲۲۲ ا 

اسمعیل بن سین دز بو لی خوری ۳٤‏ 

اشرف دامغانی ٤س‏ 

اصیل‌آلدین ‏ (مولانا) ۱عس ۱ 

اوه نت الما بن مجمه ی امس بجن ۳۲*۰ 

آوس‌قرنی ۰۲۸۷ ۳۱۵ 

امیر اقبال سیستانی ۳۳۷ . . 

امینالدین على ۵ج . .۰" 


بایزید بسطامی > آبویزید سطامی 
بسرآلدین براعی ۳۳ ۳۵۵ 

برصیصا ۸6 ۰۵ ۰۱۷ ۱۷۰ 

بزغش» ظهیرالدین ->ضهیرالدین بزخش 


سطامی» ابویزید س آپویزید بسطامی 
بلعام ۸ ۰۵ ۱6۷ ۱۷۰ 
بلقیس ۱۹۸ 


پیرهری ۰۱۵۰ ۰۱۷۳ ۰۲۳۹ ۳۱ نیز -کعبدالله 
انصاری 


تاج‌الدین کر کهری ۳۷ 
تقی (امام ع) ۲۳۰ 


)۱ امین ۰۲۵ ۰۷۵ ۰۱512 ۱۹۵ 


جریری» ابومحد >" اپومحمد جریری 

جعفر حداد ۳۱۵ 

جعفر صادق (امام ع) ۰64 ۰۲۳۰۰۰۱۱ ۳۱ 
E (PEY ۰‏ 

جنید بن محمد بغدأدی ۰۸۲ ۸۳ ۰۱۱ ۱۲۰ 
۷ ۰۱۵9۵ ۰۱۷۱۲ ۰۱۹۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۲ ۲۷۳ 
AE ۳‏ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ "۷۳6۵۰۳2 - 


۳۵٩ حارثه‎ 

حبیب عجمی ۰۳۱ ۲۷۲۱۰۱ 

حسن بن‌علی (ع) ۰۲۳۰ ۰۳۲۰ ۳5۸ 

حسن بصری ۱۰ ۳۱ ۳۱۲ 

حسن [بلغار] ۰۳۵۳ ۳۵۵ 

حسن سکاکی ۲۵۳ 

حسین‌بن‌علی (ع) ۰۸۳۲ ۰۲۱ ۱۲۳۰ ۳۲۰ ۸ 
SS ۳2۹‏ 

حسین کاب ۰۳۱۱ ۳۱۷ 

حکیم ترمذی ۲۳۱ 


حوا ۱۹۷ 


خادم درویشان (داود بن‌محمد) ۰۳۱6 ۳۱۹ 
خاموش هروی (نظام‌الدین) ۳6۰ 

خضر پیغمبر ۸۲۷۸ ۰۳۶۰ ۳۹۳ 
خلیلالرحمن > ابراهیم (ع) 


داود (ع) ۸6 ۰۱۲۱ ۲۳۲ 

داود بن محمد > خادم درویثان 
داود طائّی ۰۳۱ ۳۱۰ 

دروش علی بن ابوسعید کججی ۳۲۲ | 


فهر ستها 
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دلف بن حصدر سح شبلی 

ذوالنون مصری ۰۲۸۱ ۲۸۷ 

رتن(بابا) ۲۹۷ 

رشیدا لدین آبوعبدا لله م‌حمد 
e‏ 

روزبهان بقلی (صدرالدین) ۳۱ 

روزبهان کبیر ۳۲۲۱ 

رونی» مجدالدین علی ۱۷۸ 

رویمء ابومحمد ۰۱۲۰ ۳۱۵ ۳۱۸ 


زنجانی» آخی فرج ۰۳۹۵ ۳۲۲ 
زید بن ارقم ۳6۸ 
زین لعا بدین ( امام ع( ۰ FAN‏ ۰۳۲۰ ۳6۵ 


سراج» ابونصر“ ابونصر سراج 

سری بن المغلس السقطی > سری سقطی 

سری سقطی ۰۱۷۲ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۱۸ ۳2۵ 

سعدا لدین [حمویه] ۲۳۱ 

سعید لالا (شیخ) ۳۲۱ 

سفیان ثوری ۰۱۱7۰ ۳۱۵ 

سکاکی (شیخ حسن)->صن سکاکی 

سلطان احمد ۲۷۵۲ 

سلطان العارفین > بایزید بسطامی 

سلمان [پارسی] ۱۰۵ 

سلمی (ابو عبدا لرحمن محمد) ۱۱۷ ع ۳۱ ۳۹۷ 

سلیمان (ع) ۲۲۳ 

ستائی غزنوی ۰۳۲۱ ۳۳۹ 

سوسی» ابویمقوب > ابویمقوب سوسی 

سهل تستری ۱۷۲ 

سهروردی (ابوا لنجیب‌شیاءا لدین) ۳۱6 ۳۱۵ 
E4 ۷‏ 

سهروردی (شهاب‌آلدین عمر) ۰۳۱۵ ۳۲ 


شاضعی ۵ ۱۹ ۰۲۲ ۲۳ ۲۵ 7< (E MY‏ وس 
NY OA <O* «EE <f»‏ ۱۱۰۰/۱۵/۹۳۵ 

شا کمون ۲۲ 

شاه اغول بن قائد ۱۸۲ 

شبلی (ابوبکر) ۰۱۵۵ ۰۱۷۱ ۰۳۱ ۳۱۷ 

۳۵٦ شداد‎ 

شرف‌الدین سمنانی ۱۲ ۰۲۵ ۳۵۰ 


شقیق بلخی ۳۱۵ 


ا عمر بن‌محمد که سهر وردی» وراد 
الدین 
صالح (ع) ۰۲۳۳ ۲۳ 


طبری (ابویعقوب) > ابویمقوب طبری 
طبری (محمد بن‌عبدالله) ٩‏ محمدین‌عبدا لله 


طبری 


ظهیر آلدین بزغش ۳2۱ 


عامر... بیری(؟) ۲۲۵ 

عايشه ۰۷۵ ۲۰۳ 

عبدالله (شیخ» از مریدان سمنانی) س 

عبدالله انصاری که پیرهری 

عبدالله البکری ۳۱۵ 

عبدالله بن احمد بن‌محمد بن البقی ۳۲۹ 

عبدالله بن عباس ۳۵ ۸6 ۳۵۱ ۲۸۰۲ ۲۰۳ 

عبدالله بن عمر ۳۸ 

عبدالله بن محمد بن احمد الغرجستانی ۱۲۲ 

عبدالله بن محمد المرتش النیسابوری سه 
اپومحمد مرتعش 

عبداالله بن مسعود ۰۳6 ۱۷۸ 

عبدا لله عمویه ۷۲۲ 

۰۸ ٩۰ عبدالرحمن اسفراینی (نورالدین)‎ 
۳۱۳ TAA TAT TAN YA ۰۲۷۲۳ ۵ 
WE WEY EN ۰۳۱۲۱ ۵ 

عبدالرزاق کاشانی ( کمال‌آلدین) ۳۳۷ 

عبدا لواحد بن زید ۳۱ 

عثمان مغربی ۲۱۰ 

عزا لدین (أخی) ۲۵۱ 

۳٥۸ ۱۹۱ ۰۱۰۲ عزرائیل‎ 

عسکری (امام ع) ۲۳۰ 

۰۲۹ ۰۱۷۵ ۰۱۵۱ ۰۱۲۳ ۰٩ علاء| لدوله سمنانی‎ 
EW پم‎ N ی‎ ee TY ۵ 
WY WAY O o EY 


٤ 


مصفات سمنانی 


علاء| لدین صاحب دیوان ۳۵۷ 

۲۳۱ ۰۲۳۰ ۱۵۰ ۰۱۰۹ ۸٩ على (امام ع)‎ 
۳۱۷ ۸۳۱ FAO ۰۳۱ 6 ۸۲۹۰ ۰۲۷ ۱ 
Poe WE PEA PET ۰ 

علی (اخی) ۲۹۰ 

علی بن ابوسعید کججی ٥‏ درویش علی 

على بن موسی الرضا (ع) ۰۲۳۰ ۰۳۱۱ ۳۲۰ 
۳5۹ ۱ 

علی‌دوستی ۰۳۳ ۳۳۵ 

علی رأمتینی ۳۱۳ ۱ 

I ۲۵۹۵ ۲۹۲ ۲۹۸ «TYA ۱ علی لالا‎ 
WE ۳۲۱ FAY ورس‎ AE 

علیناق (امیرلشکر سلطان احمد) ۲۵۲ 

عماد! لدبین ذیالفقار ۱۷۸ 

عمار پاسر بدلیسی ۰۹۳ ۳٩‏ نیز که ابویاسر 

عمر بنالخطاب سک عمر فاروق 

عمر الحاجرمی ۱۲۷ ۱ 

عمر فاروق ۵ ۳۱۵ 

عیسی‌بن‌مريم (ع) ۰۲۸۰ ۳۲۰ 


غزالی (احمد) ۱۲۳ ٩۸۰6‏ 0 %1۷4 0۱ 
۳:۹ 
عزالی (محمد) ۰۵۸ ۱٩۸‏ 


فاطمةا لزهراء (ع) ۰۲۲۹ ۳5۸ 
فرعون ۰۱۰۵ ۳۵۲ 
فضیل بن‌عیاض ۳۲۵ 


فشیری» مسلم ,۱۷۸ 
قطب‌الدین بن ضیاهءالدین ابوآالصن ۱عس 


تححی»؛ علی بن ابو 7 سک در وش ‌علی 
کمیل بن‌ز باد چ ۳۷ 
کیشی (شس‌الدین) ۳٤٥١ ٤٤ ٤‏ 


مالك بن حنبل ۱۱٩ ۰۱٩‏ 
متئبی ۲۳۲۵ 
مجدا لدین بغدادی ۰4۹6 ۰۱۷۳ ۰۲۸۷ ۰۳۱ ۳۱۵ 


۲ 4 ۷ 


مجدالدین شیخان ۳۱۳ 

مجدالدین علی بن‌محمد ٩‏ رونی 
نبی + خواجه + حبیب‌الله ۰ ۳ £» ۰۵ ۷ 
۰۱٩۹ ۶‏ ۰۲۵ ۰۳۲ ۰۳۷ +ع» EA cE‏ ۰6۲ 
۰ ۷۲ ۷۵ ¥« ۰۷۹ ۰۸۰ ۸۱ ۸۳ بش 
AA AY 5۳ <Y < <° <A‏ ۵۵ ۱۰۵ 
ATI AIA Ae 6 ۵ (6 1*7‏ 
AY‏ ۳ ۰۱۱ ۰۱6۲ ۰۱6۳ ۰۱6 ۱5۷ 
ATI ۰۱۷ ۰۱۸۶ ۰۱9۱ ۰۱۳ ۹‏ ۰۱۷۱ 
AYA AVY ۷۵ AYE AVF ۲‏ ۲۰۱ 
TTA ۲۲۳ ۲۱۷ ۲۱ coe Te‏ ۲۳ 
۳۲ ۰۲۳/۰ ۰۲7 ۰۲۷ ۰۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۵ 
«TAN ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ۸‏ ۲۸۵ ۲۸۸ 
۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۰۲۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۵ ۳۰۱ 
6 ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱6 ۳۱۵ ۳۱ ۳۳۰ 
WY oY FON Mo: E EA ۵‏ 

محمد الباقر (امام ع) ۰۲۳۰ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳٤۹٩‏ 

محمد بن عبدالله الطبری ۳۱ 

محمد بن عمویه ۰۳۱۵ ۳۲۲ 

محمد ین مانکیل ء ۰۳۱ ۳۱۵ 

محمد خرد (پهلوانت) ۳۰۱ 

محمد دهستانی (عزیزالدین) ۵6 ۱۷۵ ۷۳۲۳ 
wo‏ 

محمدمر تعش (شیخ) ۳۱۳ نیز“ آبومخمدم ر تعش 

مرتعش (محمد) ٩“‏ محمد مر تعش 

معروف کرخی ۰۱۰۸ ۰۳۱6 ۳۱ ی ۳٤۹‏ 

المقری (ابوعبدالله محمد بن ایوالقاس) ۱۱۷ 
۳۱۹ 

ممشاد دبنوری ۰۳۱۵ ۳۱۸ 

منصور خلف ۷۲۱۰ 

منور [مهنه‌ای] ۳۱۳ 

موسی (ع) ۰۱۳۹ ۰۲۳۲ ۲۵۰ 

موسی بن محلی الصوفی ۲۹۷ 

موسی‌الکاظم (ع) ۰۲۳۰ ۰۳۲۰ ۳4 

مهدی [عج] ۰۲۲۹ ۲۳۰ سم 


ناصر آلدین (شیخ) ۳۱ 
نجم‌الدین کبری 4٤‏ ۳ ۰۳۱۵ ۱۳۱۷ ۳۲۱ 
۳2۹ 


فهر ستها 


۹۵ 


نخشبی (ابوتراب) ۳۱۸۰۳۱۵ 

نساج (ابوبکر) ۳۹ 

نصرآ بادی (ابوالقاسم) 6 ۳۱ 

نطنزی (نورآلدین عبدالصمد) ۰۳2۰ ۳۱ 
نقی (امام ع) ۲۳۰ 

نمرود ۳۵۹ 

نورالدین آبرقوهی ۳۱ 

نورالدین بن بدرالدین الحافظ الطرازی ۱۲۵ 
نورالدین حکیم (مولانا) ۳2۳ 

نهرجوری (ابویعقوب) > ابویعقوب نهرجوری 


وجیها لدین ابوالمحاس عبدالله ۱٩۵‏ 
وجیها لدین عمر 1\0“( TY‏ 


هارون (ع) ۱۹۸ 


یوسف (ع) ۰۲۹۵ ۲۹۰ 


۴ نام کتابها 


o آدابالسفره‎ 

ابتلایات الاولیاء ۲۸۵ 

احیاء علومالدین ۲۷۸ 

ادب القضاء ۱۱٩‏ 

بیان الاحسان لاهل العرفان ۰۱۸۳ ۲٤۹‏ 

بیان ذکر الخفی > ذ کر الخفی 

تبیین المقامات و تعیین الدرجات ۲۷۳ 

تحفة البررة 4٤‏ 

حقائق الرقانق ٠٠٦١‏ 

ذکر الخفی المستجلب للاجر الوفی ۳۰ ٩٤‏ 
۱5۱ 

سر بال البال لذوی الحال ۱4۰ 

سلوة العاشقین و سکتة المشتاقین ۲۹۹ 

سوانح [العثاق] ۰۱۲۳ ۱۸۰ 

شرح فصوص [الحکم] از کاشانی ۳:۲ 

شطر نجیه ۳۲۳ 

العروة | لاهل الخلوة والجلوء] ۲۷۲۷ «ع۳, 
۳4 

فتح‌المبین ۲۳۸ 

فتوحات [المکیه] ۳6۳ 


فرحة العاملین و فرجة الکاملین ۱۵۳ ۱۵٩‏ 

فصوص [الحکم] ۰۳۰ ۰۳۱ ۳6۳ ۱ 

قرآن ۳۲۳۸ ۱ 

قوت! لقلوب ۰۳۷ ۰۲۵۳ ۲۷۸ 

کشف شیخ یوسف همدانی ۳۰ 

کثف‌المحجوب [هجویری] ۲۹۷ 

لب!الفوت ۲ 

لهائم (نجم‌الدین کبری) ٩٤‏ 

مالابد منه فی الدین ۰۱۲ ۱۷۵ 

مداارج‌المعارج 6۰ ۱۳۳ 

مشارع کبری ۰۱۸۲ ۲۱۳ 

مشارق‌الانوار فی صحاح الاخبار ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

مصنفات این‌عربی ۳ 

معتمد ( کتابت) ۱۱ 

منازلالسائرین ۳6۶ 

منتقد ۲۵۹ چنین أست در نسخه‌هاء و لیکن‌ظاهرا 
«معتمد» که یکی‌از مصنفات علاءالدوله 
سمتانی است درست است. > مقدمه چهل 
مجلس سمنانی 

نوربه ۳۸۱ 

نهجالبلاغه ۳۵۱ 

الوارد الطارد و شبهةالمارد ٠۳‏ 

وأقعة الرافضة ۱۹ 


۳ نام جایها 

ابهر ۳۱۵ 

اخلاط (موضع) ۳۱۹ 

ارش صان ۷٤‏ 

آرمن (زمین) ۳۱۹ 

اسفر این ۰۳۱۷ ۳۱۸ 

اسکندریه ۷۲۱ 

انجله (دیه) ۳۱۹ 

پاب‌عمر ۷۵ 

بخار| ۵۷ 

بدلیس ۳۱۹ 

بسطام ۲۸۷ 

۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۲۸۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۱۰۸ بغداد‎ 
۳۵۸ oY ۰۳۵۵ ۰۳۱ ۰۳۲۰ ۹ 


. بل ۰۲۲۳ ۳۵۵ 


پارس (فارس) ۰۲۲۳ ۲۲۰ 


٦‏ مصنفات سمنانی 
قبریز ۲۵۷ کاشان ۳٤۳‏ 

تر کستان ۱65 کرباا ۳۲۰ 

نستر ۳۰۷ نیز > ششتر کرخ ۳۱۹ 

جامم خلیفه ۲۷۳ کرستان ۳۱۹ ۲ 

جوربان ۳۱۸ نیز گورپان کر کان ۳۱۹ 

جویان ( کویان. جوین) ۳۲۱ کرق ۰۲۰۷ ۳۱۸ 

چهار آسیاب (موضعی در خوزستان) ۳۱۹ کشمن ۳۱۹ 

حله ۷۲۰ کعبه ۰۷۵ ۰۳۵6 ۳۵۵ 

خانقاه سکا کی ٩‏ کوفه ۳۲۱ دم 

خراسان ۰۱۹6 ۰۲۵6 ۰۳۱۸ ۳۲۱ کورپان ۰۳۱۹ ۳۱۸ نیز > جوران 
خسروشیر ۳۲۱ گورستان بقیع ۷۱ 

خوارزم ۰۳۱۷ ۳۱۸ لرستان ۳۱۹ 

خوزستان ۰۳۱۹ ۳۲۰ مازندران ۳۲۰ 

خیوق ۳۱۸ مانکره ۳۱۵ 

دزپول ۳۱۵ ماوراءالنهر ۱۹6 

دینور ۰۳۱۸ ۳۱۹ مدینه ۰۷6 ۸۷۵ ۸۱۸۳ ۰۷۲۰۳ ۰۲۹۵ ۳۲۰ 
رزوانان (ولایتت) ۳۱۵۹ مرو ۳۲۱ 


روم ۳۱۹ 

زنجان ۳۱۵ 

سمنان ۰٩‏ ۰۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰۲۸۰ ۳۵۹ 
سنجاس ۳۱۹ 

سوس ۳۲۰ 

سهر ورد ۳۱۹ 

شام ۰۱۵۹6 ۰۲۲۳ ۳۲۱ 

ششتر ۰۳۱۹ نیز > فستر 
شیراز ۰۳6۱ ۳۵۷ 

صفا ۰:۳ ۰۷۰ ۷ 

صوفیاباد ۰۱۸۱ ۱۹۳ ۰۲٤۹‏ ۲۳۳۲ ۱و۳ 
طالف ۷ 

طبرستان ۳۲۰ 

طوس ۳۱۹ 

عراق ۱۹6 

عرفات ۰۱۳ ۰۷۱ ۷۲ 

عین‌الزر قا ۷۰ 

غزال ۳۱۹ 

غزنین ۳۲۱ 

فارس >" پارس 

قلس ۲۹۵ 

قروین ۰۲۵۲ ۳۱۷ 

قصر (محلی در دزفول) ۳۱۹ 


مروه ۰۳ ۰۷۰ ۷۱ 

مزدلفه ۰۳ ۰۸ ۷۲ 

مستصربه ۱۷۸ 

مسجد اقصی ۰۲۰۳ ۲۹۵ 

مسجد حرام ۲۰۳ 

مسجد عایشه ۷ 

مشد" دانیال پیغامبر ۳۲۲۰ 

مشهد سالعلان محمود ۳۲۱ 

مشهد طوس ۳۲۰ 

مصر ۰۳۱۷ ۳۲۱ 

مفولستان ۱25 

مقام ابراهیم (ع) ۷۵ 

Toe AY YE YF YY A +Y <€ مک‎ 
۲۹۵ ۷۲ 

۷6 YY <Y ۰۱۳ متا‎ 

مهنه ۲۸۷ نیز > میهنه 

میهنه ۳۱۷ 

نخله محمود ۷ 

نهاوند ۳۱۹ 

نهر‌جور ۳۲۰ 

نیثابور ۳۱۷ 

همدان ۰۲6۵ ۳۱۵ 

هندوستان ۱۹6 


0 مشخصات گریدۂ مآخذ 


آمدی» عبدالواحد» شرح غررالحکم و درر الکلم» به‌تصمحیح محدث ارموی» تهرآن ۱۳۰۰ 

آملی» سید حیدر» جامم‌الاسرار و منیع‌آلانواره تحقیق عثمان یحیی و هانری کربن» تهران ۱۳۵۷ 

سب سه نقدالنقود فى معرفة الوجود؛ به‌تصحیح عشان‌بحیی و هانری‌کرین» ضميمة جامعالاسرار 
همو ۱ 

ابن ایی‌جمهور عوالی اللئالی العزيزية فى الاحادیث الدينية» تحقیق آقا مجتبی العراقی» قم ۱۰۳ 
۶ ق 

ابن‌اثیر» مجدالدین» النهاية فى غريب الحدیث والاثر» تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد 
الطناجی» قم ۱۳۱6 افت از روی چاپ بیروت 

ابن‌جوزی, ابوالفرج» العلل المتناهية فى الاحادیث الواهية, تحقیق الشیخ خلیل المیس» بیروت 
۳ ق 

ابن‌حزم» ابومحدعلی» الفصل فی الملل والاهواء والنحل, ات بیروت از روی چاپ هصرء بدون تا 

ابن‌سینا» ابوعلی‌حسین» معراج‌نامه» به‌اهتمام ن. مايل هروی, مشهد» چ۰۲ ۱۳۰ 

ابن‌عر نی» محبی‌الدین الفتوحات المکیه حققه اسمعیل عشمان بحیی» ۰۲ مصر 

ابن‌عماد» عبدالحی» شذرات آلذهب فی اخبار من ذهب. بیروت؛ بی‌تا 

ان ثقیه هد آنی» ابویکر» خلاصة کتاب البلدان» افت تهران از روی چاپ لیدن 

ابن‌ماجه, آبی‌عبداثله محمد» سنن؛ تحقیق محمدفژاد عبدالباقی» بیروت ۱۳۹۵ ق 

این‌منظور» جال‌الدین محمد» لسان‌العرب» بیر وت» بی‌تا 

ابن‌هشام محمد عبدالماك, ألسيرة النبوية, حققه طه عبدالرژف سعد» بیروت ۱۹۷۵ م 

ابو الرجاء شاشی» الممل» روضةالفریقین»› به‌تصسحیح عبدالحی حبیبی؛ تهران ,۱۳۵۹ 

ابونعیم اصنهانی» احمد. حلیه‌الاولیاء و طبقات الاصفیاء» افت بیروت از روی چاپ مصرء بی‌تا 

احمد بن حنبل» سند. مصر ۱۳۱۳ ق 

اسفر اینی» عبدالرحمن» فى كيفية التسليك» چاپ‌شده در کاثفالاسرار 

سس مسب کاشفالاسرار, به‌اهتمام هرمان لندلت» تهران ۱۳۵۸ 

اصفهانی» نجم‌الدین محمود. مناهجالطالبین و مسالكالصادقین, به‌اهتمام ن. مايل هروی وباهمکاری 
عازف نوشاهی» تهرآن +۱۳ 

اقبال آشتیانی» عباس» تاریخ مفول. تهران ۱۳۵۹ 

بابار کناء ر کن‌الدین سعود شیر ازی» نسوصالخصوص فی ترجمة القصوص, به‌اهتمام رجبعلی مظلومی» 


3 مصنفات سمنانی 


تهران ۱۳۵۹ ۱ ۱ 
باخر زی» ابوالمفاخر بحیبی» اوراد الاحباب و فصوص #داب» جلد دوم» به گوشش ایرج‌افشاره» تهران» 
E‏ ۱۳۵۸ 


بغدادی» عبدالقاهر الفرق بین الفرق» تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحمید» بیروت. بی‌تا 

بیهقی» ابوبکر احمد» الاربعون الصغری» تحقیق ابوهاجر محمد زغلول» بیروت ۱:۰۷ ق 

ترمنی» حکیم» خت‌الاولیاء» تحقیق عثمان یحیی» بیروت» ۱۹۰۵ م 

تر مذی» محمد بن‌عیسی» سنن» حققه عبدالوهاب عبداللطیف» بیروت ۱2۰۰ ق 

تعالبی» ابومنصور عبدالملاث» التمثیل والمحاضرة, تحقیق عبدالفتاح محمدآألحلو» قاهرء ۱۳۸۱ ق 

جامی» عبدال ر حمن» نفحات‌الانی من حضرات القدس, به‌تصحیح توحیدی‌پور» تهرآن, بی‌تا 

جشدى› مؤ بدا لدین» نفحةا لروے و تحفها لفتوح» به‌اهتمام ن. مايل هروی» تهر ان ۱۳۹۲ 

حا کم نیشابوری» ابوعبدالله» الستدرك علی الصحیحین» باشراف یوسف عبدالرحمن المرعثلی»بیروت» 
شا 

حموبه, سعدالدین» المصیاح فی التصوف, به‌اهتمام ن. مایل‌هروی» تهران ۱۳۲ 

خدلیب بغدادی» الرحله فی طاب الحدیث» تحقیق نوراالدین عتر» دمشق ۱۳۹۵ ق 

آلدار‌ی» ابومحمد عبداللد» سنن, دمثق ۱۳۹ ق 

دحدخداء علی) کبر» امثال‌وحکم. تهران» چ۳» ۱۳۵۲ 

دهی آبی‌عبد! لله محمد» میز آنالاعتدال فی نقدا لرجال» تحقیق علی‌محمد البجاوی؛ بیر وت بیتا 

روزبوان بقای شیر ازی» عبهرالعاشقین, به‌تسحیح محمدممین و هانری کربن» تهران» چ۰۲ ۱۳۹۰ 

ز بیدی» سید‌محمد. اتحاف ألسادة المتقین» مصر ۱۳۱۱ ق 

زمخشری» هار الذ» الکناف عن حقایق غوامض التنزیل» آافست ق از روی چاپ مصر. 

ژنه‌فیل» احید‌جام» منتاحالنحات» بە تە يىم على فاضل» تهر ان (WEY‏ 

سراج‌طوسی» آبونع اللمع فی التصوف, بهاهتمام رنولدالن نیکلسون» لیدن ۶۱۹۱6 

سلطانو لد» رباب‌نامه. به‌اعتمام علی سلطانی گردفرامرزی» تهران ۱۳۹ 

سیعانی» شهاب‌آلدین ابوالقاسم احمد» رو-‌الارواح» به‌اهتمام ن. مایل‌هروی» تهران ۸ب 

سیروردی» طیاءالدین ابوالنجیب, آداب‌آلمربدین» ترجمه عبر شی رکان» به‌تسحیح و توضیح ن. 
مایل‌هروی» تهران ۱۳۰۳ 

سر وردی» شیاب‌الدین عمر» رشفالنصائم الايمانية و کثف الفضائح الیونانیه, ترجمه معلم یزدی» 
به‌ادتمام ن. مایل‌هروی» تهران ۱۳۰۵ 

دیز ی» جللال‌الدین» الجامعالصغیر فی احادیث الیشیر آلنذیر» بیروت» ۱۰۱ ق 

شغیعی کد کای» محمدرضاء موسیقی شعر» تهران» ۱۳۰۸ 

شس تریزی» مقالات, بامقدمه وتنقیح محمدعلی موحد» تهران ۱۳۵۶ 

شوشتری» قاضی نورالله» مجالس‌المومنین» تهررآن؛ بی‌تا 

شیر ستانی» آبی‌الفتج محمد الىلل‌والنحل» تحقیق محمدسید کیلانی» بیروت ۱۰۲ ق 

سس سسب الملل‌والتحل» ترجمهٌ صدرالدین تر که اصفهانی» به‌اهتمام محمدرضا جلالی نائینی, 
تور ان ۱۳۵۰ 

شیر ازی» 9لب‌الدین» در:الناج» بکوشش وتصحیح سیدمحمد مشکوة» تهر آن» ۰۲ ۱۳۹۵ 

عارسی؛ واجه سیر آلدین اخلاق نامعری؛ به‌تسحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری» تهران ۱۳۵٩‏ 

عبادی» قطب‌الددن ابو المظفر منصور مناقب‌الصوفیه. به‌اعتمام ن. مابل هروی» تهران ۱۳:۲ 

علاءالدوله سمنانی» احمد» چهل مجلس (رسالهُ اقبالیه) تحریر امیر اقبالشاه سیستانی» به‌اهتمام 
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ن. مایل‌هروی» تهران ۱۳۹۲ 

سب مسب ألمروة لاهل الخلوة والجلوة. به‌اهتمام ن. مایل‌هروی» تهران ۱۳۰۳ 

سس سسب مناظر المحاضر للمناظر الحاضر, بداهتمام ماریژان مله چاپ‌شده در: 

Bulletin D’études Or:ientales Toıne XVI Danıas 1961. 

عین القضاة دمدانی» ابو المعالی عبدالله» تمهیدات» به‌تصحیح عفیف عسیران» تهرآن» ج۲ بی‌تا 

» نامه‌هاء› به‌اهتمام علی‌نقی منزوی و عفیف عسیران» تهران» ۰۲5 ۱۳۰۳ 

غزالی» ابوحامد محمد احیاء علوم‌الدین» با عوارف المعارف سهروردی» افشست بیروت از روی چاپ 

مصر» بی‌تا 

نیت .| لمتتت:ا نی مصر ؛ بی تا 

فروزانشر» بدیع‌الزمان» احادیث مثنوی» تهران ۱۳2۷ 

فیومی» احمد. المصباح المنیر» بیروت. بیتا 

قروینی» عبدالجلیل» کتاب نقض معروف به بعش مثالب النواصب فى نقض بعض فضائح الروافش» 
به‌تصحیح مير جاژلالدین محدث» تهران» ۱۳۵۸ 

قشیری» عبدالکريم» رساله قثیربه (ترجمه) باتصحیحات و استدراکات بدیم‌الزمان فروزانفر» تهران 
۱۳۰۵ 

قمی. شیخ‌عباس» سفینةا لبحار» تهرآن» بی‌تا 

قونوی» صدر آلدین» مطالعالایمان. خطی مجلس شورا 

کاشانی» عزالدین» مصباحالخدابة و مفتاح الکفاية» به‌تصحیح جلال‌الدین همایی» تهران» چ۰۳ ۱۳۹۷ 

کربلائی» حافظحسین» روضات‌الجنان و جنات‌آلجنان» تحقیق جعفر ساطان القرائی تهران ۱۳۵۹ 

کاباذی» آبوبکر محمد» .التعرف لمذهب اهل التصوف. تحقیق عبدالحليم محمود و طه عبد لبافی 
سرور. قاهره ۱۳۸۰ ق 

مجلسی» محمدباقر» مراة العقول فی شرح اخبار آلالرسول» حققه السید هاشم الرسولی» تهران ‏ 
a‏ 

محمد بن مور میهنی» اسر ارالتوحید فی مقامات الشیخ آبی‌سعید» مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمدرضا 
شفیعی کد کنی» تهراان» ۱۳۹۲ 

مدرس رضوی, تعلیقات حديقة الحقيقة. تهران [ع۱۳] 

مسلم» ابی‌الحسین فشیری» صحیح, تحقیق محمدفواد عبدالباقی» بیروت ۱۳۹۸ ق 

معصو معلیثاه شیر ازی» طرالق‌الحقائق» به کوشش محمدجعفر محجوب. تهران» چ۲ بی‌تا 

مکی ابو آلطالب قوت‌آلتلوب. مصر ۱۳۸۱ 

المنذری» ز کی‌الدین عبدالعظيم» الترغیب و الترهیب» بیروت ۱:۰۱ ق 

مولویء جلال‌الدین محمد. فیممافیه, با تصحیحات بدیمالزمان فروزانفر» تهران ۱۳۳۰ 

هسسلی» ابو الفضل رشیدا لدین کشفالاسرار و عدةا لابر ار به‌اهتمام على اصفر حکمت» تهر.ان» fa‏ 
۱۳۵۷ 

میدانی» ابو الفصضل اجمد محمعالامثال» حققه محمد محیی | لدبین عید؛ا لجمید» بیر وت ۱۳۷ ق 

نجم‌الدین رازی» مرصادالعباد. به‌اهتمام محمد آمین ریاحی» تهران ۱۳۵۳ 

تجم‌الدین کبری» الاصول‌العشره» ترجمه وشرح عبدالغفور لاری» په‌اهتمام ن.مایل‌هروی» تهرآن۱۳۹۳ 

سب فوائح الجمال و فوأتحالجلال, به‌اهتمام فریتزمایر» وبسپادن» ۱۹٥۷‏ م . 

نسغی» عز بر الدین کناب الانان الکامل, به‌اهتمام ماریزان موله, تهران ۲ م 

نفیسی» سعید» تاریخ نظم‌ونثر در ايران و در زبان فارسی, تهران» چ۰۲ ۱۳۰۳ 


نم 3 مصنفات سمنانی 


نوربخش قهستانی» سلسلةالاولیاه» به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه. چاپ در جثن‌نامة هنر ی کربن» 
تهرآن ۱۳۵٩‏ 

هجو بر ی» ابوا لحن‌عای» کشف!لمحجوب. به‌اهتمام ژوکوفشسکی» تهر ان» ۱۳۵۸ 

هر وی» نظام ‌الدین احمد. انواریه؛ به تصحیح سین ضیائی» تهر ان ۷۱۳۵۸ 

همدانی» رشیدالدین فضل‌الله» لطائفالحقائق» به کوشش غلامرضا طاهر» تهران ۱۳۵۵ ۱۳۵۷ 

همدانی» رفیع‌الدین اسحاق» سیر ت رسو ل الله به تصسحیح اصخر مهدو ی» تهر ان» اد کش ۷۱۳۹ 
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